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  پيشگفتار
  الرحيم االله الرحمن بسم

قرين شـده   ) انتظار(يعه با نظريه     ش ي است كه انديشه سياس    ي زمان دير
امـام  ( جامعـه را تنهـا از آن   مشروع يرهبر  كه امامت وي نظريه ا،است

.  دانديكه از پيش تعيين شده، منحصر م)  منصوصياله امامت معصوم و
 پيـروان  عمـوم   وشـيعه  متفكـرين  اتفاققرنها است كه اكثريت قريب به 

 ي م ي سياسي حاكم را نف    ي قدرتها ، مسلك با تمسك به اين انديشه      يشيع
 خود را از تاراج آنـان محفـوظ         ي رويه و انديشه ها    ، طريق بدينكردند و   

 اسـت كـه خـود       ي از اين عقيده امر    ي پيرو ديگر ي اما از سو   ، كردند يم
 فراهم كـرده اسـت      شيعيان ي را برا  يموجبات انزوا و عزلت مطلق سياس     

 ي تحرك سياس  هرگونه) معصوم بودن امام  (چرا كه تحت عنوان ضرورت      
 مورد قبول قـرار     ي بوده رو در روي مبان     ي هدف آن تحقق جامعه مذهب     كه
قرنهاسـت كـه سـردمداران      . شدي به شكست م   محكوم گرفته واز پيش     يم

 شرع را مانند اقامه نمـاز       يضرور از احكام    ي بسيار ياجرا) انتظار(نظريه  
  خمـس و پرداخت روش صحيح   ي از منكر وحت   ي امر بمعروف ونه   ،جمعه

محمـد  (را منظور به ظهور امام مفترض الطاعه كه همانـا           ... زكات و غيره  
 از شيعه كه به     يپيش از اينها فرقه ديگر    .  دانستند يم)  العسكري حسنبن  

 و قائل به امامت وسپس غيبت اسـماعيل بـن           مشهورند) شيعه اسماعيليه (
 بر اساس اين انديـشه قرنهـا در شـمال افريقـا             وآنان جعفر صادق هستند  

  .د برپاكردند و بعدها منقرض شدني بنام دولت فاطميدولت
امـام  ( تنهـا بـه      راكه اختيار مطلق حكومـت      ) انتظار( كنار نظريه    در

 امـام   ينيابت عامه فقيهان از سـو     (دهد نظريه   يم) معصوم ومفترض الطاعه  



بـدنبال آن   .  از متفكران شيعه ارائـه شـده اسـت         ي برخ ينيز از سو  ) زمان
تحركي نوين به تفكر سياسـي شـيعه        ) ولايت فقيه  (صرمعاپيدايش نظريه   
 امام  ي ايران به رهبر   ي اسلام يجمهوربر اين اساس بود كه      . بخشيده است 

 هر چند كـه مبـاني ايـن         . شد ي گذار پايه  در نيمه دوم قرن حاضر     يخمين
 ،تشكيل مي دهد  ) منصوص بودن (و  ) ضرورت عصمت امام   (نيزنظريه را   

بـر  ) نيابت عام و ولايـت فقيـه      ( نظريه   كهاست  اما تفاوت آن دو در اينج     
 ـ(يا مقـام    ) نيابت( مقام   ي را برا  ي اختيارات وسيع  يخلاف نظريه قبل    يول

 درگـز    گذشـته هر   ي كـه در طـول قرنهـا       ي اختيارات ، شود يقائل م ) فقيه
  .است دسترس مجتهدان قرار نبوده

 ـ شمار به   ي فقيه شخص معصوم   ، چهارچوب احكام شيعه   در  رود  ي نم
خود كافي بـود تـا اختيـارات مطلقـه          ) نيابت از معصوم  (مين سمتِ   اما ه 

 در اين چهارچوب    .يابديپيامبر به شخص فقيه اختصاص م       و  امام ،معصوم
 بلكـه  ،دارد را...  و دخالت در قضا و غيـره       احكامفقيه نه تنها حق صدور      

ايـن موضـوع    .  اوسـت  اختيار نيز يكسويه در     ي احكام ضرور  يبرخ يحت
 ،داشـتم  چون وچـرا     ي ب يايمان) ولايت فقيه (الها به نظريه     من كه س   يبرا

 دوبـاره   ي مـرور  ، نظريه مذكور  ي واستدلال ي فقه ي شد تا بر مبان    يانگيزه ا 
 تازه در   ي واز اين رهگذر به دستاوردهائ     ، نقادانه به عمل آورم    يوجستجوئ

ولـزوم  ) ولايـت فقيـه   ( قدرتِ   ي نهادها ي واقع اختياراتخصوص حدود   
  . دست يافتممردم ي و اراده جمعير شور آن بياستوار

 به تاريخ مرجعيـت     ابتدا لازم بود    ي پيش از انجام چنين مطالعه ا      البته
 شـيعه   يفقهاز اينرو به نخستين متون      . رجوع كنم ) يغيبت كبر (او هنگام   



 بـه نظريـه     يرجوع كردم تا معلوم شود كدام يـك از انديـشمندان شـيع            
.  شده است  يه در گذشته بدان عمل م     ونگگرايش داشته و چ   ) فقيهولايت  (

 آشكار شد كه پيشينيان فقه شيعه هرگز بـه          مندر جريان اين مطالعات بر      
 آنان هر گز با مفهومي بعنوان       ديگر قائل نبوده و يا بعبارت       يچنين نظريه ا  

 ي شناخته شده شـيع    مجتهدين از   ي برخ يحت. آشنا نبوده اند  ) ولايت فقيه (
 بـا  قبه وشيخ صدوق وعلامه حلي بـه شـدت            شيخ عبد الرحمن بن    :مانند

عنوان ميشد مخالفت   ) زيديان (ي كه آن زمان از سو     يطرح نظريات مشابه  
  .كردند يم

 را  ي مطـالب  پيش سال   150 بود كه در حدود      ي نراقي نخستين كس   شيخ
 اتفاق اما اكثريت قريب به      ،در اين زمينه ارائه داد    ) عوائد الأيام (در كتاب   

فعاليـت  ) انتظار(ا عصر حاضر همچنان در سايه نظريه        ت معاصران ايشان و  
 ـ   ي حكومت دين  ي برپائ ي برا تلاش يا   يسياس  دخالـت در امـور      ي و يا حت

 مشروع را تنها بـا دو       ي قدرت سياس  كه كردند چرا    ي را تحريم م   يحكومت
  .ساختند يمشروط م) امامت منصوص عصمت و(شرط 

 بحث بپردازم كه فعاليـت      به ي برايم اتفاق افتاده بود كه با عالمان       بارها
 ميـان   از يبسيار هم شنيده بـودم كـه كـسان        .  كردند ي را تحريم م   يسياس

 كـه پـيش از ظهـور        يهر پرچم « اين حديث را كه      ي علم يشخصيت ها 
 ي برا » است طاغوت آن  وبرپا دارنده  ،ي پرچم گمراه  ،شود برافرشته   يمهد

داشـتم كـه ايـن       پن ي اما من چنين م    ، كردند ي تكرار م  يرد فعاليت سياس  
 از قوت تاريخي كافي بر خوردار نيست و در حقيقت من آن پندار              حديث

 ما حاكم اسـت و ريـشه        ي دين ي كه بر جو حوزه ها     را ي و انزوا طلب   يمنف



 خود به اعماق تاريخ شـيعه       ي كلام وفلسفه ي آن با تمام ابعاد اجتماع     يها
  .بودم نشناخته ي به خوب، گردديبر م

اگر بپذيريم كه پيـدايش نظريـه       : ز خود سؤال كردم    بود كه ا   اينجا در
 گردد و در ميـان نخـستين متفكـران          ي اخير بر م   يقرنهابه  ) ولايت فقيه (

 كـه  ، امامي چهار نائب اصلي واقعتفكر بس شيوه ،شيعه شناخته شده نبود  
 ي سياس ـ مـشروع مشهورند در مورد قدرت مشروع ونـا        ) نواب خاص (به  

 ارتباط تنگاتنگ با امام بودنـد       يئب امام ودارا  چيست؟ آيا آنان كه گويا نا     
   گذاشته اند؟يبه جا) يغيبت كبر( دوران ي براي ميراثچه

) نائبـان چهارگانـه   ( تصميم گرفتم كه به مطالعه رفتار سياسي         اينرو از
 آن بود كه اين چهار نفر نيز در چهارچوب نظريه           من يبپردازم ونتيجه برا  

  . گزيدندي ميدور يسكاملاً از فعاليت سيا) انتظار(
 ي تـاريخ  صـحت  بود بر    ي من شد شبهه هائ    ي بيشتر باعث شگفت   آنچه

 چرا كـه متوجـه شـدم در آن زمـان بـيش از         ، نيابت اين چهار نفر    يادعا
 ي هيچ يك از آنـان بـرا       ي اما صحت ادعا   ، نيابت داشتند  ي ادعا نفربيست  

  .است مقرون به شواهد قابل قبول نبوده چندانانبوه طرفداران شيعه 
) امـام مهـدي    (كه من همچنان مطرح بود      ي برا ي اين سؤال اصل   بنابر

 ي شيعيان بـر جـا     ي را در غيبت خود برا     ي ا يچه انديشه وچه نظام سياس    
 در اين زمينه داده شده است ويا اينكـه          ي كاف ي است؟ آيا رهنمود   گذاشته

 اين مسئله بلا تكليف رها كرده اند؟ چـرا ايـشان هـيچ              درايشان مردم را    
را ) ي ولايت فقيه يا شور    ، نيابت عامه  ،مرجعيت( متداول   يكدام از روشها  

 نداشـته اسـت؟ چـرا       بـدانها  يصريحا توصيه نكرده و يا حد اقل اشاره ا        



  نيـاورده بميان ي مسلك در دوران غيبت سخني دولت شيع يهرگز از برپائ  
  است؟نداشته ) ولايت فقيه( از نظريه ي تصورو

 وجـود   موضوعبه طرح   ) يغيبت صغر  (ي پژوهش موضوع  ، بالاخره و
 ي بـرا  .انجاميـد ) محمد بن الحسن العسكري   ( امام مهدي    ي وتاريخ يواقع

 در زندگيم به اين نتيجه رسيده بودم كه پيروان شيعه امام حـسن              باراولين  
 ي ايشان عقيده واضح و يگانه در مورد چگـونگ         وفات در هنگام    يعسكر

 ي بطور ظاهر فرزند ذكور    يعسكر ادامه امامت نداشتند چرا كه امام حسن      
 آمـده و    پديـد  در پيـروان امامـت       ياز اينروا ابهامات متعـدد    . نداشته اند 

 و اين موضوع مـرا بـر        ،شيعيان به بيش از چهارده فرقه و اعتقاد گرويدند        
 در موضـوع ولادت     ي طرفانـه ا   ي و ب  ي امر واداشت كه به بحث واقع      اين

  .انجام دهم) دوازدهمامام (وغيبت 
 چگونـه مـن   كـه  اين احساس بـود  ، بيشتر باعث تعجب من شد     هآنچ

 نجف و كربلا پرورش     يعليرغم اينكه از نوجواني در ميان حوزه هاي دين        
 پـرداختم و    ي وقفه به تبليغ مذهب شـيعه اثنـا عـشر          ي وهمواره و ب   يافتم

 ي زمينه تأليف كردم و تعـداد انبـوهي از كتابهـا           اينچندين كتاب نيز در     
 حد با تاريخ شيعه نا آشنا هستم؟        اين تا   چگونه.. ه بودم تخصص را خواند  
 در ميـان شـيعيان      رايج از جزئيات و ابهامات تاريخ       يچرا تا كنون اطلاع   

 ي كه در متون دسـت اول بخـوب        –قرن سوم در مورد تولد امام دوازدهم        
 در اينجا بود كه متوجـه ايـن موضـوع           . بي اطلاع هستم   – است   منعكس

 ـ      ي درس ي ها امهبرنشدم كه در ميان       ، فقـه  ،ي حوزه ها كه شامل زبان عرب
 ـ ، نـدارد  ي تاريخ اصولاً جـائ    درس ،است...  فلسفه ومنطق و   ،اصول . .ي بل



 و يا تـاريخ     ياسلام يك واحد و يا يك ساعت نيز به تدريس تاريخ            يحت
  . شودي پرداخته نميشيع

 بـا   ي حال واقعيت اين بود كه نتيجه ورود به مبحث امـام مهـد             هر به
 اصـول   ي توانست تـاثير شـگرفي رو      ي م ، به حساسيت خطير خود    توجه

 ، وابـسته ام   بـدان  كـه    ي من و يا گـروه و جامعـه ا        يپذيرفته شده اعتقاد  
 يسؤالها خود را ناگزير ديدم كه       ياما با وجود چنين حساسيت    . داشته باشد 

 و امانـت  ياز آن پس ديگر مسؤوليت دين   .  پاسخ نگذارم  يمطرح شده را ب   
  . داشت كه بحث را تا پايان آن تجربه ادامه دهميبر آن م مرا ،يعلم

 را سپاس گــفتم     يخدا آن هنگام من در ايران بودم و از اين بابت            در
بـه  . است  من فراهم  ي برا يژوهشپ به منابع دست اول      يكه امكان دسترس  
 و جديـد    ي قـديم  ي و به كتابها   رفتم قم ومشهد    ، تهران ياكثر كتابخانه ها  
امـا هـر بـار      ... كـردم  پيدا   يه نوشته شده بوده اند دسترس     كه در اين زمين   
 متـون  از   ي در بسيار  يحت.  آمد ي نيز در اين زمينه پديد م      يابهامات جديد 

 يدلالـت هـا   «كردنـد كـه     يانديشمندان معتبر ونخستين شـيعه تـصريح م       
 در مورد ولادت دوازدهمين امام شيعه وجود ندارد         يوقاطع ي كاف يتاريخ

 ي هـا  ي نتيجـه گــير    ، از طريـق اجتهـاد     غيبت به مسئله    بلكه اعتقاد آنان  
 كه ما در متن     »!گـيرد ي از راه تخمين سر چشمه م      ي و حت  ي و عقل  يفلسف

 بـه   آنـان برخي از   . كتاب به اين متون و با ذكر مأخذ رجوع خواهيم كرد          
ضرورت قبول وجود امام دوازدهم    « كردند كه    يصراحت چنين استدلال م   

 اسـتمرار امامـت     مـسأله  ،آن ارند كه در صورت رد     د ي روا م  رورا از آن    
  .»!بود وكلّ مسئله امامت ابهام بر انگـيز خواهد يپس از حسن عسكر



 مورد سؤال قـرار     من ي برا » بودن آن  يامامت و موروث  « اينرو نظريه    از
 كه بدان دست يافتم و در طول اين كتاب به انعكـاس             يگـرفت و نتيجه ا   

 بودن امامـت و از پـيش معـين          يموروث(ه   اينست ك  ، خواهم پرداخت  آن
 كه محصول متكلمـين بـوده و از تفكـرات           هستند يساخته هائ ) بودن آن 

 واحاديـث نخستين هجرت و همچنين از گــفته هـا          ) قرون( شيعيان صده 
 ي كه همواره به شيوه انتخاب شورائي انديشه ا  ،اهل بيت كاملاً بدور است    

 انحصار قدرت و بـه ارث بـردن   يا ورزيد و در رد شيوه هي متاكيدامام  
  . استبودهآن پيشگـام ديگـران 

در ) غيبت( دوران   يسياس بر اين برايم مسلمّ شد كه تحريم فعاليت          بنا
 اين  انتشار و   ،بوده است ) انتظار( پذيرفتن نظريه    يميان شيعيان نتيجه حتم   

 آنان  ي تاريخ ي شيعه و انزوا   ي انحطاط سياس  ينظريه بي گـمان باعث اصل    
 پديد آمده و    ي كه بطور مواز   ينتيجه ديگـر آنكه نظريه ديگـر    . استوده  ب

به مرجعيت يـا    ) ولايت فقيه (و يا تكامل يافته آن      ) يدينمرجعيت  (به نام   
 ـ     يكنند پيامبر يا     ما يحاكم دين   نيـز   ، دهـد  ي امام امكان حكومت مطلق م

سـي   ايجاد نظام سيا   زمينه و بدنبال آن     ي وشورائ يامكان مشاركت همگـان  
  . برديمتعادل را از ميان م

 نـسل اول    ي شده است كـه ابتـدا انديـشه سياس ـ         ي كتاب سع  اين در
را بيان كرده و سپس به      ) يشور (نظريه پيوند آن با     يشيعيان و چگـونگ ـ 

كه مولـود   ) معجزات احاديث منصوص و     ، بر عصمت  يامامت مبتن (نظريه  
ــالاخره  و، پرداختــه، بــودهي قــرن دوم متكلمــين شــيعيانديــشه هــا  ب

 دوم وسوم با آن روبرو بوده و        ي كه اين نظريه در خلال قرنها      يدشواريهائ



 گـذاشته  ي به بحث و بررس    ي با فرضيه ولادت امام مهد     نظريهارتباط اين   
  .شود

 در باره ولادت    مؤرخين كه متكلمان و     ي ادامه كتاب بحثها و دلائل     در
 ـ و غيبت امام دوازدهم ارائه داده اند در سه بخش دلا            ،يوفلـسف  يئل عقل

 منقول مورد مطالعه و نقـد قـرار         ي ودلائل مستند به روايتها    يدلائل تاريخ 
  .گـيرد يم

و آثـار   ) انتظـار ( نظريـه    ي منف ي ديگـر اين كتاب پيامدها    ي بحثها در
 ي شـيعه و همـانطور كوشـشها       ي و سياس ـ  يزيانبار آن در مفاهيم اجتماع    

 ـ       بيرون آمدن شي   ي از متفكران برا   ي بخش متقابل  يعه از بن بست انـزوا طلب
  . گـيردي قرار ممطالعه مورد يسياس

 انديـشه   تحـول  آخـرين مرحلـه      ي نظر ي كتاب به بررس   ي پايان بخش
 پرداخته  ي مثبت ومنف  ياز جنبه ها  )  نظريه ولايت فقيه   ييعن(سياسي شيعه   

بعنوان اصليترين وعمليترين راهكارِ ) يشور( وجوانب مختلف نظريه     است
  . شده استي معرّفيعهشانديشه سياسي 
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  اولبخش

   بيتاهل بودن امامت ي الهنظريه

 اول فصل
  بيت نظريه اهل ،يشور

 دهه پس از وفات ايـشان       وتاچند ي پيامبر گـرام  زمان در ي اسلام امت
 در تعيين حكمروايان خـود      ي و اراده جمع   ي شور نظامبر اعتقاد اصيل به     

 در  ، به اين اصل داشـتند     ي راسخ ايمانمبر نيز كه    اهل بيت پيا  . وفادار بود 
 ياما از هنگــام   . بودند قرار گـرفته    يزمره پيشگـامان عمل به اصل شور     

 كـردن آن از زور      ي تثبيـت قـدرت و مـوروث       ي برا يكه حكمروايان امو  
 از شـيعيان و     يبرخ . را در جامعه از بين بردند      ي كرده نظام شورائ   استفاده

 ييان قرن اول نيز متأثر از اين رويه نا مشروع و برا            در پا  بيتپيروان اهل   
امـا  .  آوردنـد  ي امامان اهل بيت رو    ي خلافت موروث  نظريه به   ،مقابله با آن  

 انديشه خودِ امامانِ شيعه و يا       ي تجلّ بعنوان توان   ياين نظريه را هرگـز نم    
  .دانست يشيعيان قرن اول هجر

 ـ    راجعميه   در ابيات ومتون اما    ي آنچه به فراوان   عليرغم  ي به تعيـين قبل
 ، اسـت  آمـده   بعنوان خليفه بلا فصل    ي پيامبر گـرام  ي از سو  يحضرت عل 

 ي نيز وجود دارد كه به روشـن يمتعدد ياما در ميان همان متون روايت ها     
 و  »يشـور « اصـل    بـه  واهل بيت    ينشان دهنده وفادار بودن پيامبر گـرام     

  .باشد ي امت مسلمان در انتخاب واليان خود مياراده جمع
 در  – شيعه   پنجم قرن   ي از برجسته ترين علما    ي يك – ي مرتض شريف



 كنـد كـه در هنگــام        ي بدين مضمون نقل م    يخود روايت ) يالشاف(كتاب  
 ـ       )صلى االله عليه وسلم   ( پيامبر   يبيمار ) ع (ي عباس بن عبد المطلـب از عل

 سؤال كنـد و     )صلى االله عليه وسلم   ( پيامبر   از خلافت خواست تا در مورد   
 بيان كن و اگــر      آنرا باشد   – خاندان پيامبر    –اگـر از ميان ما     :  گـويد يم

 ـ.  وصـيت لازم را بازگــو كـن        ،به ديگـران اختصاص دارد    در ) ع (يعل
 كه پيامبر بيمـار بـود نـزد ايـشان رفتـيم             يدر هنگـام « : فرمايد ي م پاسخ

  از آن  ،خيـر :  فرمودند ، بر ما معين كن    يخليفه ا .. خدا رسول   يا: وگـفتيم
 ، اسـرائيل كـه از هـارون متفـرق گــشتند           يبنبيم دارم كه شما نيز مانند       

 ، بيابـد ي نيكخواهانه اانديشه در قلبهايتان    ي اگـر خدا  ي ول ،پراكنده شويد 
  .1» را بر خواهد گـزيديشخص   شمايبرا

:  گــويد  ي صادق م  جعفربه نقل از امام     ) يالكاف( نيز در كتاب     يكلين
 عبـاس بـن     از ستانه ارتحال قرار گـرفته بـود     آنگـاه كه رسول خدا در آ     «

 يا:  و ابتـدا بـه عبـاس فرمـود    كـرد عبد المطلب و امير المؤمنين دعوت    
 ديـون او را     ،بگــيريد آيا آماده هستيد كه ميراث محمد را        . . محمد يعمو

 پيـر  من   –پدر ومادرم فدايت باد     :  گـويد ي؟ وعباس در پاسخ م    يبپرداز
  با  مانند من بتواند با تو كه      ي چگـونه كس  ،ار وكم بضاعت هستم    عيا يمرد

 سـر خـود را بـه    ي پيامبر لحظـه ا   كند؟ ي برابر ،ي پرداز ي م مسابقهباد به   
 ـ           دوپائين افكنده و سپس       ي باره سؤال خود را به همان صـورت تكـرار م

 خـواهم   ي كـس  بـه  : فرمايد يمو پيامبر   ..  شنود ي همسان م  يكند و پاسخ  
 ـ  . ادا كندراسپرد كه حق موضوع       يا« : كـرده وفرمـود  يسپس رو بـه عل
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 ، كه ميراث محمـد را بگــيريد       هستيد آيا تو آماده     ، برادر محمد  ي ا ،يعل
 پـدر   ،يبل:  گـفت يوعل او را ادا كنيد؟      ي و وعده ها   ديديون او را بپرداز   

  .1» پذيرمي م،ومادرم فدايت
 ـديده  همانطور كه آشكارا، اين وصيت  و  ،ي عـاد ي وصـيت ، شـود ي م
 بـا مـسئله امامـت       ي و هـيچ گــونه ارتبـاط       است ياس وغير سي  يشخص

 ابتدا بر عباس بـن عبـد        كه چرا   ، خدا ندارد  يوخلافتِ تعيين شده از سو    
 ـ  كه از پذيرش آن اعراض ورزيـد وسـپس         ،المطلب عرضه شد    داو  يعل

  .پذيرد يطلبانه آنرا م
 از  ي در برخ ـ  ي عل امام كه شيخ مفيد به نقل از        ي از وصيت ديگـر   اما

 خود شود كه رسول خدا پس از ارتحال يورده چنين مستفاد م  كتابهايش آ 
 ـ    يدر خصوصِ نظارت بر وقفها وصدقاتِ خـود مـسؤوليتهائ           ي را بـه عل

  .2وصيت نموده اند
 ماننـد   ي امـام  شـيعه  بزرگـان   ي اين روايتها كه از سو     ي به ژرفا  اگـر

 بـه  بكنيم   ي تأمل بيشتر  ، بازگـو شده اند   ي شيخ مفيد و سيد مرتض     ،يكلين
 در مـورد سـپردن      ي خواهيم برد كه رسول اكرم وصيت خاص       يين امر پ  ا

 و  ي نداشته بلكـه موضـوع را بـه شـور          ي امام عل  بهامر خلافت و ولايت     
  .است واگـزار كرده ي امت اسلاميتصميم گـير

 ـ       در  از وفـات   پـس  - ي حقيقت همين موضوع باعث انصراف امام عل
ا كـه عبـاس بـن عبـد          آنج ـ ، خود شده است   ي از اخذ بيعت برا    –پيامبر  
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دستت را دراز كن تا بـا تـو         :  گـويد ي م ي فراوان به عل   اصرارالمطلب با   
 را نيـز بـه نـزد تـو آورم تـا           –سفيان  ابو ي يعن –بيعت كنم وشيخ قريش     

وتمـام  .  ايشان در آمد   يعمو پيامبر به بيعت پسر      يعمو: همگـان بگـويند 
 ـ امـام  اما   .قريش و آنگـاه تمام مردم از تو تبعيت خواهند كرد           ايـن   ي عل

  .1پيشنهاد را رد كرد
 كه ابو بكـر     آنگـاه:  كند ي صادق نيز از پدر و از جدش روايت م         امام

  : گـويدي مي ابو سفيان به عل،به خلافت رسيد
 از ميـان    ي شديد كـه شخـص     ي راض چگـونه ! فرزندان عبد مناف   ي ا
   شود؟ ي شما مسلط مبر 2)تيم(قبيله 

 ،تهايت را باز كن تا با تـو بيعـت كـنم           دس:  كند ي و سپس پيشنهاد م   
 تو پـر  ي من تمام مدينه را از سواران و پيادگـان برا   كه را سوگـند    يخدا

 ـ   ي فاصله گــرفت و بـا نـوع        او از   ياما امام عل  . خواهم كرد   ي تـوهين م
مردم بر پيرامون   .  توست يگـر اين از حيله     ، بر تو ابو سفيان    يوا« :فرمايد

 و هـم در     جاهليـت  اسلام هم در زمـان       يو برا ابو بكر متفق شده اند و ت      
  .3»ي كني مي اسلام فتنه جوئيزمان پيروز

  
 

  
  حديث الغدير از ي علامام برداشت
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 ـ      ) الغـدير (در مورد حديث      تـرين و    پـرده  يگــرچه ايـن حـديث ب
 ـ  يگـوياترين حديث منصوص پيامبر برا      ـ  ) ع (ي خلافت عل  يشـناخته م

 غير  نص  آنرا يمانند شريف مرتض   تشيع   ي از پيشينيان علما   يبرخشود اما   
آنجـا كـه در كتـاب       . دانـد  ي خلافت م  ي پوشيده برا  يمستقيم و اشاره ا   

 ،نصما به ضرورت پذيرش تعيين خلافت از طريق         « : گـويد يم) يالشاف(
هيچ يك از هم مسلكان     .  مخالفين ما قائل نيستيم    ي خودمان ونه برا   ينه برا 

  .1»ت تصريح نكرده اسي چنين ضرورتبهما نيز 
 در آن هنگــام از      پيامبر اينرو بايد نتيجه گـرفت كه عموم اصحاب         از

 ايـن   كـه  يافتند   ي را در نم   ي اين معن  يحديث غدير يا ديگـر احاديث نبو     
بنا بر ايـن بـه طريقـه        .  خلافت با نص است    ي تعيين قبل  ياحاديث به معن  

يعـت   ب پيامبر  وبا ابو بكر بعنوان نخستين خليفه پس از        آورده ي رو يشور
 منصوص از نظـر اصـحاب بـه         ي است كه روايتها   ياين بدان معن  . كردند
 دلالت نداشت و يا حد اقل در آن زمان چنين           ي بر خلافت امام عل    يروشن

  .نمود يم
  

  ي وشوري علامام
 ، دهـد  ي را نشان م   يشور بيش از همه التزام اميرمؤمنان به شيوه         آنچه

پس از وفات عمر بن      است كه    يحضور ايشان در بحث خلافت در شورائ      
 ي اعـضا  ي است كـه ايـشان بـرا       ي شود و استدلالهائ   ي تشكيل م  الخطاب

 ـ     ونقششورا در خصوص فضائل خود       امـا  .  كنـد  ي خود در اسلام بيان م
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 خـود   ي يا به تعيين قبل    و نصايشان هرگـز در طول اين بحثها به موضوع         
 در  نايـشا  ياستدلال قـو  .  كند ينم  به خلافت اشاره   اكرم رسول   ياز سو 

  .است خود اختصاص داشته ي تنها به بيان برتريهاي شوريبرابر اعضا
 ـيدر مراحل بعد  ) ع (ي حقيقت امام عل   در  نيز ايمـان و     خود ي زندگ

 ي در شـور   يايشان حـق رأ   .  سازد ي را نمايان م   يالتزام خود به امر شور    
از اينرو پـس از قتـل       .  داند ي درجه اول مخصوص مهاجرين وانصار م      در

 كه او را به خلافت خواندند سرباز زد         يانقلابيونز پذيرش دعوت    عثمان ا 
 بلكـه از آنِ   ..  شـما نيـست    آنحق ايـن تـشخيص از       : و به ايشان گـفت   
 كـسي را بـه اتفـاق بـراي امامـت            آنـان اگــر   . استمهاجرين و انصار    

آنگـاه نيـز  . بودبرگـزيدند پس خداوند نيز به اين گـزينش راضي خواهد       
 چندين بار از پـذيرش آن       يصار از او دعوت كردند برا     كه مهاجرين و ان   

مرا رها  « :چندين بار اصرار به ايشان گـفت      زد وپس از     ي سرباز م  دعوت
 وبدانيد كه اگـر اجابت كردم شما را آنچنـان          بخوانيد را   يكنيد و ديگـر  

 از  ي مرا رها كنيد من نيز مانند يك ـ       اگـر..  دانم راه خواهم برد    يكه خود م  
 جديـدتان مطيعتـرين     امير ي بود وشايد كه در آن صورت برا       شما خواهم 

. »اميـر  شما وزيـر بمـانم نـه         ينيكوتر آنست كه من برا    . شما خواهم بود  
 .»من شاء منكما بايعتـه    «: لحه وزبير رفته وبه ايشان گـفت     ايشان به نزد ط   

 : وآنـدو گــفتند    . كـنم  ي پذيريد بيعت م   ي كدام از شما كه م     هر با: ييعن
  : دارد يو بالاخره امام اظهار م    . » دارند ي بيشتر رضايتم از شما     مرد ،خير«
 را كـه    ي بايد بدانيد كه من هرگـز بيعت      ،كنيداما اگـر شما از بيعت پرهيز       «

 خـواهم   دعـوت  و مورد رضايت عمـوم       نمي پذيرم،  در خفا انجام پذيرد   



  .1»لخواه خود با من بيعت خواهد كرد هر كس خواست به د،كرد
 در ميـان    نـص اگـر نظريـه تعيـين خلافـت و امامـت بـا              بر اين    بنا

 يمسسلمانان آن زمان شناخته شده و مورد قبول بود چگــونه امـام بـرا              
 داشت كه از پذيرش دعوت انقلابيون سر باز زنـد و منتظـر              ي م رواخود  

 كـه   آنستنيكوتر  « : روا نبود كه بفرمايد    و بماند؟تاييد مهاجرين و انصار     
همچنين عرضه خلافت بر طلحه وزبيـر       . »مانم نه امير   شما وزير ب   يمن برا 
 ـ    ي حت . ندارد ي هيچ همخوان  ي نظريه ا  چنيننيز با     ي بيعت مسلمانان نيز نم
  !. داشته باشدي امام در پي براي واقعي ارزشيديدگـاه با چنين يبايست

 شده كه ميزان    ذكر) يكتاب سليم بن قيس الهلال    ( در   ي ديگـر روايت
 مردم در انتخـاب فرمـانروا را در ديدگــاه           ي جمع  و اراده  ياهميت شور 
 ـ ي آنجا كه امـام در نامـه ا        ، دهد ي نشان م  ي بخوب اميرمؤمنان  : نويـسد  ي م

 اسلام بر مسلمين آنست كه پس از فـوت يـا قتـل              وحكمحكم خداوند   «
 را  ي هـيچ حادثـه ا     ، انجام ندهنـد   را ياينست كه آنان هيچ عمل    .. امامشان

 را  ي هيچ چيز جديـد    و را پيش ننهند     ييا پائ  و   ي دست ي حت ،پديد نياورند 
آشـنا   و پرهيزگـار   ، عالم ، عفيف ي خود امام  يآغاز نكنند پيش از آنكه برا     

  .2»به قضاوت و سنت بر گـزينند
 ـ          در  چنـين در    ايـن  ي آستانه جنگ جمل ما شاهد هستيم كه امـام عل

شما نخست با من بيعت كرديـد       « كنند كه    يمقابل طلحه و زبير استدلال م     
 اشاره بـه موضـوع      استدلال اما در اين     » كنيد؟ ي آنرا نقض م   اكنون چراو  

                                                 
  .250 ص 3 الطبري، ج- 1
  .قديم چاپ 555ص  8بحار الانوار، ج: ، والمجلسي182، ص الهلالي كتاب سليم بن قيس -2



 از  نقـل آنچه ايشان بـه     .  كند ي اثبات حقانيت خود نم    يحديث الغدير برا  
 كند و زبير نيز بـا شـنيدن         ي به زبير بازگـو م    )صلى االله عليه وسلم   (پيامبر  

اب بـه    از پيـامبر خط ـ    ي حديث ي ياد آور  ، كند ي م پرهيزآن از ادامه جنگ     
  .» پرداختي به جنگ خواهظالمانه -ي عل–تو با او «زبير است كه 

 : كنـد  ي م استدلال خطاب به معاويه چنين      ي ديگـر ي در جا  ي عل امام
 بـه   ملزم نيز   ي تو را كه در شام هست      ،بيعت مردم با من در مدينه     .. اما بعد «

دند  عمر و عثمان بيعت كر     ، كه با ابو بكر    ي كند چرا كه مردمان    ياطاعت م 
 گــزينش مجـدد     ي بـرا  يبنا بر اين از آن پس جائ      .  من در آمدند   بيعتبه  

 از  يهمانا امر شور  .  ماند ي غايبان نم  ي از سو  بيعتحاضران و يا نكول از      
 امامـت  ي را به اتفاق بـرا ي كسآناناگـر .  اين مهاجرين و انصار است    آنِ

  .»بود خواهد يبرگـزيدند پس خداوند نيز به اين گـزينش راض
.  مـشروع اسـت    حكومت تنها بنياد    ي شور ، بر اين از ديدگـاه امام     ناب

 خلافت به رسـميت     ي نص و انتصاب از پيش را برا       يامام در هيچ موقعيت   
  . شناسدينم

 ي ديگــر  معـصوم  وغير   ي خود را در مصاف هر انسان عاد       ي عل امام
 ستخوا ياو از پيروان شيعه خود و مسلمانان نيز مصرّانه م         .  داند يبرابر م 

 ـ  از يتاريخ در اين زمينه يك    . كه با ايشان همانگـونه نگـاه كنند       نظيـر   يب
من از آن بـر خـود ايمـن         «: كند ي امام را چنين ضبط م     يترين گـفته ها  

 خداوند كـه    آنكه مگـر   ،نيستم كه گـاه در رفتارم به راه خطا كشيده شوم         
  .1»ط است مرا باز داردبر نفس من بيش از خودم مسل
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 ـ  يوفادار از   ي ديگـر يفت امام حسن نيز تجل     مورد خلا  در  ي امام عل
 از شود كه مسلمانان پس      يگـفته م .  بينيم ي را به وضوح م    يبه شيوه شور  

حادثه ضربت به نزد ايشان آمدند و از ايشان خواستند كه فرزندش حسن             
 ما بـه نـزد      ،خير «: فرمايند ي كند اما ايشان در پاسخ م      معينرا به خلافت    
 مـشخص كـن و ايـشان        ي مـا خليفـه ا     يبرا: تيم وگـفتيم رسول خدا رف  

 شود همانطور كه    شما ترسم كه اين امر باعث تفرقه        ي من م  ،خير: گـفتند
 و ، بخواهـد ياما اگــر خـدا  .  اسرائيل از پيرامون هارون متفرق شدند  يبن

. »ا خواهـد برگــزيد     شـم  ي را در قلبهايتان بيابد همان را برا       يانديشه نيك 
 ي خواستند كه آنان را بـه خلافـت كـس          يديگـر از امام عل    بارمسلمانان  

:  پس به ايشان گـفتند    . امر نيز امتناع كردند    اينرهنمون سازد اما ايشان از      
 در  امـام   دست بدهيم آيا با حسن بيعت كنيم؟       از  نكرده تو را   ياگـر خدا 

 ـ  به  نه شما را– اكمأما آمركم ولا   «:  فرمايد يپاسخ م   ي اينكـار دسـتور م
  .1» دانيديخودتان بهتر م.  دارمي مبازم و نه ده

مقتل الامام اميـر     (كتابدر  ) ي هجر 208-281(  الدنيا   ي بكر بن اب   ابو
 عبد الرحمن بن جندب و به نقل از پدرش خطاب به            از نقل   به )المؤمنين

 نكرده تو را از دست بدهيم آيا        ي خدا اگـر ! اميرمؤمنان يا« : گويد يامام م 
 ـ   بهنه شما را    : يگـريم؟ گـفتند  حسن بيعت ب   يبرا  دهـم   ي اينكار دستور م

 كـردم   تكـرار  بار ديگـر سؤال را      : گـويد ي ودر ادامه م   .» دارم يونه باز م  
  .2وهمان پاسخ را شنيدم
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از سـليم   ) الـدرجات مختصر بصائر   ( حسن بن سليمان در كتاب       شيخ
 ـ   يگـفتار:  كند ي نقل م  يبن قيس هلال    كـه در ميـان دو     ) ع (ي از امام عل

 از خواص شيعه نشسته بود شـنيدم        ي خود وعبد االله بن جعفر وبرخ      فرزند
 ـ    يمردم را در آنچه برا    «: گـفت يكه بدانها م    گــزينيد آزاد    ي خود بـر م
  .1» را بيگـريدي و بيطرفسكوت خودتان نيز جانب ،بگـذاريد
 ـ    ي وصيت نامه ا   در  ديگــر   و فرزنـدش حـسن      ي بـرا  ي كه امـام عل

 از امامت و خلافـت بـه ميـان          يارد هيچ سخن   گـذ ي م يفرزندانش بر جا  
 ـتوصـيف  آنرا) الارشاد( كه شيخ مفيد در كتاب آنچنانيد بلكه  آ ينم  ي م

 ديگــر  ، حسن در مورد شيوه رفتار او با خـانواده         يوصيت امام برا   «:كند
  .2»فرزندان و اصحابش و همينطور وقف ها وصدقات است

 عموم  ي و برا  ي اخلاق  و ي وصيت نامه را شخص    اين توان   ي اينرو م  از 
  .تپندگـونه دانس

 ـ بـه    يهذا مـا اوص ـ    «: متن وصيت نامه چنين است     اما  بـن ابـي     يعل
 ـ    ي بن اب  ياينست آنچه عل  ... طالب نخـستين  :  كنـد  ي طالب بدان وصيت م

ن أ الـه الا االله وحـده لا شـريك لـه و             من به كلمـه لا     شهادتوصيت من   
 ديـن حـق     وهـدايت    او را با كتـاب       يخدا( است   ، ورسوله عبده محمداً

)  اديان وعليرغم خواست مـشركان پيـروز گــرداند         يبرگـزيد تا بر تمام   
 وممــاتم در يــد قــدرت ينمــاز وعبادتهــايم و زندگـــان (آنكــهديگـــر 
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  .1)پروردگـار عالم است
 از  ي پروردگـارم برايم معين كرده ومـن يك ـ       كه است   ياين دستور  (

 وخانواده ام و هر     ندانمفرز ي حسن وتمام  يوصيت من به تو ا    ) مسلمانانم
 ـ    يكس  و  بترسـيد  خوانـد اينـست كـه از پروردگــارتان           ي كه نامه مرا م

 به يهمگـ(و )  نپذيريد يدر هنگـام مرگ جز اسلام دين     (مواظبت كنيد كه    
زيرا كه من از رسول خدا      )  چنگ بزنيد تا پراكنده نشويد     خداوندريسمان  

 ميان يكديگـر از عامـه      يآشت:  فرومد ي شنيدم كه م   )صلى االله عليه وسلم   (
 خـود   بابـستگـان . و لا حول ولا قوة الا بـاالله       . روزها و نمازها بر تر است     

تا حساب روز قيامت بر شما      ) صله رحم كنيد  ( نيكو داشته باشيد     يارتباط
 مواظبت كنيد كه مبادا آنـان       ، را در يتيمان   يخدا. . را يخدا.  گـردد آسان

 را در   يخـدا . . را يخـدا . يع شوند  مگـذاريد كه آنان ضا    .بمانندگـرسنه  
 بـه   ي نيكوئ ي آنقدر برا  )صلى االله عليه وسلم   (همسايگـان كه رسول خدا     

 شريك  ارث خواهد آنان را در      ي فرمود كه خيال كرديم م     يآنان وصيت م  
 مگـذاريد كه ديگـران در عمل به آن      ، را در قرآن   يخدا. . را يخدا. سازد

) كعبـه (در خانـه خـدا      . .را يخـدا . . را يخـدا .  سـبقت جوينـد    شمااز  
 بزرگ محروم   ي كه در آن صورت از ديدار      زيرا شود   يمگـذاريد كه خال  

 زيرا كه روزه    ، رمضان بزرگـداشتدر  ..  را يخدا. . را يخدا. خواهيد بود 
.  سـاخت  خواهدبه بهشت رهنمون    ) جهنم(گـرفتن در آن شمارا از آتش       

بـا دسـت وبـا زبـان         آن را    ،در جهاد در راه خـدا     ..  را يخدا. . را يخدا
در زكات كـه زكـات خـشم        ..  را يخدا..  را يخدا.  بجا بياوريد  واموالتان
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در رعايـت حقـوق نـسل       ..  را يخدا..  را يخدا. نشاند يخداوند را فروم  
..  را يخـدا .  بر آنان وارد شـود     يستم مگـذاريد كه در حضورتان      ،پيامبر
  .هستيد كه مالك آن يدر بردهائ..  رايخدا

 خـرده گــيران     ملامت وبه   -ـريديگصاف را ب   جانب ان  – رفتارتان   در
 كـه توجه نكنيد تا ستم دشمنانتان با دفاع دوستانتان دفع شود وهمـانطور             

 نيكـو و نـرم داشـته      يبـا مـردم گــفتار     (پروردگـار به شما دستور داده      
 از منكر را هرگـز فراموش نكنيد و بدانيد اگـر          ي ونه بمعروفامر  ). باشيد

 افرادتان بر شما مـسلط خواهنـد شـد          پسترين بدترين و    بدان عمل نكنيد  
  . نخواهد شدمستجاب خير نيك انديشان شما نيز يوآنگـاه دعا

 زيـاده   و از  كـنم  ي در كار توصيه م    ي شما را به فداكار    ! فرزندانم يا
 ـ يخواه  نيكـو   يبـرا ( دارم   ي بر حذر م   يكديگـر و تضعيف    ي و پراكندگ
 در گــناه    يهمكار كنيد و از     يمكار با همديگـر ه   ي و پرهيز گـار   يكار

بـر  .  بترسيد كه او سخت كيفـر بـدارد        ياز خدا .  بپرهيزيد يو ستم و تعد   
  .1» گـويم و رحمة االله وبركاتهي بدرود مشما

 ي نقـش ، خودي غن ياخلاق ي نامه ارزشمند امام با تمام جنبه ها       وصيت
 كـه  ايفا نكرده است چرا      يدر نامزد كردن امام حسن و يا شخص ديگـر        

 نـه بـه وصـيتنامه و        ،در ديدگـاه امامان اهل بيت وظيفه تعيـين جانـشين         
 افراد صـلاحيتدار مربـوط   ي و شورائي به اراده جمع بلكهانتصاب از پيش    

  .شوديم

                                                 
، تحقيـق مـصطفي     41-42مقتـل الامـام اميرالمـؤمنين، ص        : الـدنيا  الحافظ ابو بكر بن ابـو        -1

  .قزويني



  
  ي حسن وشورامام

 آنگــاه   : گــويد  يم) شرح نهج البلاغة  ( الحديد در كتاب خود      ي اب ابن
 عبـد المطلـب از مـردم         عبد االله بن عباس بـن      ،وفات يافت ) ع (يكه عل 
 ي از او به جـا     ياميرالمؤمنين وفات يافت و فرزند خلف     :  دعوت كرد  چنين

 و  ، داريد او نيز دعوت شمارا اجابت خواهد كرد        دوست اگـر   ،مانده است 
 ـ   كساگـر نپسنديد هيچ كس را بر هيچ         مـردم از   .  نـدارد  ي ديگــر حجت

  .1» بيايندشاناي.. يبل: شنيدن اين گـفتار به گـريه آمدند وگـفتند
 ي مردم برا  دعوت آيد كه امام حسن در       ي آنچه ذكر شد چنين بر م      از

 ويـا   )صلى االله عليه وسلم   (بيعت از هيچ حديث منصوص از رسول اكرم         
 كـه از منزلـت و       يابن عبـاس نيـز هنگــام      . استاز پدرش سود نجسته     
 ـ ييادآور كند هر چند به مردم       يفضائل امام حسن ياد م      كنـد كـه او      ي م

 ي بـرا  او اسـتدلال    ي امير مؤمنان است اما مبنا     ي پيامبر و وص   دخترِرزند  ف
  .داند ي نص وامامت تعيين شده را ملاك نم،دعوت به بيعت

 بـه اراده  چيـز  دهد كه امام حسن بـيش از هـر      ي موضوع نشان م   اين
 ـ  . د ده ي مردم در انتخاب امام اهميت م      يجمع  اهميـت   ياين موضوع يعن

 معاهده صـلح بـا      ي در نگـارش و تنظيم بندها     يور به امر ش   فراواندادن  
معاويه حق ندارد كه پس از خود خلافت را         «.. كند ي پيدا م  يمعاويه تجل 

 در ميـان    ي بـصورت شـور    خليفـه  معين كند بلكه امر تعيـين        ي كس يبرا
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  .1»...مسلمانان خواهد بود
 گــويد بـا     ي م اماميه بر اين اگـر خلافت و امامت آنچنانچه نظريه          بنا

 ـ       يص و از سو   ن  شـود چگــونه امـام       ي خدا و با احاديث پيامبر تعيين م
چگـونه . دكر ي از آن صرف نظر م     – كه باشد    ي تحت هر شرايط   – حسن

 با معاويه بيعت كرد و هم از اصحاب و شيعه           خودايشان پس از صلح هم      
 ايشان به تعيين امام حسين      چرا. خود خواست كه به بيعت معاويه در آيند       

 ـنشان است كه ياينها همه شواهد  . ام اقدام نكرد  بعنوان ام   دهـد امـام   ي م
  .بود عمل خود قرار داده ي را مبنايحسن تنها راه گـزينش از طريق شور

  
 يوشور حسين امام

 نيز بر بيعت    برادرشپس از وفات يافتن     ) ع( دانيم كه امام حسين      يم
اويـه  معاويه كه دنبال معاهده صلح حاصل شده بود همچنان تـا مـرگ مع             

 شود كه پس از وفات امام حسن از ميـان شـيعيان             يگـفته م .  ماند متعهد
 را  ي جنبش ي از ايشان بعمل آمد تا رهبر      ي و دعوتهائ  پيشنهاداتاهل كوفه   

 اما ايشان در پاسخ با اشاره به معاهده صـلح           گـيردبر عليه معاويه بدست     
 يفت را بـرا   خلا اما معاويه . ندانست نقض تعهد را مجاز      ،و نافذ بودن آن   

 اصلاح  ي از بيعت با يزيد سرباز زد و برا        امام. فرزندش يزيد منحصر كرد   
 بپاخاست ودر عراق با وجود      بزرگ از اين انحراف     يامر امت و جلوگـير   

 در  ي هجـر  61 سالتعداد اندك طرفداران با لشكر ستم رويارو شد، و در           
كند كـه امـام      يشيخ مفيد اين امر را صريحا ذكر م       . كربلا بشهادت رسيد  
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 بيعت خود دعوت نكرد و علت اين        ي برا ي در زمان معاويه از كس     حسين
 به عهد و استفاده از فرصـت آتـش بـس ِ             ي وفادار لزومامر را در تقيه و      
 .1كند ي تفسير م،حاصل از معاهده

  نظريـه  تاييـد  ي بـرا  ي سرگـذشت رويداد كربلا، ما شـاهد      ي تمام در
)مكتـوب   ي كوفه از امام ونه پاسـخها      شيعياننه دعوت   .  يابيم ينم) نص 

شيخ مفيـد در    .  كند ي م قلمداد) امامتِ منصوص (امام علت قيام را تثبيت      
 ـ صـرد شيعيان كوفه در منزل سليمان بن       «:  نويسد يم) الارشاد(  ي الخزاع

سـليمان  .  سپاس گفتنـد   يگـرد آمده و از شنيدن خبر هلاكتِ معاويه خدا        
 بيعت با اين قـوم      ازكت معاويه    از هلا  پس حسين:  به آنان گفت   صردبن  

 خـود پس اگـر كه . سرباز زده و به مكه در آمد وشما شيعه پدرش هستيد 
 و  ي دانيد و حاضر هستيد با دشمنان تـا مـرز فـداكار            يرا عملاً ياور او م    

 او دعوت بنويـسيد و او       ي جهاد و مبارزه برخيزيد پس برا      به شدن   يقربان
!  پس هشدار  ،شكست در هراس هستيد    و   ضعفرا آگـاه كنيد اما اگـر از       

ما در  : يك گـفتند  يكا آنانپس  . دعوت خود فريب ندهيد    كه اين مرد را با    
 نيز  وآنان پس بنويسيد    :او گـفت . مقابل دشمانش پيشمرگ او خواهيم بود     

  :چنين نوشتند
 مـسيب بـن نجيـه و        ، سليمان بن صرد   ي از سو  ي بن عل  حسين به -

 و پيروان مؤمن ايشان و عمـوم        مظاهربن   و حبيب    يرفاعة بن شداد البجل   
 ـ  تو را در پيشگـاه     ي خدا ،سلام بر تو  : مسلمانان كوفه   گــوئيم   ي سپاس م
 را كه كمر دشـمن جبـار        يسپاس خدا : اما بعد ..  نيست يكه جز او خدائ   
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 كه به نا حق مسلط شد وسرنوشـت         ي دشمن ، وسركش تو را شكست    منش
 . نمود تصاحبت المال را     بي ي قبضه خود گـرفت و در آمدها      در امت را 

 انديشان را بـه قتـل رسـاند و زشـت     نيك كرد،  ي امر و نه   ي خودخواه با
 آن خدا بود در ميـان       از را كه    يمال و ثروت  . سيرتان را بر مردم چيره كرد     

  .بادنفرين خدا بر او . ثروت اندوزان و دولتمردان جبار متمركز كرد
 متعال تـو    يشايد خدا . يآ  ما ي پس به سو   ، نداريم ي امام و پيشوائ   ما

و بدان كه نعمـان بـن       .  ما بر سرِ حق قرار دهد      اجتماع ي برا يرا وسيله ا  
 در قصر خود پناه گــرفته و بـر          اكنونهم  )  امويان در كوفه   يوال(البشير  

 نمـاز   ي از ما برا   يكس كند و    ي با او ملاقات نم    يكس. اوضاع چيره نيست  
 ـ ي تو بـه سـو    اگـر بدانيم .  كند يعيد هم به او اقتدا نم       ـي مـا م  مـا  ،ي آئ
  .» ديار شام خواهيم رانديبيدرنگ او را به سو

 ـ     « -: امام چنين بود   وپاسخ  مـؤمن و    مردمـان  بـه    ياز حـسين بـن عل
 وسـعيد   ي شما را از دست هـان      ي ها نامه اما بعد من آخرين بار    .. مسلمان

 شما بـود چنـين      ي همگ ـخواستدريافت كردم و از آنچه ذكر نموديد و         
 تـو را    خداوند تا   ي ما آ  ي نداريم پس به سو    ي ما امام و پيشوائ    فهميدم كه 

 و برادرم ، بنا بر اين من    »سبب اجتماع ما به گـرد حق و هدايت قرار دهد         
 ـ  ي را برا  عقيل مسلم بن    م مورد اعتماد  يپسر عمو  پـس  .  فرسـتم  ي شما م

 خواص  همينطور همگـان و    ي من گـزارش كند كه اتفاق رأ      ياگـر او برا  
 قرار گـرفته كه در نامه هايتان       يل و اهل نظر برهمان موضوع     صاحبان فض 

به جـان خـود     .  نزد شما خواهم آمد    يشاء االله بزود    است پس من ان    آمده
 داد را   ، است كه با كتاب خدا حكم كند       ي كس امام خورم كه    يسوگـند م 



 پروردگــار   ي را وقف خـشنود    وخود بر دين حق متعهد باشد       ،بر پا دارد  
  .»م والسلا.بداند

 ي شخص معصومحسين در نزد امام »امام« كنيم كه مفهوم   ي م ملاحظه
 ،حكم به كتاب خدا   « بلكه   ، خداوند از پيش تعيين شده نيست      يكه از سو  

 امام را   ي اصل ي صفت ها  » عدل و بطور خالص خود را وقف كردن        يبرپائ
 ـ  آشكارا  نامه امام اين امر را     ي از رو  همچنين.  دهد يتشكيل م   يـا   ي در م

 اينروسـت   از ، نيست »فرزند امام بودن  « بدليل   ،كه مطالبه او به خلافت    بيم  
 كند  ي به هيچ يك از فرزندانش منتقل نم       راكه امام حسين خود نيز امامت       

 ـ( باقيمانـده اش     فرزند وصيت نامه خود را نه به نام تنها          يوحت  بـن   يعل
 ايـن .  كند يم بلكه به نام خواهرش زينب و دخترش فاطمه قيد           ،)الحسين

 كه به امـور     ي كند وصيت نامه ايست عاد     يوصيت آنچنانكه تاريخ ذكر م    
 ـ     ي ومـال  يخانوادگـ  از موضـوعات مربـوط بـه        ي احتـصاص دارد و بكل

  .است يخلافت و امامت خال
در آن زمـان    ) يامامت اله (ه عدم رواج نظريه     هندد  نشان ، بيشتر آنچه

 خطبـه ر   د ي بن الحسين به چنـين موضـوع       ي اشاره نكردن امام عل    ،است
 و در برابـر     ياو در مسجد امو   . مشهور خود هنگـام اسارت در شام است      

 - اهل بيـت   –ما  ..  مردم يا«:  شجاعانه فرياد برآورد   ،ستمگـريزيد حاكم   
 وبه هفت فضيلت بر ديگــران بـر         ،هستيماز شش صفت نيكو بر خوردار       

 و از شـجاعت و  فـصاحت  بخـشش و  ،يما از علم و بردبـار .  يافتيم يتر
 خـاص مـا     يو اما فـضيلت هـا     .  مؤمنين بر خوردار شديم    يت قلبها محب

 شير رسول خـدا     ، شير خدا  ، طيار ، چون صديق  ي كه پيامبر و افراد    اينست



 ـ       . » از ما هستند   امتو دو سبطِ اين       يو سپس چنين به ذكر فضائل امام عل
 ، وارث پيـامبران   ، صالحترين مؤمنـان   فرزندمن  «: پردازدي م – خود   ي نيا –

 نـاكثين و قاسـطين      دهنـده  نور مجاهـدان و شكـست        ،سلمانانيعسوب م 
 ،جهـاد  در   ي در اعتقـاد و اسـتوار      ياوست كه با پايـدار    . ومارقين هستم 

 ـ ،او پدر سبطين اين امت    . لشكر احزاب را پرا كند      ـ   ي عل  طالـب   ي بـن اب
  .»است

 فضائل خـويش بـر      بيان ي كه امام سجاد اصولاً در پ      ي اين سخنران  در
 و خواهد در ميـان حقانيـت        يبدور از هرگـونه تقيه م    آمده و شجاعانه و     

وصـيت و امامـت     ( بـه موضـوع      ي اشاره ا  ، خويش را بازگـو كند    يبرتر
امامـت مـشروع   ( ايشان ايـن موضـوع را كـه      يحت. در ميان نيست  ) ياله

 توان  يآيا م .  كند ي نم ذكر ،پس از پدرش از آن اوست     ) ومفترض الطاعه 
  .كرد؟يشان تفسير اين همه را حمل بر تقيه وترس ا

  
  امام سجاد از امر سياستجستن يدور

 بـا يزيـد     رسـماً  حره واقعه بن الحسين پس از      ي دانيم كه امام عل    يم
  . كنديبيعت م

 از خـون    ي انتقـامخواه  ي شورشيان كه از او برا     ي از پذيرش رهبر   و 
او .  كرد ي پرهيز م  ، كردند ي و برپا داشتن يك انقلاب دعوت م       حسينامام  

 خـود   ي خويش دعوت بعمل نياورد و با عمـو        امامت ي برا يجائدر هيچ   
 عصر مطـرح بـود منازعـه        آن امامت او در     يكه ادعا ) محمد بن الحنفيه  (

 عزلـت ايشان چنـان از مـردم       « :  گـويد يشيخ صدوق در اينباره م    . نكرد
 از اصـحاب خـواص بـه        ي كرد و تنها برخ    ي ديدار نم  يجستند كه با كس   



 خويش بـود كـه از       ي چنان مشغول انجام عبادتها    او. رفتند ي م يديدار و 
  .1»نيافتم بهره يعلم او جز اندك

 امـام   وچنـان  به افراط نيز دچـار شـده         ي شيخ صدوق در موارد    يحت
 شيعيان را به خضوع و اطاعت       ، كند كه گـويا ايشان    يسجاد را توصيف م   

وگــويا  .  كرد تا دچار خشم سـلطان نـشويد        ي حاكم دعوت م   ازمحض  
 ـ جنـبش طرفداران قيام و      ن ايشا يحت  كـرد كـه مـسؤوليت    ي را مـتهم م

 ).39 6ص  ي الامال،الصدوق( . سلطان نتيجه اقدامات آنهاستيستمگـر

   
   شيعياني به پيشوائي بن صرد الخزاعسليمان انتخاب

 ميان شيعيان   در ي رهبر ياقعه كربلا و در آن هنگـام كه خلا        از و  پس
شيعيان كوفه در حضور پنج تـن        از   يكوفه سخت چشمگـير بود، اجتماع    

 انتخـاب سـليمان بـن صـرد     ، آنها صورت گـرفت كه نتيجـه آن       سرانِاز  
در .  بوديبه پيشوائ)  از خارج اهل بيت    يشخص نخستين بار    يبرا (يخزاع

 ي قوم كـس   يا«:  راند ي م زبان چنين به    ياين جمع مسيب بن نجيبه سخنان     
 اقتـدا   يپيـشوائ ناگـزيريد به   را از ميان خود به ولايت برگـزينيد زيرا كه          

 :گــفت رفاعه بن شداد نيز پـس از او         . » در آييد  يكنيد و به گـرد پرچم    
 را به ولايت برگـزينيد تا به او اقتدا كنيد وبه گـرد پرچم او    ي كس يگـفت«

 كه  ي باش ي آن مرد  ،ياگـر تو بپذير  .  ما نيز همين هست    يرأ. شويدمتحد  
 ـ    مورد اين   ،يتوصيف كرد   ي شـما و رأ    يست و اگــر رأ     رضايت مـا ه

 الشيعه صـحابه رسـول      شيخ ما در اين امر      ياصحاب ما چنين باشد كه ول     
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 است و   نيكو اين هم بسيار     ،خدا و مسلمان با سابقه سليمان بن صرد باشد        
سپس عبد االله بـن وال و عبـد         . » او اطمينان كامل داريم    يما به نيك انديش   

سر انجام مـسيب    .. تايش كردند  س ي سخن در آمدند و از و      ه بن سعد ب   االله
 من هم نظر شـما      ، موفق باشيد  ، گـرفتيد ي درست تصميم «:بن نجيبه گـفت  

 .1» بن صرد واگـذاريمسليمان ولايت امر را به ، پذيرميرا م

 ي را برا  ي جنبش انتخاب دانيم سليمان بن صرد پس از اين         ي م چنانكه
) جنبش توابين (كه به    كرد   ي از مسببين واقعه كربلا سازمانده     يانتقامخواه

  . شدمشهور
  

   محمد بن الحنفيهامامت
 بـاز هـم بـا       – را حركت خود    ي هنگـام كه مختار بن عبيده الثقف      آن

 و به امام سجاد فرستاد      ي نامه ا  ، سامان داد  - امام حسين  يعنوان خونخواه 
 و اعلام آشكار امامت ايشان نـشان داد         ، بيعت با او   ي خود را برا   يآمادگـ
 اما امام سجاد از پذيرش دعوت او       ، امام فرستاد  ي را نيز برا   يانفراوو پول   

  . را ندادي پاسخ نامه ويحتامتناع كرده و 
 امـام   يعمـو  را از    ي از ايشان مأيوس گـشته دعـوت مـشابه        مختار 

 حنفيـه   بـن ترتيب محمد بدين 2 .ارسال داشت) محمد بن الحنفيه(سجاد 
 زمان بدست گــرفت و از قيـام          آن برهه از   در  شيعه را  يعملاً زمام رهبر  

 امـام سـجاد در ايـن        ي نيز از سـو    يممانعت. كرد يت كوفه حما  درمختار  
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  .نشدخصوص ديده 
 را در تعيـين     مسلمانان ديده شده است كه اهل بيت حق امت          همواره

 شناخته را به رسميت     ي شورائ ي امر زمان خود و ضرورت نظر خواه       يول
 ـ      تسخير قدرت    يو استفاده از زور برا     .  كردنـد  يرا محكوم و نكـوهش م

 و بـا سلـسله   )صـلى االله عليـه وسـلم   ( قول پيامبر   از رضا از امام    يحديث
 ـ  ) عيـون اخبـار الرضـا     ( در كتاب شيخ صدوق      امامانروايت    يچنـين م
 مـن غـير      ويغصب الأمة أمرها ويتولي    عة الجما يفرقن  أ جاءكم يريد    من«: گـويد

 به نـزد شـما      ياگـر كس  «:ي يعن .»لك ذ أذنن االله عزوجل قد     فإ ،مشورة فاقتلوه 
 داشته باشد تا ولايت امرِ      جماعت متفق   يآمد كه قصد تفرقه افكندن بر رأ      

 عزوجـل   خداونـد . امت را بدون مشورت غصب نمايد او را بقتل برسانيد         
  .1 را داده استياجازه چنين كار

 در اين حديث والاترين و آشكارترين پيام صريح ديدگـاه اهـل            وما 
 مـردم را    آنهـا  و اگـر  .  كنيم ي را مشاهده م   ي ايمان به شيوه شورائ    دربيت  

 ـ خويش  طاعت به دعوت  و  ي برتـر  بـه  اعتقـاد   آن از بـاب    ، نمودنـد  ي م
 راسـتين  با موازين قرآن و عدل و دين         كه »خلفاء« به   نسبت اولويت خود 

  . بوده است، كردنديرفتار نم
 از نخستين   يـروه گ ،ولايت از امر    ي اينرو و با تبعيت از چنين فهم       از

 نخـستين از   (ي بنا بـه گــفته نـوبخت       ينسل شيعه بويژه در قرن اول هجر      
صـلى االله عليـه     ( رسول خدا    از بعد) ع (يعل« : گـفتند يم) مورخان شيعه 

و .  داشـت  ي كه بر همگـان برتر    ي بسبب علم و فضيلت و سابقه ا       )وسلم

                                                 
  .62 ص 2، جالرضاعيون اخبار :  الصدوق-1



مـا بـا ايـن       ا ، او نبود  ي هيچ كس را يارا    ي كرم و پرهيزگـار   ،شجاعتدر  
 ـ آنـان .  شناختند ي به رسميت م   را  عمر و عثمان   وهمه امامتِ ابو بكر       ي م

داوطلبانه با آندو بيعت كرده و از حق خود گـذشته          ) ع (يكه عل : گـويند
بر ما روا   .  شدند خشنوديم  ي ما نيز به آنچه مسلمانان بدان راض       پس ،است

 يا تسليم وبيعت عل   ولايت ابو بكر ب   .  را بپذيريم  يديگـرنيست كه انديشه    
 ي به نقل از كتـاب نـوبخت       هم باز   و .1»رود ي به شمار نم   يديگـر گـمراه 

 برترين مردم اسـت     يعل «: گـويد يم از شيعه    يفرقه ديگـر ) فرق الشيعه (
 او بـيش از     وعلـم  نزديـك دارد وسـابقه       يزيرا كه با فرستاده خدا پيوند     

ه ولايـت برگــزينند      را ب  ياما مردم آزاد بودند كه ديگـر     . ديگـران است 
 عمـل كنـد     ي شخص برگـزيده شده به وظايف خـود بـه خـوب           وچنانچه

 برگـزيده  - مردم – خودِ   ي كه از سو   يكسولايت  .  است يولايت او مجز  
 نيـز  ياطاعت از و. استشود حتما راه هدايت و رشد و اطاعت از معبود  

  .2»مانند اطاعت از معبود واجب است
 قابل  ي هنگـام طالب ي بن اب  يامت عل ام«:  گـفتند ي ديگـر م  يگـروه

 آشـكار  اينكار دعوت خود را      ي كه ايشان از مردم برا     يقبول است از وقت   
  .3»كرد

 عهـد خـود     در بزرگ خاندان ابو طالـب       ،ي حسن بن حسن بن عل     از
 ـ     «: مگـر فرستاده خدا نگـفتند   : پرسيدند  » مـولاه  يمن كنت مولاه فهـذا عل
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 امامـت و    ،ور پيامبر از ايـن سـخن       سوگـند منظ  ي اما به خدا   ،يبل: گـفت
 ـ        ي چنين م  اگـرنبوده است و      حكومت  ي خواست بـه صـراحت بيـان م
  .1فرمود

 در امـر    يامتيـاز «:  االله فرزند حسن بن حسن نيـز عقيـده داشـت           عبد
هيچ امام مفترض   .  ما اهل بيت بيش از ديگـران وجود ندارد        يخلافت برا 

. »دا تعيين نگــشته اسـت      خ ي در ميان خاندان اهل بيت از سو       ي ا الطاعه
  .2 كردي مي نف، خدا نازل شدهي از سوي را كه امامت علامر اين ،عبد االله
 در ميـان    كـه  توان از مجموعه سخنان گـفته شده نتيجه گــرفت           يم

 بودن قدرت و انحصار قدرت و امامت در         ينسل اول شيعه انديشه موروث    
 بعـد   ي دوره هـا   آنچنـان كـه در    ) نص( بودن امامت به     ومستنداهل بيت   

 آن  در  اول شـيعه   نـسل   اينـرو ديدگــاه    از .نداشت ي اعتبار ،متداول شد 
آنان شيخين را   . مثبت بوده است  ) ابو بكر و عمر   (هنگـام نسبت به شيخين     

 دانستند بلكه بر اين اعتقاد بودند كه پيامبر امـر را            ي خلافت نم  »غاصبان«
 اين بـود    يبرا.  وصيت نفرمودند  يوبه شخص معين  . واگـذاشت يبه شور 

  .كردند ي شيخين مي را امر به تولشيعيان امام صادق
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 دوم فصل
  يموروثحكومت .. تا يشور از

  كيسانيان ديدگـاه
 اولين ،ي وكشي قمي اشعر،ي نخستين شيعه مانند نوبختنگـاران تاريخ
 ـ  ا اصـحاب    ميـان  در   ي تحول فكر  يهسته ها  را بـه   ) ع (يميرمؤمنـان عل
 شود كـه ايـن      ي م گـفته. نسبت داده اند  )  االله بن سبأ   عبد( به نام    يشخص

 ابـن  درباره   ينوبخت.  آورد ي بوده و به دين اسلام رو      يشخص ابتدا يهود  
 ـ        ياو نخستين كس  «:  گـويد يسبأ م   ي است كه به واجب بودن امامـت عل

 اش قائـل بـه      ي گــر  يابن سبأ در دوران يهـود     . كرد يآشكارا دعوت م  
 اسـلام پس از گـرويدن بـه      .  بود يز موس  بن نون پس ا    يوشع  بودن يوص

 اظهار  ياو آشكارا از دشمنان عل    .  دانست ي رسول خدا م   ي را وص  ينيز عل 
 پرداخت و به ابو بكر و عمر        ي و با مخالفانش به مجادله م      كرد ي م يبيزار

 .1» گـفتي ناسزا مآشكاراوعثمان و ديگـر صحابيان 

 است و   ي شخصيت نهچگـو از اين موضوع كه عبد االله بن سبأ          گـذشته
 شـيعه  توان گـفت كه مورخين      ي م ، داشته يا خير   ياينكه آيا وجود خارج   

 تشيع را با همين موضـوع وصـيت مـستند           يپيدايش انديشه خاص سياس   
 و  ي كه بيشتر جنبه شخـص     ي وصيت ، دانند يمرتبط م ) ع (يعلپيامبر به امام    

ه وصـيت    آنـرا شـبي    ي جنبه سياس ـ  افزودن اما مورخان با     ، داشت يروحان
 منجر بـه    يموس است كه وصيت     يگـفتن.  به يوشع بن نون دانستند     يموس

 شدن آن در فرزندان ي وانحصاري شدن كهانت در ميان قوم يهود      يموروث
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  . يوشع شدنوادگـانو 
 مـشروعيت   ي مبنا بعنوان) وصيت( نظريه   ي دوران خلافت امام عل    در

 كـه   يكسان خود با     نيز يامام عل .  نداشت يدر مسأله خلافت پيروان چندان    
 ـ ، كـرد  ي كردند به شدت مخالفت م     يولايت او را با يوشع مقايسه م        ي ول

 زمينه رشد يافت كه معاويه خلافت را به فرزندش يزيد           ي زمان جرياناين  
 بـه   ي مـوروث  ي امر خلافت از اين پس صـورت       ترتيببدين  . واگـذار كرد 
 ـميـان  كه در ي طرز تفكر  ، در مقابل  .خود گـرفت  شـيعه مـورد    از ي اقليت

 حـسن   امـام در اين دوران نيـز      .  يافت يقبول بود از اين پس رواج بيشتر      
از اينرو تا پيش    .  نشان ندادند  ي موافق يوامام حسين با ترويج اين فكر رو      

 ي مـوروث  ي در ميان پيروان شيعه هنوز صورت      ي كربلا مسأله رهبر   واقعهاز  
  . نگـرفته بودبخود) وصيت( بر يومبتن

 مسأله  ، پيروان اهل بيت   احساسات لا و اوج گـرفتن    از واقعه كرب   پس
با توجه به اين امـر كـه امـام          .  يافت ي اهميت بيشتر  مبارزه يكسب رهبر 

 از  يگــروههائ  از اينـرو     ، كـرد  ي م ي كناره گـير  ي مسائل سياس  از سجاد
 بودند به تبعيـت محمـد بـن الحنفيـه فرزنـد             يشيعه كه مشهور به تندرو    

 ،از جمله ايـن گــروهها     .  در آيند  ،آن) يوص (و نيز ) ع (ي عل امامديگـر  
كـه در صـفوف     )  از غـلات شـيعه     ،پيروان عبد االله بن سبأ    (سبئيان بودند   

 كـه در كوفـه بپاخاسـته بـود          ي ثقف مختاركيسانيان رخنه كرده و در قيام       
 وصـيت   ي بر مبنـا   ولايتآنان بر اين عقيده بودند كه امر        . شركت جستند 

  .دارديه اختصاص  به محمد بن الحنفيامام عل
 دسـتور محمـد بـن    به بر اين ادعا برد كه او       ي دانيم كه مختار ثقف    يم



اين . گـيرد ي از قاتلان امام حسين انتقام م      ،الحنفيه امام مشروع زمان خود    
 ابو بكر و عمر     ي پيشين يعن  ي است كه مختار هرگـز خلفا     ينكته نيز گـفتن  

 وجمل صفت كفـر نـسبت        كرد بلكه تنها به لشكريان صفين      ي نم تكفيررا  
   .1 داديم

 بـه كيـسان     منـسوب كيسانيان  « : گـويد ي در اين زمينه م    ي قم ياشعر
اوست كه بيش از همه مختار را تشويق        .  مختار هستند  يفرمانده گـزمه ها  

 كرد و او بود كه بـه        ي انتقام از شركت كنندگـان در قتل امام حسين م         به
ازدار مختـار بـود ونفـوذ       كيـسان كـه ر    .  پرداخت ي م آنانتعقيب يكايك   

 ـ    ي داشت بسيار افراط   او  نزد در يفراوان او مختـار را    .  كـرد  ي تر عمـل م
 دانست و آشكارا به     ي او در منطقه كوفه م     يوال محمد بن الحنفيه و      يوص
   .2 دادي جمل نسبت كفر ملشكريان پيشين نيز همانند صفينيان و يخلفا

 ي كيـسان  جنـبش  پيـروان    ، سقوط زود هنگـام دولـت مختـار       عليرغم
 خود را در شخصيت محمد بن الحنفيه جـستجو          ي روحان يهمچنان رهبر 

 كردنـد كـه امامـت در محمـد بـن            ي اين انديشه را تبليغ م     و ، كردند يم
  .3 استگـشتهالحنفيه و فرزندان او منحصر 

 فرزند خـويش    وفات شود كه محمد بن الحنفيه در هنگـام         ي م گـفته
 كه  كردخود امير شيعه خواند و او را توصيه         را پس از    ) ابو هاشم (عبداالله  
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  .1 خود بپردازدي به طلب امر خلافت برا،در صورت بروز شرايط مساعد
 بـدون   ي رهبر هاشم ابو   ي پايان قرن اول هجر    ي ترتيب در سالها   بدين

پس از مرگ او جنبش كيـسانيان بـه   . رقيب عموم شيعه را بدست گـرفت 
 كـه  ي را بنا به وصيتيكدام رهبر منقسم شد كه هر     ي متعدد ي ها گـرايش

 چنانچه عباسيان كـه     ، دانستند ي داشتند از آن خود م     دستگـويا از او در     
 دسته از شيعيان در مبارزه با امويان هـم    اين با صفوف    يدر اين دوره زمان   

 وصيت كرده است كه محمد بن       هاشم نيز ادعا كردند كه ابو     ،عقيده بودند 
 و ايـن    ، كنـد  قيام طلب خلافت    يز او برا   بن عبد االله بن عباس پس ا       يعل

محمـد بـن    .  از شيعيان ادا كرده بـود      يوصيت را گـويا در حضور شمار     
 ـ   نيز يعل  خود به دعوت پرداخت و پـس از مـرگ           ي در تمام طول زندگ

   .2سپرد)  مشهور عباسيانيپيشوا (الامام شيعه را به ابراهيم يرهبر
 ي مـدع  ، داشتند شهرت) جناحيون( ديگـر از شيعه كه به نام        يگـروه

 طالـب وصـيت     ي بن اب  جعفرشدند كه ابو هاشم به عبد االله بن معاويه بن           
 در كوفه قيام كـرد وقلمـرو        ي هجر 128اين شخص در سال     . كرده است 

 تا سـرزمين    ، حكومت امويان بود   ي خود را كه همزمان با دوره پايان       دولت
  .دادفارس گـسترش 

مامت را همچنان در خاندان امام       ا ، از شيعه  ي ديگـر گـروه) حسنيون(
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 اين گـروه با محمـد بـن عبـد االله بـن             يرهبر.  دانستند يحسن منحصر م  
  .بود) الزكيهذو النفس (الحسن بن الحسن مشهور به 

 شيعه و پايـه     مختلف ي توان گـفت كه پيدايش گـروهها     ي حال م  بهر
م  قـرن اول وآغـازين قـرن دو   ي پاياني اين گـروهها در سالها   ي فكر يها

ناگـفته پيدا اسـت كـه   .  زديدور م ) وصيت( پيرامون همين مسأله     يهجر
 بود كـه    ي پيامبر به امام عل    ي وشخص يعاد) وصيت(منشأ همه آنها همان     

 عقيده پيدا كردند كـه      يگـروه به خود گـرفت وهر      يكم كم جنبه سياس   
. .هاشـم  مانند محمد بـن الحنفيـه يـا ابـو            ياين وصيت به شخص ويژه ا     

 ي نيـز در گــروه     ي سياس يبدين ترتيب مشروعيت رهبر   . ارداختصاص د 
  .شد يخاص منحصر م

  
   امام باقري سياسوعملكرد ديدگـاه

 ـگ  گـرما گـرم اوج   در  يبـرا  ي شـيع  ي نهـضت هـا    ي تـدريج  يـري
 ميـان   ي و گــسترش رقابـت سياس ـ      ي تهاجم عليه سلسله امو    يسازمنده

 وفـات پـدرش در       امام محمد باقر پس از     ، شيعيان ميانمدعيان امامت در    
 آن روز جهان تشيع     ي وفكر يسياس وارد صحنه كشمكش     ي هجر 94سال  
  .شد

 هاشم وپيروان او    ابو با   ي كسب رهبر  ي برا ي جد ي ابتدا به مبارزه ا    او
 خانـدان پرداخت تا ثابت كند كه امامت تنها از آن فرزنـدان فاطمـه ودر               

 بر خـدا     امامت كند  ي وبجز آنها هركس كه ادعا     ، باشد يحسين منحصر م  



   .1 نيز باشدي هرچند كه او از فرزندان عل،استدروغ بسته 
 ي شعار اصل  شيعه ي سياس ي بدست گـرفتن رهبر   ي محمد باقر برا   امام

.  كار خـود قـرار داد      ي واقعه كربلا را مبنا    ي خونخواه يزمان خود را يعن   
: الاسراء[ .﴾يِّهِ سُلْطَاناً وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِ     ﴿ همواره آيه مشهور     ايشان

 – به وارثـان او      ي كه مظلومانه به قتل رسيد خداوند نيروئ       كسهر  « ].٣٣
 ـ   ي را به عنوان شعار اصل     .»بخشيد خواهد   – يجهت خونخواه   ي اعـلام م

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ      ﴿ :همچنان ايشان در تفسير آيه    . نمود

پيامبر « ].٦: الأحزاب[ .﴾أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ        
 نيز حـق    خودشانبر تمام مؤمنان ولايت دارد و اختيار نفس آنان بيشتر از            

 روند و خويشاوندان شايسته     ي همسران او مادران مؤمنان به شمار م       ،است
 فرمود كه شأن نـزول ايـن آيـه در خـصوص             ي م .»هستند از ديگـران    تر

از .  مصداق آن نيز فرزندان امام حسين هستند       و و امامت است     يفرمانروائ
پس . هستيم)  الأمر يأول (يواقع مصداق   – خاندان امام حسين     –اينرو ما   

 هيچ طايفـه    نهو  )  پيامبر يعمو( طالب ونه عباس     ينه خاندان جعفر بن اب    
 ـ ، ندارند يسهم) ولايت أمر (ن قريش در     از خاندا  يديگـر  فرزنـدان   ي حت
ر بجـز مـا در ايـن امـر ذيحـق            هيچ يك از منسوبين به پيـامب      . حسنامام  

   .2نيستند
 عمويم حسن   خداوند« ديگـر از ايشان نقل شده است كه         ي زمينه ا  در

 معاويـه  از پيروان را در نيام كشيد وبـه          ،او چهل هزار شمشير   .. را بيامرزد 
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 ي بـرا يپس چه كـس .. وامام حسين تنها با هفتاد تن قيام كرد   . .تسليم كرد 
 حق ولايت   ي سوگـند ما دارا   بخدا  باشد؟ ي تر از ما م    ي او اول  يخونخواه

خداوند ..  از ما هستند   نيزقائم از ماست چنانكه سفاح ومنصور       . امر هستيم 
 پـس   .﴾وَلِيِّهِ سُـلْطَاناً  وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِ     ﴿نيز مقرر فرموده است كـه       

  .1» او تنها ما هستيمدين بر و ي حسين بن عليپيروان واقع
 الـنفس   ي ذ محمدپدر  ( ديگـر عبد االله بن الحسن بن الحسن         ي سو از
 ـ            ) الزكيه  يصراحتاً با انحصار امامت در خاندان امـام حـسين مخالفـت م
 ـ      «:  گـفت ي م ي چنانچه در جائ   ورزيد ا در  چگـونه است كـه امامـت تنه

مگــر  !  فرزندان حسن از آن محروم شدند؟      وفرزندان حسين منحصر شد     
پس !  لقب نگـرفتند؟  )أهل الجنة سيدا شباب   ( پيامبر به عنوان     يهر دو از سو   

 حـسن چـون     امـام  يكسان هستند با اين تفاوت كه        ياين دو از نظر برتر    
 ـ   ي بايست امامت در خانـدان كـس       يبرادر بزرگـتر بودند پس م      ي قـرار م

  .2 داشته باشدي بيشتري برتركهـرفت گ
 موضـوع اولويـت     بـر  اثبات حقانيت خود عـلاوه       ي امام باقر برا   البته

 ـي به موضوع ديگـر، امام حسينيخاندان خود در خونخواه    ي نيز تكيه م
 ـ               ،كرد  ي و آن به ارث بردن سلاح و شمشير پيامبر اكرم اسـت چنانچـه م

 ـ  ميان امت ما همان نق     دراين شمشير   « :گـفت  تابوت در ميان    يش و ويژگ
 همچنانكه در ميان آن قوم هر جـا         پس.  باشد ي اسرائيل را دارا م    يامت بن 

 ، شد ي عيان م  همانجا نيز   ي ملك و پيامبر   ، شد يكه تابوت دست بدست م    
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 همانجـا  نيز دانش و علم ،در ميان قوم ما نيز هرجا كه شمشير پيامبر باشد
  .1»خواهد بود
آيـا  « كردند كـه     يمانيان اين سؤال را مطرح       رد نظر كيس   ي برا ايشان

 دانند  يم توانند بگـويند كه شمشير پيامبر در نزد كيست؟ آيا آنها            يآنها م 
  2 اين شمشير حك شده است؟يكدام علامت در دو سو

 اماميه در قرن    شيعه بن حسن صفار كه از انديشمندان سرشناس         محمد
د شمشير خاص پيامبر    امام سجا « : گـفت ي رود م  ي به شمار م   يسوم هجر 

 تـصاحب   ي بـرا  يبعدها برادران و  .  در هنگـام وفات به امام باقر دادند       را
 ـ    ، باقر اختلاف نظر داشتند    امامآن شمشير با      كردنـد   ي اما ايشان تصريح م

 اين شمـشير    پدرمان  هرگز ، آن داشتيد  تملك در   يكه اگر شما چنانچه حق    
  .3»سپردندي به من نمرا

 ـ   حقانيت از دلائل    يامام باقر يك  « : دهد ي ادامه م  ،صفار  در  ي امـام عل
 ـ      يخلافت را همين به ارث بردن شمشير پيامبر م          نيـز  ي داننـد و امـام عل
 ي در مقابل طرفداران شور    يگـويا مالكيت شمشير پيامبر را حجت گـويائ      

  .4»دانستند يم
 ي را دليل ديگــر    پدر ي ديگـر امام باقر به ارث بردن كتابها       ي سو از

 بـرادرش او در مقابل    « : گـويد ي م يكلين.  كردند يود عنوان م  بر امامت خ  
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 مبارزه شيعيان بر ضد امويان داشتند استدلال        ي در سازمانده  يزيد كه سع  
 ـ  ي آيا تا چه اندازه به مسائل شـرع        كه كرد   يم ) حـلال وحـرام    (ي و فقه

 نهضت ي كسب رهبري زيد را از كوشش برا  صريحاًامام باقر   . آگـاه است 
  . داشتيبر حذر م) وحرامحلال ( در مسائل ياندوخته كافبدون داشتن 

 ي اهـال از ي زيـاد يها بار زيد به نزد امام باقر رفت وبا خود نامه         يك
 ، آنهـا  ي رهبـر  ي قيام ودعوت از او برا     ي آنها برا  يآمادگـكوفه كه بيانگر    

  :به او گـفتند) امام باقر( پس ابوجعفر ،برده بود
ساكن از طرف آنها ارسال شده و يا اينكـه           نامه ها ابتدا به      اين آيا -

   از آنها بود؟خودت دعوت ي برايآنها پاسخ
  : گـفتزيد

سول خـدا و    ر با ما   يخويشاوند  آنها خود به خاطر حقانيت     ،يبل  -
 با ما و واجب بودن اطاعـت مـا در   يدوست به خاطر آنچه خداوند در باره   

 مـا   گـريبانگــر   كه ي وبلاهائ تنگـناهاقرآن ذكر شده و همچنين به خاطر        
  .اند اين نامه ها را ارسال كرده ،است

  : ابو جعفر گـفتندپس
 خداوند اطاعت ما را بر مؤمنان واجب كرده اسـت و سـنت              ،يبل  -

 و آيندگـان را نيز بر همين منـوال هـدايت           دادهپيشينيان را نيز بر آن قرار       
 اطاعت تنها    همه ماست اما   آنِ اهل بيت از     يالبته مودت و دوست   .  كند يم

 ـ   . از آن يك نفر است      قـضا   بـا  بندگــانش    ي بـرا  يبدان كه تقديرات اله
 ـ    ي از پيش تعيين شده وحكمهـا      يوقدرها  برگــشت و در     ي پيوسـته و ب
.  را كه يقين ندارند مخور     يپس فريب آنان  .  شوند ي م يجار مقدر   يزمانها



 ـ     ازآنها هرگـز سرنوشت ترا به غير        نـد   توان ي آنچه خداوند مقرر كرده نم
 ـ  بندگـانش خداوند هرگـز با عجله      ،شتاب مكن . تغيير دهند   ي شتابزده نم

 مكـن  يصبر ي استقبال بلا ب   يزودتر از آنچه خداوند مقرر كرده برا      . شود
  . ترا شكست خواهد دادمقدر يزيرا كه در اين صورت آن بلا

  :داد شد و پاسخ ي از شنيدن اين پندها عصبانزيد
 پـرده هـا را      ،مام در خانه خود بنـشيند      ولايت اين نيست كه ا     يمعن -

 است كـه بتوانـد حـوزه        يامام كس !..  شود رويگـردان جهادبياويزد و از    
 را صيانت كند و در راه خدا به وظيفه جهاد عمل كنـد و از رعيـت                  خود

  . خود را از آسيب مصون داردخانوادهخود دفاع كند و 
  : ابو جعفر گـفتآنگـاه

؟ ي نيك انديشيده ا   يآنچه به من نسبت داد     آيا در مورد     ،برادر يا  -
؟ بـدان   ي و سنت رسول االله نيز بر آن دار        خدا از كتاب    يآيا حجت و دليل   

 ـ       حلالكه خداوند هر آنچه را در شرع حرام يا            را  ي كـرده يـا امـر واجب
 هـيچ  ،داشـته  اشـاره  ي را نهاده و يا به مثل و قـصه ا      يدستور داده و سنت   

خداوند اگـر چه اطاعت از امام      . جانده است كدام را بيهوده در شرع نگـن     
 دانسته اما راه شبهه و خطا را نيز بر او بسته و اجازه نداده اسـت                 فرضرا  

 هر  يپس برا  .. كند ي در جهاد پيشدست   ي امر نابهنگـام  يك تحقق   يكه برا 
 ـ   ي قرار داده و بـرا     ،شده از بيش تعيين     يچيز اجل و زمان     نيـز   ي هـر اجل

 ـپس اگـر با بينش و دليـل        .  را نگـاشته است   يكتاب  بـه ايـن نتيجـه       ياله
 نه  واگـر و به يقين كامل رسيده به خود ادامه بده           ي انديشيده باش  يرسيد

 كـه باشـك و شـبهه آميختـه          ي قدم بگـذار  ي در راه  يبدان كه حق ندار   



 دوران آن   ، كه هنوز به زوال محكوم نشده      ي قدرت و ملك   باهرگـز  . باشد
 ، شدي آن آشكار مي قطعا نشانه ها، بودنرسيدهرا  نشده و اَجل آن ف    يسپر

 بـه   ي ورعيت چنين ملك   وفرمانروايان گـسيخت   ينظام پيوسته آن از هم م     
 كـه  ي از امامبرم يبر خدا پناه م .  شدند ي وذلت دچار م   ييكسان به خوار  

  .شوندچنان در شناخت زمان گـمراه شود پيروانش از او دانا تر شمرده 
 كـه بـه آيـات       ي را زنده و هدايت كن     ي قوم ياه خو ي تو م  ،برادر يا

 خدا سرباز زده اند؟ از عاقبت سوء        رسولخدا كفر ورزيدند و از اطاعت       
 مصلوبت خواهنـد    كناسههشدار كه فردا بر سر دارِ       ..  سپارمت يبه خدا م  

  .كرد
 به آسمان بـرد و      دستآنگـاه  .  امام باقر اشك آلوده شده بود      چشمان

  :گـفت
 كه حرمت ما را هتك و حق ما را انكـار            يما و آنان   ميان   ،خداوندا -

 ما را به غير پيامبر جعـل        ي خويشاوند دروغو راز ما را فاش كردند و به         
 ي داور ، بـه آن نبـوديم     قائل را به ما نسبت دادند كه ما         يكردند و يا چيز   

  .1»بفرما
) يالكـاف ( نخستين بـار در كتـاب        ي برا كه گـفتگـو و اين جدال      اين

 چـند كـه احتمـال      هر ، نگـاشته شده  ي در قرن چهارم هجر    يتوسط كلين 
 ،باشـد  بر عليه زيديان     ي دوازده امام  ي رود زائيده شيوه تبليغ شيعه ها      يم

 خود آشكار كننده اين امر است كه امام باقر بيش از هر چيز              ياما به خود  
 سازد و از هرگـونه اتكـاء بـه         ي خود را به علم و ايمان استوار م        استدلال
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  . كندي مسأله امامت احتراز مدر)  و وصيتنص(
 مشاركت در قيـام     و نيز به نوبه خود ملاك در امامت را مباشرت           زيد

 از كه از امامان پيـشين ويـا         ي داند نه وصيت   ي م يو پرهيز از محافظه كار    
امام آن نيست كه در خانه       «: گـويد ي م ياو در جائ  . پيامبر ذكر شده باشد   

 حفـظ امنيـت خـويش بيـاويزد و از جهـاد             يبرا پرده ها را     ،خود بنشيند 
 بتواند حوزه خود را صيانت كنـد و         كه است   يامام كس . رويگـردان شود 

 كند و خانواده    دفاعدر راه خدا به وظيفه جهاد عمل كند و از رعيت خود             
  .1خويش را از آسيب مصون دارد

ر  امام بـاق  ي فكر يها توان به اين نتيجه رسيد كه پايه         ي ترتيب م  بدين
 علـم  از   ي از قبيل برخوردار   يدر مورد امامت را بيش از هر چيز بر مسائل         

 بـه   يبعنوان نماد پيوستگ ـ (داشتن شمشير پيامبر    ) حلال و حرام  (و دانش   
اين .  است  استوار ، مظلومان ي بودن از حق خونخواه    برخوردارو  ) رسالت

وم  عموم شيعيان در آغاز قـرن د       ي فكر ديدگـاهديدگـاه در حقيقت همان     
 ـ   ي ديدگـاه با كه در مقابل و متناقض       ي است، ديدگـاه  يهجر  ي قـرار م

 چرا كه بيـنش     ، بر ادبيات شيعه وارد شده است      اخير ي قرنها در گـيرد كه 
 كـه از    يحـديث نبـو   ) وصيت ونص (جديد امامت را بيش از هر چيز به         

  نـشان  اوليـه  متون   ،بر خلاف آن  .  سازد ي مربوط م  ،پيش تعيين شده است   
ن مطلب هستند كه عموم پيروان شيعه آنچنان واضح و روشن بـه           دهنده اي 

 ـ.  از پيش تعيين شده امام باقر نرسيده بودنـد         وحق ويژه     ـ يحت  تـوان   ي م
 ،ي ميان خاندان حسن   ي كسب رهبر  يبرا را كه    يرقابت و كشمكش سياس   
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  .ديد در گـرفته بود به وضوح ي و هاشمي علو،يحسين
 شيعه  ي از نيرو  يتوجه بخش قابل     اين ميان امام باقر موفق شد كه       در

 ي بـزود  114 در سال    او اما با وفات     ، از خود بخواند   يآن زمان را به پيرو    
 از  ي بـه پيـرو    يگـروه.  دو باره در صفوف شيعه پديد آمد       يچند دستگ ـ

 –در برابر هـشام بـن عبـد الملـك           ) يزيد بن عل  ( محمد باقر    امامبرادر  
شعار آنان بر همان نظريـه      . تند بپاخاس يهجر 122 در سال    – يخليفه امو 

خويـشان   «: گـفت يزيد م . بود استوار   ، امامان با پيامبر   يلزوم خويشاوند 
 » در ملك و امارت دارند     ي اولويت بيشتر  )صلى االله عليه وسلم   (رسول االله   

 ي كنيم كه از كتاب خدا وسنت رسول او پيـرو          ي از شما دعوت م    ما«ويا  
د و از مستضعفان و محرومـان دفـاع          بكوشي ستمگـرانكنيد و به جهاد با      

 و عادلانـه در ميـان مـستحقان         يمـساو كنيد و درآمد بيت المال را بطور        
 در برابر دشمنان و     پيامبر اهل بيت وخويشاوندان     يتقسيم كنيد و از ما يعن     

  .1» كنيديغاصبان حق مان طرفدار
 محمـد بـن     امامـت ه  ب مغيرة بن سعيد قائل      ي ديگـر به رهبر   يگـروه

شـدند كـه او نيـز از        ) ذو الـنفس الزكيـه    (الله بن الحسن مشهور بـه       عبد ا 
 قيام در مقابل امويان در منطقه بـصره بـه           ي امام حسن بوده وبرا    نوادگـان
مامت جعفـر    از ا  ي نيز به پيرو   يگـروه سوم .  پرداخت يم نيرو   يگـردآور

  .2بن محمد صادق پرداختند
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   امام صادقي سياسوعملكرد ديدگـاه
 گـوناگــون  ي گـرايـشها  يباقر كشمكش و رقابت سياس     از امام    پس
 ـ     ، و امامت رو به كاهش نهاد      ي كسب رهبر  يشيعه برا   ي چـرا كـه ويژگـ

 او را بيش از هـر شـخص         ، امام جعفر صادق   ي و اخلاق  يفقه ،ي علم يها
 خود  ي اثبات شايستگ ـ ياو برا .  كرد يم ي شايسته اين مقام معرف    يديگـر
و يا  ) وصيت( به   ينياز چندان   ،ه فردش  و منحصر ب   ي نقش تاريخ  يو ايفا 

 در يدر كتب شيعه نيز احاديـث زيـاد       .  توصيه پدر و نياكان نداشت     يحت
 ـ يخصوص وصيت برا   تنهـا مـورد   .  شـود ي امامت امام صادق يافـت نم

 ايـن البتـه   .  كند ي م روايت  صادق خود آنرا   امام است كه    ي حديث ،موجود
 ـ و خانو  يوصيت نيز بازگـو كننده يك وصيت عـاد        امـام  .  اسـت  يادگـ

 بود از مـن خواسـت       ي كه پدرم در بستر بيمار     آنگـاه« : فرمايد يصادق م 
 ي را از ميان قريشيان كه يك      چهارگـواه.  را به حضور بياورم    يكه گـواهان 
 چنـين   وايـشان  عبد االله بن عمر بود به نزد ايشان بـردم            يمول از آنان نافع  

چنانكـه در قـرآن آمـده        آن –وصيت يعقوب به فرزندانش     : تقرير فرمودند 
 بود كه خداوند شما را برگـزيده و دين حق و راه راسـت را               اين –است  

 پس قدر آنرا بدانيد و تا دم مرگ به اسلام خود   ، كرده است  يبه شما ارزان  
 ـ     فرزندم به   يمن محمد بن عل   . پايبند باشيد   كـنم كـه     ي جعفـر وصـيت م

 كفن نمايد و    ،گـزارد ي كه با آن نماز روز جمعه را م        يپدرش را در لباس   
 قبـر او را بـه صـورت چهارگــوش           ، پيكر او بگـذارد   يعمامه او را رو   

 ي ارتفاع آنرا چهار انگـشت قرار دهد و در هنگـام دفـن بنـدها             وبسازد  
 .بگـشايدلباس او را 

 خواسـت كـه     آنهـا  خير كـرد و از       ي گـواهان دعا  ي پدرم برا  آنگـاه



 نبود كه بـه     ير اين گـفتار نكته ا     د ،پدر :من به ايشان عرض كردم    . بروند
دوست نداشتم بگـويند كه مـن      : گـفتند.  گواهان نياز داشته باشد    شهادت
 ،منظور من اين بود كه حجت و دليـل        .  نگـذاردم يجا تو به    ي برا يوصيت

  .1» نگـيرنديپيش تا ديگـران از تو ،از آن تو باشد
 و مفيد   يكلين و   صفار مانند   ي از روايات منقول از مورخان شيع      يبرخ

 كـسب موقعيـت بهتـر در برابـر          يحكايت از آن دارد كه امام صادق برا       
 ايشان زيد و پسر عمويش محمد بـن عبـد االله            ي امامت مانند عمو   مدعيان

 ياز همين وصيت نامه به عنوان دليل بهره م        )  الزكيه النفسذو  (مشهور به   
 و همچنان    شمشير و زره خاص پيغمبر     بردنعلاوه بر آن به ارث      . گـرفت

 ـ    يبرا بود كه    يمهر و پرچم او، نيز از دلايل ديگـر         ي امامت ايشان ذكر م
 يمـدع ) الزكيـه ذو الـنفس    (اما مشكل اين بود كه محمد بن عبد االله          . شد

امـام  .  كرد كه شمشير مـذكور در نـزد اوسـت          يديگـر امامت نيز ادعا م    
يـشان  نقل شده است كـه ا     .  كرد ي شدت اين مدعا را تكذيب م      بهصادق  

نـه او ونـه پـدرش       .  گــويند  ي او دروغ م   ،به خدا سوگـند  « : گـفتند يم
 نيفتاده است مگــر     آن هم نگـاهش به     ي لحظه ا  يحت. شمشير را نداشتند  
  .2»ديده باشد) امام سجاد( بن الحسين ي در نزد علاحتمالا اينكه شمشير را

  امـام صـادق بـا      ،آمده است ) يالكاف( ديگـر كه در كتاب      ي روايت در
 ـ       .. مـن صـندوقچه سـفيد را دارم        «: كنـد  يتاكيد بر اين جزئيات بيـان م

 يكـس .  قرمز كه سلاح در درون آن قرار دارد نيز نزد من است            صندوقچه
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 ي بـرا  ي كه بخواهد در راه حق و بـه خونخـواه          بگـشايدحق دارد آن را     
كه محمد بن عبد االله نيـز       ( حسن   نوادگـان يبرا. انتقام از دشمنان بپاخيزد   

 اما حـسادت و     ،استهم اين موضوع مانند روز روشن       )  از آنهاست  ييك
 حـق   راه كشاند و آنها چنانچه حقيقت را از         ي آنان را به انكار م     يدنيا طلب 

  .1» داشتندي كردند سر انجام بهتريجستجو م
 ـ دروغبه خـدا سوگــند      « ديگـر آمده است     ي روايت در .  گــويند  ي م

 ي از آنها علامت ويـژه ا     ي يك سمت راست . رسول خدا دو شمشير داشتند    
امـا مـن قـصد      .  گـويند آن نشان را بگـويند     يپس اگـر راست م   . داشت

 از ايـن دو     ي كنم كه نام يك    ي پس اعلام م   كنم خوارندارم پسر عمويم را     
  .2»است) مخذم (يو ديگـر) رسوم(نشان 
 اين بود كه آنهـا      مدعيان مشكل   ، اثبات داشتن شمشير مذكور    ي برا اما

 يمـوروث  توانستند سـلاح  ياكميت عباسيان و نبود امنيت لازم نم بدليل ح 
از اين رو دلايل ديگـر نيز به همان انـدازه مطـرح            . را آشكارا نشان دهند   

 از وصيت نامه پدرش بعنوان دليل ديگـر        يامام صادق در موارد   . شود يم
 ـ       ي يك ، مثال بعنوان.  كند ينيز اشاره م    ي از اصحاب ايشان به نام عبد الأعل

 : فرمودند جواب كند و امام در      ي را مطرح م   ي امامت سؤال  اشكال در باره 
 و سپس بـه همـين وصـيت         » نيز دارد  ي حجت آشكار  ،يهر موضوع نهان  «

  . كردنداشارهنامه 
 ـ   مفيـد  روايات مذكور در كتب شيعه مانند صفار و          يبررس  ي نـشان م
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  پيامبر در اين دوران نقـش و اهميـت         يوروثدهد موضوع داشتن سلاح م    
مثلا امام صـادق    .  كرد ي وامامت ايفا م   ي كشمكش كسب رهبر   در يقاطع

در قوم  ) تابوت( در ميان ما همان نقشه       پيامبرسلاح  « : فرمايد ي م يدر جائ 
 بيگـمان امامت   ، هر كس كه بود    نزدسلاح پيامبر در    .  اسرائيل را دارد   يبن

 را )وسـلم صلى االله عليه    (پدرم زره رسول االله     . نيز به او سپرده شده است     
  را زره قائم ما نيز آنگـاه كـه ايـن       . بر تن خود كرد و من نيز آنرا پوشيدم        

  .»شاء االله زمين را از حق پر خواهد كرد  تن كند انبر
 ، سـلاح  داشـتن  ديگـر نيز نـشاندهنده اينـست كـه در كنـار             يروايت

 در تعيـين سرنوشـت      يبرخوردار بودن از علم و دانش نيـز نقـش بـسزائ           
 ـ         يامام صادق در جائ   .  كرد ي م ايفاامامت    ي خطـاب بـه شـيعيان خـود م
اول در موضـوع علـم      ) نوادگـان حسن  (آنهامن دوست دارم با     « :فرمايد
 كه از همـه دانـا       هستيم يبپرسيد علم نزد كيست؟ ما پيرو كس      .  كنيد لجد

) حـسن نوادگــان   (نيز اگـر در نزد شما      ) جفر(اما در خصوص    . تر است 
 واگــر در نـزد ديگــران        ، بيعت خواهيم كـرد     ما با شما   ، شود ييافت م 
  .» آنها بپردازيميجستجو پس به ،است

 مقام امامـت    كسب آيد كه نوادگـان امام حسن به منظور         ي بر م  چنين
 ـ و سلاح پيامبر  ) جفر( از علم و     ي برخوردار ينيز همان ادعا   .  كردنـد  يم

 ـ     دليـل را  ) مـصحف فاطمـه   (آنان همچنان داشتن      ي مـشروعيت خـود م
 تكـذيب  گـوناگــون    يامام صادق اين موضوع را به مناسبت ها       . نددانست

يـا صـندوقچه   ) جفـر (در ايـن  « : فرمايـد ي م ي كردند چنانچه در جائ    يم
 كه آشكار كردن آنها به زيان آنان تمام خواهد شد چرا    است نهفته   ياسناد



 ـ     ياگـر راست م  . كنند يكه آنها حق را بازگـو نم       ي گــويند مـسائل فقه
از آنان بپرسيد .  بياورندبيرون را از درون آن ي امام عليز سومطرح شده ا 

) مصحف فاطمـه  (كه حق خاله ها و عمه ها چيست؟ به آنان بگـوئيد كه             
را نشان بدهند تا وصيت نامه ايشان كه در پشت قرآن ثبت شـده معلـوم                

 ـ  . است) جفر( رسول االله نيز در همان صندوقچه        سلاح. شود  يخداونـد م
 پـس   گــوئيد  ي اگـر راست م   .﴾ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ     قُلْ﴿ :فرمايد

  .1» پس آنان هم بايد چنين كنند، گـويا بياوريديسند و نشانه ا
 : كند ي بيان م  اينگـونه خود را    ي ديگـر شايستگ ـ ي صادق در جائ   امام

نيازمنـد   ما   به كند و مردمان را      ي نياز م  ين ب ابيگـمان آنچه ما را به مردم     «
 و تقرير رسول االله است      ي با خط عل   ي سازد در دستان ماست كتابچه ا      يم

 حرام است در آن     حلال و  آنچههفتاد ذراع طول دارد و هر       .  ماست نزد كه
  .2»نگـاشته شده است

 ـ ي را كه از آن برخوردار است ارث       ي صادق علم  امام  دانـد كـه از      يم
 بهمردمان را   « كه   يعلم. ست طالب به او رسيده ا     ي بن اب  يرسول االله و عل   

  .3» كندي نياز مي سازد و آنها را از مردم بي نيازمند ميدودمان عل
...  و، علـم  ،سـلاح  از   ي دو طرف در برخوردار    ي است كه ادعا   يطبيع

امـام صـادق    .  ببار آورد  ي توانست نتيجه قاطع را در كشمكش سياس       ينم
 را بيـان    ي كاف ي بر آن نداشت كه اين دلايل حجت شرع        ي نيز اعتقاد  خود

                                                 
  .241 ص 1الكافي، ج:  الكليني-1
  .142 صبصائر الدرجات، :  الصفار-2
  .326 همان، ص -3



امام .  دانستند ي م ي ثانو ي را تنها نشانه ها و علامت ها       آنها بلكه   ، كنند يم
 كه اطاعتش بـر مـردم از طـرف خداونـد            يامامصادق هيچگـاه خود را     

 كـه بـه نقـل از        سابقچنانچه در همان روايت     .  دانستند يواجب شده نم  
شيعيان كوفه   از   ي برخ يسعيد السمان وسليمان بن خالد به صراحت ادعا       

در اين  .  كنند يبودن خود تكذيب م   ) امام مفترض الطاعه  ( در خصوص    را
 از مردمان كوفه به نزد امام صادق آمدنـد          يشمار «:كهروايت آمده است    

 كنند كه در ميان شما اهل بيـت         ي ادعا م  يگـروه ،يا ابا عبد االله   : وگـفتند
ت اسـت؟    ايـن سـخن درس ـ     آيـا  ، وجـود دارد   يا) مفترض الطاعه (امام  

. شناسـم  ي را در ميان اهل بيت خود نم       ي من چـنين شخص   ،خير: فرمودند
مردان عمـل و زهـد و تقـوا         ) ادعا كنندگـان ( آنان   ،يا ابا عبد االله   : گـفتند
.  نيـست  ي گـويند كه آن شخص جز خودت شخص ديگــر         ي و م  هستند
  .1»من به آنان دستور ندادم.  گـويندي مچه دانند يخودشان بهتر م: فرمود
 مسأله  ، بهتر بعبارت توان گـفت كه امامت امام صادق و         ي نتيجه م  در

 يسياس بيشتر يك مسأله     يامامت در ديدگـاه شيعيان اوائل قرن دوم هجر       
 ـ  . ي نه يك امتياز اله    ، صفوف شيعه است   ي رهبر ي تصد يبرا  يچنانچـه م

 ي از پيروان شيعه همزمان با امامت امام صادق به پيرو          يوسيعبينيم گـروه   
 كوفـه را سـازمان      ي هجـر  122 بزرگ سال    قيام ي او زيد بن عل    ياز عمو 

 را پذيرفتند و در قيام      زيد بن   يداده وپس از زيد نيز امامت فرزندش يحي       
 ،قيـام با شكست اين دو     .  جويند ي شركت م  ي هجر 128 به سال    يديگـر

 از افراد خاندان ابو طالب      ي يك ي به رهبر  يسه سال بعد نيز قيام دامنه دار      
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در ايـن   .  طيـار در گــرفت     جعفر بن   االله  عبد االله بن معاويه بن عبد      نامبه  
 و همچنين   عراق مختلف   ي از توده شيعيان از شهرها     يانقلاب اقشار وسيع  

 ـ     ، توس ،ي ر ، اصفهان ، ايران همدان  يشهرها .  كننـد  ي و ماهان شـركت م
  بود ي بود كه بر زبان تمام شيعيان آن دوران جار         ي آنان همان شعار   شعار

عبـد االله   . » خويشاندان رسول بشتابيم   ي ياور ي يا برا  ، آل محمد  من الرضا   إلى«
 او اصـفهان را     ، كار خود را گـسترش دهد     ي بطور نسب  توانستبن معاويه   

 قرار داده و از ميان علويان و عباسيان         خود جنبش ودعوت    يپايگـاه اصل 
ه قلمـرو فـتح      از آنهـا در ادار     تا را برگـزيد و به هاشميان فرستاد        يافراد

 اجابـت   را از آنـان نيـز دعـوت او          يشمار زيـاد  .  بجويد يشده اش يار  
  .1كردند

ذو ( عبد االله    بن محمد   ، از شيعه  ي اين جنبش بود كه گـروه     باشكست
 از نوادگــان امـام حـسن بـود بـه امامـت             يرا كـه يك ـ   ) النفس الزكيـه  

 ـ ) منتظرامام  ( موعود   يمهد او خود را يك   . برگـزيدند  ـ يقلمداد م رد و   ك
نخـستين  ( عباسيان و از جمله سـفاح ومنـصور          ي از شيعيان وحت   يبسيار
  .2عت كردندپيش از رسيدن به قدرت با او بي) ي عباسيخلفا

  
   امامتونظريه عباسيان

 اميه همسنگـر وهمفكر شيعه     ي بن حكومت كه در طول دوران      عباسيان
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 132 در سـال     قـدرت  و كسب    ي پس از پيروز   ، رفتند ي به شمار م   يعلو
 چنين عباسيان   . خود را از شيعه جدا كرده      ي به تدريج عقايد سياس    ،يهجر

 ي بزرگ آنان عباس بـن عبـد المطلـب عمـو     ي كردند كه نيا   ياستدلال م 
 ـ  ي نسبت به عل   ي بيشتر ،اوپيامبر در خلافت     ابـو  .  طالـب داشـت    ي بن اب

 همـان سـال آغـاز خلافـت در          در ي نخستين خليفه عباس   ،العباس سفاح 
 نثاران دين جان العباس بعنوان پناه و دژ مستحكم و ياران ين از ب  يخطبه ا 

 بيت عباسيان با پيامبر را مصداق كلمه اهل         يپيامبر ياد كرده و خويشاوند    
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الـرِّجْسَ أَهْـلَ         ﴿ : كند ي قلمداد م  يدر آيات قرآن  

اراده خداوند برآن قرار گــرفته      ( .]٣٣ :الأحزاب[ .﴾الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً  
 را از دامن شـما اهـل بيـت بزدايـد و             ي پليد و ياست كه هرگـونه ناپاك   
. ﴾قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَـى          ﴿ و). طاهر و پاكتان بگـرداند   

 بـه   يتگـودلبـس  جـز مـودت      يبگــو كـه مـن فـرد        (].٢٣ : ىالشور[
الـشعراء  [. ﴾وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْـأَقْرَبِينَ   ﴿و).  خواهم يخويشاوندانم از شما نم   

 ). دعوت كن  – به دين جديد     -خويشاوندان نزديكت را بخوان و     (].٢١٤
الحـشر  [. ﴾مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى           ﴿ و

 كه بدون جنـگ     ي هائ يآباد - فتح شده    يآنچه خداوند از سرزمينها   ( ].٧
 پيـامبر   خويشاوندان از آن خدا و رسولش و        ، به پيامبر داده   -فتح شده اند  
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُـولِ وَلِـذِي            ﴿ و). خواهد بود 

بدانيد كه يك پنجم     (.]٤١ :الانفال[ .﴾يَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ   الْقُرْبَى وَالْ 
). خواهـد بـود   ...  به غنيمت برديد از آن خدا ورسول وخويشاوندان        آنچه

 و به منظور تثبيت مـشروعيت خـود بـه عقايـد             آياتپس از خواندن اين     



 ـ   « :گــويد  يسبئيان و كيسانيان چنين ناسزا م       خـود   يمراهسـبئيان در گـ
  .1»باد آنان سياه ي رو، داننديرياست وخلافت را حق ما نم

 در  ي ابو العبـاس سـفاح نخـستين خليفـه عباس ـ          ي عمو ي بن عل  داود
 ـ      ،اشهنگـام بيعت بـا بـرادرزاده        س رعيـت خـدا      مـسلمانان را از آن پ

  .2ورسولش و عباس خواند
 ـ عباسـيان در تشريح عقايد    ) مروج الذهب ( در   يمسعود  : گــويد  ي م

 ديگــر  يشـهرها  در خراسان و در   ي پيروان دودمان عباس   ييعن راونديان«
 گـويند كه با وفات پيامبر عباس بن عبـد المطلـب كـه وراث پيـامبر            يم

: الأنفـال [. ﴾وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّـهِ        ﴿ آيه   ومصداق

 تـر   ياول  ديگـر ي بعض به يضبع  بر اساس كتاب خدا    خويشاوندان( ].٧٥
 اما مردم   ، امامت را داشت   يشايستگـ است كه    ي تنها كس  ،بود)  باشند يم

 كـسب   ي بـرا  عبـاس به او ستم كردند وحق او را سلب كردند وهر چند            
  .  نكرد اما خداوند حق او را به فرزندانش بازگـردانديخلافت تلاش
كـه در امامـت      زنـان « : گــويند  ي در ادامه استدلال خود م     راونديان

 جائيكه پس فاطمه و فرزندانش حق در امامت ندارند و در            ، ندارند يسهم
 و نـه    ي ماند پس نه عل    ي نم ي پسر عموها باق   ي برا يعمو زنده باشد سهم   

.  در امامت ندارند   ي در زمانيكه عباس زنده بود حق      فرزندانشانفاطمه و نه    
  .3» دارنديردم برتر كه در اين امر بر همه مهستندتنها عباس و فرزندانش 
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رويـه اوليـه    ) ي عباس ـ عهـد نظريه پـردازان     (راونديان اين ترتيب    به
 دگـرگــون  بوده   ي مبتن يمسلمانان را در انتخاب امام وخليفه كه بر شور        

 ـ   ، دانسته اند  ي بر وراثت و خويشاوند    يساخته و آنرا كاملا مبتن      ي آنـان م
. يرد باطل اسـت   امامت اگـر بر اساس انتخاب امت صورت بگ ـ      « :گـويند

تنها . باشد قبل تعيين شده     از  و جائز است كه    مشروع يامامت تنها در جائ   
جاحظ نيز در توجيـه ايـن       . » هست كه حق تعيين جانشين دارد      يامام قبل 

  .1نگـاشته است) امامت فرزندان عباسكتاب ( به نام يكتابديدگـاه 
  

  )حسنيان( شيعه معارضان ديدگـاه
 پيمانـان كـه     همجديد عباسيان مورد نكوهش      بود كه ديدگـاه     يبديه

 االله  عبدمحمد بن   .  قرار بگـيرد  ، اميه با آنان شريك بودند     يدر مبارزه با بن   
 اين دسته از شيعيان را داشـت از بيعـت بـا           يكه رهبر ) ذو النفس الزكيه  (

حق امامـت بيگــمان از      «:  با منصور سرباز زده وباو نوشت      وسپسسفاح  
 ـ          پيامبري   وص يمگـر عل . آن ماست   ي نبود پس چگـونه بـه خـود حـق م

 مـا   ي چون وچرا  ي ب يبرتردهيد كه در صفوف شيعيان ما رخنه كنيد و به           
 داشته باشـيد؟ چگــونه      ي كنيد و در خصوص امامت ادعائ      يدست دراز 

 بريد در حاليكه فرزندان او در قيـد حيـات           ي به ارث م   ي را از عل   ولايت
اما اينجا  « : گـويد ي مفصل خود م    از پاسخ  ي در بخش  نيز منصور   »هستند؟

 دانيد؟ مگــر خداونـد در قـرآن         يمكه شما خود را فرزندان رسول خدا        
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 هـيچ كـدام از      پـدر  پيامبر   ﴾مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ      ﴿:  گـويد ينم
 اين شما فرزندان فاطمه دختر پيامبر هستيد و هر چند كه            يبل) شما نيست 
 كند چرا كه كـه      ي در ارث ايجاد نم    ي است اما سهم   ينزديك يخويشاوند

  .1» نيستزنانارث ولايت از آن 
 پيروان خود   يگـردآور با   145 محمد ذو النفس الزكيه در سال        بعدها

 آن  اسـاس  صادر كرد كه بر      يدر مدينه بطور مسلحانه قيام كرده و بيانيه ا        
 شايـسته تـر      خلافـت  يخود را از تمام بازماندگـان مهـاجرين در تـصد         

 بيعـت كـرده   ي بـا و ي دهد كه مردم تمام بلاد اسـلام يم توضيح  ،دانسته
  .2اند هاشم نيز بيعت او را پذيرفته يوبن

 كند كـه    يروايت م ) الطالبيينمقاتل  ( مورخ نامدار در كتاب      ياصفهان
 قيام محمـد    به و عبد االله اجازه داد كه        يجعفر صادق به دو فرزندش موس     

ينه بپيوندند و هر چند كه محمـد آنـان را از مـشاركت              بن عبد االله در مد    
 داشت اما گـويا جعفر صادق بر اين امر اصرار ورزيد تا تاييد خود              معاف
  .3 ذو النفس الزكيه عيان كندمحمد قيام يرا برا
  

   شيعهيعموم ديدگـاه
 

 بـه   ي دوم هجر  قرن گـوناگـون شيعه را در آغاز       ي كه گـروه ها   آنچه
بنـا بـر ايـن      . مسأله قيام و مبارزه بر ضـد امويـان بـود           داد   يهم پيوند م  
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 از اين مـسأله     ي عموم شيعيان در اين دوره تا اندازه زياد        ي سياس ديدگـاه
 ميان هيچ يك از امامان منتسب بـه اهـل   ي شيعيان تفاوت  اكثر. اثر پذير بود  

 كـه جنـبش     ي كدام از افراد خانـدان علـو       هر ديدند و از اينرو      يبيت نم 
 از شـيعيان بـر   ي كثيـر جمـع  ي از تاييد و پيـرو ،كردنديآغاز م را  يوقيام

 شيعه  سرشناسان حفص كه از     يبه عنوان مثال سالم بن اب     .  شد يخوردار م 
 امام صادق بود عليرغم مخالفت امـام        مامتآن دوران و از اولين موافقان ا      

 از سرشناسـان    ي پيونـدد و جمـع كثيـر       ي با قيام زيد به اين قيام م       صادق
 نافع و الحكم    بن اسماعيل ي شوند مانند كثير النو    ي م همراهبا او   شيعه هم   

 .الحداد المقدام ثابت يبن عيينه و سلمه بن كهيل و اب

هـر  :  كـرد  ي م اعلام ديگـر از سرشناسان شيعه      ي بن جرير يك   سليمان
 قيام شمـشير از نيـام كـشيد و از           يكس از فرزندان حسن وحسين كه برا      

 برترين مردم   يعل.  پس امامت از آن اوست     ،بود و تقوا نيز برخوردار      علم
 و از همه در خلافت سزاوارتر بود اما او به هر صورت             خداپس از رسول    

 از حق خـويش داوطلبانـه گــذشت         و راشدين را پذيرفت     يبيعت خلفا 
 ـ   ،داشته  پس ما نيز آنچه را او بدان رضايت        ،كرد  كنـيم و آنـرا      ي قبـول م

بكر و عمـر بـه انتخـاب امـت صـورت             امامت ابو    پس.  كنيم يانكار نم 
 ـ تعيـين  ي بوسـيله شـور    امامت.  بر اجتهاد مردم بود    يگـرفت و مبتن    ي م

 كه امت در بيعت ابو بكر و عمر راه خطا را پيمود امـا               چندپس هر   .. شود
  .1 بلكه خطا در اجتهاد استشود ياين كار گـناه محسوب نم

                                                 
المـل والنحـل،    :  والشهرستاني 544 ص   2جامع الرواة، ج  : ، محمد بن علي   الحائري الاردبيلي   -1

  .160 ص 1ج



ورد شـديداً    آ وجـود  كـه بـه      ي جرير عثمان را به خـاطر مـسائل        البته
 را زبير وطلحه    ،او همچنان عايشه  .  كرد ي كرد و او را تكفير م      ينكوهش م 

  . كردي تكفير ميعل با به خاطر اعلام جنگ
 ي بن زياد الهمدان   زياد ديگـر از سرشناسان شيعه كه ابو الجارود         ييك
 شـهرت ) جاروديـان ( نام داشت و پيروان واصحاب او نيز به نـام            يالكوف
 از پيروان   يكثير جمع   يز موافقان امام باقر و بعدها به همراه        ابتدا ا  ،دارند

ابو الجـارود هـر چنـد كـه بـسيار           . به گـروه زيد برادر امام باقر پيوست      
 بود وصحابيان پيامبر را به نشناختن امام زمـان خـود و در نتيجـه                يافراط

 ـ     يبرا يعدم انتخاب عل    ي كـرد امـا از سـو       ي خلافت متهم و نكوهش م
 ـيعل در امامت   صريح) نص(ديگـر وجود     ـ.  كـرد ي را نيز انكار م  ياو م

از اينـرو   .  انـد  نيامده و عام بودند و به نام        ياين نصها تنها توصيف   : گـفت
 بـر پـذيرفتن مـسؤوليت قيـام و          ينظر جاروديان در خصوص امامت مبتن     

 دارند كه   عقيده آنها.  نه وصيت پيشينيان   ، جنبش بوده است   ي رهبر يتصد
امامـت  .  مشترك قـرار دارنـد     پايه حسين هر دو در يك       فرزندان حسن و  

 امامـت را    درباره يآنان وجود هيچ نص   . منحصر به فرزندان حسين نيست    
  .1 كننديانكار م
 شود  ي آغاز م  يهنگـام از   ي رسند كه امامت عل    ي به اين نتيجه م    آنان

 استپس از او امامت از آن حسين        . كه مردم را به بيعت خويش فراخواند      
 ـ         ه او قيام كرد و    چرا ك  از .  اسـت  يپس از حسين امامت از آن زيد بن عل
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ز خـدا مـردم را       از ميان خاندان محمد كه به اطاعت ا        كسآن پس نيز هر     
  .1دعوت كند امام است

 در فرزنـدان    امامـت  و ديگـر زيديان از پـذيرش انحـصار          جاروديان
 ـ  از دين خار   ، زنند وهر كس را كه قائل به آن بود         يحسين سرباز م    يج م

فرزندان حـسن   ) يشورائ (ي گـفتند كه ولايت حق جمع     يآنان م . دانستند
 هر كس كه پس از امام حسين بوسيله اهـل بيـت             نتيجهدر  . وحسين است 

  .2 امام است، شمشير قيام كردوبا با اجماع انتخاب شد
 ي شـاخه حـسين    امامـان  در اين راه آنقدر به افراط گـرائيدند كه          آنان

 ـ             وطرفداران آنها را    ي چنانچه حاضر بـه قيـام مـسلحانه نبودنـد تكفيـر م
  .3كردند

 بـا نـص و   حسين و حسن و ي گـفتند كه امامت عل ي از آنان م   يبرخ
 امامت پس از آنان در ميان فرزنـدان         امر  اما ،توصيه پيامبر مشروعيت يافته   

پس هر كـدام از آنـان كـه          .خواهد بود ) يشورائ (ي جمع صورت به   يعل
  .4 خواهد بودامام ، قيام كردشايسته امامت بود و

 كـه امامـت     داشـتند  ديگـر از شيعه ضمن تاييد اين نظر عقيده          يبرخ
 تعيـين  يپس امامان كه پيامبر آنها را به جانـشين . پس از حسين منقطع شد  

 ـ  (كرد تنها در سه نفر منحصر است          آنانـان   .) حـسن وحـسين    ،يامـام عل
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 هـيچ كـس پـس از        و.  يكا به يك قيام به حق كردند       وحجت خدا بودند    
  .1 داشتنخواهد امامت را يآنان حق ادعا

  
  سومفصل

  ي تفكر امامت الهيها زمينه
 

 ي پايان ي فصل قبل ديديم كه پيدايش ديدگـاه كيسانيان در دهه ها          در
 و  آورد بوجـود  شـيعه    ي در باورهـا   ي وسيع ي دگـرگـون ي اول هجر  قرن

 بـر اسـاس     . ميـان آنـان شـده اسـت        يمتعدد يمنجر به ظهور گـرايشها   
 ـ بر وصيت پيامبر اكـرم  يديدگـاه كيسانيان امامت عل   .  بـوده اسـت  يمبتن

 ابـو انتقال امامت به امام حسن وحسين و محمد بن الحنفيه و پس از او به   
 يكا يك بر همين منوال صورت گـرفته        ،هاشم عبد االله فرزند محمد حنفيه     

  .است
 ـ ي با اتكاء بر همين ديدگـاه گـرايـشها       بعدها  در ميـان    يـونگـوناگ
 مشروعيت خـود و بطـلان   ي شيعه پديد آمده كه هر كدام مدع  يگـروهها
 در آغـاز    ي شناخته شـده شـيع     يعمده ترين گـرايشها  .  شده اند  ديگـران

 ،حسينيان ، حسنيان ، فاطميان ، علويان ، طالبيان ،عباسيان را   يقرن دوم هجر  
 يش خاص ـ هر كدام از آنهـا نگــر      .  دادند ي و جعفريان تشكيل م    ،زيديان
 ي توان منشأ ديدگـاه فعل    يبنا بر اين م   .  به مشروعيت امامت داشتند    نسبت

 ،ي انحصار امامت در فرزندان ارشد امامان دودمان حـسين         بر يشيعه را مبن  
 خداونـد و از پـيش       ي امامت از سـو    اينكهوقائل شدن به عصمت آنان و       
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ا يافتـه    نشو و نم   يهجر دانست كه در اوائل قرن دوم        ي تفكر ،تعيين شده 
 كه دانست   ي را در عكس العمل    يشايد بتوان علت رشد چنين تفكر     . است

در فـصل پـيش     .  امويان پديـد آمـده باشـد       يدر مقابل ديدگـاه استبداد   
 ي منسوب به تـشيع مـورد بررس ـ       ي از گـروهها  يبرخديدگـاه عباسيان و    

 امويـان بعنـوان     ديدگــاه  يدر اين فصل ضمن بررس ـ    . قرار گـرفته است  
 ي شـيعه هـا    يفكر  بر آن خواهيم داشت كه مؤلفات      ي حاكم سع  ديدگـاه

  . قرار دهيمي بررسمورداماميه و ضرورت پيدايش آنها را 
  

   امويانيسياس ديدگـاه
 امويـان بوجـود   العمـل  نظريه عصمت نزد شيعيان بر اثر عكس  اساساً

آمده است، آنها فرزندان خـود را بـه عنـوان وارث خلافـت شـناختند و                 
   . انتخاب كردي را به جانشين يزيدمعاويه

 را بـه دليـل      عـراق  مردمـان    ،ي امو ي از امرا  ي بن قيس الفهر   ضحاك
مگـر حـسن و    « :گـويدي يزيد نكوهش كرده و م     يمخالفت با ولايت عهد   

 دخالت در امر خداوند دارند كه معاويه را         ي برا ي او چه حق   خويشاوندان
  .1»؟ قرار دادهزمينخليفه خود در 

 سـاخته بـود     برپـا  پدرش   ت وفا ي كه برا  ي در مراسم   بن معاويه  يزيد
 از بندگـان خدا بود كه پروردگــار او   ي سفيان يك  يمعاويه بن اب  « :گـفت

خداوند آنچه را از آن     .  به خلافت رسانده و او را قدرت بخشيده است         را
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  .1» واگـذار كرده استمامعاويه بوده به 
 تـشويق   ي بـرا  مدينـه  در   ي از اميران امو   ي يك ،ي بن زنباع جذام   رباح

 ـ ، دادند يمردم كه در بيعت يزيد نشان م        ـ      «: گــفت  ي م  يمـا از شـما نم
تبعيـت  ) از قبائـل عـرب    ( جذام وكلـب     ، كه با سركردگـان لَخمَ    خواهيم

 كـه خواسـت     ي كس ، كه به فرزند شايسته قريش     خواهيم ياز شما م  . كنيد
  .2» كنيدبيعت ، ساختهيخداوند خلافت او را محنك

 الملك بن مروان    عبد« : گـويد يم) انساب الاشراف (اب   در كت  يبلاذر
 امر خلافت از عراق رهسپار شام بـود مـردم           ي تصد ي كه برا  يخليفه امو 

 از سلطان خواند زيـرا كـه بـه          ي به اطاعت و پيرو    ي را در خطابه ا    كوفه
  .3»است)  زميني خدا روسايهسلطان ( او يادعا

 در كوفـه    خوده   در دوران حكومت خود كام     ي بن يوسف ثقف   حجاج
 كـرد كـه     ي قلمداد م  ياميرالمؤمنين عبد الملك بن مروان را خليفه و امام        

  .4 او را برگـزيده استخداوند
 از  ي بود كـه خليفـه را بـه درجـه برخـوردار            ي نخستين كس  حجاج 

 : او به خليفه آمده است     ي از نامه ها   ييكدر عنوان   .  دهد يعصمت ارتقا م  
 پروردگـار عـالم كـه او را        خليفهمؤمنين و   به بنده خدا عبدالملك اميرال    «

  .5داشتولايت بخشيد و از خطا و اشتباه معصوم 
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 بـن    به وليـد   يهجر 125 كه در سال     ي بن محمد در نامه تبريك     مروان
. امير المؤمنان بر بندگــان خـدا مبـارك بـاد          « :يزيد فرستاد اظهار داشت   

 ـ        خداوند ت را بـه او كـه        اميرمؤمنان را ازگـزند محفوظ كرد تا امر خلاف
منظـور در   (ولايت اميرمؤمنان در تمـام زبورهـا        . برساندشايسته اش بود    
) ياجـل مـسم   ( مقدر شده    ي ها اجلآمده ودر كتاب    ) يتمام كتب آسمان  

  .1»نيز ثبت شده است
 ي اخذ بيعت بـرا    هنگـام را كه وليد بن يزيد در        ي نامه مفصل  مؤرخان

 نامـه   اين از آنجا كه     ، اند دو فرزندش نگـاشته است به تفصيل ذكر كرده       
 ـ         يجزئيات قابل توجه    ي را از ديدگـاه امويان در خصوص خلافت بيان م

خداوند خليفه  «:  گـويد ياو م .  كنيم ي آن را در اينجا نقل م      از يبخش كند
 و آنان را يكايك وارث قدرت و ولايت خود قرار           برگـزيده پيامبر را    يها

 از آنـان و در      يود يا در پيرو    نم تعرضهر كس به قدرت آنان      . داده است 
 شـمارد و از     سـبك وحدت جماعت تزلزل ايجاد كرد و يا ولايت آنان را           

 عبرت ديگـران   ي خداوند او را منكوب كرده وبرا      ،اطاعت آنان سرباز زد   
 يهر كس كه با اين خلافت همراه بـود واز آن پيـرو            .  را خوار ساخت   او

 ـو بـه     آورده   يجـا  را ب  خداونـد  اطاعت بيگـمان   ،نمود  و راه   يوارستگـ
امـا  . راست دست يافته وخير دنيا و آخرت را از آن خـود سـاخته اسـت              

 شك بخت خـود را در عنايـت         ي ب ، گـرداند ي از راه خلفا رو    كههركس  
 خود دنيـا و آخـرت خـود را باختـه            معصيتخداوند از دست داده و با       

 يبـاه  و ت  ي گـمراه و هلاك   ي از اين امر يعن    ياطاعت و رويگـردان  . است
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پس بـا اطاعـت بـه درگــاه         .  است ي از شاهراه تقوا و نيك منش      يو دور 
 ـ    ي تقرب بجوئيد و از عاقبت آنانكه با خلفا دشمن         خداوند  ي ورزيدنـد و م

آنگــاه در   . » را خاموش سازند عبـرت بگــيريد       يخداوندخواستند نور   
سـپردن  « : دهـد  ي چنين ادامه م   خلافت شدن   ي و موروث  يمورد ولايتعهد 

 خداونـد در    و است   ي بر زبان او جار    ي اله ي كه داور  يدست كس كار به   
 كرده در حقيقـت كامـل       ي كار آينده مسلمين ياور    ي تصد يتوفيق او برا  

پس خداوند مهربان را سپاس بگـزاريد كه شـما را بـه            ..  است آئينكردن  
 بدانيد..  شود هدايت نمود   ي آرامش دلهايتان م   باعث كه   يپيمان ولايتعهد 

 امور را بر عهـده      يتصد) اشاره به خود دارد   (ه اميرمؤمنان    ك ي هنگـام از
 ي مهمتر از تعيين جانشين و تجديد پيمان برا        ي گـاه مشغله ا   هيچگـرفت  

 ـ       ييعن.  است نداشتهتضمين آينده امت      بايـست   ي اينكـه اميـر مؤمنـان م
 امور از همه شايسته تر اصلاح و ي را كه در درستكار و رستگـاريشخص

 و يدينـدار اينـك اميـر مؤمنـان ايـن دو را از حيـث        يافـت و     ياست م 
پس بـه   .  داند ي م ي و شناخت مصلحت شايسته اين منزلت اله       يجوانمرد

 ـ.. پيمان اطاعت ببنديد  ) عثمان(و برادرش   ) الحكمَ(نام خدا به      ياز خدا م
 باعـث   ، سـاخته اسـت    ي خود بر زبانم جـار     تقديرخواهم كه آنچه او به      

 همـه چيـز در يـد قـدرت          كه زيرا   ،مت بشود  ا يسرور و عاقبت خير برا    
  .1»اوست

 را طلـب    محـض  در حقيقت همواره از عموم مسلمين اطاعت         امويان
أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُـولَ وَأُوْلِـي الأَمْـرِ         ﴿آنان از آيه معروف     .  كردند يم
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)  الامر خود اطاعـت كنيـد      ياز خدا ورسول واول    (].٥٩:  النساء [ .﴾مِنكُمْ
  .كردند ي مطلق ارائه ميتفسير
  

  يشيع واكنش
 امويـان   شـيوه  آن در حقيقـت      ي در اطاعت مطلق و توجيه دين      اصرار

 يواكنش فكر .  بود ي شيع ي سركوب معارضان ودر رأس آنان قيامها      يبرا
بنا .  قبال اين شيوه به رسميت نشناختن مشروعيت امويان بود         درمعارضان  

 و يـا    ،بيت در حق خلافت وحكومـت      اهل   اولويت مانند   يبر اين مفاهيم  
معصوم بودن از گـناه    (و دست آخر    )  خدا منصوب شدن   ياز سو (مفهوم  

 همـراه .  مقابله با طرز تفكـر امويـان رشـد و نمـو يافـت              يبرا) اهل بيت 
 نظريـه   ،ي سياس ـ ي كسب رهبـر   ي شيعه برا  ي گـروهها يباكشمكش درون 

منصوب شـدن    و   ، نص ،عصمت: ( بر همان سه اصل    يمبتن كه   يامامت اله 
  .رسيدبه منصه ظهور )  خداوندياز سو

 ي سـده هـا    ي فكر شيوه مدافع اين    ي ترين نظريه پردازان شيع    معروف
  :برد زير را نام ي توان شخصيت هاياوليه تاريخ اسلام م

 ملقـب   ،النعمان ي سخنور معروف ابو جعفر الاحول محمد بن عل        – 1
 ،الامامـة (مامت ماننـد     در خصوص ا   ي متعدد يكه كتابها ) مؤمن الطاق (به  

  .كرد را تاليف )مامة المفضولإ المعتزلة في ي الرد عل،المعرفة
 ـ  ابو ، بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار       ي عل – 2  ،ي الحسن الميثم

 يكساو نخستين  : در باره او گـفت   ) الفهرست( در كتاب    يكه علامه طوس  
 ،امـة الام( ياست كـه در مـورد مـذهب اماميـه سـخن گــفت و كتابهـا        



  . را نگـاشت)والكامل ،والاستحقاق
  .يالجواليق هشام بن سالم – 3
  . قيس الماصر– 4
  .حمران بن اعين– 5
  .يالاسد ي المرادي ابو بصير ليث بن البختر– 6
 ،مامـة لإا(: جملـه  از   ي متعدد ي كه كتابها  ي هشام بن الحكم الكند    - 7

 فـي الامامـة     التدبير ،اق شيطان الط  ي الرد عل  ،ي هشام بن سالم الجواليق    يالرد عل 
 و ، الامامةفي منكريها، و اختلاف الناس    ي و الوصية و الرد عل     ،مامة المفضول إو

 ـ) الفهرسـت ( در كتـاب     يشيخ طوس ـ .  از اوست  )المجالس في الامامة    يم
 آشنا بود و از علم كلام در موضـوع          ي كلام ي با صناعت ها   هشام: گـويد

.  خـود آراسـته كـرد      ييه پرداز  را با نظر   شيعهاو مذهب   . امامت سود برد  
 اسـت   ياو نخستين كـس   : گـويد يم) الخلاصه( نيز در كتاب     يعلامه حل 

  .آراستكه مباحث امامت و نص و وصيت را باب كرد و مذهب شيعه را 
 هشام بن الحكـم     ياران از   ، معروف به السكاك   ، محمد بن الخليل   – 8

 مباحـث  از   يدر برخ كه او نيز از متكلمين و سخنوران بوده و با هشام نيز             
 ـ      ) بجز مبحث امامت  (  ،المعرفـة ( يكتابهـا .  كـرد  ينظـر مخـالف ابـراز م

  .1ست از او) وجوب الامامة بالنصي من أبي والرد عل،الامامة ،الاستطاعة
 مسأله هستند كـه     اين اثبات   ي دسته از متكلمان در آثار خود در پ        اين

 ـ  امامت بطور عام تنها بوسيله نص يا وصيت ويا انجام مع            از يجـزات غيب
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 خداونـد و از     يبعبارت ديگـر امامت از سو    .  امام قابل اثبات است    يسو
بطور خاص نيز امامت تنها در اهل بيت پيامبر و در           . استپيش معين شده    

  . تا روز قيامت ادامه خواهد يافتيموروثنسل ذكور امام حسين بطور 
 ميـان    را كه  يا روشن شدن جوانب مختلف اين ديدگـاه مناظره         يبرا

 ي با رد امام باقر صورت گــرفته و در كتابهـا    يمؤمن الطاق و زيد بن عل     
 ـ  ،آمده است ) الاحتجاج(و  ) يالكاف(  كـه در صـدد      ،زيـد .  كنـيم  ي نقل م

 از  ، بـود  ي خود در مقابل هشام حـاكم امـو        يهجر 122تدارك قيام سال    
  اما مؤمن الطاق به زيـد      ،كند ي پيوستن به قيام دعوت م     يمؤمن الطاق برا  

 ـ  نيست خداوند   ي از سو  يبه اين دليل كه او امام تعيين شده ا          ي پاسخ منف
  . دهديم

 من فرستاد و من     دنبال را يزيد بن علي كس   « : گـويد ي الطاق م  مؤمن
اهل ( از ميان ما     ي اگـر يك  ، ابو جعفر  يا:  از من پرسيد   اوبه نزد او رفتم و      

 اگـر پـدرت    : داد؟ گـفتم  ي خواه يپاسخ قيام دعوت كند چه      يبرا) بيت
 خواهم عليـه    يمن م :  گـفت زيد.  كنم ي را قبول م   دعوت  باشد برادرت يا

جـانم  : گــفتم .  پس از مـن تبعيـت كـن     ،اين ظالمين را اعلان جهاد كنم     
من كـه يـك جـان      : ؟ گـفتم ياز جان خود ترسيده ا    : پرسيد.  خير ،فدايت
يوستن  زمين باشد پس پ    ي رو ي اما بدان كه اگـر خدا را حجت       ،ندارمبيشتر  

 زمين نباشد پـس     ي رو ي و اگـر فرض كنيم حجت     ،به تو باختن جان است    
 يا :او گـفت .  داشت خواهد يكسان   يتاييد تو يا اعتراض از راهت ارزش      

 را  غذا ي داشت كه از هنگـام كودك     ي پدرم آنقدر مرا دوست م     ،ابو جعفر 
 غـذا دهـانم را      ي كرد تـا گــرما     ي كرد و آن را سرد م      ي من لقمه م   يبرا



 ـ  ي كه به من اظهار م     ي پدرم با آنهمه علاقه ا     آيا. سوزاندن  از آن   ي كرد بيم
 گـرفتار شوم؟ چگـونه است كه او حجت        جهنمنداشت كه من به عذاب      

 او  ،فدايت شوم :  گـفتم گـذاشت؟را به تو شناساند اما مرا از آن نا آگـاه           
 كـه   داشـت  چـون بـيم      يترا آگـاه نكرد تا از عذاب جهنم مـصون بمـان          

ا گر قبول كنم نجات     .  از آن نداشت   ي اما مرا آگـاه كرد چون باك      ،يذيرنپ
مگـر هماننـد يعقـوب     .  و اگـر اعراض كنم در جهنم خواهم بود        يابم يم

  .1»! كتمان نكرد؟فرزندانش خود را از يكه رؤيا
 ـ  ي مشابه روايتنيز اين مناظره را با      ) الرجال( در كتاب    يكشّ  ي نقل م

 ايشانين مناظره در زمان امام صادق و در حضور           گـويد كه ا   ي اما م  ،كند
:  سؤال زيد از مؤمن الطاق اين بـود كـه          يبه روايت كش  . صورت گـرفت 

 امام مفتـرض الطاعـه آل       ي كن ي خبر رسيد كه تو ادعا م      من به   ، محمد يا
پدرت ترا آگـاه نكـرد چـون بـيم    : داد؟ كه او پاسخ   ي شناس يمحمد را م  

  . نيز زايل شودتو تشفاع  ويداشت كه تو كفر بورز
 وبيـان   امامـت  آن زمـان در زمينـه        ي ديگـر از منـاظرات فلـسف      ييك

 امام از علـم غيـب مطـرح         يضرورت معصوم بودن و همچنين برخوردار     
 و در حـضور امـام       ي كه با يك مرد شـام      بود  بن حكم  هشام مناظره ،شد

  . مفيد و صدوق نيز نقل شده استي گـرفت و در كتابهاصورتصادق 
 ـ (مـرد در مورد امامـت ايـن       :  از هشام پرسيد   يم شا مرد  جعفـر   ييعن
   گـوييد؟يچه م) صادق

 ي بـرا  خداونـد آيـا تـصميم     :  به شدت خشمگـين شد و پرسيد      هشام
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  مردم درست تر است يا تصميم خودشان؟
  . شك تصميم پروردگـار صحيح تر استي ب،خوب  -
 ي در خـصوص ديـن مردمـان مجـر         ي تـصميم  چـه  پروردگـار  -

  ساخت؟
 ـ ، كرد تكليف از دين    ي را به پيرو   آنها  -  بـه آنهـا نـشان داد        ي دليل
  .نشوند آنها تعيين كرد تا گـمراه ي را برايوحجت
  : گـفتي بود؟ مرد شامي و حجت چه چيز و چه كسدليل وآن  -
  :هشام پرسيد. االله رسول  -
   بود؟ي او چه كساز پس  -
  . و سنت رسولخدا كتاب  -
 تواند اختلاف بين مـا      ي امروز هم م   ،سول خدا و سنت ر    كتاب آيا -

  كنند؟را بر طرف 
  .يبل  -
 ـ   من گـيريم. ي شام آمد  ي از پ  تو بس  -  بـر يـك     تـوانيم  ي و تو نم

  مسأله اتفاق نظر باشيم؟
  : به فكر فرو رفت آنگـاه امام صادق به او گـفتيشام مرد

  : گـفتي مرد شام؟ي گـوئي نمسخن چرا  -
در كار نيست واقعيت را نگـفتم و اگـر         ي كه اختلاف  بگـويم اگـر -

 توانند اختلاف را رفع كنند نيز       ي م رسولادعا كنم كه كتاب خدا و سنت        
 امـا   ، اسـت  گـوناگـونسخن به گـزاف گـفتم چون تفسير قرآن و سنت          

 اواز  : امـام صـادق گــفت     .  توانم همين سؤال را مطرح كـنم       يمن نيز م  



 را مطـرح    ي قبل ي نيز همين سؤالها   يمرد شام . بپرس او پاسخ لازم را دارد     
  : پرسيدپايانكرد و در 

 زمين اسـت؟ هـشام      ي در حال حاضر حجت خدا بر رو       يكس چه -
  :گـفت
 ابو عبـد االله جعفـر       ي در حضور او نشسته ايم، يعن      كه يبزرگـمرد -

 كه علم اخبار آسـمان را       يكس همان   ، زمين است  يصادق حجت خدا رو   
  .از پدران خود به ارث برده است

  : پرسيديشام مرد
  : شود؟ هشام گـفتي موضوع بر من ثابت ماين چگـونه  -
  : گـفتي مرد شام. آيد از او بپرسي نظرت مبه هرچه  -
  .بايد از خودشان سؤال كنم. ي را بر من بستچاره راه  -

 دانم و پاسخ    ي پيش م  از  پرسشهايت را  من:  امام صادق گـفت   آنگـاه
 ـ ي خواه يآيا م .  گـويم يمرا    مـسافرت و مـسير سـفرت را         يچگـونگـ

 و در راه بـه فـلان        ي شـام خـارج شـد      ازبازگـو كنم؟ تو در فلان روز       
 تـو  و فـلان شـخص بـر         ي و از فـلان محـل گــذشت        يشخص برخورد 

  ...گـذشت
  .1 كردي متاييد گـفتار امام را ي نيز در هر موردي شاممرد

نـاظره در   اين م .  نيز به وسيله صدوق روايت شده است       ديگـر مناظره
 از  ي و ضرار و عبد االله بن يزيـد الاباض ـ         يكسوزمينه امامت ميان هشام از      

 ي سلسله عباس  ي برمك وزير بن خالد    ي يحي ي ديگـر در مجلس رسم    يسو
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  .صورت گـرفت
  : پرسيدضرار

  : شود؟ و هشام پاسخ دادي تعيين مامام چگـونه  -
  . كندي مص خداوند پيامبر را مشخكه همانطور  -
  ! امام هم يك پيامبر استترتيب بدين  -
 ـ        ،خير  -  امـا   ، شـود  ي نبوت در آسمان وبوسيله فرشتگـان منعقـد م

 ـ           ي ول ، كنند يامامت را مردان منعقد م      ي هـر دو بـه اذن خـدا صـورت م
  .گـيرد
   بر آن هست؟ي و دليلينشان چه  -
 يا اينكـه خداونـد      ،او سه حالت خارج نيست    .  است يبديه بسيار  -

 مردم مانند   صورت مردم قائل نباشد كه در اين        ي برا يكليف ت پيامبر پس از 
 خدايا اينكه بگـوئيم پس از رسول    .  ندارند يحيوانات رها هستند مسؤوليت   

 و حالت سوم اينكـه  ،چنان آگـاه شدند كه ديگـر به هيچ كس نياز ندارند    
 ـ     ي به حق به راهنمائ    ي راهياب يبرامردمان    ، كنـد  ي نياز دارند كه اشتباه نم

 همه به او محتاج باشـند و او         ، گـناه معصوم است   از ، گـويد ياف نم گـز
  . محتاج نباشديبه كس
   توان او را يافت؟ي مچگـونه خوب  -
 چهار نشانه در نـسب او وچهـار         ، را بايد داشته باشد    نشانه هشت  -

 كه در نسب لازم است اينست       ينشانه هائ . او ينشانه ديگـر در ويژگـيها   
  باشد وهمچنين  آنها  مشهورترين از دودمان قبيله و    ،ر نژاد كه او بايد از نظ    

نژاد عـرب كـه     .  شده باشد  ي پيامبر به و   ي از سو  ي اشاره ا  كه  است لازم



 شك مشهورترين خلق خدا     يب.  آنان برخاسته است   ميانپيامبر خدا نيز از     
 منحـصر   ي كه پيـامبر   آنجا .است امامت   ي تصد يو صلاحدارتين آنان برا   

 و خداوند صلاح را بر آن دانسته كه ايـن امـر را از               شتهگـبه امت عرب    
 ي دارد پس دور از حكمت خداوند      دريغبيگـانگـان از عجم و غير عجم       

حـال اگــر    . واگـزارد خارج از امت عرب      ياست كه امامت را به شخص     
 يشايـستگ ـ با پيامبر    يبپذيريم كه امت عرب به دليل اتصال و خويشاوند        

 و به همين ترتيـب      ،ته آنست كه بگـوئيم قريش    امامت را يافت پس شايس    
 كـه   ياما از آنجائ  .  از ديگـران در اين امر مقدم تر هستند        رسولاهل بيت   

 يافته ومدعيان امامت از ميان آنان نيز زياد         يفزونتعداد فرزندان اهل بيت     
 كه رسول خدا از پـيش او        باشد ي بايست امامت از آن كس     ياست پس م  

  . كردخواهدچون در غير اين صورت اختلاف بروز را تعيين كرده باشد 
 بايست از تمام مردم به احكام       ي نشانه ديگـر آنست كه او م      چهار اما

 و همينطور   ، آنان شجاع تر وسخاوتمند تر باشد      از وسنت آگـاه تر و      ياله
  .باشد گـناهان معصوم و مصون يبايد از تمام
ايـد آگــاهترين مـردم      چرا ب :  گـفت ي االله بن يزيد الاباض    عبد آنگـاه

  :گـفتباشد؟ هشام در پاسخ 
 احكام و حدود و سنتها بـه دقـت آگــاه            ي اگـر به تمام   كه چرا  -
 را نا بجـا     ي گـناهكار ، كم و زياد كند    را رود كه حدود     ي بيم آن م   ،نباشد

 ياز اينرو چنين شخـص    . كند را به نا حق مجازات       ي گـناه يببخشد ويا ب  
  .آورد به بار يه صلاح تبايممكن است به جا

  : بايد از گـناه معصوم باشد؟ هشام گـفتياز چه رو: گـفت ياباض



 ناگــزير خواهـد بـود كـه رفتـار           ، اگـر معصوم نباشـد    كه زيرا  -
 تواند  ي نم يچنين شخص .  كند پنهان از نزديكان هم     يوسلوك خود را حت   
  .حجت خدا باشد

  و چرا بايد شجاع ترين آنها باشد؟: پرسيد ياباض
 ـ     .  گـاه مسلمانان در جنگهاسـت     تكيه ماما  -  يخداونـد در قـرآن م
 گـمان خـشم    يب..  گـرداند ي رو دشمنانهر كس كه از جنگ با       : (فرمايد

 تـرين مـردم     بـاك  ي بايست ب  يپس او م  ) خداوند بر او نازل خواهد شد     
  .باشد تا از خشم خداوند دور باشد

   بايد سخاوتمندترين آنها باشد؟چرا و  -
اگـر .  مسلمين در دست اوست    المال كه خزانه و بيت      ي آن رو  از  -

.  ورزيـد  خيانت از بيت المال     يسخاوتمندترين نباشد در حفظ و نگـهدار     
  .1 خيانتكار باشد؟ي تواند شخصيآيا حجت خدا م

نيز سخن از هشام بـن الحكـم بـه نقـل از             ) يالامال( در   صدوق شيخ
 عميـر   يابن اب . كند ي عصمت بازگـو م   فلسفه عمير در باب     يمحمد بن اب  

:  است؟ هشام گـفت   معصوم كه آيا امام حتما      م از هشام پرسيد   : گـويد يم
 ـ        :  پرسيدم ،يبل  شـود؟   يعصمت او چگـونه است؟ و چگـونه شـناخته م

 و  ، خـشم  ، حـسد  ، از چهار دليل حرص    يانسان گـناهان را به يك    : گـفت
لك  شود چرا كه م    يامام دچار حرص بر دنيا نم     . شود يشهوت مرتكب م  

 مـا   چرا كه انسان تنها بـه      باشد تواند   يحسود نيز نم  . تحت سيطره اوست  
 ورزد حال آنكه امام خود بر ترين شخص است پـس            يمفوق خود حسد    
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 خـشم او    ، خشم بدور اسـت    از حسد بورزد؟ امام     يچگـونه و به چه كس    
 توجه بدون خدا را قاطعانه و ي بايست دستورهاياو م.  خداست يتنها برا 

 ودنيا دست آخر اينكه امام به دنبال شهوات      .  ديگـران اجرا كند   به ملامت 
 ي ديد او دوست داشتن    در نيست چرا كه خداوند عز وجل آخرت را          يطلب

 صـورت  از   يآيا ممكن اسـت كـس     .  نماياند يتر و زيباتر از مظاهر دنيا م      
 يزيبا رويگـردان شود وبه طالع زشت توجه كند؟ آيا ممكن اسـت كـس             

 خـشن را بـه لبـاس نـرم     ي گــوارا ولباس ـ يخـوراك به  تلخ را  يخوراك
  1 دهد؟ترجيح را به نعمت جاويد ي فانيوهمينطور دنيا

  
  ياله امامت

 ـ    ) اماميه( به بعد نظريه     دوره بينيم كه از اين      يم  كـه   يبـا ايـن ويژگـ
امام تنها از   .  شود ي شيعه م  يرسم تبديل به نظر     ،است) ي اله يامر(امامت  

 ـ     يد وحت  شو ي خداوند منصوب م   يسو  نظـر   توانـد  ي امام پيشين نيـز نم
عمرو بن اشعث بـه     .  ملاك قرار دهد   ي خود را در تعيين امام بعد      يشخص

شايد به نظرتان بيايد كه ما امر امامت را به         «: گـويد ي صادق م  امامنقل از   
بخـدا سوگــند كـه امامـت        !  كنيم؟ ي واگـذار م  ماست كه دلخواه    يكس
 امامان آمـده اسـت تـا        يكايكبه نام    است كه از زبان رسول خدا        يعهد

  .2» شودي مياينكه به صاحب الامر منته
 سـؤال   امامـت  باره گـويد كه از امام كاظم در        ي بن عمار م   اسماعيل
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 را  ي است كه پيش از مرگ شخص ديگــر        امام يآيا اين وظيفه اله   : كردم
 ي كـه از سـو     ي ا وظيفـه آيا  :  گـفتم .يبل: به امامت منصوب كند؟ فرمود    

  .1يبل: ند محول شده است؟ فرمودخداو
 رضا در مورد    امام بن مالك از     ي روايت ديگـر آمده است كه يحي      در

 شـما   بـه خداونـد   ( .﴾إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا       ﴿ : آيه يمعن
 ، كند يسؤال م )  دهد كه امانات را به صاحبانشان باز گـردانيد        يدستور م 

 ديگــر   ي به امام  ي اينكه از هر امام    ييعن:  فرمايد ي در پاسخ م   رضاامام  و  
 بدان كه اين موضوع بـه دلخـواه او          ،ي يحي يا: فرمودسپرده شود وسپس    
  .2است خداوند ينيست بلكه از سو

 اسـتدلال   يفرازهـا  فـوق مهمتـرين      ي توان گـفت كه اسـتدلالها     يم
 ـ          نخـستين تـدوين    .  دهـد  ينخستين پيروان مـسلك اماميـه را تـشكيل م

 ، شـيخ صـدوق    ،ي نجاش ـ ،ي مانند كشّ  ي طرز تفكر نيز كسان    اينكنندگـان  
 از متكلمان قرن سـوم و       يگـروه.  اند بوده ي وحل ي شيخ طوس  ،شيخ مفيد 

.  عشريه دادنـد   ي اثن اماميه ي فكر ي به مبان  ي گـسترش بيشتر  ،چهارم شيعه 
 در  يتـوف م (ي النيـشابور  ي از آنان فضل بن شاذان بن الخليـل الأزد         ييك

 ،مـة مـسائل فـي الاما    ( ماننـد    ي متعـدد  يكه كتابها ) يميانه قرن سوم هجر   
 وكتـاب   ، و فـضل اميرالمـؤمنين     ،مـة  و الخصال في الاما    ، الكبير مةالاماوكتاب  

 بودند كـه عهـده      نيز يمتكلمان ديگـر .  رشته تحرير در آورد    به را )القـائم 
 بـن   وثُبيـت  ،نگــاشت  )الامامة( به نام    ي كه او نيز كتاب    يترين آنان راوند  
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همچنين فضل بن عبد الرحمن وابو      .  وراق ي يار ابو عيس   ،يمحمد العسكر 
 ابـو جعفـر     ،)ي هجر 290 به سال    يمتوف (ي نوبخت ي بن عل  اسماعيلسهل  

 ـ  )  در ميانـه قـرن چهـارم       يمتـوف ( عبد الرحمن بن قبه      اب ونويـسنده كت
 441 به سـال   يمتوف (يالمرتض والشريف   )لإمامـة الانصاف والانتصاف في ا   (

  .اوست از ) في الامامةيالشاف(است كه كتاب معروف ) يهجر
  

   عصمتفلسفه
ضرورت اطاعـت   ( بر پايه    ي عصمت از نظر علم كلام بطور كل       فلسفه

اطاعـت  (اين نظريه در مقابل نظريـه       .  شده است  يمبتن)  امر يمطلقه از ول  
 ياكم دهد از ح   يپديد آمده است كه به رعيت اجازه م       )  از حاكم  مشروط

 شود و يا امر به گـناه بكند در آن زمينـه            مرتكب يكه ممكن است گـناه   
 كـه بـه فـسق و        ي خلع حـاكم را در هنگــام       زمينه ياطاعت نكنند وحت  

 .سازد يم  شود فراهمي مبتلا مانحراف

 اظهـار   صورت در   ي حت – حقيقت نظريه اطاعت مطلق از حاكمان        در
 .يافت  امويان ترويج  ي از سو   نظريه ايست كه پيش از همه      –اعمال ناروا   

 را از ﴾أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِـي الأَمْـرِ مِـنكُمْ     ﴿امويان آيه معروف    
 ي امـام شخـص    كـه  روا دانستند    يدستاويز اطاعت مطلق را تنها در صورت      

 ـ ي خداوند معصوم شده باشد تا اصولاً دستور       يباشد كه از سو     بـر   ي مبن
  . صادر نشودخداوندمعصيت 
 معـصوم   اثبـات « : گـويد يم) يتلخيص الشاف ( در كتاب    ي طوس شيخ

 كنند و به همين خـاطر او را         يبودن از آن روست كه مردمان به او اقتدا م         



 است كه نماز گـزاران به او اقتدا        يمثلاً امام جماعت كس   .  خوانند ي م امام
 خود  ي را مقتدا  ي اين چنانچه مسلمانان اجماع كنند كه امام       بر كنند بنا  يم

 بايد از معصومين باشد چرا كه در غير         ي م يامامقرار دهند ضرورتاً چنين     
 جنبه قتـل و  ، و اخذ اموالقصاص امام مانند    ي فرمانها ياين صورت اجرا  
 از گــناه    مـصون  ي بايـست  ي گـيرد بنابراين امام خود م     يگـناه به خود م   

 ـ    يشيخ طوس . »باشد  مفهـوم اطاعـت      عصمت با  ي با توجه به همين ويژگ
 : كند ياو چنين استدلال م   .  كند ي از امام كاملاً مخالفت م     مشروط و   ينسب

 امـام اسـت وتبعيـت از        ي منحصر به اعمال نيكو    اقتداو اگـر گـفتيم كه     «
 ـ ، شك هـستند جـائز نيـست       مورد كه   ياعمال ناروا و همچنين اعمال      ي م

 سازد زيراكه   ي م يمنتف اصل اقتدا و تبعيت را كاملاً        ،گـوئيم كه اين شيوه   
 ودر اين صورت اين امام است كه به تبعيت رعيت خويش در آمده است               

  .1»است آشكار يا غلط بودن چنين شيوه
اصولاً غـرض   « : گـويد يم) النكت الاعتقاديه ( نيز در كتاب     مفيد شيخ

 پس اگـر خطا كار باشد بايد او        ، از اوست  تبعيتاز منصوب ساختن امام     
 ـ ازو اين موضوع او را  كرد يرا از خطا نه     انـدازد و ايـن   ي محبوبيـت م

 ـ و  ديگـر دست برداشتن از عمل واجب      ياز سو .  نقض غرض  ييعن  ي نه
 ي نباشد يا افراط بوجود م     معصوماز منكر خود باطل است پس اگـر امام         

  .2»آيد يا تفريط
 بـر  اماميه:  كندي عشريه را چنين توصيف مي اثناماميه  نيز عقيده يحلّ
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 تـا مـرگ از تمـام خطاهـا و           يمامان مانند انبياء اند از كـودك      آنست كه ا  
 امامان معصوم اند زيرا كه      ي و بعبارت  ، مبرّا هستند  ي وسهو ي عمد گـناهان

دليـل ديگــر    .  پيامبر استوار كننده وحافظ شرع هـستند       مانندآنان درست   
 زورجويان  ي از تعد  يوظيفه امام جلوگـير  . استآنكه ميان ظالم و مظلوم      

 از گـناه دادن حـدود و       پرهيز اطاعت از خداوند و      يب مردم به سو   و جل 
 يا اينكه   و بشود   يپس اگـر امام خود مرتكب چنين گـناه      . تعزيرات است 

 از امامت   ي ديگـر سود  ، مرتكب شود  ي محتمل باشد كه چنين خطائ     يحت
 ي و ضـرور   لازم  وجود يك امام ديگـر    يدر چنين حالت  .  بود نخواهدعايد  

  .1»تسلسل دور يين يعن باشد وايم
  

   ومسأله تفسير قرآني عالم ربانوجود ضرورت
 ، امـام  بـودن  از موضوع اطاعت و تبعيت و ضرورت معصوم          گـذشته

 از متكلمان فلسفه عصمت را از زاويه نياز به وجـود مفـسر صـالح                يبرخ
 زمينه استدلال مذكور    در) يالكاف( در   يكلين. نگـريستند  قرآن تفسير يبرا

 ـ مـردم بـه   :  گـويد ي او م  ، كند ياز منصور بن حازم نقل م      را   يحديث  ي م
 ـ  .  زمين بود  ي دانيد رسول خدا حجت او رو      يگـفتم كه شما م     ياما من م

 ـ      قرآندانستم كه     دهنـد تـا منويـات و        ي را همه گـروهها دستاويز قرار م
 ـ) قدريـه (وهـم   ) مرجئـه (هـم   . كنند خود را توجيه     يديدگـاهها  يوحت

 از قرآن اسـتفاده     استدلالشان قرآن اعتقاد ندارند در      زنديقان كه هر گـز به    
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 توان از قرآن    يم ي كنند بنابراين به اين نتيجه رسيدم كه تنها در صورت          يم
 ، يك قيم كه به حقيقت قرآن آگـاه اسـت         يسود برد كه علم آن را از سو       

ابن مـسعود از  :  است؟ گـفتند  يقيم قرآن چه كس   :  به آنان گـفتم   .بياموزيم
: گــفتم .  عمر و حذيفه نيز از رموز آن آگـاهند        ، است آگـاه قرآن   حقيقت

 ي بن اب  ي من جز عل   ،از آن پس  . خير:  گـفتند دارند؟آيا به تمام آن اشراف      
از .  قرآن بداننـد   يتمام  را عالم به   او را نيافتم كه مردم      يطالب هرگـز كس  

 .1 تنها قيم قرآن استي دهم كه علي من شهادت ماينرو

 را  ي فكر چهارچوب نيز آمدند واين     يسفه ومتكلمين ديگـر   فلا بعدها
 است كه   يضرور«:  گـويد يم) يالشاف( در   يسيد مرتض . تحكيم بخشيدند 

 كامل داشته باشد چرا كه در غيـر         ي به تمام احكام بدون استثنا آگـاه      امام
پس اگـر وظيفه امام    .  تواند به وظايف خود عمل كند      ينماين صورت او    

 و  ي درشت وآسان و دشوار حكومت     و مسائل ريز    يتمام مسؤوليت   يتصد
  .2»باشد احكام و مسائل دين آگـاه ي بايد به تماماو  بنابر اين، باشديدين

 ـ  نداردنياز به اثبات    :  گـويد ي م ي در جائ  ي طوس شيخ  تـوان   ي كه نم
 حديث اجماع و تواتر     ي آن يعن  ي طبيع ياحكام مورد نيازمان را از مجراها     

 ـيپس اگـر دلائل برا   . ردو جز آن بدست آو      از قـوت  ي رد يا تاييد حكم
 عمل به شـريعت و پرهيـز از         ي برا ي باشد بايد راه حل    برخوردار ييكسان

 گـوئيم در حقيقت همان     ي كه ما م   يامام. باشداختلاف امت وجود داشته     
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  .1جوئيم ي است كه ما ميپناهگـاه
 در امـور    بر ما ثابت است كه امام هـم       « : ديگـر آورده است   ي جا در 
 چه آسان و چه سخت و چه آشـكار و           ي حكومت امور و هم در تمام      يدين

 احكام از قبل عالم نبـوده       تمامچه پنهان مسؤوليت دارد پس اگـر امام به         
  .2»بود نخواهد  به انجام صحيح مسؤوليتقادر هرگـز باشد

 به وسيله   اجتهاد كسب علم و رجوع به       ي حت ي ترتيب شيخ طوس   بدين
 ديگــر اگـر گـفته شود كه امام مانند       « : داند يض شأن امامت م   امام را نق  

 تواند حكم را از     ي احاطه نداشته باشد م    ي كه بر حكم   يعالمان در صورت  
 يا رجوع به اخبار ويا استفاده از نظر عالمان ديگــر بدسـت     اجتهادطريق  
 مجـاز اسـت امـا       ي عالمان عاد  ي روش تنها برا   اين گـوئيم كه    ي م ،آورد

 عالمان ديگـر تقليـد كنـد       از وصول به معرفت     يانچه بخواهد برا  امام چن 
 بر تمام   آغازبنابر اين امام از همان      .  خواهد داشت  ياين امر صورت قبيح   

 از  ي توانند در برخ ـ   يما اين نظر مخالفين را كه حكّام م       . مسائل علم دارد  
 صـادر   ي به علما رجوع كنند و سپس در خصوص آن مسأله حكم           مسائل
  .3» دانيمي حاكم و امام مي براي و آن را نقصكنيم ياملاً رد م ك،كنند

  
   وشايسته ترينترها شايسته

 در ديدگــاه    يربـان  از علـم     ي از مسأله عصمت و برخوردار     گـذشته
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 نيـز مطـرح     ي شرط ديگــر   ،اماميه به عنوان شرط امامت شناخته شده اند       
شجاع تـرين و     ، بايست دقيقاً شايسته ترين    ي و آن اينست كه امام م      است

 . جامعه مسلمانان باشدفردسخاوتمند ترين 

تمام افراد رعيت    از ي بايست يامام ضرورتاً م  « : گـويد ي م ي طوس شيخ
  .1»شايسته تر باشد

 ياز آنجا كـه امـام مـسؤوليت رهبـر         «:  گـويد يم  ديگـر ي در جا  و 
 دارد لذا بايد از ديگـران شجاع تـر و از نظـر             عهدهجهاد با دشمنان را بر      

 ـ     رهبراصولاً  .  نيرومند تر باشد   يجسمان  بايـست در    ي و رئيس يك امت م
 مطلـق   يبرتـر  كه با رياست او مـرتبط اسـت          يتمام صفات و ويژگـيهائ   

 ـ             . داشته باشد   يسياست جامعه با تدبير امام و رئـيس آن جامعـه شـكل م
 مرجع ديگـران باشد تنها شايسته ترين       قل بايد در حكمت وع    امام. گـيرد

 از  ي كند كـه رئـيس در هـيچ زمينـه ا           ي م حكمعرف شرع   . ندرا برگـزي 
  .2»ديگـران تبعيت نكند

 شخص  ي زمينه ا  هراگـر در   « : كند ي نيز چنين استدلال م    ي مرتض سيد
 آن  در از امام شايسته تر باشد پس امام ناگـزير از تبعيت و تقليد              يديگـر
ين ترتيـب   بد.  شود و اين از منطق و حكمت كاملاً به دور است           يزمينه م 

 واحكام از تك تـك      ي شود كه امام بايد در تمام علوم دين        يمبر ما ثابت    
  .3باشدما بر تر وشايسته تر 
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  »نص«تا . .»عصمت« از

 حـائز   انـدازه  چـه تا  ) يبطور كل ( برد كه امام     ي توان پ  ي كجا م  حال
بعبـارت  .  مطلـق اسـت    ي و بر تر   يسخاوتمند ، شجاعت ،شرايط عصمت 

 پاسخ ديدگــاه    كرد؟ان امام را شناخت و مشخص        تو يديگـر چگـونه م  
 اواماميه اينست كه تنها روش صحيح يافتن امام نه شناختن و برگــزيدن              

 ـ        ،از طرف امت    و وصـيت امامـان      ي بلكه كشف او از طريق نـصوص اله
  . اوستيغيبپيشين و ديدن معاجز 

 ـ    لزومااگـر بپذيريم كه امام      «: گـويد ي مفيد م  شيخ ه  دانا ترين مردم ب
 جامعه احراز ايـن     ي مردم عاد  ي پس برا  ،باشد ياحكام و تمام شؤون دين    

 ـ        خارقشرايط نيز تنها با ديدن معجزات         ي العاده و با توجـه نـصوص اله
  .1 نداردوجود شناخت و معرفت امام ي برايراه ديگر.  شوديثابت م

 ويا استفاده   وانتخاب است كه در اين ديدگـاه امكان برگـزيدن         يبديه
 ي بشر غيربرگـزيدن امام تنها از طريق      .  است ي كاملاً منتف  يه شور از شيو 

  . امكان پذير استي استفاده از نصوص الهييعن
 ي علـم كمتـر    خـود از آنجا كه افراد امـت       « : گـويد ي م ي مرتض سيد

 ديگر  يدارند پس چگـونه ممكن است كه معيار تشخيص اعلم بودن كس          
ناختن و برگـزيدن امـام وجـود    شي براي؟ بنابر اين هيچ روش بگيرندقرار  
مـردم تنهـا از طريـق       .  تنها از طريق خداوند اسـت      امامبرگـزيدن  . ندارد
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  .1»شناسند ي امام را مينصوص اله
پس ثابت كرديم كه انتخـاب فقـط        « : گـويد ي ديگـر نيز م   ي در جا  و
 توانند با نظر و اجتهـاد       ي هرگـز نم  برگـزينندگـان.  آورد ي به بار م   يتباه

تنها خداوند آگـاه بـه     .  ببرند يپ مطلق امام    يعصمت و شايستگ ـ خود به   
 دهد و از طريق نص به مـردم         ي م تشخيص غيب است كه اين ويژگـيهارا    

 ـ     يكاملاً غير منطق  . كند ي م يمعرف  را از مـردم     ي است كه خداونـد تكليف
  .2» چون وسيله تشخيص را ندارند،ندارند انجام را يبخواهد كه توانائ

  
 چهارم فصل

   نظريه امامتيها پايه
)  نص –عصمت  ( انديشه امامت بيش از هر چيز بر پايه          يفكر ساختار

 يابد و مردم نيز تنها      ي عصمت مشروعيت م   باامام تنها   . استواره شده است  
بـر  .  تشخيص دهنـد   را توانند عصمت و مشروعيت امام       ياز طريق نص م   

 شـده  ترسيم   ياله مسير و تداوم از پيش با نصوص         يپايه نظريه امامت اله   
 طالـب آغـاز و پـس از او بـه حـسن و               ي بن اب  يامامت با امام عل   . است

 ي از آن امامـت در فرزنـدان حـسين كـه امامـان             پسحسين منتقل شد و     
إِنَّمَا ﴿ : در آيه كريمه   نيزدليل عصمت   . معصوم هستند منحصر گـشته است    

 ].٣٣: حـزاب لأا[ .﴾يْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً  يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَ      
 وگـناه را از دامـان شـما اهـل          يهمانا خداوند اراده كرده است كه پليد      (

اراده . به وضوح گـفته شده اسـت     )  وطاهر وپاكتان گـرداندن   بزدايدبيت  
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 ـ . ي است نه اراده تشريع  ي تكوين ارادهخداوند نيز از نوع       كـه  يبـدين معن
 كند چرا كه    ي ناقص پيدا نم   ي اجرا يا هرگـز امكان تغيير و      اراده خداوند 

 ـ) كن فيكون : (يآفرينشهرگـاه خداوند اراده كند فرمان او برابر اصل           يب
 آيـه براساس اين ديدگــاه عـصمت مـذكور در          . درنگ اجرا خواهد شد   

 ي نم ، آيند ي شامل حال زنان پيامبر كه اصولاً از اهل بيت بشمار نم           يقرآن
 عصمت و امامت همانطور كه ذكـر شـد تنهـا در خانـدان               نرواياز  . شود
 تكليف امامت از پـيش مـشخص        ترتيببدين  .  يابد ي مشروعيت م  يعلو

 به  ي باطل كار و انتخاب حاكم خود به خود راه         يشده است و قانون شور    
  . آيدينظر م

 شيعه در كتاب    مذهب از وقايع نگـاران     ي اشعر ي بن عبد االله قم    سعد
 امامـت  از عناصر تشكيل دهنـده       يخود تصوير روشن  ) لفِرَقالمقالات و ا  (

 طالب نخستين   ي بن اب  يعل« : گـويد ياو م .  دهد يدر اين ديدگـاه ارائه م    
 از او بـر مـردم       ي و پيـرو   ، الطاعه پس از رسول خدا اسـت       مفترضامام  

 ي را بـه جـا     ي اطاعت كرد اطاعت خـدا     را پس هر كس او      ،واجب است 
پيـامبر  .  است سرپيچيده ييچيد از عبادت خدا   آورده و هركس از او سر پ      

 دارند  نياز را از تمام علوم و از تمام آنچه مردم از حلال وحرام بدان               يعل
آگـاه ساخت و امور خرد وكلان علوم دين ودنيا را حرف به حرف بـه او         

  .آموخت
 پـذيرفتن   در او   ي زادگـاهش و همچنين پيـشدست     ي او و پاك   عصمت

 اش و بالاخره    ي و سخاوتمند  ي جهادگـر ، اش ير دانش و دلاو   ،دين مبين 
 ي را بيش از هر شخص ديگـر      ي همه و همه عل    ، در ميان رعيت   اوعدالت  



 ديگـر پيـامبر بـا نـص        ياز سو .  ساخت پيامبر يسزاوار امامت و جانشين   
 خلافت و وزارت او را      ،يجانشينصريح امت را به او سپرد وبا ذكر نامش          

 ـعلام فرمودند كه منزلـت      ايشان چندين جا ا   . مسجل ساخت   نـزد او    يعل
 است اما با اين تفاوت كه پس از ايـشان           يهمانند منزلت هارون نزد موس    

  . وجود ندارديپيامبر
 ﴾مْكُسَنا وأنفُ سَأنفُوَ﴿ كريم در توصيف رويداد مباهله با ذكر جمله          قرآن

 ي جا درپيامبر  .  نمود ي همانند رسول معرف   ي را شخصيت  ياز زبان پيامبر عل   
قـصد  ) وليعـه (گـر آن هنگـام كه به منظور تحت فرمـان بـردن قبيلـه              دي

 آييد ويـا اينكـه      ييا به فرمان در م    «:  بفرستد نوشت  ياكيدداشت هشدار   
آنگـاه . » فرستم كه مانند خودم باشد     ي م شما ي را به اين منظور برا     يمرد
 يدلال اين نتيجه حاصل م    ت اس اينبا  .  را مأمور انجام اين وظيفه نمود      يعل

 بر آن   اضافه.  است كه همانند اوست    يشود كه بهترين جانشين پيامبر كس     
 ـ      فرزنـدان فاطمـه و   يامامت تا روز قيامت منحصر به اعقاب ذكور او يعن

 اختـصاص خواهـد     يالبته امامت در ميان آنان بـه كـس        .  اوست نوادگـان
 هـا   ي آفت ها وكـج انديـش      از معصوم و مبرّا و      گـناهانيافت كه از تمام     

 ، باشـد  ي خداوند در مورد خلق جار     تكليف كه   يما دام .  بدور باشد  ييند
  .1» خواهد بوديامر امامت نيز جار

 از  يجديـد   است يقرائت شود كه اين نوع نگـاه به امامت         ي م ملاحظه
 ي نسبت به ديدگــاه شـيعيان قـرن اول هجـر           اماميه متكلمين شيعه    يسو

 ـ   ير شو بر ي كه بيش از هر چيز مبتن      ي ديدگـاه ،است  ي ونظر دست جمع
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 اهل ي هاگـفته نظريات خود را به ، تثبيت نظر خود   ياماميان برا . امت بود 
 بر ايـن امـر      يشيعيان علو « : گـويد يشيخ مفيد م  .  كردند يبيت منتسب م  

 ـي نظر دارند كه امامت در هنگـام وفات پيامبر به عل      اتفاق  طالـب  ي بن اب
س از آنها نيز امامـت  پ.  وحسين اختصاص يافته است حسنوپس از او به     

 شـد ـ تـا قيـام قيامـت وتـا آن       نخواهـد از فرزندان ذكور فاطمه خارج 
 هيچ كـس    ،گـيرد ي كه خداوند ميراث زمين را به دست خود م         يهنگـام

  .1»جز فرزندان امام حسين سزاوار امامت نخواهد بود
  

»وصيت« جانشين »نص«  
 ي امامت عل  يتحقان خلاف ديدگـاه كيسانيان كه دليل مشروعيت و         بر

 ديدگـاه اماميه نـص حـديث غـدير را          ، دانستند يرا وصيت پيامبر م   ) ع(
شـيخ مفيـد    .  دهد ي استدلال خود در مسأله امامت و خلافت قرار م         محور

رسـول خـدا در      «: گــويد  يم)  طالب بيأ بن   يمامة عل إ فيفصاح  لإا(در كتاب   
 سـپرده و    يل وسياست را به ع    وتدبير امت   يغدير خم امر ولايت و پيشوائ     

 ـاو بود كه    . اطاعت او را همرديف اطاعت خود دانست        را بـه دليـل      يعل
 وزيـر و خليفـه خـود        ، اش بر ديگـران به عنوان يار      ي و برتر  يشايستگـ

 .2» سپردي مقام امامت را نيز به و، دوران پس از وفاتي داده و براقرار

 نيـز در  يديگــر  احاديث صـريح     ، كنار نص مشهور حديث غدير     در
 امـا  ،مورد استفاده قرار گـرفته اسـت     ) ع (ياره امامت و خلافتِ امام عل     ب
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 از محققـين ايـن      ياما بعض .  روايت شده است   ي آنها از منابع شيع    يهمگـ
 ـ          ، تشكيك قرار دادند   موردروايتها را     ي و آنهـا را مجعـول دانـستند و حت

  . شده استتحميل بر اين روايتها ي سياسيمعنا
 كند كه هر چند     يمتصريح  ) الإمامة في   يشافال( در كتاب    ي مرتض سيد

 و چنانچـه    ،حديث غدير خم مهمترين حديث پيامبر در زمينه امامت است         
 نـص آن    ، كه بر آن افزوده شده اسـت بگــذريم         ي حاشيه ها و اضافات    از
  .» آيدي و غير صريح به امامت به شمار ميپنهانتنها يك دلالت «

 مفيـد تنهـا     وشـيخ  يشيخ طوس  چه متكلمين مذهب اماميه مانند       اگـر
 امـا   ، كردنـد  ي عنوان م  ،يشيوه تشخيص عصمت و امامت را نصوص اله       

 را در دسـت     ي چنـين نـصوص    ، از امامان  ي اثبات امامتِ شمار   يبراآنان  
 نيز بـه عنـوان      ي امام سجاد از اهميت خاص     امامتبه عنوان مثال    . نداشتند

از .  مستند نيست  يث هيچ حدي  نصبر خوردار بود به     ) حلقه اتصال امامت  (
 اثبـات   ي برا يديگـر ي به شيوه ها   ياينرو نظريه پردازان فلسفه امامت اله     

 ـ   ،امامت متوسل شدند كه مهمترين آنها وصيت        و دلالـت    ي معجـزات غيب
  .1 استي و استنتاجي عقليها

  
  »نص« جانشين »عقل«

 بـه نظـر     ي كاف امامت اثبات   ي برا ي زمان كه استناد به نصوص اله      هر
. گــرفت  ي در دستور كار قرار م     ي استفاده از استنتاجات عقل    ،يد رس ينم

 از باب تـشكيك بگــويد       يحال اگـر كس  « : گـويد يچنانچه شيخ مفيد م   
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 است واخبار آن مـورد تـواتر        ي اماميان ساختگ ـ استفادهكه نصوص مورد    
.  بـر ايـن روايـات نيـست        ي مبتن تنها گـوئيم كه مذهب اماميه      ي م ،نيست

 ـ   به يواتر در روايت احاديث ياد شده آسيب      بنابراين عدم ت    ي اين مذهب نم
 اثبـات   ي كه ذكر كرديم خـود بـرا       ي به شرح  يرساند چرا كه دلايل عقل    

 .1»ت اسي كافامامتوجوب 

 تـشخيص   يبـرا مـا دو روش     « : گـويد يم) يالشاف( در   ي مرتض سيد
 . توانيم استفاده كنـيم    يم)  طالب ي بن اب  يغير از عل  (امامتِ ديگـر امامان    

رجوع به احاديث و نـصوص آشـكار نقـل شـده از پيـامبر و        :  اول روش
 در مـورد امـام      ي المؤمنين و يا از هـر امـام        امير كه از    يهمانطور احاديث 

 از اصـول    اسـتفاده  امامتدر تشخيص   : روش دوم .  نقل شده است   يبعد
 بر عقـل اسـت كـه در ايـن صـورت از              ي و همچنين استنتاج مبن    يبديه

  .2»ياز خواهيم بود ني منقول باحاديث
 ـ    (كتاب   در   ي كراجك ي الفتح محمد بن عل    ابو  يالاستنصار في الـنص عل

 يدرسـت  اثبـات    يبدان كه خداونـد بـرا     « : كند كه  ي ذكر م  )الأئمة الاطهار 
 شيعه قرار   ي را باهم در اختيار علما     ي ونقل ي عقل يامامت اهل بيت دلالتها   

 ـ      ي عقل يدلالتها. استداده   ام در تمـام اعـصار و        اصولاً نياز به وجـود ام
 ي اما دلائل نقل   ، كند ي بيان م  ، را از قبيل عصمت    امام يهمچنين و يژگـيها  

 تـصريح   ي بر ديگـران را به روشـن      آنان ي امامت و برتر   ،و از جمله قرآن   
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  .1» كنديم
  

  »عقل« جانشين »معجزه«
 ـ  ي عل امامت از نصوص را در باره       يبعض) امامت( نظريه   اگـر  ي بن اب

 ائمـه  در باره بقيـه      يدارد اما اين نظريه فاقد هرگونه نص       يطالب عرضه م  
 امامان به عنوان دليـل      ي عاد ي لذا صاحبان اين نظريه از وصيتها      ، باشد يم

 ـ  ، دهند يو آن را جانشين نص قرار م      .  كردند استفادهامامت    ي واحياناً حت
 ـ) يمعاجز غيب ( آنگاه متوسل به دليل      ،باشند ي نم ي وصيت عاد  يدارا  يم

چنانچه مثلاً در مناظره هشام     . دهند يآن را جانشين وصيت قرار م     شوند و   
 ي ديديم كـه قـو     ، كه در فصل پيش ذكر آن رفت       يبن الحكم با مرد شام    

 ـ          يترين دليل اقامه شدن برا      ي اثبات امامـت صـادق بازگــو كـردن غيب
هـشام در طـول     .  امام صادق بوده اسـت     ي از سو  ي مرد شام  سفرجزئيات  

 اثبـات امامـت جعفـر صـادق         ي بـرا  پيامبر از   يحديثاين مناظره به هيچ     
 نشان دادن معـاجز     با را   ي كند مرد شام   ي كند بلكه كوشش م    ياستفاده نم 

 مذهبدليل اين امر اينست كه در آن دوره هنوز نظريه           . امام متقاعد سازد  
اماميه كه امامتِ هر دوازده امام شيعه را برگـفتار و نص احاديـث پيـامبر               

 . هنوز متبلور نشده بود، سازدي ميبتنم) نامبا ذكر (
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مت اهمراه اين نسخه كـه هفـت قـرن قـد          .  شده است  گـرفتهميرزا حسن شيرازي در سامرا      
از ) مقتضب الأثر في النص علي الأئمة الاثني عشر        (بنامارد كتاب ديگـري با همين زمينه       د

 هجري، موجـود بـوده      401 االله الجوهري، متوفي به سال       عبداحمد بن محمد مشهور به ابو       
  .است



 ي از كتابهـا   ي در بـسيار   امامت  جهت اثبات  ي به معجزات غيب   استناد
) الـثقلان (شيخ مفيـد در كتـاب       .  تكرار شده است   شيعهنخستين متكلمان   

 ـ كند يپس از آنكه ضرورت عصمت را بيان م        اگــر ايـن    « : گــويد  ي م
 ازخيص دادن امـام      بدانيم پس بايـد بپيـذريم كـه تـش          ياصول را ضرور  

جزات خارق العـاده امكـان      ديگـر افراد رعيت تنها از طريق نص و يا مع         
 اظهـارات  ايـن بـاره      در نيز) يالشاف( در كتاب    يمرتضسيد  . »پذير است 

نيـز معجـزات    ) يتلخيص الشاف ( در   يشيخ طوس .  كند ي را بيان م   يمشابه
 ي بـرا  ، كند يكر م  كه امام را به نام ذ      ي حديث ي را تنها به جا    امامتدال بر   

نيـز در   ) الحـق نهـج   ( در كتاب    يعلامه حل .  داند ي مجاز م  امام تشخيص
 ـ          «: گـويد ي م ياظهارات مشابه   ياثبات امامـت از دو طريـق صـورت م

 ـ طرف خداوند يا پيـامبر و يـا امـام            از  نص با ييك. گـيرد  اسـت؟   يقبل
  .» مشاهده معجزات امام استيديگـر

 از طريق معجزه را     امامتاز به تشخيص     پردازان مذهب اماميه ني    نظريه
احـساس  ) امـام سـجاد   ( بـن الحـسين      ينخستين بار در اثبات امامت عل     

 از امـام حـسين در مـورد         ي چرا كه در هنگـام نبرد كربلا حـديث        ،كردند
وصيت امام حسين آنچنان كه امـام بـاقر و امـام            . بودفرزندش نقل نشده    

هرش زينـب و يـا دختـرش         خوا بهصادق بازگـو كرده اند گـويا خطاب       
 و  امامـت  ي ديگــر در آن هنگــام ادعـا        ياز سو . فاطمه تنظيم شده بود   

 امـام سـجاد از صـحنه        ي محمد بن حنفيه وكناره گــير      يوصيت از سو  
 محمد بـن    ي از شيعه به سو    ي گـرايش گـروه بسيار   باعث يمسائل سياس 

ت را منحصر  اماميه كه بعدها اماممذهباز اينرو نظريه پردازان     . حنفيه شد 



 ومقابله با كيـسانيان و      امامت تسلسل   يبه فرزندان امام حسين دانستند برا     
 ترتيـب   بـدين .  را مطـرح كننـد     يحسنيان ناگـريز بودند استدلال ديگـر    

 از مناظره امام سـجاد بـا        يوقايع نگـاران اماميه در روايات خود صحنه ا       
 بـرادر زاده    ، كنند كه در آن محمد     ي محمد بن حنفيه را تصوير م      عمويش

 حكميـت   ي اما امام سجاد او را برا      ، خواند ي فرا م  خود يخود را به پيرو   
طبق ايـن روايـت   .  بردي حجر الاسود منزد در مورد اقامت دليل به   ينهائ

 ي فصيح به سخن مي عربزبانسر انجام حجر الاسود معجزه وار يكباره به        
الحنفيه طلب تبعيت به     و از ابن     ، كند ي را تاييد م   سجاد يعل آيد و امامت  

  .كند ياو م
 از  يوشـمار   كـاظم  امام ، امام صادق  ، زمينه اثبات امامت امام باقر     در

 ـ          هرجاامامان ديگـر نيز      ي كه نصوصِ مورد نظر چندان محكم به نظـر نم
 امامـت و    ي بـرا  ، شـده  تنظـيم  ي عـاد  يرسيد و يا اينكه وصيت نامه هـا       

 به  ياعجاز ي داستانها يچند ، ندارد ي در پ  يخلافتِ فرزند دلالت مستقيم   
 نقـل   ي توان به روايتها   ياز جمله آنها م   . اين امامان نسبت داده شده است     

  . ابو بصير اشاره كردازشده 
 معجـزات   تـدريج  توان گـفت كه نظريه پردازان مذهب اماميه به          يم
 را در اكثر موارد به مهمترين و قويترين دليل اثبـات امامـت تبـديل                يغيب

  . اندكرده
 
 
 
 

  



   در اولاد امام حسينامامت انحصار
 حـسن وامـام     امـام  ي سؤال همواره مطرح بود كه با وجود برابـر         اين

 يالبته هر گــروه   .  در فرزندان حسين منحصر شد     تنهاحسين چرا امامت    
 ـ  ي معاصر در آن هنگـام نظر متفاوت      شيعياناز    از  يبرخ ـ.  دادنـد  ي ارائه م

 ـ      امامت را از آنِ      ،حسنمنتسبين به امام      ، دانـستند  يفرزندان ايـن امـام م
.  منتظر از اولاد ايشان اسـت      ي كه مهد  بودند ي از آنان مدع   ي شمار يوحت
 مربوط به اهل بيت و      احاديثبا استناد به    ) جاروديان( ديگـر مانند    يبرخ

 ـمن دو بار گـرانبها را نزدتان        «:بويژه حديث معروف ثقلين     ، گــذارم  يم
 نظريه خـود را بـر اسـاس امكـان           »د اهل بيتم هستن   ي قرآن و ديگـر   ييك

 .1 بنا نمودندي وحسيني دو خاندان حسنهرامامت 

 اين امر اسـت     يگـويا )كفاية الأثر ( منقول در كتاب     ي از روايتها  ييك
كه پيروان شيعه در آن زمان انحصار امامت را در فرزنـدان حـسين زيـر                

باقر سـؤال    از امام    ي طبق اين روايت جابر بن يزيد الجعف       . بردند ي م سؤال
 را در اولاد    امامـت  ي تبارك و تعال   خداوند  گـويند ي م يبرخ:  كند كه  يم

 ـ        يكسان امام حسن و امام حسين      ي گـذاشته است؟ و امام باقر در پاسخ م
ةً مَلِا كَ هَلَعَجَوَ﴿: گـويد ي قرآن را كه م    آيه مگـر   ، گـويند يدروغ م «: فرمايد

  .2» امام حسين استاولادر  نشنيده اند؟ آن تنها د﴾هِبِقِاقيةً في عَبَ
 از امـام    ي ديگـر آمده است كه هشام بـن سـالم جـواليق           ي روايت در 

 پس از امام حسين در فرزنـدان او منحـصر           امامتچگـونه  : صادق پرسيد 
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 ـ      امـام شد و فرزندان حسن از آن محروم شدند؟ و            ي صـادق در پاسـخ م
ن در   وهـارو  ي خواست كه سنت موس ـ    ي م يخداوند تبارك وتعال  : فرمايد
 ،آنان در نبوت شريك بودنـد     .  سازد ي وحسين نيز بطور همانند جار     حسن

  .1 نيزامامتحسن و حسين در 
 مطـرح   ي ابو عمرو زبيـر    ي از سو  ي ديگـر پرسش مشابه   يروايت طبق

آنگـاه كه تقدير خداونـد بـر امـام         :  فرمايد ي م بارشده و امام صادق اين      
ا به برادر زادگــان خـود        ر امامت جايز نبود كه ايشان      ، بود يحسين جار 

وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِـي       ﴿: واگـذارد چرا كه طبق گـفته قـرآن      

 نزديكتـر  هر كدام كـه      – ديگـر   ي بر برخ  يخويشاوندان برخ  (﴾كِتَابِ اللّهِ 
از اينرو امامت در فرزندان امـام حـسين         )  دارند ي اولويت بيشتر  –هستند  
 نزديكتر بودند بنا به حكـم قـرآن تـا روز قيامـت              يويشاوند خ نظركه از   

  .2بودمنحصر خواهد 
 بن أعـين روايـت      حمران كه به نقل از      ي باقر نيز گـويا در روايت     امام

امام حسن پس از رحلت اميرالمؤمنين چهل هـزار         « : گـويد يشده است م  
 هفتـاد  بـا  اما حسين تنها.  را در نيام كشيد و به معاويه تسليم نمود      شمشير

 ي خونخـواه  ي بـرا  ي چـه كـس    پس.  نمود ينفر خود را در راه خدا قربان      
  .3 »  است؟تر حق بر حسين از ما

.  سازد ي را روشن م   مسأله روايت و انبوه روايات مشابه ديگـر دو         اين

                                                 
  .246 صكفاية الأثر، :  الخزاز-1
  .72 ص 2عياشي، التفسير، ج ال-2
  .291 ص 2 العياشي، التفسير، ج-3



 دوران شيعه در    ي كسب رهبر  ي برا ي واقع ي كشمكش و رقابت سياس    ييك
قابـل امويـان و عباسـيان و     در مي شـيع ي جنبش ها و انقلابها  ياوجگـير

 مختلف شيعه در آن زمـان اصـولاً بـا ايـن             ي گـروهها آنكهمسأله ديگـر   
 آشنا ، و با ذكر نام از پيش تعيين شده اندپيامبرديدگـاه كه امامان از زمان 

 سؤالات و پاسخ هـا جلـوه غيـر          ايندر غير اين صورت مجموع      . نبودند
 ي در قرنها  يعشر ي امامت اثن  در حقيقت نظريه  .  گـيرد ي به خود م   يمنطق
ما در فصول آينـده ايـن كتـاب بـه           .  شكل گـرفت و تكامل يافت     يبعد

  . پيدايش و رشد اين نظريه به تفصيل خواهيم پرداختيچگـونگـ
 لـذا شـيعيان   ،نبـود  و قـانع كننـده   ي رسد كه اين بهانه قوي نظر م  به

 نـه  حـسين و     همچنان به سؤالشان ادامه دادند كه چرا امامت در نسل امام          
در نسل امام حسن قرار گرفت؟ با اينكه فرزندان امام حسن قيامهـا را بـر                

   كردند؟ي ميرهبرضد ظالمان 
 از امـام    يالبلخ ـ يعقـوب    ي كند كه محمد بن اب     ي صدوق نقل م   شيخ

 حسين منحصر شد؟ و امام رضـا بـه          فرزندان در   امامت چرا: رضا پرسيد 
خداوند .  چنين بود  خداونداست  به اين دليل كه خو    :  پاسخ دادند  يسادگـ
  .1داد توان مورد پرسش قرار ي كند نمي آنچه اراده ميرا برا

 و امام صادق    باقر امام   ي و همينطور پاسخها   ي كه چنين پاسخ   پيداست
 يعشر ي عنوان شدند كه هنوز نظريه امامت اثن       ي زمان ،كه در بالا ذكر شد    

 برابـر ايـن پرسـشها بـه          توانـستند در   يتبلور نيافته بود چرا كه امامان م      
 پيامبر كه گـويا نام امامان دوازدگـانه را يكايك بر شمرده           صريحاحاديث  
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  .كننداست اشاره 
 از امام رضـا     را رسد كه شيخ صدوق كه خود اين روايت          ي نظر م  به
 چـرا كـه در كتـاب        ، كند چندان به صحت روايت مطمئن نيست       ينقل م 

.  كند ي بيان م  يبه صورت ديگـر  ديدگـاه و بينش خود را      ) الديناكمال  (
 از عترت و اهل بيـت       ي بر پيرو  ي پيامبر مبن  فرمانبدان كه   « : گـويد ياو م 

 و متقيـان و پرهيزگــاران      عالمان خواستند   يخود از آنروست كه ايشان م     
 نيـز همـين     عرفعقل و سيرت و     . را از ديگـران برجسته و متمايز سازند      

 يبرتـر  را بيابيم كه عقل و       يبايست كس  يبنابراين ما نيز م   . اقتضا را دارد  
.  به احكام دين وهمچنين زهد او با حكمت قرين شده باشـد      ياو با آگـاه  

حال اگـر چنين   .  همگام با تمسك به قرآن به او نيز اقتدا كنيم          بايدآنگـاه  
 و  مـذهب  ي از آنـان زيـد     ي پيدا شد و يك ـ    يكسان نفر در دو    يفضيلتهائ
اه بايد در درجه اول به نص وگـفتار امام          مذهب بود، آنگ ـ  ي امام يديگـر
مرحله ديگـر آنكه ببينيم كدام يك از آنها علم خود را           .  كنيم رجوعپيشين  

 از آنان نشانه    يديگـر آنكه از يك   .  كنند ي آشكار م  ينوعبه  ) علم به غيب  (
مـثلاً گــفتار زيـديان در       .  سؤال ببرد  زير را ظاهر شود كه اقتدا به او        يا

و استفاده از قياس در شيوه فرائض و احكام خطاست و اين             اجتهاد   زمينه
  .1» امامت به دور هستندي آنان از شايستگـكهنشان از آن دارد 
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   بودن در مسأله امامتيارث يچگـونگـ
و ( فرزنـد ذكـور      حـق  امامـت را     ، اماميان بدون استثنا   ي كتابها متون
 بـه   مربـوط  استناد آيه    طبق اين ديدگـاه و به    .  داند ي م يامام قبل ) بزرگـتر

 امامت جز در مورد امام حسن و امام حسين هرگــز قابـل              )رحاملأولوا ا أ(
 .1 باشدي برادران نمبهانتقال 

امامت پس از امـام حـسين تنهـا بـه     « : كند كه  ي مفيد تصريح م   شيخ 
فرزنـدان بـرادرش حـسن و عمـو         .  اسـت  يافتهخاندان ايشان اختصاص    

امامـت تـا قيـام      . ندارند در امامت    يچ حق زادگـانش مانند ساير مردم هي    
 .2»اندان امام حسين خارج نخواهد شدساعت هرگـز از خ

 متعـدد و   احاديـث  در   ي و شـيخ مفيـد و طوس ـ       ، شيخ صدوق  ،يكلين
 كنند كه امامت تـا روز قيامـت بـه همـين             ي از امام صادق نقل م     يمشابه
ت دارد  حديث امام صادق بر اين دلال     .  خواهد ماند  ي موروث يعمودشكل  

 حسين هرگـز در دو بـرادر مجتمـع نخواهـد           وامامت پس از حسن     « :كه
  .3» منحصر خواهد بودحسين نوادگـان و تا روز قيامت در فرزندان و ،شد

  
   تا روز قيامتامامت تداوم

 بر انتخاب امـام از      يمبن افول ديدگـاه و بينش نخستين پيروان تشيع         با
 ايـن   ،امام ي بر تعيين قبل   ييه مبن  وتبلور ديدگـاه مذهب امام    يطريق شور 
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متـون  .  ادامه خواهد يافـت    ي چه زمان  تا امامان   تعيين سؤال مطرح بود كه   
 ي برا ي محدوده زمان  گـونهشيعه نشاندهنده اين امر است كه در آغاز هيچ          

 تعـداد   بـه تعيين پايان دوره امامت مطرح نبود و نام امامان نيـز منحـصر              
 ي در دوره پايـان    يبود بلكه تعيين هـر امـام      ن) مثلاً دوازده امام   (يمحدود
 . گـرفتي پيشين صورت مامامحيات 

 ـ      ي بن حكم در مناظره ا     هشام پـس  « :گــويد  ي كه با ضرار داشـت م
 ـ ي و در هـر دوره ا      يحكما تا روز قيامت در هر زمـان         بايـست يـك     ي م

  .1» برخوردار باشدعصمتشخص از صفت 
أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُـولَ  ﴿:  كند كه آيهي بصير از امام باقر نقل م   ابو 

 امامـان از  از را بايد به مضمون اطاعت     ]٥٩: النساء[ .﴾...وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ  
  .2» وفاطمه تا روز قيامت تفسير كرديفرزندان عل
 صـادق در   امام را بدين مضمون از خطاب       ي بن غالب جمله ا    اسحاق

 ـ    يخداونـد تبـارك و تعـال      « كند كه    يقل م  امامان ن  يباره امامت و ويژگ
 ي گـزيند و او را بـرا      ي و همواره يك نفر از اولاد حسين را بر م          همچنان

 يك نفر از فرزنـدان  ، كندي رحلت ميهر بار كه امام.. كند يخلق معين م 
  .3» گـزيننديم امامت بر خلق بر ياو را برا
 ـ) اكمال الدين ( صدوق در مقدمه كتاب      شيخ نظـور از  م« :گــويد  يم

 ناپذيرند  ي قيامت از هم جدائ    روز حديث كتاب وعترت و اينكه اين دو تا       
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 زمـين همـواره و تـا روز قيامـت           ي خداوند بر رو   يهااينست كه حجت    
 پيامبر كه امامان را مانند      ديگـرهمانطور كه حديث    . وجود خواهند داشت  

 ي ديگـر  كرد ستاره  افول دانسته اند كه تا روز قيامت هر كدام          يستارگـان
 از بر همين گــفتار ماسـت كـه زمـين            ي باز هم تاييد   ،طلوع خواهد كرد  

  .1» نخواهد ماندي هرگـز خاليحجت خداوند
 زمامدار رسول   نخستين« : كند كه  ي صدوق از امام رضا نيز نقل م       شيخ
 اولادپس از او اميرالمؤمنين وسپس حسن و حسين وپس از آنها . االله است

  .2»حسين تا روز قيامت
امامان تا قيام قيامـت فرزنـدان       « : ديگـر آورده است كه    ي در روايت  وا
  .3»اند و فاطمه يعل

 ـ  . بود رسول االله     آنِ از امامت در آغاز  « : همچنين و  را  يپيامبر خود عل
 فرزنـدان پس از او امامـت در       . به دستور خداوند به امامت منصوب نمود      

  .4»دند منحصر است برخوردار بوياله كه از علم و ايمان ي علبرگـزيده
 را گـرفت كه در     نتيجه توان به وضوح اين      ي مجموع اين روايتها م    از

 ونـام  از تعـداد     ي كه حـاك   ي ليست از پيش تعيين شده ا      ،ياين دوره زمان  
 اين روايات نشاندهنده اين امـر       ،بر عكس . امامان در آن باشد مطرح نبود     

 ـ      امام هر بار بطور جداگـانه ودر زمـا        تعيينهستند كه     ين خـود انجـام م
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  وجود دارد كه طبق آنها خود امامـان        نيز ياحاديث متعدد ديگـر  . گـرفت
 شناسند وگـويا آنان تنها در لحظات       ي را نم  ي امام بعد  ، حيات هنگـام در

 يصفار از امام صادق نقل م     .  شوند ي اين امر مطلع م    ازواپسين عمر خود    
 بايست  ي كه م  يا از كس   كه خداوند او ر    ماند يامام آنقدر زنده م   «كند كه   

هر « : فرمايد ي صادق م  امام ديگـر   يو در جا  . » آگـاه سازد  ،جانشين شود 
 ـ       يامام  ـ مطلـع  از امامـت خـود       ،ي تنها در دم واپسين حياتِ امام قبل  ي م
  .1»شود

 عشر كه از پيش تعيين شـده باشـد          ي اثن ائمه  نام يمحتو يليست چون
 ـ      همواره ،نداشتوجود    از  ي يك ـ جديـد ام   مسأله شناختن و تـشخيص ام

صفار .  رفت ي به شمار م   يمهمترين مسائل پيروان شيعه در اين دوره زمان       
: از امام صادق پرسيد   ) حرث بن مغيره  ( به نام    ي كند كه شخص   ي م روايت

 ـ  ) امامت( اين امر    صاحب يبا چه نشانه ا     شـود؟ و امـام در       يشـناخته م
  .2»وصيت علم و ،با وقار«: پاسخ فرمود

 ـاحمد بن محمد بن     ( كند كه    يم نيز روايت    يكلين همـين  )  نـصر  ياب
 ـ    يپرسش را با امام رضا مطرح م       از جملـه   « : شـنود كـه    ي كند و پاسخ م

 بـه او وصـيت شـده        ، امام اينست كه فرزند ارشد پدرش باشد       يهانشانه  
همـان سـلاح    (ديگــر آنكـه سـلاح       .. باشدباشد و از فضيلت برخوردار      

 در ميـان امـت مـا        سلاح زيرا كه    ،به او سپرده شده باشد    )  پيامبر يموروث
 هـر   ميراثسلاح به   .  اسرائيل را دارد   يهمان نقش تابوت در ميان امت بن      
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  .1» امامت از آن او خواهد بود،كس كه در آمد
 اصـرار وابـرام     با تشخيص امام آينده چنان      ي مكرر برا  ي پرسشها اين

 ي مامتناع  از موارد امامان از دادن پاسخ به آنان    يهمراه است كه در بسيار    
  .2كردند
 نام امامان را از     گـويا كه   ي توان فرض كرد كه اينهمه احاديث      ي م آيا  

قبل يك به يك برده است به گـوش ايـن اصـحاب كـه خـود از شـمار                   
  . مورد اعتماد شيعه اند نرسيده استراويان
  

 نجم پفصل
  »يامامت اله« نظريه رشد موانع

  

   واطاعت مطلقعصمت فلسفه
 روبـرو   چنـد  يدشـواريهائ از همان آغاز تولد با      ) يالهامامت   (نظريه
 اين بينش از يكسو به مسأله عـصمت         ي اصولاً مبنا  كهاز آنجا   . بوده است 

 ي امامان اهل بيت و عمـوم فقهـا        ،مقابل ي و از سو   ، گـردد يامامان باز م  
 لـذا نظريـه     ، دادند ينم به اين بينش نشان      ي موافق يشيعه در آن زمان رو    

 ايـن   يآزمونهـا  خود همواره در برابر      يراه با رشد تدريج    هم يامامت اله 
 از امامـان  ي است كـه هـر بـار پـس از رحلـت يك ـ         يتغييرات انقسامهائ 

 ـ          يانقسامهائ  ي ميان طرفداران اين ديدگـاه بر سر تعيين جانشين صورت م
زمامداران هـر فرقـه   .  شدي مختلف مي فرقه ها  پيدايشگـرفت ومنجر به    
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 ـ    ي ها انديشه ي به نوع  ياله شدند كه نصوص     ي م يمدع  ي آنان را تأييد م
 ـ    يكنند و انديشه فرقه ها      فـصل   ايـن مـا در    .  سـازد  ي ديگـر را مردود م

 در تـاريخ شـيعه      ي قابل توجه  ي فكر ي از اين تغييرات كه بحرانها     يبخش
 . اشاره خواهيم كرد،استپديد آورده 

ت  را بر اطاع   خود دانيم كه فلسفه عصمت بيش از هر چيز شالوده           يم
 ـ ي امر مبتن  يمطلق از ول    ـ  .  گــردد  ي م  كـه ديدگــاه غالـب       يبـدين معن
 امر يا خليفه را تنهـا در        ي صدر اسلام وشيعيان نيز اطاعت از ول       مسلمانان
هم مسلمانان و هم زمامداران .  دانستندي مجاز و واجب م صحيح يفرمانها

 پيـشنهاد معـصيت را متـذكر        ي از وال  اطاعتصدر اسلام بارها لزوم عدم      
 او آشكار گــردد     انحراف و   ي كه تباه  ي يا خليفه ا   ي عزل وال  يحت. دندش

اين نوع اطاعت يك اطاعـت مـشروط        .  شد ي مجاز شمرده م   ينيز به نوع  
  .  مطلق استوغير

أَطِيعُـواْ اللّـهَ    ﴿يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُـوا        تفسير آيه كريمه   ي اماميه برا  فلاسفه

 دچـار تنـاقض شـدند و        ].٥٩: النساء[ .﴾الأَمْرِ مِنكُمْ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي    
 و ضرورت اطاعت از     ، بين اطاعت از خدا و رسول از يك طرف         نتوانستند

  .1 در معصيت خداوند وفق دهندي حتمطلق الامر بطور ياول
 ـ دستور امر را همانند يك      ي همواره اطاعت از ول    آنان  ـ  ي اله  ي و قرآن
 قرائـت ..) .طيعـوا االله  أ( تـوان از آيـه       ي كه م  ي در حال  ، كردند يقلمداد م 
 و مشروط است به عمل آورد چنانچه        ي نيز كه همانا اطاعت نسب     يديگـر
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 ي اطاعـت از هـيچ مخلـوق       .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق     (حديث مشهور   
)  داشته باشد هرگـز جايز نيست     ي را در پ   خالق از فرمان    يچنانچه سرپيچ 
 رسول اكرم نيز اصحاب     زماندر  . رد بر اطاعت مشروط دا    يدلالت واضح 
 در تـاريخ  مثالبه عنوان .  كردندي مي را از دستور قرآن تلق   يچنين مفهوم 

 محول شده   ي از طرف پيامبر به گـروه     يآمده است كه يك مأموريت نظام     
  گـويا ايـن فرمانـده در راه       . نيز به عنوان فرمانده تعيين شده بود       نفرويك  
 به  ، آتش شوند  داخل گـروه خواست كه     ي را برافروخت و از اعضا     يآتش

 حـدود ما از آتش فرار كرديم چطور وارد آن شويم؟ كـه آن از              : او گفتند 
پس از بازگـشت به مدينه آنـان خبـر         . عرف و عقل وشرع خارج دانستند     

 آنـان را تاييـد      ي پيامبر منتقل كردند و پيامبر عمل عقلان       بهاين رويداد را    
 ـ          ي م اردواگـر در آتش    : كرد و فرمود    ي شديد هـر گـز از آن خـارج نم

  .شديد
 و سـيره نبويـه و       عـرف  آيات قرآن را بايد در حدود عقل و          بنابراين

 توان بر اساس مطلـق ظـاهر آن         ي و نم  ، آن تفسير كرد   يشرع و درك نسب   
 ـ    براين بنا . حال تعارض با عقل و شرع تفسير كرد        در  و  ي اگر اطلاق را نف

 اشتراط  ي برا ي ديگر دليل  پذيرفتيم مر را  الا ينسبت را تثبيت در طاعت اول     
 خود را بر اساس     ي توانند رهبر  ي و مسلمانان م   ، ماند ينمعصمت در امام    

 پياده كردن دين و امر به معروف و         ي برا يتوانائ و   ي و تقو  يعدالت ظاهر 
از ) امـام  (ي رهبـر  انحـراف و در صـورت     .  از منكر انتخـاب كننـد      ينه

 كننـد او اطاعت نكننـد و او را سـاقط           فوق مردم حق دارند از       يارزشها



  .1)الخالق لمخلوق في معصية عةلا طا( چون
  

   بيت در مورد عصمتاهل ديدگـاه
  

 متـاثر از    يزيـاد كه تـا انـدازه      ) يامامت اله (ديدگـاه نظريه پردازان    
 امامـت و عـصمت      ، نيز . آمده بود  پديد  برابر آن  ي و رد فعل   يديدگـاه امو 

بنابراين مخالفـت ائمـه     .  كرد يمديگـر قلمداد   را در امر لازم و ملزوم يك      
 نظريه  وگـسترش توان مهمترين مانع رشد      ياهل بيت با اين ديدگـاه را م      

 اشاره از احاديث امامان     يبسيار.  دانسته يدر اين دوره زمان   ) يامامت اله (
 مصون از   ي به اين مسأله دارد كه آنان مانند مردمان عاد         يصريح و آشكار  

) ع(اميرمؤمنـان   .  دانستند ي نياز از نقد و ارشاد نم      ي را ب   وخود نبودهخطا  
 ـ            يزمامداردر زمان     ي خود و در مقابل انبوه جمعيت در مـسجد كوفـه م
 آنچه را غير اوست كوچـك       ، ببرد يپهر كس به عظمت خداوند      « :گـويد

 بايـد بـه     ،شـود هر كس كه از نعمت خداوند بيشتر بهره مند          .  شمارد يم
 ـ    عظمت او و ناچيز بود     بنـابراين سـخيف تـرين     .  ببـرد  ين غير او بيشتر پ

 در نزد زمامداران آنست كه در برابر مردمان نيك تكبـر و رزنـد و                حالتها
 ي از شما در اين انديشه ايد كه چاپلوس ـ        ي اينكه برخ  ازمن  . فخر فروشند 

 ـ.  ناخرسند وبيزارم  بسيار ، افتد ي در من مؤثر م    يوثناگـوئ  گــمان نـا     يب
 بـيش از همـه      را پروردگـار   يست كه وجود كبريائ    من از آن ا    يخرسند
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 وظايف مرا از انجام     ،يهيچگـاه به من ثنا نگـوئ    .  دانم ي م يشايان ثناگـوئ 
 با  . سازيد نه  منصرف ، نرسانده ام  ي كه هنوز به سر انجام     يو احقاق حقوق  

 و  يدر نزد من از محافظه كار     . مگـوئيدمن مانند جباران وسلاطين سخن      
حق را در   ..  پروا باشيد  يب بپرهيزيد و در ابتكار عمل نيك        ياز رفتار تصنع  

 چرا  بگـوئيد ي واهمه وبدون سنگـين   ي دانيد ب  ي من نا صواب م    يآنچه برا 
 گـمان انجام عمـل حـق و        ي ب ،باشد سنگـين   اگـر  حرف حق  نكه شنيد 

 ـ ايمنمن رفتار خود را از رخنه خطا        . عدالت سنگـين تراست    دانـم   ي نم
 مـصون دارد چـرا كـه        يـارم خود نفس مرا از خطـائ      مگـر آنكه پروردگ  

مـن و شـما در برابـر پروردگــار          .  من در يد قدرت اوسـت      نفسجهاد  
اوسـت كـه مـا را از        .  سـلطه دارد   نفسهااوست بر   .  بيش نيستيم  يبندگـان

 كـور مـا را از   ديدگـان ،آنچه بوديم ساخت وبه عمل صالح هدايت نمود  
 .1»ساخت به شاهراه هدايت رهنمون يگـمراه

) خارجيـان ( بـه  بعدهاكه ) خرّيت بن ناجيه( به نام   ي فرد : گـويند يم
 يـا  كرد كـه مخالفـان را از بـين بـرده و              ي توصيه م  ي به امام عل   ،پيوست
 اما اميرمؤمنان او را به شدت زنهار داد وبه او و ديگـران نيـز       ، كند يزندان

 آنهـا    بدهـد وظيفـه    ي كرد كه چنانچه خودش نيز چنين دسـتور        گـوشزد
  »! از خدا بترسي عليا« :وگـفتن. شونداينست كه مانع كار او 

 ، بـه دور اسـت     يگـوئ كه گـفتار امام كه از هرگـونه مبالغه         پيداست
 احاديث منـسوب بـه امامـان در زمينـه           صحت عدم  واضح بر  يخود دليل 

 ي هاله تقدس فرو م    در امام وزمامدار را     ، عصمت . باشد يعصمت مطلق م  
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 و  انتقـاد  كند و مخالفان و ناصحان را از حـق           ياز نقد دور م   برد و او را     
كه خود نمونه تواضع و عـدالت       ) ع (يامام عل .  سازد ينصيحت محروم م  

 و انجـام وظيفـه      ي نقـش سياس ـ   ي اصحاب را به ايفا    همواره بود   يخواه
 : گـويد ي خود م  ي از نيايش ها   ي يك دراو  .  خواند ي فرا م  ،نظارت بر خود  

 بر من ببخش    ي دار يآگـاهرا كه خود بيش از من به آنها          ي گـناهان ،الها«
 من  حالو اگـر دوباره به آنها دست يازيدم بخشش خود را دوباره شامل             

.  آنچه را با خود عهد كردم اما وفا نكردم بر من بـبخش             ،پروردگـارا. كن
 تقرب جستن به تو بر زبان آوردم اما در دل با آن             ي آنچه را برا   ،خدايابار  

 را نجِنا زبان وشهوات    ي لغزش ها  ،خداوندا.  ببخش منت كردم بر    مخالف
  .1»بر من ببخش

 ـ     حاكم زمامدار و    ي ويژگـيها ي مؤمنان در نامه ا    امير  ي را چنين بـر م
 يپيشوائ كه حافظ ناموس وجان ومال مردم است و          يزمامدار... « :شمارد

با جهـل    بايد از جهل بدور باشد چرا كه زمامدار          ،مسلمانان از آن اوست   
 ياو بايد از جفا بدور باشد چرا كه با جفـا          .  كند ي را گـمراه م   مردمخود  

همچنين بخيل نباشد تا در اموال آنان طمع        .  گـيرد يمخود از مردم فاصله     
 و اهـل    ، را بر قوم ديگـر ترجيح ندهد      يقوم و اهل تبعيض نباشد تا       ،نكند

مـدار بايـد حـافظ       زما اينكـه سر انجام   . رشوه نباشد تا حق را ناحق نكند      
  .2»كشاند ي ميسنت باشد چرا كه در غير اينصورت امت را به نابود

 ـ ي را حق كـس    ي زمامدار ي ا خطبه مؤمنان در    امير   دانـد كـه در      ي م
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  .1 تر باشددانا تر و ي از ديگـران قوي دستورات الهياجرا
 ـ  ياثـر  امر   ي تمام اين متون از ميان صفات حاكم و ول         در  ي از ويژگـ

 را از رفتـار     يداسـتان ) يالامال(صدوق در كتاب    .  شود ينمعصمت ديده   
 ـ كند كه بـا      ي نقل م  را )ع ( زهرا فاطمه  ي عـصمت مـورد ادعـا      يويژگـ

 بن  ي عل امام يروز«:  گـويد ياو م .  ندارد يبه هيچ وجه همخوان   ) اماميان(
 ـ             ياب  كنـد   ي طالب تمام پول حاصل از فروش يك قطعه زمين را انفـاق م

 ـ   يبرا را هم    درهم يك   يوحت فاطمـه زهـرا بـه او       .  دارد ي خود نگـاه نم
آنگـاه جبرئيـل   .  كشيد ي نشانه اعتراض م   بهاعتراض كرده و پيراهن او را       

 و او را از ايـن كـار         رفـت بر پيامبر نازل شد و پيامبر بـه نـزد دختـرش             
  اين بابـت از خـدا  از من: فاطمه زهرا در پاسخ پدر گـفت. سرزنش نمود 

  .2»كرد را هر گـز تكرار نخواهم  طلبم و اين كاري مبخشش
 ـ   )لإمامةخصائص ا ( در كتاب    ي رض شريف  كـه امـام     كنـد  ي نيز ذكر م
 اميرمؤمنـان از ايـن كـار    . را از بيت المال به عاريت گـرفت    يحسن چيز 

 ابا محمد زنهار از     يا:  خشمگـين شد وچند بار خطاب به او گـفت        بسيار
  .3ء را بازپس گـرفتي آن شآنكه تا .آتش جهنم

 با مسلم بن عقيـل      همراه كه به مردم كوفه      يدر نامه ا  ) ع( حسين   امام
 تنهـا   امامپيشوا و   ..  خورم يبه جان خودم سوگـند م    « : گـويد يفرستاد م 

 مقيـد  ، است كه به قرآن عمل كند و خود را وقف به خدا سـازد  يآن كس 
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  .1» و قائم به عدل باشدخدابه دين 
  . آيديه ميان نم از شرط عصمت بيذكر در اينجا نيز و 

 ي لازم بـرا   شـرايط  كند كه    ي را از رسول خدا نقل م      ي باقر حديث  امام
حـديث  .  كنـد  ي از مسأله عصمت نم    ي شمارد اما ياد   ي را بر م   يزمامدار
 كه زمام امور امتم را در دست بگــيرد بايـد سـه    يكس« اينست كه    پيامبر
وردگــار   تقوا كه او را از معـصيت پر        ييك..  باشد حاصل در او    يويژگـ

 مانع خشمش شود و بالاخره نيك       كه اوست   ي صبور ي ديگـر ،ايمن سازد 
 ي رعيـت پـدر    برابـر  در ولايت بر فرودستان كه اين امـر او را در             يمنش

  .2» نمايانديمهربان م
 و امامـت در     ي توان دريافـت كـه زمامـدار       يم ي حديث فوق حت   از

  .ن تعلق گـيرد تواي مجامعهصورت احراز اين شرايط به هر يك از افراد 
 ـ تصريح ، آورد ي كه از خود به عمل م      ي صادق توصيف  امام  : كنـد  ي م

 با اراده خـود     ي هستيم كه هيچ سود و زيان      ي ما بندگـان  ،به خدا سوگـند  «
 ـ، شامل حال مـا شـد  ياگـر رحمت.  توانيم انجام دهيم  ينم  گــمان از  ي ب

 مجازات شـديم قطعـا بـه دليـل گــناهان            اگـربخشش خداوند است و     
 از گــناه و معـصيت خداونـد         ي سوگـند كه مـا مـصونيت      خدا به. استم

 خيزيم و در    ي دوباره بر م   . شويم ي م دفن در قبر    ، ميريم يما هم م  . نداريم
 سؤال خداوند قرار    مورد شويم و مانند ديگـران      يروز رستاخيز مبعوث م   

 زادگــان  از   ي دهم كه مـن مـرد      يمن به نزد شما شهادت م     .  گـيريم يم
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 را اطاعـت كـردم   ياگــر خـدا  .  از گـناه ندارم  يهستم اما مصونيت  پيامبر  
 كنم ي حال من خواهد بود و اگـر از دستورات او سرپيچ      شاملبخشش او   
  .1» ساختخواهد سخت دچار يمرا به عذاب
 ـ    امام بيش از حد     تاكيد  عـصمت نـشاندهنده اصـرار       ي صـادق در نف
 ـ  .است خاص از شيعه در انتساب عصمت به امامت          يگـروه  ي همچنين م

 در افكـار  يتوان نتيجه گـرفت كه امام صادق از گــسترش چنـين بينـش     
  . بوده اندبيمناك يعموم

 عصمت انبياء   يويژگـدر زمينه   ) عيون اخبار الرضا  ( در كتاب    صدوق
 ـ به نام ي را از زبان امام رضا كه در حضور مأمون و شخص          يو روايت   يعل

در اين دو روايت امام     .  كند ي نقل م  ،بن محمد بن الجهم گـفته شده است      
 تاويـل   ، را به قول شيخ صدوق     ي در مورد معصيت انبيا    يقرآنظاهر آيات   

  .2 كندي مي معرفمعصيتو انبياء را منزهّ ومصون از 
 امام رضا در حضور مـأمون       ي در چنين مناسبت   آنكه حائز اهميت    نكته 

 كـرده   ايـراد ي امامت سخنانمورد پرده در ي به صراحت و ب    يخليفه عباس 
 در مـورد    گـاه پردازد وهيچ    يپس چرا امام تنها به عصمت انبياء م       . است

 گـمان آنست كه امامان     ي راند؟ علت اين امر ب     ي نم يعصمت امامان سخن  
 يعصمت در اين دوره زمـان     .  را قبول نداشتند   ي سخن نين خود چ  بيتاهل  

متر شـنيده    هر چه تما   يوآن هم با پنهانكار   ) وغالياناماميون  (تنها از زبان    
 ـ ي را كه صراحتاً عصمت را نف      امامانآنان احاديث صادره از     .  شد يم  ي م
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 سـخنان را تنهـا در       ايـن  كردند كه امامان     يكرده چنين تأويل و توجيه م     
 از آنان   يبرخ. مقام آموزش مردم و يا احتمالاً به خاطر تقيه ابراز كرده اند           

 ـ  كردند كه در   ي را به امامان منتسب م     ي احاديث يحت  عـصمت   ي آنها ويژگ
 امامت شناخته شده است اما بايد دانست كـه ايـن روايـات غالبـاً                لازمه

  . رسندي غير مستدل و ضعيف به نظر ماسنادگـنگ و از نظر 
امامـان مـا    « كـه  حديث منسوب به امام زين العابدين آمده اسـت           در

 ناشناخته آفرينش اسـت بـه       يمردم عصمت را كه از پديده ها      . معصومند
 اعتصام و تمسك به ريسمان خداونـد        يعصمت يعن .  شناسند ي نم يتدرس
 رهنمـون   قرآن است و قرآن مردم را به امـام    همانريسمان خداوند   . است

  .1» سازديم
 بينيم  ي م ، حديث اين اينجا صرف نظر از نقد مستند بودن يا نبودن           در

 شود نـه آنگــونه كـه        يكه عصمت از تمسك شخص به قرآن حاصل م        
 كنند كه مـانع ارتكـاب       ي م ي معرف ي حصار اله  يصمت را نوع   ع متكلمان

  .شود يمعصيت توسط امامان م
 كند كـه  ي مي معرفي شخصرا) معصوم( از امام صادق   ديگـر حديث

  .2» كندپرهيزاز محرمات خداوند «
. ﴾وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ       ﴿ :است قرآن نيز آمده     در 

 ي جويد به راه راست رهنمون م      تمسكهر كس به پروردگـار اعتصام و       (
 روايت امام سجاد    در  تاييد كننده همان مفاهيم وارده     نيز ياين معان . )شود
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 از  قـيس از زبـان سـليم بـن        ) اكمال الدين (شيخ صدوق در كتاب     . است
و  را در همه جا با ما قرين         قرآن خداوند« : كند كه  ياميرالمؤمنين روايت م  

نيز از عبد االله    )  الرضا اخبارعيون  (در كتاب   . » نا پذير ساخته است    يجدائ
من : فرمود يمن از رسول خدا شنيدم كه م      « :بن عباس نقل شده است كه     

  .1» و حسن و حسين و نه تن از فرزندان حسين مطهر و معصومنديوعل
 ـ         كه را   ي احاديث يمجلس  ي به گـفته او منسوب به سليم بن قيس الهلال

 از ايـن    يدر يك ـ .  اسـت  آورده ، شود ي ديده نم  يت اما در كتاب هلال    اس
.  امر است  ياولياهمانا اطاعت از آنِ خدا و رسول و         « :احاديث آمده است  

 آنـان خداوند به اين دليل دستور اطاعت از اولوا الامر را صادر فرمود كه              
  .2» دهندي در معصيت خداوند نميمعصوم ومطهر بوده و هيچ فرمان

 آن را نقل    صدوق كه از ميان مورخين تنها شيخ        يوايت ديگـر  ر طبق
 ـ ي شود كه امام رضا در هنگـام تشريح برتر        ي گـفته م  ، كند يم  ي و ويژگ
 عصمت آنان را نيـز متـذكر        ،ي اهل بيت در مقابل مأمون خليفه عباس       يها
 رسد چرا كه شيخ ي ضعيف به نظر مكاملاً سند اين روايت اما .3 شوديم

 و جعفـر بـن      المـؤدب  بن الحسين بن شاذويه      ياز زبان عل  صدوق آن را    
 شـده   شـناخته  »مهمل« ي كه از نظر علم الرجال افراد      –محمد بن مسرور    

 كـه  – و همچنين از زبان ريان بن الصلت از ياران فضل بن سـهل               –اند  
 ـ   بـه  »ضعيف« يفرد علم الرجال    ياين فرد نيز از نظر طبقه بند        ي شـمار م
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 بـه   ينويـس  طبق روش معمول سـند       ين روايت حت  اي.  كند ي نقل م  -رود
 كه خود در مجلس امام حضور داشت و مستقيما روايـت            يروايت شخص 

به همين دليل پيش از صـدوق كـه در          .  نشده است  مستندرا شنيده باشد،    
.  كند ي اين روايت را ذكر نم     يديگـر مؤرخ   ، زيست يميانه قرن چهارم م   

 ـ  كه آمده است    ياضافه بر آن در ذيل اين روايت جمله ا          ي به عبارت قرآن
 و آن   است، را افزوده    )ورهطك المخلصين (عبارت   ﴾وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ  ﴿

 ـ .  آورد ي حذف شده از قرآن به شمار م       يرا عبارت   ايـن   دانـيم  يچنانكه م
 آيد كه ائمه اهـل بيـت همـواره از           يم شمار   به) غاليان (يگـفتار از ادعا  

 چنـد مـضمون     هـر نكته حائز اهميت آنكه     .  جستند ي م ي تبرّ يچنين ادعا 
 اما مـصداق اهـل      ، اثبات عصمت و طهارت اهل بيت است       يروايت در پ  

 گـوناگــون   ي است كه فرقه هـا     ياين در حال  .  كند ي نم مشخصبيت را   
 كردند تـا  ي از مصداق اهل بيت بيان م    يمتفاوتشيعه در آن زمان برداشت      

 ـ    ،يوغ گــوئ  آنجا كه آنان همديگــر را بـه در          انحـراف و    ي نفـاق و حت
 از ياين روايت در حقيقت نمونه كوشش برخ ـ      .  كردند ي متهم م  يگـمراه

 ـ          يمتكلمان برا   ي تاويل قرآن مناسب با نظريه گـنگ عصمت وامامـت اله
  . كردنديم يموضع گـير. است
  

   صادق از اماميهامام يموضعگير
ه متكلمـين    نسبت ب  يمنف يگير كنيم كه امام صادق موضع     ي م ملاحظه

 كـه   داشـتند  و خاص نسبت به امامت       ي متكلمين نظريه سر   ،اماميه داشتند 
 يو با فرهنگ آنها همـاهنگ     . اين نظريه به مورد تاييد اهل بيت نبوده است        



 اهل البيت را نسبت به امامت       ي واقع ياما متكلمين ديدگاهها  .  است نداشته
 از  ي كنيم كه عـده ا     ي نمونه ذكر م   يبرا.  كردند يتأويل م ) تقيه(به بهانه   

 ي ادعا م  ي عده ا  ،يا ابا عبد االله   :  پرسند ي صادق م  امامشيعيان اهل كوفه از     
 ـ    امامانكنند كه در ميان شما هل البيت          باشـد؟ امـام     ي مفترض الطاعـه م

 كه بـاز هـم بـه        يوهنگـام . دانم ي من اين را در اهل بيتم نم       ،نه: فرمودند
 با تقوا و متعبـد      يز مدعيان افراد   گـروه ا  اين كنند كه    ي م يايشان يادآور 

 را بـر    ي مسؤوليت چنين گـفتار   و كردند   ي آنان را نف   ي بازهم ادعا  ،هستند
 آنـان   بـه  يمن چنـين دسـتور    « :امام فرمود . دوش خودشان گـذاشته اند   

  .1»آنها از خودشان مسؤول آنچه گـفته اند هستند.. ندادم
 ـ  ييقالجوالمؤرخ نامدار شيعه از هشام بن سالم        ) يكش(  كنـد   ي نقل م

 گـفتگـو مدينه درباره امامت   ي مخزوم از اهال   ي از بن  ي با مرد  يكه او روز  
 است؟  يپس امام ما در اين زمان چه كس       : مرد از هشام پرسيد   .  كردند يم

 آن مرد كه خود از اهل مدينه و از          .)صادق(جعفر بن محمد    : داداو پاسخ   
 رفع يموضوع را برا در اين صورت من اين پس: اصحاب امام بود گـفت 

 روايت هشام پس از ايـن       اينطبق   .ابهام با امام در ميان خواهم گـذاشت      
  .2ملامت امام صادق بسيار غمگـين شدگـفتگـو از بيم 

 ي در جـائ   صـادق  كند كـه امـام       يروايت م ) الارشاد( در كتاب    مفيد
 كند  ي را در يك جمله چنين نقد م       يروش استدلال هشام بن سالم جواليق     

 ـ              يم«كه    .» شناسـد  ي خواهد به اثر و نتيجه صـحيح برسـد امـا راه را نم

                                                 
  .275 والمفيد، الارشاد، ص 174 – 276 الصفار، بصائر الدرجات، ص -1
  . بن سالمهشام الكشي، الرجال، ترجمه -2



در كلامت هر چه به حقيقت      « : الماصر فرمود  قيسهمچنين امام خطاب به     
 كه در كلامت حـق را       چرا ي شو ي همان قدر هم دور م     ي شو ينزديك م 
  .1» استي از حق كافي اما تنها اندك،ي آميزيبا باطل م

 مـؤمن   بـه در فـصل مربـوط      ) جالالر( در كتاب خود     ي كش همچنين
 يالطاق آورده است كه امام صادق مؤمن الطاق را پس از اتمام منـاظره ا              

 ـ    ، كرده اند  ينه )كلام (واز بحث    :  بـار فرمـود    سـرزنش  ي ايشان بـا لحن
 بـر  يك كلمه از حق را       ي اما سوگـند كه حت    ،يعرصه را بر او تنگ كرد     «

 زيرا كه تو از اصل قيـاس در         :او پرسيد چرا؟ و امام فرمود     . يزبان نياورد 
  .2» و حال آنكه قياس از اصول دين من نيستي كني ماستفادهاستدلال 
 ديگــر   يجـائ آمـده اسـت كـه امـام در          ) الرجال( هم در كتاب     باز
 به نام مفضل بن عمر را به نزد مؤمن الطاق فرستاد تا دستور امام               يشخص

ابو : مفضل به او گـفت   .  ابلاغ كند  ي از مباحثه به و    ي بر برخوددار  يمبنرا  
مؤمن الطاق در   . ينگـوئ) كلام( دستور داده است كه سخن       توعبد االله به    

  .3 كه طاقت نياورمدارماز آن بيم :  گـويديپاسخ م
 بعدها از فضيل بن عثمان درباره مؤمن الطاق         صادق امام   : گـويند يم 
جـدل   است كه او بـسيار       رسيده كند؟ به من     يمؤمن الطاق چه م   : پرسيد

 حريـف   كهاما بدان   : امام فرمودند . همينطور است :  كند؟ فضيل گـفت   يم
 او  ي تواند ادعاها  ي م ياو در مباحثه اگـر ظريف و با هوش باشد به راحت          
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 تو از كلام امامت     ي است حريف از او بپرسد كه آيا ادعا        يكاف. كندرا رد   
 ـ         ياسرچشمه گـرفته است     فته  خير؟ اگـر پاسخ مثبت بدهد كـه دروغ گـ

 را كـه    ي چگــونه سـخن    گـفت به او خواهند     ،است و اگـر بگـويد خير    
 شـما  :فرمود؟ آنگـاه امام صادق     ي كن يمورد قبول امامت نيست بازگـو م     

 ـ          كه كنيد   ي را ابراز م   ي و ادعائ  كلام   بـه  ي اگر مـن آن را قبـول كـنم يعن
.  باشد ي من بسيار دشوار م    ي و براءت از آن كلام برا      ، كردم اقرار يگمراه

 وحميـت   :  پاسـخ داد   امـام   از شما نقل كنم؟    حرفآيا اين   : فضيل گفت 
 كه بدان وارد شده اند      ي دهد كه خود را از راه      يتعصب به آنان اجازه نم    

 جعفـر الاحـول   ابـو  اين سخن را به  من1: گـويدي م فضيل. خارج سازند 
 كـه به جان پدر و مادرم سوگـند       :  و او گـفت   ،ابلاغ كردم ) مؤمن الطاق (
  . داردي حميت مرا از بازگـشت باز م،مام راست گـفتندا

 از پـذيرفتن    صادق در همين كتاب آمده است كه يكبار امام          همچنين
بـدان كـه اصـحاب      « :مصاحبت با ابو بصير امتناع كردند و به او فرمودند         

 كـه تـسليم     ي روند امـا كـسان     ي م يبه تباه )  بحث وجدل  يبه معن  (كلام
:  گــلايه فرمـود    يامام در ادامه با نوع    . تگـارند رس ،)حقدر برابر   (هستند  

مـصاحبت  ) از جدل كنندگــان   ( يك نفر    باگـاه اتفاق افتاده است كه من       
 كنم  ي م ي مبين نه  دين در   يكنم و او را از جدل و قياس و خود محور بين           

اما به محض آنكه از من خارج شود سخن مرا به صـورت غيـر صـحيح                 
 ـيبرخبدانيد كه من  .  كند ي م تاويل  ي و گــروه ي را از كلام و مباحثه نه

پس هر كس كه بـه دلخـواه خـود          .  مأمور كرده ام   مباحثه يديگـر را برا  
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  .1»است معصيت كرده ،سخن مرا تاويل كند
  

   ) مشيت الهيتغيير در( يا »بداء« بحران
 رخ داده   ي ا ويـژه  ي تـاريخ  ي تاريخ امامت و تعيين امام رويدادها      در

 ـ  ( مـدعيان    ي بـرا  ي محك و آزمـون    است كه اين رويدادها    ) يامامـت اله
 جعفر  امام  از مهمترين آنها وفات اسماعيل فرزند      ييك.  شود يممحسوب  

 نفوذ دانيم   ياسماعيل چنانكه م  . صادق است كه در حيات پدر اتفاق افتاد       
بنابراين آنـان اسـماعيل را از       .  در ميان شيعيان كوفه داشت     يشايان توجه 

 نيز از زبان امـام صـادق        ي روايتهائ يحت. دانستند ي خود م  آيندهپيش امام   
 ـ         نيـز  بر امامت اسماعيل     يمبن از اينـرو   .  شـد  ي زبـان بـه زبـان منتقـل م

 مطـرح   ي عمـوم  افكاردرگـذشت زود هنگـام اسماعيل اين سؤال را در         
 را به امامت معين     يساخت كه چگـونه ممكن است خداوند و يا امام كس         

پاسخ اين سـؤال تـا انـدازه        . گـاه نباشد  كه از مرگ زود هنگـام او آ       كند
بدين .  مواجه ساخت  يرا با بن بست فكر    ) يامامت اله  (به معتقدان   يزياد

 از پيـروان او اعتبـار       ي جريـر و گــروه     بن مانند سليمان    يترتيب شيعيان 
 از آن پـس امـام صـادق را          و را به زير سؤال بـرده     ) يامامت اله (نظريه  
 برخوردار  يانند ديگـران از شخصيت بشر     كه م  كردند ي م ي معرف يپيشوائ
 قرار) خطابيان (ي تحت تاثير جنبش باطن    بيشتر ديگـر كه    يگـروه .2است

 ماننـد  ي ظاهر ي وفات اسماعيل شده و تمام رويدادها      منكر داشتند از پايه  

                                                 
  .8والحر العاملي، الفصول المهمه، ص .  بصير المراديابو الكشي، الرجال، ترجمه -1
 .7 والاشعري القمي، المقالات والفرق، ص 64 – 66 و55النوبختي، فرق الشيع، ص -2



 دانستند كه امام صـادق آن را بـه          يدرگـذشت و دفن اسماعيل را نمايش     
 نمـودن او بـه اجـرا در آورده          يو مخف  جان اسماعيل    ازمنظور محافظت   

 وصـيت  ي جانشين خود بـه كـس  يبرا امام جايز نيست   يچون برا « .است
 شود كه امام    ي م گـفته .»كند و آن شخص در حيات امام از دار دنيا برود          

 پيكـر فرزنـدش را      ،ي از اذهـان عمـوم     يفكـر  زدودن چنين    يصادق برا 
 ـحايـشان   . چندين بار بـه گــور وارد وخـارج سـاخت            از مـشايعت    يت

امـا  .  كنند يكنندگـان خواستند كه صورت فرزند خود را به دقت شناسائ         
 كردند از آن پس  ي ارائه م  ي باطن ي تاويل ي همه رويدادها  ي كه برا  خطابيان

  اسماعيليه را بر اساس امامت اسماعيل سازمان دادنـد         فرقه يبه طور جد  .
ه و سلـسله     مـصر را بـه دسـت گــرفت         حكومت كه بعدها    يهمان فرقه ا  
  .1 را بنياد نهادنديدودمان فاطم
 ي را پذيرفتند اما دچار مـشكل اساس ـ       اسماعيل  ديگـر مرگ  يگـروه

 بميـرد؟ لـذا     پدرش حيات امام صادق در     ي شود وص  ي م چطور كهشدند  
 ي كند كـه نـص     ي واين مشكل ثابت م    ، شدند »بداء« بهآنها مجبور به قول     

  . وجود ندارديالتع در مورد نام امامان از طرف حق يمعين
 نـا ممكـن     ي امـر  را »بـداء « و پديده    ي چهارم تغيير مشيت اله    گـروه

 اصولاً امام به فرزندش اسماعيل و يا        ي وصيت ادعائ  ،آنان از پايه  . دانستند
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به هر كس ديگـر را منكر شده و گـفتند كه تشخيص امامت از اين پـس                
  . ممكن خواهد بودي كلي هانشانهتنها با 

 كـه بزرگــان     اسـت قول از اين دوره نشاندهنده اين امر         من يروايتها
 ياصحاب امام مانند محمد بن مسلم و يعقـوب بـن شـعيب و عبـدالاعل               

 خـود   ي كردند كه امام صادق هيچ كس را بـه جانـشين           ي م اعلاماذعان و   
 شيخ صدوق به نقل از اين افراد آمـده          و صفار   يدر كتابها . معين نساخت 

يص  تـشخ  ي بـرا  رحلتش خواست كه پس از      است كه امام صادق از آنها     
  .1امام جديد به شهر مدينه بروند

 پس از وفات امـام صـادق        ي مورد تعيين جانشين   در آنكه ابهام    نتيجه 
.  شيعيان پديد آورده اسـت     ميان را در    ي گـوناگـون ي وفرقه ها  ءبازهم آرا 

 وفات امام   ، يافتند شهرت) ناووسيه( از اصحاب كه بعدها به گـروه        يبرخ
 رفتـه   غيبـت  كه فعلاً به     » موعود يمهد«صادق را انكار نموده و ايشان را        

  .2دانستند امامت را از آن محمد فرزند اسماعيل نيز اسماعيليان. است
 ي بـرا  – صـادق    امـام  گـويا بنا به توصـيه       - ديگـر از اماميان     يبرخ

 راتشخيص امام به مدينه رفته و عبد االله الافطح فرزند ارشد امـام صـادق             
 از ي شود كه جمـع زيـاد  يگـفته م .  پدر بود پذيرفتند   ي جانشين يكه مدع 

آنـان  .  شيعه بر امامت عبد االله صـحه گــذاشتند         يفقهااصحاب نامدار و    
 كـه طبـق آن امـام از فرزنـدش           كردنـد  ي را از امام صادق نقل م      يروايت
 بـرادرش   بـه  را   ي زمامـدار  ي خواسته است كه بدون هيچ منازعه ا       يموس

                                                 
  .226 والصدوق، الامامة والتبصرة من الحيرة، ص 236فار، بصائر الدرجات، ص  الص-1
  .81 القمي، همان ص والاشعري 68 النوبختي، همان، ص -2



  .1 واگـذاردعبد االله
 بزرگ  ي صحاب اعين تاريخ آمده است كه در اين هنگـام زراره بن           در

 زراره حالبا اين   . ونامدار امام باقر و امام صادق در بستر مرگ افتاده بود          
 مدينه گــسيل داشـت تـا او را از امـام     بهفرزند خود عبيداالله را از كوفه  

وفـات قـرآن را بـر     هنگــام  شود كه او در يگـفته م . جديد آگـاه سازد  
 دهم كه من پيـرو     ي م ي گـواه ،خداوندا: وگـفت  سينه اش قرار داده    يرو
  .2 كندي را اثبات ماو  هستم كه اين كتاب امامتيكس

 بزرگــان اقطـاب     اكثر در آغاز    ي مفيد و كش   ،ي كلين ، روايت صفار  به
 عبـد  و محمد بن نعمان احول امامـت         يشيعه مانند هشام بن سالم جواليق     

 و  يامامت در صورت سلامت جـسم     «فطح را با تكيه بر اين اصل كه         االله ا 
 ،ي الـساباط  عمـار  گــويا .  تاييد كردند  » از آن اوست   بزگـتر فرزند   يعقل

 عبد  امامت نامدار دو امام باقر و صادق بيش از ديگـران در مورد             يصحاب
  .3 كردياالله اصرار م

و يا بدون  كه امامت بدون وجود نص صريح   بود ترتيب نزديك    بدين 
  .4گـردد عبد االله افطح منعقد يوصيت پدر برا

 از شيعه بر عبد االله      يگـروه  شده است هشام بن سالم به همراه       روايت
 اما گـويا پاسـخ عبـد       ، را مطرح كردند   ي فقه سؤالافطح وارد شد و چند      
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هـشام  .  آنان شـد   ترديد و اين امر باعث      ، و يارانش را قانع نكرد     هشام االله
 كوچـه در  .. ما از نزد او سرگـردان و سردرگـم خارج شديم        «:  گـويد يم
 ـ     ي مدينه گـريان گـشت م    يها بـه كجــا    :  پرسـيديم  ي زديم و از خود م
راه چيـست؟ در ايـن      ... معتزله، خوارج و   ، مرجئه ،زيديه بياوريم؟ به    يرو

 شـناختم از دور بـه       ي ميانسال كه او را نم     و جا افتاده    يهنگـام ديدم مرد  
 وارد شـدم و     ي او به خانـه ا     دنبالبه  .  كه به دنبال او بروم     من اشاره كرد  

 بـه سـاكن     ابتـدا  يموس ـ.  بن جعفر است   يفهميدم كه او ابو الحسن موس     
نـه بـه مرجئـه ونـه بـه          :  ما را شنيده باشد فرمود     يوبدون آنكه سخن قبل   

 ي بـه مـن رو     ، بلكـه بـه مـن      ، نه به زيديه ونه به معتزله وخوارج       ،قدريه
 ـ : تو باشم آيا پدرت رحلت كرد؟ گــفت        يبه فدا : مپرسيد. بياوريد  ،ي بل
  ان شـاء االله راه هـدايت را        : گــفت  اوسـت؟  پـس از     يچه كس : پرسيدم
 چنـين   ،خيـر : ؟ گــفت  يآيا آن شخص تو هـست     : پرسيدم.  يافت يخواه
:  پرسـيدم  ، خود گـفتم كه از راه درست وارد نشدم        با.  گـويم ي نم يچيز

 ـ .خير: گـفت؟  ي كن ي م ي ديگـر پيرو  يآيا از امام    و هيبت   ي آنگـاه بزرگ
 مانند زمان پـدرت     ،دارماجازه  : گـفتم.  يافت ياو بيش از پيش بر من تجل      

 فدايت :گـفتم.  كران يافتم  ي ب ي پرسيدم و علم او را دريائ      ي زياد يسؤالها
 آيا اجـازه دارم آنهـا   ، برندي به سر م يگـمراه شيعه تو وپدرت در      ،باشم

 ي داشـت  اطمينـان   كه به او   راهر كس   : نم؟ گـفت را به امامت تو دعوت ك     
 وكتمان بگـير وهر كـس كـه نابجـا          ي پيمان پنهانكار  اودعوت كن و از     

از :  گــويد  يهشام م .  خواهد شد  بريده گـردنش   ،خبر را پخش فاش كند    
چـه  :  در راه ابو جعفر احول را ديدم و او پرسيد          و  خارج شدم  ينزد موس 



 سپس فضيل و ابو     ، او بازگـو كردم   يبرا وقصه را    .هدايت:  گـفتم ؟يدار
 سخن او   ، رفتند يآنان نيز به نزد موس    .  را خير كرديم   آنهابصير را ديدم و     

  .1» كردندقراررا شنيدند و امامت او را 
 و ابـو بـصير كـه از         فضيل  بينيم كه هشام و احول     ي اين روايت م   در

امـام معـين    از ي كـاف يبودند خود آگـاه  ) يالهامامت  (پيشگـامان نظريه   
 و ياران او صـحت داشـته        هشامبه هر تقدير چه تغيير نظر       .  نداشتند ،شده

او . نيافـت  حيات وامامـت عبـد االله افطـح دوام           ،باشد وچه نداشته باشد   
 از  يدرست هفتاد روز پس از درگـذشت پدر و بدون آنكه فرزند ذكـور            

 ـ      .  يافت وفات ،او بماند  ايـست تـا     ب يبار ديگـر مسأله امامت كه قاعدتاً م
در اينجـا   .  وارد بحران شـد    ، ذكور تداوم يابد   فرزندانروز قيامت تنها در     

) موسويان(پيروان ديدگـاه اول كه به      . آمدبازهم سه ديدگـاه عمده پديد      
خته و امامـت را     سـا  امامان خارج    ليست عبد االله را از      ، پيدا كردند  شهرت

 عبد  ي از آنها حت   يبرخ.  بن جعفر دانستند   ي موس پس از امام صادق از آنِ     
  .2 انحراف و فساد متهم كردند،ياالله را به نادان

 ياران بزرگ امـام     ي االله بن بكير وعمار ساباط     عبد ديگـر كه    يگـروه 
 االله افطح را مشروع دانسته و امامت        عبد امامت   ،صادق در ميان آنان بودند    

بـر   شـدند و     موسـوم ) فطحيـان (آنان به   .  را پس از او تاييد كردند      يموس
 ذكـور مجـاز     فرزند امامت برادران را در صورت نبودن        ،خلاف ديگـران 
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  .1دانستند
 در خفـا    يفرزنـد  ي ادعا كردند كه عبد االله الافطـح دارا        ي سوم گروه

 ـ) محمـد بـن عبـد االله      ( و نامش    ، وآن را تقيتاً پنهان كرده است      ،بوده  يم
 يهـد  و او همـان م     ، باشد ي يمن م  ي و او در حال غيبت در كوهها       ،باشد

  .منتظر است
 ـ  يسـست   اين رويدادها  مجموعه  ـ  ( نظريـه    ي و گـنگـ و ) يامامـت اله

  . سازدي نمايان مي را به خوبي طريق نصوص الهازتشخيص امام 
  

  كاظم ي موسامامت
  

 امامـت   مقـام  كاظم پس از درگـذشت بـرادرش عبـد االله           ي موس امام
 ـ    ـ    ي علم و تقوا و اخلاق نيكو      يشيعه را با ويژگ  يتـصد  ي خود بـه آرام

 از خاندان اهل    ي كه همراه با موقعيت او به عنوان يك        ي هائ يويژگـنمود،  
شيخ صدوق در   .  ساخت ي نياز م  ي و يا نص ب    عصمت را از ابزار     يبيت و 

اصولاً در هنگـام وجود    « :گـويد ي كاظم م  يباب استدلال در امامت موس    
 علـم او    ، ببرند اوامام چنانچه شيعيان مسائل مورد اختلاف خود را به نزد           

 او ميـان خـاص وعـام ثابـت          يدر اين صورت برتـر    . شكار خواهد شد  آ
 ي اين نشانه را در موس  يپس وقت . نشانه امامت نيز همين است    . شدخواهد  

  .2» گـيريم كه امامت از آن اوست و نه برادرشيمبن جعفر يافتيم نتيجه 
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 ـ   (نظريـه  تواند طرفداران    ي ظاهراً اين نشانه ها نم     اما را ) يامامـت اله
 بـن   مفـضل  از اقطاب اماميه و از جمله آنـان          ي كند از اينرو عده ا     يراض
 ي كاظم را مستند به نـصوص      ي ابو بصير و يعقوب سرّاج امامت موس       ،عمر

و صـفار   ) يالكاف( در   يكلين.  به امام صادق منسوب شده است      كهدانستند  
 و شيخ مفيـد   ) عيون اخبار الرضا  ( صدوق در    وشيخ )بصائر الدرجات (در  
حدود شانزده حديث از امام صادق روايت كرده اند كه بـه            ) الارشاد(در  

  .1 اشاره كرده استي موسامامت به يطور صريح و يا ضمن
 است كه اكثر ياران شناخته شده امـام صـادق چنانچـه          يحال در   اين 

 ي اند چرا كه اين احاديـث بـرا        بوده تشخيص امام سردرگـم     يديديم برا 
 بهتـر شـايد     عبارتبه  .  رسيد يامت كاظم به نظر نم    پايان دادن به بحث ام    

 امامت اصولاً محصول    يبتوان گـفت كه اين تصريحات در مسأله جانشين       
 به تدريج   ي بلكه تنها در متون سده سوم و چهارم هجر         ، نبوده اند  زمانآن  

 اقرار دارد كه امام كـاظم از سياسـت          ي صدوق در جائ   شيخ. راه يافته اند  
 مورد اخـتلاف خـود را بـه نـزد           مسائليروان شيعه    گـزيد و پ   ي م يدور

 امامـت خـود را      امربه روايات صدوق    ) امام كاظم (او  .  بردند يايشان نم 
 بسيار شگـفت آور    ي ديگـر حديث  يصدوق در جائ  .  داشت يپنهان نگـه م  

 دهد از سلاطين در     ي كند كه در آن امام كاظم به شيعيان دستور م          ي م نقل
 بقايشان دعا كنند و     يـر عدالت خواه بودند برا    اگ. كنندهمه حال اطاعت    
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  .1اصلاح كند كه آنان را بخواهنداگـر ستمگـر بودند از خداوند 
 كنار سرزمين   و كاظم عموم شيعه در گـوشه       ي با امامت موس   همزمان

 از  ي خاص به افراد   ي توجه ،ي سياس ي به دليل همين عزلت گـزين     ياسلام
بـه  .  گــرايش داشـتند    ي انقلاب ي ها  دادند كه به جنبش    ي نشان م  بيتاهل  

 ـ     ي با عيس  ي هجر 156 سال   درعنوان مثال مردم كوفه       ي فرزند زيد بـن عل
 تهامـه و  ، مدينه، مكه، اهوازياهال از  يمخفيانه بيعت كردند و گـروه زياد     

 يـارانش پـس از      بـا او  . واسط بـا نمايندگــان او اعـلام بيعـت نمودنـد           
 ي بـسيج نيـرو بـرا      ي در پ  – ي خليفه عباس  – يدرگـذشت منصور دوانيق  

 ي هجـر  168 كوفـه در سـال       ي از ضواح  ي بودند كه در يك    نهضتاعلام  
  .2و درگـذشتمسموم شد 

 بــه اســت ي جنبــش، مــشهور ايــن دورهي ديگـــر از نهــضتهاييكــ
 يك نفر از وابستگـان اهل بيت به نام حسين است كه بعـدها              يسركردگـ

 بيعت آمده است كه     ين برا در بيانيه حسي  . شهرت يافت ) شهيد فخ (به نام   
 و سنت رسول و اطاعت از خدا و عدم معصيت           قرآنما با شما بر اساس      «

 شـعار   –)  من آل محمـد    الرضا يال( اهل بيت محمد     ي خشنود ياو و برا  
 نيـز بـا مـا       شـما  . كنيم ي بيعت م  – در آن زمان     ي شيع ي نهضتها يمحور

م شما نيز بر پيمـان  اگـر وفا كردي. كنيدهمراه شويد و با دشمنانمان جهاد   
  .3» شدخواهدخواهيد ماند و اگـر وفا نكرديم بيعت باطل 
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  يمعجزات غيب

 ـ) اماميان( آنجا كه ديدگـاه     از  ـ   ي نـوع  بـه  بايـست    يم  ي از اراده اله
 امامـت سرچشمه گـرفته باشد لذا مؤرخين اماميه به منظور تقويت دلائـل     

  .ه كردند استفادي كاظم اين بار نيز از سلاح معجزات غيبيموس
 امـام  ي هـا ي ويژگـبصير امام كاظم در پاسخ سؤال ابو      ،ي بر روايت  بنا

 او  امامت در باره    ينخست آنكه از پدرش گـفتار    « : شمارد يرا چنين بر م   
 به  آغاز  مردم بپردازد و اگـر نپرسند خود او       يبه پاسخ سؤالها  . آمده باشد 
 دنيـا   يمـه زبانهـا    دهد و با مردمان به ه      ي م خبر امام از آينده  . سخن كند 

 ـ         يهيچ سخن .  گـويد ي م سخن .  مانـد  ي از سخنان مردم از امـام پنهـان نم
بـه  .  است نيز از علم امـام پنهـان نيـست          جاندارسخن مرغان و هر آنچه      

  .1» امام نيستباشد كه هر كس اين نشانه ها را نداشته يدرست
 ـ          « :گـويد ي م يكلين  يامام كاظم ياران خود را از زمان مرگ آگــاه م

  .2» ساختي شان با خبر مآيندهكرد و آنان را از سرنوشت 
 از  ي كـاظم شـمار    ي در بـاب اثبـات امامـت موس ـ        همچنين محدثان

 خرد كردن غل وزنجير وگـذر از       آنها از جمله    ،معجزات را ذكر كرده اند    
 از زندان بغـداد     شبديوار زندان بغداد است واينكه ايشان در خلال يك          

 استهمچنين گـفته   .  به زندان مراجعت كردند    به مدينه رفته و همان شب     
 بيگـانه بدون   ي كردند و به زبانها    يكه ايشان مهر خود را در سنگ نقش م        
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از ديگـر معجزات اينست كه ايـشان گــاو         .  نمود ي م تكلم يآموزش قبل 
  .1» سوختينم ساخت و در آتش يمرده را زنده م

  
  واقفيان

 و ،)بـداء ( و مسأله ،سماعيلاز بحران وصيت به ا) امامت( نظريه   هنوز
 اثبات  بحران و هم چنين     ،بحران مرگ عبد االله الافطح بدون عقب بودن آن        

 و آن مرگ امام     ، شد ي نگزارده بود كه دچار بحران جديد      ،)كاظم(امامت  
 در زنـدان هـارون الرشـيد در بغـداد در سـال              ي به طـور مرمـوز     كاظم
فـرار آن حـضرت از       موسويه معتقد به     شيعيان كه عموم    ، شد يهجر183

  . مرگ امام كاظم شدندمنكر در نتيجه شيعيان ، شدنديزندان و غيبت و
 فرزنـدان آن    اكثـر  ي امر بـرا   ي مرموز بود حت   ي امام كاظم بقدر   مرگ

اصـحاب  ( از   ي از جملـه بعـض     ،بزرگوار و شاگردانشان مشتبه شده بـود      
لخطـاب   بن ا  ي حمزة و عل   ي بن اب  يو راويان موثوق از امثال عل     ) الاجماع

 ـ         وو غالب بن عثمان       و  ي الـصيرف  ي محمد بن اسـحاق ابـن عمـار التغلب
 بن  ي و يحي  ي بن بكر و وهيب بن حفص الجرير       يوموس اسحاق بن جرير  

 بن القاسم الحذاء ابو بصير و       ي بن الحسين و يحي    ي بن زيد بن عل    الحسين
 و يونس بن يعقوب و جميـل        ي و رفاعة بن موس    الحجاجعبد الرحمن بن    

 ـ  محمد و احمد بن     يج و حماد بن عيس    بن درا   نـصر و آل مهـران       ي بن اب
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  .1وغيرهم بودند
 و عدم قبـول     ،شيعيان موسوي بر امام كاظم    ) وقف (ي عمده برا  سبب

 درباره مهدويت امـام كـاظم و حتمـي          ي وجود روايات كثير   ،امامت رضا 
  .2 قبل از مرگقيامشبودن 
 طبـق ايـن     كـاظم م   پنداشتند كه زمان قيـام امـا       ي آنجا كه آنان م    از 

 لذا به اين نتيجه     ، رسيد ي بايست پيش از هنگـام وفاتش فرا م       يروايات م 
  كه امام رحلت نكرده است بلكـه از زنـدان هـارون گــريخته و               رسيدند
  . كرده استغيبت
 سـال پـس از      ده ي يعن ،ي هجر 193در سال   ) يحسن بن قياما صيرف   (

رفـت و از او در مـورد        وفات امام كاظم در هنگـام حج به نزد امام رضا           
 ـ : وامام رضا پاسخ داد    ، پدر سؤال نمود   مرگصحت    همـانطور كـه     ،ي بل

پس با اين حديث امـام صـادق        :  پرسيد ي صيرف .پدران او نيز درگـذشتند   
را داد و   ) يموس ـ (فرزنـدم  به شما خبر وفات      ياگـر كس « : گـويد يكه م 
 او را حـرف   بازهم، اگـر ادعا كرد كه خود شاهد كفن و دفن او بود  يحت

 و اين حديث را يعقوب بن شعيب از ابوبصير از امام صـادق              «باور نكنيد 
. ابو بصير دروغ گـفته اسـت     :  چه كنيم؟ امام رضا فرمود     ، است كردهنقل  

گـفتار ايشان اينست كه اگـر در مورد       .  داشتند يديگـرامام صادق منظور    
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  .1 او را باور نكنيدحرف. . گـفتيوفات صاحب الامر سخن
 نزد به   يمرد:  از امام رضا پرسيد    ي به روايت كلين   نيز ) بن اسباط  يعل(

برادرت ابراهيم رفته و او گـفته است كه پدرت در قيـد حيـات اسـت و                 
 آيا اين طـور نيـست؟ امـام رضـا بـا             ، اطلاع داريد  موضوعگـويا از اين    

 ـي خدا دار فانپيامبر ،سبحان االله :  فرمود يشگـفت  گــويد امـا   ي را وداع م
يـز ماننـد رسـول االله        او ن  كهسوگـند  : و سپس با تاكيد فرمود    !  نه؟ يوسم

  .2درگـذشته است
 ي اتكاء به يك حديث شايع در آن زمان مبن         با) واقفيان (موسويه شيعه
 ـ   يغسل امامان تنها به دست امـام بعـد        «بر اينكه     در  » گــيرد  ي انجـام م
 بپذيريم كـه    اگـر : گـفتند ي كرده و م   وارد شبهه   ي بن موس  ي عل يجانشين

 در مدينه بود غـسل      كه يوفات امام در زندان بغداد بود پس چگـونه عل        
  .3 انجام داد؟،پدر را كه لازمه امامت اوست

 ـ    بـرده  موسويه امامت امام رضـا را زيـر سـؤال            شيعيان  ي بودنـد و م
 پي به   ي آگاه بودن امام رضا از مرگ پدر و چه زمان          يسيدند از چگونگ  پر

 ايشان دانستند كه به امامت رسيدند و خليفـه          يو ك  پدرشان بردند؟    مرگ
 مرگ امام كاظم در بغداد و آگاه شدن فرزندش در           بينشان شدند؟ آيا     در

 وبالاخره آيا بين امامت كاظم و       خير؟ بوده است يا     يمدينه به آن فاصله ا    
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  1خير؟ وجود داشته يا ي و خلأيرضا فاصله ا
 ، داننـد  يامام كاظم متوقف م    امامت را پس از      كه  ديگـر واقفيان  دليل

اهل بيت  .  شوند ي فرزند نم  ي دارا ي مديد ي بود كه امام رضا تا مدتها      اين
 صحت نسبت محمد جواد به پدر تشكيك كردند چـرا          مورد در   ،امام رضا 

  .2 دانستندي ميطبيع غير يسياه چهره بودن او را امر
شـدن    قائل بـه توقـف و منقطـع        ، دليل عدم تداوم امامت    به اينرو   از 

  .اندامامت در امام كاظم شده 
 نشان  ي تاريخ يروايتها از آنان رفت     ي كه ذكر برخ   ي از ياران  گـذشته

 كـاظم و نيز فرزندان ديگـر امام      ) ام احمد ( دهد كه همسر امام كاظم       يم
 ـ به عنوان جانـشين پـدر ا       ي بن موس  ي به عل  يابتدا توجه خاص    ـ ب  يراز نم

  .3كردند
 اسـت كـه شـيعيان مدينـه پـس از             روايتهـا آمـده    ايـن  از   ي يك در 

 آمدند و بـا احمـد فرزنـد         گـرددرگـذشت امام كاظم در خانه ام احمد        
  .4پذيرفتديگـر امام كاظم بيعت كردند و او نيز بيعت آنان را 

 را جانـشين و     يموس ـ بن   ي عل ، از اماميان  ي گـروه ، خلاف واقفيان  بر
عه آمـده آنـست      دليل عمده آنان چنانچه در كتب شي       .امام خويش دانستند  

محمد بن زيد بـن     .  امام كاظم وصيت خود را به او خطاب كرده است          كه
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 توان بـه مثابـه      ي م ي كند كه همين وصيت را م      يم تصريح   ي در جائ  يعل
 متن وصـيت امـام كـاظم در        آنكهنكته حائز اهميت    . پيمان امامت دانست  

ت  سرنوش ـآن وعمـدتاً در  ، كندي را به وضوح روشن نم    ياين زمينه چيز  
اضافه بـر آن امـام      .  زنان و كودكان خانواده ياد شده است       ، اوقاف ،اموال
 رضا ديگـر فرزندان ذكور خـود       ي در اين وصيت نامه علاوه بر عل       كاظم

ديگـر آنكه امام كاظم مـتن وصـيت نامـه را           . استرا مخاطب قرار داده     
 ـ      خارج به افراد    ي گـذاشتند و از افشا    يمكتوم م   ي از خـانواده احتـراز م
  .1كردند

  در زمان امام رضايعلو ي هاجنبش
  

 از  ي شرايط رشد برخ ـ   ، در مورد تعيين امامت در اين دوره       ي نسب ابهام
 ـ    .  را فراهم ساخت   ي شيع يرهبران نهضتها   يعبيد االله بـن الحـسن بـن عل

مشهور بـه ابـن     ( و محمد بن ابراهيم      ي امام سجاد وعبد االله بن موس      نواده
سه تن از علويان بودند كه در اين دوره      ) سن امام ح  نوادگـان از   –طباطبا  

 ياصفهان.  نمودند ي بر ضد حكومت عباس    معارض ياقدام به بسيج نيروها   
منطقه ( شيعه منطقه جزيره     از يمرد:  گـويد يم) مقاتل الطالبيين (در كتاب   

 داشـت   نامكه نصر بن شبيب     ) واقع در ميان دجله وفرات در شمال عراق       
 در راه حجاز به شهر مدينـه        ي هجر 198 سال   در اوائل خلافت مأمون در    

 از نام سرشناسان اهل بيت جويا شد كه نام اين سه تن را              آنجارفت و در    
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 در مورد سياسـت     ي بن ابراهيم ملاقات و با و      محمدنصر با   . به او گـفتند  
او به  .  عموم شيعيان گـفتگـو كرد    وتجاوزگـرانه عباسيان در قبال علويان      

 در مقابـل    انقـلاب ـوشزد كرد كه منطقه جزيره آماده       محمد بن ابراهيم گ   
گــويا محمـد نيـز ايـن دعـوت را           .  است يحكومت رو به ضعف عباس    

 كـه در    ي منطقه جزيره سفر كرد اما با توجه به اختلاف نظر          بهپذيرفت و   
محمـد در راه    .  زمينـه مناسـب فـراهم نـشد        ،قبيله نصر پديد آمـده بـود      

كه در منطقـه كوفـه      ) منصور بن   يا سر ابو السراي (بازگـشت به حجاز با     
ابـو  . كـرد  ملاقات   ، پرچم مخالفت را برافراشته بود     يعليه حكومت عباس  

 ـ      نهـضت را در كوفـه بـه عهـده        يالسرايا از محمد خواست كه سركردگ
  .1بگـيرد

 در  ي هجـر  199در سال   ) ابن طباطبا ( ترتيب محمد بن ابراهيم      بدين 
 آل  ي رضامند يبرا( بيعت از مردم      را اخذ  جنبشكوفه قيام كرد و اهداف      

 همچنين عمل به كتاب     و – شيعيان در اين دوره      ي شعار محور  –) محمد
گــروه  .  از منكر تعيـين نمـود      ي به معروف ونه   امرخدا و سنت رسول و      

  .2كردند از مردم نيز با او بيعت يزياد
او در  .  گــسترش نهـضت نـداد      ي به ابن طباطبا بـرا     ي اجل مهلت  اما 

 گــذاشت كـه او را       ي السرايا بر جا   ابو يبرا ير گـذشت وصيت  هنگـام د 
 اهل بيت توصيه كرد و از او خواسـت كـه            ي تقوا و صيانت دين و يار      به

 ،هـستند  انقـلاب آمـاده   و  كه به قيامي خاندان علازولايت را به هر كس    
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ابن طباطبا نيز وصيت كرد كه در هنگـام اختلاف مـسؤوليت بـه             . بسپارد
 .1االله سپرده شود عبيد بن يعل

 ولايـت   ي بـرا  بيت را از اهل     ي ديديم ابن طباطبا شخص معين     چنانچه
 بلكه مناسب با گـرايش عام شيعه در اين دوره شـعار            ، كند يمشخص نم 

 ـ  .  دهد يدر امر ولايت ملاك قرار م     )  الرضا من آل محمد    يال(  يگــفته م
 در شـهر     روز بعد از درگـذشت ابو طباطبـا شـيعه را          السراياشود كه ابو    

 مردم را آگـاه ساخت كه محمـد        ، وفات خبرگـرد آورده و پس از اعلام       
 وچنانچه مردم مايل    گـذاشته ي از خود به جا    ي بن الحسين وصيت   يبن عل 

 را  ي ديگــر  اينكـه  بن عبيد االله پيمان ببندند و يا         ي توانند با عل   يباشند م 
 سـرباز مسؤوليت   بن عبيد االله از پذيرفتن       يگـويا عل .  كار بگـمارند  يبرا

 ـي به نام محمد بن زيد را برا       يزد و يك جوان علو      قيام نامزد   ي سركردگ
 ي شود هنوز مو   ي و شيعيان كوفه با اين جوان كه گـفته م         السراياابو  . كرد

 قيام  ياو پس از گـسترش نسب    .  بيعت كردند  ،بودصورت او هنوز نروئيده     
 خـود تعيـين     ي از سو  ينمايندگـچندين نفر از سرشناسان اهل بيت را به         

 ابـراهيم   آنهـا از جمله   .  مختلف گـسيل داشت   ينمود و آنان را به شهرها     
 بـرادر ديگــر     ي زيد بن موس ـ   ، برادر امام رضا به سرزمين يمن      يبن موس 

)  طالب ياز خاندان جعفر بن اب     (ي عباس بن محمد بن عيس     ، اهواز بهامام  
 حـسين   ،به مدينه ) ياز خاندان حسن  ( بن داود    سليمان محمد بن    ،به بصره 

 ـ      و ،واسط به شهر    يبن ابراهيم بن حسن بن عل       ي حسين بن حسن بـن عل
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  .1اند ابن شخص به عنوان نماينده اعزام شده يبه شهر مكه از سو
 يافت و   گـسترش ي قلمرو تحت سيطره اين رهبر جوان علو       ي زود به

محمد بن محمـد دعوتهـا و   .  حجاز و يمن چيره شد   ، عراق ياو بر شهرها  
 ي از مناطق مختلف و از جمله شام و جزيـره بـرا            ي زياد ي ها واستدرخ

 .2 داشتدريافتپيوستن به قيام 

 يرج ـ ه 200 اعلام قيـام و بـا آغـاز سـال             تنها پس از ده ماه از      اما 
 تهاجم گـسترده خود را شروع كردند و قيام         يعباس مأمون خليفه    ينيروها
سازمان دهنده قيام را بـه       ،السراياآنها ابو   .  محمد را سركوب كردند    ينوپا

 .3 گـرفتنداسارتقتل رساندند و محمد بن محمد رهبر جنبش را به 

 جنبش ابو السرايا به پايان نرسيده بود كه محمد ديبـاج فرزنـد              هنوز 
 ي سـازمانده  ي را عليه نظـام عباس ـ     ي ديگـر جنبشامام صادق در حجاز     

 200لاخـر سـال      ششم ربيع ا   روزاو خود را اميرمؤمنان خواند و در        . كرد
 ديباج  جنبش.  مهدويت كرد  ي پس از انجام مراسم نماز جمعه ادعا       يهجر

 خلافت را پس گــرفت و       ي ادعا ينيز با موفقيت روبرو نشد و او به زود        
 او را به زنجير كشيده وتا       ي عباس يبا اين همه نيروها   .  بيعت كرد  مأمونبا  

  .4 به اسارت بردندي مامون عباسخلافتخراسان مقر 
 صـحت ادعـا و      ،امامـت  در مورد ماهيت     ي يافتن واقعيت تاريخ   يبرا
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 جنبـشها ميزان موفقيت ديباج چندان مهم نيست بلكه صرفاً گـسترش اين           
 اسـت كـه     ي خـود امـر    ، طالبيين و عمـوم شـيعيان      يو تاييد آنها از سو    

 كه  يبدين معن .  كند ي به مسأله امامت را روشن م      شيعيان توجه   يچگـونگ
 ـ  يرهبر قبول   يردم برا مبادرت به دعوت م     دهـد كـه سـاختار       ي نشان م

 ـ امامت شيعه در اين دوره هنوز در چهارچوب         يذهنيت مردم عاد    و  ي اله
 ـ بخصوص در اين دوره  .  قرار نگـرفته است   ،از پيش تعيين شده     تـا   ي يعن

 ياز سـو  ) امام رضـا   (ي بن موس  ي عل ، مأمون يپيش از پذيرفتن ولايتعهد   
 اما مقدم ، اهل بيت مورد احترام بودافراد اغلب اقشار شيعه پيش از ديگـر  

  . او چندان مورد اجماع نبودامامت
  

   رضاوامام مأمون
 امـام رضـا     بـه  ي هجر 201 در سال    ي چند كه مأمون خليفه عباس     هر

 اما اين كار را به اين اعتبار كه امـام رضـا هـشتمين               ،پيشنهاد خلافت داد  
مـأمون كـه در     . نجـام نـداد    ا ، از امامان دوازده گـانه مسلمانان است      امام

 ظاهراً با خدا پيمان بسته بـود        ، برادرش امين درگـير بود    بامناقشه خلافت   
 ـ   ي از ميان خاندان عل    نفركه خلافت را به برترين        طالـب منتقـل     ي بـن اب

 را به خاطر علم و وجـاهتش        الرضا ي بن موس  يبنا بر اين مأمون عل    . سازد
 .1 استعلوياند در ميان برگـزيده و اعلام كرد كه او برترين فر

 عباسيان پديد   يفكر ي در مبان  ي وسيع ي با اين اقدام دگـرگـون    مأمون
 بـا  ي مـشترك زيـاد    يعباسيان كه در هنگـام مبارزه با امويان مبـان        . آورد
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 ي خويش را بر مبنا    ي مشروعيت سياس  ، داشتند يشيعيان بويژه شيعه كيسان   
نفيه و سپس عبد االله ابو       طالب و پس از او محمد بن ح        ياب بن   يامامت عل 
 132 پـس از تـسخير قـدرت بـه سـال             عباسيان.  ساختند ي م يهاشم مبتن 

 خـويش را    مـشروعيت  تغيير داده و     ي خود را به كل    ي سياس ي مبان يهجر
 ـبدين ترتيب مأمون با     .  پيامبر مستند ساختند   يمستقيما به عباس عمو     ينف

از . يـان دانـست    حق علو  ،ي خلافت را به استناد مشروعيت عل      ،اين شيوه 
 خود  ييتعهدشنهاد خلافت را رد كرد مأمون ولا       امام رضا پي   اينكهاينرو با   

امـام رضـا در خطبـه روز        .  پذيرش قرار گـرفت   موردرا پيشنهاد كرد كه     
 كند ي در پيمودن راه راست يار    رار مؤمنان   يخداوند ام « :بيعت خود فرمود  

 آن را از مـا  ديگــران  و  را كه از آن ما بـود     ياو حق . و او را موفق بدارد    
 كـه  خداوند بـا مـا       ي رضا ياو تنها برا  .  به رسميت شناخت   ،سلب كردند 

 بهره  ي را كه پيش از اين ب      يخويشاوندان او هستيم صله رحم كرد و افراد       
 رفتنـد حيـات     ي و آنان را كه رو به هلاكت م        ، نياز ساخت  يبشده بودند   

 ي و فرمانروائ  ي ولايتعهد بدانيد كه او  .. ساختبخشيد وجان آنان را ايمن      
پـس هـر   .  به من واگـذار كردبمانم كه پس از او زنده يعام را در صورت 

 ، نمايـد  سستكس كه اين پيمان را كه خداوند آن را محكم نموده است             
 آيد كه حرام وحلال خداونـد را شكـسته          ي به شمار م   ي گـمان شخص  يب

 ي است كه برا   ي است كه بايد غنيمت شمرده شود و ابتكار        يفرصت. است
 كه در انتظار من وشما      يمن از سرنوشت  . شود آن بايد كوشش     ن ماند يباق

  .1» دست خداوند استبه تنها ي ندارم چرا كه حكم نهائياست آگـاه
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 را بر شمردند كه  يمتعدد ي در تحليل رفتار مأمون انگـيزه ها      مؤرخان
 رضا و   ماما ي آنها نيست اما بهر حال بيعت علن       يدر اين كتاب مجال بررس    

 ـ         يمشروعيت آشكار   ي آورد امـر   ي كه مأمون از اين رهگـذر به دسـت م
نكته حائز  . منافات و تناقض دارد   ) يامامت اله ( با ديدگـاه    كاملاًاست كه   

 با وفـات امـام رضـا        ي و علو  ي عباس ن دو خاندا  پيونداهميت آنست كه    
ن نيـز بـه    تا چند دهه پـس از آ ،جانبهپايان نيافت بلكه اتحاد و پيمان دو  

 ـ  توان روابط   ي م چنانكه ، اين دوران درآمد   ي خاص سياس  يصورت ويژگ
 محمـد   امام كه پس از امام رضا بودند مانند         ي و امامان  ي عباس يميان خلفا 
.  نمـود  ي مثبـت ارزيـاب    ي را روابط ـ  ي و حسن عـسكر    ي هاد يجواد وعل 

ردند و   ك ي غالباً با احترام كامل با امامان شيعه برخورد م         يعباسزمامداران  
  . بردندي از حضور آنان سود مخويشدر تحكيم مشروعيت 

  
   كاظم در يمني بن موسابراهيم جنبش

 ابـراهيم بـن     ، خراسان ي امام رضا به سو    ي همزمان با رهسپار   درست
 خودابراهيم كه .  را در سرزمين يمن آغاز كرد      ي برادر امام قيام نوين    يموس

سهيم بود و به عنوان سفير ايـن        در سازمان دادن قيام ابن طباطبا در كوفه         
 زمـام امـور     ، رفته بود پس از شكـست نهـضت در كوفـه           يمننهضت به   

 بـه طـول   ي او تـا مـدت  يزمامـدار . حكومت را در يمن به دست گـرفت 
 رسـميت   بـه  مجبـور شـد او را        يانجاميد تا آنجا كه مأمون خليفه عباس ـ      

را بركنار   در يمن    ي حكومت عباس  ي بن ماهان وال   ي بن عيس  يبشناسد وعل 



 .1كند

  
   بن محمد الصادقيعل قيام

   برادر ابو السرايا در كوفهاالله وعبد
 ي پايگـاه اصـل   همچنان نيز در كوفه كه      ي هجر 202 قيام در سال     اين

 يشـرايط البته قيام اين بـار در       .  به وقوع پيوست   ، رفت يتشيع به شمار م   
 ـ    افتاد كه مصالحه مأمون با امام رضا به انجام رس          ياتفاق م   ييده بود و وال

حـائز  .  برادر امام رضا بـود     ي مأمون در كوفه نيز عباس بن موس       حكومت
 بيعـت بـا     ي كوفه بـرا   ي دعوت عباس وال   كنندگـاناهميت است كه قيام     

 كردند كه قيام آنهـا      ي ابراز م  صراحتاً كردند اما    يمأمون را به شدت رد م     
خ دادنـد كـه    پاس ـيموسآنان به عباس بن    .  است يتنها بر ضد نظام عباس    

 بـا   اواگـر منظور از دعوت تو اين باشد كه ما ابتدا با مـأمون وپـس از                 «
 اما اگـر تـو مـا را بـه          ، پذيريم يبيعت كنيم كه ما نم    ) امام رضا (برادرت  

 ـ              برادرتبيعت    ي يا يك نفر ديگـر از اهل بيت و يا شخص خودت فـرا م
 .2»داد ما پاسخ مثبت خواهيم يخوان

) اهل بيـت   (مفهوم دهد كه مردم كوفه از       ي م  نشان ي موضع گـير  اين
آنان چون امامـت و     .  كردند ي م يدر اين هنگـام هنوز يك مفهوم عام تلق       

 كردند كه سرنوشـت آن گــذشته و از          ي نم ي تلق ي را امر  ي شيع يپيشوائ
 لذا ميان امـام رضـا و بـرادرش          ، خورده باشد  رقم) ينصوص اله (طريق  
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.  قائـل نبودنـد    ي تفـاوت  خاندان  از اين  ي هر شخص ديگـر   يعباس و حت  
 مـن آل    الرضـا  يال(پيش از اين دوره و در زمان امويان نيز شعار معروف            

در ذهـن شـيعيان شـامل تمـام خانـدان      )  آل محمديرضامند(يا  ) محمد
  . شدي مي خاندان عباسي جمله حتاز و يهاشم
  

  قطعيان
 كـاظم   ي قائل به توقف امامـت پـس از موس ـ         كه) واقفيان (مقابل در
 و  خويش به قطع   باور كه در    ي گـروه ي معن به –) قطعيان( گـروه   ،بودند

 را بـه اسـتناد      ي بن موس  ي بودند كه امامت عل    يكسان –تعيين رسيده اند    
 ـ  ،شد ي كه به امام كاظم منسوب م      يروايات  از  ييك ـ.  دانـستند  ي صحيح م

 يزيـد بـن     زبان بود كه از     يبرجسته ترين احاديث مورد استناد آنان حديث      
در راه حج عمره بودم كه با       « : گـويد يابن سليط م  . يط نقل شده است   سل

من پيش از آنكه از منـزل       : امام فرمود . روبرو شدم ) امام كاظم  (ابراهيمابو  
 ـ  (ي را خطاب به فرزندم فلان     خودخارج شوم وصيت     )  اسـت  يمنظور عل

نـاً   مورد خطاب قرار دادم امـا باط       نيزنوشتم و ظاهراً برادران ديگـر او را        
 امـر   ، در دست من بود    كارالبته اگـر اختيار    . وصيت من تنها از آن اوست     

 امـر امامـت   اما كردم ي به او دارم واگـذار ميرا به قاسم كه علاقه بيشتر   
به ديـدار مـن آمـد       ) در خواب (رسول خدا   . فقط به دست خداوند است    

دام از  بدانيد كه هيچ ك   .  همراهانش را به من نشان داد      ي وحت مراوجانشين  
 خـدا و     گـذارد مگـر آنكه رسـول     ي نم ي جا به ي كس ي را برا  يما وصيت 

..  وصـيت را داده باشـند      آن خبر و دستور     يعل) جدمان(همچنين نيايمان   
 تـو   عهـده  از   يبـزود ) امامـت ( امر   :اين بار نيز رسول خدا به من گـفت       



 ـ    ،يا رسول االله  : گـفتم.  سپرده خواهد شد   يخارج و به ديگـر    ن  او را به م
در ميان ائمه هيچ كس را بيشتر از تـو          :  دهيد؟ رسول خدا گـفت    يمنشان  

اگــر امامـت بـه محبـت و علاقـه      .  نديـدم امامتنگـران از دست دادن    
 تـو از محبـت پـدر        از بدون ترديد اسـماعيل بـسيار بيـشتر          ،شخص بود 

 امـام آنگـاه  . اما بهر حال اختيار امامت در دست خداست       . برخوردار بود 
من تمام فرزندان و درگـذشته خود را يكجا مشاهده كردم و           : ودكاظم فرم 

:  اشاره كرد و فرمـود     ي نيايم اميرالمؤمنين از ميان آنان به عل       هنگـامدر آن   
او از من است و من از اويم وخداوند با نيكـو            .  اوست آنان يآقا و پيشوا  
 كـه تنهـا     داد  خـواب خـود ادامـه      تشريحامام كاظم پس از     . كاران است 

 پنهـان   ي وديعـه ا   ياگـر در جائ  .  آگـاه كن  ي شناس ي م ي خوب بهانيكه  كس
 ـ ي را كه بـه خـوب      ي وآنان عاقلاندر نزد خود نگـهدار وتنها        ي شناس ـ ي م

ابـو  ..  كـن  ي گــواه  ، از تو شـهادت خواسـتند      ياگـر در جائ  . آگـاه كن 
) خـواب در همين   (همچنين فرمود كه از رسول خدا       ) امام كاظم (ابراهيم  

 امام كدام يك از آنان اسـت؟      ،يهمه فرزندانم را گـردآورده ا    پرسيدم كه   
 را گـرفت و ي فرزندم عل، است كه با نور خدا  يهمان كس :  فرمود پيامبرو  

پـس در هنگــام     !  تو با او چه كوتاه اسـت       ي همراه دورانواه كه   : فرمود
 وصيت خود را تقرير كن و آنچـه را       امور اصلاح   ي برا ،بازگـشت از سفر  

 رفـت وبـه     يخـواه  از كنار آنـان      ي بازگـو كن چرا كه بزود     ي خواه يم
 انجام مراسـم    ي را برا  ي عل ،ياگـر بخواه .  شتافت يجوار ديگـران خواه  

.  وكفن بگـمار و به او فرمان بده كه نه بار بر پيكرت تكبير بگــويد               غسل
 خود را تقرير كن تا امر ولايت در زمـان حيـات             وصيتدر اين يك سال     



من بـدون ترديـد تـا سـال         :  فرمود پايانابو ابراهيم در    . دتو سامان بگـير  
 است اما   ي فرزندم عل  آناز  ) امامت(امر  . ديگـر در ميان شما نخواهم بود     

او تا چهار سال پس از درگــذشت هـارون دعـوت خـويش را آشـكار                 
  .1»نكند
 بيـشتر   ديگــر  حسب اين روايـت مفـصل كـه در ميـان روايـات               بر

 اصلاً خود را    جانشين  ديدن اين خواب   از پيشبرخوردار است امام كاظم     
 داد كه امامت را به قاسم واگـذار كنـد و           يجيح م تر شناخت وخود    ينم

 ـ          مسألهاينكه اصولاً    .  شـود  ي جانشين امام تنها در خواب و رؤيا معـين م
 امام  ي دارد كه وصيت تقرير شده از سو       دلالتهمچنين روايت بر اين امر      

 روشن شده   ي ديگـر يسريف امامت در وصيت     كاظم اعتبار ندارد و تكل    
 ديگـر فرزندان امام كـاظم شـده        ي و اين موضوع باعث سردرگـم     ،است
 نظريـه   ي تواند با اصول مورد ادعا     ي تا چه حد م    يآيا چنين دريافت  . است

 ـ) يالهامامت  (پردازان    ـ     يمبن  گــانه   دوازده امامـان   نـام  ي بـر اعـلام قبل
 كه يزيد بن سليط اين روايت را مانند         احتمال دارد .  داشته باشد  يهمخوان

 از  ي بن موس  ي از روايات ديگـر بعدها و به منظور اثبات امامت عل          يبرخ
 بويژه آنكه گـويا امام كاظم      ، كاظم نسبت داده است    امامخود ساخته و به     

 و  گـذاشت از فرزندان خود مكتوم      ي را از ديگـران وحت    وصيت خود خبر 
آيـا  .  كه متن آن را به ديگـران بازگـو نكنداز ابن سليط نيز خواسته است   

   شود؟ينم) يباطن( باعث ترديد در اصالت اين روايات همهاين 
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   وعلم غيبي غيبمعجزات بازهم
 رضا منـسوب و از      امام به   ي از معجزات غيب   ي ديگـر امامان برخ   مانند

 دارد  وجـود  در اين زمينه     يروايت. آنها در اثبات امامت استفاده شده است      
 ابتدا به   ي كوف ي مشهور به مسكون   ياحمد بن محمد بيزانس   :  گـويد يه م ك

 بود كه امام رضـا      يگـرايش داشت و در آن هنگـام مدع      ) واقفيان(عقيده  
 متفاوت با پاسخ پدران خـود       ي را به گـونه ا    يفقه از مسائل    يپاسخ برخ 

 ـ ي بيزانس ، امام در خراسان   اقامت بعدها و در هنگـام      ، كرد يارائه م  ده  عقي
 از  ي اش به مـوارد    ي آگـاه رااو دليل تغيير عقيده خود      . خود را تغيير داد   

 نزديـك   يـاران  از   ي يك ـ ياز آن پس بيزانس   . علم غيب امام رضا ذكر كرد     
 نيز به روايت از امام رضـا تـاليف          يوصاحب منزلت امام رضا شد وكتاب     

 .1نمود

 كه  يل روايت  به دلي  نيز از ياران سرشناس امام رضا       ،ي بن كثير رقّ   داود
) واقفيـان ( ابتـدا بـه      ، كـرد  ي م ي كاظم را به عنوان امام قائم معرف       يموس

 امـا   ،او در امامت امام رضا را مورد شك و ترديـد قـرار داد             . پيوسته بود 
 ـ      . شد ي قائل به امامت و    بالاخره  بنـا بـه     ي جالب است بدانيم كه داود رقّ

 ـ   )ثقه( راويان كاملاً مورد اعتماد      از ي يك ينوشته كش  .  رفـت  ي به شمار م
 از  ي او آورده اسـت كـه داود يك ـ        درباره از امام صادق     ي در روايت  يكش

به مانند منزلـت    ) صادقامام  (اصحاب امام قائم است و منزلت او نزد من          
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 .1مقداد نزد پيامبر است

 متوقـف   ي مـدت  ي در باره امامت رضا بـرا      ، بن مغيره  االله عبد همچنان 
قائل شدن به امامت رضا بر اسـاس        .  شد قائل ي اما بعداً به امامت و     ،بوده
 ـ دليل بلكه بر اساس     ، نبوده است  ي يا روايت  يحديث  و معجـز و دانـا       ي غيب

  .بودن امام رضا به علم غيب بوده است
 ـ ي روايت مرا كه خود آن     ي االله بن مغيره نيز به حادثه ا       عبد  ي كنـد م
 و در   رفـتم   حج به مكـه    ييك سال برا  . من به واقفيان باور داشتم    : گـويد

 كعبه را به دسـت گــرفتم        پرده.  در ذهنم خطور كرد    يهمان زمان ترديد  
 به برتـرين    مرا پس   ،ي دان يخدايا تو خواسته مرا م    :  خود گـفتم  يوبا خدا 

 ـ  به  به ذهنم رسيد كه    يدر همان حال فكر   . دين رهنمون كن    بـن  ي نزد عل
 ، آنجـا بـود    يغلام.  و به خانه او رفتم     شتافتمبه مدينه   .  الرضا بروم  يموس

همان دم  .  بر در خانه است    عراق از اهل    يبه مولايت بگـو كه مرد    : گـفتم
 ـ نام را از درون خانه شنيدم كه مرا با          ي بن موس  ي عل يندا :  كنـد ي صدا م
 به فاصله عبد االله بن مغيره به درون خانه بيا پس وارد شدم و ايشان بلا   يا

نك بـه ديـن او هـدايت         و اي  ،خداوند دعايت را مستجاب كرد    : من فرمود 
 دهم تو حجت خدا و امانـت دار         يشهادت م :  من گـفتم  آنگـاه. يشده ا 

  .2يهستاو در ميان خلق 
 رخ داد گـفته    وشّاء به نام    ي شخص ي كه برا  ي شرح رويداد ديگـر   در

 تجـارت بـه     ي برا يروز.  بوده است  يشده است كه او ده سال تمام واقف       
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 را به نزد او فرستاد تا از او لباس           رفت و امام رضا خدمتكار خود      خراسان
 ـ   ي بخصوص ي خدمتكار لباسها  اينگـويا  . بخرد  كـرد كـه     ي را سفارش م

 ي اما خدمتكار نشان   ، كرده بود  فراموشفروشنده محل قرار گـرفتن آنها را       
وشّاء همچنين ادعـا    .  كرد يمدقيق آنها را بدون آنكه قبلاً ديده باشد ذكر          

 طـرح   نيت گـفت كه او در دل       يا پاسخ م   ر ي كند كه امام رضا مسائل     يم
  .1آنها را داشت

 امام رضا از امور     اطلاع چندين روايت درباره     )الغيبة( در كتاب    يطوس
 امـام   اينكـه از جملـه    .  داند ي كند وآنها را دليل امامت او م       ي ذكر م  يغيب

همچنـين بـه او     .  وخود آگـاه كرد   يرضا مأمون را از محل درگـذشت و      
 از  ييك ـ.  او متولـد خواهـد شـد       ي ناقص الخلقه برا   يد نوزا كهخبر داد   
 كند اينست كه امام رضا      ي آن را روايت م    يكلين اعجاز آميز كه     يداستانها

 ي نمود و به همان اندازه به و       آگـاه اش   ي را از مقدار دقيق بدهكار     يمرد
 را بـه غيـب      امامـت شيخ صدوق بيشترين دلايـل اثبـات        . مال عطا نمود  

 ـ    يگـوئ  ، آينـده  ي او دربـاره مرگــها و بلاهـا        ييش گــوئ   امام رضـا وپ
 ـ ) عيون اخبار الرضا(او در كتاب    .  داده است  اختصاص  يهمچنين ذكـر م

 به دست غلامان مأمون كشته شد وبـار ديگــر           باركند كه امام رضا يك      
را دليـل   ) الطيـر منطـق   ( امام از سخن مرغان      ي نيز آگـاه  صفّار .زنده شد 

 ـ        يملحر عا .  دانست يصحت امامتش م    ي در اثبات امامـت او اسـتدلال م
 امام از علم غيب و آگـاه كـردن         ي امامت برخوردار  ي نشانه ها  ازكند كه   
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  .1 استآنها ي درونيمردم از رازها
 با قرآن و ي اساسي اگـونه اغراق آميز به ي از آنجا كه اين دستانها    اما

 گــروه  آنهـا سـاخته و پرداختـه         ي بـسيار  ،سيرت اهل بيت منافات دارد    
  .دانند ي امر امامت نمي برايدانسته وآنها را دليل قانع كننده ا) غاليان(

 را از امام رضا   يحديث ، است كه در كنار انبوه اين دلايل سست        خوب
 به نـص    نهامامت را نه به معجزه و       ) اماميان(نقل كنيم كه بر خلاف رؤيه       

به نقل  در اين روايت امام رضا      .  شمارد ي مستند و مشروع م    يكه به شور  
هـر كـس كـه در ميـان شـما بـه زور              « : فرمايـد  ي از پيامبر م   پدرانشاز  

 و  ولايت را تصاحب كند    ، بدون مشورت  و امت را غصب كند      يزمامدار
 ترديـد خداونـد قتـل       يب.  او را بكشيد   ، جماعت تفرقه ايجاد كند    مياندر  

  .2» دانديم را مجاز يچنين شخص
 اهـل   ي و منسجم با نظريه ها     واضح پر امام رضا در باره امامت       نظريه

 ي م ي و شور  حاكم آن نظريه تاكيد بر حق مردم در اختيار          ، باشد يسنت م 
 كشتن كسانيكه آن حق را از مردم غصب و          ي برا دعوت چنين و هم  ،باشد

يم مصادره

                                                

  . كنند
  

 ي وبحران خوردسالگامامت
 ي بن موس ـ  ي عل امامت اماميان در تاييد     ي كلام ي گـرماگـرم بحثها  در
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 در خراسـان    ي هجـر  203 امام رضا در سـال       ،اليان سال طول كشيد   كه س 
 است كه فرزند او محمد تنها هفت        ي را بدرود گـفت و اين در حال       حيات

بـه  .  در صفوف اماميان معاصر پديد آورد      ي بحران امراين  . سال سن داشت  
 نبود كه يك كودك هفت ساله كه از         معقول اين ديگـر    ، از آنان  ينظر برخ 
 ـ   ي محجور شناخته م   يو اسلام  ينظر شرع   تـصرف در    حـق  ي شـود وحت

همچنـين بـا    .  مسلمانان گـمارده شـود    ياموال خويش را ندارد به پيشوائ     
 اين واقعيت كه محمد فرزند امام رضا در هنگـام مهاجرت پدرش            برتكيه  

 دانستند كـه ايـن      ي اين شبهه را وارد م     ، داشت سالبه خراسان تنها چهار     
  .1 به امام ديگـر استي از امامعلم واسطه ينتقال بمسأله بر خلاف اصل ا

 به ترتيب زيـر رخ      اماميان ديگـر در آراء     ي انقسام ي اين دوره زمان   در
  :داد

 بـر توقـف امامـت       يمبن يك فرقه دو باره به ديدگـاه واقفيان         – الف
 شـيخ مفيـد و   يدر كتابهـا .  كاظم بازگــشت نمودنـد   يپس از امام موس   

 ـ  ياشعر  ـ  . روه را بيان كرده انـد      استدلال اين گ اگــر  «:  گــفتند  يآنـان م
 خلق ولايت دارد و     ي بر تمام  ي و دنيو  ي تمام امور دين   دربپذيريم كه امام    

 پس امامت   ، خمس نيز بر عهده اوست     و صدقات   ،مسؤوليت تقسيم اموال  
 ندارد جـايز    را كه به دستور صريح قرآن حق تصرف در اموال خود            يكس

وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّـنْهُمْ    ﴿ : فرمايد يقرآن م . نيست

 اگــر   ،كودكان يتيم را بيازمائيـد     (].٦: النساء[ .﴾رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ   
 به سن بلوغ رسـيدند ورشـيد بودنـد پـس اموالـشان را بـه آنـان                   ديديد
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 قاضـيان و    ،فقيهـان .  دار شريعت و احكام اسـت      امانت امام). بازگـردانيد
 شود كه او صاحبان عقل و       ي لازم م  گـاه. واليان بايد به حكم او سر نهند      

 امـوال بـاز دارد و آنهـا را          ي در برخ ـ  وتصرف  كارها ياختيار را از برخ   
 از يك سـو اختيـار       ياين يك تناقض آشكار است كه شخص      . كندمجبور  

  .1» باشد اما اختيار اموال امت با او باشدنداشتهرا يك درهم از اموال خود 
توجـه نـشان    ) يموس ـاحمد بـن    ( فرقه دوم به برادر امام رضا        – ب
 در نزديك به ديدگـاه زيديان داشت وبا ابـو الـسرايا          ياو ديدگـاه . دادند

 او  ، گــويد  يم) الارشاد( كرد و آن طور كه شيخ مفيد در          يكوفه همكار 
 .2م و تقوا رسيده بود از عليوالائبه درجه 

 كه زيارتگـاه او اكنـون در شـهر شـيراز قـرار دارد              ي بن موس  احمد 
  . برادر خود امام رضا قرار داشتفراوانمورد تقدير و احترام 

 از  ي احمد وصـيت   امامت باره شدند در    ي از افراد اين فرقه مدع     يبرخ
 .3 استمانده يامام رضا به جا

 ـ    بدين  اه فطحيان كه امامت را در برادران        ترتيب يك بار ديگـر ديدگ
 از  ي ديگـر نيز بـه گــرد شخـص        يگـروه. گـرفت دانند رونق    يجايز م 

)  بـن الحـسين    ي بن عل  عمرمحمد بن قاسم بن     (نوادگـان اهل بيت به نام      
 و فقه عبادتاو در كوفه اقامت داشت و به        . آمدند و او را امام لقب دادند      
 را بر   ي جنبش ديگـر  ي هجر 218ل  او در سا  . و علم و تقوا شهرت داشت     
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  .1د كري رهبري خليفه عباسمعتصمضد 
 نيز بودند   ياشكال چار اما د  ،شدند) جواد( به امامت    قائل يگروه – ج

 ـ ، كردند ي م توجيه گروه اما اين . از قبيل عمر و علم آن حضرت است         ي م
 است كه در امام جواد به خراسان حمل شـد و ابـو جعفـر                درست: گفتند

 تواند ريز   ي بودند و كسيكه در اين سن و سال نم         ساله چهار) ادامام جو (
 اما خداوند متعـال در موقـع        ،بدارد را تميز    يو درشت مسائل معرفت دين    

 گر از طريق الهام وتلن    مثلاً ، آموزد يبلوغ به وسائل مختلف علم را به او م        
 صادقه در حـال خـواب و يـا          ي از طريق رؤيا   يا گوش قلب و    ي رو زدن

 عـرض  مـسأله  همچنـين  از نور و مصباح و يدث و ديدن عمود   ملك مح 
  .2 باشدياعمال م

 ـ  نبوت از موارد امامت را با       ي كه در بسيار   اماميان  ، ديدنـد  ي همانند م
. دانـستند  روا   يامامت و حكومت كودكان را با استناد به آيات قرآن امـر           

: مـريم [ ﴾يّاًوَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَـبِ   ﴿ : فرمايد ي م ييقرآن در خصوص نبوت يح    

 نيـز در    يعيـس ).  او بخـشيديم   بـه  ي را كودك  – نبوت   –ما حكم    (].١٢
 جـواد در سـن هفـت        امامـت  چـرا  پـس .  رسيد ي به مقام پيامبر   يكودك
 اين شبهه   پاسخ شود؟ گـويا امام جواد خود در        ي محال تلق  ي امر يسالگـ

ود  ب ي به داود دستور داد سليمان را كه كودك        يخداوند با وح  « : فرمود يم
  .3» پرداخت جانشين خود سازدي پرورش گـوسفندان مبهو 
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آنـان  .  كردنـد ي مارائه از امامت جواد ي ديگـر تفسير متفاوت يگـروه
 از و نـزول فرشتگــان پـس         ي و ارتباط مستقيم اله    ي پذيرفتند كه وح   يم

از اينـرو در    .  منقطـع شـده اسـت      يپيامبر بنا به اجماع مسلمانان بطور كل      
 ـ           ـفتندگ يتفسير خود م    ي كه امامت جواد تـا پـيش از بلـوغ جنبـه اجرائ

 ـ    امامت انحصار   ينداشت بلكه تنها به معن      امامـت ديگــران     ي در او و نف
 علم را در هنگــام      جواد گـفتند كه امام     يآنان در مورد علم امام م     . است

 فراگــرفت  پدرش و آنچه به او به ارث رسيده بود           ي كتابها يبلوغ از رو  
 ي صادقانه و روشها   ي علم از طريق الهام و رؤيا      ياگـيرو بدين ترتيب فر   

 از آنان بر اين اعتقاد شـدند        يبرخ.  دانستند ي غير معقول م   ي امر رامشابه  
 احكام از قياس و اجتهاد استفاده كردند و اين امـر            تبيينكه امام جواد در     

 معـصوم اسـت پـس در        ي امام شخـص   چون ديگـران مجاز نبود اما      يبرا
  .1 شوديياس دچار اشتباه وخطا نماستفاده از ق

 اگـر امامت جواد را     كه برابر اين ديدگـاه اين سؤال نيز مطرح بود          در
 يكـس  او چـه     يتنها از هنگـام بلوغ نافذ بـدانيم پـس در دوران كـودك            

 قيم او بود؟ آيا در اين مدت زمـين از           ي مقام امامت بود؟ چه كس     يمتصد
  بود؟ يحجت خال

 از  ي وصيت هيچ و   يين گـفت هيچ نص صريح     توان به يق   ي حال م  بهر
 ديگــر   ياز سو .  فرزندش وجود ندارد   ي امام رضا در مورد جانشين     يسو

از ايـن رو    .  كرد ي امامت نم  ي ادعا ، خود نيز پس از وفات پدر      جوادامام  
در خصوص دلائل اثبات امامت ايـشان ايـن         ) يامامت اله (نظريه پردازان   
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نقل شده است كه امـام      .  قرار دادند  جهتو را مورد    يبار تنها معجزات غيب   
 همـان سـاعت و   درجواد كه در هنگـام درگـذشت پدرش در مدينه بود         

در يك چشم برهم زدن به خراسان رفته و مراسم غسل وكفـن پـدرش را          
همچنـين گــفته شـده      .  و در همان شب نيز به مدينه بازگـشت        دادانجام  
 ي آمد و بـه امامـت و        او بود به سخن    دست كه در    ي يك بار عصائ   ،است
 ي هزار مسأله فقه   يس يديگـر آنكه امام جواد در يك مجلس      .  داد يگـواه

  .1 از شيعه پاسخ داديرا به گـروه
 را در   يابهامـات  زود هنگـام امام جواد يـك بـار ديگــر            درگـذشت

امام جـواد در سـن بيـست        . پديد آورد ) يامامت اله (مسأله تداوم امامت    
 ي و موس ـ  ي عل يتنها دو فرزند ذكور به نامها      درگـذشت و  ي سالگ ـوپنج

به .  گـذشت ي سن هيچ يك از آنها از هفت سال نم         كه ماند   ياز او به جا   
 نامه خـود را خطـاب بـه         وصيتهمين سبب امام جواد در هنگـام وفات        

 از  ينگــهدار نگـاشت و مـسؤوليت     ) عبد االله بن مساور   ( به نام    يشخص
را به او سپرد تا در هنگــام بلـوغ بـه             املاك و كنيزان و بردگـان       ،اموال

 خالد بـه عنـوان      ي به نام احمد بن اب     يشخص.  تحويل دهد  ي عل فرزندش
 .2 قرار داده شده استنيزگـواه اين وصيت نامه 

 ـ         بدين   فرزنـد امـام     ي ترتيب اين سؤال مجددا مطرح شد كه اگـر عل
 پـس   ،ارد اموال واملاك نياز به قـيم د       ينگـهدار يجواد از نظر ايشان برا    

 نيـز   يابهـام ديگــر   .  آورد يجـا  تواند وظايف امامت را به       يچگـونه م 
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 را بايـد    جـواد مطرح بود و آن اينكه كدام يك از فرزندان خردسال امـام             
  ؟ي يا علي موس،امام شناخت

 خـود   ي نوشته ها  در و مفيد شرايط دشوار و ابهام آميز آن روز           يكلين
 ـ  . بازگـو كرده اند    تعيـين  يان شيعه و ياران امام بـرا      به روايت آنان بزرگ

 بـه ميـان     يآنگــاه شخـص   .تكليف در منزل محمد بن فرج اجتماع كردند       
امام جواد در خصوص امامـت      ) يالبته سر ( از وصيت    راجمع آمد و آنان     

 .1 فرزندش آگـاه ساختيعل

 امام پيروان نامعلوم بودن وضع امامت منجر به دو شقه شدن           و حيرت
 ـ شـدند و     ي به امامت امام هاد    لقائ يگروه ،جواد شد   بـه   قائـل  يگروه

  .2شدند)  المبرقعيموس(امامت برادرش 
 ميـان شـيعه را      انقـسام  شيخ مفيد در نگـارش تاريخ ايـن دوره          البته

 اتخـاذ  به اجمـاع شـيعه       ي هاد يناديده گـرفته و تاكيد كرد كه امامت عل       
 ـ  ني است كه ما را از ذكر نصوص بيخود دليل« واين اجماع  ،شد  ييـاز م

  .3»سازد
 ـ ي هاد يعل تكميل دلائل اثبات امامت      ي اينجا بازهم برا   در  ي معجزات

 از زيست   ياز جمله آنكه ايشان در مدينه م      . چند به ايشان نسبت داده شد     
دگــر آنكـه ايـشان      . زمان درگـذشت پدر در بغداد بلا فاصله آگـاه شد        

ين كـشته    متوكل و همچن   ي و جانشين  – ي عباس خليفه –كشته شدن واثق    
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 وايـن در    ، در مدينـه رسـاند     يارانشدن ابن الزيات را در بغداد به اطلاع         
همچنـين  .  شد مدينه است كه اولين مسافر بغداد شش روز بعد وارد           يحال

 از عمـو زادگــان      ي يك ي از بيمار  ي شود كه ايشان به طور غيب      يگـفته م 
مـام  از ديگـر معجزات ذكر شده اينـست كـه گــويا ا      .  آگـاه بود  خويش

 به نام اسحاق جلاب را در يك چـشم بـرهم            خويش از ياران    ي يك يهاد
 را كه   ي يك بار ايشان محل    آنكهديگـر  .  از سامرا به بغداد منتقل كرد      يزدن

 بـه   ،داشـت نـام   )  محـل اقامـت تبهكـاران      يكاروانسرا(خان الصعاليك   
 تبديل كرد كه در آن رودهـا روان شـدند و            ي بهشت ي معطر و باغ   يگـلشن
 كـه بـه     ي حورالعين و غلامـان    ي پرواز در آمدند و گـويا حت      بهگـان  پرند

  .1 درخشيدند در اين باغ ديده شده انديم گـرانبها يمانند سنگـها
  

  ي عسكرحسن امامت
  ي در مشيت الهتغيير بازهم

 شـيعه در آن     پيـروان  ترديد مفهوم امامت نزد اهل بيت و تـوده           بدون
 نظـر   به. داشت) اماميان( از ديدگـاه     با مفهوم امامت   ي متفاوت يدوران معن 

 ي م ي و بشر  ي رسد كه اهل بيت و توده شيعيان امامت را يك امر عاد            يم
 مـسلمين   ي و به منظور ارشاد و هدايت فكـر        ي اينرو در موارد   از. دانستند

 ـيديگـرفرزندان خود و يا يك شخص       ي را به عنوان جانشين آينده معرف
 ـ   ، آنان يبرا يز هر اتفاق  در صورت برو  .  كردند يو پيشنهاد م    ي بـه سادگـ

 رويـه آنـان در ايـن      .  كردند ي م ي معرف ي جانشين ي را برا  يشخص ديگـر 

                                                 
  .498 – 499 و502 والكليني، همان، ص 467ر، بصائر الدرجات، ص  الصفا-1



بـر خـلاف ايـن      .  ديدنـد  ي در اين روش نم    يهيچ گـونه تناقض و ابهام    
 دادند لـذا    ي م ي و اله  ي اماميه به امامت جنبه ربان     پردازان نظريه   ،ديدگـاه

 خداوند و از    ي كه ظاهراً از سو    يمام ا بهنگـاماز نگـاه آنان درگـذشت نا      
 به شمار   ي در مشيت اله   تغيير ي شگـفت آور و نوع    يپيش تعيين شده امر   

 .خواندند)  نظروتغيير نظر يبه معن) (بداء(اماميان اين پديده را .  رفتيم

 آنها بـسيار    ي اما برا  ، آنها تغيير امامت را به بداء تفسير كردند        اينكه با
 ـ     د چون ،استمشكل بوده     و اگـر    ، شـد  يچار حرج در مصداقيت ائمه م

 بنابراين رجوع در اين     ،باشد تعيين ائمه از طرف خداوند متعال        ي برا ينص
  . شدينص موجب تشكيك مردم م

 درگــذشت   ،شـيعه  نخستين بـار در تـاريخ        ي از اماميان برا   يگـروه
 ي پيش از آن نامزد مقام امامت تلق       كه اسماعيل فرزند امام جعفر صادق را     

 ديگـر  يگـروه. تفسير كردند ) بداء( از پديده    ي به عنوان جلوه ا    ، شد يم
 جانشين معين نـشده     عنوانبه اين نتيجه رسيدند كه اسماعيل هيچ گـاه به          

 او  غيبـت  ي و گـروه سوم نيز از پايه منكر وفـات اسـماعيل و مـدع              ،بود
 كه منجر بـه     ،شد شيعه   ي سبب تشكيك در فكر امام     اسماعيل مرگ. شدند

 اسـت از    ي از اعتقاد به اينكه مقـام امامـت مقـام          ي عده زياد  يقب نشين ع
  . و اين عقيده زير سؤال رفت، پروردگار تعيين شده استطرف

در .  شـد  تكرار مشابه   ي سال بعد داستان مرگ اسماعيل به صورت       صد
را رسماً بـه عنـوان      ) سيد محمد ( فرزند ارشد خود     ياين هنگـام امام هاد   

ايـن بـار امـام      .  درگـذشت ي اما سيد محمد به زود     ، كرد ي معرف جانشين
 بـه   يامام هاد .  را به همين مقام منصوب كرد      حسن فرزند ديگـرش    يهاد



 بيـاورد كـه     ي را به جـا    يخدا شكر   ،فرزندم« : گـويد يفرزندش حسن م  
  .1»استبه تو واگـذار كرده ) امر امامت( را يخداوند امر

در ) ي داود جعفـر   هاشمابو  ( را از زبان     ي روايت ي مفيد و طوس   ،يكلين
من در هنگــام    :  گـويد يابو هاشم م  .  كنند يخصوص اين موضوع نقل م    

 دانـستم   ي و م  ، سيد محمد نزد پدرش ابو الحسن حضور يافتم        درگـذشت
با خود فكر   .  به مقام جانشين تعيين كرده بودند      قبلاًكه ايشان فروندش را     

بـه رويـداد اسـماعيل      چقـدر   ) سيد محمـد  (كردم كه داستان ابو ابراهيم      
 يبـه سـو   ) ي هاد يعلامام  (شباهت دارد كه در همين هنگـام ابو الحسن         

 مـورد  در   ي خداوند نظر ديگـر   ، ابو هاشم  ي ا يبل: من آمد و به من فرمود     
حـسن  (امامت فرزندم محمد پيدا كردنـد وفرزنـد ديگــرم ابـو محمـد               

.  درسـت اسـت    يآنچه بـا خـود گــفته ا       . گـمارد او   يرا جا ) يعسكر
به دستور خداوند منـصوب     ) صادقامام  (اسماعيل را نيز ابتدا ابو عبد االله        

 جانشين من   منفرزندم ابو محمد پس از      .  تغيير يافت  يكرد اما مشيت اله   
  .2» به نزد او ببريديمسائل خود را در هر زمينه ا. خواهد بود

 ي امـام هـاد    پيـروان  از   ي بـار نيـز هماننـد اسـماعيليان گــروه          اين
آنـان  .  غيبت كرده استاو ت محمد را انكار كرده و پنداشتند كه    درگـذش

 ـ         ينوع را   يسخنان امام هاد    ي تقيه به منظور محافظت از جان محمـد تلق
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  .كردند
آنـان فقـط    « : كـه  اند نگـاران شيعه در مورد آنان روايت كرده         وقايع

آنـان  .  كردنـد  يامامت محمد را قبول داشتند و به وصيت پدرش استناد م          
 ـيم  نيز در اين    يتغيير مشيت اله  .  گـويد يفتند كه امام هرگـز دروغ نم      گ

چنـد كـه او ظـاهراً درگــذشته اسـت امـا در              پس هر . نيستمورد جايز   
.  كرده است  ي بيم جانش او را مخف     ازحقيقت او زنده است و پدرش تنها        

 ياران اسـماعيل بـن      عقيدهعقيده اين گـروه مانند     .  قائم يو او همان مهد   
  .1»تجعفر اس
 احراز مقام   يبرا ميان حسن و برادرش جعفر       ي از وفات امام هاد    پس

 : فرمود ي در جائ  ي آنجا كه حسن عسكر    تا ،داد  رو يامامت كشمكش جد  
 ايـن گــروه شـكاك    برابر مانند من در يهيچ كدام از پدرانم به سرنوشت     «

  .2»دچار نشده اند
 ديگــر    بـار  افطـح  داستان عبد االله     ي درگـذشت امام حسن عسكر    با

 بـه   ي كس ي برا ي در خصوص امامت وصيت    يامام حسن عسكر  . تكرار شد 
از اينـرو بزرگــترين و      .  نيز از او نمانـده بـود       ي و فرزند  نگـذاشت يجا

.  همين زمـان در صـفوف اماميـان پديـد آمـد            در ترين رويدادها    يبحران
 امامت جعفر بـرادر     يگـروه.  فرقه تقسيم شدند   هاماميان به بيش از چهارد    

 يرأ ديگـر به منقطع شـدن امامـت         يگـروه.  را پذيرفتند  ين عسكر حس
 دو باره به امامت سيد محمد و زنده بـودن او را كـه قـبلاً                يفرقه ا . دادند
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 از اساس منكر درگـذشت امـام       ي وفرقه ا  ، ايمان آوردند  ، بود يافتهوفات  
 ـ بـه   بودند كه ايشان دوبـاره     واميدوار شدند   يحسن عسكر   بـاز  ي زندگـ

  . گـشتخواهند
 در حيـات    فرزنـد  و آن    ، در خفا شدند   ي قائل به وجود فرزند    يگروه

 ـ   ي و آن همـان مهـد      ،پدرش يا بعد از مرگ پدرش متولد شد         ي منتظـر م
  .باشد

  
 ششم فصل

  ي عشري امامت اثنيسو به
  

 سـوم   و دوم ي شيعه در خلال سـده هـا       ي ديدگـاه عمده فكر   يبررس
ش آنان در اين دوره بـا بيـنش          كه بين  رساند ي ما را به اين نتيجه م      يهجر

 و پـس از آن      ي هجر چهارم تشيع در قرن     يتدوين كنندگـان مكتب رسم   
 كـه تـاريخ شـيعه       ي دوم و سوم هجر    يدر سده ها  .  دارد يتفاوت فاحش 

 ، اصول گـرايانه بـوده اسـت      ي از مبارزات حق طلبانه و جنبش ها       آكنده
 خـود را    يفكـر   خواستند آماج  ي پيوستن به جريان مبارزات م     راه شيعيان

 از  ي جلوگــير  ي شـيع  يهدف عمده اغلـب نهـضت هـا       . عينيت ببخشند 
 پديد آورده   ي در جامعه اسلام   ي و عباس  ي امو زمامداران است كه    يانحراف
 ها كه هر بار هزاران و صدها هـزار          جنبشبنابراين از ديدگـاه اين     . بودند

اه درسـت    تنهـا ر   كردند ينفر از مردم شيعه را به زير پرچم خود متحد م          
 يافراد از انحراف سپردن مسؤوليت جامعه به        ياصلاح جامعه و جلوگـير   

 ـ    . از اهل بيت است     دهـد كـه منظـور آنـان از          ياما سير حوادث نشان م
 سلـسله و    )صـلى االله عليـه وسـلم      ( و آل محمـد      بيت اهل   ياصطلاح ها 



 فرزنـدش  زيـد و     ي نبوده است چنانچه مثلاً در جنبش ها       ياشخاص معين 
 محمد ذو النفس الزكيـه      ي و همچنين در جنبشها    يس از او عيس    و پ  ييحي

 مـردم   ي تـوده هـا    ي ديگـر از جنبش ها    ي و در بسيار   ابراهيمو برادرش   
 ـ     راشيعه فرماندهان اين نهضت ها        پذيرفتنـد و در راه      ي به عنوان امـام م

 توده  يبرا.  كردند يم يتحكيم جنبش و صيانت از عقائد خويش جانفشان       
صـلى االله عليـه     (انتساب اين رهبران به خانـدان محمـد          مردم شيعه    يها

 ـ يكـاف ) اهل بيـت  ( اصطلاح   اطلاق ي برا )وسلم در آن دوره   .  نمـود  ي م
 به فرزندان و نوادگـان حـسين       منحصر را   يعموم شيعيان امامت و پيشوائ    

 ـ  يو اعتقاد به امامت عمود    .  دانستند ينم  آن حـضرت    نـسل  در   ي و وراث
 امامت بنابراين عموم شيعيان از نظريه       ،نبودندتا روز قيامت    ) امام حسين (
 و  ، كردند بعيـد بودنـد     ي م منسوب آن زمان به اهل بيت       متكلمان  كه ياله

 امامت در نـزد     حقيقتدر  .  ساختند ياهل بيت خود را از اين نظريه مبرّا م        
  .است داشته ي كاملاً جنبه بشريشيعيان تا پايان سده اول هجر

 بـه   ،سي وسيا ياجتماعتناسب با تحولات     و م  ي آغاز سده دوم هجر    با
) اماميـه ( كه بعدها بـه نـام مكتـب          يتدريج در ميان شيعيان بينش جديد     

در اين بينش چنانچه ديديم امامت كـم كـم          .  شكل گـرفت  ، يافت شهرت
 ي مـردم عـاد    يامامان نيز با اين ديدگـاه بـرا      . گـرفت به خود    يجنبه اله 

 كـه نـام امامـان را از         ي اله صنصوديگـر ميسر نبود بلكه وجود نص يا        
  .شدپيش ذكر كرده باشد به عنوان شرط و ملاك امامت شناخته 

 ي هجـر  سـوم  دوم و    يهـا ه   مكتب اماميه نيز در طـول سـد        يباورها
 متـون و گــفتار پيـشتازان    يبررس ـ. مصون از تغيير و تحول نبوده اسـت  



 ي زمـان   دهد كه در آغاز امامت در تعداد و يا دوره          ي نشان م  اماميهمكتب  
 در ديدگـاه آنـان امامـت نـسل بـه نـسل در              بلكه منحصر نبود    يمحدود

 اما با درگـذشت    ، يابد ادامه بايست   يفرزندان امام حسين تا روز قيامت م      
 و  داشـت ن ي كه از خـود فرزنـد      ي هجر 260 در سال    يامام حسن عسكر  

 مشخص سازد اين ديدگـاه     ي جانشين ي را برا  يبدون آنكه او شخص معين    
 در  ياز آنجا كه در اين دوره يعن      .  مواجه شد  ي گـسترده ا  يفكران  با بحر 

 هنـوز متولـد نـشده بـود         ي عشر ي اثن امامت نظريه   ينيمه سده سوم هجر   
 ـ فرزندمعتقدين مهدويت نيز بر اين باور نبوده اند كه            امـام حـسن     ي مخف

 ـ              يعسكر  ي آخرين امام است و تا روز قيامت زنده خواهد مانـد بلكـه م
 گـذشته در فرزنـدان او نـسل بـه نـسل منتقـل              ندامامت مان  كه   پنداشتند
  .شدخواهد 
 ي چنـين مـضمون    بر كه   ي از احاديث  ي در فصل گـذشته تعداد زياد     ما

 ـ         ي م .دلالت دارد ذكر كرده ايم      و  ي توان گــفت كـه در ميـراث فرهنگـ
 شيعه دهها وشايد صـدها حـديث        ي منقول سده دوم و سوم هجر      ادبيات

 ي به طور نا محدود از نظر تعداد و زمان معرف          مامتاوجود دارد كه در آن      
 يتنهـا از سـالها    ) دوازده امـام   (بهمحدود كردن شمار امامان     . شده است 

 شـيعه راه    نويـسندگـان  به بعد در ادبيات متكلمـان و         ي سوم هجر  يپايان
 روز تـا  و تـداوم امامـت   يبه پيوستگـ) امامان(تا پيش از آن    . يافته است 

  .دقيامت باور داشتن
 ي امتداد امامت تا روز قيامت را بررس ـ       درباره روايات متواتره كه     اگر
 ـ) مقصودة العموم والاطـلاق   ( و كنيد كه آنها مطلقه      ي ملاحظه م  ،كنيم  يم



 بعبارت ديگر اين روايتها تخصص وتقييد در اشخاص و عـدد            به و   ،باشد
  .پذيرد ي نميمعين

 ـ ( روايتها بازگو كننده نظريه      اين  بـا نظريـه     ي مـواز  كـه ) يامامت اله
 بـه بـن بـست        از  و اين قبل   ، باشد يئيكه ممتد تا روز قيامت م      )يشور(

  . نظريه امامت بوده استرسيدن
 ـ     ي سده اول و دوم هجر     اماميان  ـ ) ع (ي تنهـا امامـت عل  بـر   يرا مبتن
 آنان ،ي اما در مورد امامان بعد     ، دانستند ي صادره از پيامبر م    ينصوص اله 

 ـ          معمولاً وصيت امامان پيشي     ين را در تشخيص امام و جانـشين مـلاك م
  .1دانستند
 ي بـرا  ي كـاف  صـراحت  مورد استناد همـواره از       ي چند كه وصيتها   هر

 نيـز  ي اما طرفداران اين نظريه گـاه     ، برخوردار نبود  يتاييد شخص ويژه ا   
و يا اينكه   ) مانند مورد امام سجاد   ( در ميان نبود     يكه اصولاً وصيت نامه ا    

ركاً خطاب به مجموع خانواده و نه يك نفر تنظـيم            مشت ي عاد نامهوصيت  
 از  ي دلائل ديگـر مانند برخوردار    يپا)  كاظم اماممانند وصيت   (شده بود   

 از علم   ي برخوردار ، ذكور فرزندان بزرگـتر بودن در ميان      ،يمعجزات غيب 
 ـ كشيدهغيب و يا به ارث بردن سلاح ويژه پيامبر به ميان              يبـرا .  شـد  ي م

 اماميـان  بر خـلاف     يكه اماميان در سده دوم و سوم هجر       تاييد اين نتيجه    
سده چهارم به بعد معتقد نبودند كه امامان دوازده گــانه از پـيش تعيـين                

 دهـد كـه     ي نشان م  روايتها يبررس ، آنها نيز قبلاً ذكر شده است      ونامشده  
 در دم مــگر  ، نبودنـد يخود ائمه دانا به امامت خود يا امامت امـام بعـد         
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  . استودهبمرگ آنها 
 اشاره كرد كه طبـق آنهـا امامـان خـود تنهـا در               ي به روايات  توان يم

 .1 شدندي جانشين خود آگـاه مهويتهنگـام وفات از نام و 

 ياران نزديك و سرشناس امامـان در هنگــام درگــذشت هـر              رفتار 
 تـشخيص امـام جديـد       ي آنان هر بار برا    كه از اين است     ي نيز حاك  يامام

 آمده است كـه     يمتعدددر روايات   .  شدند يحيرت م  و   يدچار سردرگـم 
 از  اصرار با   ي احتراز از بروز چنين وضعيت     ي امامان برا  ي نامدار يياران برا 

اين .  آنان مشخص كند   ي را برا  ي خواستند كه جانشين و امام بعد      يامام م 
 ـ   هـيچ  آن است كه در ايـن دوره هنـوز           مبين كاراآشموضوع    ي كـس حت

 ـ  ) ثقه(ان مورد اعتماد     كه خود از راوي    يياران  رفتنـد بـا نـام       يبه شمار م
 ي در متون سده چهارم هجـر      يحت.  دوازده گـانه از پيش آشنا نبود      امامان

 هنوز در مـورد نـشانه       ي عشر ي نظريه امامت اثن   گـسترشبه بعد عليرغم    
 ـ  ي روايات متعدد  جديد تشخيص امام    ي امامت و چگـونگ ـ  يها  ي ذكر م
 كه نام هر دوازده امـام       ي در كنار احاديث   فاروص يبه عنوان مثال كلين   . شد
 ي نيز آورده اند كـه نـشان هـا         ي روايات ، كند ي از زبان پيامبر تصريح م     را

 ـ    .  جديد را بر شمرده است     اماملازم در تشخيص      يآنان عموماً بـه ويژگـ
 ، وصـيت امـام پيـشين      ، نـسب  يپـاك  ، مانند بزرگـتر بودن در سـن      يهائ

و آن  .  كردند يماشاره  .. شتن وقار و سكينه    دا ،علم غيب از   او   يبرخوردار
 كند كه نظريه امامت در مرحله نخست تـا روز قيامـت امتـداد               يدلالت م 
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  . معين نبوده استي ومقتصر به عده ا،داشت
  

  ي عشري اثننظريه تولد
 ي بازتـاب هـا    ي هجـر  260 در سال    ي امام حسن عسكر   گـذشت در

در اواخر قرن سوم    .  آورد  پديد شيعه را در بينش پيروان      يگـسترده و ژرف  
 اماميان  ي افراط جناح در ميان    ي عشر ي تفكر اثن  ي نخستين هسته ها   يهجر

 اعتقـادات اين گـروه در    .  تبلور يافت  ، شهرت داشتند  يكه به شيعه موسو   
 ـ يدر امامـت پيـرو    ) يوراثت عمود ( اصل   از خود شديداً   كردنـد و    ي م

.  دانـستند  ينمايز   هرگـز ج  ،امامت برادران را جز در مورد حسن وحسين       
 گـروه مقابل كه امامت جعفـر بـرادر امـام حـسن             ي نف يبنابراين آنان برا  

 شدند كه پيامبر اكرم در احاديث خود نام         ي را باور داشتند، مدع    يعسكر
 ، علي بـن الحـسين     ، حسين ، حسن ،يعل. ( كرده است  ذكردوازده امام را    
 محمـد   ،يوس علي بن م   ، بن جعفر  ي موس ،محمد جعفر بن    ،محمد بن علي  

)  الحـسن العـسكري    بـن  حسن بن علي ومحمد      ، علي بن محمد   ،بن علي 
 همـان  و واپسين امام هم      ،يازده امام تعيين شده هستند كه در گـذشته اند        

 اثبات امامـت و وجـود امـام     يبرا استدلال آنها . منتظر غايب است   يمهد
 شك و مورد كه وجودش    ،بوده است ) يمحمد بن حسن عسكر    (دوازدهم

  . ميان شيعيان بوده استدر گفتگويد و ترد
 احاديـث   يبرخ ـ پردازان اماميه در اثبات نظر جديـد خـود از            نظريه

 ي از آنها حـديث    ييك.  مذهب نيز سود جستند    يمذكور توسط محدثان سن   
در ايـن حـديث     . ر نقل كردند   و مسلم آن را از زبان پيامب       يبخاراست كه   

 ـ   از شده بود كه پس      بينيپيش   ر دوازدهـم در جهـان اسـلام         خليفه يا امي



 ايـن بـود كـه       اماميان يگـام بعد . وضعيت هرج و مرج پديد خواهد آمد      
 تـا   كـه  از افراد اهل بيت      ي انطباق شمار امامان با عدد دوازده تعداد       يبرا

 حـذف   ، از شيعه امامت آنـان را بـاور داشـت          يآن زمان هنوز جمع زياد    
 جعفر كـه از     بن ي بن موس   احمد و  زيد و عبد االله افطح     ترتيببدين  . كنند

 برخوردار بودند از ايـن پـس از ليـست امامـان حـذف               يمقبوليت فراوان 
  .شدند

 ي و بجـا   ،نبودند) ي هاد يجعفر بن عل   (امامت پذيرفتن حاضر به    آنها
 متشكل  يو ليست جديد  . دادند يرا جا ) يمحمد بن حسن عسكر   (آن نام   

: گفتندو  .  داشتند عرضه يگر دي از پس ييك) امام حسين (از نه تا از اولاد      
 بر آنهـا منـصوص      )صلى االله عليه وسلم   ( پيامبر كه حضرت    ي ائمه ا  اينها

 و پيـامبر  اثبات آن دهها حديث جعل و بـه حـضرت            ي و برا  ،كرده است 
  .ائمه سابقين نسبت دادند

 در تاييـد و     پيـشين  باره دهها حديث منسوب به پيامبر و امامـان           يك
 زيـست   ي كه در اوائل قرن چهارم م      ي كلين .اثبات اين ديدگـاه عنوان شد    

 ذكـر  ي عشريهفده حديث را در مورد امامت اثن    ) يالكاف( كتاب خود    در
كه پنجاه سال پـس از او       )  صدوق يمحمد بن عل  ( وشيخ صدوق    ، كند يم

 ي م ياد  در اين باره   حديث وپنج   يرا نگـاشت از س   ) اكمال الدين (كتاب  
كفايـة الأثـر    (اخر قرن چهارم كتاب      خزاز كه در او    يعلاما محمد بن    . كند

 نوشت شمار احاديث صريح در مـورد        را ) عشر ي الأئمة الاثن  يفي النص عل  
  .رساند را به دويست حديث ي عشريامامت اثن
كـه  :  گــويد  يم) والاشرافالتنبيه  ( در كتابش    ي مسعود ي شيع مؤرخ



يس  ق بنكتاب سليم   ( اين نظريه به طور ساده نخستين بار در          ي فكر يمبان
 از يـاران    ييك ـ يهلال كه شد   گـفته . شد ظاهر كه در قرن چهارم   ) يهلال

 نـام  از احاديـث مربـوط بـه         مشمول  اين كتاب  .استامير المؤمنين بوده    
  .1ها به پيامبر اكرم منسوب شده بودوتعداد امامان و بيشتر آن

 از  ي جديـد  قرائت به تدريج    ي عشر ي گـسترش ديدگـاه امامت اثن    با
ديگـر مسأله گـنگ و نامعلوم بـودن جانـشينان         . ه عمل آمد  تاريخ شيعه ب  

 ياران در تشخيص امام جديد و مسأله تغيير در مـشيت            ي و سردرگـم  امام
 شد و هر كدام منجر بـه        ي نام پديده بداء خوانده م     به كه پيش از آن      ياله

.  كم كم ناديده گــرفته شـد       ، بود شده ي متعدد ي فكر يپيدايش بحران ها  
 ائمه از عهد حـضرت رسـول ذكـر شـده            يه ليست نامها   شد ك  يم گفته
 دارند كه نظريه امامـت در مطلـع قـرن دوم         اعتراف يگ با اينكه هم   ،است
 و هـشام بـن سـالم        الطـاق  از طريق هشام بـن الحكـم و مـؤمن            يهجر

  . بوجود آمده استيالجواليق
 اعتراضـات   ومضمون شبهه ها    ) اكمال الدين ( صدوق در كتاب     شيخ

 كند و سپس بـه رد ديدگــاه         يابل همفكران خود را بيان م     زيديان در مق  
 شده بودن كه روايت دال      يبه گـفته صدوق زيديان مدع    .  پردازد يمآنان  

 ـ       ي گـانه گـفتار  دوازدهبر امامت امامان      از  ي است كه اماميـان بـه تازگـ
.  بدان افزوده اند يا درست كردند      نيز دروغخود ابداع كرده اند و احاديث       

 شيعه در مورد تعيـين جانـشينان امامـان و    متعدد ياهگروهنقسام  ا زيديان
 اختلاف پيروان شيعه در مورد امامت اسماعيل ومحمد فرزند امام           همچنين
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زيديان .  بودن احاديث مربوط به نام امامان دانستند       ظهور را دليل نو     يهاد
 نامدار امام صادق و امـام بـاقر را          يصحابرفتار و سلوك زراره بن اعين       

 امام كاظم به يقـين   يجانشيننشانه آن دانستند كه زراره و ديگـر ياران در          
كـه  « اسـت آنگـاه شيخ صدوق در رد دلائـل فـوق آورده           . رسيده بودند ن
 امامـان دوازده گــانه را       ، شيعيان يتمام كه   نكردند هرگـز ادعا ) اماميان(
ست  كه زراره ممكن ا    كند يصدوق در پاسخ خود انكار نم     . » شناختند يم

 پاسخ خود   دنبالهاحاديث مربوط به نام معين امامان را نشنيده باشد اما در            
 امـام متوجه منزلت و جايگـاه ويژه زراره به عنوان برجسته ترين شاگـرد            

 زراره با اين احاديـث      يصادق شده و با توجه به غير ممكن بودن نا آشنائ          
 ـ .  كند ي توجيه م  ي به نوع  رارفتار او    مكـن اسـت    م« : گــويد  يصدوق م

 جانـشين امـام را پنهـان نگــه داشـته            با خود   يزراره به دليل تقيه آشنائ    
 توجيـه فـوق     خلافصدوق در ادامه استدلالش توجيه ديگـر كه        . »است

 گــناه   يامام كاظم از خداونـد بـرا      « : گـويد ياو م .  كند ياست عنوان م  
 است كه   ي گـناه ، طلب بخشش كرده است زيرا كه تشكيك در امام         زراره

  .1» سازدي مخارجشخص را از دين خدا 
  

  سال امامان خرد مسأله  دريانديش چاره
شـهرت داشـتند    ) فطحيان( اماميان كه به     ي كه جناح ميانه رو    گـفتيم

 ي از خـود بـه جـا       ي كه امام فرزنـد    ي صورت در انتقال امامت به برادر را    
دگــاه   اما دي  ، دانستند ي مجاز م  ،باشدنگـذاشته باشد و يا فرزند او صغير        
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 گـرديد اصل وراثـت     يعشر يمقابل كه منجر به پيدايش نظريه امامت اثن       
 ـ      ي در امامت را اصل    يعمود  اينـرو   از.  آوردنـد  ي استثنا نا پذير به شمار م

 توجيـه امامـت     ي بيش از ديگـران بـرا     ي عشر ينظريه پردازان امامت اثن   
ز نظـر    گـرفتند چرا كه قرآن كريم ا      ي سال مورد سؤال قرار م     خردامامان  
 محجـور و    ي به بلـوغ صـراحتاً افـراد       رسيدن كودكان را پيش از      يحقوق

 خـود را بـه      ياسـتدلالها شـيخ مفيـد كـه       .  كند ي م ينيازمند به قيم معرف   
 ـ     ، كند ي بيان م  ي محاوره ا  يصورت بحث ها    : گــويد  ي در اين مـورد م

 ي ايمان م  ي عشر ي اماميان چگـونه به امامت اثن     يا:  گـفت ي شخص اگـر«
 ، پدر ي از امامان در هنگـام جانشين     ي دانيد كه برخ   يم كه   يدر حال آوريد  

مـثلاً ابـو    .  نبودند هم  به سن بلوغ   نزديك يخرد سال و نا بالغ بودند وحت      
سـن  . در آغاز امامت تنها هفت سال داشت      ) الجواد (ي محمد بن عل   جعفر

نيز در هنگـام وفـات پـدر بـه بـالاترين           ) اماميان (شما يقائم مورد ادعا  
 اگـر قبول كنيم سرشت كودكان      حال.  كرد يـمان از پنج سال تجاوز نم     گ

 ـ     قيم كند كه خداوند آنان را محجور و نيازمند به           يحكم م   ي بـه شـمار م
وَابْتَلُـواْ  ﴿ ناگـزير بايد تصديق كنيم كه امامان نيز به مـصداق آيـه              ،آورد

 .﴾م مِّنْهُمْ رُشْداً فَـادْفَعُواْ إِلَـيْهِمْ أَمْـوَالَهُمْ        الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُ      
كودكان يتيم را بيازمائيد و تنها هنگـام بلوغ و رسـيدن بـه              (].٦: النساء[

مانند ديگـر يتيمان و محجوران نياز      )  را باز پس دهيد    اموالشان يرشد عقل 
 ـ       يكسآيا  . به قيم دارند   اختيـار   توانـد صـاحب      ي كه به قيم نيـاز دارد م

 قبيـل صـدقات و خمـس و         از يديگـران و مسؤول اداره امـوال عمـوم       
اگـر محجوران از تـصرف در      .  شود ي وقضائ ي احكام فقه  يمسؤول اجرا 



ايـن  .  آنـان اسـت    ي عقل ي خويش منع شده اند دليل آن كمبود نيرو        اموال
  . بر بطلان مذهب اماميه استيواضحتناقض آشكار دليل 

 ي دارا ، خداونـد  يسـو ه امامانِ منصوب از     از آنجا ك  :  اين است  پاسخ
 حـال .  بر آنان وارد نيست    يكمال و عصمت هستند بنابراين چنين شبهه ا       

كه با ادله متعدد هم از نظر روايت و هم از نظر قياس و امامت اين دو نفر                  
 كه در آيه مذكور از      ينار اينرو آنان از يتيمان و محجو       از ، است شدهثابت  

اماميان در اين باور خويش بنـا بـه         .  آيند ي شمار نم  بهآنها ياد شده است     
 زيـرا همـان     ، كنند ي را نقض نم   محجورين نيز آيه مربوط به      يدلايل عقل 

 مذكور هـستند كـه      آيه مشمول   يطور كه همگـان اتفاق نظر دارند كسان      
 كمـال  مانند افـراد بـالغ از        ي هستند اما اگـر خرد سال     يدچار نقصان عقل  

شيخ مفيد  . »طعا از شمول اين آيه خارج خواهد بود        برخوردار بود ق   يعقل
 كردن شمول عام آيه مربوط به محجـورين و گــريز از             محدودبه منظور   

او .  كنـد  ي را مطرح م   يجديد) ياصول (يكلام بحث   ،اتهام تقابل با قرآن   
 كه به محض مرتفع     است نقص عقل    يآيه مذكور از نظر لغو    « : گـويد يم

 ـ   ، شود يان نيز متوقف م    محجوريت آن  ،شدن اين مشكل    اگــر   ي پـس حت
 آيه را پذيرفتيم باز هم در مورد اين دو شخص كه قبلاً امامتشان              عموميت

 بايد گـفت كه بدون ترديد آنان به دليل كمال وعصمت           ايمرا ثابت كرده    
 ،اما همانطور كه اشاره كرديم    .  شده اند  يمستثنخود به خود از شمول آيه       

  .1»بينيم ي آيه نم در اينيما اصولاً عموميت
 ـ ، اينجا شيخ مفيد   در  را ناديـده  اماميـه  شـيعه  ي اختلافات شديد درون
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 مـورد   ، شده است كه امامت دو نفر از امامـان خردسـال           يگـرفته و مدع  
 كند استثناء از شمول آيه را با امامـت          ياو كوشش م  .  نبوده است  اختلاف
ا كه در اثبات     منظور نمايد چر   ، اثبات نرسيده است   به كه هنوز    يو عصمت 

 ـ  ) اخبار آحـاد  ( غير متواتر    احاديثامامت جواد تنها از اخبار و         يبهـره م
 ي را امر  ي امامت جواد و هاد    ، اجماع نظر پيروان   ي او همچنين با ادعا    .برد

 شـيعيان آن    ميان كه نه در بين مسلمانان و نه در          ي در حال  ، داند يمسلم م 
 شـيخ   ،لمثـل معـروف    به مصداق ضرب ا    . بوده است  يدوره چنين اجماع  

 اگـر بـا    يحت.  كند ي ارث م  ي را به اثبات نرسانده ادعا     ي برادر هنوزمفيد  
 و اخبار ضعيف و غيـر متـواتر         ي و گـمان  ي ادله فلسف  ايناستفاده از انبوه    

 ايـن سـؤال     ي جـا  ، هستند ي مستثن مذكوربپذيريم كه امامان از شمول آيه       
 را نا ديده گـرفت و      ثناءاست امام جواد خود اين      ي است كه از چه رو     يباق

 تـاريخ آمـده     در قـرار داد؟     يعبد االله بن مساور را قيم اموال فرزندش عل        
 بـن  ا ياست كه امام جواد در سوم ذيحجه سال دويـست وبيـست هجـر             

 ي ها يدارائ  كه نمود ترك خويش قرار داد وبه او وصيت         ما قيممساور را   
 ـ       ،صـدقات  ،خود شامل اموال   س از بـالغ شـدن       كنيـزان و بردگــان را پ

 توسط احمد بـن خالـد       نامهاين وصيت   .  مسترد كند  ي به و  يفرزندش عل 
 كـرده نوشته شده و خود او نيز به عنوان شـاهد وصـيت نامـه را امـضاء              

  .1است
 صـد سـال از      اقل وراد اين بحث شده است كه حد         ي مفيد زمان  شيخ

خـود را    ي بنا بر اين او بحث و استدلال ذهن        .زمان وقوع آن گـذاشته بود    
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 . خود بنا كرده است    ي بلكه بر تخيلات تقدس    ي واقع ي رخدادها ي بر رو  نه
 مشاهده نكرده است كه آيا واقعاً امامان ياد شـده در            نزديكاو هرگـز از    

.  را داشته انـد يـا خيـر        ي ادعائ ي ها يويژگـ آن استعدادها و     ،يخرد سال 
 امامان  ين از جانشي  يواقع غير   يبدين ترتيب و پس از صد سال او تصوير        

 كـرده   پرداختـه  خود را سـاخته و       يارائه داده و استدلالات مجرد و فلسف      
  .است
  

  )بداء( حل مشكل در چالش
 ، بـود  روبـرو  بـا آن     ي عـشر  ي كه نظريه امامت اثن    ي ديگـر يدشوار

و يا به عبـارت بهتـر پديـده         ) بداء( پديده موسوم به پديده      يتوجيه منطق 
آيا اسماعيل فرزند امـام     . مامان است  در مورد گـزينش ا    ي مشيت اله  تغيير

 نبوده است و يا اينكه امامت پس از درگــذشت او            امامصادق هيچ گـاه    
 كـه  ي سيد محمد فرزند امام هـاد   امامتبه برادرش منتقل شده است؟ آيا       

 ندارد و يـا     ي اعتبار پايه از   ، شاهد وصيت پدرش به او شدند      يافراد زياد 
 ي پاسـخ هـا    دراماميان  .. يير يافته است؟  اينكه نظر خداوند در مورد او تغ      

 كه امامت كـاظم وامامـت       بود خواست خدا چنين  :  گـفتند ياوليه خود م  
 ـ ،بودنـد  كه برادرانشان در قيـد حيـات         ي تا زمان  يحسن عسكر   و  ي مخف
. يابـد بنابراين امامت اسماعيل ومحمد از اول قرار نبود تحقق   . پنهان بماند 

او .  كنـد  يورت مساله را كاملاً پاك م      ص ، رفع شبهه  ياما شيخ صدوق برا   
اصلاً بگـوئيد كه جعفـر     « : گـويد ي خود خطاب به زيديان م     مباحثاتدر  

 را تصريح كرده اسـت؟ ايـن خبـر كجـا            اسماعيلصادق در كجا امامت     
 را پذيرفته است؟    آن ي آن را روايت كرده است؟ چه كس       ياست؟ چه كس  



 اسـماعيل آن را ابـداع       اين روايات حكايت است كه تنها پيروان امامـت        
ما بدا الله   «اما اين حديث امام صادق كه       ..  هم ندارد  ي اند وهيچ پايه ا    كرده

 دال بر اتخاذ وسـپس تغييـر نظـر          » بدا له في اسماعيل ابني     كمافي شيء   
 كه ظهور امر وارده خداوند هيچ گـاه        اينست آن   يخداوند نيست بلكه معن   

بـه عبـارت    .  نـداده اسـت    رخ ،لمانند ظهور امر در مورد فرزندم اسماعي      
 وهمچنـين ديگـر خداوند به حيات فرزنـدم اسـماعيل خاتمـه داد تـا او               

كـه بـه اماميـان      ) بـداء (بنابراين پديده   . همگـان بدانند كه او امام نيست     
  .1» است نه تغيير آني ظهور امر خداوندي شود تنها به معني مدادهنسبت 
 را بـه    ي حديث صدوقشيخ   بر خلاف    ي مفيد و طوس   ،ي كلين ، صفار اما

 روايت كرده اند كه تغييـر مـشيت         ينقل از ابوهاشم داود بن قاسم جعفر      
 ـ   كاملاً هم در مورد اسماعيل و هم در مورد سيد محمد            را ياله  ي تاييـد م
امام صادق ابتدا اسماعيل    «در اين روايت به صراحت آمده است كه         . كند
 ـ   ابتدا سيد محمد را به عنو      ي همچنين امام هاد   و  كـرده   يان جانشين معرف

 ابـو  ي امام هـاد ، اسماعيل وهمچنين سيد محمد   درگـذشتاند اما پس از     
  .2» كردمنصوبرا به اين مقام ) يحسن عسكر(محمد 

 خطـاب   ي هاد امام را به نقل از      ي اين دسته از مؤرخين حديث     همچنين
 را  يفرزندم سپاس خدا  « خود آورده اند كه      يبه فرزندش حسن در كتابها    
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 .1»در تو آورده است) امامت را( را يآور كه او امر يبجا

 ـ  خود شيخ صدوق چشمان     اما   ايـن احاديـث     ي بـر رو   ي را به سادگ
با اينكـه آن مـورد      . بماند مسأله بدور    ي بحث و بررس   يبست تا از دشوار   

  .استاجماع همه محدثين سابقين و لاحقين بوده 
 ـ   يثحد ي مفيد نيز در توجيه اين امر به تاويل معن         شيخ  ي پرداخته و م
 او احداث تغيير در علم خداوند يـا اراده و مـشيت             يبداء به معن  « :گـويد

 اسـت   ي در امور  ي پديد آمدن و معلوم شدن اراده اله       ينيست بلكه به معن   
 .2» نمود اما اينك به وقوع پيوسته اندي آنها بعيد موقوعكه انتظار 

بـدا الله   « يت عرب  عبار ي معن ي يك تفسير لغو   ارائه نيز با    ي طوس شيخ 
بنـابراين تفـسير حـديث     .  دانسته است  »فيهبدا من االله    «فيه برابر با عبارت     

 اسماعيل پـس از پـدرش امـام         كه  بردند يآنست كه مردم ابتدا گـمان م     
 ـ         مرگخواهد شد و اينك با       .  بردنـد  ي او مردم به باطل بودن نظر خـود پ

 يث نيـز گــويا     واين حـدي   استخواست خداوند نيز از ابتدا همين بوده        
 اسماعيل  امامت ي برا ي توان از آن به عنوان دليل      يهمين مطلب است و نم    

و يا سيد محمد استفاده كرد زيرا خداوند كه كاملاً به عواقب و سرنوشت              
 ي طوس ـ شـيخ . 3» كند ي نم ي كامل دارد هرگـز چنين اشتباه     ي آگـاه افراد

ما هيچ  « : گـويد يم با تاكيد دو باره بر اين شيوه استدلال          ديگـر يدر جا 
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 پذيريم زيرا در غير اين صورت ديگــر         ي را نم  يالهمشيت  ير در گـاه تغي 
  .1» اطمينان حاصل كنيمي الهتصميمات توانيم از ثابت ماند اخبار و ينم

 واجبات پـنج    درجه بن بابويه صدوق كه تعيين امامت را به          ي عل شيخ
 ـ يگـفت رساند آنگـاه با ش    يگـانه و در رديف نماز و روزه م        :  پرسـد  ي م

 را در نماز و روزه و ساير        ي ميان آن كس كه تغيير نظر اله       ي چه تفاوت  پس
 ـ       ي داند باكس  ي م ممكنواجبات را     دانـد،   ي كه تغيير نام امامان را مجاز م

بنابراين .  مخرج مشترك همه واجبات است     حقيقتوجود دارد؟ امامت در     
واجبات است و اگـر     از   ييكمنسوخ كردن نام امام به مثابه منسوخ شدن         

 ثابت بودن اصل توان ي بپذيريم ديگـر نم – والعياذ باالله    – را   يچنين چيز 
 ابن .2 خاتم النبيين را پذيرفت    )صلى االله عليه وسلم   (شريعت و دين محمد     

 توجيه تناقض آشكار ميان حديث و نظريـه امامـت           ي برا انجامبابويه سر   
امامـت  « گـيرد كـه     ي نتيجه م  او.  برد ي م پناه به راه حل تقيه      ي عشر ياثن

غير ممكن اسـت خداونـد      . نيست تغيير پذير    ي اله يمانند ديگـر سنت ها   
 معـين  را معين كند كه در عقل و يا جسم او پيش از رسـيدن اجـل         يكس

  .3» تقيه استي از رفتار و گـفتار امامان از رويبسيار.  پيش آيديفساد
 ـ ي اله ي واقع هم اگـر امامت را امر      در  ـ ي تلق  نقـش بـشر در      ويم   كن

 تغيير در نام امامـان      ،خصوص برگـزيدن پيشوايان خود را ناديده بگـيريم      
.  خواهد بودي وتغيير در شريعت مساوي گـمان با تغيير در مشيت اله  دليل
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 نيز در اين نهفته است      ي و نظريه پردازان امامت اله     متكلمان يمشكل اصل 
 ي به تفـسير هـا     ،تغييرات وقوع اين    ي تاريخ بستر ي بررس يكه آنان به جا   

 ـ يبحثها كه   يتا زمان .  برند ي خود پناه م   يذهن  خـود را بـه      ي جـا  ي كلام
 و  ديدگــاهها  تناقض آشـكار ميـان       ، ندهد ي واقع گـرايانه تاريخ   يبررس

  . نا پذير خواهد مانداجتناب  همچناني تاريخيرخدادها
ن حياة الامام الحـس   ( باقر شريف القرشي نويسنده معاصر در كتاب         شيخ
 پس از ذكر احاديث مربوط بـه تغييـر امامـت سـرانجام ماننـد                )العسكري

 ـ گـذشتگـان بهـر حـال مجموعـه ايـن        « گـيرد كـه     ي نتيجه م  ي به سادگ
ندارد بلكـه تنهـا بـر آن        ) بداء (ي مشيت اله  تغيير به پديده    يروايات ربط 

 را كـه پـيش از آن از ديـد     يعسكردلالت دارد كه خداوند امامت حسن       
  .1»هان مانده بود آشكار ساخته استشيعيان پن

 ي عشر ي اثن نظريه ،ي مربوط به تغيير مشيت اله     ي از بحث ها   گـذشته
 در  يبـه عنـوان مثـال احـاديث       .  نيز روبرو بوده است    يبا مشكلات ديگـر  

ذكر شده است كـه     ) الكافي (يو كتاب كلين  ) يكتاب سليم بن قيس هلال    (
 ـ . داد شده است   سيزده نفر قلم   امامانبر اساس آنها تعداد       شـده   يگـفته م

 نوه عثمان   )احمد بن هبة االله كاتـب     ( آنان از شيعه كه رهبر      ياست كه فرقه ا   
 بودند  ي بر چنين اعتقاد   ،استبوده  ) از نائبان چهارگـانه   (يبن سعيد عمر  

  .اندخوانده شده ) ثلاث عشريه(و به همين دليل به نام 
 آن در ميـان     وگـسترش  عشري ي براين قوام يافتن نظريه امامت اثن      بنا

 يديدگــاهها .  صورت بگــيرد ي نبوده است كه به آسان ياقشار شيعه امر  
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صدوق به  .  نبوده است  ي يا محتوائ  ي شده نيز مصون از تغييرات شكل      ارائه
ما در اين زمينه تنها موظف به اقرار امامـت دوازده           « :گـويد يصراحت م 

 امـام دوازدهـم     ي هـا   مـا بـه گــفته      اعتقادات از   يگـانه هستيم اما بخش   
 خصوص تـداوم    در صدوق چندين روايت را      .» خواهد داشت  يوابستگـ

 اميـر  ، از ايـن روايـات هـا   يدر يك.  ذكر كرده استيامامت پس از مهد   
 . كرده است  ي غامض و گـنگ معرف    ي امر امامتِ پس از قائم را امر       مؤمنان

 يچ كس جز  حبيبم رسول خدا از من پيمان گـرفته كه به ه         «:  فرمايد ياو م 
  .1» فاش نكنمي خانواده ام در اين خصوص چيزافراد

 ـ( ميان پيروان امامت     ي اختلاف روايت تفسير اين    در بـا  ) ي عـشر  ياثن
بـا نظريـه    ) اثنـا عـشريه   ( نظريه   صورتبه هر   . پديد آمد ) اماميان(ديگـر

 بـوده   ائمـه  پيرامـون  )اماميه(نظريه  .  است شته دا ياختلاف فراوان ) اماميه(
 ـ         ي ميان مردم وجود ظاهر    است كه در    ي داشـته و آنهـا از زمامـداران فعل

 اين چون ،كرد ي باشند و بايد آنها را يار      ي شايسته تر م   عباسيانامويان و   
سـخن از   ) اثنا عشريه (اما نظريه   .  شده اند  تنصيب پروردگارائمه از طرف    

و آن  .  نداشـته اسـت    يظاهر يزندگ در   ي از و  ي ميكند كه اثر   يامام غايب 
 در  كنند ي كه ادعا م   ،بوده است ) ي دوازدهم محمد بن حسن عسكر     امام(

 و در آينـده ظهـور       ، شده اسـت   يمتولد و بعداً مخف   ) يسر(شرايط بسيار   
  .كردخواهد 
 منجر به كاهش چشمگـير     ، و انتظار پيروان   امام غيبت   ي اعتقاد يعن  اين

 و گـسترش بـيش از       ي هجـر  چهارم شيعيان در خلال قرن      يفعاليت سياس 
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  .گـرديد زيديان واسماعيليان ليفعاپيش 
  
  

 دوم خشب
   امام مهديوجود فرضيه

  ) الحسن العسكريبنمحمد (
  
  حيرت دوران

   حسن عسكريامام وفات
 260در سـامراء در سـال       ) ع( يازدهم حـضرت عـسكري       امام مرگ

 حـضرتش بـه     صـيت  وو ، بمانـد  بجـاي هجري بدون اينكه فرزندي از او       
 شـيعيان موسـويه     مجتمـع  درسـبب بحرانـي سـخت       ) حـديث (مادرش  
 ضرورت استمرار امامت الهي وتعيين شده از        به چون آنها عقيده     ،گـرديده

 خود سـبب بوجـود آمـدن        بنوبه اين   ،طرف خداوند تا روز قيامت بودند     
 عسكريشك وحيرت ونگـراني در باره سرنوشت امامت بعد از حضرت           

رده گـروه شـد،     واين منجر به تقسيم شدن شيعه ها به چها         ،گـرديده) ع(
وسـعد بـن عبـد االله الأشـعري         ) فرق الشيعه ( نوبختي در كتاب     قولبنا به   

مـاني در كتـاب   وابن ابـي زينـب النع  ) والفرقالمقالات (القمي در كتاب  
) الإرشـاد ( در كتـاب     والمفيد) إكمال الدين (در كتاب   والصدوق  ) الغيبه(

  .وديگـران) الغيبه(والطوسي در كتاب 
وبـرادر  ) ع(كه فرزنـد حـضرت هـادي        :  مي كنند   شيعه نقل  مؤرخين

تلاش در تصاحب ميـراث     ) جعفر بن علي الهادي   ) (ع(حضرت عسكري   
حـضرت    همچنـين وقتيكـه خبـر مـرگ        ، كرده عسكريبرادرش حضرت   



 از مدينه حركت    ، رسيد ،عسكري به مادرش كه در مدينه زندگـي مي كرد        
 رارت عسكري   آمده و ادعاي ارث فرزندش حض     ) يسر من رأ  (كرده وبه   

ثبـت  ) ابـن ابـي الـشوارب     (وقت  كرده واين داستان نزد قاضي شرع آن        
  .1رسيده

 از  حاملگــي  ادعـاي    ،نام داشـت  ) صقيل( حضرت عسكري كه     كنيز
وادار بـه متوقـف     ) المعتمد باالله ( خليفه عباسي    ،حضرت عسكري را كرده   

 ،ختهرا به خانه خود منتقـل سـا       ) صقيل( وكنيز   ، تقسيم ميراث  عملكردن  
ابـن  (وزنهاي قاضـي    ) الواثق( وزنهاي وليعهد    خودودستور داد به زنهاي     

 واز حامله بـودنش يـا       ، آيد بعملتا از كنيز مواظبت كامل      ) ابي الشوارب 
 از خانمهـا    مجموعهبعمل آيد تاهمه مطمئن شدند، وآن       ) استبراء(عدم آن   

لـه   او حام   كـه   تا وقتيكه مطمئن شـدند     ،بودند) صقيل(كه ذكر كرديم با     
 آنگـاه خليفه دستور تقسيم ميراث حضرت عسكري بين مادرش          ،نميباشد

  .2دادندوبرادرش را 
  

   جعفر بن عليامامت ادعاي
 ، مـي گــيرد  صـورت توصيه امام قبلي امام بعدي ه ب امامت بنا معمولا

 ، از عدم وجود چنين وصيتي بود كه استفاده كرده         ،برادر حضرت عسكري  
 خـصوصا حـضرت     ، منـصوب سـاخته     را جانشين امام عسكري    وخودش

 بود وجعفر بن علي بـه شـيعيان         نگـذاشتهعسكري فرزندي از خود باقي      
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 رفته وفرزنـدي    پروردگـاربرادرم امام حسن عسكري به رحمت        «:گـفت
وبـه  . »باشم من وصي او مي      ،اعم از پسر يا دختر از خود باقي نگـذاشته        

وآنهـا را بـه امامـت       ي نوشـتند    اان قم كه مركز تشيع آنزمـان نامـه          شيعي
 وادعاي علم حلال وحرام وما يحتاج مـردم         ، دعوت كرده  خودوقيمومت  

  .1كردهاز همه علوم را 
 مـي  نقـل  3 ابو الأديان البـصري از 2)كتاب اكمال الدين( در الصدوق

عسكري عموم شيعيان پيرامون جعفر بن علـي        ت  حضر بعد از مرگ  « :كند
 بين آنها نائب أول عثمـان بـن         ، تبريك وتسليت گـفتند   اوجمع شدند وبه    

  .بودهسعيد العمري 
 شـيعه هـاي     اكثـر  والمفيد نقل مي كننـد كـه         ، اشعري قمي  ،نوبختي

 او نبـودن فرزنـدي بـراي حـضرت          –حضرت عسكري وضـع ظـاهري       
 ، وآنرا مسلمّ دانسته وامامت جعفـر را قبـول كـرده           پذيرفته را   –عسكري  

گـر نگـرفته اند وآنهـا ماننـد        بعد از يكدي   امامواشكالي از بودن دو برادر      
 امامت را از بـرادر بـه بـرادر          وميتوانكه اشكالي نميديدند    ) فطحيه(فرقه  

  .انتقال داد
 فرزندان امام ي موسوبرادرش فرقه فطحيه بين امامت عبداالله افطح    مثلاً

 معمـول  وتسلسل وراثي وعمـودي در امامـت         ،جعفر صادق جمع كردند   
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 الأديان خادم حضرت عسكري بـود وفرسـتاده حـضرتش بـراي             ابو لازم به ياد آوريست كه       -3

  .بودهشيعيان در شهرهاي مختلف 



: را توضيح دهـم   ) امامت وراثي عمودي  (هوم  لازم مي بينم كه مف    . نداشتند
 كه امامت از پدر به پسر مي رسد وبه برادر منتقل نمـي              اينستمعناي آن   

  . حسينوامامشود بجز حضرت امام حسن 
 از اهل كوفه    كثيري نزد جعفر بن علي جمع شده بودند عده          شيعيانيكه

 وخواهر علي بن الطاحي الخزاز وعلماي بني فضال      (بودند ومهمترين آنها    
  .1بودند)  خاتم بن ماهويه القزوينيالفارس بن
 براي اينكـه آنهـا   ،بپذيرند قم نزديك بود امامت جعفر بن علي را        اهل

 بزرگــشان  اهل قـم پيرامـون       ،كسي ديگـر براي مقام امامت نميشناختند     
 فرسـتادند واز    ي براي جعفر بن علي    ا اسحاق جمع شدند ونامه      احمد بن 

ي بـه ايـن مـضمون       ا نامـه    .سائلشان پاسخ داده شود    به م  خواستندايشان  
 را از امامان سـابق پرسـيده بودنـد وجـواب            مسائليپدران ما   « :نگـاشتند
 مـي كنـيم وجـواب مـسائل را     سؤال ما هم به نوبه خود از شما   ،گـرفتند

 را بـراي    أموالمـان  تا حقوق    ،مانند جواب پدرانتان بدهيد تا مطمئن شويم      
) جعفـر بـن علـي     (ي را براي گـفتگـو بـا       ام عده    مردم ق  .»شما بفرستيم 

بـه چـه    :  ونامه را به ايشان تسليم كردنـد واز ايـشان پرسـيدند            فرستادند
 با اينكه گـفته شده بعدم جواز امامـت در          گـرديده؟صورت امامت منتقل    

از ) بداء( جعفر بن علي آنرا به       حسين؟برادران بجز امامت حسن وامامت      
)  عـسكري  حضرتجود فرزندي براي برادرش     عدم و (طرف خداوند وبه    
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 .1تفسير كردند

 ، نامه را بگـيرند   جواب بن علي ماندند تا      جعفر  قمي مدتي نزد   هيئت 
  .2فر هيچيك از آنها را جواب ندادنداما جع

 كـه بـراي     اي صدوق وشيخ طوسي والصدر از اين مشكل ساده          شيخ
 به ميـان  تيصحبكه مدعي امامت مي باشد   ) عليجعفر بن   (شخصي مانند   

هيئتِ فرستاده شده از قم از جعفر خواسته بودند         :  اما مي گـويند   ،نياوردند
 از جملـه از او خواسـته بودنـد از مقـدار       ، صـحبت كنـد    غيبياز مسائل   

 وادعـا كردنـد كـه حـضرت         ، بگـويد بودندامواليكه با خود از قم آورده       
ده وجزئيـات    ش آوردهعسكري همواره به آنها بشكل غيبي از مقدار اموال          

يرفتنـد  پذجعفر بن علي صـحبت از غيـب را ن         . دديگـر خبر اطلاع ميدادن   
  ؟؟؟؟دفع كردند) حسن عسكري (ادرش اين نسبت را از بروهمچنين

 كه عبارتند از    قم همچنين ادامه مي دهد كه جماعتي از اهل          الخصيبي
 اموال  )القزوينيابوالحسن بن ثوابه وابو عبد االله الجمال وابو علي الصائغ           (

شيعيان را بنام جعفر بن علي مي گـرفتند ومي خوردند وبـه جعفـر نمـي                
واين مسئله نشان ميدهد كه قسمتي      .  وايشان را كذاب مي ناميدند     رساندند

 چون براي او پول مي      ، امامت جعفر بن علي ايمان داشتند      بهاز شيعيان قم    
  .3فرسادند
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   امامتبانقطاع قائلين
 والحـر   وصدوقمي وكليني ومفيد وطوسي      نوبختي واشعري ق   چنانچه

بعضي از شيعه هاي امامية قائل بـه توقـف وانقطـاع            : العاملي مي گـويند  
مانند فترت ميان پيامبران    ) يعني فاصله زماني  ( وبوجود آمدن فترت     امامت
) فترت( از حضرت باقر وحضرت صادق به اين مضمون          واحاديثي ،بودند

فتد كه خداوند غضب كرده باشد وايـن         ا مي واين وقتي اتفاق     ،نقل كردند 
  .باشددرست همان زمان غضب خداوند مي 

  
  نشينان عقب

 القمـي مـي   والاشـعري  النـوبختي  : مؤرخ شيعه معاصـر آن زمـان    دو
حضرت عسكري بدون اينكـه فرزنـدي از خـودش بـاقي             مرگ: گـويند

 عده أي از شيعيان از      ، نسل امامت در او جاري باشد گـرديد       كهبگـذارد  
همچنانكـه قـبلاً عـده أي از    .  بر گــردند عسكريل به امامت حضرت  قو

فرزنـد  ) عبد االله الافطح   (امامتصد سال پيش از آن از       ) موسوي(شيعيان  
امـام   (پدرش مرگبعد از   ) عبداالله الأفطح (برگـشته بودند و  ) صادق(امام  

 اما نبودن فرزندي بعد از خـود سـبب برگــشت            ،به امامت رسيد  ) صادق
  .از امامتش شده ياعده 

اساساً قـول   : گـفتند أي كه از امامت حضرت عسكري برگـشتند         عده
 مـي   علي وامامت نزد جعفر بن      ،مت حسن عسكري يك اشتباه بوده     به اما 
 چون عسكري فوت كردند وفرزندي نداشتند كـه امامـت اسـتمرار             ،باشد
اع  بنا بر اجم   ، ادعاي حضرت عسكري به امامت باطل است       اينبر    بنا ،يابد

 اينكه فرزند مشخص ومعروفي داشته باشـد        مگـرامام نمي ميرد    : (شيعيان



 بعد از حـسن وحـسين       برادر وامامت در دو     ،كه بجاي پدرش نصب شود    
 امـام بنـا بـه توصـيه پـدرش     ) جعفر بن علي( لا جرم ،امكان پذير نيست 

وعلت برگـشت عده أي از شيعيان از امامت حسن عسكري ايمـان            ). بوده
 عمودي وعدم جواز انتقال امامت به برادر يـا بـرادر            وراثتانون  آنها به ق  

  .1باشدزاده يا عمو ويا پسر عمو مي 
  

   مهدويت حضرت عسكريبه قائلين
 از شيعيان منكر وفات حضرت عسكري شدند وقائل بـه           ديگـري عده

امام بدون   عدم جواز مرگ  :  مبناي آنها  ،شدندمهدويت وغيبت آن حضرت     
 امـام بـاقي نمـي مانـد         بدون چون زمين    ، داشته باشد  اينكه فرزند ظاهري  

  .2وناپديد شدن امام از انواع غيبت به حساب آوردند
 قائـل بـه     امـام حضرت عسكري را قبول داشتند        أي دگـر مرگ   عده

القائم : ( وبه حديثي تكيه كردند كه مي گـويد       ،شدند عودتش بعد از مرگ   
 ـ   ،) مي شود بعد از اينكه مرده بـود        زنده ي شـود چـون فرزنـدي        زنـده م

چـون  . امام صـحيح بـوده      كه بگـوئيم مرگ   شودنداشتند واين سبب مي     
 چـون بـا وجـود     ،مانـد اگـر فرزندي داشتند دليلي براي برگـشتنش نمي        

 روي. فرزند امامت ثابت مي ماند وامام قبلي به امام بعدي وصيت مي كند            
.  باشند  حساب شكي باقي نمي ماند كه حضرت عسكري امام قائم مي           اين

 وجـود نـدارد وفرزنـد ووصـيت ووصـي           عسكري مرگچون شكي در    
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وروي .  مـي باشـند  قـائم  پس نتيجه مي گـيريم كـه آن حـضرت    ،نداشته
 وقتـي : (روايتي كه در اين زمينه نقل شده تكيه كردند روايت مي گــويد            

 فلان ممكـن امـام باشـد در         نچو: د مي گـويند  خبر قائم به مردم مي رس     
آن حضرت امـروز زنـده مـي    )  هم پوسيده شده؟نهايشاستخواصورتيكه  

 ظهور خواهـد كـرد وبـه رتـق          خضرتش ،باشند اما مستور وغائب هستند    
 خواهـد كـرد     داد وزمين را پر از      ،وفتق امور مردم رسيدگـي خواهد كرد     
  .1بعد از اينكه مملو از ظلم وجور بوده

 .نـده  در آي  امـا  ،شـدند   ديگـري قائل به برگـشتنش بعد از مرگ       عده
. كنندقيام مي  همين بوده كه ايشان بعد از مرگ    ) القائم(ودليل تسميتش به    

اين عده قولهائي از خود درست كردند ومضمون اين احاديث از حركات            
  .2 استعاره گـرفته شدهبه) واقفيه(شيعه 

)  العـسكري  الحـسن  علـي واقفيه  ( اين گـروه بنام     :دي مي گـو  صدوق
 نميدانـستند  وآنها   . فعلاً غيبت اتفاق افتاده     ومدعي شدند كه   ،ناميده شدند 

  .3كه چه كسي غيبت كرده است
  

  )النفيسيه (محمديه گـروه
 فرزنـدي ي ديگـري آنهم به علت نداشـتن حـضرت عـسكري            ا عده

شدند كه هفت سال پيش ودر زمان       ) محمد( قائل به امامت برادرش      ،ظاهر
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را منكـر شـدند     ) محمد بن علي الهادي   (  آنها مرگ  ، كردند فوتپدرشان  
ي داشـتند   ابـه ايـشان اشـاره       ) هاديحضرت  (ومدعي شدند كه پدرش     

 اجماع واتفاق   موردوايشان به عنوان امام تنصيب كرده بودند، واين مسئله          
 غيـر چون جايز نمي باشد امام به    . همه علماي شيعه اثنا عشريه بوده است      

محمـد  (بر اين  بنا – آنها عسكري را امام نمي دانستند  –امام وصيت كند    
 وپدرش از باب تقيه آنرا مخفي كردند اما جلو مردم آن را             نمرده) بن علي 

. هـم كـرده بودنـد     ) امـام صـادق   ( اين مسئله    شبيه ،مرده اعلام كرده بود   
 وامام  ، جعفر الصادق مردند   بن اسماعيل   –قول اسماعيليان   ه  ب بنا –وقتيكه  

 او را از بابت تقيه      واقعدر   اما   ،صادق ظاهراً اورا تشييع ودفن كرده بودند      
 بن  اسماعيل وبالاخره اسماعيليان عقيده به مهدويت وغيبت        ،مخفي كردند 

 .1جعفر الصادق دارند

تيره ديگـري از همـين فرقـه       . معروف شدند ) محمديه( فرقه بنام    اين 
) نفـيس ( محمد بن علي الهادي قبل از مگـشان بـه غلامـش     :كه«: گـفتند

ه كتابها وعلوم وسلاح ولوازم امامت را تحويـل          وبه او هم   ،وصيت كردند 
اگـر براي من اتفاق بيفتد امانتها را بـه بـرادرم           :  ايشان فرمودند  وبه ،دادند

 .2»دهدتحويل ) جعفر(

ي نسبت بـه حـضرت عـسكري گــرفتند          ا فرقه موضع دشمنانه     اين 
 همراه با شـيعيانش را تكفيـر        عسكريوكارشان بجايي رسيد كه حضرت      

 به مهـدويتش    وقائلغلو كردند   ) جعفر بن علي  ( ودر باره    ،دندوتفسيق كر 
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  .1معروف شدند) النفيسيه( واين فرقه تُندرو بنام ،شدند
  

  الواقفون
 حـضرت   شـيعيان ي از   اعـده   ) النفيـسيه ( اين فرقـه تنـدرو        ازاي در

عسكري بعد از مرگـش دچار حيرت وتـنش وشـوكه شـدند كـه منكـر                
  عـدم جـواز مـرگ      ،مبناي عقيده شان   و ، شدند مهدويتشوفاتش وقائل به    

وبه اعتقـاد وباورهـا   .  باشندداشتهامام بدون اينكه فرزندي ظاهر ومعروف     
  .باشدزمين نميبايد بدون امام 

  از آنهـا مـرگ     بعـضي  ، بنوبه خود به چند گـروه تقسيم شـدند        واينها
  اما معتقد به رجوع حضرتش پس از مـرگ         ،حضرت عسكري را پذيرفتند   

نـه  إ(استوار سـاختند    ) القائم(ه كلمه   ا بنا بر حديثي در بار      وآن ر  ،كوتاهي
  . بعد از مردن زنده خواهند شدامام) يقوم بعد الموت

 بـاز   زندگــي حضرت عـسكري مردنـد وبـه        : ي ديگـر گـفتند  ا عده
 .2نخواهد گـشت اما محققا در آينده خواهد آمد

عروف بـه   را تكرار كردند وم   ) الواقفيه( فرقه حرفهاي شيعه سابق      اين 
.  يعني بر امام حسن عسكري متوقف شـدند        ،شدند) الحسن يالواقفيه عل (

 ومنتظر روز موعود مي     ، شدند عسكريوقائل به غيبت ومهدويت حضرت      
  .باشند
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   هازده حيرت

 از  ومعروفـي حضرت عسكري بدون اينكه فرزنـد ظـاهر           مرگ بحران
كـه عقيـده بـه     منجر به اين شد كه شيعه هاي اماميه     ،خود باقي بگـذارند  

 وادار بـه تفتـيش در بـاره فرزنـدي           ، امامت تا روز قيامت بودند     استمرار
احتمـالاً حـضرتش    :  وگــفتند  ، عـسكري شـدند    حـضرت احتمالي براي   
 دلايلي از قبيل خوف براي      ،كردند وآن را بدلايلي مخفي      ،فرزندي داشتند 

 نظري   از شيعيان هيچ نوع اظهار     ديگـري  اما عده  .حياتش از دشمنان بوده   
 ونه  ، آنها نه قائل به امامت جعفر شدند       ، پايان بحراني شدند   ومنتظرنكردند  

 بلكـه   ،شدند) حسن عسكري ( ونه قائل به مهدويت      امامتقائل به انقطاع    
 چون نمـي دانـيم      ، بر ما مشتبه شده    وأمر... نمي دانيم چه بگـوييم   : گـفتند

راي جعفـر يـا      ب امامتحضرت عسكري فرزندي داشتند يا خير؟ يا اينكه         
 موضـعي  اما بـالاخره مـا       ،براي محمد صحيح بوده؟ وقيل وقال زياد شده       

حضرت حسن عسكري امام معصوم ومفتـرض الطاعـه         : داريم وميگـوييم 
 وزمين از حجه خدا خالي نمـي      ، صحيح مي باشد   ووفاتش وامامت   ،بودند
 امامت كـسي بعـد از عـسكري نمـي     به اما متوقف مي شويم وقائل      ،ماند
 مـا   بـراي  وامرش   ،چون خلفي براي حضرت عسكري نمي شناسيم      . شويم

 چـون اجمـاع     ، وبغير از فرزندش بعنوان امام نمـي پـذيريم         ،مخفي مانده 
كه امامت امام تثبيت نمي شود مگـر وصـيتي         :  اين متفق هستند   برشيعيان  

  .1باشدروشن از پدرش داشته 
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  )1(الجنينيون

 پيـدا كـردن     بـراي وبحـث    اين جو مملو از شك وترديد وخلاف         در
كه ) صقيل يا نرجس  (ي روي ادعاي كنيز حضرت عسكري       ا عده   ،حقيقت
 تكيه كردند وقائل بـه ولادت       ، از حضرت عسكري كرده بود     حملادعاي  

اين نوزاد هشت مـاه بعـد       :  وگـفتند ،شدندفرزندي در سِر براي حضرتش      
 وايـن   ،ندارنـد   را ونشانشحضرت عسكري بدنيا آمده وآنها نام        از مرگ 

شـيعيان   (: از امام صادق استوار بوده كه مـي فرماينـد          حديثينظريه بنا بر    
  .2) شير خواره امتحان خواهي شدوبچهبوسيله جنين در شكم مادرش 

حمل در شكم   : گـفتند) صقيل( بودن   حامله ديگـري از قائلين به      عده
 مسئله اعجـازي مـي      واين ،مادرش تا اجل ووقت غير معيني خواهد ماند       

 حمل  وضعنها قائل به حتميت     يا . براي استمرار امامت تا روز قيامت      ،شدبا
  .3شدند) پسر(آنهم ) صقيل(

 اما ادامـه    ،ممكنمسئله ايست   ) صقيل( وضع حمل    ، مي شود  ملاحظه
) صقيل( ما شاء االله غير معقول وغير وارد مي باشد، مخصوصا            يحملش ال 

 صـحنه تـاريخ      حضرت عسكري در اين گـيرودار مخفي شده واز        جاريه
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 بالاخره كسي نمـي توانـسته       ، وفات يافته  ميان شايد هم در اين      ،محو شد 
  .شوداورا ببيند واز نتيجه حملش با خبر 

 هـركس   ، وعرف عقل اين جو غير عادي ومشحون به غلو ودور از           در
  .ي مي تواند داشته باشدا قضيههر ادعايي وهر 

  
   وجود فرزندي از پيشبه قائلون

  )شريونالاثني ع (يا
 فرزنـدي بـراي     كردن اينكه تلاش عده زيادي از شيعه ها براي پيدا           با

عقيم ماند وحيرت بر شيعه هاي اماميه چيره شد ومسئله وجود           ) عسكري(
روشـن نبـود واخـتلاف ودودستگــي        ) عسكري( براي حضرت    فرزندي

ي از اصحاب حضرت عـسكري      ا عده   ، بود كردهشيعيان آنها را پاره پاره      
 براي حـضرت    فرزندي ومخفي عمل مي كردند وادعاي وجود        بطور آرام 

حضرت   وادعا نمودند كه اين فرزند قبل از مرگ        ،عسكري در خفا كردند   
 هـشت سـال     ي بدنيا آمده بود وعمرش الآن دو يا سه يا پنج وحت           عسكري

 ايشان مرتبط ومتـصل مـي باشـند واز عمـوم            باذكر كردند وآن اصحاب     
 سـازند واز ذكـر      متوقـف  بحث وتفتيش را     شيعيان مي خواهند كه مسئله    

1!. كردندتحريم آن را ينامش امتناع ورزيدند وحت

پوش گــذاشتن بـر     رجز براي س  ) صقيل( ادعاي حامله بودن     ومسئله 
وايـن عـده كـه قائـل        .  بيش نبود  ،عسكريي حضرت   اوجود فرزندي بر  

خته شـنا )  عشريه اثنافرقه  (بوجود فرزندي پنهاني براي عسكري بودند به        
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  .شدند
  

  حيرت عصر
 است سرّي   قولي به وجود فرزندي پنهاني براي حضرت عسكري         قول

ي از اصحاب حضرت عـسكري آن را متبنـي          ا كه عده    ،وباطني مي باشد  
در صورتيكه اين مـسئله     .  بعد از وفات حضرت عسكري بوده      آنهم ،شدند

نجـي  دوره بغر .  شيعيان روي آن بسته شده     اجماعنه واضح ونه بديهي ونه      
 سايه سنگـينش را روي شـيعيان       عسكري براي) خلف( مسئله   ،بوده است 

  . دچار شك وحيرت شدند وآنها را بشدت تكان دادوآنهاانداخته 
 آن  ونويـسنده  از كسانيكه دچار حيرت زدگـي شده بود مـؤرخ           يكي

بود وكتابي در اين زمينه نوشتند وآنرا       ) شيخ علي بن بابويه صدوق    (دوره  
را در آن كتـاب بـه       ) حيرت(سئله  م ناميده كه    )تبصرة من الحيرة  مامة وال لإا(

اين حيرت تا نيمه قرن چهـارم هجـري         .  گـذاشت وبررسيبحث ونقاش   
اكمـال  (تـابش    در مقدمـه ك    صـدوق ادامه يافت كه شيخ محمد بن علـي         

 مـي   سـاختند ي داشتند وعمق حيرت مردم را روشن        ابه آن اشاره    ) الدين
ه نزد من آمدند در باره غيبت دچار حيرت شدند          اكثر شيعياني ك  : (گـويند
  ). آنها شبهه بوجود آمدوبراي

 مبنـي بـر     ،كردنـد  والصدوق روايات زيادي نقل مـي        ، نعماني ،كليني
 وبعـد از    ،حـضرت عـسكري    وقوع حيرت در ميان شيعيان بعد از مـرگ        

 وهمچنين مورخين فوق الذكر اخـتلاف       ،بوده است ) صاحب الامر (غيبت  
 كردن همديگــر ومـتهم بـه دروغ گــفتن           كفره  بمان ومتهم   شيعيان آن ز  



 نقـل كردنـد، ووضـع       راوتُف بر روي يكديگـر انداختن ولعن يكديگـر        
 يـا شيعيان را ما نند كشتي كه در وسط امواج عظيم دريا واژگـون شـده               

  .1 توصيف كردند،مانند شيشه وسفال شكسته شده
وضـع حيرتـي كـه      ) يبهالغ(در كتاب   ) محمد ابن ابي زينب النعماني    (

: همه شيعيان آن زمان دچارش شده بودنـد وصـف كـرده ومـي گــويد               
كجـا اسـت؟    :  وعامه مردم در باره خلف مي پرسند ومي گـويند         جمهور«

 پس پرده غيبت خواهد مانـد؟ چنـد سـال           درچطور ممكن است؟ تا كي      
 عمـرش گــذشته     از كي اين در وقتيكه هشتاد وانـد      -اند؟  زنده خواهد م  

 عده ديگــر از اصـل منكـر         ،ي از آنان قائل به مرگـش شدند      اعده   -بود
ي مـدت   اصدق وجودش را مسخره كردند وعده        ولادتش شدند وم   وجود

اين چـه   « : اضافه مي كند ومي گـويد     نعماني .2»كردندغيبتش را استكثار    
 وتـشيع خـارج سـاخته       دينخيرتي وغيبتي كه عده كثيري از مردم را از          

 بسبب اين شك وترديد عده      » گـفتن نداشتند؟  براي حرفي   ديگـري وعده
  .3ماندندكمي از مردم بر عقيده شان ثابت 

 عسكري  حضرت نشان مي دهد كه مسئله وجود فرزندي براي          حيرت
بـه  . ي نبوده كه اجماع شيعيان روي آن متفق القـول بـوده باشـند             امسئله  
را   وآن  بعضيها كه ادعاي اجماع وتواتر واستفاضـه مـي كننـد           دليلهمين  
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مـا بايـد    .  بي اساس مي باشد    ، مي گـيرند  دوازدهمدليلي براي وجود امام     
 ودلايـل تـاريخي روشـن       واجماعروي ادعاي متأخرين كه قائل به تواتر        

 چـون   ،علامت سؤال بگـذاريم  ) محمد بن الحسن العسكري   (براي وجود   
وقتيكه ادعاي اجماع وتواتر مـي كننـد مـانع از تحقيـق ومراجعـه ونقـد                 

 علاوه بر اين اجماع يك دليل محكمي در مقابل دلايل           ،ررسي مي شود  وب
 علماي شيعه امامي اثني عشريه مي گـفته بنا به ،علمي بحساب نمي آورند   

  . كرداجماعه بفقط در غياب دليل شرعي مي شود اخذ : گـويند
 نمي توانيم آن ادله     ،شده دعوايِ معيني مبني بر ادله عقلي ونقلي         اگـر
  .شويمازيم وتحقيق نكنيم وتنها متكي به اجماع را رها س

مبنـي  ) العـسكري محمد بن الحسن ( اگـر مسئله ولادت   ،واضح است 
 را بايد اين ادله را گـرفت وآنهـا         ،بر ادله عقلي ونقلي وتاريخي مي باشد      

 واجتهـادات   اسـتدلالات  مراجعه وتحقيـق كنـيم ونمـي بايـستي تـسليم          
  .وفرضيات متكلمين شويم

  
 أول فصل

  )امام محمد بن الحسن العسكري (وجود ادله
  

  ي استدلال فلسف-اول مبحث
   بحث عقل-اول مطلب

 ـ   يادله متعدد ) اثنا عشريه  (گـروه  ـ دهنـد    ي ارائـه م  بـر وجـود     يمبن
 واينكه زندگـانيش تا روز     ،ي حضرت عسكر  ي غايب و مستور برا    يفرزند

اين دليلهـا بـه      ، كنند يوبه چند دليل تكيه م    .  آينده ادامه دارد   درظهورش  



 ي يا دليـل فلـسف     ي ومهمترين آنها دليل عقل    ،شوندچند قسمت تقسيم مي     
 باشـد؟  ي استوار مي وبر چه مبناياست؟ حالا اين دليل چه بوده     ، باشد يم

  .شد متوجه خواهيد ياين را در صفحات بعد
  : دليل مي گـويدآن
 جـائز   واينكـه  ، ضرورت وجوب وجود امام يا رئـيس در زمـين          – 1
 ـ   اين  كه كشورها بدون حكومت بمانند چون      نيست  ي سبب هرج ومـرج م
  .شود

 نبـودن   وجـايز  ضرورت عصمت امام يا حاكم از طرف خداوند          – 2
  .ي عدول ويا حكمرانان معموليحكومت فقها

) علي وحـسين  ( محصور بودن امامت در اهل البيت ودر فرزندان          – 3
  .تا روز قيامت

  . ايشانغيبت به عدم  وايمان،ي ايمان به مرگ حسن عسكر– 4
 انتقال امامت   جوازوعدم  ) يوراثت عمود ( ملزم ساختن به قانون      – 5

  .به برادرها بجز امام حسن وامام حسين
المهـدي  ( در بـاره  يكتابهاي چه از متقدمين وچه از متأخرين       متكلمين

 كـه   كردند بر وجودش ارائه     ينوشتند ودلايل ) محمد بن الحسن العسكري   
 قائـل   ي اين دليل اهميت خاص    يوبرا. ترين آنها بوده است    مهم يدليل عقل 

شيخ صدوق متكلم معاصر آن دوره از ابو سـهيل اسـماعيل بـن              . اندشده  
 سال بعد از    30 كه   ،)التنبيه( در كتاب    ينوبخت: كند يعلي النوبختي نقل م   

 كند و يم) امام مهدي( بر وجود   استدلالغيبت نوشته شده، از طريق عقل       
 ي به وجود حضرت مهـد عقلهمانا شيعيان با استدلال از راه «:  گـويد يم



 از راه   اسـتدلال  امور دين را با      ي پيغمبر و باق   ، بردند همانگونه كه خدا    يپ
  .1»عقل شناختند

دليل « : گـويد يم) الارشاد(در كتاب   ) ي هجر 413 -338( مفيد   شيخ
 وايـن دليـل   .. . دانـد  ي م ي ضرور ي وجود امام معصوم در هر عصر      يعقل

 توان استدلال بـر وجـود فرزنـد         ي ومحكم است كه از آن م      ي كاف اينقدر
 اصل  يكواين  .  كرد ي را در او منحصر م     وامامت كرد) حضرت عسكري (

 چون اين دليل به ذاته قـائم        ،ميباشد كه نياز به نقل روايت وحديث ندارد       
  .2»وقضاوت عقلها مورد آن بوسيله استدلال ثابت شده است. باشدمي 

 ـهم از دليـل  )  هجري427متوفي سال (جكي   كرا شيخ  اسـتفاده  يعقل
 يكرد كه استوار بر ضرورت امامت وعصمت امـام در هـر عـصر وزمـان               

 وامامـت   ، شود ي قائل م  ي حضرت عسكر  ي برا ي راه فرزند  اين واز   ،است
 در  كند كه عصمت منحـصراً ي واضافه م. كندي او ثابت ميوغيبت را برا  

) محمد وجعفـر  ( ديگـرش   يودو عمو . دهدر آن زمان بو   ) فرزند عسكري (
  .3د باشني نممعصوم امامت بودند يكه مدع
 ـ436 – 355 (ي علم الهـد   ي مرتض سيد  ـ) هـ  بـر   عقـل « : گــويد  يم

 ورئيس بايـد معـصوم      ، كند يم هر زمان حكم     در ضرورت وجود رياست  
صـاحب  ( بايـد گــفت او بعينـه         ، واين دو اصل اگـر ثابت شـدند       .باشد
 ي باشد بجـز او در كـس       ي اينكه صفاتيكه او دارا م     يبرا.  باشد يم) الزمان
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 باشد وهيچ شك    ي بنابر اين مسئله غيبت بديهي م      ، شود ي نم پيدا يديگـر
انتخاب امام بوسيله مردم باطل مـي       .  وارد كرد  توان ي به آن نم   يوشبهه ا 

ه  از شـيع   ي عـده معـدود    وقول ،باشد يدانيم چون امام داراي عصمت نم     
. مان درست خواهـد بـود      لاجرم رأي مذهب  . نستيم دا باطل معترض   يها

 ي بـرا  ي سـيد مرتـض    » خواهد شد  برداشتهاگـر چنين نبود حق ميان امت       
بنظـر او   .  بيند ينمايمان آوردن به امام مهدي رؤيت ومشاهده را ضروري          

  .1طريق استدلال عقلي امام را شناختميتوان از 
 ـ يدر رد قاض  ) الشافي( در كتاب    ي مرتض سيد عبـد الجبـار     (يمعتزل
 ،وجود امـام دوازدهـم را رد كـرده بـود          ) المغني(كه در كتاب    ) همداني

شيعيان چون قائل به عصمتند سبب گـرديد آنها وجود         «:  گـويد ي م يقاض
 وآنهـا در ايـن زمـان        ، كه در اصل وجود ندارنـد      كنند را ثابت    ياشخاص

 .»نـدارد  ي دارد اما وجود خـارج     ونسبامامي را باثبات رساندند كه اسم       
 ـ) يقاضي همدان  (يضمن رد ادعاها  ) الشافي( در كتاب    يسيد مرتض   يم

 محض يا يـك پيـشنهاد       ي عبد الجبار مجرد ادعا    ي قاض يحرفها« :گـويد
 ما قبلاً استدلال بر وجوب وجود امام معـصوم در هـر زمـان را         ،باشد يم

  .2» تواند آن استدلالات را رد كندينمكرده ايم كه ايشان 
 ـ 460 – 385( طوسي   شيخ مـي  ) الـشافي تلخـيص   (در كتـاب    )  هـ
 حتماً وجود امام زمـان      ، را قاطع دانست   ي كه دليل عقل   يهر كس « :گـويد
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 .1» پذيرفت و به امامتش ايمان خواهد آوردخواهدرا 

امام امروز  « : گـويد يم)  المسائل العشر  –الكلامية   المسائل( كتاب   ودر 
مد بن الحسن صاحب الزمان مـي        المنتظر المهدي مح   القائمالخلف الحجة   

 پدرشان حسن عسكري تا ايـن       زمان زنده است از     ي وحضرت مهد  ،باشد
 مي باشد واين    معصومزمان مي باشد براي اينكه هر زماني احتياج به امام           

ولطف از طرف خداونـد     .  از طرف خداوند متعال مي باشد      يلطف) امامت(
  .2» هر زمان واجب مي باشددر

را به دو   ) صاحب الزمان ( ادله بر ولادت     )الغيبة(  طوسي در كتاب   شيخ
 ادلـه   اول وبـه قـسمت      ،ادله عقليه وادله نقليـه    : قسمت تقسيم كرده است   

 ـ ،عقليه اهميت بيشتري داده است     دلايـل صـحت ولادت     « : گــويد  ي وم
ادلـه  ..  باشـند  ي آنها اعتباريه وبعضِ آنها اخباريه م      يبعض ،صاحب الزمان 

 وهمـه   ، امامتش را باثبات رسانديم    : اگر ما  كهود   ش ياعتباريه شامل اين م   
 ، ديگــران را ثابـت كـرديم   يادعاهـا  وفـساد  ،اشكالات را جواب داديم   

 اينكـه در    ولولاجرم بايد قائل به صحت ولادتش وصحت امامتش باشيم،          
  .3» اصلاً وارد نشده باشدياين زمينه خبر

وم باشـد    معص بايد طوسي بعد از شرح دليل عصمت واينكه امام          شيخ
 اصلهااگـر همه اين    « : گـويد ي م ، شود يوهيچوقت حق از امت خارج نم     

 هـر كـه     چون.  نتيجه امامتِ صاحب الزمان ثابت خواهد شد       در  شد ثابت
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  .1» بايد قائل به امامتش شود،بعصمت امام ايمان داشته باشد
 ديگـر شـيعه از قبيـل       ي فرقه ها  ي بر باطل كردن ادعاها    يسع طوسي

 ي عـصمت بـرا    يوغيرهم كه مـدع   )  و واقفيه  وفطحيهاووسيه  كيسانيه ون (
امامـت وغيبـت فرزنـد      ( كـه    گـرفت واز آن نتيجه     . كرد ،امامانشان شدند 

 اثبـات ولادت حـضرتش      يحسن عسكري درست وصحيح مي باشد وبرا      
براي اينكه حق از : (واضافه مي كند)  نديده است  ي ضرورت ي نظر تاريخ  از

 .2) باشدينزد شيعيان م لاجرم حق ،شود يامت خارج نم

 اين است كه حق يا نزد شـيعيان اسـت يـا نـزد               يخرآ جمله   يومعن 
 چون امكان ندارد حق نزد سنيان       ، باشد ي نم خارج وحق از اين دو      ،سنيان
  . باشدي نزد شيعيان محق لا جرم ،ي بنا به دلايل خاص،باشد
 بـر وجـود وامامـت       )روضـة الـواعظين   ( كتـاب در  ) يفتّال نيـشابور  (

محال بـودن   « :گـويد ي كند وم  يبه اين شكل استدلال م    ) احب الزمان ص(
 مكلفـين   ي از خداوند متعال بـرا     ي واين لطف  ، شدن زمين از معصوم    يخال
  .3» باشدي عقلِ صحيح واستدلال سليم مي اين لطف بنابر مقتضا، باشديم

در ) ارشـاد القلـوب   (صاحب كتاب   ) الحسن بن ابي الحسن الديلمي    (
قائل بانحصار عصمت در أئمـه      ) الدين في صفات المؤمنين   اعلام  (كتاب  
بـن  الحجـة   ( بر وجود امـام دوازدهـم        ي واين را دليل   ، باشد ي البيت م  اهل
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  .1دانست) الحسن
تاريخ مواليد الأئمه  (در كتاب   ) عبد االله بن النصر بن الخشاب بغدادي      (

 كـه  اسـت    يوجود وامامت القائم بن الحسن چيز     « : گـويد يم) ووفياتهم
 باستدلال اينكه ضرورت وجود معـصوم در هـر   ، كنديعقل آنرا اقتضاء م   
 ـ        راهزمان وامامت از      يـا   ، شـود  ي وصيت امام سابق به امام لاحق ثابت م
 شرايط وصفات ذكر شـده      ، شود يم دست امام ظاهر     يبوسيله معجزه رو  

 مـورد  محقق نشده است بجز فرزند حسن عسكري كه امـامتش            يدر كس 
  .»اب پدرش بوده استتأييد وپذيرش اصح

 پيرامـون امامـت     اصـول  اين   يوقت:  ادامه ميدهد ومي گـويد    البغدادي
 بـر   دال بگـرديم كـه     ي ديگـر لازم نيست دنبال روايات     ، ما ثابت شد   يبرا

چون اين قضيه از ناحيه     !  يا دنبال اخبار در اين زمينه باشيم       ،ولادتش باشد 
  .» باشدي واستدلال قائم به ذات معقل
فـصل  ) عـشر باب حـادي    (در  )  حسن بن يوسف مطهر    ،حليعلامه  (

 ـ       ) امام مهدي (ششم استدلال بر وجود       : گــويد  ياز راه عقل مـي كنـد م
 ـ    ي بـرا  ، باشد ي جامعه لازم م   ي بعصمت برا  مقرونامامت  «  ي امـام لازم م

 دسـتش ظـاهر     ي رو ي يا معجزه ا   ، باشد داشته ي از امام قبل   يباشد كه نص  
 نصضرت علي وفرزندانش را بر اساس        حلي امامت ح   علامه  سپس »شود

 در باره امـام     ، كند ي بر آنها ثابت م    )صلى االله عليه وسلم   (متواتر از پيغمبر    
 هجري  256 دوازدهم از زمان ولادتش در سال        امام« :دوازدهم مي گـويد  

 هـر زمـان نيـاز بـه امـام           ي برا چون ،تا زمان ظهور زنده وموجوده است     
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 معصوم نيست بنـا     يند حسن عسكري كس    غير از فرز   چون ،معصوم داريم 
  .»باشندهمان امام معصوم مي ) مهدي(بر اين 

 اثبـات وجـود     يبرا يدلايل) بحار الأنوار (در كتاب   ) علامه مجلسي (
 ـ) الحـسن والقـبح العقليـين     ( در باب    ، دارند يعرضه م ) امام مهدي (  يم

و وجـود امـام     . . كند لطف بر خدا واجـب اسـت        يعقل حكم م  « :گـويد
 ـ   يوعصمت ظاهر . . باشد معصومامام بايد   . .ستلطف ا   شـود   ي ثابـت نم

صـاحب  ( مورد عصمت    دراجماع شيعيان   . .مگـر از طرف خداوند متعال    
  .1»شود يثابت م) صاحب الزمان(بنا بر اين وجود .. منعقد شده) الزمان
 ـ )الاماميـة الـشيعة   (در كتـاب    ) سيد محمد صادق صدر   (  : گــويد  ي م

 بدون ترديد اين نيـاز      ، معصوم دارد  امام  به يوردانستيم كه امت نياز ضر    «
 بنـا بـر     ، نيست ي موجود است و مخصوص به زمان محدد       زمانهادر همه   

. شـويم ) امام مهدي ( كه قائل به وجود      سازد ياين ضرورت ما را وادار م     
 وجـود   ي او ادعـا   يبرانيست كه   ) امام مهدي (چون كسِ ديگـري غير از      

  .2» باشديضح م پر واي واين حقيقت،وغيبت شده
ضـرورت وجـود فرزنـد      ( از متكلمين بر اين مبدأ تكيه كردند         يبعض

 يفرزنـد بالنتيجه آن را دليل بر وجـود        )  امام تا امامت منقرض نشود     يبرا
 ـ       يشيخ طوس . دانستند) حسن عسكري  (يبرا  كنـد   ي از امام رضـا نقـل م
فرزند بدون  (وبه اين شكل نظريه     )  فرزندش را ببيند   مگـر ميرد   يامام نم (
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  .1ساختندرا باطل ) بودن عسكري
  

   در راه عقلي نقلي گـامها-دوم مطلب
امـام محمـد بـن       (وجود بر   »ي عقل يدليلها« اينجا گـفته شود كه      بايد

 خود به آنها    ي به خود  ي كه هر عاقل   ، محض نيستند  يعقل) حسن عسكري 
  . از مقدمات نقليه تكيه بايد كردي بلكه بر بعض،برسد

 به غيبت امـام     قول« : گـويد يم) اكمال الدين (اب   صدوق در كت   شيخ
 ياوايـن مـسئله     ...  باشـد  ي بر قول به امامت پدرانش استوار م       يزمان مبن 
  .2» باشدي مي باشد بلكه يك مسئله شرعي محض نمياست عقل

 ـدليل  « از متكلمين شيعه     ي همين دليل عده ا    به  ماننـد   ي مـسائل  »يعقل
 ميـدانيم  ومـا    ،ه اثبات رسانده اند   را به بحث گـذاشته وآن را ب      ) عصمت(

 وشيعه مخـصوصا زيديـه و       ياين از مسائل مورد اختلاف بين فرق اسلام       
 ي اين دو فرقه ذكـر شـده ايمـان بـه مهـدويت شخـص               ،باشد يواقفيه م 
 بزرگـترين رقيـب ونيرومنـدترين      وآنها غير از ابن الحسن دارند       يديگـر

 لازم بوده استدلال    لذا. دبودن) عصر حيرت ( عشريه در    يمخالفان شيعه اثن  
  :از واين استدلالها عبارتند ، كردي از طريق استدلال عقلينقل

  امام ضرورت وجود – 1
 ي بـرا  ) مـن الحيـرة    والتبـصرة الامامـة   (در كتاب   ) يعلي بن بابويه قم   (

 ـاحاديث وروايات   ) ضرورت وجود امام  (اثبات اين مقدمه      ارائـه   يفراوان
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 زمـين  يجـايز نبـودن بقـا   ( بر يقل شده مبن ن) صادقين(كرده كه اكثراً از     
 را  ي ميرد امام مي باشد تا خداونـد كـس         ي كه م  ي امام وآخرين كس   بدون

  .1)باشدبدون امام نگـذاشته 
حـديث  ) الـدين اكمـال   (در كتاب   ) شيخ صدوق ( فرزندش   همچنين

 ـ ) ع( عبد االله الصادق     ي را از اب   يديگـر  ـ   ينقل م بـا  « : فرماينـد  ي كنـد م
خدا دارد هر گز نميگـذارد كه زمين بدون امـام عـادل             كه   يبرترصفات  
  .2»رها شود

 را  يديگــر حـديث   ) علل الـشرائع  ( شيخ صدوق در كتاب      همچنين
 بر ضرورت وجود امامِ عالمِ زنده وظاهر در زمين تا مـردم در بـاره                يمبن

 امام صادق نقـل  از همچنين.  به ايشان رجوع كنند، نقل كردهوحرامحلال  
 از  ، بـه انـدازه يـك چـشم هـم زدن           ي العين طرفةـر زمين   اگ( كند كه    يم

  .3) روندي زمين واهل زمين از بين م، بمانديحجت خدا خال
 ـ نقـل  از امام صادق     )مامةلإ ا ئلدلا(در كتاب   ) طبري(  ـ   ي م  ي كنـد وم
 باشد كه حلال وحرام بدانـد       يهميشه زمين داراي حجت خدا م     « :گـويد
  .4» را به خدا دعوت كندومردم
  )ع(ات امامت در اهل البيت  اثب– 2

 بود  )صلى االله عليه وسلم   ( امامت در اهل بيت پيغمبر       اثبات  دوم گـام
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 ـ كـه   اكـرم نقـل شـده      رسول شريف از حضرت     يبا استناد به حديث     ي م
 نزد شما مردم بعنـوان وديعـه مـي گــذارم كتـاب              رامن ثقلين   : (گـويد

 ، خواهنـد بـود     جانشينان من  دو واين   ،خداوند وعترت واهل بيت خود را     
).  شـوند وارد شوند تا روز قيامت بـر مـن     يواين دو از يكديگـر جدا نم     
    صـلى  ( شامل همه اقرباء پيغمبر      ، باشد ي م يكلمه عترت يك مصطلح عام

پناه بـه   ) عترت( توضيح كلمه    ي لذا متكلمين برا   ،باشد ي م )االله عليه وسلم  
) صـدوق . (نـد  را توضيح مي ده    كلمه اين   ي كنند ومعنا  يسيرت پيغمبر م  

صلى االله عليـه    (منظور حضرت رسول    « : گـويد يدر تفسير كلمه عترت م    
 پاكـان ومتقـين آنهـا نـه         ، عترت نه جاهلين آنهـا     ي عترت علما  از )وسلم

  .1»وظالمينفاسقين 
أَطِيعُواْ اللّـهَ  ﴿ آيه اين در تفسير ي حديث) الامامـة ئلدلا( در كتاب   طبري

 ـ   ي روايت م  .﴾ الأَمْرِ مِنكُمْ  وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي    ـأ« : گــويد  ي كند و م  يول
  .2 باشنديم)  أئمة از فرزندان علي وفاطمه تا قيام قيامت:مرلأا

  آنحضرتونفي مهدويت ) ع( اثبات امامت علي – 3
صـلى االله عليـه     ( بوسيله اثبات فرمايشات حضرت رسول اكـرم         وآن
مامت ونفي مهدويت    باشد كه دال بر ا     يمنطبق م ) ع( علي   ي كه رو  )وسلم

عقيده بر مهدويت وغيبت علي دارنـد       ) سبئيه (فرقهچون  . وغيبت او است  
 شيعيان اثني عـشريه     ي از سو  عقيده اين   ،ومرگـش را بصورت ظاهر بوده    

 ـ حـضرت    يچون شيعيان قائل به مـرگ ظـاهر        .بشدت رد مي شود     يعل
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  .1 را قبول ندارندي واين تفسيرات باطن،هستند
  ر فرزندان علي اثبات امامت د– 4
  الحنفيه نفي امامت ومهدويت محمد بن – 5

ابو هاشم عبد االله    ( نفي امامت ومهدويت وغيبت از فرزندش        وهمچنين
 وغيبتكه شيعيان كيسانيه قائل به امامت ومهدويت        ) بن محمد بن الحنفيه   

  .2)علي بن الحسين (ي واثبات امامت برا،او شدند
  )ع(ن  نفي امامت در فرزندان امام حس– 6

)  ذي النفس الزكية   االلهمحمد بن عبد    ( از فرزندان او مانند      ي بعض چون
 امـام  وحصر امامت در فرزندان      ، او شده  ي امامت ومهدويت برا   يكه ادعا 

  .3﴾الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِوَأُوْلُواْ ﴿ :يحسين بدليل قوله تعال
  )الحسن والحسين( اخوين بجز امامت  جايز نبودن امامت در– 7

 ومقصود از   ، باشد يم ﴾هِبِقِاقيةً في عَ  ةً بَ مَلِا كَ هَلَعَجَوَ﴿ : اين آيه  ي معنا وآن
 ، است ي عل بنحسين  ): عقبه( ومقصود از ضمير متصل به       ، امامت :)كلمه(

 ،عدم جواز امامـت در بـرادر يـا پـسر بـرادر يـا پـسر عمـو                  :  آن يومعن
  .4 باشدياز پدر به فرزند م امامت انتقالوضرورت 

 شده تا امامت    گـذاشته بخاطر اين    » امامت يوراثت عمود « قانون   اين
 ـ   ي و ي امامت ومهدويت برا   ي وفرزندانش كه ادعا   يزيد بن عل    ي شـده نف
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 وحصر امامت در امام محمد الباقر وفرزندش جعفـر الـصادق مـي              ،شود
  .باشد
  مهدويتش اثبات امامت صادق ونفي – 8
كه منكر وفاتش وقائـل بـه       ) ناووسيه( ييز شدن از شيعيان    تم ي برا آن
  .1 شدندومهدويتشغيبت 
  مهدويتش اثبات امامت الكاظم ونفي – 9
 به امامت اسماعيل    قائلكه  ) اسماعيليه( تمييز شدن از شيعيان      ي برا آن

) فطحيـه ( وادامه آن در فرزندانش ومخالفت با گــروه          ،فرزند امام صادق  
 مخصوصا آن گــروهيكه بـه       ، باشند يد االله الافطح م   كه قائل به امامت عب    

 ـ) محمد بن عبد االله الافطح    ( مستور ونامش    يفرزندوجود    باشـد كـه     يم
  .شدند مهدويت وغيبتش يمدع

 كاظم نقل كرده    امامت در تثبيت    ي بن بابويه قمي روايات متعدد     علي
ابـن بابويـه    . كه دال بر وصيت امام صادق به فرزندش كاظم مـي باشـند            

 ـ             امتام  ي عبد االله الافطح وامامت اسماعيل بن جعفر الـصادق را باطـل م
 اسماعيل بن جعفر الصادق در حيات پدرش وفات         كه دانيم   ي م –شمارد  
 امامـت در حـضرت كـاظم        ساختن منحصر   يهمه اين تلاشها برا   . -يافت

 يافته  ادامهورد امامت اسماعيل كه پيروانشان مدعيند كه امامت در نسلش           
 باشد كه آنها منتظر ظهورش      يام از اسماعيليان مهدي موعود م     وآخرين ام 
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  .1هستند
 رضا نقـل    يموس از روايات از امام علي بن        ي صدوق مجموعه ا   شيخ

 كـه   ، كند يمي كند كه مرگ پدرش امام كاظم ونفي مهدويتش را تأييد م           
آن گـروه مرگ امام كـاظم را       . به آن معتقد هستند   ) واقفيه( شيعيان   گـروه
 ،فرار كـرده  ) هارون رشيد ( كه حضرتش از زندان      ومعتقدنددانسته  مردود  

  .2 ظهور خواهد كردآينده ودر ،واز چشمها پنهان شده
 والجـواد والهـادي     الرضـا  عبارتنـد از     كـه  اثبات بقيه امامـان      – 10

  .برسد) محمد بن حسن عسكري( تابه امام دوازدهم ،والعسكري
  هادي امامت ومهدويت محمد بن علي الي نف– 11
) محمديـه ( بودنـد و     آن از شيعيان اماميه آن زمان قائل به         ي عده ا  كه

 علـي  وفـات محمـد بـن        ، اين گـروه مانند اسـماعيليان     ، شوند يناميده م 
 وقائـل بوصـيت     ، كنند ي م رد الهادي كه در حيات پدرش وفات يافتند را       

  .هستندحضرت هادي به فرزندش محمد 
 ـ    مرگ بر )الغيبه( طوسي در كتاب     شيخ  تكيـه   ي الهـاد  ي محمد بن عل

مرگ محمد بن   «:  مي گـويد  يطوس.  آنها را ثابت كند    عقيدهكرده تا ابطال    
  .3» باشدي انكار ضروريات ممرگـشعلي الهادي درست بود وانكار 

   اثبات امامت حسن عسكري ونفي مهدويتش– 12
 غيبـت   اثبـات  ي بـرا  ي چـون مقدمـه ا     ، اين كار بسيار مهـم بـود       كه
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  .محسوب مي شود) محمد بن الحسن(دش ومهدويت فرزن
 دارد  يمفـصل  ايـن مـسئله بحـث        يرو) الغيبة( طوسي در كتاب     شيخ

 كننـد   يوچندين روايت در اين زمينه از امام هادي نقل كردند كه ثابت م            
از ) بـداء ( وحـدوث    ، امامت ووصيت براي حسن عـسكري      بودندرست  

امت به بـرادرش    ال ام  الهادي وانتق  عليطرف خداوند در امامت محمد بن       
  .1حسن عسكري شد

) معجـزات  (از ي اثبات امامت حسن عسكري به سلسله ا       ي برا يطوس
 ـ             موضـوع ايـن     . كنـد  يتكيه كرد كه آنها را از ابو هاشم جعفري نقـل م

  .2 باشديم) غيب( علم امام به پيرامونمعجزات 
 كه در بـاره     ياحاديث  را پذيرفته اما   ي وفات امام حسن عسكر    صدوق

 لاجـرم  ، قيـامش پـس از مـرگ او را     يمـدع يبتش واحاديثِ   مهدويت وغ 
 ومهـدويت حـسن     غيبـت  كه قائل بـه      ي عده ا  ي تا راه بر رو    ،تأويل كرد 
  .3 ببندد،عسكري
  الهادي نفي امامت جعفر بن علي – 13
 مقـام   ي برا اهليت را از    ي كه و  ، تقرير باين شكل صورت گـرفت     اين

 ي كذاب وشارب الخمر معرف    امامت ساقط كنند و او را بعنوان فاسق فاجر        
  .4كنند
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كه قائل بـه  ) فطحيه( در معرض بحث با شيعه هاي اماميه       ي طوس شيخ
 بر مبـدأ    ،امامت جعفر بن علي بعد از مرگ برادرش حسن عسكري شدند          

 وعدم جواز   ، عمودي امامت واستمرار آن در اعقاب تا روز قيامت         وراثت
  .1 تكيه كرد، يا عمو زادهبرادرانتقال امامت به 

  قيامت ضرورت استمرار امامت تا روز – 14
) ابن الحسن ( به امامت    قائل رسيد تا بتوانيم     ي مبدأ با يد باثبات م     اين
 بعد از مـرگ     امامت كه قائل به انقطاع      ي رد فرقه ا   ي اين مسئله برا   ،شويم

  .حسن عسكري مطرح شد
ر  ب ي وجوابش را مبن   كرده بن بابويه قمي استدلال اين فرقه را رد          علي

 ـ  )صلى االله عليه وسلم   ( كه از رسول أكرم      يحديث  ـ     ي نقل م  ي شـده كـه م
چـون  .  كـرد  » در اهل البيت تا روز قيامت اسـت        امامتاستمرار  « :گـويد

  .2باشد ي نميامامت مختص به زمان معين
 مهـدي   الزمـان صـاحب   ( اثبات امامت    ي برا ي مفيد از دليل عقل    شيخ

امـام  (دن زمين از حجت خدا       بو ياستفاده كرد وبر عدم جواز خال     ) منتظر
  .3تكيه كرد) معصوم
 زمـين از  يسـاعت اگــر  : ( عبد االله نقل مي كنـد ي از اب  ي حديث يطوس

  .4) بماند از بين خواهد رفتيحجت خدا خال

                                                 
  .136، لغيبةا:  الطوسي-1
  .210 والتبصرة من الحيرة الامامة:  علي بن بابويه القمي-2
  .402 ص المفيد الفصول المختارة -3
  132.الغيبة ص :  الطوسي-4



 جـواز   وعـدم  تمسك بر ضرورت استمرار امامت اهل البيت         كراجكي
ر از   بودن زمين از امام كردند واينكه بعد از وفات حسن عسكري غي            يخال

  .1 بيندي را لا يق اين مقام نمي كسمهديامام 
  قائم نفي مرگ مهدي – 15
 ـ) امام مهـدي  ( اثبات وجود    ي آخرين گـام برا   اين  وهمـه   ، باشـد  يم
 كه دال بر مرگ قائم وزنده شدنش بعد از مرگ كه در آن روزهـا        ياحاديث
 همه احـاديثي كـه دال بـر مهـدويت           ، لاجرم تأويل شدند   ، ومتداول شايع
 مـضمون آن    ،تطبيق شد ) ابن الحسن ( فرزندش   يرو ، عسكري بود  حسن

 ،ي مـرگ و   ،امامت حسن عسكري   (: اين مسائل دور ميزد    پيرامون احاديث
) الغيبـه ( در كتاب    يشيخ طوس ). وظهورش زنده ماندن وغيبت ومهدويت   

 آنها  كرده وخواهان تأمل در    تأويل اما آنها را     ،احاديث را ضعيف نشمرده   
  .2 واضح وروشن شده استثاحاديوتمسك به 

ن را دليل نخـست     آ متكلمين بود كه    »يالدليل العقل « همه فقرات    اينها
 ايـن وخلاصه كردن   . شمردند) محمد بن الحسن العسكري   (بر وجود امام    
  . باشديدليل چنين م
 و  ي وتعيين اله  عصمت ي باشد كه رو   ي اهل البيت م   ي برا ي اله امامت

 ـ      ت برادرهـا بجـز حـسن وحـسين         وراثت عمودي وعدم جواز جمع امام
كه قائـل   ) فطحيه( در نقطه اخير بر خلاف شيعيان اماميه         ، باشد يماستوار  

 ،شـدند ) جعفر بـن علـي    ( وبالنتيجه قائل به امامت      باشند يبه اين مبدأ نم   
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 ـ   ي پنهان ي وجود فرزند  بر شيعيان اثنا عشريه مبني      يوادعا  ي وغيـر معروف
  .نپذيرفتند حسن عسكري را يبرا

  
  
  

 دوم ثمبح
  )مهديامام ( نقليه بر وجود ادله

 امـام دوازدهـم   وجـود واثبات ) المهدي( ادله نقليه بر وجود   مهمترين
صلى (از قرآن كريم و احاديثِ رسول أكرم        ) محمد بن الحسن العسكري   (

 كـه ظهـور     ، اطهار عليهم السلام نقـل شـده اسـت         وأئمه )االله عليه وسلم  
 به چند قسمت تقـسيم شـده        احاديث واين   ،را خبر ميدهند  ) مهدي منتظر (

  .اند
  

   قرآن كريم- أولقسمت
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْـسِدُنَّ فِـي الأَرْضِ           ﴿ :ي قوله تعال  –1

 لَّنَا أُوْلِي بَـأْسٍ     فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً       * مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً   

 ﴾..ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَـرَّةَ عَلَـيْهِمْ   * شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً  

 ].٦ -٤: الإسراء[
 مي كند كه اين آيـه       نقل) ع(از ابي عبد االله     ) الكافي( در كتاب    كليني

  .1ئم نازل شدهدر حضرت قا
 .﴾فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعـاً         ﴿: يال قوله تع  – 2

  ].١٤٨: البقرة[
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 آيـه اصـحاب     ايـن مخاطَـبِ    (: كنـد  ينقل م ) ع( از ابي جعفر     كليني
  .1) باشندي م،حضرت قائم

  ].٥٣: فصلت[ .﴾حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴿: ي قوله تعال– 3
 مهدي از جهـت     وظهورخروج  ( اين آيه    يكه معن :  كند ي نقل م  كليني
  .2 باشديم) پروردگـار

  ].٨٨: ص[ .﴾وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴿: ي قوله تعال– 4
وهمچنـين  .  است القائم كند كه مدلول آيه زمان خروج        ي نقل م  كليني
 مهـدي وقتيكـه    ].٨١: الاسراء. [﴾لُوَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِ    ﴿ يقوله تعـال  

  .3 كند دولت باطل از بين خواهد رفتقيام
 تَرْكُـضُوا   لاَ * فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُـضُونَ       ﴿: ي قوله تعال  – 5

 .]١٣ -١٢: الأنبيـاء . [﴾وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُـسْأَلُونَ        
 قائم قيام كند    يوقت« : گـويد ي كند كه او م    ينقل م ) ع(كليني از ابو جعفر     

 ـ         ، فرستد ي بني اميه در شام م     دنبال  كننـد   ي اما آنهـا بطـرف روم فـرار م
اهـل  ( سرزمين روم آنها را تعقيب مي كند وآنها          تاوارتش حضرت مهدي    

 قـائم   نوقت اصـحاب  آ شوند ي م يخواهان مصالحه با حضرت مهد    ) روم
 را  - اميـه  بني- كنيم مگـر اينكه آنها      يما با شما مصالحه نم    : ( گـويند يم

 ـ   ، شـوند  ي روميان وادار به تحويل آنها م      ،به ما تحويل دهيد      ِ ي وايـن معن
 حـضرت مهـدي از      ﴾...  تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيـهِ       لاَ﴿ يقوله تعال 
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 بني اميه جـواب     ، محل آنها داناتر است     با اينكه خود به    پرسد يگـنجها م 
فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَـاهُمْ        *قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ       ﴿ : دهند يم

  .1شمشير بوسيله ﴾حَصِيداً خَامِدِينَ
وسـيله   وآن ب  ،]٧٥ :مـريم  [﴾حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ    ﴿ :ي قوله تعال  – 6

  .2تفسير علي بن ابراهيم القمي بهبنا ظهور مهدي قائم 
. ﴾يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِـالْحَقِّ ذَلِـكَ يَـوْمُ الْخُـرُوجِ          ﴿: ي قوله تعال  – 7

  .3 آن صيحه قائم از آسمان مي باشد،]٤٢:ق[
: التوبـة [ ﴾شْرِكُونَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُ       ﴿: ي قوله تعـال   – 8

  .است از فرزندان كاظم ي منظور آيه مهد،]٣٣
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم      ﴿ :ي قوله تعال  – 9

  ]. ٥٥: النور[ .﴾فِي الْأَرْضِ
ضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ    وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُ     ﴿: ي قوله تعال  – 10

  ].٥: القصص[ ﴾أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
  .مي باشد) القائم( اين آيات تأويل مي شود ومنظور آنها همه

  
  حديث - دومقسمت

 ،يمهـد : ( از قبيل  بدست آمده ) مهدي قائم ( روايتهاييكه پيرامون    – 1
 ،قائم قيام نمي كند(و ) يمهد بوسيله مژده(و  )  شود يآخر الزمان خارج م   

 ـدنيا به پايـان     (و  ) مگـر صداي منادي از آسمان برسد       رسـد مگــر     ينم
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)  مردم وامت باشد كه مهدي ناميده شده است        ي از اهل بيت ول    ياينكه يك 
) مهـدي از فرزنـدان حـسين اسـت        (و  ) مهدي از فرزندان فاطمه است    (و

  ..ديگـربعلاوه روايتهاي فراوان 
وصـدوق در   ) الغيبـة (والنعمـاني در كتـاب      ) الكافي(در كتاب    كليني

) الارشاد(ومفيد در كتاب    ) الغيبة(وطوسي در كتاب    ) اكمال الدين (كتاب  
 ودر حـق    ، فوق عام مي باشند    يبا اينكه روايتها  . روايات را نقل كرده اند    

امـام  ( كـه پيرامـون      يليكن اكثر نويسندگـان  .  بالذات نمي باشند   شخصي
 ـ ولادتـش  بر وجـود و      ي روايتها را دليل   اين نوشتند ي چيز )دوازدهم  ي م
 مخصوصا وقتيكه دو روايت از امام جـواد وامـام هـادي بـه آن                ،شمردند

المهدي از فرزندان امام جواد وامـام       ( روايات اضافه كنيم كه      ازمجموعه  
  .1)باشدهادي مي 

م ناز فرزنـدا   (ماننـد  : نقل شده در باره غيبت وغائـب       ي رواياتها – 2
)  غيبت خواهد كرد وسبب حيرت شيعيان خواهد شد        ييكنفر به اسم مهد   

 ، وغيبتش باشند وبر عقيده شان استوار بمانند       ي كه قائل به مهد    يعده ا (و  
 ـ ي دارايالمهد(و  )  قرمز كمتر هستند   كبريت از   ينها حت آ  ي حيـرت وغيبت
 ـگــمراه  باشد كه مردم را از دينشان  يم قـائم مـا غيبـت    (و )  سـازد ي م

 صاحب يبرا(و ) باشد قائم غيبتي قبل از ظهور مي    يبرا(و  )  دارد يلانطو
 ـ ي طـولان  ي از آنها بقـدر    ي يك ،الامر دو غيبت وجود دارد      شـود كـه     ي م

 گـويند او كشته شـده وبعـضيها        ي گـويند او مرده وبعضيها م     ي م بعضيها
 مگــر عـده     ، دانـد  ي نم ي از واقعيت امر چيز    ي وكس ، گـويند او رفته   يم
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از ) محمـد بـن الحـسن العـسكري       (ئلين بوجود امـام دوازدهـم        قا .يكم
محمـد بـن    ( كه   ، اثبات صحت نظرشان استفاده كردند     ياحاديث فوق برا  

اگـر در مـسئله غيبـت      «:  مي گـويد  )الغيبة(در كتاب   ) ي زينب النعمان  ياب
 اهـل تأمـل     ي برا ، بنا شد  – حديث آخر نقل شده فوق       – حديث   اينجز  

  .1»باشد مي يوتفكر كاف
 از وقوعش نقـل     قبلچون شيعيان اين روايتها را      « : مي گـويد  صدوق

 .2» باشديكردند دليلي بر صحت آنها م

عدم ظهور نص وخلـف بعـد از        « : گـويد ي ادامه مي دهد وم    صدوق
 شخص واختلاف شـيعيان     وناپديدشدن يحسن عسكري وغيبت امام مهد    

 ـ پـيش    ي اينها همه مصداق روايتها    ،ميان خود ووقوع حيرت     ، باشـند  يم
  .3» باشدي مي بر وجود وغيبت المهديودليل

 ـ  فوق چنين بر   اخباراز  « :مي گـويد ) الغيبة( طوسي در كتاب     شيخ  يم
 بـر   يدليل واين   ، دهند كه هنوز اتفاق نيفتاده     ي م ينها خبر از چيز   آآيد كه   

 غيـر   ي چون كس  ، باشد ي م ي بر امامت فرزند عسكر    يصحت اقوال ما مبن   
 خبـر   – اگـر جز اين خبر نبود       ،ند خبر از غيبت بدهد     توا ينماز خداوند   

  .4» كنيمي ما به آن خبر بسنده م–وقوعش دادن قبل از ياز امر
 امامـت   صـحت  كه دليـل بـر       يچيزهائ« : كند ي طوسي اضافه م   شيخ
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 از آبـائش بـه   ي كه قبل از مهدي گزارد خبرهائيوغيبت فرزند عسكري م 
 ، باشـد  ي دو غيبت م   يين امر دارا   بر اينكه صاحب ا    ي كه مبن  اندما رسيده   

 غيبت اول مردم به يك شكل وصـورت از او           كه بلند تر    ي از ديگـر  ييك
 واين مـسائل    ، دست ندارند  در از او    يخبردارند ودر غيبت دوم مردم خبر     

ملاحظه ميشود  . اند گـفته شده اند اما با وقعيت مطابق         ي قبل از مهد   يغيب
 چـون   ، باشند ي با هم مطابق م    يدكه صحت اين اخبار باصحت امامت مه      

 )صـلى االله عليـه وسـلم      ( اخبار از جانب خداوند بر زبان رسول اكرم          اين
  .1» شده انديجار

  امامان روايات وارده در باره دوازده نفر بودن – 3
 منبعد از   : ( فرمايد ي كه م  )صلى االله عليه وسلم   ( حديث پيغمبر    مانند

رومنـد خواهـد بـود تـا بعـد از           وضع امت من ني   (يا  ) دوازده خليفه است  
 داوزده  ياين امت دارا  (يا  )  آنها از قريش خواهند بود     وهمهدوازده خليفه   

بعد از من داوزده اميـر      (يا  )  از قريش هستند   آنهاامير خواهد شود كه همه      
  ). بودخواهند  باشند وهمه از قريشيم

 كـه صـدوق     شـده  اين روايتها از كتب اهل سنت وجماعت نقل          همه
مخالفين ما از اهل سـنت      « : گـويد ي آنها م  باره و در    ، كند يم را نقل آنها  

 از رسـول خـدا      ي الـسوائ  سمرهوجماعت همه اين روايتها را از جابر بن         
 كـردم   ي طُرق اين احاديث را بررس     من  نقل كردند  )صلى االله عليه وسلم   (

 شـيعيان در دسـت      اخباريكه بالاخره   ، باشند ي م يوديدم احاديث صحيح  
 دوازده  – يا از ائمه اهل البيـت        )صلى االله عليه وسلم   (ه از پيغمبر    دارند ك 
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 .1» نقل شده درست مي باشد–امام 

 كلينـي   .نقل كردند ) دوازده بودن ائمه  ( روايات شيعيان كه در باره       اما
شيخ صـدوق در كتـاب      . فقط هفده روايت ذكر كرده    ) الكافي(در كتاب   

 .2كرده ذكر روايت ي وانديحدود س) اكمال الدين(

 حدود  ) الأئمة الاثني عشر   يكفاية الأثر في النص عل    ( خزاز در كتاب     اما 
 : گـويد ي وهمه آنها را متواتر توصيف كرده وم       ، كرده نقلدويست روايت   

 واخيار صحابه وتـابعين بـر دروغ        پيغمبرچون امكان ندارد اخيار عترت      «
  .3»متفق شوند
 در آن نـام دوازده      كـه د   كنن يتكيه بر روايتي م   )  عشريه ياثن (شيعيان
 ذكـر  ي اين روايت فقط در كتاب سليم بن قيس هلال         ، شوند يامام برده م  
  .شده است
 ـ   قـيس  زينب النعماني در باره كتاب سـليم بـن           ي اب ابن  ي الهلالـي م
 باشند كه كتاب سـليم      يعلما وراويان حديث شيعه متفق القول م      « :گـويد

.  ترين آنها است   ي واز قديم   از اصول شيعيان بوده    ي اصل ،ي قيس الهلال  بن
  .4» كنندي است كه به آن رجوع مي اصلشيعيان ياين كتاب برا
 دانـستند   »متـواتر « را ومتكلمين ديگـر از اين روايتها كه آنها         صدوق

 بـن امـام دوازدهـم محمـد       ( بر وجود و ولادت      يتكيه ميكنند وآنها دليل   
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 ،كميـل شـود    ت يدانسته اند، چون عـدد دوازده بايـست       ) الحسن العسكري 
 واين بر خـلاف احاديـث       ، رسد ي به يازده بيشتر نم    ائمهوبدون آن تعداد    

از اهل البيـت واز     ) يالمهد( شده كه    روايت ي چون از طرف   ،وارده ميباشد 
 از اهـل    ي كـس  ، گـذشتند هم ي و يازده امام قبل    ، باشد يفرزندان حسين م  
 ـ  ، بنا براين وبطور حتم    ،البيت ظاهر نشد    اسـت و    دموجـو  ي نفر دوازدهم

ظهور خواهند كرد وزمين را پر از عدل وداد خواهد كـرد            ) يمهد(بعنوان  
  .1زمين سرشار از ظلم وجور شده باشد اينكه ازبعد 

 اجمـاع   وعامه خاصه   ياجماع دو فرقه شيعه وسن    « : گـويد ي م طوسي
 ي دوازده نفر م   )صلى االله عليه وسلم   ( اينكه امامان بعد از پيغمبر       كردند بر 
 است بر ولادت صاحب الزمان      ي اين دليل  ، شوند ونه كم   يمزياد  باشند نه   

شيعيان ايـن اخبـار را      « : كند ي م اضافه ي طوس .» باشد يوصحت غيبتش م  
  .2»كردند يبشكل متواتر از پدران به فرزندان روايت م

  : امام دوازدهمي مهد– 4
 از رسـول خـدا      روايـت  شيعيان بيش از هفتاد      ، فرهنگ شيعه قديم   در

 يبروشـن )  قـائم  يمهـد ( نقل كردند كه صحبت از       ) عليه وسلم  صلى االله (
 نموده  ي امام دوازدهم يا نهم از فرزندان حسين معرف        عنوان واورا به    ،كرده
 به شكل واضح ودقيق ذكر شـده امـا در           نامش از روايات    ي در بعض  ،اند
 از  ي به بعض  ما ، است شده ديگـر فقط به اشاره به لقب وكنيه اكتفا          يبعض

  . كنيمي مي ااشارهيتها اين روا
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 ياوصـياء وخلفـا   ( نقل شده كه     )صلى االله عليه وسلم   ( رسول خدا    از
 ـ        وحججمن    باشـند اول آنهـا بـرادرم        ي خدا بر خلق بعد از من دوازده م

  .1)است يوآخر آنها فرزندم مهد
 ـاز  ... خداوند انتخـاب نمـوده    : ()صلى االله عليه وسلم   ( پيغمبر   از  يعل

نهمـين آنهـا    ..  از فرزندان حسين انتخاب نموده     وحسن وحسين اوصياء را   
  .2)باشد يقائمشان م

 از  ي مولـود  يـازدهمين من در باره    : ( كنند ي روايت م  ي حضرت عل  از
  .3 ) باشدي ميفرزندانم فكر كردم وآن مهد

 قـائم مـا اهـل       فرزنـدانم نهمين از   : ( حضرت امام حسين نقل شده     از
  .4)كند يب اصلاح م خداوند متعال كارش را در يك ش،البيت است

 فرزنـدانم خواهـد     ازغيبت در فرزند شـشم      : ( ابا عبد االله نقل شده     از
 اميـر وان امام دوازدهم از ائمه هدات بعـد از رسـول االله اول آنهـا                .. بود

  .5) باشديمؤمنان وآخر آنها بقية االله در زمين وصاحب الزمان م
  .6)ست افرزندانمالقائم چهارمين از : ( امام رضا نقل شدهاز
 بعـدش  ، اسـت فرزنـدم امام بعد از من محمد     : ( امام رضا نقل شده    از

 بعد از حسن فرزندش الحجة القائم       ، بعدش فرزندش حسن   ،فرزندش علي 
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  .1)المنتظر
 بعـدش   ، اسـت  حـسن امام بعد از من پسرم      : ( نقل شده  ي امام هاد  از

  .2) باشديفرزندش القائم م
برفاطمـه  : ( گــويد  يم ينصار عبد االله عن جابر بن عبد االله الا        ي اب از

 تـا   – )صـلى االله عليـه وسـلم      ( در حيات رسـول االله       –زهراء وارد شدم    
 در دسـت حـضرت زهـرا        ، به ايشان تهنيت گـويم    راولادت امام حسين    

 مانند آفتاب خـارج   ي آن نور  از بود كه    ي در آن نوشته ا    ، سبز ديدم  يلوح
 هديـه   لـوح يـن   ا:  فرمودنـد  ،از حضرتش در باره لوح پرسـيدم      .  شد يم

 در آن نام پدرم وشوهرم وخودم ونام اوصياء         ، باشد يخداوند به پيغمبر م   
 نوشته شده است، پدرم آن را به من دادند تا مسرور شوم ودر              فرزندانماز  

م ح م   ( ائمه بوده وآخر آنها به اين شكل نوشته شـده            يكآن لوح نام يكا     
  .3) فرستدي مللعالمينوخداوند ايشان را رحمةً ) د

  :زمين ي رو بر بودن حجت خداي لازم وضرور– 5
  زمـين  ي بـر رو   ي لزوم وجود حجـت خداونـد      بر ي ديگـر يروايتها

 كه از   ي مانند احاديث  ، كنند ي شدن زمين از امام تأكيد م      ي جواز خال  وعدم
:  روايت شده اند مانند    )صلى االله عليه وسلم   (راه اهل سنت از پيغمبر اكرم       

 را  يكسيكه طاعت امام  (يا  ) جاهليت مرده  بمرگ امام بميرد    بدونكسيكه  (
 ـ     ي م قيامت روز   يخلع كند در صورت    يـا  )  نـدارد  ي آيد كه حجـت ودليل

                                                 
  .372 اكمال الدين ص: الصدوق 1
  .383اكمال الدين ص : الصدوق 2
  .527 ص 1 الكافي ج: والكليني305اكمال الدين ص : وقالصد 3



كسيكه بميرد وامام زمانش    : ( گـويد ي كه از امام صادق نقل شده م       يروايت
  .1)جاهليت گـرفتار شده است را نداند بمرگ

 ـ را كه حق    يزمين از شخص  : ( امام صادق روايت شده    از شناسـد   ي م
 واگـر مردم از    ، ماند تا اگـر مردم از حق تجاوز كردند بگـويد         ي نم يخال
 واگـر مردم با حـق بودنـد آنهـا را           ، گـويد كم كرديد   ي كم كردند م   حق

ايـن  ).  چنين نبود حق از باطل تمييـز داده نميـشد          اگـر ، كند يتصديق م 
 ـ مانند نقل كردند    يروايت را عده كثير    ص ) المحاسـن ( در كتـاب     ي برق

 ومفيـد در كتـاب      200 ص 1ج) علـل الـشرائع   ( وصدوق در كتاب     235
  .289ص ) الاختصاص(

 بزرگــتر از    عزوجـل خداونـد   : (  گـويد ي امام صادق نقل شده م     از
 امامالبته خداوند زمين را بدون      ( و )آنست كه زمين را بدون امام رها كند       

تا مردم   ،رها نكرده است از زمانيكه خداوند جان حضرت آدم را گـرفت          
 ي خداوند متعال هدايت شوند، امام حجت االله بر بندگـان م          بهبوسيله امام   

 امـام را رهـا كنـد        ي واگــر كـس    ، رها نميكند  امام وزمين را بدون     ،باشد
واز امـام    ). رستگـار شود  جويد كه به آن تمسك      ي شود وكس  يگـمراه م 

 يال خ ـيخدائ از حجت ياگـر زمين لحظه ا   : ( گـويد يصادق نقل شده م   
  .2) زمين واهل زمين تلف خواهند شد،شود
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 وبه ترتيـب ذيـل      شده تشكيل   ي از آيات وروايات   ي بر اين دليل نقل    بنا
  :منظم كرده ام

 صحبت كرده بـدون   عام بشكل   ي رواياتي كه در باره القائم المهد      – أ
  .تعيين اسمش

  . سازدي ممحصور را در أهل البيت ي كه القائم المهدي روايات– ب
  . سازدي ممحصور ي را در اولاد علي كه القائم المهديايات رو– ج
 ـ    فاطمه را در اولاد     ي كه القائم المهد   ي روايات – د  ي زهرا محـصور م
  .سازد

 ـ    امام را در اولاد     ي كه القائم المهد   يروايات- هـ  ي حسين محـصور م
  .سازد
 ـ   صـادق  در اولاد امـام      ي كه القائم المهد   ي روايات – و  ي محـصور م
  .سازد
 ي والعسكري والهادجواد در اولاد امام     ي كه القائم المهد   يايات رو – ز

  . دانديم
 يا حرف از نـام وولادت       ، كه صحبت از دوازده امام     ي روايات بر علاوه

  . استكرده القائم يالمهد
 بـر وجـود     يدليل از مضمون اين مجموعه از آيات وروايات         متكلمين

جـة بـن الحـسن      امـام دوازدهـم الح    (وولادت وغيبت واستمرار حيـات      
 ،در زمان پدرشان اصلاً ظاهر نـشده      ) القائم( با اينكه    ، كنند يم) العسكري

 ـ     يوصيت ي پدرش به و   ييا حت  شـيعيان از طـرف حـسن       ه   نداشـته ويـا ب
  .است نشده ي به وي اشاره ايعسكر



  
 سوم مبحث
  تاريخي دليل

  
  ولادت مهدي:  اولمطلب

 امـام حـسن     يگــان وزند) يالقائم المهد ( ولادت   ي دليل تاريخ  اگـر
 كنيم كه بر حـسب ظـاهر        ي قرار دهيم ملاحظه م    ي را مورد بررس   يعسكر
 ـ     ي فرزند ي حسن عسكر  امام  شـود كـه شـرايط       ي نداشتند، اما گــفته م

 اجازه نميداد كه فرزنـدش را نـشان داده          يعسكر به امام    ي وامنيت يسياسي
  .بر ملا كند
بـا خبـر شـده       اخبـار از وجود قائم از طريـق       ) عباسيان( شده   گـفته

عرش آنـان را متزلـزل خواهـد        ) يالقائم المهد ( بنام   يوميدانستند شخص 
 را وادار ساخته امر حمل وولادت فرزنـدش         ي اين مسئله امام عسكر    ،كرد

  . كردي كه ممكن بود اورا مخفي تا جاي،دارد نگـاه يرا سر
وشـرايط  ) العـسكري محمد بن الحسن ( تفاصيل ولادت    ي تاريخ دليل

 در كند وداستان كسانيكه با او تماس داشتند و بـا او             ي ذكر م  محيط آن را  
 ـ ، كند ي ما نقل م   يزمان حيات پدرش عسكري ديدار داشتند را برا         ي وحت

  . كنندي بعد از مرگ پدرش عسكري تعريف مديدارش از يداستان
  يمهد مادر

شيخ اقدم .  است شده نقل   ي قائم روايات مختلف   ي باره نام مادر مهد    در
 در كتـاب    يو مـسعود  ) تـاريخ الائمـه   ( در كتاب    يلثلج البغداد  ا يابن اب 

بحـار  (ومجلـسي در كتـاب      ) الغيبـه (و طوسي در كتاب     ) اثبات الوصيه (



) نـرجس ( نام مادر محمد بن الحسن العـسكري         كه كنند   ينقل م ) الانوار
 گـويد نامش   يم) اكمال الدين ( الصدوق در كتاب     ياما محمد بن عل   . بود

 حـسن   امـام ) مليكـه (پادشـاه روم بـود و       ) ا بن قيصر  مليكه دختر يشوع  (
 . را در خواب ديد وپسنديد وقبول كرد با حضرتش ازدواج كـرد            يعسكر

 خواست اورا به عقد پسر      ي پدرش فرار كرد چون پدرش م      خانهمليكه از   
 ، مـسلمانان در آمـد     ي فـرار بـه اسـير      هنگــام مليكه  . برادرش در بياورد  

 از بازار برده هـا      واورااريش فرستاد    خريد ي را برا  ي كس يحضرت عسكر 
  .1خريد

 ي در خانه يك   كه بود   ي يك جاريه ا   يمادر مهد « : گـويد ي م يمسعود
 وخـواهر   ، متولد شده ودر همانجا خـدمت ميكـرد        ياز خواهران امام هاد   

 اورا  ي وقتيكه به سن بلوغ رسيد امام عـسكر        ،را بزرگ كرده    او ي هاد امام
 اجازه بگـيرد   ي كه از پدرش امام هاد      عمه اش خواست   واز وپسنديدديد  

  .2» قبول واقع شدمورد  بدهند كهيوجاريه را به و
 ي مادر مهد  نام« : گـويد ي كند وم  ي نقل م  ي صدوق روايت ديگـر   اما

  .3» فوت كرديصقيل بود كه در حيات حسن عسكر
) ي العـسكر  الحـسن محمد بـن    ( مادر   ي برا ي ديگـر ي نامها يومجلس

واز شـهيد اول در كتـاب       ) سوسن وريحانه وخميط  ( كند از قبيل     يذكر م 
) حـرهّ  (ي بلكه خانم  ، جاريه نبوده  ي كند كه مادر مهد    ينقل م ) الدروس(
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  .1بود) زينب بنت زيد العلويه(بود كه نامش 
  

  ولادت تاريخ
 ي متفاوت يروايتها) الامام محمد بن الحسن العسكري    ( باره ولادت    در

) يمهـد نرجس مادر   ( كنند كه    يعا م  از شيعيان اوائل اد    يعده ا . نقل شده 
 اوائل حملش بود وهشت ماه بعد از وفـات          يبهنگـام مرگ حسن عسكر   

  .2 كردحمل وضع يامام عسكر
 در  يمهـد « :ميگـويد) 6رسالت مولد الائمه ص     ( مفيد در كتاب     شيخ
هـ متولد شد وموقع مرگ پدرش دو       258 هـ يا    257 القعده سال    يهشتم ذ 

 يمهد« : گـويد يم) الفصول المختاره ( ودر كتاب    » وچهار ماه داشتند   سال
 .3 بدنيا آمدي هجر255 سالدر نيمه شعبان 

 ، بدنيا آمد  ي هجر 252 در سال    يمهد« : گـويد ي ديگـر م  ي روايت ودر 
  .4» سال بود8 ي حسن عسكرپدرشوعمرشان موقع مرگ 

 در روز   يتولد مهد « :گـويد يم) اكمال الدين ( صدوق در كتاب     شيخ
  .5» بودهي هجر256ان سال هشتم شعب
 رمـضان   نيمـه  در   يمهـد « : گـويد يم )الغيبة( در كتاب    ي طوس شيخ
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 ديگـر با شيخ مفيـد      ي روايت ودر .1 بدون اينكه سال را ذكر كند      »بدنيا آمد 
 ي هجـر  255 در نيمه شعبان ودر سـال        يمهد« : گـويد ي شود م  يمتفق م 

  .2»متولد شد
 ـ بايـد   ي روايات در تعيين زمان ولادت مهـد       اختلاف  دانـست  يطبيع

 بود وامرش واضح    يچون همه روايات متفق القول هستند كه ولادتش سر        
  .نبودوروشن 

  
  ولادت كيفيت

 حـسن   عمـه ) حكيمـه يـا خديجـه     ( از زبـان     ي ولادت المهد  داستان
 آنـرا نقـل كردنـد آن        يوخـصيب  ي ومسعود ي وطوس صدوق  كه يعسكر

: وگــفت ن فرسـتاد     دنبال م  يابومحمد الحسن بن عل   « : گـويد يروايت م 
 خداونـد   ، چون امشب شب نيمه شعبان است      ،عمه افطار شما نزد ما باشد     

مـادرش كيـست؟    :  گــفتم  . كند ي امشب حجت را ظاهر م     يوتعالتبارك  
 ـ  ي اثـر  ، شوم شماقربان  :  گـفتم ،نرجس: گـفتند  ـ   ي از حاملگـ  ي در او نم

  .گـفتمهمانطوريكه :  گـفت،بينم
 ، ونشـستم  كـردم  سـلام    ، رفـتم  نزد نرجس :  يا خديجه گـفت   حكيمه

 مـن   ي آقـا  يا:  گــفت  ،نرجس جلو آمد كه كفشم را از پايم بيرون كنـد          
خير بلكه  :  حال شما چطور است؟ من به او جواب دادم         ، ام خانواده يوآقا

اين :  از حرفم متعجب شد وگـفت     . ام هستيد  خانواده ي من وآقا  يشما آقا 
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داوند متعال امشب بـه      خ ،دختركم يا:  است عمه؟ به او گـفتم     يچه حرف 
 ـ ونرجس   ، سيد در دنيا ودر آخرت خواهد داد       يتو فرزند   شـرمنده   يخيل

بعد از نماز عـشا شـام       :  گـويد ي دهد وم  ي حكيمه يا خديجه ادامه م     .شد
 بعد از انجام نماز     ، براي نماز بيدار شدم    ، نيمه شب بود   ، وخوابيدم خوردم

 ـ  با ي انداختم ديدم در حال خواب م      ينگـاهبه نرجس     در او   يشد وعلامت
 يكدفعه مضطربانه   ، دراز كشيدم  ي دادم وكم  انجامتعقيبات نماز را    . نديدم

 بعـد از ايـن      ، خـواب بـود    حـال  ديدم نرجس هنوز در      ،از خواب پريدم  
  .رفتندنرجس بيدار شد ونماز شب را خواند ومجددا به رخت خواب 

ت فجر   تا از وق   شدماز خانه بيرون    :  گـويد ي دهد وم  ي ادامه م  حكيمه
 اينجـا شـك در دلـم راه         ،مطمئن بشوم ونرجس هنوز در حال خواب بود       

 از  ي حـسن عـسكر    محمد، كه ابو    )يحسن عسكر  (ي حرفها درباره يافت
 ـ    :  بلند گـفتند  ي كه بودند با صدا    يجائ  نزديـك   يعمه عجله نكن امر خيل
 نـرجس آمـدم     يبا اضطراب وتـرس جلـو     :  گـويد ي حكيمه م  . باشد يم

: ؟ گــفت  ي كن ي را احساس م   ي آيا چيز  ، باد تونگـهدار   نام خدا    :وگـفتم
 كن بطوريكـه قـبلاً گــفته        وجورخودت را جمع    : به او گـفتم  .  عمه ،بله

 حـس   را ي يكدفعـه چيـز    ، گــذشت  يمـدت :  دهد ي حكيمه ادامه م   .بودم
 من بعد   ي لباس نرجس را كنار زدم ديدم مولا       ، من بود  ي كأنه مولا  ،كردم

مـرا صـدا كـرد      ) ابـا محمـد   . ( باشـند  ي م  شدن در حال سجده    متولداز  
 ابا محمد   ، اورا نزد پدرش بردم    ، من بياور  بطرف فرزندم را    ،عمه: وگـفت

.  سـينه ابـا محمـد بـود        يرو طفـل    ي كمر طفل گذاشتند وپا    يدست رو 
 ي زبانش را در دهـان طفـل گــذاشت ودسـتش را رو             يحضرت عسكر 



: گــفت  ومفاصل نوزاد مرور كرد وبـا طفـل حـرف زد و            وگـوشچشم  
شهد ان لا اله الا االله وحده لا شـريك          أ: ( گـفت ي مهد ،فرزندم حرف بزن  

 بر امير مؤمنان ويكايـك      يمهدبعد از اين    ) له واشهد ان محمدا رسول االله     
 محمـد   ابو. ائمه صلوات فرستاد تا اينكه نام پدرش را گـفت وساكت شد          

 نزد مـادرش    اورا.  را نزد مادرش ببر تا به او سلام كند         يعمه مهد : گـفت
 امـام   ، اورا بـه مجلـس پـدرش برگــرداندم         ، به مادرش سلام كرد    ،بردم

  . هفتم شد نزد ما بياروزعمه وقتيكه :  گـفتيعسكر
 ـ نزد   ،صبح شد :  گـويد ي دهد وم  ي ادامه م  حكيمه  ي محمـد بـرا    ياب

 مطمئن بر داشتم تا     ي بستر مولايم مهد   ي پارچه را از رو    ،سلام كردن آمدم  
 كجـا   من ي مولا ،جانم بقربانت :  محمد گـفتم  ي به اب  ،ديدم اما اورا ن   ،شوم

 مانند مادر حـضرت     ،گـذاشتيمرا به وديعت وامانت       ما او  :شدند؟ گـفت 
  . فرزندش را به وديعه گـذاشتي وقتيموس

 ومنتظـر   كـردم  روز هفتم رسـيد آمـدم وسـلام          يوقت:  گـفت حكيمه
 خودم  يمولا: تحكيمه گـف . فرزندم را بياوريد  :  محمد گـفت  ي اب ،نشستم

 را  ي چيـز  يحـسن عـسكر   .  محمد بردم  ي اب ي پيچيده برا  ي پارچه ا  دررا  
 بعد از اين زبـانش را در دهـان طفـل            ، ديدم ي م بار اولين   يانجام داد برا  

: وگــفت .  واين معجـزه بـود     ،كرد يگـذاشت وبه او شير وعسل تغذيه م      
محمد وائمـه    وبراشهد ان لا اله الا االله       : ( گـفت يمهد. فرزندم حرف بزن  

 شروع كرد تا اينكه نام پـدرش را بـرد وتوقـف             يصلوات فرستاد واز عل   
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ     بسم االله الرحمن الرحيم     ﴿ : آيه را تلاوت كرد    واينكرد  

 لَهُمْ فِـي الْـأَرْضِ      وَنُمَكِّنَ * اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ      



  .١﴾وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ
 از  ي اثـر  نرجس:  گـويد ي م – از زبان حكيمه     – كند   ي نقل م  صدوق

 وقتيكه  ، دانست ي در باره آن نم    ي شد وخودش چيز   يحمل بر او ديده نم    
 شگــفت زده    ، كـرد  يل خواه شما امشب وضع حم   :  به او گـفت   حكيمه

تا اينكه شب   .  بينم ي از آن آثار در خودم نم      يچيزسيده من   :  وگـفت ،شد
 ـ ، خـوابش پريـد    از نـرجس    ، موقع طلوع فجـر    ،به آخر رسيد    هـم   ي خيل

 خبـر  مـن  بر من ظاهر شد كه قبلاً مولايم به          يچيز: مضطرب بود وگـفت  
  .2داده بود

 خواندن قـرآن    حالدر  :  گـويد ي باز از زبان حكيمه م     ، ديگـر روايت
 ـ           يبودم كه جنين    ي از شكم مادرش جواب داد ومانند خوانـدن حكيمـه م

 ـ  ياما روايت .  او سلام كرد كه حكيمه ترسيد      وبهخواند    گــويد   ي ديگـر م
 ايـن   ، ميان او ونرجس بـود     ي شد وپرده ا   يمخفكه نرجس از ديد حكيمه      

 ورعـب   تـرس  حكيمـه را بـه حـال         – شدن نـرجس     ي مخف –وضعيت  
 ـ       گـ  حـضرت   ، محمـد پنـاه آوردنـد      يذاشت كه حكيمه داد زدند وبـه اب

حكيمـه  .  ديـد  يعمه برگـرد اورا سر جايش خواه     : گـفتند به او    يعسكر
 نـرجس   ، پرده از ميان برداشته شد     ، نگـذشت ي چيز ،برگـشتم:  گـويد يم

 كرد، ونوزاد   ي م خيره از نوزاد درخشيد كه چشم را        ي نور ساطع  ،را ديدم 
  .3ددر حال سجود بو
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 از  ي پرواز تعداد  وآن كند   ي جديد را ارائه م    ي عنصر ي روايت بعد  اما
 بگـيريداورا  : ( به پرندگـان گـفت   ي حسن عسكر  ،پرندگـان بر سر نوزاد   

پرنده طفـل   .  كنيد وهر چهل روز اورا نزدما برگـردانيد       يواز او نگـه دار   
 به   نرجس چون اين منظره را ديد      ، كرد وبطرف آسمان پرواز كرد     حملرا  

 اين روح القـدس     :اين پرنده چه بود؟ گـفت    : گـفت حكيمه   ،گـريه افتاد 
 توفيق وپرورش وتربيت وتعلـيم      را باشد، آنها    ياست كه موكل به ائمه م     

 و دو سـاله     ، شود ي طفل برگـردانده م   ،چون چهل روز گـذشت   .  دهد يم
 از سبب رشد سريع طفل      – پرسيد ي حكيمه با تعجب از عسكر     ، باشد يم
 ي باشند رشدامامفرزندان انبياء واوصياء اگـر     :  گـفت ي عسكر تحضر -
 بچه ما اگـر يك ماهه باشد كأنـه يـك           ، كنند بر خلاف رشد ديگـران     يم

 ـ    يطفل ما در شكم مادرش تكلم م      .  است ساله  خوانـد   ي كند وقرآن را م
 ـ  ، كند ي م عبادت عز وجل را     يوخدا  ملائكـه از او     ي هنگـام شيرخوارگـ

  . شونديمصبح وشام بر او نازل  كنند وياطاعت م
 ـ  بچهحكيمه مرتب   :  دهد ي از قول حكيمه ادامه م     روايت  ، ديـد  ي را م

 ماننـد مـردان بـالغ       يهرچهل روز تا اينكه اورا قبل از مرگ حسن عسكر         
:  گـفت ي وبه حضرت عسكر   ، چون بزرگ شده بود    ، و او را نشناخت    ديد

 يينم؟ امـام عـسكر     در مقابلش بنـش    ي من امر ميكن   به باشد كه    ياين كه م  
 ـ   مناين فرزند نرجس است او بعد از        : گـفت  نزديـك   ، باشـد  ي خليفـه م

  .1باشيد داشته ي بايد از او حرف شنو،است من رحلت كنم
 ابا محمد از دار     يروزبعد از چند    :  گـويد ي دهد وم  ي ادامه م  حكيمه
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 روز  اورابخدا سوگــند مـن      ..  مردم با هم اختلاف پيدا كردند      ،دنيا رفتند 
 ومن  ، پرسيدم ي كه م  ي داد چيزهائ  ي او بمن خبر   ، كردم يشب مشاهده م  و

رسم بمـن    از او بپ   ي بخدا سوگـند قبل از اينكه چيز      ، دهم ي م خبربه شما   
 ـ        ي از من م   يسؤالات ، داد يجواب را م    ، شـود  ي شود وبـر مـن حـادث م

  .1 ساعتبه شده ساعت ي من خارج ميجواب طرف او برا
 ـ ذكر را   يان ولادت مهد   داست )الغيبة( در كتاب    يطوس  امـا   ، كنـد  ي م

 ـ          يچيز  ـ ، كنـد  ي از پرندگـان وروح القدس وگـرفتن طفـل ذكـر نم  ي م
 كـرد وبـه     ي حكيمه با ابا محمد خدا حـافظ       ي از ولادت مهد   پس: گـويد

 ـ        بعد سه روز    ،انه خود باز گـشت   خ  ي از آن حكيمه مشتاق ديدن طفـل م
را   همـه جـا    ،ببينـد  اورا اما نتوانـست     ، آيد ي محمد م  يشود وبه منزل اب   

 بـا   زمينـه  كراهت داشت در اين      ، يابد ي از او نم   ي كند اما اثر   يجستجو م 
 ـ   ، شود ي وارد بر ابي محمد م     ، در ميان بگـذارد   ي چيز يكس  ي حـضرت م

 ـ      او: فرمايند  باشـد تـا زمانيكـه       ي در عنايت وحفظ وپوشش پروردگـار م
..  باز گـو كن را به شيعيان آشنا ونزديك   حقيقت ،خداوند به او اجازه دهد    

 چـون خداونـد     ، شيعيان مكتوم  نزداين موضوع نزد شما مستور بماند ودر        
 تا زمانيكه   بيند ي اورا نم  يوليش را از خلقش محجوب وغايب ساخته كس       

  .2 االله امراً كان مفعولاي ليقض،جبرائيل اسب را تقديم كند
 عمه مـا او   : ( گـويد ي م ي از حسن عسكر   ي در روايت ديگـر   يطوس

 فرزندش را به او وديعـه   ي كه مادر موس   يه امانت سپرديم ودست كس    را ب 
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 چـون   ،واز عمه خودش خواست تا روز هفتم باز گـردد        )  داديم بودكرده  
  .1 ميتوانست اورا ببيندوحكيمه ، باز خواهد كشتيمهد

 از ولادت   بعـد حكيمه سه روز    : ( گـويد ي م ي در روايت سوم   يطوس
 را در گــهواره ديـد كـه پيـراهن           ي محمد باز گـشت ومهد    يبه خانه اب  

 ي در گــهواره قنـداق نـشده در حاليكـه رو           ي مهـد  ، داشت برتن يسبز
 را باز كرد وبه حكيمه لبخند زد وبـا          چشمش ي مهد ،كمرش خوابيده بود  

  .2 شدغايب بعد از آن طفل ،انگـشتش با حكيمه نجوا كرد
 ـ   ي نقل م  ي روايت چهارم  يطوس  ولادت  ازپـس   « : گــويد  ي كنـد م

جَاء الْحَـقُّ   ﴿ طفل اين آيه كه نوشته شده بـود          ي بازو ي حكيمه رو  ،يمهد

 را  ي مهـد  ، بعد از ولادت حكيمه    ، را ديد  ﴾وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً     
 حكيمه ديگـر   ، آيد ي بوجود م  ي بين حكيمه ومهد   ي حجاب ،ختنه كرده ديد  

 ياست؟ حضرت عسكر   من كجا    يمولا:  حكيمه سؤال كرد   ، را نديد  يكس
 ـ تـر  ي كه از من وتو به اول      ،را از من گـرفت     او يكس: گـفت .  باشـد  ي م

 از او   ، در وسـط منـزل راه ميرفـت        ي مهد ،چهل روز بعد از اين برگـشتم     
مـن از وضـع ايـن طفـل         «:  متعجبانه گــفتم   ، وفصيحتر نديده بودم   زيباتر
متبـسم بـود    ابو محمد در حاليكـه      . .! روز ندارد  چهل او بيش از     ،متعجبم
 در يك روز مانند رشد ديگـران       ائمه رشد ما    ي دانست يعمه آيا نم  : گـفت

 بار نتوانست   دگـر اما   ، رود ي شود و م   يدر يك سال است؟ حكيمه بلند م      
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  .1او را ببيند
 ـ   يمنقل  ) نسيم وماريه  (ي از دو خادمه حسن عسكر     يطوس  ي كنـد م
 دو زانـو بـود      ي رو ، صاحب الزمان از شكم مادرش افتـاد       يوقت«: گـويد

 سـپس عطـسه كـرد       ، اش را بطرف آسمان بلند كرده بود       سبابهوانگـشت  
 محمد وآله داخراً الله غير      ي االله عل  ي وصل العالمينالحمد الله رب    : (وگـفت

 كاران ادعا دارنـد كـه حجـت         ستم: (سپس گـفت ) مستنكف ولا مستكبر  
 حـرف   شـود  اگـر به مـا اجـازه داده         ،خدا شكست خورده وعقب نشسته    

  .2)بزنيم شك زايل خواهد شد
 ـ اضافه به اين داستان     ي چيزهاي ديگـر  ي وخصيب يمسعود  كننـد   ي م

 ـياز حسن عسكر)  از ران مادرش متولد شد يمهد (: گـويد يوم  ي نقل م
 ـ     : ( كه به عمه اش حكيمه گـفت      كنند  ، شـوند  يائمه در شكمها حمـل نم

  .3) شوندي محملبلكه در بغَل وجنب 
 حاليكـه   دردر آن شـب،     : ( كننـد  يل م  نق ي وصدوق وطوس  يمسعود

 گــريه   ي صـدا  ، خوابيد ي قدر ،حكيمه نشسته بود خواب بر او غلبه كرد       
 زاده  وبـرادر  ، را ديد  ي نرجس نوزاد  ي پايين پا  ، را هشيار ساخت   اونوزاد  

در آن روز   :  گــفت  يراو.  بياور راعمه فرزندم   : اش را صدا زد و گـفت     
طفل بـار   .  ديد را برگـشت وطفل     يك هفته بعد حكيمه    ، نا پيدا شد   يمهد

 اورا نديد تا چهل روز كه طفل را در حاليكـه            يديگـر نا پديد شد، وكس    
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  .1) رفت ديدمي مراه
:  مي گــويد   كه ي شود در روايت   ي با روايت صدوق متفق نم     يمسعود

وهچنين با روايت ) رشد امام در يك ماه مانند رشد ديگـران در يك سال     (
رشد امام در يك روز ماننـد        (: گـويد يد كه م   كن ي اختلاف پيدا م   يطوس

 اين اخـتلاف در رشـد را        يمسعود)  باشد ي م سالرشد ديگـران در يك     
 ـ يآيا نم :  گـفت حضرت كند كه    ي نقل م  ياز عسكر .  كند يكمتر م   ي دان

 اسـت؟ مان در يك روز مانند رشد ديگـران در يك هفته            ما اوصياء رشد  
 ورشد مـا در يـك       ،ان در يك ماه   ورشد ما در يك هفته مانند رشد ديگـر       

  2 باشد؟ي ديگـران در يك سال مرشدماه مانند 
 – صاحب   – يوقت( كند   ي نقل م  ي از حسن عسكر   ي پايان مسعود  در

 ،متولد شد خداوند عزوجل دو ملك فرستاد كه اورا به عرش حمل كننـد             
.. يخـوش آمـد   :  فرومودنـد  يحق تعال ..  حق بردند  پروردگـارواورا نزد   
  .3) كنمي بخشم وبوسيله تو عذاب ميم بوسيله تو ، دهمي مبوسيله تو

  
  يپنهان ولادت

 در سـر    همچنـان مـسئله ولادت    :  گــويد  ي اينكه روايت حكيمه م    با
 ي از و  ي اما حسن عـسكر    ، نداشتند يومكتوم ماند وديگـران از آن اطلاع     

 كه بعد از مرگـش اگـر شيعيان با هم سر مسئله امامت اخـتلاف              خواست
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اما صـدوق   .  را فقط به ثقات شيعه نقل كند       ي مسئله تولد مهد   ،ندكرد پيدا
 بـه بـزرگ     ي كند كه امام حسن عـسكر      ينقل م ) الديناكمال  (در كتاب   

 ايشان نوشتند كـه  ي وبرافرستادند يشيعيان در قم احمد بن اسحاق نامه ا       
 ـ ي نزد و  مسئله از او خواستند كه اين       ، ما متولد شد   ي برا يمولود(  ي مخف

 آنهـا  ،ي نگـفتيم بجز به خـواص ونزيكـان ومـوال         يون ما به كس    چ ،بماند
، ي به شما خبر دهـيم تـا خوشـحال شـو        ،بخاطر ولايتشان دوست داشتيم   

:  گــويد  ي ديگـر م  يصدوق در روايت  ).  والسلام ،شديمچون ما خوشحال    
 از او در بـاره امـام        ، شـده ام   يعـسكر  احمد بن اسحاق وارد بر       يروز(

 شـد   بلنـد  بـسرعت    ي حسن عـسكر   ،ال كردم وخليفه بعد از خودش سؤ    
 طفل سـه    ، دستشان بود  ي باخودش آورد كه رو    يووارد منزل شد وبچه ا    

 نـزد خـدا وحجـت       ي كه دار  يبخاطر موقعيت :  او گـفت  وبه بود   يساله ا 
  .1)دادم من فرزندم را بتو نشان ،خدا

 ي عـسكر  حسن:  گـويد يم) كشف الحق ( بن شاذان در كتاب      الفضل
 خدا بر بندگـان خدا وخليفه بعد از من متولـد           يو ول حجت خدا   : گـفت

 ، رضوان خازن الجنان بود    داد نيمه شعبان اولين كسيكه اورا غسل        در ،شد
 ـ   يصدوق نقل م  . بعد از آن حكيمه او را غسل داد        از : گــويد  ي كنـد وم

ابو الفـضل الحـسن بـن الحـسن         ( شدند   يكسانيكه آگـاه به ولادت مهد    
 ـي او م  ،بوده) يالعلو  ـ  : ويد گ  محمـد وارد شـدم وبـه او ولادت          يبـر اب

 كه تهنيت گـفتند ابـو هـارون        ي كسان جملهاز  . فرزندش را تهنيت گـفتم   
 كنار زد ومتوجه شد     راصاحب الزمان را ديد ولباسش      :  گـويد يبود كه م  
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  .1 ختنه شده بوديكه مهد
  .2كند ي دو خبر فوق را ذكر م)الغيبة( در كتاب يطوس
 نـشان   اصـحابش  را به    ي مهد ي حضرت عسكر  : گـويد ي مفيد م  شيخ

 آمدند اما بشكل مخـصوص وعـده        ي دادند موقعيكه آنها به زيارتش م      يم
 .3بودند) يعمرو الاهواز (مانند يمعدود

 ي بـرا  ي امـوال  يحـضرت عـسكر   :  گــويد  ي م ي ديگـر روايت  ودر
  .4)كنند) عقيقة( فرزندش ي كرد براامر از شيعيان فرستادند وبه آنها يبعض

  
   در حيات پدريمهد اهدهمش

 امـام   يمهـد ( دربـاره مـشاهده      ي زيـاد  ي مورخين داستانها  حال بهر
چه در حيات پدرش وچـه بعـد از         ) يالعسكردوازدهم محمد بن الحسن     

 اهل فارس كـه در      از يشخص. به اين روايت توجه كنيد    .  كنند يآن نقل م  
 ي جاريـه ا  يروز( كند   ي او نقل م   ، كرد ي خدمت م  يبيت حضرت عسكر  

 بـه او    ي امـام حـسن عـسكر      ، كـرد  ي را حمل م   ي كه غلام سفيد   ديدرا  
  .5اما بعد از اين نتوانست اورا ببيند. باشد ياين صاحب شما م: گـفت

 بن  عثمان كه   ي از اصحاب حسن عسكر    ي وصدوق مجموعه ا   يطوس
 ـ  ي نقل م  ، از آنان بود   ي يك يسعيد العمر  امـام حـسن    :  گــويند  ي كنند م
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امـام وخليفـه    : د وبه آنها گــفت    ااب نشان د   را به اصح   فرزندش يعسكر
 در دينتـان متفـرق نـشويد      ، اطاعت كنيـد   اورا ،بعد از من اين خواهد بود     

  .1 ديدنخواهيد شما بعد از اين اورا ، شويديچون هلاك م
يعقـوب  ( بنام   يشخص از   يداستانهائ) اكمال الدين ( در كتاب    صدوق
 وارد شد وسـؤال     ي بر حضرت عسكر   ي او روز  ، كند ينقل م ) بن منقوش 

 او غـلام پـنج      ،امام پرده را كنار زد    )  باشد؟ يصاحب اين امر كه م    (كرد  
 حضرت بـه يعقـوب      ، ران پدرش نشست   ي آمد ورو  غلام ، راديد يساله ا 
فرزنـدم شـما نبايـد      : گــفت  سپس به بچه     .اين صاحب شماست   :گـفتند

  .شدند ي ايشان وارد خانه شده ودر آن واحد مخف،آشكار شويد
) نـسيم  (نـامش  كـه    يخادمه حسن عسكر  ادامه مي دهد واز      صدوق
 وارد  ي شـب دوم از ولادت مهـد       ،نسيم: ( گـويد ي كند وم  ياست نقل م  

واز خـادم   ).  يرحمـكِ االله   : به او گـفت   ي مهد ، كند ي م ي عطسه ا  او ،شد
 از خـادم    يمهـد : ( كند يبود نقل م  ) طريف ابوالنصر ( كه نامش    يديگـر

 ـ  بـه  ي مهـد  ،رد برايش بياو  ي خواهد چيز  يم مـن خـاتم    :  گــويد  ي او م
 بر طـرف    ها بوسيله من خداوند بلا را از خانوادم وشيعه          ،الاوصياء هستم 

  ). سازديم
 عبـد االله    نامش دهد و از يك شخص اهل سوريه كه          ي ادامه م  صدوق
 ـ آنجا   ، عامر رفت  يعبداالله به باغ بن   :  گـويد ي كند وم  ياست نقل م    يغلام

 ـ    ،را در دهان داشت   را ديد در حاليكه آستينش        باشـد؟   ي پرسيد اين كه م

                                                 
  .217الغيبة ص : والطوسي435اكمال الدين، ص :  الصدوق-1



  .1سن استابن الح) م ح م د (ينا:  شدگـفتهبه او 
 ـ ، كنـد  ي م نقل) يسعد بن عبد االله القم    ( از   ي داستان دراز  صدوق  ي م

 ي با احمد بن اسحاق بر حـضرت عـسكر         يسعد بن عبد االله القم    «: گـويد
ا يك انـارك     غلام ب  ، ران آن حضرت نشسته بود     ي رو ي غلام ، شدند وراد
 بـود تـا اگــر خواسـتند         ي در دست عسكر   ي مداد ، كرد ي م ي باز يطلائ
 انـارك  ي حضرت عسكر، غلام دست پدرش را ميگـرفت  ، بنويسند يچيز
 ومـانع  دادند تا با آن مـشغول شـود          ي آورند وبه غلام م    ي را در م   يطلائ

 داشت كـه در     ي احمد بن اسحاق كيسه ا     ، نشود ينوشتن حضرت عسكر  
حضرت .  نهاد ي ومواليان در آن بود در مقابل عسكر       شيعيان يآن هديه ها  

 ، نكـرد  ياما غـلام اعتنـاي    .  باز كن  راختم كيسه   :  به غلام گـفت   يعسكر
 شـود؟   دراز نجـس    ي پـاك بـه هديـه هـا        ي دست ، آيا جايز است   :گـفت

 احمد بن اسحاق هديه هـا را        .امواليكه حلال وحرامش با هم مخلوط شده      
  .2»لام داستان يكايك هديه ها راتعريف كرد غ، بيرون ريختكيسهاز 

 : گـويد ي م ،كند ي از احمد بن اسحاق نقل م      ييگـر روايت د  صدوق
 امـام   ، كرد ي در باره خليفتش سؤال    ياحمد بن اسحاق از حضرت عسكر     «

 احمد بن اسحاق مطمئن     ، فرزندش را به ايشان نشان دادند      يعسكرحسن  
ست كه قلبهايمـان بـه آن        ه يآيا علامت : پرسيد ينشد واز حضرت عسكر   

من بقيـت   :  فصيح گـفت  يعربمطمئن شود؟ غلام به حرف در آمد وبزبان         
.  نكنيـد  يبررس وشما   ، گـيرم ي از دشمنان خدا انتقام م     ،االله در زمين هستم   
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 كه به   ي چيز ، است از اسرار خداوند    ياين سر :  گـفت يامام حسن عسكر  
  .1» بگـير وكتمان كن واز شاكرين باشدادمتو 

 ـ ، كند ي نقل م  يالمدن از كامل بن ابراهيم      )الغيبة( در كتاب    يسطو  ي م
 در منزل   حاليكه در   ، را بپرسم  ي رفتم تا مسائل   ياو نزد امام عسكر   : گـويد

 ، درب آويزان بود تكـان داد      ي را كه رو   ي هوا پرده ا   ،حضرت نشسته بود  
به تو  :  غلام به او گـفت    ، ظاهر شد  ، زيبا كه صورتش مانند ماه بود      يغلام
 كامـل بـن ابـراهيم       .ي تا از مسائل اين وآن بپرس ـ      يآورد ي خدا رو  يول

 غـلام از نظـر      ، حال اولش بر ميگــردد     به پرده   .بله بخدا سوگـند  : گـفت
 پـرده كـرد امـا       زدن كامل بن ابـراهيم تـلاش در كنـار           ، شود يغايب م 
  .2نتوانست
 ـ   يالنوبخت بن اسماعيل    ي از عل  )الغيبة( در كتاب    ي طوس ايضا  ي نقـل م

 به  ي قبل از مرگ حسن عسكر     ي بن اسماعيل نوبخت   يعل:  گـويد ي م ،كند
 وارد خواسـت كـه   ) عقيد( حضرت از خادمش     ، رود ي حضرت م  زيارت

 حـضرت   ، كـار را كـرد     ايـن  عقيـد    ، را بيـاورد   يمنزل شود وپسر بچه ا    
 الزمـان فرزندم به تو بشارت باد كه تـو صـاحب           :  به بچه گـفت   يعسكر
 من وتو از من     ي تو فرزندم و وص    ،يين هست  زم ي وحجت خدا رو   يومهد

 كه رسول   يتو خاتم ائمه اطهار هست    . . محمد بن الحسن   وتو يبوجود آمد 
 بـود واو بـر تـو كنيـه     داده به وجودت بشارت )صلى االله عليه وسلم  (االله  
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  .1 عهد پدرم از پدران طاهر ينش بود اين،گـذاشت
  

 يعسكر پدرش  در موقع مرگيمهد ظهور
 ي كه داسـتانها   بود صدوق   ي تنها محمد بن عل    ،خين قديم  ميان مؤر  از
 ـ ،ي الاديان البـصر   ي مانند داستان اب   ، در اين زمينه نقل كرده     يديگـر  ي م
 نامـه   ، كرد ي خدمت م  ي نزد امام حسن عسكر    يابو الاديان البصر  : گـويد

 ـ   ي طرف وآن طرف به شهرها     اينهايش را به      در  ، كـرد  ي مختلف حمل م
 به ابـو    ي حضرت نامه ا   ،آمد نزد حضرتش    ي مرگ حضرت عسكر   يبيمار

 سـامراء   وارد تـو پـانزده روز ديگــر         ،برو به مدائن  : الاديان داد و گـفت   
 ،ي شو ي وارد م  ، شنيد ي ناله وگـريه از خانه ام خواه      ي شد وصدا  يخواه
 اگـر چنين شد كيست     :گـفتم . ديد ي سنگ مرده شور خانه خواه     يرو مرا
 بعد از   قائم او   ،مه ها را از تو بخواهد     كسيكه جواب نا  :  شما؟ گـفت  يوص

كسيكه خبر از داخـل     :  گـفت ،بيشتر توضيح دهيد  :  گـفتم ،من خواهد بود  
همراه با نامه هـا     .  او قائم بعد ازمن خواهد بود      ، ومحتويات آن دهد   هميان

 جواب  ، خارج شدم وبطرف مدائن حركت كردم      ي عسكر حضرتاز منزل   
 يـك راسـت بـه منـزل         ،باز گـشتم ) يأرسرّ من   (نامه ها را گـرفتم وبه      

 حـضرت   مـرگ  ناعيـه    ، ناعيه حـضرت را شـنيدم      ي صدا ، رفتم يعسكر
 ، سنگ مرده شور خانه بـود      ي بدن مباركش رو   ، كند ي را اعلان م   يعسكر

 ، ايـستاده بـود    ي خانه حضرت عـسكر    ي درب ورود  ي رو يعلجعفر بن   
 ـ  تبريك وتسل  ي جعفر بن عل   به شيعيان   ،شيعيان دور او جمع شدند      ييت م
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 ي شـد، بـرا    باطل اگـر اين امام است پس امامت        : به خود گـفتم   ،گـفتند
 مثل بقيه   ، شناختم ي وفسق وفجور م   ياينكه او را به شرب خمر وقمار باز       

 بـه   ي چيـز  ي اما جعفر بن عل    ، جلو آمدم تبريك وتسليت را گـفتم      شيعيان
 خارج شـد وبـه      يخادم حضرت عسكر  ) عقيد( ميان   اين در   ،من نگـفت 

 نمـاز را بـر      ، فارغ شدند  برادرت من از غسل وكفن      يمولا: فر گـفت جع
 بودنـد كـه   دورش كه ي با عده اي جعفر بن عل،بدن مبارك برگـزار كنيد   

 بـدن  ، وارد حياط شـديم ، بود شدنديدر رأس آنها عثمان بن سعيد العمر   
 ـ  ، تـابوت بـود   ي رو ي حضرت عسكر  مكفن  قـدم جلـو   ي جعفـر بـن عل

 داشت  ي جعفر بن عل   ، برگـذار كند  نمازبرادرش   جنازه   يگـذاشت تا رو  
 يباموهـا   سـبزه رو   كـه  بيرون آمد    ي پسر بچه ا   ، گـفت يتكبير نماز را م   
 ـ   ي ردا ، بود دندانهايش كم بين    يمجعد وفاصله ا    را كـشيد    ي جعفر بن عل

 پـدرم   ي نماز خاندن رو   به تر از شما     يعمو عقب بنشين من اول    : وگـفت
.. بودست در حاليكه صورتش رنگباخته       عقب نش  ي جعفر بن عل   ، باشم يم

 نمـاز برگــذار     ي بدن حضرت عسكر   يپسر بچه قدم جلو گـذاشت ورو     
:  پسر بچه بمن گـفت    ، پدرش بخاك سپرده شد    نزد ي حضرت عسكر  ،كرد

 بـه   ، تحويل دادم  ي ها را به و    نامه ، جواب نامه ها را به من بده       ي بصر يا
 ،مانـده ) هميـان  (سومليل   حالا د  ،اين دو دليل وبرهان است     :خود گـفتم 

 ،ديـدم  نا راحـت     ي ايشان را خيل   ، بيرون رفتم  يسپس بطرف جعفر بن عل    
 باشد؟ تـا    ياين پسر بچه كه م    ..  من يمولا: حاجز الوشاء به جعفر گـفت    

 يبخدا سوگـند او را نم    :  گـفت ي اقامه كنيم، جعفر بن عل     اوحجت را بر    
 از ي حال بوديم كـه عـده ا   در همان ، بودم نديدهشناسم وتا به حال او را       



 به آنهـا خبـر      ، را گـرفتند  يعسكراهل قم از راه رسيدند وسراغ حضرت        
 مردم بـه    بگـوييم؟ تسليت را    ي به ك  : گـفتند ،داده شد كه حضرت مردند    

 نهاآ ،گـفتند  سلام وتسليت وتبريك   ي آنها بو  ، اشاره كردند  يجعفر بن عل  
 آنها از جعفـر بـن       ، باشد يم پول   ي نامه ومقدار  يهمراه ما تعداد  : گـفتند

 بطور غيبي بگـويد اين نامه ها از چه اشخاص بوده؟ جعفر            خواستند يعل
 در حاليكه لباسهايش را     ، وبه آنها اعتراض كرد    شد از جايش بلند     يبن عل 

 خواهيد علم غيب را بدانم؟ در اين        يماز من   :  داد به آنها گـفت    يتكان م 
 فلان وفلان همراه  يهانامه  : وگـفت از درون منزل بيرون آمد       يميان خادم 

 دينـار   ده باشد كه    ي داريد كه درونش هزار دينار م      ي هميان ، باشد يشما م 
 اهل قـم نامـه هـا        ، نا خالص است اما به آنها آب طلا زده شده          يآن طلا 
 يرا بـرا   ن كـسيكه تـو    آ: ه به خادم تحويـل دادنـد وگــفتند         ب راواموال  

  .1 باشديام م ام،فرستادگـرفتن نامه ها واموال 
 ـ  يديگـر بشكل   يوصل باز اين داستان را از سنان الم       صدوق  ي نقل م

 از  ي از دار دنيا رفتند عـده زيـاد        ي حضرت عسكر  يوقت:  گـويد ي م ،كند
 خبـر از    ، بودنـد  ي آنها حامل اموال زياد    ، كوه به سامراء آمدند    وپشتقم  

 :ته شد  به آنها گـف   ، از خليفه امام پرسيدند    ،نداشتند يمرگ حضرت عسكر  
 رفتـه   ي هواخور ي كه به دجله برا    باشد ي برادرش وصي م   يجعفر بن عل  

 ليكن ابـا العبـاس      ،برگـردند اهل قم خواستند     ، همراه با مغنيان بود    ،است
 تـا از    ،كنيـد  تأمـل    يقدر:  به آنها گـفت   ي القم يمحمد بن جعفر الحمير   

 ـ   ي قـدر  ،وضع اين مرد مطمئن شـويم       شـويم تـا از سـفر        ي منتظـرش م
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 خواستند  ي اهل قم از جعفر بن عل      ، واو را امتحان كنيم    برگـردد يرخوهوا
 همراه دارند بدهد ونام اصحاب آنها را ذكر         امواليكهبه آنها خبر وتفاصيل     

 از مردم   يآن عده ا  .  دانم ي را نم  غيبمن علم   :  گـفت ي جعفر بن عل   ،كند
بنـام   آنهـا را     ي غلام كه بيرون شهر بودند     ،قم شهر سامراء را ترك كردند     

 را مـن شـما      ي مـولا  ، فلان فرزندان فلان   ي فلان وا  يا: صدا زد وگـفت  
 منـزل حـضرت     وارد تـا   اهل قم با آن غـلام برگــشتند        . كند ياستدعا م 
 ، نشسته بود وصورتش ماننـد مـاه بـود         ي تخت ي رو يمول ، شدند يعسكر

 حضرتش جواب سـلامها را      ،كرديم بر او سلام     ، بر تن داشت   يلباس سبز 
 ـ      : دادند وگـفت   ـ ،باشـد  يمجموع امواليكه همراه داريد اين وآن م  ي فلان

 و وصـف همـه امـوال        . فـلان مقـدار    يفلان مقدار باخودش آورده وفلان    
را دادنـد     بعد از اين وصـف بـار و اثاثيـه مـا            ، را دادند  اموالواصحاب  

 خـدا بـه سـجده    ي اهل قم برا، آورده بوديم خودوتعداد چهار پايانيكه با     
 حـضرت را    ي پا ي وزمين جلو  شدند از اينكه آگـاه     ، سجده شكر  ،افتادند

 وجـواب  كـه در ذهنمـان بـود پرسـيديم           ي همـه سـؤالات    ،تضليل كردند 
 بعد از ايـن اگــر       :مودند حضرتش فر  ، اموال به حضرتش داديم    ،گـرفتيم

 را در بغـداد     يمـا كـس   : حمل نشود وگـفتند  ) يسر من رأ  ( به   باشد يمال
 از حـضرتش توقيعـات      ،و تحويل دهيـد    را به ا   اموال ،تعيين خواهيم كرد  
  .1رسيد بعنوان ،ظاهر خواهد شد

  
  ي مهديدستگـير ي براتلاش
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 ـ نقـل ن را   آ از نويـسندگـان     ي كه عـده ا    ي تاريخ يروايت  ، كننـد  ي م
 ـ ي از نيروهـا   ي اين يك ـ  ،بود) رشيق( بنام   يروايت پيرامون شخص    ي امنيت

 ي دستگـير  در ي سع يخليفه معتضد عباس  :  گـويد ي رشيق م  ، بود عباسيان
 در  ي دستگـيريش بـه منـزل حـسن عـسكر         ي برا را وسه تن    ، كرد يمهد

 از  ي با دريـاي   ، شدند يعسكر آن سه تن وارد منزل حسن        ،سامراء فرستاد 
 حـال   ودر آب ايستاده    ي بينند بر رو   ي را م  ي شخص ، شوند يآب روبرو م  

 تـلاش كردنـد نزديـك آن        ي هر سه نفر نزديك بود غرق شوند وقت        ،نماز
 .1 معذرت خواستند وبرگـشتندآنها ،ندشخص شو

 شباهت به   ي كنند كه كم   ي را نقل م   ي والصدر داستان ديگـر   يمجلس 
 نگــهبانان را    ي خليفه معتضد عباس   : داستان مضمون ،داستان فوق را دارد   

 ـ    بـه  را   ي دارد ومنزل حـسن عـسكر      يگـسيل م   ، آورد ي محاصـره در م
 ـ     قرائت قرآن كه از زيـر زمـين خ         ينگـهبانان صدا   ، شـد  يانـه خـارج م

 جلو درب زير زمين جمع شدند تا صاحب صـوت را دستگــير              .شنيدند
  .2 كندفرار اما او توانست ،كنند

  
   شهادت نواب اربعه-دوم مطلب

 الحـسن   بـن الامـام محمـد     ( مهمترين دليل بـر تولـد ووجـود          شايد
 ي آنهـا مـدع    ي در فترت غيبت صـغر     ،شهادت نواب اربعه بود   ) يالعسكر
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 نـواب   ، بـود  ي هجر 329 تا سال    260 از سال    ي غيبت صغر  .دنيابتش شدن 
نها امـوال   آ ، وبا او ديدار دارند    مشاهده را   ي كردند كه مهد   ياربعه ادعا م  

 از او بعنـوان  ي شـده ا امـضاء  ي ونامه ها، رساندندي ميونامه ها را به و 
) وكـلاء  (يا) سفراء(يا ) نواب(نسل نخست  .  رساندند يرسيد به مؤمنين م   

 والحـسن   ي بن محمـد الهـاد     ي بودند كه از اصحاب امامين عل      ياشخاص
 او وكيـل    ، بـود  ي مهمترين آنها عثمان بن سـعيد العمـر        ،بودند يالعسكر

 اموال را به عسكريين در      ، از شيعه بود   حقوقامامين عسكريين در دريافت     
 موثـوق ومقبـول ائمـه       يسـفرا را از     او ي شيخ طوس  ، رساند يحياتشان م 

 .1توصيف كرده

 ، مورد اطمينان عسكريين بود    ي شود عثمان بن سعيد العمر     ي م فتهگـ 
 داشـت وآن  ي بلكه نقـش مهمتـر   ، جمع حقوق بود   دراو نه تنها وكيلشان     

 ـ  بود، عسكريين به شيعيان     يرساندن نامه ها    نزد عسكريين   ي او مقام بزرگ
 ـاز احمد بن اسحاق     ) الغيبة( در كتاب    يشيخ طوس . داشت  ـ   يقم  ي نقـل م
:  بن محمد وارد شـدم گــفتم       ي الحسن عل  ي بر اب  يروز: يد گـو ي م ،كند

 ي حاضر هستند هميشه به شما دسترس      ي غايب وگـاه  ي گـاه ،من يمولا«
 را اطاعـت كـنم؟      ي ودستور چه كس   كنم؟ را قبول    ي سخن چه كس   ،ندارم

 به شما گـفت    ي چيز اگـر ،اين ابو عمرو مورد اطمينان ما هست      : فرمودند
 در بـه شـما ادا كـرد         ي اگــر چيـز    ، گـويد يمدر حقيقت از من به شما       

:  گــويد  ي دهد م  ي احمد بن اسحاق ادامه م     ،حقيقت از من ادا كرده است     
 را  ي بمـن همـان چيـز      ، رفـتم  ي نزد حسن عسكر   ي هاد امامبعد از مرگ    
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ايـن ابـو عمـرو      :  وبا اين عبارت   ،بودگـفتند كه پدرش قبلاً به من گـفته        
 از مـن بـه      حقيقتبه شما گـفت در      ي اگـر چيز  ،مورد اطمينان ما هست   

 به شما ادا كرد در حقيقت از مـن ادا كـرده             ي اگـر چيز  ، گـويد يشما م 
  .1است

 ، حقوق نبود  جمع در   يل تنها وك  ي دهد كه العمر   ي روايت نشان م   اين
  . داشتيبلكه نقش بيشتر

 كنـد   ي نقل م  يالسيراف بن نوح از ابو العباس       ي از احمد بن عل    يطوس
 برنية  بابننا ابو نصر عبد االله بن محمد بن احمد المعروف           اخبر:  گـويد يم

 از اشراف شيعيان اماميه كه از اهل حديث         ي بعض يحدثن:  گـفت ،الكاتب
 يحدثن:  گـفت ، ابو محمد العباس بن احمد الصائغ      يحدثن:  گـفت ،بودند

 بـن   ي محمد بن اسماعيل وعل    يحدثن:  گـفت يالخصيبالحسين بن احمد    
 در سـامرا    ي محمد الحسن العسكر   يابوارد بر   :  گـفتند ،نعبد االله الحسنيا  

 خـادم   ،داشـتند ن حـضرت حـضور      آ از اولياء وشـيعيان      ي عده ا  ،شديم
 كه  ،عده بيرون منزل هستند   . . من يمولا: وارد شد وگـفت  ) بدر(حضرت  

 شـانه نـشده وخـاك     يباموهـا ) شعثٌ غُبـر  ( آنها پيداست    ي سفر رو  آثار
 اينجـا  ،نان از شيعيان ما در يمن هستند     آ: گـفت ي حضرت عسكر  ،گـرفته

 به خادمش بـدر     ي عسكر حضرت تا اينكه    ،حديث بسيار مفصل نقل شده    
 بـن   عثمان نكشيد   ي طول . را صدا كن   يبرو عثمان بن سعيد العمر    : گـفت

 عثمان برو كـه     يا:  به او گـفتند   ي حضرت عسكر  ، وارد شد  يسعيد العمر 
 افراد از   يباز تعداد . ي باش يا م  اموال خد  ينتدار رو ا وام ومعتمدتو وكيل   
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 ي بعد از اين حديث    ، برو وپول ها را تحويل بگـير      ،اهل يمن كه پول دارند    
 ي مولا يبخدا سوگـند ا  :  گـفتند حاضرينهمه  : در اين زمينه ادامه داشت    

 آشـنا   ي بيشتر مـا را بـا و       شما ، باشد ي عثمان بن سعيد از بهترين ها م       ،ما
 اطمينـان شـما   موردن نزد شما وتا چه اندازه  ما فهميديم مقام ايشا ،يكرد

 شـما شـاهد     يآر:  گــفت  يامام حسن عسكر  .  باشد يدر امر مال خدا م    
 وهمچنين فرزنـدش  ، باشدي وكيل من م  ي عثمان بن سعيد العمر    كهباشيد  

  .1 باشدي مشما يمحمد وكيل فرزندم مهد
 ووكالـت   وثاقـت  شود از اين روايت كه نه فقط روايـت           ي م ملاحظه

 بلكه وثاقت ووكالت فرزنـدش محمـد        ، كند يان بن سعيد را تثبيت م     عثم
  . را هم تثبيت كردعثمانبن 

جعفر بـن   : گـفت ، كند ي نقل م  ي محمد هارون بن موس    ي از اب  يطوس
 ، بن بـلال   ي عل ، از شيعيان از آن عده     ي از جماعت  يمحمد بن مالك الفزار   

 در  ،ب بن نوح   الحسن بن ايو   ، محمد بن معاويه بن حكيم     ، بن هلال  احمد
 ـ      يما نزد اب  :  گـفتند يودرازيك روايت مشهور      ي محمد الحـسن بـن عل

عثمـان بـن     ، چهل نفر بوديم   ،جمع شديم تا از حجت خدا بعد او بپرسيم        
 ـ    :  پرسيد يسعيد بلند شد واز حضرت عسكر       خـواهم  ييابن رسـول االله م

 يا: امـام بـه او گــفت      .  را از شما بپرسيم كه شما به آن دانا تريـد           يامر
 امـام   ، بلند شد تا از آنجا خارج شـود        ي اما عثمان با ناراحت    .بنشينعثمان  
 نگــذشت كـه امـام       ي سـاعت  ، شما خارج نـشود    از يكس:  گفت يعسكر
 ، پـايش ايـستاد    ي ورو شـد  او بلنـد     ، عثمان بن سعيد را صدا زد      يعسكر
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 اينجـا  چه   يآيا دوست داريد به شما خبر دهم برا       :  گـفت يحسن عسكر 
 يآمديد كه از من بپرسيد در باره حجت خدا بعد از من كه م هستيد؟ شما   
 ماه پاره كه صـورتش شـبيه        ي در اين ميان غلام    ،يآر: گـفتندباشد؟ همه   

اين امـام شـما     :  گـفت ي حسن عسكر  ،شد بود ظاهر    ي محمد العسكر  ياب
 ـ  آنچه بـه شـما     هرعثمان  .  باشد ي اين خليفه من بر شما م      ،بعد از من    يم

  .1 باشدي قبول كنيد كه او خليفه وامام شما مراسخنانش  ،گـويد بپذيريد
 ـ: گـويد ي م، كندي نقل م)هبـة االله ( ي از نوه عمر يطوس  حـسن  يوقت
 عثمان بن سعيد حاضر غسل وكفن وتحنيط ودفن وهمـه           ، مردند يعسكر

همه توقيعات صـاحب    . . ظاهرا او مأمور به اين كار بود       ، بودند اماممسائل  
 شـيعيان   ي جعفر بـرا   ي بن سعيد وفرزندش اب    مانعث دست   يالزمان از رو  

 ـ      الزمان توقيعات از طرف صاحب      ، آمد يبيرون م   ي با همان خط بيـرون م
 بن  عثمان شيعيان   ، آمد ي بيرون م  يآمدند كه در زمان حيات حسن عسكر      

  .2ند تا اينكه به رحمت خدا پيوستند شمرديسعيد را عادل م
 ي اينكه مدع  از بعد   ، شد ي نائب خاص از طرف مهد     ي عمر بدينوسيله

  . گـرديدي مهديوجود وولادت برا
 ـ ي شك شما در صدق واقوال     يكم:  بن اسحاق به او گـفت     احمد  ي نم

 فرزنـد  آيا شما    ، كه ترا موثوق دانستند    ي تُرا بحق خدا وبحق دو امام      ،كنم
 ـ      ي؟ عمـر  ي صاحب الزمان را ديد    يعسكر  كـرد   ي در حاليكـه گــريه م
:  گـفت ، تا زنده هستم   ي را خبر نكن   يه كس  اينك بشرطميگـويم اما   : گـفت
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 - وبادسـتش اشـاره كـرد        – بـود  اورا ديدم وگـردنش اين چنـين        ،يآر
  .1 شديدياز آن نه:  گـفتينام؟ عمر: گـفتم
 ، مـرد  ي العمر سعيد عثمان بن    ،ي از دو سال از مرگ حسن عسكر       بعد

  .كرد ي وشيعيان معرفيفرزندش را بعنوان خلف وسفير بين مهد
 ي مهـد  طـرف  از   يتـوقيع :  گــويند  ي كنند م  ي نقل م  يطوس و يكلين

  توقيـع اورا   ، توقيع محمد بن عثمـان را تزكيـه وتوثيـق كـرد            ،صادر شد 
  .2تنصيب كرد) النائب الخاص(بمنصب 
:  گــويد  يم، قم بود  شيعيان كه از بزرگـان     ي االله بن جعفر الحمير    عبد

: گــويد  يم توقيعي به اين مضمون فرستادند   -فرزند– ي عمر ي برا يمهد
پـدر شـما سـعيد      ...  تسليما لأمره ورضاءاً بقضائه    ،انا الله وانا اليه راجعون    (

 خداوند اورا با ، رحمت خدا بر او باد، كرد وخوشنام از دنيا رفت     يزندگـ
 كه اورا   ي وبه چيزهائ  ي او هميشه مجتهد وساع    ، سازد ملحقاولياء خودش   

 سـازد واز    ي نـوران   صـورت اورا   خداوندبه خدا نزديك سازد كوشا بود،       
 مانند تو به    يفرزند از كمال سعادتش بود كه خداوند        ،گـناهانش بگـذرد 

 وبر او رحمـت     ي وقيام به مقامش كن    ي باش ي كرد كه خلف خوب    ياو روز 
 هستيم از مقام شما واز چيزيكـه        يالحمد الله ما راض   :  گـويم ي وم يبفرست

وتقويت وتوفيق   خداوند بتو كمك     ، ونزد تو گـذاشت   نهادخداوند در تو    
  .3) باشدي وكافي وحافظ وراعيول تو ي خداوند برا، دهديوپيروز
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 عثمان بن سـعيد     عمرووقتيكه ابو   :  گـويد ي كند م  ي اضافه م  يالحمير
 در ،رسيد شد بدستمان ي كه قبلاً مكاتبه مي توقيعات با همان دستخط،مرد

  .1 او تنصيب شديحاليكه ابوجعفر به جا
 ـ    بعد:  گـويد ي م يهزيار الاهواز  بن ابراهيم بن م    محمد  ي از وفـات اب

فرزنـد  :  بدستش رسيد در آن توقيـع آمـده        ي از طرف مهد   ي توقيع ،عمرو
 ، پدرش را پر كردهي باشد، وهمان جاي پدرش مورد اعتماد نزد ما م    مانند

  .2 خداوند اورا حفظ كند، كندي عمل ممافرزند بدستور 
 ـ ي كند م  ي از اسحاق بن يعقوب نقل م      يطوس  عثمـان بـن     از: ويد گـ

 ي در آن نامه سـؤالهاي     ، برساند ي به مهد  ي خواستم كه نامه ا    يسعيد العمر 
 ي بيرون آمد در آن م     ي توقيع با دستخط مهد    ، كردم كه برايم مشكل بود     را

 ي وپـدرش راض ـ   ي محمد بن عثمان بن سـعيد العمـر        ازخداوند  : گـويد
  .3 من باشدنامه مورد اعتماد ميباشد ونامه او ،باشد
 ،يآر:  گـويد يم؟  ي را ديد  ي بپرسد آيا مهد   ي از عمر  ي وقت كس  ره

 ـ پرده كعبه را گــرفته بـود         ،آخرين بار در بيت االله الحرام اورا ديدم         يوم
 اورا در   ، تنفيـذ كـن    ،يكـرد    كه به مـن وعـده      يخدايا آن چيز  : گـفت

 ،بخدا سوگـند .  گـير انتقام از دشمنانم    الها،بار  :  گـفت يالمستجار ديدم م  
 ـ مـردم را     ، شود يحب الامر هر ساله در موسم حج حاضر م        صا  بينـد   يم

                                                 
  .المصدر -1
  .المصدر -2
  .المصدر -3



  .1 شناسندي اما مردم او را نم، شناسديوآنها را م
 در طـول    ي عمـر  بوسيلهتوقيعاتيكه  :  گـويد ي دهد م  ي ادامه م  يطوس

 را داشت كه در زمان پدرش بود،        ي همان دستخط  ،زندگـانيش خارج شد  
  .2ختند شناي غير از اين دستخط را نمشيعيان
 قـرن چهـارم     اوائل در   ،در اين منصب پنجاه سال بود     ) فرزند (يعمر

 ، وصيت كرد  ي به حسين بن روح نوبخت     ، مرد ي هجر 305 ودر سال    يهجر
 موقع مرگ در    ي همچنين نوبخت  ، از ده وكيل او در بغداد بود       ي يك ينوبخت
 ي يـا الـصيمر    ي بـن محمـد سـمر      ي نائب چهارم عل   به ي هجر 325سال  

  .3 باشدبالوكاله ي جانشين مهدي بعد از او سمروصيت كرد كه
 نيابـت   ي ادعـا  ديگـر بيست وچهار نفر     ، بر چهار نائب يا سفير     علاوه

 امثـال  از   ، غائب را كردند كه همه آنها از اصحاب عسكريين بودند          يمهد
 ـ ،ي محمد بن نصير النمير    ،يالحسن الشريع   هاشـم داود بـن القاسـم        ي اب

 ـ   ،يرتائ بن هلال العب   احمد ،يالجعفر  واسـحاق   بـن بـلال    ي محمد بن عل
 محمد بـن جعفـر بـن        ،ي محمد بن صالح الهمدان    ، حاجز بن يزيد   ،الاحمر
 الحـسين بـن منـصور       ، محمد بن ابراهيم بن مهزيار     ،ي الراز ي الاسد عون

 ،يالهمـدان  بن ابـراهيم     ي ومحمد بن عل   ،الصيقل سهيل جعفر بن    ،الحلاج
 ـ   ،ء وابنه الحسن   والقاسم بن العلا   يومحمد بن صالح القم     ي ومحمد بن عل

  . وابو دلف الكاتب، العزاقري ابن ابيالشلمغان
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 كه  ، بودند يوعسكر ي با هاد  ي روابط خاص  ي از آنها ادعا   ي كثير عده
 يبـرا  ي تواناي ي ديگـر ادعا  يعده ا . ند را كرد  ي نيابت از مهد   يبعداً ادعا 

 ـ  نشان ميدادند    ي سر ي ونامه ها  ،انجام معاجز وعلم غيب داشتند      يوادعا م
 به اضافه اين وجوهـات شـرعيه را         ، غائب بوده  ي طرف مهد  ازكردند كه   

 قائل بوجود امام دوازدهـم در بـاره   شيعيانيكه ، گـرفتندي ميهم بنام مهد  
 قائل به وثاقت آنـان امـا        ي ا عده ،صدق نواب اربعه باهم اختلاف داشتند     

نصيريه كه مايـل     ال فرقه مانند   ، ديگـر وثاقت آنان را قبول نداشتند      يعده ا 
 از شـيعيان مايـل بـه        يديگــر  عده.  بودند ي والنمير يبه تصديق الشريع  

 از متكلمـين    يبه هر صـورت بعـض     .  بودند يديگـرتصديق نواب خاص    
 وجـود امـام     ي بـرا  يتـاريخ معتقدند كه وجود نواب اربعه يك شـهادت         

 روايـات  وجود وجود ابن الحسن     ي برا ي ديگـر يدليل.  باشد يدوازدهم م 
 ي زمان حيات پدرش يا ديدار با مهـد        در ي ولادتش يا مشاهده مهد    يبرا

بحث ( صدر در كتاب     باقرسيد محمد   .  اينها تكيه كردند   يكه متكلمين رو  
 وثاقت نواب اربعه كه مورد      ،اين معقول نيست  :  گـويد يم) يحول المهد 

 نيابت كنند ودرست نيـست      يائمه بودند دروغ بگـويند وبدون دليل ادعا      
 بعـد از اينكـه      ، باطل بـدانيم   ي بر وجود حضرت مهد    ي مبن آنها يكه ادعا 

  . اجماع داشتندآنها عدالت وثاقت يشيعيان رو
 عقيـده داشـتند     زينب ي محمد بن اب   ي از محدثين مانند النعمان    يبعض

 الغيبـه  وانقطاع نيابت در     ،يوجود نواب اربعه خاص در الغيبه الصغر      : كه
تطـابق اخبـار وروايـات بـا دو غيبـت            ، تا روز قيامت ادامه دارد     يالكبر
 ـ   ي بر وجود مهد   ي است قطع  ي دليل ،يوالكبر يالصغر  ي وصحت غيبتش م



  .باشد
  

  ي مهدي نامه ها:سوم مطلب
 را ذكر كردند   يهائ نامه   ،ي وابن شهر آشوب و طبرس     ي و طوس  صدوق

 الغيبـة (آنهـا را بـه وكلايـش در عـصر           ) يمحمد بن الحسن العسكر   (كه  
 از آنها را ذكر كـرده  يبعض) الغيبة( كتاب در يطوس. ندبيرون داد ) يالصغر
 ـ ي القم ي از احمد بن اسحاق الاشعر     و ،است  ي مهـد  يبـرا  : گــويد  ي م

 اهل قم نوشته بودند تا بـه        ي كه برا  ي الهاد ي عل بننوشتم ودر باره جعفر     
 صـاحب   ، سؤال كردم  ، كنند تبعيت ي بعد از مرگ حسن عسكر     يامامت و 

 كـذب وجهـل     به را متهم    ي نوشتند وجعفر بن عل     من ي برا يالزمان نامه ا  
 وفسق وشرب خمر ومعصيت خدا ونداشتن حجـت ودليـل           يدر امور دين  

 را دعـوت بـه امتحـان        ي صاحب الزمان جعفر بن عل     ،كردند امامت   يبرا
  .1 بجز حسن وحسين تأكيد كرداخوين وبر عدم جواز امامت در ،كرد

 از  يجمـاعت : گـويد ي م  كند ي نقل م  ي غانم القزوين  ي از ابن اب   يطوس
 ي بـرا  ي نامـه ا   ،با هـم مـشاجره كردنـد      ) الخلف(شيعيان در باره وجود     

 ،نوشتند تا او را از موضوع مشاجره مطلـع كننـد          ) الناحيه( الزمان   صاحب
 جواب متـضمن تأسـف      ، دستخط خودش بيرون آمد    وبا يجواب از مهد  

 ـ    آنها يحضرت مهد .  آن جماعت بود   ي برا يودلسوز سليم  را دعوت به ت
 غيبـت  اسـرار    ي در افشا  ي و از آنها خواست كه سع      ،در مسئله غيبت كرد   
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  .1نكنند
 بن يعقـوب    اسحاق را از    ينامه سوم ) اكمال الدين ( در كتاب    صدوق

 از  ي خواسـتم نامـه ا     ياز عثمان بن سعيد العمر    :  گـويد ي كند م  يذكر م 
 ـ   ياشكالات مضمون نامه در باره      ، برساند القائم يبرامن    مـن   يرا بود كه ب

:  آمـده  دستخط بخطش بيرون آمد در آن       ي از القائم توقيع   ،ايجاد شده بود  
اما حوادث واقعه وجديد به راويان احاديث اهل البيت رجوع كنيـد كـه              (

همچنـين توقيـع    )  من بر شما ومن حجت االله بـر آنهـا هـستم            حجتآنها  
 شـيعيان در    ي بود واينكـه خمـس بـرا       يعمر يمتضمن توثيق وتزكيه برا   

  .2 شدندي نهمسئله واز پرس و جو در ، باشديمباح م) ر غيبتعص(
 صاحب الزمان   طرف از   ينامه ديگـر ) اكمال الدين ( در كتاب    صدوق

 وفرزندش محمـد بـن عثمـان بـن     يبه نائب اولش عثمان بن سعيد العمر     
 قـائم اخـتلاف     ي كند در آن نامه مهد     ي نائب دومش نقل م    ،يالعمرسعيد  

 از شيعيان به امامت جعفر وگـفتند غير        ي بعض قولوشيعيان در باره خلف     
 خواهد بحث   يم حضرت قائم از شيعيان      ، وجود ندارد  ي ديگـر كسِ از او 

 تا اينكه مرتكب گـناه نـشوند       ، آنها مستور شد   ي كه برا  ينكنند در چيزهائ  
 وموضـوع را بطـور      ، كنند چون نادم خواهند شد     ي خدا را كشف م    وستر
 تفـصيلات    وارد جزئيات شـوند يـا خواسـتار        هاينك بدانند بدون    ياجمال

  .3وتصريحات وتعريضات شوند
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) الاحتجـاج  (كتاب در   يوطبرس) المناقب( شهر آشوب در كتاب      ابن
 شد كـه آنهـا از طـرف         ي را نشان داد مدع    ينقل كردند كه مفيد نامه هائ     

 نامه ها با دسـتخط      ، داده شد  ي بو ي قائم است كه بوسيله يك اعراب      يمهد
 در آن نامه در باره شيخ مفيـد ايـن عبـارت             ي مهد ، بود ير ديگ ـيشخص

 والمخلـص الناصـر وملهـم       الرشـيد  يالأخ السديد والمول  (هارا كار برده    
  .1) الصدقبكلمة اليه يالحق ودليله والعبد الصالح الناصر للحق والداع

الامام محمـد بـن     ( است كه در باره مشاهده       ي مهمترين داستانهائ  اين
 در موقع ولادت وزمان حيات پدرش ودر موقع مـرگ           )يالحسن العسكر 

 ي ديگــر  يداستانها.  شده است  روايت  بعد از مرگ پدرش    يوكمپدرش  
 حضرتش در بيت االله الحرام وطواف كـردن         مشاهده دارد كه از     وجود نيز

 يـا مدينـه يـا طـائف         مكـه  اطراف   يدر آن يا مشاهده كردنش در كوهها      
 ـ   اما اين داستانها از.  كند يصحبت م   ي نظر سـند ودلالـت ومـضمون خيل
 كـه صـحبت از      يشايد داستان حكيمه وابو الاديان البصر     .  هستند ضعيف

 ـ         ي م دوازدهمولادت و وجود امام       ي كنند از همـه داسـتانها مـشهورتر م
  .باشد

  
 چهارم مبحث

  ي اثبات وجود مهديبرا به معجزها استدلال
د بن الحـسن    محم( دال بر وجود     ي وتاريخ ي ونقل ي بر ادله عقل   اضافه
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 به اين مجموعه اضافه كردند      ي مؤيدين اين نظريه دليل چهارم     ،)يالعسكر
 ـ      و . باشد ي دليل معاجز م   وآن نـواب اربعـه    : گــويند  ي در ايـن بـاب م

  .كردند ي دادند يا صحبت از علم غيب ميمعجزات را انجام م
 ولادت  پيرامـون را در فـصل گــذشته       ) معـاجز ( از   ي مقدار زياد  ما

 اما الآن ميخواهيم از معجزات نواب اربعه        ،الحسن ذكر كرديم  ووجود ابن   
عثمـان بـن سـعيد     ( : عبارتند از،نام نواب اربعه كه بترتيب  .  كنيم صحبت
 ي الحـسين بـن روح النـوبخت       ،ي عثمان بن سعيد العمر    بن محمد   ،يالعمر
غيبـت  (در فترت   ) يالقائم المهد  (وكلاءاينان  ). ي بن محمد السمر   يوعل
 تـا   260 از سال    يصغر غيبت   ،فتاد سال بطول انجاميد بودند    كه ه ) يصغر
  .بود بود كه همان تاريخ وفات نائب چهارم ي هجر329سال 

 ي مهزيار اهواز  ابراهيمداستان محمد بن    ) الارشاد( مفيد در كتاب     شيخ
 كـرده  شك   ي بعد از امام حسن عسكر     ي در وجود مهد   ي و ،را ذكر كرده  

  داد و او را    ي به و  ي مال زياد  پدرش :گـويد ي مفيد بنقل از مهزيار م     ،بود
 . بدهد وصيت كـرد    ي را به خليفه حسن عسكر     ي االله واينكه اموال   ي تقو به

اين اموال را با خودم به بغداد ميبـرم ودر كنـار            :  خودش گـفت  بامهزيار  
 ـ    ي وايـن موضـوع را باكـس       كـنم  ي اجاره م  يدجله خانه ا    ي در ميـان نم

 ي امام حسن عـسكر    زمانكار شد مانند     من آش  ي برا ي اگـر چيز  ،گـذارم
 ي م خود دهم واگـر چنين نبود اموال را خرج شهوات ولذائذ           ياموال را م  

 در كنـار دجلـه      ، كه آماده كرد بود به عمل رسـانيد        ي مهزيار نقشه ا   .كنم
 آمـد   ي شخـص  ي بعد از مـدت    ي چند روز گـذشت ول    ، كرايه كرد  ياخانه  
 بمقدار  ي با تو مال   ، محمد ي ا : بود  شده نوشته در آن    ، داد ي به و  يه ا عورق



 در آن رقعه    ي چيز ، بود كردهتعريف   وهمه داستان را  ..  باشد يكذا وكذا م  
 ـ ، آن را نفهميـد    مهزيـار  نوشته شده بود كه محمـد       امـوال را بـه آن       ي ول

 بـه اينـصورت     ي چنـد روز   ، تحويـل داد   »رسول حامـل رقعـه    «شخص  
 مقـام بعنوان وكيل در     خارج شد كه او      ي رقعه ا  مهزيار ي و برا  ،گـذشت

  .1پدرش تنصيب شده است
 كننـد كـه     ي م نقل از نواب اربعه     ي معاجز زياد  ي ومفيد وطوس  يكلين

 واضح بر   ي واين را به نوبه خود دليل      ،متضمن علم غيب داشتن آنان است     
 ارتباطش با غيب وآسـمان بـه حـساب           و وجودش و   ي با مهد  ارتباطشان

 بـا   ي شـتر  ي حمل كردن مهـد    :د كه ذكر كردن   يمعاجز از جمله    .وردندآ
 ومردن بچه بعـد     ي كردن بچه ا   ختنه از   ي كردن مهد  ي نه ،بارش به آسمان  

 دريا وبه او    راه از مسافرت از     ي كردن شخص  ي نه ،ياز آن به مدت كوتاه    
 ،امر كرد كه در كوفه بماند چـون در آن زمـان راهزنـان فـراوان بودنـد                 

 ميان بار خـود فرامـوش        كه رسول آن را در     ي به محل امانت   ي عمر دانستن
 ي بشكل غيب  ي عمر ، خبر بود  ي در باره موضوع ب    يالعمركرده بود با اينكه     

 ي جوابهـا  ي عمـر  ، روز وماه وسال   تعيين خبر داد آن هم با       ياز مرگ كس  
 ي عمـر  ،كـرد  با همسرش اختلاف پيدا      ي شخص ، دهد يعجيب وغريب م  

ن بـن روح     نائب سـوم الحـسي     ، داد يتفاصيل آن اختلاف را به شكل غيب      
 را خواند واز محتوياتش آگـاه شد وفورا جواب نامه          ي سفيد نامه ينوبخت
 بابويه صدوق از پيش خبـر داد كـه دو فرزنـد             بن ي به عل  ي نوبخت ،را داد 

 از مـردم خبـر حـل        ي عده ا  به ي نوبخت ، او متولد خواهند شد    يصالح برا 
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 بود كـه    يدقيق خبر با تفاصيل     ،شدن مشكلاتشان در آينده نزديك خبر داد      
 را از پيش    ي خبر مرگ عده ا    يزمان ومكان را از پيش گـفته بود، النوبخت       

 زد بدون اينكـه     ي را دانست و با آنها حرف م       ي اجنب ي زبانها ينوبخت. داد
 به اصحابش در    ي نائب چهارم السمر   ، اين زمينه ديده باشد    در يقبلاً تعليم 

 ـ     الحـسين  بن   يبغداد خبر مرگ عل     در روز   ،در قـم   را   ي بـن بابويـه القم
.  مرگــش را داد    خبـر  شـش روز قبـل از وفـاتش          ي السمر ،مرگـش داد 

 به وكيلش القاسم بن العلاء خبـر نزديـك شـدن مرگــش را داد         يالسمر
 ي به چهل روز تعيين كرد وخبر برگـشتن بينائيش بعد از اينكـه بـرا              نراآو

 كنـد كـه فرزنـدش       ي از دست داده بود واو را خبر م        ران  آ يمدت زياد 
 دانستن نـواب اربعـه از مـصدر         ،باشد يمانند بقيه برادرانش هنوز زنده م     

 مـشخص  پـيش  روز مرگــش را از  ي سـمر ، رسيديامواليكه بدستشان م 
  .1كرده بود
 امامـت ابـن     بـر  كنـد وآن را دليـل        ي به دليل معاجز اشاره م     يطوس

 اسـت   ي چون اين اخبار   ، داند يالحسن وثبوت غيبتش ووجود حقيقيش م     
 ي معمـول  ي باشد وخارق العاده اسـت وشخـص       ي علم غيب م   متضمنكه  

 )صلى االله عليه وسـلم    ( اينكه بوسيله پيغمبر     يا ،نها را انجام دهد   آنميتواند  
 ـ دست كذابين ظاهر     ي چون معجزات رو   ،به او خبر داده شده      شـود   ينم

دروغ از آب در بيايـد بـه       ) نواب اربعه (واگـر احتمالا حرف آن بزرگـان      
  . كه به آنها كذب نسبت داده شده استيدليلاين 
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  پنجم مبحث
  اجماع دليل

 ـ( وحديث   روايتودليل  ) ي يا اعتبار  يعقل (ي از دليل فلسف   بعد ) ينقل
 دليـل   اينهابعد از همه    ..  ودليل معجز وغيبيات خارق العاده     يودليل تاريخ 

 اثبـات   ي كـه بـرا    ، كردند ي آيد كه بعضيها به آن اشاره ا       ياجماع پيش م  
 كـه دليـل   ياولين كـس  .  ميباشد يمحمد بن الحسن العسكر    ولادتوجود  

 يسعد بن عبـد االله الاشـعر      ) امام قائم  (ووجود اثبات ولادت    ياجماع برا 
 شـيخ   .مطـرح كـرد    ) والفـرق المقـالات   (و اين را در كتاب      .  بود يالقم

 شـيعيان همـه   (:  گــويد  ي كند كه م   ي نائب سوم نقل م    يصدوق از نوبخت  
 آن  ، گــذاشت  ي از خودش بجا   ي فرزند يراجماع كردند كه حسن عسك    

 هركه قائل به يازده     : گـويد ي كند وم  يصدوق اضافه م  . هستندفرزند امام   
ن را بنام تعيين    آ چون پدرانش    ، دوازدهم باشد  امامتامام بود بايد قائل به      

 ي طـولان ي از غيبتبعد وقائم.  كردنداجماعكرده بودند وشيعيان بر امامتش  
  .1)ن را پر از عدل وداد خواهد كرد خواهد شد وزميظاهر

 رسـد   ي بنظر م  ياجماع يدر وهله اول مسئله ا    ) يالقائم المهد  (مسئله
  .استكه حد اقل بين شيعيان اماميه اثنا عشريه 

  
   ششممبحث

  غيبت
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  چيست؟سبب غيبت :  اولمطلب
محمـد  ( وتولد   وجود بر   ي وتاريخ ي ونقل ي از تقديم همه ادله عقل     بعد

 ي وعـدم خـروج وتـصد      يدر نيمه قرن سوم هجر    ) يكربن الحسن العس  
 ـ   ، واداره كردن امور امامت    ي امت اسلام  يرهبر يبرا  ي نقطه ضعفِ بزرگـ

 ايـن آنهـا مجبـور بودنـد         ي و برا  ، تشكيل داد  وجودش قائلين به    يرا برا 
 ي بيكـار ننشـستند وتفـسيرها      آنهـا امـا   . وهستند سر غيبت را تفسير كنند     

  : باشندي ماينگونهدادند وآن و اين تفسيرها  غيبت ارائه ي برايمختلف
   ناشناختهحكمت نظريه -1

 اسـت   كـرده  يميل به چنـين نظريـه ا      ) كمال الدين ( صدوق در    شيخ
 ـ       ايـن   ، غيبـت وجـود دارد     ي در ورا  يواينطور عنوان كرده اند كه حكمت

 ـ  ، است كه ائمه متقدمين داشتند     يچيزحكمت همان    :  گــويد  ي بالاخره م
 ـ     يم اقتضا   يت مهد ايمان ما به عصم     ي بـرا  ي كند كه تسليم وجود حكمت
  .1غيبت او باشيم

 سـبب غيبـت را   دقيقا بينند كه ي نمي ضرورتي علم الهدي مرتض سيد
 يـك   غيبـت  يبايد بـرا  :  وبه همين مقدار بايد اكتفا كنيم وبگـوئيم       ،بدانيم

 ـ      ، بايد باشد  يعلت وسبب   تـلاش در    . باشـند  ي با علم باينكه امام معصوم م
 غيبت مانند تلاش در دانستن سبب وجود آيـات متـشابهات            سبب دانستن

  .2در قرآن كريم است
 ي ضـرورت  الزمان غيبت صاحب    يبايد برا :  گـويد ي م ي شيخ طوس  اما
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ن دليـل   آ نيـست كـه      مهـم  ، ارائه دهيم  ي آن دليل روشن   يقائل باشيم وبرا  
 ي خلق بهايم وحيوانات آزار دهنده وشكلها      يبرا همانگـونه   ،مفصل باشد 

 ـ     تفصيلزشت ورنج كشيدن بچه ها را همينطور ايضا           ي حكمـت آن را نم
 بـه  رافرض كنيم كه ما امـامتش   :  گـويد ي دهد وم  ي ادامه م  يطوس. دانيم

 پذيرفتيم وعصمتش را بدليل ديگـر قبول كـرديم بنـا بـر ايـن               ييك دليل 
 بايد تأويل كنيم كه با عصمتش جور در آيـد ومطابقـت             يطورغيبتش را   

  .1 بينيمي نميفرقين اين دو موضوع  ما ب،كند
 ـ ) واصولها الشيعةاصل  ( محمد حسين كاشف الغطاء در كتاب        شيخ  ي م
 اگـر ثابت شد كه     ، نيست علت وحكمت غيبت را بدانيم      يضرور: گـويد
 واينكـه زمـين از      ، باشـد  ي امام در هر زمان ومكان از ضروريات م        وجود

 ـ    واينكه وجود وعمل صـاح     ،ماند ي نم يحجت خدا خال    يب الزمـان لطف
 كند كه علت    ي اعتراف م  بالاخرهكاشف الغطاء   .ياست از جانب حق تعال    

:  گـويد ي وم ، وبحقيقت مسئله پي نبرده است     ، داند يوحكمت غيبت را نم   
  .2مسئله غيبت عميقتر وپيچيده تر از آن است كه آن را درك كنيم

  تمحيص نظريه -2
) الغيبـه ( در تفـسير     ينظريـه ديگــر   ) الحكمة المجهولـة  ( نظريه بعلاوه

يا فيلتر كردن وغربال كـردن شـيعيان        ) التمحيص( وآن نظريه    ،وجود دارد 
 بـلاء وايمـان شـيعيان بـه         در ي تحقق از صبر وبردبار    ي باشد وآن برا   يم

  . باشدي ميالقائم المهد

                                                 
  .58و 57الغيبة ص :  الطوسي-1
  .71، ص واصولهااصل الشيعة :  كاشف الغطاء-2



 در ايـن    وصـادق  از امـامين بـاقر       ي متعدد ي وطوسي روايتها  صدوق
 شود الا بعد    يب اين امر ظاهر نم    صاح:  گـويند ي كنند م  يمضمون نقل م  

 ماند مگـر عده    ي از مردم نم   ي كس ، روند ي دو سوم مردم از بين م      اينكهاز  
 .1 شوند مانند غربال كردن گـندمي مغربال شيعيان ،يكم

 ـ    يلابد برا :  گـويد ي ديگـر م  يروايت   باشـد تـا     ي صاحب الامـر غيبت
 از طـرف خـدا      يحـان  اين امت  ، شان بردارند  عقيده دست از    نااينكه معتقد 

 كـوچكتر از آن اسـت       شما عقلها وتصورات    كه آزمايش مردم    ياست برا 
  .2 كردخواهيد اما اگـر زنده مانديد آنرا درك ،كه اين مسئله را درك كند

مانند دير نازل    يالمهدغيبة  :  گـويند ي كنند م  ي نقل م  ي ديگـر يروايت
 ،شـد ير نازل   عذاب خداوند بر قوم نوح د     . شدن عذاب بر قوم نوح است     

 القـائم   ي همين مسئله بـرا    .كسانيكه به نوح ايمان آورده بودند مرتد شدند       
 ي او آنقدر غيبتش بطول انجاميد تا اينكه عـده ا          ، خواهد آمد  پيش يالمهد

 ي وهركـس  ، گـفتند ومردم اينگونه صاف شـدند      راتركاز آنها عقيده شان     
 ـ      تند و از    منـافق هـس    اينهـا  شـود چـون      يكه طينتش خبيث باشد مرتد م

  .3استخلاف وامن در عهد قائم واهمه دارند
 والمفيـد  ي الطوس ـ ، قائل به نظريـه تمحـيص نبـود        ي كس صدوق بجز
 به ايـن مـضمون      ي اما آنها روايات   گـرفتند اين نظريه را ناديده      يوالمرتض

 نه اينكه ، شيعيان تفسير كردامتحان ي اين روايتها را برا ي طوس ،نقل كردند 
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  .باشد غيبت امتحان شيعيان سبب
  خوف نظريه -3

 . كند ي است كه غيبت را تفسير م      ي ومهمترين نظريه ا   محكمترين اين
روايـات  ) اكمـال الـدين   (وصـدوق در كتـاب      ) يالكاف(كليني در كتاب    

سـبب غيبـت    : ( گــويد  ي م امام كنند و    ي را از امام صادق نقل م      يمتعدد
 .1) باشديامام خوف بر حيات خود وتقيه م

 ي برا ، منتظر يفرزند عسكر :  گـويد يم) الارشاد(كتاب   در   مفيد  شيخ
 در زمـان عباسـيان    شرايط ي و بخاطر سخت   ،كرد دولت الحق غيبت     ياحيا

 ـ    ي خليفه عباس  ، ساختند ي را مستور ومخف   تولدش  ، كـرد  ي اورا تعقيـب م
 در ميان شيعيان معروف بوده وشـيعيان منتظـر          الزمانچون مسئله صاحب    

 در زمـان حيـاتش   يعـسكر امـام حـسن    به ايـن سـبب      ،ظهورش بودند 
 ي نم اورا در نتيجه شيعيان بعد از مرگ پدرش         ، داد يفرزندش را نشان نم   

  .2شناختند
 مـشكلتر  ي خيل،يالمهد محيط به غيبت ي شيخ مفيد شرايط سياس   بنظر

 اهـل  ائمه سـابق     ،ائمه سابقين بود  ه   محيط ب  يوپيچيده تر از شرايط سياس    
 دانستند  ي م ي عباس ي خلفا ، كردند ي عمل م   نشدند اما به تقيه    يالبيت مخف 

 در  ي با شمشير قيام خواهد كرد واين سبب شد كه آنان سع           يمهدكه قائم   
نـرا كـم بـودن      آ ، واما علت عدم خـروجش     ،كنندملاحقه واز بين بردنش     
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  .1ياران وطرفدارانش توجيه كردند
 ي ترس مهـد   غيبتعلت  :  گـويد يم) الشافي( در كتاب    ي مرتض سيد
 از تصرف در چيزهائيكه خدا به او حـق تـصرف            ين وجلوگـير از ظالمي 

 تكليف قيام به امور امامـت از        ، مانع تصرفش شود   ي اگـر نيرو  ،استداده  
 جانش بترسد واجـب اسـت بـر او غايـب            ي برا اگـر ، شود ياو ساقط م  

 .2ومستور بماند

 ي صاحب الامر قدرت ومكنت نشده وتا زمانيكه خطر جان         زمانيكه  تا
 ـ   ي برا تقيهاشته باشد عمل به     در پيش د   تـا زمانيكـه    .  باشـد  ي او واجب م

 ودفع ضرر واجـب     ،باشد ي م ياسباب غيبت قائم باشند غيبت هم ضرور      
  .3 استي و عقليمنطق

 كـرده  اسـباب غيبـت را در خـوف از اعـداء محـصور               ي طوس شيخ
 عدم ظهورش جز خوف از تهـاجم وكـشته          ي بينم برا  ي نم يسبب: وگـفت
 ، از اين بوده برايش جايز نيـست در غيبـت بمانـد            غير ي اگـر چيز  ،شدن
 چون انبياء وائمـه     ، را تحمل كند   وسختيها مثل بقيه مشكلات     ي بايست يوم

 در راه خـدا     وناهمواريهـا واولياء منزلتشان به مقدار تحمل كردن مشاكل        
  .4ارتباط دارد

 مگــر   دارد؟ترس از كـشتن     ) يمحمد بن الحسن العسكر   ( چرا   حالا
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 كـربلاء در راه خـدا       ي خارج نـشد؟ وخـودش را در صـحرا         امام حسين 
 به ايـن سـؤال جـواب        ي وكراجك ي وطوس ي مرتض سيد نساخت؟   يقربان

 وآخـرين امـام اسـت       نـدارد  جانـشين    يچون مهـد  :  گـويند يدادند و م  
  .1 باشدي مربوط ميومصلحت مكلفين به و

 در اين زمينه    يوسؤالات ، سازد ي ديگـر را مطرح م    ي جواب مسائل  اين
 شده اين مسائل از وضعيت ذكر       ، به آن جواب داده شود     يهست كه بايست  
  : باشدي شود وبه شكل زير مياستخلاص م

  . را از قبل تشخيص وتعيين كرده اندي مهدهويت ائمه -1
 ووجـود   ،ي وبيت علـو   ي وجو ترس بين بيت عباس     بحران وجود -2

انش  از خوف وتـرس پـدر      بيشتر قائم كه    يترس ووحشت عظيم نزد مهد    
  .كه در سايه حكومت امويان وعباسيان بود

  .ي به امام دوازدهم يا انحصار امامت در المهدامامت ختم -3
  . قبل از ظهور وقيامي مهدي براتقيه تحريم -4

 بنـا   ، ر اتعيين نكردند   ي گـفتيم ائمه سابقين مسبقا هويت مهد      ما اگـر
 يـا   ،يت وكودك  غيبت كند آن هم از زمان ولاد       او نيست كه    يبر اين نياز  

 ـ      بيـت اگـر ثابت شود كه ميان اهل البيت بـا            ي عبـاس در آن دوره طبيع
 غيبـت   ي برا يسبب بنا بر اين     ، وفشار وتشنج در ميان آنان نبود      ،ومثبت بود 

 آخـرين  از امامان هستند ونـه       ي واگـر گـفتيم امام دوازدهم يك     ، ماند ينم
 عقيـده   ين سوم هجـر    همانطوريكه شيعيان اماميه از اول تا آخر قر        -آنها  
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 ماند، چون همه امامان سـابق در        ي غيبت نم  ي برا ي ضرورت پس -داشتند  
 يـا اگــر فرضـا گــفتيم امـام           ، نكردنـد  غيبتمعرض قتل بودند اما آنها      

 كند ن در اين صـورت       استفادهدوازدهم مانند ساير ائمه ميتوانست از تقيه        
 ي برا ينيازر اين    بنا ب  ، كند تا وقت ظهورش    ي توانست مهدويتش را نف    يم

  . مانديغيبت نم
  

   غيبت كجا است؟يجا - دوممطلب
 ياشـاره ا  ) يالعـسكر حجت بـن الحـسن       (ي رواياتيكه به مهد   اكثر
) يسـرَّ مـن رأ    ( در   ي گـويند كه غيبت در منزل حسن عـسكر        ي م ،دارند

 يالمهد:  از روايات نقل شده كه     يدر بعض .  عباسيان آن دوره بود    پايتخت
 بـا وفـد قـم       ي يا اينكـه المهـد     ، پدرش نماز بخواند   بدنر  بيرون آمد تا ب   

 بود تا در باره امام جديد تحقيـق         آمدهاين وفد به سامراء     ( داشت   يديدار
 بود تا اينكـه معتـصم       منزل در آن    ي زياد ي قائم سالها  يمهد). بعمل آورد 

 ينيروهـا  ، تصميم به دستگـيريش بگـيرد و او را غافلگــير كنـد           يعباس
غيبـت  ) سرداب خانه ( آمدند اما او در      ي دستگـير ي برا ياسالمعتضد العب 

 ساخت وتا بـه     يبر سر آن سرداب قبه ا     ) الناصر باالله  (ي عباس خليفه. كرد
 معروف به   ي آيند تا آن جا    يوشيعيان از هر طرف م    . باشد يامروز بر جا م   

ايـن قبـه در كنـار قبـر عـسكريين           . كننـد را زيارت   ) قبه سرداب غيبت  (
  . باشديم در سامراء در شمال بغداد يضرت عسكر وحيحضرت هاد

)  بن الحسين  يعل( بنام   ياز زبان شخص  ) الارشاد( مفيد در كتاب     شيخ
 را در منزلشان در سامراء زيارت كرده        ياو مهد «:  گـويد ي كند م  ينقل م 
 ـ) الحسن بن الفـضل   ( ديگـر از زبان     ي باز داستان  » روز آنجا ماند   وسه  يم



 بـرايش   ي صـره ا   ي القـائم المهـد    ،شد) سامراء( عسكر   وارداو  « :گـويد
  .1»بود پول يفرستاد كه در آن مقدار

حـاجز بـن     (بنـام  ياز شخـص  ) الحسن بن عبد الحميد   ( مفيد از    شيخ
 آن  ، شك كـرد   ي مهد ي از وكلا  ياو به يك  :  گـويد ي كند م  ينقل م ) يزيد

  در آن  ، بدستش رسـيد   ي از طرف مهد   ي رفت كه نامه ا    امراء س بهشخص  
  .2 كردي نهكردن واورا از شك ، وكيل آمده بودي صحت ادعانامه

  
   باشد؟ي مدت غيبت چقدر م-سوم مطلب

 چند روز يا چنـد    بين مدت غيبت متفاوت     ، شود در بدو امر    ي م گـفته
 وايـن  ، كـرد  ي واز تعداد انگـشتان دو دست تجاوز نم       ،ماه يا دو سال بود    

 يوطوس ـ) يالكاف(ر كتاب    د ي است كه كليني   يبنا به گـفته روايات فراوان    
 .3 نوشته شده است)الغيبة(در كتاب 

 ي وحت ، از روايات مدت غيبت را تا سي سال تمديد كردند          ي بعض اما 
  .4شدبه چهل سال هم گـفته 

 عمر شريفش محدود مدت غيبت : گـويد ي م )الغيبـة ( در كتاب    نعماني
  .5 كه در موقع ظهور بايد جوان ديده شود، باشديم

 ايـن أمـر     صـاحب :  گــويد  ي كند م  ي امام باقر نقل م     از ي طوس شيخ
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 .1 شوديعمرش از چهل سال بيشتر نم

  .2 عمرش را از يكصد وبيست سال هم بالاتر بردي روايات ديگـراما 
چـرا  :  گــويد  ي م كند ي عبد االله نقل م    ياز اب ) الغيبة( در كتاب    يطوس

 يطـولان نند   ما ، كند يقبول نداريد كه خداوند عمر صاحب الامر را طولان        
امام صادق جواب كسانيكه از طـول عمـر          ؟)ع(كردن عمر حضرت نوح     

امام صادق  .  را داد واينكه از حد معمول خارج شد        گـرفتند اشكال   يمهد
 خدا جايز اسـت كـه       ي برا . باشد ي نم گـفتند كه   يمسئله به شكل  : گـفت

 .3 مصلحت نقض كنديعادت را برا

 اشخاص زير را عنوان مثال       غيبت ،ي اثبات غيبت المهد   ي برا صدوق 
 ـ    ، يوسف بن يعقوب   ، بن عمران  يموس وآنها   ،ذكر كردند   ،ي يونس بـن مت

 وسلمان الفارسي والدجال    نوح حضرت   ، صاحب الحمار  ،اصحاب الكهف 
 بـه يـاد     لازم. ونعمان بن عاد وربيع بن ضبع ويعرب بـن قحطـان بودنـد            

  .بودنده  غايب شدي مدتيآوريست كه افراد ذكر شده از قوم خود برا
  

   متأكد شويم؟يچگـونه از هويت مهد - چهارم مطلب
 از  ، شـد  يا سبب بروز مـشكلات عديـده        ي صورت غيبت طولان   بهر

 ي مطمئن شويم؟ چه گـونه بـا مهـد        يچه گـونه از هويت مهد    : ميان آنها 
 مخـصوصا در مـدت      ، اين مشكل در اوائل غيبت مطرح نبود       شويم؟آشنا  
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 ايـن مـشكل ميـان       ،مرور زمان بيـشتر شـد      بهاين مشكل   ) يالغيبة الصغر (
 صدوق اين مـشكل     شيخ . مطرح شده بود   يمنكرين وقائلين به وجود مهد    

 مسئله صدوق در جواب معتزله ومعارضين كه اين       ،را مورد بحث قرار داد    
 در موقـع ظهـور      ي معرفت مهـد   يبرا:  وگـفت ،را مورد شك قرار دادند    

  .1 باشدي مهديعرف ظاهر سازد كه دال بر ميمعجزشايد خداوند 
 شدن اشاره مطمئن واز هويتش ي به معضله شناختن مهد ي وطوس مفيد

 از معجزات عجيب وغريب را ذكر كردنـد از قبيـل            ي كردند ويك سر   يا
 ظهـور   ي به عنوان علامت برا    را ا كونيه قبل ظهور حجت وآنه     آياتظهور  
  .كردند ذكر يمهد

اين امكان  : گـويد ي شود م  ي با اين مشكل روبرو م     ي وقت يمرتض سيد
 ي شود كه دال بر ظهور وصدق مهد       ظاهر بطور موقت    يهست كه معاجز  

  .2قائم باشد
  

   علائم ظهور-پنجم مطلب
)  الرضـا  اخبـار عيـون   (والصدوق در كتاب    ) يالكاف( در كتاب    يكلين

 در كتاب   يوالعياش) الغيبة( در كتاب    يوالطوس) الارشاد(والمفيد در كتاب    
 ـ        ياز روايات را ذكر م     يمجموعه ا ) التفسير(  ي كنند كه مفاد آنهـا ايـن م

 ـ     ي وظهور علائم سماو   ي مهد ظهور بين: باشد  ،شـود  ي ارتباط بر قـرار م
 ـ         ي بوجود م  يتفسيرات  ، كنـد  ي آيد كه حركت افلاك وقوانين آنها تغييـر م
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 مانند كم نور شدن قرص آفتاب از ظهـر          ، شود ي واقع م  يطبيعمعاجز غير   
 وقوع خسوف   ، در قرص آفتاب   ي مرد ينهوس ظاهر شدن صورت     ،تا عصر 

 رمـضان   مـاه  مانند كسوف آفتـاب در وسـط         يوكسوف بشكل غير طبيع   
:  آيند وميگــويند ي پرچم وشمشير به حرف م    ،وخسوف در آخر همان ماه    

 ـ     ي مهـد  ، ونشستن جايز نيـست    يوكوتاهقصور    شـود   ي قـائم خـارج م
 حدود خدا   ،بد يا ي كجا كه آنها را م     هر رساند   يودشمنان خدا را به قتل م     

 آفتـاب از طـرف      طلـوع  ، كنـد  ي بحكم خدا حكومت م    ، كند يرا اقامه م  
 ملـخ  در آمدن    ، در مشرق كه نورش مانند نور ماه       يمغرب وطلوع ستاره ا   

 ، خروج برده ها از اطاعت مولاهايشان وكـشتن آنهـا          ، وقت يدر وقت وب  
  بـه  ي اهل هـر سـرزمين     ، شنوند ي همه اهل زمين آن را م      كه ي آسمان يندا

 وخروج آنها را از گــورها وبـه دنيـا           مردگـان زنده شدن    ،زبان خودشان 
  . ملاقات ميكنندرابرگـشتن وبه همديگـر آشنا شده وهمديگـر 

 بيعـت   ي مهد حضرت شود وبا    ي كند كه جبرائيل نازل م     ي نقل م  مفيد
 ي از خانه هايشان به ستاد مهد      ياصحاب مهد :  گـويد ي م يطوس.  كند يم

  . شونديند چشم به هم زدن منتقل م ماني اعجازوبشكل
 ـ بوجـود  قـائم    ي كه موقع ظهـور مهـد      ي از علائم كون   مفيد  آيـد   ي م

 ـ  240 شدن روز به ده برابر مثلاً        ي مانند طولان  ، كند يصحبت م   ي ساعت م
  .شود

اگــر قـائم    : گـويد ي آورد مشابه به روايت مفيد م      ي م ي روايت يطوس
 ـ   يد شدن م  قيام كند خداوند متعال به افلاك دستور كُن         اينكـه   ي دهـد حت

 ماه ويك سال تبديل به ده       ده ويك ماه تبديل به      روز  روز تبديل به ده    يك



  . شوديسال م
 ـ    وتلويزيون كند وتلفون    ي از امام باقر نقل م     يكلين  ـ ي را پـيش بين  ي م

 دنيا مختلف   يامكان تحدث ومشاهده حضرتش از دور واز كشور ها        : كند
اگـر قائم  :  گـويد ي از روايتها م   يضبع.  است ي وآن موقع ظهور مهد    ،داد

 ـي بنور خدا روشن خواهد شد ومردم ب زمينقيام كرد     ي نياز بنور آفتاب م
 ماند تـا    ي آنقدر زنده م   ي رود وهر شخص   ي م بين كاملاً از    ي تاريك ،شوند

  .شود ياينكه صاحب هزار پسر ذكر بدون دختر م
 ـ       در  ـ كننـد  ي پايان روايتها صحبت از مدت حكومتش م : يند گــو يم

روايت .  است ي باشد كه مقابل هفتاد سال عاد      ي سال م  7مدت حكومتش   
 بمقدار ماندن اهـل     ، كند ي سال حكومت م   309قائم  : گـويد ي م يديگـر

 سـال   19 حكومتش تنها    : گـويد ي م يديگـر اما روايت    ،الكهف در كهف  
  .1 باشديم
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 دوم فصل
  )اثنا عشريه( مهدويت نظريه مناقشه

  
حقيقتـي  )  العـسكري  الحسنام محمد بن    ام (آيا :مبحث اول 
   فلسفي؟فرضيه يا است تاريخي؟

 امام دوازدهم نظريه اي است بر دو اساس تركيب شده    مهدويت نظريه
واينكـه  ) محمد بن الحـسن العـسكري      (دوازدهم ايمان بوجود امام     :است

 مي كند كه حـضرت      اعترافاين نظريه   . ايشان مهدي موعود ومنتظر است    
 كرد  ميظاهر فرزندي نداشته بود، اما در عين حال ادعا          عسكري بحسب ال  

كه حسن عسكري در واقع فرزندي داشته بود، و آن را از تـرس خلفـاي                
، واينكه عباسيان قـبلاً مـي دانـستند كـه مهـدي قـائم               كردعباسي مخفي   

 خواهـد سـاخت، روي ايـن        متزلـزل شخصي است كه عرش خلافت را       
 واز بين بياورندد تا او را بدست  حساب عباسيان تلاش وجستجو مي كردن     

  .ببرند و آن هم از لحظه تولدش
 آمدن اين نظريه نشان مي دهنـد        بوجود تاريخي معمق درباره     بحثهاي
در بدو امر نظريـه     .  درازي بين دو جزو نظريه وجود دارد       زمانيكه فاصله   

 حضرت عسكري كه وارث امامت از پـدرش         برايمبني بر وجود فرزندي     
 بخـود گــرفت     ديگـري بعد از اين نظريه عوض شد وشكل         باشد بود، و  

غيبـت كـردن مهـدي ايـن نظريـه           بـا . وتأكيد بر مهدي منتظر غائب كرد     
  . مخفي كردن وي از پدرش حضرت عسكري را تفسير كندتوانست
 نقـشي   وهمچنـين  نظريه نقش مهمي در تاريخ اسلامي بازي كرد          اين

  .داشتامي اثناعشري مهمي در به شكل گـرفتن فكر سياسي شيعي ام



 ايـن نظريـه را از       جزء اينكه اين نظريه را بررسي كنيم، بايد دو          براي
  .دهيميكديگـر جدا سازيم، وبحث علمي، دقيق وبدون پيش داوري انجام 

 قبل از نيمـه قـرن       عشريه بايستي بدانيم اولاً، آيا نظريه شيعي اثنا         مي
 مي  باشدجواب مثبت   سوم هجري وجود حقيقي در آن زمان داشته؟ اگـر          

الامام الثاني عشر   (پرسيم آيا به اين حد واضح ومشخص بود كه بگـوييم           
؟ يا اينكه نظريه اي است نـا معلـوم وبـدون            ) العسكري الحسنمحمد بن   

 نظريه اي است مجرد ونا مشخص نـزد         مهديچهارچوب؟ يا اينكه نظريه     
  اهل البيت؟
 را حفظ كـرده     آنمي   اهل البيت وروايات كه فرهنگ شيعي اما       تاريخ

تأكيد بر نا معلومي شخص مهدي نزد آنها مي كند، روايتهـا هـيچ وقـت                
 زمان خروجش را، نه بسبب خوف بـر او        حتي را ذكر نكرده اند يا       اسمش

 عـام   مفهـومي ، اين مفهـوم     است هويت مهدي بنام     تعيينبلكه بعلت عدم    
رد، اين اميد واميدي است كه در سر هريك از افراد اهل البيت پرواز مي ك         

 علـي بـه خلافـت       حـضرت  كه اولين بار خودش را نشان داد وقتي         براي
، رسـيد رسيد، اين اميد وقتي بيشتر شد امام حسين در كربلاء به شـهادت              

آنموقعه بود كه هر فرد شيعي خودش را آماده مي كـرد تـا انتقـام خـون                  
 مـي   ، وبراي براندازي نظام حكومت اموي دقيقه شماري       بگـيردحسين را   

 قيام مسلحانه كنند، مردم پيرامون اين و آن         كهكردند، شيعيان آماده بودند     
، بعـضيها قيـام مـسلحانه       نهادندامام جمع مي شدند ونام مهدي بر او مي          

:  مـي گــفتند    شيعيانشكردند وپيروز شدند، بعد از آن مردند، عده اي از           
  .شداهد خير، نمرده بلكه مخفي وغايب مي باشد، ودر آينده ظاهر خو



تعيـين شـده بـود،      ) صلى االله عليه وسلم   ( مهدي از زمان پيغمبر      اگـر
 وراسـت نمـي رفتنـد       چـپ   بر اين اجماع داشتند، هـيچ وقـت        وشيعيان

 سؤال نمي كردند كه هويت مهـدي بـراي          ائمهوسردرگـم نمي شدند واز     
  .آنان تعيين كند

بـراي مـا     گـردن   شماهنوز  :  باقر به عده اي از شيعيان مي گـويد        امام
 از  شخصيدراز مي كنيد تا برايتان مهدي از اهل البيت آشنا شود، وبه هر              

ما مي گـوئيد اين مي باشد، اما او بعد از مدتي به رحمت خدا مـي رود،                 
 خداوند براي اين امر كسي را مهيا مي سـازد وشـما نمـي دانيـد                 اينكهتا  

  )1( خلق شده است يا خير؟آيابدنيا آمده يا خير؟ 
الحكـم نـزد    : گـويدنقل مي كند مي     ) الحكم بن ابي نعيم   ( از   ،كليني

من نذر كردم اگـر شـما را ديـدم از          : حضرت باقر در مدينه آمد وگـفت     
امام بـاقر   .. نكه بدانم كه شما قائم هستيد يا نه؟       آ خارج نشوم مگـر     مدينه
حكم با ايـن جـواب كلـي        . همه ما قائم باالله مي باشيم     .. حكماي  : گـفت

همه ما به سـوي     :  هستي؟ امام باقر گـفت    مهديآيا تو   : سيدپرد و قانع نش 
 شمشير مي باشي؟ امام     صاحبآيا تو   : حكم پرسيد . خدا هدايت مي كنيم   

 سـيف همه مـا صـاحب      : باقر بار سوم جواب غير واضحي دادند وگـفت       
آيا تو دشـمنان خـدا را       : باز حكم تحديدا پرسيد   . ووارث سيف مي باشيم   

چطور مـن باشـم وعمـرم از چهـل         :  امام باقر گـفت   كرد؟هلاك خواهي   
 خواري نزديكتـر از مـن مـي         شيروپنج سال گـذشته؟ صاحب اين امر به        
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  .)1(باشد وبهتر بر اسب سواري ميكند
 كـه هويـت     كـرد امام صادق قبول نمـي      :  ونعماني مي گـويند   كليني

آيـا  : مهدي را مشخص كند، ابا حمزه يكي از اصحابش بود او مي پرسـد             
خيـر،  : فرزنـدت؟ گــفت   : خير، گــفت   : الامر هستي؟ گـفت   صاحب تو

آن، : پس او كيـست؟ گــفت     : ، گـفت خير: فرزند پسرت؟ گـفت  : گـفت
 ظلم شد، او مي آيد بعد       ازكسيكه پر از عدل كند زمين را بعد از اينكه پر            

صـلى االله   (از مدتي وفاصله اي زماني از ائمه كما اينكه حضرت پيغمبـر             
  .)2(عد از فترتي از پيغمبران فرستاده شدب) عليه وسلم

 حميـري را قـانع      سيد تأييد اين معني، وقتيكه امام صادق توانست         در
بمرگ محمد بن الحنفيه كند، چون سيد حميري قائل به مهـدويت محمـد              

 الحنفيه بود، امام صادق به او بشكل مشخص ومعين نگـفت مهدي كه             بن
ند بيتـي در ايـن زمينـه سـرود،           به اين مناسبت چ    حميريمي باشد، سيد    

  . در شعرش مشخص نمي كندراحميري هم به نوبه خود هويت مهدي 
 را از خـودش     وقائميـت  اينكه امام صادق در روايت پيش مهدويت         با

 مـي   كنـد صدوق از ابن ابي يعفور نقل مي        . نفي نكرد، اما تأكيد هم نكرد     
واي بـر    :تابن ابي يعفور از امـام صـادق شـنيد كـه او ميگــف              : گـويد

صدوق از سدير از ابـي عبـد        !..  امري كه نزديك شده    ازطاغوتهاي عرب   
 ات بنشين اگـر شنيدي سفياني      خانهاي سدير در    : االله نقل مي كند گـفت    
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 .)1(بطرف ما بيا ولو پاي پياده. خروج كرد

 اين داستانها استفاده مي شود كه امام صادق مي خواست خـودش             از 
بصائر (، اما محمد بن الحسن الصفار در كتاب         كندرا بعنوان مهدي معرفي     

روزي ابي بصير نزد امـام      : گـويداز ابي بصير نقل مي كند مي        ) الدرجات
 لمـس   راقربانت شوم مي خواهم سـينه شـما         : صادق رفت وبه او گـفت    

اين كار براي چه بود اي ابـا  :  گـفتامام) ا بودنچون ابي بصير نا بي    . (كنم
قائم سينه پهني   :  شنيدم گـفت  پدرتقربانت، من از    جانم ب : محمد؟ گـفت 

امـام  .  زيـاد اسـت    نسبتاًدارد، شانه هايش افتاده وفاصله بين دو شانه اش          
 بـروي  زرهاي ابا محمد، پدرم زره رسول االله را پوشـيدند، لـيكن       : گـفت

زمين كشيده مي شد، من پوشيدم و همانگونه بود، آن زره براي قائم مانند              
زره بالا گـرفته شده انگـار از دو حلقه        . اي رسول االله بوده    كه بر  استآن  
  .)2( اين امر از چهل سال نگـذشتهوصاحبلا بسته شده، با

 امـام صـادق     بـين  حديثي را نقل مي كند كه        )الغيبة( در كتاب    طوسي
آيـا بـراي    : ابو بصير مي پرسد   : وابي بصير صورت گرفته و او مي گـويد       

منتظر باشيم وتا آن موقـع خـودرا راحـت           وقت معيني هست كه      امراين  
رديـد  گ چون خبر قيام قائم بين مردم منتشر         ولي.. آري :كنيم؟ امام گـفت  

 ديگـري را نقل مي كند      روايتطوسي  . خداوند وعده قيام را تأخير كرده     
 در مـن    امـر ايـن   : كه قدري صريحتر است، امام صادق در آن مي گـويد         

 مـن   اينچه بخواهد با ذريهآت، خداوند بود، خداوند كار را بتأخير انداخ 
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 داستان نشان مي دهد، نه فقط مردم وشـيعيان اميـد            اين .)1( هد مي د  انجام
 بلكه خود امام صادق به شكلي هم        باشدداشتند كه مهدي قائم امام صادق       

 از دار دنيا رفت     حضرتشبراي اين بود وقتي     . به مهدويتش كنايه مي كند    
 اصـحابش ن اميد در دل شيعيان ماند، بعـضي از          واين اميد محقق نشد، اي    

مرگـش را باور نداشتند، واصرار داشتند كه حضرتش پنهان وغائب شدند           
 خواهد كرد وايشان مهدي منتظر هستند، ورهبر آنها رهبر          ظهوروبنزديكي  

  .بود) عبد االله بن ناووس( شخصي بنام كنونيشيعيان شهر بصره در عراق 
  

  اظم منتقل مي شود به حضرت كمهدويت اميد
 شديد شدن فشار سياسي عباسيان روي امام كاظم، شيعيان قائل بـه             با

امامتش اميد وارتر شدند كه حضرت كاظم بر ضـد عباسـيان قيـام كنـد                
چون اكثر شيعيان عقيده داشتند كـه امـام كـاظم           .  را رهبري كند   وشيعيان

ر ايـن زمينـه     ، از امامان باقر وصادق روايتهـايي د       هستند) القائم المهدي (
 خودشان چيزهائي اضافه كردنـد، ايـن        ازومضمون نقل كردند، شايد هم      
  .بودبخاطر حرص وشوق ورنجشان 

 يافتنـد، خبـر     وفـات  از سي وپنج سال از شوق واميد، امام كاظم           بعد
نهـا خبـر را تكـذيب كردنـد         آمرگ امام كاظم شيعيان را نا اميد ساخت،         

ينكه حـضرتش زنـده هـستند، واو         ورزيدند كه او غيبت كرده وا      واصرار
را پر از عـدل مـي        ، او خروج خواهد كرد و دنيا      باشدمي  ) مهدي منتظر (

  .شدكند بعد از اينكه پر از جور خواهد 
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   مهدويت خودش را نفي مي كندرضا حضرت

، وقتي كـه مـأمون   گـشت سال ديگـر، اين اميد نزد شيعيان باز    بيست
 به خراسان دعوت كـرد واو        هجري حضرت رضا را    200عباسي در سال    

 منصوب ساخت، واين اميد نزد شيعيان       201 عنوان ولي عهد در سال       بهرا  
  .باشد) مهدي منتظر( ممكن است رضازنده شد كه حضرت 

 مـي كنـد مـي       نقـل از ابو ايوب بن نـوح       ) الكافي( در كتاب    كليني
 من اميدوارم كه شـما    : ابوايوب بن نوح نزد امام رضا آمد وگـفت       : گـويد
خداوند اين را به شما ارزاني دهـد بـدون اسـتفاده            ..  الامر باشيد  صاحب

 مردم با شما بيعت كرده اند، وپول بنام شما سكه           كهنهميكردن از شمشير،    
مهـدي  ( از اينكـه خـودش       و نا اميد كـرد      رااما امام رضا او     . شده است 

  .)1(نفي كرد) منتظر
 قصيده معـروف  وآنشاعر نزد امام رضا آمد   ) دعبل خزاعي ( كه   وقتي

: آمدهرا سرودند، اشاره اي به مهدي داشتند، اما بشكل مبهم در آن قصيده              
مام لا محالة خارج، يقوم علي اسم االله والبركات، يميـز فينـا كـل حـق                 إخروج  (

ملاحظه مي شود كه نامي بـصراحت       ) ، ويجزي علي النعماء والنفحات    وباطل
 خروج خواهد كـرد،      محالة  لا إمام(:  برده نشد وگـفت   مهديدر قصيده از    

 خوبي ها مجـازات وتـشويق مـي         برايوحق از باطل جدا خواهد كرد و        
 متـداول مـي     امروزتحديد هويت مهدي به امام دوازدهم مثل اينكه         ) كند

باشد در وقت متأخري بعد از وفات حسن عسكري وبعد از ادعاي فرزند             
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ئل قرن چهارم هجري     عسكري بزمان زيادي اتفاق افتاد، وتحديداً اوا       براي
 تطور نظريه امامت الهي وتحول آن از تسلسل لا محـدود            ازبود، وآن بعد    

  .بود) اثني عشريه( آمدن فرقه وبوجودبه عده منحصر به دوازده امام 
 دوم قـرن    نيمـه  را در    آنكـه   ) اكمال الـدين  ( صدوق در كتاب     شيخ

الله عليـه   صـلى ا  (چهارم هجري نوشت، مجموعه اي از روايات از پيغمبر          
 نقل مي كند كه بعضي از روايتهـا اشـاره اي بـه              البيتوائمه اهل   ) وسلم

بعضي .  ونام پدرش را فاش نمي كنند      نامشمي كنند، اما    ) القائم المنتظر (
 كنـد واينكـه مهـدي       مياز روايتها شماره دوازدهم به مهدي قائم تحديد         

 ـ       . فرزند عسكري مي باشد    : ي گــويد  كما اينكه در اين روايت نقل شده م
 بعد از اينكه دعبـل قـصيده        – رضا از دعبل خزاعي شاعر مي پرسد         امام

آيـا مـي    :  امام رضا گـفت   – مبهم به مهدي كرد      اياش را سرود واشاره     
خيـر، اي   :  پاسخ مي گويـد    درداني امام كيست؟ وكي قيام مي كند؟ وي         

ين  كرد وزم  خواهدمولاي من، اما من شنيده ام، يكي از اهل البيت خروج            
 پـر   اينكهرا از فساد پاك خواهد كرد وزمين را پر از داد مي كند، بعد از                

امام بعد از من فرزنـدم محمـد،        .. اي دعبل  :از جور بود، امام رضا گـفت     
 محمد فرزندش علي، بعد از علـي فرزنـدش حـسن، و بعـد از او                 ازبعد  

  .)1(شد مي با) في غيبته والمطاع في ظهورهالمنتظرالحجة القائم (فرزندش 
.  از لحاظ سندوچه روايتها همه ضعيف مي باشد چه از لحاظ متن    اين

 مناقـشه ودر مقابل بحث ونقد مقاومت نمي كنند، ما اين روايتها را مـورد              
وبحث قرار خواهيم داد در بخش دليلهاي روائـي نقلـي، وعـدم صـحت               
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  . خواهيم رسانداثباته بواختلاق آنها را 
  

  سلامي در تاريخ امهدويت جايگـاه
 سه قرن   ومسلمانان ، همواره نظريه ايست مبهم نزد اهل البيت       مهدويت

اول هجري ادعاي مهدويت اينجا وآنجا مي شـد، واز دههـا دعـوت هـم                
 كرده است، حتي اينكه براي هر گـروه وطائفه اي يك مهدي شايد             تجاوز

امـام  (، اين پديده به ما نشان مي دهد كه مـصطلح            داشتهم بيشتر وجود    
 وآزادي وعدالت خواهي به وجـود       انقلابهمراه با عناويني چون     ) يمهد

 جامعـه   كـه آمده است وآن به شكل عكس العمـل از واقعيـت فاسـدي              
در قرنهـاي نخـست هجـري       . اسلامي را به تباهي مي كشاند بوده اسـت        

 از حركات سياسي وانقلابي سر چشمه مـي گــرفت،           مهدويتداستانهاي  
 وزورگـوئي بود، وعمـوم مـردم       ظلمه با   هدف اين حركات سياسي مبارز    

 رهبر شخصي از    آنپيرامون يكي از رهبران سياسي جمع مي شدند وغالباً          
اهل البيت بود، وقتيكه حركت سياسي شكست مي خـورد ورهبـر آن در              

 شكست مي خورد، يا از دنيا مي رفت، يا در شرايط غـامض              جنگميدان  
ود حركـت سياسـيش را بـه     اينكه موفق ش بدونومبهمي نا پديد مي شد،      

 مي كردند، بعـضي     پيداپيروزي برساند، ان وقت اصحابش با هم اختلاف         
 مي  قبولها امر واقع را مي پذيرفتند وكشته شدن يا نا پديد شدن رهبر را               

كردند ودنبال رهبر ديگـري مي رفتند، اما بعضي از آنها واقعيت را قبـول              
 واين شايعات صـحبت از       ودنبال شايعات حركت مي كردند،     كردندنمي  

 اين معمولاً وبالاخره غيبتش مي كردند،      شدنشفرار رهبر انقلابي ومخفي     
اين ساده لوحـان اميـد هـاي زيـادي بـه            . مردم از ساده لوحان مي بودند     



 وتعريفهـائي بـي حـد و حـصر در بـاره رهبـر               بـستند شخص رهبر مي    
 بـراي    سخت مـي شـود،     خيليميساختند، بحديكه برگـشتن از آن حرفها       

 از نظـر    نهاآاينكه تراجع براي آنها مساوي با فروريختن آرزوها وله شدن           
  .رواني مي شود

  
   حضرت عليمهدويت

 عدالت ورهبـر    پرچـمدار عقيده داشتند كه علي بن ابي طالب         شيعيان
مظلومان عليه ظالمان بـود، او بـراي محقـق سـاختن عـدالت اجتمـاعي                

 رهبري كرد كـه جنگــهاي       خونين را   عدل اسلامي سه جنگ    وگـسترش
جمل، صفين و نهروان بودند، شيعيان اميد داشتند حكومت عدالتخواه علي       

 اش از عـدالت ومـساوات بـر         سـايه براي زمان بيشتري ادامه يابد، تا در        
 ها نـا اميـد      اميدخوردار باشند، وقتي خبر ترور حضرت علي منتشر شد،          

 ـ         مـؤرخين شـيعه   . دشدند، عده اي جا خوردند ومرگــش را بـاور نكردن
عده اي از شيعيان خبر شهادت      :  واشعري قمي وكشي مي گـويند     نوبختي

، او  نـشد علي مقتول   :  قبول نكردند وگـفتند   عنوان هيچحضرت علي را به     
نمي ميرد مگـر عربها را جلو خودش با عصا سوق دهد وزمـين را پـر از                 

  .)1(، بعد از اينكه پر از جور خواهد شودكندعدل و داد 
 از مرگــش    مـردم  به غيبت ومهدويت علي نتيجه شوكي بود كه          لقو

 شده، و بعضي وذبحداشتند، شيعيان احساس كردند كه آرزوها يشان مبدد   
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 كوفه بودند، خبر مرگ حضرت علي را        بيروناز اصحابش در موقع حادثه      
 دوري بـرود امـا بـا        جاهايتحمل نكردند وسبب گـرديد كه فكر آنها به         

  . نداشتقعيت ارتباطياو
  

   ابن الحنفيهمحمد مهدويت
 برادر امام حـسين     الحنفيه از فاجعه كربلاء شيعيان دور محمد بن         بعد

 محمد بن   وقتيجمع شدند، براي گـرفتن ثأر وانتقام براي شهداي كربلاء،          
 هجري مرد، جمـاعتي از انـصارش        81الحنفيه در شرايط مبهمي در سال       

آنها ادعا كردند كه محمد بن الحنفيه       قائل به مهدويتش شدند،     ) الكيسانيه(
اي رضوي بين مكه ومدينـه مخفـي شـده اسـت، و             ه در كوه  بلكهنمرده،  
بـه  ) صـلى االله عليـه وسـلم      ( پيغمبـر    كه) الامام المهدي المنتظر  (اوست  

  ).1(كندقدومش بشارت داده بود، اوست كه زمين را پر از عدل وداد مي 
 ـ     :  مرتضي مي گـويد   سيد  بـه   الكيـسانيه ـروه  حيرت سـبب ادعـاي گ

 كيسانيه روي محمد بـن      گـروه .)2(مهدويت محمد بن الحنفيه شده است     
 بگــيرند،   امويانالحنفيه اميدهائي منعقد كرده بودند تا قدرت را از دست           

وقتي محمد بن الحنفيه مرد آنها نا اميد شـدند واميدهاشـان جامـه عمـل                
 بـه غيبـت او بـشوند         در نتيجه گـروه كيسانيه مجبور شدند قائل       نپوشيد،

 مي باشد تا اميدها در سينه ها از بـين نرونـد، چـون               زندهواينكه او هنوز    
  .در نظر نداشتند) المهدي المنتظر (بنامشيعيان آن زمان، شخص معيني 
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   هاشمابي مهدويت

 مهدويت محمد بن الحنفيه وقتي عقب نشيني كردند كه ابـو            به قائلين
 به عنوان رهبر جديد شيعيان بروز كرد        فيهالحنهاشم عبد االله بن محمد بن       

 او بسته شـد تـا چيـزي كـه           بهوآن در آخر قرن اول هجري بود، اميدها         
 رفـت   دنيـا پدرش نتوانست محقق سازد انجام دهد، وقتي ابـو هاشـم از             

 شـد، عـده اي از اصـحابش         تكـرار  زمان پدرش بعد از مرگــش        بحران
مي ) المهدي المنتظر (ده واو   او نمرده بلكه جايي مخفي وغايب ش      : گـفتند
واميـدها را كـاملاً از        را قبول كردنـد،    هاشماما گـروهي مرگ ابو     . باشد

 بـن الحنفيـه در آينـده        محمـد دست ندادند ومنتظر قيام يكي از فرزندان        
  .)1(شدند، اما شخصي بالخصوص معين نساختند

  
  طيار مهدويت

 پيرامون رهبـر    انهآ مهمترين گـروه معارض حكم اموي بودند،        شيعيان
ن شخص عبد االله بن معاويه بن عبـد         آجديدي از اهل البيت جمع شدند،       

 بن جعفر الطيار بود كه موفق به تشكيل دولتي در اصـفهان در اواخـر                االله
، عبد االله در مقابل ارتش اموي نتوانست مقاومت كند          گـرديدايام بني اميه    

شنيدن شكـست عبـد     ودر شرايطي مبهم كشته شد، بعضي از شيعيان خبر          
 در كوههـاي اصـفهان      اوطيار زنده است،    «: االله را تحمل نكردند وگـفتند    

طيار نمي ميرد مگـر اينكـه حكومـت را در دسـت            : اقامت دارد وگـفتند  
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  .)1( از فرزندان علي وفاطمه قرار دهديكي
  

   در بيت فاطميمهدويت انحصار
، و با وجود    نبود آن روزها نظريه مهدويت در بيت فاطمي محصور          در

 وآنهـا نها مرحله اي از فكر شيعي را تشكيل مي دهنـد            آفرقه كيسانيه كه    
 در   را مهدويت را در بيت علوي محصور مي دارند، لذا مي بينيم مهدويت           

 وفرزندش ابي هاشم محصور ساختند، بعد از ايـن          الحنفيهنسل محمد بن    
 بـن    پيدا كـرد وشـامل عبـد االله        گـسترشمهدويت به خارج بيت علوي      

 مرحلـه بـاز مـسئله       ايـن معاويه بن عبد االله بن جعفر طيار شـد، بعـد از             
 فرزنـدان مهدويت گـسترش ديگـري پيدا كرد وشـامل بيـت فـاطمي از             

 محصور هـيچ يـك از بيتـين         مهدويتشد، در آن وقت     ) حسن وحسين (
 بـن الحـسين     علينشد، چون عده اي از شيعيان قائل به مهدويت زيد بن            

محمد بن عبد االله بن الحسن بـن        (ـري قائل به مهدويت     شدند، وعده ديگ  
شدند، وقتي زيد بن علي كشته شد اتباعش بـه          )  ذي النفس الزكيه   الحسن

وري است كه عبـد االله پـدر        آلازم بياد   .  شدند ملحق) نفس زكيه (حركت  
 گـذاشت چون موقع تولـد      محمدمحمد ذي النفس الزكيه نام فرزندش را        

ه فرزندش همان المهدي الموعود خواهـد بـود          كرد ك  بيني پيشفرزندش  
) صلى االله عليه وسـلم    ( بود و پيغمبر     شدهكه قبلاً به قدومش بشارت داده       

)  بـود  خواهـد نامش مانند نام من ونام پدرش مانند نام پدرم          : (فرموده اند 
  .طبق روايتي كه در آن زمان مشهور بود
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   الزكيهالنفس ذي مهدويت

 اموي قيام كنـد،     حكميدوار بود كه بر ضد       ذي النفس الزكيه ام    محمد
نـان  آ ميانبا وي بيعت كردند ودر      ) الأبواء(عده اي از بني هاشم در شهر        

، سفاح ومنصور بودند، در ميان دولت بني اميه سـقوط مـي             )ابراهيم امام (
نهائيكه در اطـراف ذي الـنفس الزكيـه         آ.  بني العباس برپا شد    ودولتكند  

عده اي از شيعيان در اطرافش ماندنـد، ايـشان در            امابودند متفرق شدند،    
 ويمن را به زير نفوذش برد، چنـد         ومدينه هجري قيام كرد، مكه      145سال  

خبـر  .  شـوكه شـدند    شيعيانشماه بعد محمد ذي النفس الزكيه كشته شد،         
 ممكـن نهـا  آشكستش را باور نداشتند وهمچنين خبر مرگـش، چون براي        

يان ذي النفس الزكيه براي مـدت طـولاني         كشته شود، شيع  ) المهدي(نبود  
 بودند وگـفتند او زنده است ونمرده، بلكـه در كـوه            المهديمنتظر خروج   

 بـين نجـد ومكـه واقـع     كه كوهي است   العلميه مخفي شده، كوه     )العلمية(
، و اينكه ذي النفس الزكيه منتظر فرصت مناسبي است تا ديگــر بـار               شده

  .)1(كندخروج 
 ـ  ملاحظه  به حديثي هـستند     متمسكروه ذي النفس الزكيه      مي شود، گ

). كنـد  مي   مطابقه من ونام پدرش با نام پدرم        نامنامش با   : (كه مي گـويد  
 مي شود هيچ وقـت بـشكل        روايت احاديث كه    اينهمانطور كه مي بينيم     

 نمي  تحديدواضح به هويت مهدي تصريح نمي كنند، و اين شخصيت را            
 الزكيه مطمـئن شـوند كـه ذي الـنفس           كنند، تا اينكه اصحاب ذي النفس     
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مشاهده مي كنيم كه احاديـث      .  حديث شريف باشد يا خير     مصداقالزكيه  
شايد هم براي وي از خـود حـديث         .  كنند ميرا بنفع النفس الزكيه تأويل      

نـسبت دهنـد تـا      ) صلى االله عليه وسـلم    (وضع مي كنند وبه رسول اكرم       
  . شان قابل توجيه باشدنظريه
  

  باقر امام مهدويت
 محمد بن علي    مهدويت مي گـويد كه بعضي از شيعيان قائل به          اخبار

 رسول خدا   ازالباقر شدند، بر مبني روايتيكه از جابر بن عبد االله الانصاري            
تو او را مي بيني سلام بـر او  : (نقل شده مي گـويد) صلى االله عليه وسلم   (

  . )1()برسان
 سري به اصحابش    بطورقر  امام با : مي گـويد ) الكافي( در كتاب    كليني

 از شـيعيان    بعضيخبر از نزديكي قيام، وآنها را به تكتم توصيه كرد، حتي            
  .)2( لحظه شروع كار بودندومنتظركار هايشان را رها ساختند 

  
   صادقامام مهدويت

 الـنفس الزكيـه،     ذي از مرگ امام باقر وشكست محمد بن عبد االله           بعد
 صادق، روايتهاي زيادي    امامر شدن   وپيروزي وقيام دولت عباسيان ومشهو    

  .)3( امام صادق شيوع پيدا كردندمهدويتدرباره 
 نقل كردند كـه     صادقشيعيان از امام    :  اين باب نوبختي مي گـويد     در
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اگـر شما با چشم خود ديديد كه سرِ مـن از بـالاي كـوه    : وي مي گـويد  
مـي  نرا باور نداريد، چون من صاحب شـما         آ شما غلط مي خورد،      بطرف
 كسي نزد شما آمد وگـفت من اورا تيمار كردم          اگـر: ايضا فرمودند . باشم

 نداريد، چون من صاحب شما      باورومتولي غسل وكفن ودفنش بودم اورا       
  .)1(وداراي شمشير مي باشم

 مـرگ امـام     شيعيان از اين مقدمه متوجه مي شويم، چرا بعضي از           بعد
 منتظـر ست ونمرده، او مهدي او زنده ا: صادق را باور نكردند ومي گـفتند  

. نسبت عجلان بن ناووس معروف شدند     ) ناووسيه(واين فرقه بنام    . هستند
اصـحاب  (بود، كه الكشي او را از       ) أبان بن عثمان الأحمر    (آنهاواز جمله   
  .)2( نزديكترين اصحاب امام صادق بودازناميد ويكي ) الاجماع

  
   بن جعفراسماعيل مهدويت

 زمان متولد شد    مروربا  ) المهدويه( كه نظريه     بحث فوق معلوم شد    از
را بوجـود آورد، نظريـه بيـشتر         وشكل گـرفت، شرايط زماني مختلف او     

قول . به اميد ورجاء بود و استناد به احاديث قاطع وصريح نداشت           ديكنز
 از مرگ امام و رهبر قبل از پيروزي بروز مي كرد، در             بعدبه غيبت هميشه    

 شخصي را معين نكردند ونگــفتند       شيعيانوقت  سه قرن اول هجري هيچ      
.  اجمـاع كـرده باشـند      اومي باشد، تا همه شيعيان بـر        ) مهدي موعود (او  
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 ديگــران وقتيكه بعضي از شيعيان اميد به مهدويت امام صـادق داشـتند،             
اميد به مهدويت فرزندش اسماعيل معلـق سـاختند، وقتـي اسـماعيل در              

نش آن را نپذيرفتند وقائل به غيبـتش         دنيا رفت شيعيا   دارحيات پدرش از    
 ودفن اسماعيل يـك نقـشه از پـيش          تشييعشركت امام صادق در     . شدند

 امـام صـادق     گـذاشتنتعيين شده تفسير كردند، هدف اين نقشه سرپوش         
روي فرار ومخفي شدن اسماعيل بود، اين وقتي بر ملاء خواهد شـد كـه               

  .)1(ير مي سازد در آينده ظاهر مي شود وهمه را غافلگـاسماعيل
 وايـن از    شـدند امام صادق به شش فرقه تقـسيم          از مرگ  عد ب شيعيان

اسماعيليان قائل به امامت ومهـدويت وغيبـت وزنـده          . مسلمات مي باشد  
 شدند، عده اي از اسماعيليان از برگـشت اسماعيل مأيوس          اسماعيلبودن  

ندان  فرزندش محمد شدند، و مهدويت را به فرز        مهدويتشدند، وقائل به    
 آنها در قرن سـوم هجـري پيـدا شـد            ازمحمد منتقل كردند تا اينكه يكي       

  .ساختودولت فاطميان را در شمال آفريقا برپا 
  

   بن جعفر الديباجمحمد مهدويت
 هجـري در    200در سـال    ) ديبـاج ( بن جعفر الصادق ملقب به       محمد

مي باشد، و خـودش     ) مهدي منتظر (مكه قيام كرد، وادعا كرد كه خودش        
 خليفه مسلمانان تنصيب كرد، از مردم بيعت گـرفت، و به خـود             بعنوانرا  
  .)2(ساخت) امير مؤمنان (لقب
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، خـروج، وقيـام     انقلاب مي كنيم كه نظريه مهدويت همراه با         مشاهده
 غيبـت بوده ودر شخص معيني كه از پيش تعيين شده باشد نبـود، نظريـه               

 ـ   رآوردن اميـدهاي مـردم   گريز ديگـري مي باشد، وقتيكه امام منتظـر در ب
ن وقت نظريه غيبت بـروز مـي        آ شدن عاجز مي ماند      كشتهيا   بعلت مرگ 

  .كند
  

  افطح محمد بن عبد االله مهدويت
محمد بـن   ( مهدويت   نظريه مورد عجيبي كه آن زمان اتفاق افتاد،         تنها

 وجـود اين شخص اساسـاً مولـود نـشد،         . بود) عبد االله بن جعفر الصادق    
 بافتنـد،  داسـتاني از شيعيان فطحيه براي وجودش خارجي نداشت، بعضي  

 االله بوجود آمد، گـروه فطحيـه قائـل         عبداين داستان بعد از مرگ پدرش       
 افطح بن جعفر صادق بعد    اهللامامت عبد   . بوجودش اما در سِر وخفا بودند     

 كـه   وقتياز امامت پدرش بود، گـروه فطحيه دچار بحران شديدي شدند           
 رفت وفرزندي از خود بـاقي نگــذاشت كـه وارث            عبد االله افطح از دنيا    

امامت باشد، گـروهي از فطحيه معتقد بـه اسـتمرار امامـت در فرزنـدان               
 اين طرز فكر نمي توانستند امامـت        بخاطر). وراثت عمودي امامت  (بودند  

 داسـتاني بـسازند     شـدند را به برادرش موسي كاظم منتقل كنند، و وادار          
 بـا جعفر الـصادق پـسري در سِـر داشـته وآن            وادعا كنند كه عبد االله بن       

نام او مانند نام من ونام پـدرش ماننـد نـام            : (حديث نبوي كه مي گـويد    
  .)1(تطابق دادند) باشدپدرم مي 
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 از اصـحاب    ومنافقان هم نمي دانيم كه بعضي از مصلحت طلبان          بعيد
 افطـح ائمه اين داستان وهمي را اختراع كردند، وفرزندي بـراي عبـد االله              

 كردند وآنها نيابت اورا بدسـت       را آن ادعاي غيبتش     ازلق كردند و بعد     خ
 شرعيه را بنام    وحقوقمي آورند، تا بدينوسيله تجارت خوبي راه بيندازند         

 مـردم بگــيرند     ازمحمد بن عبد االله افطح كه شخـصي وهمـي اسـت را              
محمـد  ( هم شد، چون شايع كردند       طوروهمين  . وجيب خود را پر سازند    

 دارد، او ظـاهر     خـاص در يمن هستند، ونسبت به آنها ظهور        ) االلهبن عبد   
 عدل داد مي كند بعد از اينكه پر از ظلم شـده             ازخواهد شد وزمين را پر      

  .باشد
  

   كاظمامام مهدويت
هـايش  ه   وعـد  به عباسي كه براي اصلاح امور مردم ورفع ستم          دولت

 ـ          د حـضرت   عمل نكرد، شيعيان پيرامون شخص عظيمي از اهل البيت مانن
 بـه قيـام     اميـدها  شـدند،    جمـع  تقوي، علم وعبادت بـود       مثالكاظم كه   

 منتـشر وخروجش زياد بود، لذا روايتهاي زيادي در اين زمينه در آن ايـام           
هـستند،  ) قـائم آل محمـد    ( امام موسي بن جعفر همان       :شد كه مضمونش  

 رواياتي از امام صادق نقل كردند مانند اين روايـت كـه             شيعيانبعضي از   
 فرزندم قائم ايـن امـت مـي باشـد وصـاحب             اينيقين دارم   : (مي گـويد 

 وايـن حـتم اسـت از        باشدموسي قائم مي    : (يا اين روايت  ) شمشير است 
 بـاور   نراآاگـر سرش از كوه بطرف شما غلطيد،        : (يا اين روايت  ) خداوند

القائم نامش بـا تيـغ برنـده        : (يا اين روايت  ) نكنيد چون او قائم مي باشد     
مثل اينكه پـرچم سـياهي داراي       : (يا اين روايت  ) يكي مي باشد  ) موسي(



واز اين قبيل روايتها كه از      )  نشسته خفقان مي كند    اينقطعه سبزي بر سر     
 الرشيد امام كاظم را دستگـير كـرد،        هارونوقتي  . حد تواتر هم بيشتر شد    

تفسير كردنـد، وقتـي     ) صغريغيبت  (اكثر شيعيان موسويه آن زمان را به        
 رهـا   بغـداد ون الرشيد اورا در زندان كشت بدن نازنينش را روي پـل             هار

ايـن يـك فريـب      : ساختند، اما شيعيان موسويه اين را نپذيرفتند وگــفتند        
را شروع كردند، او    ) غيبت دوم ( عباسيان بيش نيست وامام موسي       ازبازي  

گـر  الرشيد فرار كرده بود، او زنده است ونمي ميرد م          هارونقبلاً از زندان    
 خود در بياورد، او القـائم المهـدي مـي           نفوذشرق وغرب عالم را به زير       
 از اينكه پر از سـتم وجـور         بعدداد مي كند    و  باشند كه دنيا را پر از عدل        

  .)1(مي شود
 وهمچنين اكثر   پذيرفتند فرزندان امام موسي الكاظم اين مقوله را         بيشتر

، خريس الكنـاني، ابـو      اصحاب مقربش مانند المفضل بن عمر، داود الرقي       
بصير، اعين بن عبد الرحمن، حديد الساباطي، الحسن بن قياما الـصيرفي،            

نوشت وهمچنين علي بن عمر     ) الغيبه( بن حمزه كتابي در باره       علي. بودند
  . مضمون نوشتندهمينالاعرج كتابي به 

 امامـت حـضرت     رويناميده شدند چـون     ) الواقفيه( شيعه ها بنام     آن
  . علي بن موسي الرضا را نپذيرفتندوامامت كردند) يستادنا(كاظم وقوف 

 الرقي به پذيرفتن امامت امـام رضـا شـك كـرد، ومتمـسك بـه          داود
: روايات فوق ومهدويت حضرت كاظم مخصوصا روايتي كه مـي گــفت           

قائميـت  : (امام رضا بـه داود رقـي گــفت     ).  ما مي باشد   قائمهفتمين ما   (
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  .)1()واز امور محتوم نبوده و نيست بودهحضرت كاظم به مشيئه االله 
 ماندنـد، امـا     كاظم واقفيه تا مدت زماني بر مهدويت حضرت         شيعيان

 رضـا نها تدريجا كم شدن، بالاخره از بين رفتند، مخصوصا وقتـي امـام              آ
حجت خدا بر خلقـش كامـل       : (مرگ پدرش را تأكيد كرد وبه آنها گـفت       

صـلى االله   (الله رسـول االله     سـبحان ا  ..  زنده ومعروف  امامنمي شود مگـر با     
 او مـرده   سوگــند مردند وموسـي بـن جعفـر نمـرد؟ بخـدا            ) عليه وسلم 

نهائيكـه مـرگ    آامام رضـا    ) وميراثش تقسيم شد وزنهايش ازدواج كردند     
آنهـا   : قبول نداشتند دروغگـو وكذاب توصيف كـرد، وگــفت         راپدرش  

، هـستند  نازل شـده  ) صلى االله عليه وسلم   (كافر به آن چيزي كه بر محمد        
 دراز كند براي اينكه مردم به او احتياج دارند،          رااگـر خداوند عمر كسي     

  .)2()كردپس عمر رسول خدا را طولاني مي 
  

   بن القاسممحمد مهدويت
 ايـام خلافـت     ودر هجـري    219 اوائل قرن سوم وتحديداً در سال        در

معتصم عباسي يك قيام علوي برهبري محمد بـن القاسـم در طالقـان رخ               
 معتصم محمد بن القاسم را شكست داد واو را به بغداد جلب كرد              امااد،  د

 بن القاسم توانـست از زنـدان فـرار كنـد، مـردم              محمد. وبه زندان افكند  
 دچار اختلاف شدند، گــروهي گــفتند او مـرده           وسرنوشتش امردرباره  

 به فرار از زندان او شـده وگــفتند كـه او             قائلاست، اما گـروه ديگـري     
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  .)1( مهدي امت مي باشداوه مي باشد ويكروزي قيام خواهد كرد و زند
  

   بن عمريحيي مهدويت
، و در زمـان    كرد بن عمر يك امام علوي است كه در كوفه قيام            يحيي

 خليفه سپاهي به فرماندهي الحـسين       كهبود  ) المستعين باالله (خليفه عباسي   
. ه شـد   داشت، و يحيي بن عمـر بدسـت آنـان كـشت            گـسيلبن اسماعيل   

او كـشته نـشد، او   «: وگــفتند بعضي از اصحابش شكـست را نپذيرفتنـد      
 قيـام  آينـده مخفي وغائب شد و او است كه المهدي القائم مي باشد، ودر        

  .)2(»خواهد كرد
  

   بن علي الهادي وحسن العسكريمحمد مهدويت
 وتعيـين   تحديـد  دربـاره  اماميه در منتصف قرن سوم هجـري         شيعيان

او : اختلاف نظر داشتند، قسمتي از آنها گــفتند       ) منتظر امام مهدي (هويت  
مي باشد، وي در شهر دجيـل وبطـور ناگــهاني           ) محمد بن علي الهادي   (

 امام صـادق مـي      فرزنداو مانند اسماعيل    : و قائلين به غيبتش گـفتند    . مرد
دسـته ديگــري قائـل بـه        . باشد، روي اين اصل مرگــش را نپذيرفتنـد        

شدند، عده سومي قائل به وجود فرزنـدي در         ) حسن العسكري  (مهدويت
 بجـز شـخص محمـد بـن         كري شدند، فرزند عس   عسكريسِرّ وخفا براي    

 بـه شخـصي محـدد       القـائم : عده ديگـري گـفتند  . الحسن العسكري نبود  
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 آيد  مينشده ومهدي يكي از اهل البيت خواهد بود ومهدي در آينده بدنيا             
  .)1(وبالاخره ظهور خواهد كرد

  
   مجهولقائم مهدويت

 ومـي  كنند مؤرخ شيعه معاصر حضرت عسكري بودند كه نقل مي           دو
حـسن عـسكري مـرد      :  گــفتند  عسكريعده اي از اصحاب     : گـويند كه 

 تلقـي   يافتـه ومرگـش را تأكيد مي كردند، و امامـت را منقطـع و پايـان               
وخداوند در آينده يكي از آل محمد كه قبلاً مـرده دوبـاره زنـده               . كردند
واين بـه اراده بـاري تعـالي مـي باشـد، چـون قيـام قـائم                  . رد ك خواهد

اخبار وارده در اين مـسئله      .  باري تعالي است   حتميوخروجش از مسائل    
 اجماع دارند، بطلان اين مـسئله       آنهامسلمانان وشيعيان روي    . فراوان است 

، وحضرت  باشدجايز نمي باشد، چون مرگ عسكري درست وصحيح مي          
باقي نگـذاشت، بنابر ايـن امامـت منقطـع شـد           عسكري فرزندي از خود     

 ندارد، امامت جايز نيست در غير اولاد ذكور وجايز نيـست            وجودوخلفي  
 عم يا برادر يا پسر برادر، بعد از امام حـسن            پسرامامت منصرف به عم يا      

 تا قيام قائم آل محمد، اگـر قائم        شدوحسين شود، بنابر اين امامت منقطع       
  .)2(قيامت خواهد شد تا روز ظهور كند امامت متصل

 بـوده، و    عميق مي شود تا چقدر اختلاف در نظريه مهدويت          ملاحظه
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نزد شيعيان آن زمـان بـود،       ) الامام المهدي (اين منعكس كننده مبهم بودن      
 هر يك از اهل البيت مي توانستند مهدي موعـود باشـد، و اينكـه                واينكه

حق را تأسـيس كنـد،       با شمشير قيام كند ودولت       كهكسي است   ) مهدي(
 قائم از اين بيـت هاشـمي يـا          مهديهر فرقه اي از شيعيان عقيده داشتند        

 هويـت   اگــر . الخ است ...علوي يا فاطمي يا حسني يا حسيني يا موسوي        
يا از طـرف يـازده      ) صلى االله عليه وسلم   (از طرف رسول خدا     ) المهدي(

ا مي كردند ونـه      مسلمانان با هم اختلاف پيد     نهامام محدد ومعين شده بود      
 كيـسانيه، زيديـه،     قبيـل شيعيان به چند قـسمت تقـسيم نمـي شـدند از             

 از طـرف    المهـدي باز مي گـوئيم اگــر      . الخ... اسماعيليه، واقفيه، فطحيه  
تعيين شده بود عده اي از شيعيان قائـل بـه           ) صلى االله عليه وسلم   (پيغمبر  

  . شدندنميمهدويت حسن عسكري 
 حيـات اهـل   درگـيريم كه هويـت مهـدي       بحثهاي فوق نتيجه مي      از

وقول به وجود فرزندي براي حسن عسكري       البيت مبهم ونا مشحص بود،      
 فرض كرده بودند فرزندي در خفا براي حسن عسكري وجود        اينكهبعد از   

 مخفي بودن ولادتش وعدم رؤيـتش، عـده اي          خاطردارد، بوجود آمد، به     
غيبت يكي از صـفات      چونقائل به مهدويت فرزند حسن عسكري شدند،        

  .لازم مهدويت مي باشد
  

 دوم مبحث
   براي بوجود آمدن نظريه مهدويتفلسفي عوامل

 هجـري بعـد از      260 روايتهاي تاريخي در باره شيعيان در سـال          اگـر
دليل «وفات حسن عسكري را مورد مطالعه قرار دهيم ويك نگـاهي روي            



ن بوجـود فرزنـدي    بيندازيم، دليل عقلي كه مـورد اسـتدلال قـائلي     »عقلي
، واينكه او اسـت امـام بعـد از پـدرش، و او              عسكريمخفي براي حسن    

 در نظريه اماميه كـشف خـواهيم        رامي باشد، يك بحراني     ) مهدي منتظر (
 به توارث عمودي امامت وعدم جواز انتقـال آن بـه            قائلكرد چون اماميه    

اهي قرار داد،   بحراني كه شيعيان را سرِ دو ر      .. باشندبرادر وبرادر زاده مي     
 عقـب نـشيني كننـد، يـا وراثـت        شـرط وآنها را وادار ساخت كه از اين        

 امامـت  بـه عمودي وعدم جواز امامت در اخوين را نقـض كننـد وقائـل              
 جعفر بن علي شوند، يا قائل بانقطاع امامت بعد از حسن عسكري شـوند،             

 عسكري فرزندي نداشـتند حـسب الظـاهر، البتـه آنهـا راه              حضرتچون  
 فرض كردند كه حسن عسكري فرزنـدي        شيعيانرا اختراع كردند،    سومي  

 نكرده بـود، ابهـام      تصريحدر خفا داشته، واينكه حضرتش اين را به مردم          
وعدم روشني از طرف حضرت عـسكري را تفـسير بـه تقيـه وخـوف از                 

 وقت كردند، دلائل بر وجـود فـشار وخـوف از عباسـيان وجـود                سلطان
  .نداشت

 اعتـراف دارنـد     آنتكلمين شيعه اثنا عشريه به       كه مؤرخين وم   روايتي
حضرت عسكري بدون فرزند معلوم وآشكاري مرد، ميـراثش         «: مي گـويد 

وصيت كرد، برادرش جعفر بن علي عـدم وجـود          ) حديث (مادرشرا به   
وشـيعيان را بـه     .  امامـت نمـود    وادعـاي وصيت وفرزند را غنيمت شمرد      

 اسـت، وآن    داشـته  سـابقه    امامت خود دعوت كرد، اين مسئله در شيعيان       
موقعيكه شيعيان از حضرت موسي بن جعفر تبعيت كردند، بعـد از مـرگ              

كه براي مـدت كوتـاهي متـصدي امـر          ) عبد االله الافطح  ( بزگـترش   برادر



اما فرزنـدي بعـد از خـود        .  جعفر الصادق بود   پدرشامامت بعد از مرگ     
اكثـر  : يند والمفيد مـي گــو     القميالنوبختي والاشعري   . بجاي نگـذاشت 

 روي امامتش   بودشيعيان اماميه دعوت جعفر بن علي را پذيرفتند ونزديك          
 .1اجماع كنند

 شيعيان غير از جعفر بن علي شخص ديگـري از فرزندان           عموم  چون
 براي عسكري نمي دانـستند      را شناختند، وفرزندي    نميحضرت هادي را    

  .ي كندآن را تأييد م) ابو الاديان (روايتواين چيزي است كه 
 بـراي اهـل     عسكريابو الاديان البصري فرستاده حضرت      :  گـويد مي

مداين بود، او آخرين شخصي بود كه با امام حسن عسكري وداع كرد، او              
حضرت عسكري خليفه بعديش را به او معرفي نكرد، عسكري          :  گـويد مي

ابـو الاديـان    .  گـفتند، تا با امام بعدي آشنا شـود        اوبعضي از علائم را به      
 شد، ابو الاديان جعفـر بـن        سامراءبصري روز وفات حسن عسكري وارد       

 بـن سـعيد     عثمـان علي را ديد در حاليكه عموم شـيعيان ودر رأس آنهـا             
العمري دور او بودند وبه او تبريك وتسليت مي گـفتند، ابو الاديـان هـم               

 جلو گـذاشت وبه جعفر تبريك وتسليت گـفت مانند حضّار، در اين            قدم
 ـ  به سامراء آمدند واز حضرت عسكري پرسيدند، آنهـا          قمروهي از   ميان گ

، گـفتند تسليت وتهنيت را بـه       يافتندفهميدند كه حضرت عسكري وفات      
، گــروه   كردنـد چه كس بايد گـفت، حاضرين به جعفر بن علـي اشـاره             
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 .1گـفتندارسالي قم بعد از سلام به جعفر بن علي به او تبريك وتسليت 

عـده  : اين معني را تأييد مي كند مي گــويد        ) ليسنان موص  ( روايت
 جعفر حميري قمي به شهر سامراء بعد        بناي به رهبري ابي العباس محمد       

 عــسكري حــسناز مــرگ حــسن عــسكري وارد شــدند، آنهــا از وارث 
پرسيدند، به آنها گـفتند برادرش جعفر مي باشد، مانعي براي امامت جعفر            

  .2 به امور غيبيه علي بوجود نيامد بجز عدم علمشبن
 براي شيعيان   مهمي اين اساس جعفر بن علي به اهل قم كه مركز            روي

 راآن زمان بود، نامه اي فرستاد واهل قم را به خود دعـوت كـرد، وآنهـا                  
آگـاه ساخت كه او قيم ومتولي امر امامت بعد از برادرش مي باشد، اهـل               

را بررسي كردند   جمع شدند ومسئله    ) احمد بن اسحاق   (بزرگـشانقم نزد   
 علـي  ارسال دارند و با جعفر بـن         سامراء به   راوبر اين شدند كه عده اي       

مناقشه كنند واز او چند سؤالي كنند كه قبلاً از پدرانش مي پرسـيدند، تـا           
:  مطمئن شوند، ايـن داسـتان را مـؤرخين زيـر ذكـر كردنـد               ادعايشامر  

اكمـال  ( كتاب    والصدوق در  391 ص   )الكبريالهداية  (الخصيبي در كتاب    
 والصدر در   279 ص 2ج) الاحتجاج( والطبري در كتاب     475ص  ) الدين

  .391 ص )الغيبة الصغري(كتاب 
 براي عسكري   فرزندي داستان نشان مي دهد كه اهل قم از وجود           اين

 مـانعي هيچ نمي دانستند وهويت امام جديد را از قبل نمي دانستند، آنهـا              

                                                 
  .475اكمال الدين ص :  الصدوق-1
: ، الـصدر 164الخـرايج والجـرايح ص   : ، الروانـدي 479 و 476اكمال الـدين، ص     :  الصدوق -2

  .323صالغيبة الصغري 



 خودشان را ملزم به قانون وراثت       آنها يعنيبراي امامت جعفر نمي ديدند،      
 مـي شـمردند،     جـايز عمودي در امامت نمي دانستند وامامت دو برادر را          

 علـي تنها چيزيكه مانع ايمان آوردن بعضي از شيعيان به امامت جعفر بـن      
وجود مبدأ قديم ومشكوك مبني بر عدم جواز امامت دو برادر مي باشـد،              

علـي ايـن مـسئله را بـاوي در ميـان             با جعفر بن     گـفتگـواهل قم ضمن    
 در ايـن    –ن االله قد بدا له في ذلك        إ(: وگـفتگـذاشتند، ايشان جواب داد     

  .1)-استامر بداء براي خدا حاصل شده 
مـردم قـم از     :  كه صدوق وطوسي نقل مي كنند مي گـويد        روايتهائي

جعفر بن علي خواستند بطور غيبي از مقدار امواليكه با خود آوردند خبـر              
، از او خواستند نام اصحاب اموال را ذكر كند، كـاري كـه حـضرت                هدد

 در خواسـت اهـل قـم را    علـي جعفـر بـن    .  داد مين را انجام    آعسكري  
 وآنها را به دروغ بستن به برادرش متهم ساخت، جعفر بن علـي              نپذيرفت

  .2 علم غيب را مي دانستبرادرشمنكر شد كه 
، شرب خمـر،    فسق كذب،    از روايات جعفر بن علي را متهم به        بعضي

 بنظر مي رسد اين سيل اتهامـات       اما .3ونماز را بي اهميت شمردن مي كند      
 اتهامات فوق را    شيعيانبراي ابطال ادعاي وي به امامت مي باشد، وعموم          

 تبريـك قبول نداشتند ومسئله علم غيب را هم مطرح نساختند، وبه جعفـر             
 به چـه صـورت ميتـوان        وتسليت گـفتند، تنها مشكل شيعيان اين بود كه       
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 بين امامت دو برادر بجز امامت حسن وحـسين، امـري كـه              تااتفاق نمود   
 جعفر را باطـل بـشمارد، بـراي ايـن           امامتطوسي روي آن تكيه كرد تا       

واز همـه عجيـب تـر       .  فرزندي براي حسن عسكري فرض كردنـد       منظور
 فرزند براي حسن عسكري مسئله اي اجمـاعي         وجودطوسي ادعا كرد كه     

  .1ين اماميان مي باشدب
 بعـد از مـرگ      شـد  باريكه چنين مشكلي در ميان شيعيان مطرح         اولين

 امـامتش عبد االله افطح فرزند امام صادق بود، عبد االله افطح كسي بود كـه               
مورد تاييد همه فقهاء ومشايخ طائفه بود، اما او مـرد وفرزنـدي از خـود                

 عـده اي از آنهـا       ، وشيعيان به سه دسـته تقـسيم شـدند،         نگـذاشتبجاي  
روي )  در امامت بجز حسن وحـسين      اخوينعدم جواز جمع    (متمسك به   

 االله افطـح فـرض      عبداين اصل آنها مجبور شدند كه فرزندي وهمي براي          
محمـد بـن عبـد االله افطـح         : وگـفتند. گـذاشتند) محمد(كنند ونامش را    

 از دسـته ديگــري  . مي باشد، ودر آينده ظهور خواهد كرد  ) مهدي منتظر (
تجاوز كردند وبه خود اجازه دادند به       )  در امامت  اخوينجمع بين   (مسئله  

 قائل به امامت موسـي كـاظم شـدند،          يعنيبرادر عبد االله افطح برگـردند      
 امامت عبد االله افطح     ازدسته سوم   . يعني جمع كردند بين اخوين در امامت      

 ـبرگـشتند، چون او فرزندي براي وارث كردن امامت نداشـت،         را امشون
همين مشكل يكبار ديگـر تكرار شـد، وقتـي          .از ليست امامان پاك كردند    

 از دار دنيا رفتند وفرزندي نداشت، شيعيان بعد از مـرگ          عسكريحضرت  
 شدند، عده اي از آنان قائل بـه جـواز           تقسيمحسن عسكري به چند فرقه      
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 ـ     اينجمع بين اخوين در امامت بودند، بنا بر          ي را   آنها امامت جعفر بن عل
 برگــشتند درست مي دانستند، عده اي ديگـر از امامت حـسن عـسكري             

امامت حسن عسكري از اول درست نبود، بايد قائل بـه امامـت             : وگـفتند
 باشيم والحسن العسكري مرد وفرزندي نداشت، بنا بر ايـن           عليجعفر بن   

 بود چون به اجماع همه شيعيان امام از         باطلامامت حسن عسكري از اول      
 بتواند به او وصـيت كنـد        كهيا نميرود مگـر فرزند ظاهري داشته باشد        دن

 وامامـت واو را بجاي خود منصوب سازد و امور امامت را به وي بدهـد،               
بنا بر اين امام لا محاله بعد از علـي الهـادي،            .. در اخوين جايز نمي باشد    

  .1 بن علي مي باشدجعفر
 بـه  وهمچنـين د   ديگـري به امامت حسن عسكري متمسك شـدن        فرقه

واينها بـه   . ملتزم بودند )  وحسين حسنرد كردن امامت اخوين بجز      (شعار  
 بـه مهـدويت   قائـل نوبه خود به چند دسته تقسيم شدند وقسمتي از آنهـا      

عده اي ديگـر قائل به مرگ حسن عسكري        . وغيبت حسن عسكري شدند   
 فترت عده اي ديگـر قائل به   .  او بعد از مرگ باز خواهد گـشت       اماشدند،  

  .شدندوفاصله بين امامان 
براي مـا ثابـت     : وگـفتند اي ديگـر قائل به حيرت وتوقف شدند         عده

 معلـوم وحقيقت مسئله بـراي مـا نـا          نشده كه امام عسكري خلفي دارند،     
مانده، ما به امام قبلي متمسك وتوقف مي كنيم، تا امام بعـدي بـراي مـا                 

اگـر امام  : آنها گـفتند . دند، همانطوريكه به ما گـفتند وامر كر      شودروشن  
 معلوم نشد، به امامت اولي متمسك شويد تا امامـت           بعدياولي مرد وامام    
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 فرمايش مي گـيريم وبـه آن متمـسك         اين، ما به    ودبعدي ثابت وروشن ش   
 منكر مرگــش ومـا      ونههستيم، ما نه امامت ابي محمد را منكر مي شويم           
هد گـشت، وبـه امامـت      نمي گـوئيم حسن عسكري بعد از مرگ باز خوا        

 از فرزندش قائل نمي شويم، چون ميان شـيعيان خلافـي نيـست كـه                غير
  .1 شود مگـر وصيت واضح پدرش باشدنميامامت هيچ امامي ثابت 

 فرزندي  عسكري اي ديگـر خودشان را مجبور ديدند براي حسن          عده
مخفي فرض كنند، كه وارث امامت عسكري باشد، وآن مهدي منتظر مـي             

 كردن حسن عسكري مـسئله خلـف وعـدم ظهـورش وعـدم              اخفاباشد،  
  . تفسير كردنددشمنانوترس از ) تقيه(وصيت عسكري را به 

 انتقـال   جـواز  قول بسبب تمسك به قانون وراثت عمودي وعـدم           اين
با اينكه اين قـول     . امامت در اخوين بجز امامت حسن وحسين بوده است        

جمـاع نكردنـد وادعـاي       وشيعيان آن زمان روي اين قـانون ا        بودضعيف  
 سال بعد از مرگ حسن عـسكري        دويستطوسي وبعضي از متكلمين كه      

 عنـوان پايـه     بـه كه اين قـانون را      . آمدند بر اين اجماع درست نمي باشد      
متكلمـين  . واساس در استدلال بر وجود محمد بن حسن عسكري دانستند         

 كه موجب عصمت ونص در اهـل البيـت ميـشود چيزهـائي از               دلايلياز  
  . گـذاشتند»دليل عقلي، يا دليل فلسفي «راخيال خود بافتند، ونام آن 

 كـه اسـتدلال     را در فصل گـذشته گـفته هاي متكلمين ومـؤرخين          ما
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كردنـد وارد   ) محمد بن حـسن عـسكري     (بوسيله عقل بر وجود وولادت      
دليل متكلمين مستند بر نظريـه عـصمت ونـص وقـانون            : وگـفتيمكرديم  

، چون شيعه هاي فطحيـه كـه باشـيعه          باشدمت مي   وراثت عمودي در اما   
 هـستند، امـا     عـسكري اماميه اثنا عشريه متفق در عصمت ونص وامامـت          

خودشان را مجبور به ايمان به وجود فرزندي در خفا براي حسن عسكري             
 وبجاي آن قائل به امامت برادرش جعفر بن علي شدند، چون آنهـا       نديدند

  .وعدم جواز امامت اخوين، نبودند در امامت عموديمعتقد به وراثت 
 وعاري از اثبات فلسفي شبيه به يك افتراض  »الدليل العقلي « بر اين    بنا

 رضـا حقيقت تاريخي مي باشد، متكلمين روي حديثي كه مرفوعا از امام            
صاحب اين امـر نمـي      : (امام رضا مي گـويد   . روايت شده تكيه مي كنند    

از اين حـديث متكلمـين نتيجـه        . ) خودش را ببيند   فرزندميرد مگـر اينكه    
 مـي كنـيم     ملاحظـه  .1 دارد فرزنـدي گـرفتند كه حضرت عسكري حتمـا       

ميتوان از حديث ذكر شده استفاده كرد وامامت حسن عـسكري را نقـض              
 اينكه گـروهي از شيعيان اين را كردند، عـدم وجـود فرزنـدي              كماكرد،  

راجـع   كردند واز امامـت حـسن عـسكري ت         بهانهبراي حسن عسكري را     
 دانـستند،   امـامتش كردند، واز حديث امام رضا دليـل بـر عـدم صـحت              
 نيمهوآن اتفاق در    . همانطوريكه موسويه از امامت عبد االله افطح برگـشتند       

قرن دوم هجري بود، چون عبد االله افطح فرزندي نداشت بالنتيجه بعـد از              
  .2 ليست امامان خط خوردازمرگ نامش 
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 كردنـد   تراجـع از امامت حسن عسكري      اي از شيعه هائي كه كه        عده
وبامامت جعفر بن علي بعد از حضرت هادي از شيعه قائل شدند، معتقدند             

 از امامت عسكري بهتر است از اينكه قبـول كنـيم كـه حـسن                تراجعكه  
  . مخفي كرده بودندتقيةً، واو را داشتندعسكري فرزندي در خفا 

 فرزنـدي   بوجـود  قائلين) سيد مرتضي علم الهدي   ( همه عجيب تر     از
: افتراضي براي عبد االله افطح مورد انتقاد شديد قرار مي دهد ومي گــويد             

آنها براي خروج از بن بستِ حيرت، فرزندي وهمي براي عبد االله افطـح              «
 .1»كردنداختراع 

 دچار همان مشكل مي شود در نيمه قـرن سـوم هجـري،              خودش اما
وقتـي كـه    جام دادنـد،     قرن پيش ان   يكوهمان كاري مي كند كه فطحيان       

 بـه جـاي     خـودش حضرت عسكري از دار دنيا رفتند وفرزنـدي بعـد از            
نگـذشت، شيعيان دچار حيرت عظيمي شـدند، بـراي خـروج از حيـرت              

  . براي حسن عسكري اختراع كردندوافتراضيفرزندي وهمي 
 بـراي عـسكري را   فرزندي به ياد آوريست، استدلال براي وجود   لازم

، اما اين تسميه از باب تـسامح مـي باشـد، وهـيچ              مندنا مي   »دليل عقلي «
 اين استدلال تكيه بر مجموعه اي از        چون. شباهتي با استدلال عقلي ندارد    

 اخبار آحاد مي باشد، اين      روايتهامقولات نقليه مي كند، كه بعضي از اين         
وراثـت  ( مانند مقوله    باشنداخبار بحد ذاته نياز به اثبات سند ودلالت مي          

، )وحـسين مامت وعدم جواز امامت در اخوين بجز امامت حسن          عمودي ا 
 :اعتراف مي كند ومي گـويد    ) اكمال الدين (از همين رو صدوق در كتاب       

                                                 
  .184الشافي ص : ي المرتض-1



 صاحب الزمان مبني بر قول به امامت پـدرش اسـتوار مـي              غيبتقول به   «
  .1» خالص نمي باشدوعقليواين موضوعي شرعي .. باشد

 با بحثهاي   »عقليدليل  «دمات   نشان مي دهد كه بحث كردن در مق        اين
ضرورت عصمت، ضرورت تعيين امام از طرف       : طويل وعريضش از قبيل   

، ثبوت امامت در اهل البيت، منحـصر بـودن امامـت در بيـت               پروردگـار
 امامت به ديگـري، ادعاي ائمه ديگـري بـه امامـت           انتقالحسيني، كيفيت   

زيـد بـن علـي       وفرزندش ابي هاشـم و     الحنفيهومهدويت مانند محمد بن     
 جعفر وفرزندانش وعبد بنومحمد بن عبد االله ذي النفس الزكيه واسماعيل       

 مقـدمات بحث كردن در هـر يـك از         .. االله الافطح ومحمد بن علي هادي     
 ـ  (فوق الذكر، راه را براي رسيدن به فرضيه           بـراي حـسن     ديوجـود فرزن

ن امام مهدي محمد بن حـس     (از اين نظر اثبات وجود      . بنددمي  ) عسكري
 مسلمانان يا براي ساير فرق شيعه يـا         يااز نظر عقلي براي مردم      ) عسكري

 عمودي امامت را قبـول   وراثتحتي براي فرقه هاي ديگـر اماميه كه مبدأ         
 علمـاء روي ايـن اسـاس      . ندارند بسيار مشكل، شايد هم محال مي شـود        

از بحث كردن بـا ديگــران در بـاره اثبـات            ) الاثني عشريون (ومتكلمين  
امتناع مي ورزنـد، مگــر اينكـه طـرف مقابـل بـه              ) الحسنابن  (ص  شخ

 آنهـا  كه ذكر شده قبول وتسليم كند وبه يكا يك           وعريضيمقدمات طويل   
  .ايمان داشتند باشد

 : مـي گــويد    بشار الرحمن بن قبه رازي در رد علي بن احمد بن            عبد
ابـن  (در فرعي كه اصلش ثابت نشده است بحث نمي كنيم، وايـن مـرد               «
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كه منكرش مي باشيد، حق براي او ثابت مي شـود وقتيكـه حـق       ) لحسنا
بحـث  ) ابن الحـسن  (معني ندارد در وجود     .. باشيدپدرش را قبول داشته     

وحق پـدرش ثابـت   . نكرديمكنيم در صورتيكه هنوز حق پدرش را ثابت    
 قهـرا اگـر حق پدرش ثابت نشد      . است واين ثبوت بنا به اقرار شما است       

  .1»ي باشد وما باطل هستيمحرف شما درست م
 آن اصول   اگـرغيبت فرعي است از اصول،      «:  مرتضي مي گـويد   سيد

ثابت شود بحث كردن در غيبت بسي آسان خواهد بود، غيبت مبني بر آن              
 باشد، اگـر آن اصول ثابت نشوند، بحث كردن در غيبت مشكل            مياصول  

  .2»شودوسخت وشايد محال مي 
 بـه وجـود   تـسليم سن عسكري بالـضرورة   اينكه تسليم به امامت ح    با

) وجود فرزندي بـراي عـسكري     (فرزندي براي او نمي باشد، اما اين قول         
 بر ضرورت استمرار امامت بشكل عمودي واستمرار امامـت تـا روز             مبني

 يك امري است افتراضي ووهمي وظنٌّ بغير علم مي          واينقيامت مي باشد،    
  .باشد

اسـتدلال  « :گـويدمي ) ب بزرگمهدي انقلا( شيرازي در كتاب    مكارم
 رويفلسفي مي تواند چيزهاي كلي وعام را باثبات برساند، اما نمي تواند             

  .3»يك انسان در خارج انگـشت بگـذارد ووجودش را ثابت كند
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 سوم مبحث
  )روائي( نقلي دليل نقد

  

 نداريم بحث در باره آيات قرآن واحاديثي كنيم كه بطور عـام             نياز ما
القـائم  (ده باشد، بدون اينكه هويـت         بميان آور  سخني)  المهدي القائم(از  

 بحث نفي خـروج مهـدي قـائم در          اينهدف از   . را معلوم كنيم  ) المهدي
محمـد بـن الحـسن    (بلكه مي خواهيم بگـوئيم شخصي بنام   آينده نيست،   

 رسدوجود خارجي ندارد، براي اينكه او هنوز متولد نشده، چه           ) العسكري
هم داشته باشد، واحاديث ورواياتي كه در اين زمينـه نقـل            به اينكه غيبت    

را نمـي توانـد ثابـت       ) محمد بن الحسن العسكري    (ووجودشده ولادت   
 حيث دلالـت بـر موضـوع نمـي          ازكند، اما آيات مذكور هم قابل بحث        

  .باشند
 آورده از   بميـان سـخني   ) الغائـب (يـا   ) غيبـت ( وارده كه از     روايات

محمـد بـن الحـسن      (نمـي كنـد ونـام       شخصِ معيني ومحددي صـحبت      
  نشده واشاره اي به غيبتش بشكل خاصي نمي كند،         ذكردر آن   ) العسكري

تـشكيل نمـي    ) الحجة بن الحسن   (غيبتبالنتيجه روايتها دليل واضحي بر      
آن روايات صحبت   . غيبتش چون او هنوز به دنيا نيامده چه برسد به           .دهند

 بوقـوع  هنـوز  هايي نمي دهند كه از امور غيبي نمي كنند يا خبر از حادثه        
قلـي كنـيم، همـان      ننپيوسته، تا آنها را يك نوع پيش خبر اعجازي ودليل           

  . شيخ صدوق گـفتندطوريكه
 بر آنچـه متكلمـون      مبني در اين زمينه نقل شده هيچ دلالتي         رواياتيكه

 نـداده،  وقوعشادعا كردند ندارد، چون روايات، خبر از حادثه اي قبل از            
) خـدا ( صدوق به اين رأي مي رود، واز طرف علام الغيوب            همانطوريكه



 داده نشده، چـون روايتهـا از قبـل بـوده ودر بـاره اشـخاص                 چيزيهيچ  
 موجود بودند، ومهدويت براي آنهـا       حقيقتاًديگـري صحبت كرده اند، كه      

 يا مخفي شدند، مانند محمد      غيبتادعا شده ودر كوهها ودره ها وزندانها        
 النفس الزكيه، امام    ذي بن عبد االله بن الحسن بن الحسن         بن الحنفيه، محمد  

 واخـتلاف الخ، بر اثر غيبتشان شيعيانـشان دچـار حيـرت           ... موسي كاظم 
شدند، شيعيان آنها آن روايات را بر اساس واقـع وبـراي هـدف خاصـي                

 شيعيان واقفيه، آنهـا بـشدت ايمـان بـه غيبـت             مخصوصادرست كردند،   
 رشـيد موسـي كـاظم را        هـارون وقتـي   ومهدويت موسي كـاظم دارنـد،       

 امـام   وقتـي دستگـير كرد، شيعيان قائل به غيبت صغري براي او شـدند،            
كاظم وفات يافت شيعيانش نپذيرفتند وادعا كردند امـام كـاظم از زنـدان              

 ناميدند وكسي بعد از آن غيبت نتوانـست         »غيبت كبري «، وآن را    كردفرار  
) غيبت كبـري  (كوتاهتر از   ) غريغيبت ص ( شود كه    ميملاحظه  . اورا ببيند 

گـروه واقفيـه   .  پايان مي باشد   وبيمي باشد، چون غيبت كبري ادامه دارد        
 اسـتفاده   ومـورد احاديثي از حركتهاي مهدويت سابق را دستكاري كردند         

  .خود قرار دادند، وروي امام كاظم پياده كردند
نيم  كند توقف ك   مي روي روايتي كه نعماني در باره غيبت نقل          قدري
اگـر در غيبت جز اين حديث نبود باز هم ايـن كـافي بـود               : (مي گـويد 

ما وقتي روايت را بررسي ميكنيم ملاحظـه        ).  كسيكه در آن تأمل كند     براي
 از قتل ومرگ شـخص معلـومي صـحبت ميكنـد، در             روايتمي كنيم كه    

را )  بن الحسن عـسكري    محمدامام  (صورتيكه نعماني مي بايستي نخست      
  .دهد بتواند افعال فوق را به او نسبت ثابت كند تا



 امام دوازدهـم    وجود اوائل قرن سوم هجري متكلمون سعي داشتند         در
 آنها  چونرا ثابت كنند، آنها از مهدي ومهدويت سخني به ميان نياوردند،            

محمد بـن   (بعد از قول به وجود      . نياز به اثبات عرش قبل از نقش را كنند        
 شدند وآن بحران عبارت از عـدم قيـام          آنها دچار بحران  ) عسكريحسن  

 متكلمين را وادار ساخت كه بحث در تراث بحرانامام بوظيفه امامت، اين     
 كنند وراهي براي خـروج از       واقفيهفرقه هاي شيعه قديم از قبيل كيسانيه،        

 قـديمي   مهدويتبحران وحيرت پيدا كنند، آنها متوجه شدند كه احاديث          
 بـراي دم قيام امام به وظيفه امامت، ودليلي        بهترين راه است براي توجيه ع     

داشت، شكل پيشرفته اي به خود      ) محمد بن الحسن  (اثبات فرضيه وجود    
 كردند، بالنتيجه كلام شكل جديدي به خود        مهدويتگـرفت وصحبت از    

بـراي  .  شد ) بن الحسن العسكري   الحجةامام مهدي   (گـرفت، الآن صحبت از     
 نتيجه گــرفتند    آنهاام ديده نمي شود،     اينكه حالت فراغي بوجود آمد وام     

رض وهمي كه ديده نمي شود مهدي اسـت، وعلـت عـدم             تكه شخص مف  
  . غيبت مي باشداومشاهده 
 سابقين كنيم چون    ائمه توان از روايات سابقه استدلال بر مهدويت         مي

 ديگــر  ودره ها يا جاهـاي       وهاآنها اشخاصي معروف يا در زندانها ويا ك       
 اشخاص حقيقي مي باشند، اما با اين احاديث نمي تـوان            عالم بودند وآنها  

 وجود ابن الحسن استدلال كرد، چون اساسـاً وجـودش           فرضيهبر صحت   
 حسن عسكري سرِ اين مسئله اختلاف       اماممورد شك مي باشد، واصحاب      

نيـاز بـه    ) ابـن الحـسن   (داشتند، استدلال به آن نوع احاديث بر مهدويت         
  .كنيم از اينكه امامت ومهدويت او را اثبات استدلال بر وجودش دارد قبل



 مي كنـيم در حاليكـه      استدلال) امام ابن الحسن  ( غيبت براي وجود     به
 ما ثابت نشده، اما غيبتش را ثابت مي كنيم،          برايمعني كه هنوز وجودش     

آب رنـگ   : مثلا مي گــوئيم   . استواين مانند اثبات وجود آب در ظرف        
.  در ظـرف   كنـيم ينيم وبويي استشمام نمي     وبو ندارد، ما هم رنگـي نمي ب      

بدون اينكه اول   . آب در ظرف موجود مي باشد     : بعد نتيجه مي گـيريم كه    
اين طرز استدلال درسـت نيـست       !..  وجود مايع در ظرف مطمئن شويم      از

 مايعي در ظرف ثابـت كنـيم، بعـد از آن مـي              چيزمگـر اينكه قبل از هر      
 نتيجه مي گـيريم مـايعي      وبالاخرهد  توانيم بگـوييم كه آب رنگ وبو ندار      

 منطبق مي   متكلميناين مثال روي سخن     . كه در ظرف مي باشد آب است      
نخـست نيـاز داريـم وجـود وامامـت          ) ابـن الحـسن   (باشد، براي اثبات    

را ثابت كنـيم، بعـد از آن مـي تـوانيم پيرامـون              ) ابن الحسن  (ومهدويت
ديم عكس آن را انجام      حقيقت متكلمين، فلاسفه ق    در. غيبتش حرفي بزنيم  

دليلي ساختند براي اثبات وجود     ) الغيبه(از چيزي مجهول وموهوم     . دادند
 بحـث ونقـاش    موضعوامامت ومهدويت براي شخصي كه هنوز وجودش        

  .مي باشد
) الغيبتين الصغري والكبري  ( از نظريه پردازان غيبت، از حديث        بعضي

. دانـستند ) الحسنابن  وجود  (استفاده كردند وآن را دليل بر صحت نظريه         
 بـر از نظر تاريخي اعتباري ندارد، هـيچ دليلـي   ) الغيبتين(اما خود حديث   

ودليـل  )) النيابـه الخاصـه   (وجود ندارد بجـز دليـل       ) ابن الحسن (وجود  
نيابتي كه بعـضي اشـخاص آن را ادعـا          ) النيابه الخاصه . (ديگـري نسيت 

ين بـه وجـود ابـن       ، وشيعيان قـائل   نشدكردند، حتي در آن زمان هم ثابت        



الحسن در باره صحت آن نيابت با هم اختلاف داشتند، خصوصا بـيش از              
، بودنـد شـيعه   ) غلات(بيست نفر آنرا ادعا كردند كه اكثر آنها از تندروها           

 اسـت وهمـي     مـدعي  )الغيبة الكبري (و  ) الغيبة الصغري (لذا حد فاصل بين     
  .نيستوتخيلي واز نظر تاريخي روشن 

 هجـري اشـاره     چهارمدر نيمه قرن    ) الغيبتين(حديث   كسيكه به    اولين
وعلمـاي  ) نواب خـاص  (اي داشت النعماني بود، بعد از عهد نواب اربعه          

 از او كه درباره غيبت نوشتند اشاره اي به آن حديث نكردنـد، بلكـه                قبل
  . به يك غيبت كردنداشارهعلماء اكتفا به 

 پيرامـون   بحـث  مرتضي علم الهدي وشيخ طوسي وقتي در صدد          سيد
اسباب غيبت بر آمدند اعتراف كردنـد كـه اول بايـستي پيرامـون وجـود                

 الحسن بحث كنيم، بعد از آن وارد حديث غيبت واسـباب آن             ابنوامامت  
 امامت ابن الحسن شك كند، مـي بايـستي          دراگـر كسي   : وگـفتند. شويم

 بـر صـحت آن      وادلهنخست در نص امامت ابن الحسن با وي بحث كنيم           
ازيم، با وجود شك جايز نيست در باره غيبت امـام بحـث كنـيم،               وارد س 
 بحث كردن در فروع جايز نمي باشد مگــر اينكـه قـبلاً در اصـول                 چون

  .1بحث كرده باشيم
  

   عشريهالاثني دليل
 قرن بعـد از وجـود       نيم دليل در اين اواخر بوجود آمد، متكلمون         اين

 واثـري از    – هجري    درست در قرن چهارم    –حيرت از آن استفاده كردند      
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  . دليل در قرن سوم هجري نزد شيعيان اماميه وجود نداشتاين
 الإمامـة ( مي شود شيخ علـي بـن بابويـه صـدوق در كتـاب                ملاحظه

وسـعد بـن عبـد االله       ) فرق الشيعه ( ونوبختي در كتاب     )ة من الحير  ةوالتبصر
ند، به اين دليل اشاره اي نكرد     ) المقالات والفرق ( قمي در كتاب     الاشعري

در قرن چهارم هجري در فكر اماميه بوجود آمد،         ) اثنا عشريه (چون نظريه   
 تا آخر الزمان وبدون مرز بود وامامـت در عـدد            اماميهبعد از اينكه نظريه     

 واقع نظريه اماميه قبل از قرن چهارم        در .محصور نبود ) دوازده(غير معين   
ماميـه در مقابـل      نظريـه ا   چونهجري مانند نظريه اسماعيليه وزيديه بود،       

 زمـين   رويبوجود آمد وجايگـزين آن شد، ماداميكه مـسلمانان         ) شوري(
نياز به دولت وامام دارند، پناه بردن به شوري وانتخاب براي اماميان حرام             

 باشد، بنظر آنها لازم است معصوم منصوص عليه از طرف خدا تعيـين              مي
معـين  ) دوازده(ه عدد    وجود ندارد كه امامان ب     دليلي هيچبنابر اين   .. شود
  .باشند
 ائمه نبودند، وحتـي     محدود اين رو شيعيان اماميه قبلاً قائل به عدد          از

 قائل به   امردر بدو   ) امام محمد بن حسن عسكري    (آنهائيكه قائل به وجود     
 :مـي گــويد   ) فـرق الـشيعه   ( كتـاب    درنوبختي  .  امامت نبودند  خاتميت

  .1» ماندخواهدامت مستمر امامت در اعقاب امام دوازدهم تا روز قي«
) الكـافي (وكلينيـي در كتـاب      ) بـصائر الـدرجات   ( در كتـاب     صفار

ومفيـد در كتـاب     ) تفسير(وعياشي در   ) قرب الاسناد (وحميري در كتاب    
وديگــران وديگــران،    ) اثبات الهدات ( العاملي در كتاب     وحر) الارشاد(
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ه امـام كـه از       ائمه ليستي مـسبق بنـام دوازد       خوداشاره مي كنند به اينكه      
 بـي خبـر     آننقل شده باشـد نداشـتند واز        ) صلى االله عليه وسلم   (پيغمبر  
 حتي خود ائمه امامت خود را يا امام لاحق را نمي دانستند، مگــر               بودند،
لذا شيعيان اماميه دچار حيرت واختلاف بعد از مرگ هر          .  مرگـشان نزديك

لاحـق را بوضـوح    از امام مي خواستند كـه امـام     وشيعيانامام مي شدند    
  . امام را شناخته باشندمرگـشانتعيين سازد تا آنها قبل از 

 قبل از مرگــشان     ائمه«: مي گـويد ) بصائر الدرجات ( در كتاب    صفار
آگـاه مي شوند به چه كسي بايد وصيت كنند واين از علم خداونـد مـي                

  .1»باشد
هـيچ  «: گــويد روايتي نقل مي كنـد ومـي        ) الكافي( در كتاب    كليني

عالمي از دار دنيا نرفت مگـر خداوند او را آگـاه كرد به چه كـسي بايـد            
امـام نمـي    «: كليني از امام صادق روايت مي كند مي گـويد        »  كند وصيت

 شود به چه كسي وصيت كند وبه او وصـيت مـي             آگـاهميرد مگـر اينكه    
خـودرا  ) جانـشين ( نام خليفـه    البيتاين نشان مي دهد كه ائمه اهل         »كند

  .2نداشتدانند، يا ليستي از قبل به نام آنها وجود نمي 
 : كنند مي گــويد مي وصدوق وكليني روايتي از ابا عبد االله نقل   صفار

امام لاحق در آخرين دقيقه حيات امام سـابق از امـامتش بـا خبـر مـي                  «
  .3»شود
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 مـي سـازد     مطـرح  بررسي روايات فوق اين چند سؤال خودش را          از
 دار دنيـا    ازمتش آشنا مي شود؟ مخصوصا وقتـي        امام چگـونه با اما   : وآن

 آشنا مي شود وقتيكه هنوز به سـن         امامتشمي رفت؟ يا امام چه گـونه با        
 جماعتي وصيت كـرده     بهبلوغ نرسيده باشد؟ يا اينكه امام وقتيكه پدرش         

 اصلاباشد؟ يا اينكه امام چگـونه به امامتش آشنا مي شود وقتيكه پدرش             
 مردم چگـونه متوجه مي شوند كـه او امـام شـده            وصيتي نكرده باشد؟ يا   

 دو برادر بخاطر امامت با هم اخـتلاف پيـدا مـي             وقتيكهاست؟ مخصوصا   
  . در طول تاريخ اتفاق افتادهائمهكنند؟ كما اينكه براي عده اي از 

عيسي بن عبد االله     (بنامروايتي از يك علوي     ) الكافي( در كتاب    كليني
 ابـا   به« :نقل مي كند مي گـويد    ) بي طالب بن محمد بن عمر بن علي بن ا       

ن روز را به من نشان ندهد،       آاگـر اتفاقي بيفتد، خدا     : عبد االله عرض كردم   
اگـر : اشاره كرد به فرزندش موسي، گـفتم     :  كسي اقتدا كنم؟گـفت   چهبه  

 بـه پـسرش،     :، به چه كسي اقتـدا كـنم؟ گــفت         افتادبراي موسي اتفاقي    
 كوچكتر وبزگـتر داشـت،     وبرادرتفاقي افتاد   اگـر براي فرزندش ا   : گـفتم

:  وگــفت  كردنـد سپس اضافه   . به پسرش : به چه كسي اقتدا كنم؟ گـفت     
را نـشناسم؟ وجـايش را نـدانم؟         اگــر او  : همچنين براي هميشه، گـفتم   

 من ولايت باز مانده حجت را از فرزنـد امـام            ، گـوئي بار الها   مي: گـفت
  .1»شاء االله ي خواهد شد ان اين مجزكهسابق را تولي مي كنم، 

 امامان وجـود    بنام حديث بوضوح نشان مي دهد كه ليستي مسبق          اين

                                                                                                                                            
  .275 ص 1الكافي ج

  .309 ص 1الكافي، ج:  الكليني-1



نداشت وحتي شخصي علوي شيعه امامي مانند عيسي بـن عبـد االله از آن               
 خبر ندارد، اين امكان را داشت كه شخص فوق به جهـل وحيـرت               ليست

د حتما امام    ليستي در اصل وجود داشته باش      چنيندچار شود، فرضاً اگـر     
 وضـوح در هويـت      وعـدم صادق به آن اشاره مـي كـرد، بعلـت ابهـام             

 امام  وقتي وشخصيت ائمه لاحقين، شيعيان اماميه هميشه از ائمه مي پرسند         
مي ميرد آنها چه وظيفه اي دارند؟ كليني وابن بابويه والعباشي حـديثي از              

: مام گــفتم  به ا :  بن ابي شعيب از عبي عبد االله نقل مي كند گـفت           يعقوب
مردم بايـد   :  امام افتاد مردم چه وظيفه اي دارند؟ گـفت        براياگـر اتفاقي   

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِـي          ﴿ باشندمصداق اين آيه شريفه     

حال آنهـا چـه     :  گـفتم ،﴾ يَحْذَرُونَ الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ      
 االله مي باشند ما داميكـه در حـال          امامآنها معذور   : طور مي شود؟ گـفت   

 در جـاي    وبررسـي كوشش وطلب باشند، وآنهائيكه منتظر نتيجـه بحـث          
  .1ماندند معذور مي باشند ماداميكه اصحابشان باز نگـشتند

 كـه زراره دچـار   دارد مشابه ديگـري از زراره بن اعين وجود         روايت
 امـام همين مشكل بعد از وفات امام صادق، زراره چند روز بعد از وفات              

صادق مرد، در صورتيكه امام جديد را نمي شناخت، موقع مرگـش قـرآن       
خدايا من تثبيت مـي كـنم امامـت         : ( گـذاشت وگـفت  اشرا روي سينه    

ره ابـن    ميـدانيم زرا   كه همانطور .2)كردهكسي كه قرآن امامتش را تثبيت       
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 جانـشين اعين يكي از بزگـترين اصحاب امامين الباقر والصادق بود، امـا            
امام صادق را نمي شناخت، فرزندش عبيداالله را به مدينـه فرسـتاد تـا از                

 صادق مطمئن شود، اما زراره قبـل از برگــشتن فرزنـدش از              امامخليفه  
  .1 بشناسد اينكه امام بعد از امام صادق رابدونمدينه از دار دنيا رفت 

 كنند مبني بـر     مي والطوسي ذكر    د عديده اي كه كليني والمفي     روايات
اينكه حضرت هادي در ابتدا به فرزندش محمد وصيت كردنـد، البتـه در              

 حيات هادي، محمد در حيات پدرش فوت كرد، امام هادي به فرزند             زمان
لقـد بـدا الله فـي       (:  كرد وبه ايشان گــفت     وصيتديگـرش حسن عسكري    

و أحـدث فيـك أمـرا       أ شكرا فقد    اللهحدث  أيا بني   .. إسماعيل كما بدا في     محمد
 نظـر حاصـل     تغييربراي خداوند   : ( ترجمه حديث فوق چنين است     ).نعمـة 

اي .. شد در برادرت محمد، همچنين كه نظر حق تعالي در باره اسـماعيل            
  .2) خدا را شكر كن كه امري يا نعمتي در باره تو حاصل شدفرزندم

 اثنا عـشر صـحيح      ائمهات در باره ليست آماده شده اسماء         رواي اگـر
 موجـود وموجود بود، چرا شيعيان اماميه آن را نمي شناختند؟ اگـر ليست            

 بعد از وفـات حـسن عـسكري         وحيرتهم اختلاف     با اينقدربود شيعيان   
 بـه آن    اينداشتند، چرا مورخين ومحدثين در قرن سـوم هجـري اشـاره             

در ) اثنا عـشريه  ( اين بحث تأمل كنيم كه نظريه        ميبايد در ليست نكردند؟   
، وشـيخ   اماميه تا نيمه قرن چهارم هجـري وجـود نداشـت     شيعيانذهنيت  
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 وترديد در باره تحديد ائمه به دوازده        شكمحمد بن علي الصدوق اظهار      
 امـام مـي     ه اقرار دوازد  اساسما به خدا تعبد مي كنيم و بر         : كرد وگـفت 

 خواهـد رچه امـام دوازدهـم در بـاره خلفـايش           باشيم وعقيده داريم به ه    
گـفت، چون ما نمي دانيم بعد از امام مهدي چند خليفه يـا امـام خواهـد                 

  .1بود
 از امام رضـا     الزماناين دعا را در باره صاحب       ) المصباح( در   كفعمي

  .2)بعدهاللهم صل علي ولات عهده والائمة من (: نقل مي كند مي گـويد
 از امـام    بعـد ره احتمـال امتـداد امامـت         چندين روايت در با    صدوق

دوازدهم نقل مي كند از آن جمله روايتيكه از امير المؤمنين در باره مـبهم               
 امر بعد از قائم، حضرت رسول به ايشان عهد كردنـد كـه كـسي را                 بودن

 ايـن از من دربـاره     :  والحسين، اميرالمؤمنين گـفت   الحسنخبر نكنيد بجز    
است كه بجز اهل بيتم كسي ديگـري مطلع        نپرسيد، چون حبيبم از من خو     

  .3نسازيد
صـلى االله    (اكـرم  روايت مي كند كه رسـول        )الغيبة( در كتاب    طوسي
يا علي بعد از من دوازده امام خواهـد         : به اميرالمؤمنين گـفت  ) عليه وسلم 

 دوازده مهدي، يا علي اولين امام مـي باشـي بعـد از آن               آنآمد، وبعد از    
  .4دآمدوازده مهدي خواهد 
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نظريـه  ) عسكري حسنمحمد بن   ( از قائل بودن به وجود وغيبت        بعد
 ونزديك بود به اختلاف بيفتند، وسؤال مـي         آمدتحديد كردن ائمه بوجود     

در آن برهه رواياتي به ايـن       . باشندكردند كه آيا ائمه دوازده يا سيزده مي         
ليني  روايتها ك  واين. مضمون ظاهر شدند كه عدد ائمه سيزده تن مي باشند         

  .1نقل كرده است) الكافي(در كتاب 
كتـاب  ( بنـام    وبـه  آن زمان كتابي پيدا شد، ونام مشخصي نداشت          در

صلى االله عليه   (معروف شد، در آن كتاب از پيغمبر        ) سليم بن قيس الهلالي   
تـو و  : (پيغمبر به امير المـؤمنين فرمودنـد     :  مي گـويد  كندنقل مي   ) وسلم

هبة االله بـن احمـد بـن        (بعد از اين    ). ستيدهدوازده تن از فرزندانت ائمه      
 عمـري، كـه يكـي از        عثمـان نوه ابي جعفر بن محمد بن       ) محمد الكاتب 

 مـي   كتـاب متكلمين شيعه آن زمان بود، كتابي در امامت نوشـت ودر آن             
وزيد بن علي را به ليست ائمه       . ائمه اهل البيت سيزده تا مي باشند      : گـويد
  .الرجالشي در كتاب  به ادعاي نجابنا.  كردهاضافه

التنبيـه   (كتـاب  هجـري، در     345، مؤرخ شيعي متوفي سـال       مسعودي
اصل تعيين ائمه به دوازده، چيزي كه سـليم بـن           «: مي گـويد ) والإشراف

  .2» در كتابش نقل كردهقيس
 هجري نمايان   چهارم سليم بن قيس الهلالي اساساً در اوايل قرن          كتاب

: گــويد اثنا عشر آمـده كـه در آن مـي           شده در آن ليستي به نامهاي ائمه        
صلى االله  (ليست نام ائمه از زمان رسول االله معروف بود، وخود رسول االله             «
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ظهور كتاب سليم    .» اعلام كرده وبه مردم گـفت     را اسمهااين  ) عليه وسلم 
در قـرن چهـارم     ) اثنـا عـشريه    (فرقـه بن قيس الهلالي سبب گـرديد كه       

 خلـق روايـات     بـه  كم كم راويان شروع      هجري بوجود بيايد، بعد از اين     
پنجـاه    نقل كرده،  وايت ر 17فقط  ) الكافي( كليني در كتاب     .جديد كردند 

 بعد از كليني صدوق به وجود مي آيد، روايتها را به سي واندي مـي                سال
 كه شاگـرد الصدوق بود، روايتهـا را بـه دويـست            خزازكشند، وبالاخره   

  !رساندروايت مي 
  

  ن قيس الهلالي را ضعيف مي شمارد بسليم كتاب مفيد
روي كتـاب   ) عـشريه اثنا  ( ونعماني وصدوق براي اثبات نظريه       كليني

سليم بن قيس الهلالي تكيه كردند، اين كتاب همانطوريكه نعماني وصفش           
، امـا   »از اصوليكه شيعيان به آن رجوع واعتمـاد دارنـد         «:  مي گـويد  هكرد

 به وضـع واخـتلاق كتـاب         زمان شك وترديد نسبت    آنعموم شيعيان در    
) محمد بن علي صيرفي ابو سمينه     (سليم داشتند، چون اين كتاب از طريق        
مغـالي  ) العبرتـائي احمد بن هلال    (كذاب مشهور روايت شده، واز طريق       

اصحاب ما مي گـفتند كـه      « :مي گـويد ) الغضائريابن  (ملعون نقل شده،    
وكتاب سـليم بـي     .  نيست اوسليم بن قيس معروف نمي باشد، وذكري از         

 مـي   تقويتترديد مجعول مي باشد، ما علائمي پيدا كرديم كه اين نظر را             
  .1»كند

، غيـر   كتـاب « : مفيد كتاب سليم را ضعيف شمرده ومي گــويد         شيخ
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موثوق مي باشد وعمل به اكثر كتاب را جايز نمي شمارد، چون در كتاب              
 به اكثر    صورت گـرفته، براي متدين واجب است از عمل        وتدليستخليط  

 اين كتاب تقليد وروايت شود، مكلـف بـراي          ازكتاب احتراز كند، ونبايد     
 .1» به علماء رجوع كندبايدتمييز كردن احاديث درست ونادرست كتاب 

 از صدوق انتقاد مي كند بخاطر اعتماد وروايت از كتاب سـليم             مفيد 
نهـا   آ بـودن  استفاده صدوق از كتاب، اخباري       علت مفيد. بن قيس الهلالي  

او بر مذهب اصحاب الحديث وعمـل       « :دانست، كه در باره آن مي گـويد      
 مي باشد، واز طريق اعتبار عـدول كـرده وايـن رويـه اي               الفاظبه ظواهر   

 مي رساند ومانع روشني واستبصار مي       ضرراست كه صاحب آن به دينش       
  .2»شود

 :د گــرفتند وگــفتن    اشـكال  اين رو شيعيان زيديه از شيعيان اماميه         از
 اماميـه در    كهروايتيكه دال بر اينكه ائمه دوازده تا مي باشند، قولي است            «

اين اواخر درست كردند، واحاديث زيادي در اين زمينـه وضـع كردنـد،              
 اماميه بعد از مرگ هر امام منقسم شدن آنها به چنـد تـن فرقـه،                 واختلاف

وس وحدوث بداء در اسماعيل ومحمد بن علي وجل        ،بعديوندانستن امام   
 امـامتش از طـرف عامـه شـيعيان،          وپـذيرفتن عبد االله افطح براي امامت،      

 اينكـه حـضرتش     تـا وحيرت آنان وعدم معرفت شيعيان به امامت كـاظم          
آنهارا به خودش دعوت كرد، مرگ فقيه بزرگـي ماننـد زراره بـن اعـين               

 اينكه امامش را بشناسد، همـه اينهـا دليـل بـر صـحت ادعايـشان                 بدون
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 اتهامات زيديه به اماميه به درسـت كـردن نظريـه اثنـا              وقصد .1»دانستند
 را نفي نكرده وجواب آنها را نداده امـا          واتهامعشريه در اواخر نقل كرده،      

 ها نگـفتند كه همه شيعيان بما       اماميه« :اين كار را توجيه كرد ومي گـويد      
 صدوق به خود متوجـه      بعداً،  »را مي شناختند   فيهم زراره بن اعين امام ها     

، در  ايمي شود وبه منزلت زراره بن اعين وندانستنش بـه چنـين مـسئله               
صورتيكه زراره يكي از بزگـترين شاگـردان امامين الباقر والـصادق مـي            

احتمـالا زراره امـام     « : از حرفش عقب نشيني كرد وگــفت       صدوقباشد،  
صـدوق از  »  تقيه آن را مخفي كـرده بـود  باببعدي را مي دانست، اما از    

 از خداوند براي    كاظمحضرت  « :مال هم عقب نشيني كرد وگـفت     اين احت 
 درزراره طلب مغفرت كرد، بخاطر جهلش به مقام امام چون اگـر كـسي              

  .2»امام شك كند بر دين خدا نمي باشد
والطوسي ) كفاية الأثـر  ( زراره بن اعين با ادعاي خزاز در كتاب          داستان
 دارد، اين بسيار تناقض )ثنا عـشر الائمة ا( در باره احاديث     )الغيبة(در كتاب   

ثابت مي كند كه چنين احاديثي در نسلهاي اول هيچ بهـره اي از صـحت                
طوسي . ، بالخصوص در زمان ائمه اهل البيت اثري از آن نمي بينيمنداشت

در آن باشـد    ) اثنا عشريه ( كه در آن ادعاي حديث       قديمينام هيچ كتاب    
اثنـا  (ره اتهام به وضع احاديثي       در با  كردنذكر نمي كند، وخزاز از بحث       

 را از اصحاب وتابعين     وافتراتهرب جسته، وسعي كرده كه تهمت       ) عشريه
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 صورتيكه اتهام به اصحاب وتابعين اهل البيـت         در .1اهل البيت دور سازد   
كتاب سـليم بـن قـيس    ( كه متأخرينبوده، بلكه اتهام به بعضي از راويان     

ابو سـمينه   (مثل  . ميباشدرده بودند،   را در عصر متأخري اختراع ك     ) الهلالي
  ).الخ.. والعبرتائي وعلي بن ابراهيم

  
  است؟ كجا دلالت

 مـي كننـد،   دوازده حديثهائي كه صحبت از حصر كردن ائمه بـه       اكثر
وهمه احاديث اهل سنت وجماعت كه اسماء ائمـه يـا خلفـاء يـا أمـراء                 

 دوازده  ذكر نمي كنند، وروايتهاي سني بشكل خـاص ائمـه را بـه             تفصيلا
 اشاره به بوقـوع هـرج ومـرج بعـد از شـخص              بلكهمحصور نمي سازد،    

 از سمره بن جنـدب نقـل        طوسيدوازدهم از خلفاء مي كنند، اين روايت        
 .2كرده

پيروزي براي دين واهل دين مي      « : طوسي نقل مي كند مي گـويد      باز 
  .3» خليفه بياينددوازدهباشد تا زمانيكه 

 در امامـت    عمـودي اميه فطحيه كه وراثـت       بنا به نظر شيعيان ام     اگـر
شرط نمي دانند بگـيريم، امام حسن عسكري امام دوازدهم مي شود، بعـد      

 اقرار به امامت عبد االله الافطح بن جعفر الصادق، يا اعتراف بـه امامـت                از
كه عده اي از شيعيان اماميـه بـه آن اعتـراف داشـتند،              . كنيمزيد بن علي    
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عـام ومـبهم وضـعيف مـي شـود،          ) عـشريه اثنـي   (استدلال به احاديث    
) العـسكري محمد بـن الحـسن      (مخصوصا وقتيكه دليل علمي بر ولادت       

وجود نداشته باشد، نظريه اثنا عشريه تبديل به نـوعي از افتـراض وظـن               
  . شود، وقطعا دلالت علمي نداردميوتخمين 

  
  ومعروف وجود امام زنده ضرورت

 هر زمان، وعـدم    در امام    دليل نقلي كه قائل به ضرورت وجود       آخرين
ايـن دليـل خـودش،      . جواز خالي بودن زمين از حجت خـدا مـي باشـد           

مـي تـوانيم    .  نقض مي كند، يا اينكه خودش متناقض مي باشد         راخودش  
 باشد؟ وچه سودي از اين امام حاصـل مـي           ميبپرسيم كه معني امام چه      

 ـ  هدايتشود؟ آيا براي هدايت مردم است؟ يا جامعه را           اجـرا   ه كردن؟ وب
گـذاشتن احكام شرعيه؟ بسيار خوب چطور يك فرد غائب مي تواند اين            

 را انجام دهد؟ بر فرض وجود غائب، مگـر مي توانـد هـم غائـب                كارها
 قيام كند؟ چرا فقهاء در عصر غيبـت احتيـاج           امامتباشد وهم به وظايف     

 اداره كردن كون وفلـك اسـت،        امامبه امام داشتند؟ اگـر بگـوييم هدف       
ميگـويند، خداوند متعال، ملائكـه فراوانـي       ) غلات( نطوريكه تندرها    هما

  .براي اين كار دارد
 پدرش امام كـاظم    غيبت رضا، ادعاي گـروه واقفيه را كه قائل به          امام

 بشناسندمردم احتياج به امام ظاهري كه مردم او را          «: را رد كردند وگـفت   
حجت خدا روي مردم    «:  امام رضا اضافه كرد وگـفت     »وبه او رجوع كنند   

صـلى االله   (رسول اكرم   .  مگـر بوسيله امام ظاهر ومعروف     شودكامل نمي   
 او كسي از دار دنيا رفت، وامام نداشت كـه از            اگـر: فرمودند) عليه وسلم 



مـام رضـا بـه يكـي از         ا .»بشنود واطاعت كند، دچار مرگ جاهليت شده      
ظاهر نداشـت ان    اگـر كسي مرد وامامي حي و     « :گـويدگـروه واقفيه مي    

امام حي؟ امـام    :  پرسيدند واقفي، ان   »جاهليت دچار شده   شخص به مرگ  
  .1»حيامام .. امام حي« :رضا بار ديگـر تأكيد كردند

 العقلـي بـراي     الدليل( اين نظريه مقدمه نخستي است كه نامش         اساس
 زمـين است، وآن به معني ضرورت وجود امام يا رئيس در           ) نظريه امامت 
 واين  – هر حكومتي وهر امامي      –قاء جامعه بدون حكومت     وعدم جواز ب  

 وقتي مسئله عـصمت روي امـام گــذاشته شـد و بـر               شدنظريه مشكلتر   
 تعيين شده باشد گـفتند،     خداوندضرورت وجود امام معصوم كه از طرف        

 شـيعيان را    اصـل وامام تا روز قيامت زنده مي باشد، پافشاري روي ايـن            
شوند، ) الامام محمد بن الحسن العسكري    (جود  وادار ساخته كه قائل به و     

 از زندگـيش ادامه دارد تا به امروز، اين يك نـوع ظـن وافتـراض                واينكه
 امام معلم وراهنما كجا است؟ كه محـافظ احكـام           اين. مين مي باشد  خوت

  است؟شرع خدا از كمي وزيادي 
 امام شـخص    شايد كنيم كه احاديثِ ذكر شده درست باشد، اما          فرض

الامـام، الحجـة والعـالم    : ي باشد، چون مقصود از اصطلاحاتي ماننـد   ديگـر
  . مطلق مي باشد وشخص ِمعيني را قصد نمي كند الدينباحكام
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 چهارم مبحث

   تاريخيدليل نقد
   ضد ونقيضروايات:  اولمطلب

 دارم، يك خواننده كتـاب عـادي نمـي خواهـد زيـاد بـه                عقيده من 
 ودرايت فرا گـيرند تا روايـات  تروايخودش زحمت دهد كه درس علم   

 درباره ولادت الامام محمـد بـن الحـسن          واردهرواياتِ  (را ارزيابي كنند    
، يا از متخصصين در علم تاريخ باشد، چون علمـايي كـه ايـن       )العسكري

 در كتابهايشان وارد كردند، خودشان را از تكيه كردن          كهچنين رواياتي را    
 ودر وهله اول گـفتند مـا وجـود         ساختندبه چنين رواياتي ضعيف راحت      

 نظري ثابت مي كنيم،     وامام دوازدهم را از طريق فلسفي وعقلي واعتباري         
 از بـاب    راونيازي به روايتهاي تاريخي نداريم، ما اين روايتهاي تـاريخي           

كمك وپشتوانه ذكر مي كنيم، ورنج بحث وتدقيق ومناقـشه علمـي ايـن              
  ! خود دور ساختندازروايتها را 

 را از بـاب غريقـي كـه در آب بـه هرتكـه              روايتهاعقيده من آنها     به 
 تا نجات يابد، در كتابهايشان آوردنـد، وإلا  زند مي  چنگكوچكيچوب 

 روايتها ضعيف وبي اعتبار هستند، اگــر        اينآنها از همه بهتر مي دانند كه        
شـان اسـتناد    ن   يا اماما  حقانيتشانفرقه اي به چنين روايتهايي براي اثبات        

 و آنهـا را     ميگـرفتندي كردند، قهراً مورد مسخره واستهزاء ديگـران قرار         م
 فرقـه به سبكي عقل ومخالفت با عقل ومنطق معرفي ميكردند، كما اينكـه             

آن گروه از فطحيـه     . اثنا عشريه با گروهي از شيعه فطحيه اين كار را كرد          
عفر صادق  فرزندي در خفا براي امام عبد االله الافطح فرزند ج     وجودادعاي  



 كردند محمد است و او مهدي منتظر مي باشد وادعا           نامشكردند وگـفتند   
چون آنها عقيده داشـتند     .. كه او در خفا ولادت يافت ودر يمن مخفي شد         

 ادامه يابد در اعقاب وعدم جواز امامـت در اخـوين بجـز              بايدكه امامت   
آنهـا  «: ند عشريه در باره آن گـروه گـفت      اثناشيعيان  . امامت حسن وحسين  

 عبـد االله الافطـح      بـراي شخص وهمي كه اصلا وجود خـارجي نداشـت          
، گــذاشتند ) المهدي محمد بن عبد االله الافطـح      (اختراع كردند ونامش را     

  .»چون آنها به بن بست رسيده بودند
 قرار دهد مي بيند مطالعه ارثيه فرهنگـي قديمي شيعه را مورد كسيكه 

مخصوصا در مجال روايـت ودرايـت،       كه آن فرهنگ عظيم وبزرگي باشد       
علماي آنها از قرنهاي نخست روايتها را مـورد بحـث وارزيـابي وغربـال               

.  و بين روايتهاي ضعيف وقوي تمييز داده مـي شـود           دادنددقيق قرار مي    
 احكام شرعيه تا اينكه بر اسـاس        ساختمانعلماي شيعه اهميت خاصي به      

 اخبـار  كه در لا بلاي      ودندبعلمي بناشده باشد مي داند، و علماء حريص         
 ووهمي وفرضيات واساطير وارد نـشود، ومـي بايـستي           ضعيفآنها اخبار   

اما خواننـده بـي طـرف       .  باشد استوارتمام احكام بر اساسي محكم وقوي       
 در طول تاريخ    علماءمات ومتعجب مي شود، وقتيكه مشاهده مي كند كه          
 بـن محمـد   (وازدهـم   تشيع روايتهاي تاريخي وارده در زمينه وجود امام د        

را مورد اهمال قرار دادند، وهيچ بحث وتحقيقـي روي          ) الحسن العسكري 
 وآنها بر قاعده اي كه ما انزل االله بها من سلطان تكيه             نگـرفتهآنها صورت   

خبر ضعيف همديگـر را تقويـت مـي        : ( مي گـويد  قاعدهمي كنند، و اين     
ت مـسلمّ كـه     مـسئله اي اس ـ   ) الحـسن ابن  (ومسئله ولادت ووجود    ) كند



 اي است قطعي    مسئلهآن  : احتياج به مراجعه وبحث ندارد، واضافه ميكنند      
 تكرارن روايتها را    آاين سبب شد كه شيعيان وعلمايشان       . وغير قابل بحث  

كنند بدون اينكه در آنها تفكر وتدقيق كنند، دقيقاً همان كاري را مي كنند              
اخبـاريون  . نجام دادنـد  اخباري آن را ا   ) غلات( فرهنگـي قديمي    ارثيهكه  

 بدون بحث وتحقيق ونقد مي پذيرفتند امـا بمـرور           رامعروفند كه روايتها    
بعـد  .  گـزاردن بين روايتها شدند    فرقزمان قدري بهتر شدند، و شروع به        

 تقـسيم روايتهـا     بهاز آن كه حركت اصولي متولد شد، اين حركت شروع           
 پيشرفترد، اما اين    كرد وآنها را به صحيح، حسن، قوي وضعيف تقسيم ك         

محمد بن  (در علم روايت شامل روايتهاي تاريخي در باره ولادت ووجود           
  .نشد) العسكريالحسن 

 الرجـال آن   علمكه در   ) الرجال(و  ) الفهرست( طوسي در كتاب     شيخ 
در  را   را تأليف كرده، آن روايتها را نقل مي كند كه خود رجال آن روايتها             

 اين روايتها بـراي اثبـات يـك موضـوع            تضعيفشان كرده، چون به    كتاب
محقق بزرگ سيد مرتضي عسكري، سـالهاي       . داشتكلامي معيني احتياج    

 يا سـه جلـد نوشـته        دوزيادي از عمرش صرف نوشتن كتابي كرد كه در          
 وافـسانه يك شخصي وهمي    ) عبد االله بن سبأ   (تا ثابت كند كه     : شده است 

مـتهم سـازند كـه نظريـه        اي ومؤرخين اورا اختراع كردند تا شـيعيان را          
سيد مرتضي عـسكري تلاشـهاي    .  را از اسرائيليها گـرفتند    وامامتوصيت  

 را مورد بحث وتحقيق قرار داد تـا ثابـت           كتابزيادي مبذول كرد ودهها     
 نداشت وفكر شيعي بـه او       تاريخكند كه عبد االله بن سبأ نقشي در ساختن          

 را در   تـلاش هزارم  ارتباطي ندارد، اما آقاي عسكري يكصدم ويا حتي يك        



مبذول نـساخت، يـا آن روايتهـايي كـه در           ) امام دوازدهم (بحث حقيقت   
 و وجود اش مورد بررسي قرار نداد، يـا حتـي در يكـي از                ولادتمورد  

عجيـب  .  روايتها كمي توقف وتأمـل نكـرد       قبيلنوشتهايش در مقابل اين     
 را)  صـحابه مختلـق    ازيكصد وپنجاه نفر    (آنست كه او شخصي است كه       

  .كشف كرده
 واهمال شده   مهملتر از اين مقدمه مي توانيم ادعا كنيم كه چيزي           بعد 

 وجودتر در فرهنگ قديم شيعه مانند موضوع وجود و ولادت امام مهدي             
 مانند اين قضيه وجـود نـدارد،        واجتهادندارد، وقضيه اي خارج از بحث       

 بتوفيـق    شايد هـم   – دادم   قراروقتي من بطور تصادفي آن را مورد بحث         
 شـيعه   ومفكـرين  ونتيجه تحقيقاتم را به علمـاء ومجتهـدين          –الهي بوده   

عرضه كردم، در عرض پنج سال، مشاهده كردم كه بيشتر علماء از مطالعه             
 إباء داشتند، شايد بعضي از آنها ناراحت هم شدند، و حاضـر نبودنـد               آن

 روي اين مسئله صورت بگــيرد، انگــار در          بحثيحتي بطور خصوصي    
 خواب بيدار شوند، چون     ازواب خوشي فرو رفته بودند ونمي خواستند        خ

 حالـت   يـك من  . بيداري آنها با واقعيتي سخت وتكان دهنده رو بر ميشد         
روحي وعقيده اي را ديدم، اين حالت مانع مشغول شدنشان در اين بحث             

بعضي از روشنفكران حالـت     .  آن روايتهاي تاريخي مي شود     نقدعلمي يا   
 وقتي عقايد ديگـران را به باد انتقاد مي         دهدبه آنها دست مي     خوشايندي  

 خودش مي شود، چـشمهايش را       طائفهگـيريد، اما وقتيكه انتقاد متوجه به       
اتهاماتي از قبيـل    . كنندمي بندد وسيلي از اتهامات را به منتقد سراويز مي           

 راجهل وعدم تخصص وارد ميكند، و قبول نمي كنند كه كمـي عقلـشان               



 گـيرند، ترجيح ميدهند در عقيده خرافي واساطيري بخوابند وكـسي           بكار
 نظـر   از نمي كند قبل از اينكه آن روايتهاي تـاريخي را            بيدارهمه آنان را    

 اشـاره اي كـنم كـه ايـن          بايـد متن وسند مورد بحث ومطالعه قرار دهم،        
بالكل غير معـروف ومجهـول بودنـد،        ) غيبت صغري  (فترتروايتهاي در   
 به امام دوازدهم بودند بـه       معتقدز مؤرخان ونويسندگـان كه     چون كسي ا  

 قرن سوم هجري دوم، يا حتي كسي از مؤرخين نيمه آنها اشاره اي نكردند  
 كتـاب   دركه در اين زمينه نوشته بودند از آنها نام نبردند، مانند نـوبختي              

المقـالات  (يا سعد بن عبد االله الاشـعري القمـي در كتـاب             ) فرق الشيعه (
 يـا   )الامامة والتبصرة من الحيرة   ( علي بن بابويه صدوق در كتاب        يا) فرقوال

حتي شيخ كليني كـه سـعي       ،  )الغيبة( در كتاب    نعمانيمحمد بن ابي زينب     
 موضوع داشت و حتـي مـثلاً        ايندر جمع كردن هر قصه وداستاني حول        

 كرده تا   سفركه از كشمير    ) سعيد بن ابي غانم   ( هندي بنام    شخصي داستان
مهدي را ببيند ذكر كرده، ملاحظه مي كنيم كليني به اين روايتهـا اشـاره               ال

 نميكند، وكليني خيلي از داستانها را ذكر نكرده وهمچنين داسـتانهائي            اي
) الفـصول (و) الارشاد(يا شيخ مفيد در     ) اكمال الدين  (دركه شيخ صدوق    

 شـيخ صـدوق   .  بودنـد، ذكـر نكـرده      كردهذكر  ) الغيبة(يا شيخ طوسي در     
 دو  متـوفي صد سال بعد از عسكري زندگـي كرده وشيخ طوسـي           ) پسر(

قرن بعد از امام عسكري بود، اين دو هر داستان وحكايتي وشايعه اي ويـا       
را ضـبط كردنـد   ) محمد بن الحسن العسكري   ( اي متعلق بولادت     اسطوره

وضعفا وهمينطـور انـسانهاي پـوچ       ) غلات (وتندروهاوحتي از مجهولين    
  .ندجمع ونقل كرد



 دلايل تاريخي اختلاف فاحشي باهم      كه كه ملاحظه كرديم     همينطور  
.  تا تاريخ ولادتش   گـرفته) محمد بن الحسن  (دارند از قبيل تحديد هويت      

، اگــر   حـرهّ روايتها حتي در نام مادرش اختلاف داشتند،كه كنيز بوده يـا            
 صـقيل،   نـرجس، :  نامها مانند  كنيز بوده در ميان اين نامها اختلاف داشتند،       

خميط، ريحانه يا مليكه بوده، واگـر حرهّ باشد نقل مي كننـد كـه نـامش                
، اما همين هم بعضي از روايتها مـي گــويد بـاز             ) العلويه زيدمريم بنت   (

 خانه هاي خواهران حضرت هـادي بـدنيا         ازجاريه اي بود كه در بعضي       
 باز روايتها    خريداري شده،  بغدادالخ، يا اينكه از بازار برده فروشان        .. آمده

 بعضي از روايتهـا     بالتبعدر ماه وروز وسال تولدش باهم اختلاف داشتند،         
بـين دو تـا     ) حضرت عـسكري  (مي گـويد كه عمرش زمان مرگ پدرش        

روايتها همچنين اختلاف داشتند در چگـونگـي حمل در        .  بوده سالهشت  
 از روايتها حمل در جنـب وبعـضي ديگــر           بعضيشكم مادرش داشتند،    

 از آنها ولادت را از      وبعضيدر رحم وبعضي از آنها ولادت از فرج         حمل  
) المهـدي (همچنين روايتها در رنگ پوسـت       . فخذ وران روايت مي كنند    

باهم اختلاف داشتند، بعضي از آنها سفيد وبعضي ديگـر سـبزه توصـيف             
 در طريقه رشد اختلاف داشتند، بعضي از آنها معتقدند به           همچنينكردند،  

 را طفل در موقع مرگ پدرش حضرت عسكري         اوومتعارف و   رشد عادي   
 فـوق العـاده وسـريع او        رشـد دانسته بودند، وبعضي از روايتها معتقد به        

، ديگـرانرشد مهدي در يك روز مانند رشد يك هفته          : بودند و ميگـويند  
ورشد كردن يك هفته مهدي مانند رشد يك ماه ديگـران ورشد يـك مـاه       

پدرش  له ديگـران، بالاخره مهدي در موقع مرگ       يك سا  رشدمهدي مانند   



 بود، بحديكـه عمـه پـدرش        سالهحضرت عسكري مردي بزرگ و هفتاد       
 حـضرت حكيمه اورا نشناخت، واز دستور امام عـسكري تعجـب كـرد،             

  .بنشيند) محمد(عسكري به او گـفته بود نزد 
 اخـتلاف  بـاهم  روايتها در امر ظاهر شدن وغايـب شـدن او     همچنين 
روايتي مي گـويد كه حكيمـه بعـد از ولادت مهـدي بـا              . ي داشتند فراوان

 خدا حافظي كرد وبـه منـزلش بـاز گــشت، سـه روز               عسكريحضرت  
 و بر ميگردد واطـاق طفـل را         شودديگـري حكيمه مشتاق ديدن طفل مي       

 اثري از او نمي بيند، چيزي هم درباره طفـل از كـسي              امابررسي مي كند    
 طفل كراهت داشت، وارد اطاق ابي محمد شد،         بارهنشنيد، از پرسيدن در     

 است تا وقتيكه خداوند     خداوند او در رعايت وحفظ      ،اي عمه : (او گـفت 
 ديـدي كـه بـاهم       رابه او إذن دهد، اگـر من از دار دنيا رفتم، وشـيعيان             

 مستوراختلاف دارند، افراد ثقه ومعتبر را خبر كن واين مسئله نزد خودت             
كتوم باشد كه ولي خدا او را غايـب از خلقـش            بماند ودر نزد اصحاب م    

 مي سازد، كسي اورا نخواهـد ديـد تـا جبرائيـل             بندگـانشومحجوب از   
  ). تقديم كندباواسبش را 

 از ولادت   راامام حسن عسكري مـردم      : ( ديگـري مي گـويد   روايت 
فرزندش با خبر ساخت وبراي بعـضي از اصـحابش نامـه داد كـه بـراي                 

بگــيرند وفرزنـدش را بـه مجموعـه اي از           ) يقهعق (تولدفرزندش جشن   
 بن اسحاق قمـي     احمد ولادتش به    بارهنشان داد ودر    ) چهل نفر (اصحاب  
 عسكري وقتيكـه احمـد بـن اسـحاق در سـامراء بـود               حضرت.. نوشت

 مستخدمين بطور تصادفي يا عمدي      ازفرزندش را به او نشان داد، عده اي         



 ـ            بـود   اطـاقش دم زدن در    فرزند حسن عسكري را در حال نشـستن يـا ق
را هـر   ) ابن الحـسن  (حكيمه  : روايت ديگـري مي گـويد   . مشاهده كردند 

 را مشاهده مي كردند واو را مرتبا مشاهده مي كرد تا اينكـه              اوچهل روز   
  .شداو مرد كاملي 

 در  تـلاش  دولـت او مخفـي بـود و     :  از روايات مـي گــويند      بعضي 
 گـويند كه او مورد تعقيب      اش داشت، اما روايتهاي ديگـر مي     ي  دستگـير

 بيرون آمد وبر جنازه پدرش نماز خواند، واو از فرستادگـان           طوريكهنبود  
را در بـدو امـر نـشناختند          كرد واصـحاب او    استقبالقم در خانه پدرش     

 از روايـات صـحبت از       ديگــر بعـضي   . مگـر بوسيله علامات متعـددي    
 ـ   )ابن الحسن (دانستن مستخدمين از وجود      : گــويد ت مـي    ، كردنـد رواي

خبر داشتند به صورتيكه    ) ابن الحسن (اصحاب ومقربين ونوكرها از وجود      
اصحاب :  مي كردند، اما بعضي ديگـر از روايات مي گـويند         مشاهدهاورا  

 ابن الحسن روي جنازه پدرش بشدت متعجب        وجودومقربين و نوكرها از     
بت از   قبل نديده بودنـد، بعـضي از روايـات صـح           ازشدند، گـويا او را     

لحظه ولادت ابن الحسن    :  عقلي وذهني ابن الحسن كردند وگـفتند      تكامل
، او شهادتين را هـم گــفت وصـلوات بـر آبـائش              بوداو در حال سجود     

امـا روايتهـاي ديگــري      ! كـرد يكايك فرستاد وقرآن مجيد را تلاوت مي        
 كوچـك صحبت از بازي حضرتش در دوره كودكانه كـرده، او بـا انـار               

  . بازي بود ومانع نوشتن پدرش مي شدطلائي مشغول
   

  حكيمه روايت
 حاملگــي   اثر) نرگـس: ( از حكيمه نقل مي كند مي گـويد       صدوق 



در او ديده نشد، حتي خودش هم اطلاعي نداشت، نرگـس متعجـب شـد              
تو امشب وضع حمل خـواهي كـرد، نرگــس          :  باو گـفت  حكيمهوقتيكه  
ود نمي بينم، خـود حكيمـه        قبيل در خ   ايناي سيده من، چيزي از      : گـفت

 ولادت فرزنـدي    ازهم متعجب شد وقتيكه امام حسن عسكري به او خبر           
 :مادرش كيست؟ حـضرت گــفت     : براي وي در نيمه شعبان شد وپرسيد      

. جانم فدايت شوم چيزي يا اثري در او نمي بيـنم          :  گـفت حكيمهنرجس،  
دت  وچيزي در نرجس از آثار حمـل و ولا         رسيدوقتي نزديك طلوع فجر     

حكيمـه  :  مي دهد كـه    ادامهروايت  . نديد، شك وترديد به دلش راه يافت      
 جـواب نزد نرجس قرآن را تلاوت مي كرد، جنين در داخل شكم مادرش             

داد، جنين آياتي كه حكيمه مي خواند تكرار مي كرد، جنـين بـه حكيمـه                
: روايت ادامه مي دهد مي گـويد     .  از سلام جنين ترسيد    حكيمهسلام كرد،   

 را نمـي ديـد، در روايـت         ولادتزماني گــذشت حكيمـه عمـل        مدت  
، انگـار  شدنرگـس براي مدتي از ديد حكيمه غائب        : ديگـري مي گـويد  

حجابي بين او و نرگـس بود، حكيمه ترسيد وفريادي كشيد و به ابا محمد            
  . بردپناه

 مـي كنـد،     نقل صدوق ذكر نكرد چيزيكه طوسي در روايتش         روايت 
حكيمه روي بازوي نوزاد ديد كـه       : ايتهايش مي گـويد  وي در يكي از رو    

با اينكـه صـدوق      ﴾جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً       ﴿ شدهنوشته  
 تنها صدوق بود كه روايت پرنده هاي بزرگـي كـه           اماقبل از طوسي بوده     

 به يكـي از     ، امام حسن عسكري   كردبالاي سر نوزاد پرواز مي كردند نقل        
 وهـر چهـل     كـن آن را حمل كن واز او نگـهداري        : (پرنده ها مي گـويد   



صدوق وطوسي متفقـا روايتـي نقـل مـي كننـد ومـي         ). روز نزد ما بياور   
صـلى االله عليـه     ( شهادتين را گـفت وصلوات بـر پيغمبـر          نوزاد: گـويند
نـوزاد  :  مـي كننـد    واضافهوائمه سابقين وسلام بر والدين كردند،       ) وسلم

 ازهـيچ يـك     . غائب وخفي شد، وحكيمه اثري وخبري از او نديد ونشنيد         
يا ائمـه   ) صلى االله عليه وسلم   (اين مسائل عجييب وغريب از رسول اكرم        

مي باشـند   ) غُلات( مقولات تندروها    ازاهل البيت نقل نشده واين اساطير       
را ) نـص ( اماميـه    شيعيانواين هيچ ربطي به شيعيان جعفري ندارد، چون         

 وغير  العادهاي شناختن امام جديد معتبر مي دانند نه اين چيزهاي خارق            بر
 تكلمخدواند داستان   . طبيعي را، لذا اين نوع روايتها را درست ندانسته اند         

عيسي در گـهواره را براي دفع تهمت زنا وفحشا از مادرش ذكـر نمـود،               
. شـد  وخرق عادات براي ولادت امام دوازدهم نمـي با         معجزهنيازي براي   

 جلوي عام وخاص انجام شود تا مردم        بايستيواگـر معجزي لازم بود مي      
 نـدارد معجـزه بـه شـكل         امكاناز آن مطلع شوند وبه آن ايمان بياورند،         

 فايده اي   چهمخفي وسري اتفاق افتد وكسي از آن خبر نداشته باشد، وإلا            
  ميتواند داشته باشد؟

 ـ    ) مهدي( بر سر خود     مسئله   واگــر   شـود ات  است كه وجـودش اثب
ن معجـزه وجـود مهـدي را اثبـات          آمعجزه اي صورت گـرفت مي بايد       

 او را از خطر دور گـرداند مثـل معجـزه صـحبت كـردن               مثلاًنمايد، ويا   
  .رفع نمود) مريم( از مادرش را زناعيسي در حين ولادت كه تهمت 

 ولادتـش   بـودن  مي شود كه روايتهاييكه صـحبت از سـري           ملاحظه 
ان پرندگـان، يا بعبارتي ديگـر ملائكه مي كنند، اشـاره اي           وغيبتش در مي  



 ترس از سلطان نكرده يا اينكه روايت اشاره اي نكردند كه نـوزاد              بوجود
 متولد شده بود، بهتر بود كـه حـضرت          حقيقةً، اگـر   باشدمهدي منتظر مي    

 سازند بشكلي كه مردم اورا ببيننـد واز         آگـاهعسكري مردم را از ولادتش      
 نيروهـاي عباسـي     واگــر وخلافتش براي پدرش مطمئن شوند،      وجودش  

سعي در دستگـيري او مي كردند، آنوقت بقدرت خدا واز طريـق معجـز              
  . وغايب مي شدندمخفي
 عـسكري از    حسن:  كه به حكيمه نسبت داده شده مي گـويد        روايتي 

: حكيمه اضافه مي كند   . نوع جنين با خبر بوده وميدانست او پسر مي باشد         
 عسكري از نيت حكيمه با خبر مي شود وقتيكه شـك مـي كنـد،                حضرت

حكيمه اضافه مـي كنـد مـي        .  عجله نكن  عمه: حسن عسكري مي گـويد   
بزودي مرا از   : (وگـفتحضرت عسكري از قرب اجلش خبر داد        : گـويد

مهـدي علـم    : باز حكيمه ادامه مي دهد ومي گــويد       ). دست خواهي داد  
همه اين مسائل   .  گـفت مياز پرسيدن    وجواب سؤالها را قبل      داشت غيب

 ومنحـرفين با عقايد شيعه جعفريه واماميه متناقض مي باشد وبا نظر غُلات            
از اهل البيت يكي مي باشد، چـون شيعيان حديثي دارند كه آن را از ائمه               

اگـر روايت وحديث با قرآن مخالفت كنـد آن         : ( كنند مي گـويد   مينقل  
  ).بكوبيدرا به عرض جدار 

 اين همه اين اشكالات وسؤالها سبب مـي شـود كـه بگــوييم               بر ابن 
 اعتبـار مـي باشـد، و از صـحت و            وبيروايت منسوبه به حكيمه ضعيف      

 و اقوال غُلات مي     افسانهوثوق ساقط مي باشد، اين روايت بيشتر شبيه به          
  .باشد تا به يك روايت تاريخي معتبر

  



   
   البصريالاديان ابي روايت

 كـرده وآن را     نقل) اكمال الدين (ط صدوق در كتاب      روايت فق  اين  
از شخصي مختلق وموهوم كه نه نامش ونه نام پدرش وحتي نام قبيله اش              

صدوق ادامـه   . مي باشد ) ابو الاديان البصري  ( هم ذكر نكرده است واو       را
ابـو الاديـان البـصري يكـي از خـادمين حـضرت             : گـويدمي دهد ومي    

 بـشهرستانها وهمچنـين     حـضرتش كتـب   عسكري بود كه حامل نامه ها و      
 اورا  كسيبا اين تفاصيل    ..  بود كريحامل اموال شيعيان براي حضرت عس     

نشناخته وهيچ مؤرخي اشاره بوجودش نكرده، با اينكه صدوق مقام مهمي           
 اما خودش اعتراف مي كند ابو الاديان در همان روايت كـه             دهدبوي مي   

عي نداد واين شـخص از       هويت مهدي اطلا   دربارهحضرت عسكري به او     
 مي كند كه عامـه شـيعيان در         اضافهوجود مهدي بي خبر بود، ابو الاديان        

 ابـو الاديـان،   وخود) السمان عثمان بن سعيد العمري   (و) عقيد(ضمن آنها   
حسن عسكري به جعفر بن علي تسليت وتهنيت گــفتند واز            بعد از مرگ  

شت سر جعفـر بـن       بعد از عسكري آگـاهي نداشتند ومي خواستند پ        امام
 روايت از اول تا آخرش تكيه بر علم امام بغيـب            وهمه. علي نماز بخوانند  

بـرو بـه شـهر      :  به او فرمودند   عسكريامام  : مي كند كه راوي مي گـويد     
 روز پانزدهم وارد    درمدائن وپانزده روز از شهر سامرا غايب خواهي بود،          
 ومنم خواهي شنيد    شهر سامرا خواهي شد، صداي ناله وگـريه را از منزل         

وملاحظه مي شود همه آن از علم       . مرده شورخانه خواهي ديد    روي سنگ 
 كسي ديگـر آن را نمي داند، كه حـق تعـالي در             خداوندغيبي است جز    

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِـأَيِّ           ﴿: قرآن كريم مي فرمايد   



 آينده از بـصري مطالبـه       مجهولامام  : ادامه مي دهد   روايت   .﴾أَرْضٍ تَمُوتُ 
 جديد را   امامجواب نامه هاي عسكري را مي خواهد، بدون اينكه البصري           

از قبل ديده باشد، وامام جديد از محتويات هميـان خواهـد داد، روايـت               
پـسر بچـه اي از منـزل عـسكري خـارج شـد              :  مي دهد مي گـويد    ادامه

ر پدرش نماز برگــزار كـرد وبـه بـصري            ب ووجعفر بن علي را كنار زد       
 البصري نامه هـا   .  ده تحويلجواب نامه ها را كه نزد تو مي باشد          : گـفت
 كـوه از  وپشتمي دهد، در آن ميان فرستادگـان شيعيان قم ) مهدي(را به  

راه مي رسند، ايشان از امام حسن عسكري پرسيدند، به آنها خبر داده شد              
گـفتند به چه كسي تسليت بگـوييم، مردم        حضرتش وفات يافتند، آنها      كه

 كردند و آنها تبريك وتسليت را به جعفر گــفتند،           اشارهبه جعفر بن علي     
 چـرا آنهـا را بـه امـام جديـد            خودشاينجا بصري توضيح نمي دهد كه       

ابـن  ( پـشت    پيشراهنمائي نكرد؟ بصري چرا رهبران شيعه كه چند دقيقه          
ه امام جديد راهنمائي نكردنـد؟ تـازه        نماز برگـزار كرده بودند، ب    ) الحسن
: به هر حـال راوي مـي گــويد        !  اين واقعه واقعاً وفعلاً درست باشد      اگـر

 تعيـين جعفـر بـن علـي بعـد از بـرادرش نداشـتند                بروفد قم اعتراض    «
، امـا از جعفـر      نكردنـد واحتجاج بر ضـرورت وراثـت عمـودي امامـت           
 امـوال ه هـا واز مقـدار       خواستند بشكل غيبي به آنها خبر از محتويات نام        

 لازم بـه يـاد آوري اسـت كـه           -وچه كسي اين اموال را فرستاده بدهـد         
 جعفر از جايش بلند شد در       – نامه ها واموال بودند      حاملفرستادگـان قم   

از ما ميخواهند كه علم غيب      :  وميگـفت دادحاليكه لباسهايش را تكان مي      
 وگـفت باشـما نامـه      شدنوقت خادم از منزل عسكري خارج       آرا بدانيم؟   



 كـه هاي فلان وفلان مي باشد ودر هميان مقدار يك هزار دينار مي باشـد    
ده دينار آنها آب طلا شده است، وآنها نامه ها واموال را به خـادم دادنـد                 

 كسيكه تورا فرستاد وبراي گـرفتن اموال ونامه ها امـام مـي             آن: وگـفتند
  .باشد
 بـا امـام آشـنا       بالاخرهلي قم    اشاره اي نكرده كه گـروه ارسا      صدوق 

 روايـت   درشدند يا خير؟ يا اينكه با او ملاقاتي داشتند يا نه؟ اما صـدوق               
) ابن الحـسن  (گـروه قمي با خادم حركت كردند وبا        : ديگـري مي گـويد  

، او را ديدند در حاليكه روي تختي نشسته بود وصـورتش            كردندملاقات  
شت، وايشان بر او سلام كردنـد        برتن دا  سبزيمانند ماه روشن بود ولباس      

.. جمله مال كذا وكذا بود     :گـفتوحضرتش سلام را پاسخ گـفت، سپس       
 امـوال   وصـف همانطور بـه    .. فلان چه مقداري فرستاده وفلاني چه مقدار      

واصحابش ادامه داد تا اينكه همه را گـفتند، سپس وصف قيمتها وتعـداد             
ر مشكل نبود، ممكن بود هـر       يا اينكه كار، بسيا   .  گـروه را كرد   چهارپايان

 نفوذ كرده باشد، واز اخبار آن گـروه با خبر شود يـا             گـروهشخصي ميان   
اما روايت  .  اين معلومات را از او بگـيرد      وهمهبا رئيس گـروه توطئه كند      

، و اين دليلي بر امامت آن مرد يـا          داندابي الاديان آن را از علم غيب مي         
 روايـت توضـيح   اينكـه ي داند، بدون بچه اي كه روي تخت نشسته بود م 

دهد كه گـروه قمي به چه صورت با هويت وشخصيت آن مـرد يـا بچـه                 
آيا آن بچه خودش به آنها گــفت        .  و از شخصيتش مطمئن شدند     شدآشنا  

 اين را مي گـوئيم اگـر تصديق كنيم كـه          باشد؟كه او فرزند عسكري مي      
  .باشداين روايت درست مي 



 به وضع تـرس     ايرديد كه روايت هيچ اشاره       ملاحظه ك  همينطوريكه 
بلكه روايت مي گـويد كـه      . و خوفي كه امام را تهديد مي كرد نمي كند         

 عباسي در كنار گـروه قم موضع گـرفت، وقتيكه ايشان با جعفر بن             خليفه
 كردند، خليفه معتمد عباسي نگـهبانان را همراه با آنهـا           پيداعلي اختلاف   

 وبدرقـه كننـد، امـا راوي فرامـوش كـرده كـه              تحمايفرستاد تا آنها را     
 بودند وخانه را تفتيش كرده      كردهنيروهاي عباسي به خانه عسكري حمله       

 ترسـيده  واقعـاً وسعي در دستگـيري ابن الحسن كـرده انـد، اگــر امـام        
ومخفي شده چرا از مخفيگـاهش بيرون مي آيد و روي جنازه پدرش نماز             

 خانه پدرش مي نشيند و از فرستادگــان   مي كند؟ يا چرا امام در     برگـذار
 مي كنـد؟ آنهـم در همـسايگـي سـلطان وقـت در              استقبالاز هر ولايتي    

  .سامراء؟
 بـر بـدن     المتوكـل  نظر تاريخي معروف وثابت است كه ابا عيسي          از 

حضرت عسكري نماز برگـزار كرد، وپايتخـت خلافـت عباسـي آن روز             
  .حزين وگـريان بودند شد وهمه مردم در آن روز تعطيل) سامراء(

 ساخته شده،   قبلاً بنظر مي رسد كه اين روايت در قم ودر وقت            چنين 
آنهم براي اثبات وجود خلفي براي حسن عسكري كننـد، قبـل از اينكـه               

 آن خلف مطرح شود، براي اينكه اثبات خلف براي عسكري قبل            مهدويت
متكلمـين  در مرحله نخست    .  زماني مطرح شد   ناحيهاز نظريه مهدويت از     

در پي اثبات خلف براي حسن عسكري بودند، اما مسئله مهدويت بعـد از   
، كه  نداشتآن به سالهاي زيادي مطرح شد، چون امام غايب بود وحضور            

حـساب كردنـد وگــفتند آن    ) المهدي(عده اي آن را علامتي از علامات     



از اين رو كسانيكه اين حكايت را درست كردنـد،          .  مي باشد  منتظرمهدي  
 نظر نگـرفتند، و فراموش كردند كـه خليفـه          درخوف ونا امني مزعوم را      

 روايت صحبت از خروج ابن      لذادارد،  ) ابن الحسن (تلاش در دستگـيري    
 برگـزارالحسن مي كند و ادعا مي كند كه وي نماز را روي جسد پدرش               

  .كردقم در منزل پدرش استقبال ) گـروه(كرد واز فرستادگـان 
 اولـي مـي     كـرديم وايت، ما دو روايت ديگــري ذكـر          اين ر  بعلاوه 

او يك سـاعت پـيش از     «: اسماعيل بن علي النوبختي نقل مي كند      : گـويد
خواسـت كـه    ) عقيد( عسكري نزد او بود، امام از خادمش         حضرتمرگ  

 كار را كرد، حضرت عسكري به فرزنـدش         اينپسرش را بياورد، و خادم      
روايت دومـي   ).  باشي مي الزمان   بشارت بر تو باد كه تو صاحب      : (گـفت

مي گـويد كه مجموعه اي از اصـحاب نـزد حـضرت عـسكري رفتنـد،                
بعد از من اين : (  پسرش را به آنان عرضه داشت و به آنان گـفت         حضرت

  ).وشما ديگـر بار او را نخواهيد ديد..  خواهد بودشماامام وخليفه من بر 
ابـو  .  مـي باشـد    تنـاقض م اول با روايت ابو الاديان البـصري         روايت 

، به  بودعقيد از وجود فرزندي براي عسكري بي اطلاع         : الاديان مي گـويد  
همين دليل از جعفر مي خواهد تا بر روي جسد بـرادرش نمـاز برگــزار                

عقيد بچه را براي پدرش آورد      :  روايت اولي مي گـويد    صورتيكهكند، در   
ه است كـه خـود      جالب توج .  النوبختي عليآنهم در حضور اسماعيل بن      

مـن از راه  :  گــويد ومـي نوبختي اين داستان را در كتابهايش نقل نكرده،     
 آنطوريكهاستدلال عقلي ونظري پي به وجود فرزندي براي عسكري بردم،           

از كتـاب   ) 92اكمـال الـدين ص      (صدوق از او نقل مي كنـد در كتـاب           



 بزرگــي   اصـحاب : اما روايت ابو الاديان مي گــويد      ). التنبيه: (النوبختي
وحاجز الوشاء، از جعفر بـن علـي        )  العمري سعيدعثمان بن   (مانند سمان   

بخـدا  : ( كنيم؟ جعفر گــفت    بحثاين بچه كه مي باشد تا با او         : پرسيدند
واين جالـب   ). شناسمسوگـند من قبل از اين او را نديده ام و او را نمي              

) الوشاءعثمان بن سعيد العمري وحاجز      (توجه است و واضح مي كند كه        
 واز او نيابت ووكالت     ديدن مدعي نيابت خاصه بودند، چه وقت او را          كه

  گـرفتند؟
:  دوم مي گــويد    روايت دومي كه مي خواهم طرح كنم، اينكه         مسئله 

: گـفتامام حسن عسكري بعد از اينكه پسرش را به اصحاب عرضه كرد،       
ابـن  ( از ايـن  بنا بر اين چطـور بعـد  . شما بعد از امروز اورا نخواهيد ديد   

 شد وبـر بـدن پـدرش نمـاز خوانـد؟ وچطـور از گــروه           ظاهر) الحسن
  كرد؟قم وپشت كوه استقبال ) فرستادگـان(

، چـون در آن     باشـند  اين روايتها با روايت حكيمه متناقض مي         وهمه 
.. حكيمـه : (حضرت عسكري به حكيمه خطاب مي كند وميگـويد     : روايت

  ).يد روز ولادتش او را نخواهي دازبعد 
 مي باشد، ايـن     متناقض مي شود كه هر روايتي با سابقه اش          ملاحظه 

نشان مي دهد كه گـروهي كه براي حضرت عسكري فرزندي بر خـلاف             
 وحقيقت بود اختراع كردند، و آن را بر اساس فلسفه غيـر محكمـي               ظاهر

 جواز امامت در اخوين بجز امامت حـسن وحـسين،           عدم از قبيل    ساختند
 الاعقاب تا روز قيامت، ايـن       واعقابر امامت در اعقاب     وضرورت استمرا 

ابـن  (، از ولادت    كردندگـروه داستان وحكايات واساطير فراواني اختراع       



 وفـات و ديدار با او در حيات پدرش تـا مـشاهده او در موقـع                ) الحسن
 باشند ونشاني از حقيقت ندارند      وتزويريپدرش، و وقتيكه روايات شايعه      

اشخاص مختلف مي باشند، ملاحظه مي شود هريك از         وساخته وپرداخته   
روايات منعكس كننده افكار وحركات وحالت روانـي سـازنده اش مـي              

، وهمچنين اين روايتها همواره با معجـزه وحركـات خـارق العـاده              باشد
 ائمه مي باشد، ايـن ادعـا بـا نـص قـرآن كـريم                برايمتضمن علم بغيب    

قُل لَّا يَعْلَـمُ    ﴿:  كند مي گـويد   ميمتناقض مي باشد كه قرآن به آن تصريح         

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِـرُ  ﴿  يا،] النمل٦٥[ ﴾مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ      
 روايتهـاي  اين   .] الجن ٢٧ – ٢٦[ .﴾ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ    إِلاَّ * عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً  

ديده غيبت هـستند، ومـي دانـيم اصـل نظريـه            متناقض سعي در تفسير پ    
  .متناقض مي باشد) لطف الهي(ونظريه ) امامت الهي (نظريهبا ) غيبت(

 بـه   اشـاره امام حسن عـسكري     :  تاريخي ظاهري مي گـويد    روايات 
ابـو  (وجود فرزندي براي حضرتش نكرد، وقتي او دم مرگ بـود قاضـي              

) حديث( به مادرش     كرد وجلو او وصيت اموالش را      دعوترا  ) الشوارب
داشت، او ادعاي حمل از     ) نرگـس(حضرت عسكري جاريه اي بنام      . كرد

 ـ    شودحضرت عسكري كرد، چون اميد وار بود از اينطريق آزاد            ه  يا بنـا ب
شود، وآزاديش نصيب فرزندش شود، شـايد هـم         ) ام ولد (اصطلاح فقها   

امله است،   اش بتأخير افتاده بود، اما خودش گـمان كرد كه ح          ماهانهدوره  
 اهميت خاصي داد ومسئله تقـسيم ارث را متوقـف           جاريهقاضي به وضع    

 را به ميان حرم سراي خليفـه        وجاريهساخت تا وضع جاريه روشن شود،       
 حملش تحقيـق    ادعايكنند و از    ) استبراء(عباسي منتقل كرد تا جاريه را       



 اماميـه بعضي از شيعيان    . شود، استبراء نتيجه اي نداد ونرگـس حامله نبود       
كه قائل به امامت جعفر نشدند ودچار بحران فكري وحيرت شده بودنـد،             

 حامله بودن نرگـس را بهانه قرار دادند وبه آن متوصل شدند            ادعايمسئله  
: امـا بعـضي از آنهـا گــفتند        ).. بالاخره نرگـس زاييـد   (وادعا كردند كه    

ع  اما بـالاخره نرگــس وض ـ      نيستيمنرگـس وضع حمل نكرد وما مطمئن       
 ماند  خواهدحمل خواهد كرد وجنين در رحم مادرش تا مدت نا معلومي            

: عـده ديگــري گــفتند     . - البته بصورت اعجازي     –تا خداوند اذن دهد     
 حامله نبود، ادعاي حملش پوششي بود بـراي فرزنـدش           اصلنرگـس در   

وعده ديگـري ادعاهـاي    !  مخفي كرده بود   راكه قبلاً او را زاييده بود و او         
 فرزندي در خفا بـراي      وجودآنهائي كه ادعاي    . ي ومشابهي داشتند  ديگـر

، كردندحسن عسكري كردند، شروع به بافتن حكايات واشاعات واساطير          
نهم بشكل سري وبي سر وصـدا، تـا سـاده لوحـان را گــمراه سـازند                  آ

اهل تحقيق وعلماء اوائل اين اسـاطير       .  نصيبشان شود  ماديوبالاخره سود   
 بعد از صد سال وشيخ طوسي بعـد از          صدوقاما شيخ   . را تصديق نكردند  

 را بـدون    وقـصص دويست سال آمدند وآن داستانهاي خرافـي واسـاطير          
تحقيق از مصادر واسناد جمع وبه آن تكيه كردند، اما نه بـشكل اساسـي،               

 اول آنها احساس به ضعف وعـدم قـوت ايـن روايـات كردنـد                وهلهدر  
ما تكيه بر دليل عقلي وفلـسفي       ) حسنابن ال (براي اثبات وجود    : وگـفتند

بعـد از ايـن     .  مي آوريم  وپشتوانهمي كنيم، واين داستانها را از باب تأييد         
 حقيقت نقل   عنوانمؤرخين واخباريون آمدند وآن داستانهاي خرافي را به         

 مناقـشه كردند وگـفتند آنها حقايق تاريخي مي باشند كه در آن نمي توان             



عال ما را امر به اخذ روايت ظاهري تـاريخي كـه            با اينكه خداوند مت   . كرد
را نفي مي كند كـرده، چـون خداونـد متعـال از مـا               ) ابن الحسن (وجود  

 وباطنيه كنيم كـه مملـو از خرافـه واسـاطير            سرّيهنخواسته اخذ بروايات    
  .باشد
 مـضامين ايـن     چون نيست سند اين روايت هارا بررسي كنيم،         نيازي 

 بهعيف ومتناقض مي باشد، با اينحال ما نگـاهي         روايتها به اندازه كافي ض    
سند اين نوع روايتها خواهيم كرد تا ببينيم مؤرخين اين روايتها را از كجـا       

 ما نسبت به اين روايتهاي ضعيف وبي اعتبار بيشتر شـود،            ويقينآوردند؟  
 فكـر   وسـاختار  روايتها نقش بسزائي در ساختار تاريخ اسـلامي          اينچون  

  . داشتندسياسي شيعيان را
   

  روايات تاريخيسند ارزيابي :دوم مطلب
 اشـاره اي    بايـد  از اينكه وارد بحث سند روايات تاريخي شـويم           قبل

نوشـتند  ) امـام مهـدي   (كنيم به بعضي از علماء ونويسندگـان كه درباره         
 كردند، بعضي از آنها روايات مهمل وضـعيف را ناديـده گــرفته              وبحث

امـام  ( سيد محمد بـاقر الـصدر در بحـثش            مانند نكردندوروي آنها تكيه    
 نواب اربعه ادعـاي نيابـت       – كرده   تكيهاما بر مدعاي نواب اربعه      ) مهدي

 را بعيـد دانـسته      گـفتنقاي صدر دروغ    آ –خاصه از ابن الحسن داشتند      
وآنها نمي توانستند بدون اساس ادعاي ديدار ولقاء با امام كنند، روي اين             

سـيد  . د و ولادت امام مهدي غائب كرد      اصل سيد محمد باقر صحت وجو     
سيد محمد باقر   .  اساس علت وغيبت را توجيه وتفسير كرد       اينصدر روي   

  .  طولاني براي مهدي كردعمرصدر تلاش در اثبات امكان 



 مـشايخ بـزرگ     كـه  بعضي از علماء و نويسندگـان روي رواياتي         اما 
وغ گــفتن   چون كليني وصدوق وطوسي ومفيد نقل كردند تكيه كرده ودر         

 ضعيف را از اشـخاص ضـعيف ومجهـول بعيـد دانـستند              رواياتيا نقل   
 و دستبرد و عبث در كتب قديمـه و          تزويروهمچنين آنها احتمال كارهاي     

 نويسندگـان ومـؤلفين    ازحديثه را بعيد دانستند، در مجموع من هيچ كس          
ار  قـر وبررسيرا نديدم كه روي اين روايتها توقف كند وآنها را مورد نقد      

عموما من معتقدم كـه يكـي از        !.. دهد واز صحت وسقم آنها مطمئن شود      
 باشد كه اين روايات را مورد بحث ونقد علمي قـرار دهـيم              ميضرورتها  

  .شويمواز صحت وسقم آنها مطمئن 
  : توجه بايد كنيمزير اينكه بحث علمي انجام داده باشيم به نقاط براي 
) اكمال الـدين  () الغيبة(مانند   شويم، كتابهاي معروف     مطمئن بايد -1

 صحت نسبت دادن آنها به اصحابشان شويم،        ،)المهمةالفصول  (و  ) الارشاد(
 نشده يا چيزي از آنها حذف نشده        اضافهومتأكد شويم كه چيزي به كتابها       

در تـاريخ شـيعه     . ممكـن  واين امريست بسيار مشكل شايد هم غير         باشد،
 داريمصحيحه كتابهاي كه يقين     كتب صحيح وجود ندارد ومنظور از كتب        

نسبت آن به صاحبانش مي باشند، كتابهاي صحيحه اي كه شيعيان دارنـد             
الكافي، من لا يحـضره الفقيـه،       ( حديث مي باشند وآنها      كتابفقط چهار   

 علماء يكي پس از ديگـري آن را روايت         كتابهااين  ) التهذيب والاستبصار 
  .مينگـرند كردند وامروز به محتويات آن به ديده شك

 بحثي روي مؤلفين ونويسندگـان آن كتب و بروي         است ضروري -2
  . ممكن وخيلي مشكل نمي باشدامر و اين دقت نظر آنها انجام دهيم،



 ودر بـاره     وتدقيق در باره سلسله روات احاديث كنيم       بحث بايد -3
 متأكد بشويم كه سلسله آن روايـات        كردنداشخاصيكه روات از آنها نقل      

.  حقيقـي نباشـند    وغيريا وضّاعين يا اشخاص وهمي      ) غُلات(وها  از تندر 
ومعيار علم رجال دانشمندان شيعه امـامي اثنـا عـشري از قبيـل طوسـي                

  . وكشي وابن الغضائري وغيره باشدونجاشي
تأييـد    اماميـه اثنـا عـشريه آنهـا را         رجـال  هستند كه علماي     راوياني

 فرقه هـاي ديگــر      اما،  وتصديق كردند ومي شود از آنها نقل روايت كرد        
 دهنـد اماميه واسلاميه صدق و وثاقت اين رجال را مورد ترديد قرار مـي              

وبه صدق آنها اعتراف ندارند، مانند نواب اربعه وغيره كه ادعـاي رؤيـت              
هر بحثـي كـه روي سـندهاي روايـاتي كـه ولادت             . كردند) مهديامام  (

ط پيرامـون نـواب      مي بايستي شراي   ميكندبررسي  ) الامام المهدي (ووجود  
 بايستي در باره وثاقت     مياربعه را مورد بحث وتحقيق ومطالعه قرار دهد،         

 در باره   عشريهكما اينكه شيعيان اثنا     . و صدق نواب اربعه تجديد نظر كرد      
اصحاب حضرت كاظم تجديد نظر كردند وعده اي كـه بـر آن حـضرت               

قت و   مهدويتش را كردنـد، تجديـد نظـر در صـدا           وادعايوقوف كردند   
 رواياتيكه در بـاره اسـتمرار حيـات         روينها را داشتند، يا لا اقل       آوثاقت  

را مـتهم    نهـا آ اينكهوغيبت حضرت كاظم نقل شد، توقف كردند، بعد از          
كردنـد،  ) وجـرّ النـار الـي قرصـهم       (به رعايت مصالح خود از نظر مادي        

 مادي از دعوي غيبت و مهدويت حضرت كاظم بـود، آنهـا             هاي واستفاده
  . كردندحضرتشدعاي لقاء وديدار با ا

 قبـول كننـد     را ومؤلفان شيعه عادت كردند كه نواب اربعـه          مؤرخان 



) امام مهـدي  (وروايات منقول از آنها را مسلم دانستند، و روايات مشاهده           
را از بديهيات مي دانند، وايـن يـك نـوع قـضاوت نـا               ) تواقيع (واستلام

ه لوحانه براي اشخاصي است كه       وتصديق ساد  كوركورانهعادلانه وتسليم   
، وسوء استفاده بـراي بدسـت       اساسمتهم به تدليس وخلق داستانهاي بي       

 بـاره چـون شـك وترديـد در    . آوردن منافع مادي وشخـصي مـي باشـد    
شخصيت نواب اربعه در زمان حياتشان بوده، وشيعيان معاصر نواب اربعه           

اليكـه بنـام المهـدي       مشكوك بودند، از آنها در بـاره امو        نيابتشاندر باره   
 كردند، لازم به يادآوري اسـت كـه مـدعيان           ميبدست مي آوردند سؤال     

 را تكـذيب ومـتهم      همديگـرنيابت بيش از يكنفر در زمان واحد بودند و          
 نوابچيزي در دست نداريم كه صحت ادعاي    . به كلاه برداري مي كردند    

ن نيابت خاصـه،    نهم در ميان بيش از بيست نفر از مدعيا        آاربعه ثابت كند،    
 اي از شايعات كه مبني بر اينكه نواب اربعه معاجز انجام مي             مجموعهبجز  

ماننـد كلينـي    (مـؤرخين شـيعه     .  به غيـب داشـتند     آگـاهيدادند يا علم    
 وايـن  مسائل را ذكر كردنـد،       ايندر كتابهايشان   ) وصدوق وطوسي ومفيد  

الـذكر بـود     بعضي از نواب اربعه مورد تصديق علماي فوق          براياتفاقات  
  . قرار داشتترديدوبراي بعضي از آنها مورد 

 كه طرفـداران    اربعه مسئله ظهور معجزه ها وگـفتن غيب نواب         اگـر 
 صدقآنها تبليغ مي كنند نپذيريم ديگـر چيزي در دست نداريم كه دال بر          

تمييز بـدهيم،   ) نيابت خاصه (و وثاقت آنها باشد، يا آنها را از بقيه مدعيان           
مدعيان نيابت از جمله نواب اربعه متهم به حريص بودن بـراي             همهچون  

از اين رو مـا سلـسله راويـان داسـتانهاي           . هستندجذب منافع براي خود     



امـام مهـدي محمـد بـن         (ومـشاهده تاريخي كه در باره ولادت و وجود        
 خـواهيم صحبت كردند مورد بررسي بي طرفانه قـرار         ) الحسن العسكري 

عيف يا توثيق اشخاص بر اسـاس علمـاي رجـال           داد واساساً تكيه در تض    
اگـر ما رأي خاصـي در بـاره شخـصي          .  عشريه مي كنيم   اثناشيعه اماميه   

  . آن شخص خواهيم گـفتبارهارائه كنيم، دلايل خود را در 
   

  حكيمه روايت
صـاحب   (ولادتداستان  ) 424اكمال الدين ص    ( در كتاب    صدوق 
عن محمـد بـن الحـسن بـن         : درا چنين روايت مي كند مي گـوي      ) الزمان

 حدثنا محمد بن يحيي العطار قال حدثنا ابو عبـد االله الحـسين              قالالوليد،  
 موسـي بـن محمـد بـن القاسـم قـال حـدثتني               حدثنيبن رزق االله، قال     

  .الخ...حكيمه
 خـارجي  بن رزق شخصي مجهول يا مختلق است كه وجود           الحسين 

 شخصي مجهـول مـي      در كتب تراجم ورجال ندارد، اما موسي بن محمد        
  .باشد
ابـو  (بجـاي   ) اهللالحسين بن عبد    : ( بعضي از نسخه ها نوشته شده      در 

 را قبول ندارد ودر وي طعن       او، او كسي بود كه نجاشي       )عبد االله الحسين  
در روايت ديگـري صـدوق داسـتان را        . كرده) غلو( به   متهمكرد، و او را     

 حـدثنا ابـي،     :يس، قال  احمد بن ادر   بنعن الحسين   : اينطور مطرح ميكند  
 ابـراهيم الكـوفي،     بـن  حدثني محمد    : حدثنا محمد بن اسماعيل، قال     :قال
  .الخ...  حدثنا محمد بن عبد االله الطهوي عن حكيمه:قال

.  دارنـد  اخـتلاف بـا هـم     ) اكمال الدين ( هاي موجود از كتاب      نسخه 



 )الظهـري (مي باشد كه در بعضي از آنها        ) الطهوي(اختلاف در مورد اسم     
ودر بعـض   ) المطهـري (ودر بعـض از آنهـا       ) الزهري( بعضي ديگـر    ودر

هيچ ذكري در كتـب تـراجم الرجـال از ايـن            . باشدمي  ) الطهري(ديگـر  
 بعـضي از روات     طـرف شخص وجود ندارد، واختلاق اين شخـصيت از         

  .باشدمحتمل مي باشد، به هر صورت اين شخص مجهول مي 
از عمـه   ) 146و138 ص   لغيبـة ا( شيخ طوسي داستان را در كتـاب         اما 

ذكر مي  ) حكيمه(بجاي  ) خديجه(حضرت عسكري نقل كرده و او را بنام         
عن ابن ابي جيـد،     : كند، وداستان را يكبار ديگـر نقل مي كند مي گـويد         

 الوليد، عن الصفار محمد بن الحسن القمي، عـن          بنعن محمد بن الحسن     
) سوسـن  ( را ) الحـسن  ابـن ( والـده    نامعبد االله المطهري، عن حكيمه كه       

  .آمدهذكر مي كند، همينطوريكه در روايت صدوق ) نرجس(بجاي 
عـن ابـن    : كنـد  همچنين داستان را به روايت سومي نقل مي          طوسي 

جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيـي العطـار، عـن                
...  حمويه الرازي، عن الحسين بن رزق االله، عن موسي بن محمد           بنمحمد  

  .خال
 احمد بن علي    عن:  داستان را به روايت چهارمي نقل مي كند        طوسي 

الرازي، عن محمد بن علي، عن علي بن سميع بن بنان، عن محمد بن علي 
 ابي الداري، عن احمد بن محمد، عن احمد بن عبد االله، عن احمد بـن                بن

 اولـي،   روايت معنيروح الاهوازي، عن محمد بن ابراهيم عن حكيمه، به          
شـب نيمـه رمـضان     : طوسي از زبان حكيمه اضافه مي كند مي گـويد        اما  

ملاحظه مي شود كـه نيمـه شـعبان         .  دنبال من فرستادند   عسكريحضرت  



  .نبود
 كنـد او    مـي  داستان را در روايت پنجم به ايـن شـكل نقـل              طوسي 

عن احمد بن علي الرازي، عن محمد بن علي، عن حنظله بن    : ميگـويد كه 
  .الخ.. لثقه عن محمد بن بلال عن حكيمهزكريا، قال حدثني ا

 از شيوخ   سندياسم احدي يا    :  در روايت سادس نقل مي كند      طوسي 
ناقلين روايت را از حكيمه نقل نمي كند كه اين بحد ذاتـه روايـت را از                 

  . واعتبار ساقط مي سازدصحت
 شمرده وبه   ضعيف روايت پنجم حنظله بن زكريا كه نجاشي او را           در 

  .استچه كسي مي باشد؟ كه به او نقل كرده ) ثقه( كه ما نميگـويد
 از مهدي مي    وكالتكه يكي از مدعيان     ) محمد بن علي بن بلال     (اما 

 وتنازعباشد وبا محمد بن عثمان العمري در موضوع نيابت با هم اختلاف             
داشتند، اما احمد بن علي الـرازي، خـودِ طوسـي آنـرا ضـعيف دانـسته،                 

غضائري نيز او را ضعيف شمردند و او را متهم به    وابن ال  نجاشيوهمچنين  
احمد بـن علـي     ( چهارم كه طوسي عن      روايتوحالا وضع   . كردند) غلو(

احمد ( است و او     مجهوليكه از راوي    ) مغالي(ضعيف وتندروانه   ) الرازي
محمد بـن   (كه در آن    .. مي باشد نقل مي كند، اما روايت سوم       ) الاهوازي

سند ذكر شده، كه او مجهول مي باشد ومعلـوم          در سلسله   ) حمويه الرازي 
كه او هم مجهـول     ) الحسين بن رزق االله   ( كيست؟، وهمينطور    اونيست كه   
كه صـدوق   ) محمد بن عبد االله الطهوري    ( نام   دوماما در روايت    . مي باشد 

تبديل مي شود، به هر حـال       ) المطهريابي عبد االله    (ان را ذكر مي كند به       
  .او مجهول مي باشد



 ولادت  شـاهد خودش  :  روايت اول عمه امام عسكري مي گـويد       ماا 
نبوده، بلكه از طريق نامه بـا خبـر شـد، وقتيكـه حـضرت               ) ابن الحسن (

  . مادرش در مدينه نامه نوشتبرايعسكري 
كه متأخرين آن   ) الحسنابن  ( بر اين روايت حكيمه درباره ولادت        بنا 

بي روايت مي كنند، ومطلقاً     را از تندروها وضعفا ومجهولين وانسانهاي تقل      
  .نمي توان به اينگـونه روايات واشخاص اعتماد كرد

   
   فارساهل از مردي

 محمـد   ابـي  از اهل فارس كه بـه سـامراء رفـت ودر منـزل               مردي 
العسكري ماند وبا نوكرها بود، روزي پسر بچـه اي سـفيد روي را ديـد،                

ما مـي   اين صاحب ش ـ  ): (هذا صاحبكم : ( به او گـفت   عسكريوحضرت  
 اين روايت بسيار ضعيف، وحـاجتي نيـست كـه روي آن             ميبينيم .1)باشد

رجل مـن اهـل     ( نمي كند فقط جمله      ذكرتوقف كنيم، چون نام راوي را       
 مقبـول مـي     وغيـر ذكر مي شود، اين رويه در علم حديث مردود          ) فارس
  .باشد
   

  منقوش بن يعقوب
امـام حـسن     روزي نـزد     : يعقوب بن منقوش كه مي گـويد      روايت اما

 اين امـر كـه مـي باشـد؟ ايـشان            صاحب: عسكري رفتم و از او پرسيدم     
 پوشانده كنار بزن و در ايـن حـال          راآن پرده را كه روي درب       «: فرمودند
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ايـن صـاحب    : ( ساله بيرون آمد، حسن عسكري گــفت       پنجپسر بچه اي    
 ابي طالب المظفر بن جعفر بـن        عن اين روايت را صدوق      .)شما مي باشد  

ر العلوي السمرقندي، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن ابيه محمد            المظف
بن مسعود العياشي عن آدم البلخي عن علي بن الحسين بن هارون الدقاق             

 جعفر بن محمد بن عبد االله بن القاسم عن يعقوب بـن منقـوش، نقـل                 عن
  : بخاطر مسائل زير ضعيف شمرده مي شودروايتاين . كرده است

  .م المظفر السمرقندي در كتب تراجم ورجال بناشخصي نبودن -1
كه عياشي همـواره از راويـان       :  كتاب رجال ميگـويد   در نجاشي -2

 معتقد بود كه قرآن تحريف شده       عياشيتوجه شود كه    . ضعيف نقل ميكند  
  .استنقل شده ) تفسير(واين مسئله در كتاب او . است
قل مـي    مثل آدم البلخي در سلسله روات، عياشي ن        شخصي وجود -3

آدم البلخـي مـي     . بـوده  *)تفـويض (او شخصي قائل به     : كند مي گـويد  
 كـرده خداوند محمد را خلق كرد وامور جهان را به وي واگـذار            : گـويد

واو خلاّق موجودات در دنياست، بعد از محمد خداوند امور عـالم را بـه               
  .از كتاب رجال النجاشي. كردعلي تفويض 

طمينان از نام كـه پـدرش حـسن يـا            الدقاق، وعدم ا   بودن مهمل -4
  .حسين باشد

   جعفر بن محمد بن عبد االلهبودن مجهول -5
 بـين   پـدرش ، واخـتلاف در نـام       منقوش يعقوب بن    بودن مهمل -6

                                                 
 خـدا در  وتوانـائي  خدا بر روي زمين هـستند  يندهيعني حضرت محمد وعلي نما: تفويض*   *

  .خلق كردن موجودات وغيره هستند



  .منقوش ومنفوش ومنفوس
   

   سعيد العمريبن عثمان
 در  والطوسـي ) 435اكمـال الـدين، ص      ( روايتي كه صدوق در      اما 

 كه در ضمن آنها عثمان بن سـعيد العمـري           از جماعتي ) 217ص  الغيبـة،   (
 بن الحكم ومحمد بن ايوب بود، نقل مي كنند كه امـام بـه آنـان                 ومعاويه
كه صـدوق وطوسـي     )  اين شخص امام شما مي باشد      منبعد از   : (گـفت

 نقل كرده اند، وي بـه       الفزارياين روايت را از جعفر بن محمد بن مالك          
 ـ      ابـن  . اسـت ي درسـت ميكـرده      دروغگـوئي مشهور بوده، و حديث تقلب

 ودراو كذاب ومتـروك الحـديث بـوده         : الغضائري در باره آن مي گـويد     
 وهمه عيوب ضعفا    كند،مذهب او غلو وروايت از ضعفا ومجاهيل نقل مي          

حديث را ماهرانـه جعـل      : احمد بن الحسين مي گـويد    . در او جمع شده   
 شنيده ام كسي     مي كند واز مجاهيل وناشناخته ها نقل مي كند، من          ووضع

ومـن  . فاسد المذهب والروايه مي باشد   ) الفزاري(او  : گـويددر حقش مي    
 ابي علي بن همام وشيخنا الجليل الثقه ابو    الثقهنميدانم چطور شيخنا النبيل     

  كنند؟غالب رازي از او روايت حديث مي 
 نـزد   خـادم كـه دو    ) طريـف ابـو نـصر     (وروايت  ) نسيم( روايت   اما 

د، اين دو روايت صدوق، عن المظفـر الـسمرقندي          حضرت عسكري بودن  
نقل مي  ) الغالي المفوض (عن آدم البلخي    ) الضعيف (العياشيعن  ) مهمل(

  .كند
 بـن علـي     احمـد  روايت اسماعيل النوبختي كه طوسي آن را عن          اما 

روايتي بسيار ضعيف مي باشد، چـون خـود طوسـي           : الرازي نقل مي كند   



متهم به ضعف وغلو مي كند، اين بعـلاوه          نمي كند وآن را      توثيقرازي را   
  . بن علي رازي مي باشداحمداتهام نجاشي وغضائري به 

 بن مالك   محمدعن جعفر بن    :  روايت ديگـري را نقل مي كند      طوسي
الفزاري، عن احمد بن علي الرازي، عن كامل بن ابراهيم المدني كـه مـي               

ده اي را كه روي     نزد عسكري آمده، ناگـهان بادي وزيده وهوا پر       : (گـويد
 دهد، پسر بچه اي يا نوجواني مشاهده كرده، نوجـوان           ميدرب بود تكان    

 به جاي خود باز مي گـردد ونتوانـست         پردهاورا شناخت وبنام صدا كرد،      
 است كه ضعيف مي باشد      واضحاين روايت   ).  پرده را كنار بزند    ددگـر با 

 بودند،  ومغاليعيف  بعد از اينكه در سلسله راويان الفزاري والرازي كه ض         
  .مشاهده مي كنيم

   
   البصريالاديان ابو

 نقـل مـي كنـد       را روايت ابو الاديان البصري كه تنها صدوق آن          اما 
آنهم بدون هيچ سندي روايت را ارسال مي كند، با اينكه صد سـال ميـان                

 فاصله وجود دارد ودر اصـل       – يعني شيخ صدوق وابو الاديان       - دو   اين
الاديان را نمي شناسد، لذا مـسئله اخـتلاق ايـن           ابو كسي هم شخصي بنام   

  . مي گـيردقرارمورد تأكيد ) غُلات(شخص از طرف 
سـرَّ مـن    ( بـه    كـوه  دنباله داستان، وآن گـروهي كه از قم وپشت          در 
ن را نقـل مـي كنـد، سـر تاسـر در             آآمده بودند، روايتيكه صدوق     ) رأي

زيد بن  ) ابن(الحسين  ) ابي(و  ) احمد بن الحسين الآبي العروضي     (سندش
داراي اشكال ميباشد وايـن     ..  عن سنان الموصلي عن ابيه     البغداديعبد االله   

 هستند وهيچ ذكـري از آنهـا در تـراجم           الهويهاشخاص همگـي مجهول    



  .  مشخص ومعلوم نيستوجه بهيچ) البغدادي(تازه نام . رجال وجود ندارد
   

   االله القميعبد بن سعد
خودش بـا   «: گـويد االله القمي كه در آن مي         روايت سعد بن عبد    اما 

احمد بن اسحاق وارد بر امام حسن عسكري شدند، روي ران آن حضرت             
ايـن روايـت را صـدوق از النـوفلي          . » اي در حـال بـازي بـود        بچهپسر  

..  والبغدادي از احمد بن طاهر القمـي       الوشاءالكرماني از احمد بن عيسي      
 مجهـولين ومهملـين مـي    از نفـر  در سند اين روايت چهـار   . نقل مي كند  

و ) غُـلات (او از ضـعفا وتنـدروها       ) الـشيباني (باشند، واما راوي پـنجم      
مي باشـد، همانطوريكـه الكـشي وابـن الغـضائري والطوسـي             ) مفوضه(

) الخلاصـه (در كتـاب    ) علامـه حلـي   (بر أثـر آن     . گـويندوالنجاشي مي   
: مي گــويد  )  ثاني شهيد. ( سلب كرده  القمياعتماد را از سعد بن عبد االله        

چـون مهـدي بـا      ) باشـد علائم تقلب بودن روي اين روايت واضح مي         (
  .انارك طلائي بازي مي كرد، طبق نص روايت

 سـاقط مـي     ووثوق در سند روايت ضعف باشد آن را از اعتبار           اگـر 
اگـر ما ضعيف بودن اسناد وروايات وهمچنين ضعيف بودن متن آنها       . كند
يقاً متوجه خواهيم شد كه مجمـوع آنهـا هـر گــز              نظر بگـيريم، دق   دررا  

 چـه رسـد بـه       ، عادي را حتي ثابت كند     شخصينخواهد توانست وجود    
 را به اين روايتهـا نمـي   امامياثبات ولادت مهدي، بنا بر اين ولادت هيچ   

وامـا  .  كـرد  استفادهتوان تثبيت كرد يا از اين روايتها براي ساختار عقيده           
ن را نقل   آكه طوسي ومجلسي وصدر     ) المهدي(خبر تلاش در دستگـيري     

كه شرطي  ) رشيق(، واين خبر مرسل مي باشد، خبر از پاسباني بنام           كردند



 در عدالتش مي باشد، براي اينكه نام وهويـت          ومشكوكمجهول وضعيف   
 معلوم نكرده وروايت متـضمن      خواندشخصي را كه روي حصير نماز مي        

 ودر منزل پـدرش    سامراء مهدي در    امور غريبه اي مي باشد، از جمله بقاء       
 بـه در مدت غيبت واين امري بعيد مي باشد، چون مي توانست از جـايي               

روايـت  . جاي ديگـري منتقل شود، يا در جاي ديگــري پنهـان گــردد            
 تنـدورها  واين روايت بـا روايـت        نداشت لزومي   كهمتضمن معاجز غيبيه    

  .از نظر محتوي نزديك مي باشد) غُلات(
 پيـدا كـرد،     تـشيع ادآوريست كه المعتضد العباسي ميل بـه         به ي  لازم 

معتضد دستور مي دهد كه نامه اي بنويسند وشيعه بـودن خـود را علنـي                
نطوريكه ابن الاثيـر در كتـاب       آ ونامه علناً براي مردم خوانده شد،        ختسا
نقل كـرده، در نتيجـه صـحت روايـت          ) 85 ص   6، ج التاريخالكامل في   (

را زيـر سـؤال مـي بـرد،     ) امـام مهـدي   (ـيري  رشيق، وتلاش براي دستگ   
  . بوده استخليفهترجيحاً داستان اختفاي المهدي در سرداب از خلق 

   
   

 تحقيق در شهادت نواب اربعه :ومس مطلب
 ظاهري بعد از مرگ حسن عسكري       جريانهاي تاريخي براي    روايتهاي 

 نگـذاشته بود،   باقيمي گـويد كه حضرت عسكري هيچ فرزندي از خود          
نه پسر ونه دختـر، حـضرت عـسكري وصـيت امـوالش را بـه مـادرش                  

، بهمين خاطر بود كه برادرش جعفر بن علي ادعاي امامـت            كرد) حديث(
) نواب اربعـه  (اما روايت    . او جمع شدند   پيرامونكرد وعده اي از شيعيان      

نـواب  ( بود، وآنها    مخفيحضرت عسكري فرزندي داشت اما      : مي گـويد 



ابـن  (تصديق آنها منجر به قول بـه وجـود        .  او بودند  لوكي يانائب  ) اربعه
 وراستگـو بودنـد؟ آيـا شـيعيان        صادقآيا نواب اربعه    . مي شود ) الحسن

 را تصديق كردند؟    نهاآروي اعتبار آنها اجماع داشتند؟ چه گـونه شيعيان         
 را مـا با چه دليلي ادعاي آنها را تصديق كنيم؟ آيا چيزي وجود دارد كـه               

ودر ادعاي آنها در      به آنها به ديد شك وترديد نگـاه كنيم؟        وادار سازد كه  
ترديد كنيم؟ خصوصا اگـر فهميديم كه آنهـا از         ) الامام المهدي  (ازنيابت  

  . نصيبشان شدزياديادعاي نياب سود مادي 
 اربعه مورد بحث    نواب از اينكه رواياتيكه در مدح ودرست بودن         قبل 

 مـسئله   مهديآيا مسئله نيابت از     : ييموتدقيق وارزيابي قرار دهيم، مي گـو     
 ملاحظـه مـي     .نوين بوده؟ يا اينكه اين پديده قبلاً نيز وجود داشته بـود؟           

 قبل از نواب اربعه اشخاص زيادي ادعاي وكالـت ونيابـت از ائمـه               كنيم
آنهـا ادعـاي غيبـت      .  مهدويتشان شدند، كردنـد    مدعيسابقين كه بعضي    

 نيابت خاص آن امـام غايـب    ادعاي ومهدويت براي امام كردند بعد از آن      
 بـه   معتقـد را، مانند حضرت موسي كاظم، كه عده زيـادي از اصـحابش             

) محمد بن بشير  (غيبت ومهدويت واستمرار حياتش شدند، واز جمله آنها         
بـه  ) ميراث( ادعاي نيابت از حضرتش كرد، واين نيابت را بعنوان           كهبود،  

  . گـذاشتآنهافرزندانش وفرزندان 
 بـن الحـسن     محمـد الامـام   (بيست نفر ادعاي نيابـت بـراي         از   بيش 

، الحـلاج الشريعي، النميري، العبرتـائي،     : كردند كه از ميان آنها    ) العسكري
چون ادعاي نيابت استفاده هاي مادي واجتماعي وسياسي به         . وغيرهم بود 

، مخصوصا مدعيان نيابت عامه اين مسئله را در سرّ وخفا تبليغ            داشتهدنبال  



مـدعيان  !..  از تحقيق در اين مسئله نهـي مـي كردنـد           راند ومردم   مي كرد 
 اهل البيت سوء استفاده مي كردند، و        ائمهنيابت از وجود علاقه ورابطه با       

 يا وكيل امام ميشد، و اين       نائبادعاي ادامه حيات آنها و بالاخره خودش        
 روشـن وبـا     مـردم ادعا معمولاً مورد قبول مردم ساده لوح مي شود، امـا            

ملاحظه مي كنيم شيعيان همـه مـدعيان        . ن را قبول ندارند   آهوش ومحقق   
 را رد كردند، وبيش از بيست نفر آنها را قبول نكردند و آنهـا را بـه                  نيابت

 متهم ساختند و همچنين در نيابت نواب اربعـه شـك            كردنكذب و جعل    
وهيچ دليل علمي و واضحي دال بـر         بودندكردند، و در باره آنها مختلف       

 واين سبب   شود،ق وصحت ادعاي نواب اربعه در روايات يافت نمي          صد
چـون همـه     مي شود آنها را به ليست مدعيان نيابت كذابين ملحق سازيم،          

 از مسئله نيابت مهدي قائم تجارت كننـد وجيـب خودشـان را        ميخواستند
  .پركنند
 تكيـه   روايـت  روي چند    عثمان بن سعيد العمري    براي توثيق    طوسي 

از قبيل روايت احمد بن اسحاق قمي در آن روايت آمده كـه             كرده است،   
 وحضرت عسكري عثمان بن سعيد العمري را چه در زمان           هاديحضرت  

در اين روايـت اشـاره اي مبنـي بـر           . دادهحيات يا مرگ مورد تأييد قرار       
 از روايات تصريح    بعضينيابت عمري از حضرت مهدي وجود ندارد، اما         

 تأكيد بر وكالت العمري از حضرت قـائم         مي كردند كه حضرت عسكري    
اما سند اين روايت بسيار ضعيف مـي باشـد، چـون در سلـسله               .  كند مي

النجاشـي وابـن    . وجـود دارد  )  مالك الفزاري  بنجعفر بن محمد    (روات  
 ومتروك الحديث ودر مذهب     كذاباو  «: الغضائري در باره فزاري گـفتند    



 كنـد، وهمـه     مي لومجاهيل نق او غلو واعاجيب وجود دارد، او از ضُعفا         
عيبهاي ضُعفا در او جمع شدند، او حـديث را ماهرانـه وضـع مـي كـرد                  

  .» نظر مذهب وروايت مي باشدازوفاسد 
 صـحبت مـي     عمري روايت قبلي كه از وثاقت وامانت و وكالت          اما 

مـي  ) الخـصيبي (كند، اين روايت مجهوله ميباشد، ودر سلـسله سـندش           
مي باشد، ورايت متضمن علم حضرت      ) غُلات ( يكي از تندروها   اوباشد،  

 داشتن از نمايندگـان يمن قبل از اينكـه         وآگـاهيعسكري به غيب است،     
روايت اول مي   .  از باورهاي غُلات مي باشد     واين .1حضرتش آنها را ببينند   

 كه عمري در آينده نيـز       دادحضرت عسكري قبل از مرگـش خبر       : گـويد
 خدا كسي آن را نمي      بجز علمي است كه     واين. انسان خوبي خواهد ماند   
حالا كه اين روايت از لحاظ متن وسند        .  باشد ميداند، واين از علم غيب      

وكيل ) العمري( وآن اينكه    ميگـيريمفاقد اعتبار مي باشد ما نتيجه واحدي        
 وكالت را مجددا به     واينامامين الهادي والعسكري در گـرفتن اموال بود،        

 آنرزندي براي حضرت عسكري كرد تا بر اساس         وادعاي ف . خويشتن داد 
بكند، بدون اينكه به خـودش زحمتـي        ) المهدي(بتواند ادعاي وكالت از     

مـؤرخين  .  براي صحت مـدعايش اظهـار كنـد        واضحيبدهد ويك دليل    
 تأكيـد قـرار ندادنـد، و        مـورد را  ) ابن الحـسن  (مسئله وكالت العمري از     

 رسـيده   دستشو تدوين آنگـه به     با اينكه ا  ) الاحتجاج(الطبرسي در كتاب    
العمري «: حرص شديد داشته، در باره العمري بيشتر از اين نمي گـويد كه   

 صاحب الزمان قيمومت داشت وتوقيعـات وجـواب مـسائل از روي             بأمر
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ذكـر  ) العمـري ( هيچ معجـزه اي بـراي        مؤرخين .1»آمددستش بيرون مي    
يد عبد االله شبر در كتاب       س اينكهبا  . نكردند كه ادعاي نيابتش را ثابت كند      

 پيرفتند مگــر    نميشيعيان ادعاي نواب اربعه را      « :مي گـويد ) حق اليقين (
بعد از اينكه آيت ومعجزه اي روي دست يكا يك آنها از طـرف صـاحب                

  .2» ظاهر شود كه دال بر صدق مدعايشان در نيابت باشدالامر
ن شيعه هيچ   مؤرخي) العمريمحمد بن عثمان بن سعيد      : ( نايب دوم  اما

. باشـد ) المهـدي نايب  (نصي را ذكر نمي كنند كه دال بر تعيينش بعنوان           
او جاي پدرش را در نيابت اشغال كرد واين امر بنا به            « :طوسي مي گـويد  

 ابو محمد الحسن العسكري ونص پدرش عثمـان بـن سـعيد وبـأمر               نص
 .3»حضرت قائم بود

قمي نقل مي كند مـي       روايتي از عبد االله بن جعفر الحميري ال        طوسي 
 العمـري الابـن نامـه اي فرسـتاد كـه در آن              بهحضرت المهدي   «: گـويد

، المهـدي خـدا را      گــفت تسليت مرگ پدرش عثمان بن سعيد را به وي          
 او آرزوي   وبـراي  قيام العمري الابن مقام پدرش       براي كرد وثناء مي    حمد

 دسـتخطي   نامه ها باهمان  : حميري اضافه مي كند ومي گـويد     » توفيق كرد 
طوسـي روايـت   .  در زمان ابي جعفر عثمان بن سعيد بيرون مي آمدنـد      كه

 بن مهزيار الاهوازي، وروايـت ديگــري از         ابراهيمديگـري از محمد بن     
المهدي به وثاقـت العمـري      : كندنقل مي   ) المهدي(اسحاق بن يعقوب از     
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 مـي   متعـال الابن تاكيد مي كند وبراي او طلب رضا ومغفرت از خداوند            
كند، همه اين روايتها بوسيله خود عمري نقل شده، واين سبب كافي مـي              

  . بگـوييم اين روايتها ضعيفه مي باشندكهباشد 
 العمري بـامر    سعيد در دست نيست كه ثابت كند كه عثمان بن           دليلي 

 محمد بن عثمان وصيت كرده باشد، حـسب     فرزندشوبه  ) القائم المهدي (
وهمچنين دليـل تـاريخي     .  بود طوسي الظاهر اين تخمين وحدس از طرف     

وصيت كرده  ) فرزندالعمري  (به  ) العمري پدر (وجود ندارد كه ثابت كند      
  .باشد بجز ميراث وادعا كردن يك طرفه پسر

 كـه   توقيعـاتي  اين است كه به چه شكل وصورت از صحت           مشكل 
مـي دادنـد    ) المهدي القـائم  (را بيرون مي ساختند ونسبت به        نهاآعمريان  
نقل كـرده، ودر    ) الحميري القمي (ن توقيعي كه    آمخصوصا  .  شويم مطمئن

. نـسبت داده شـد    ) القائم المهـدي  ( چه صورت به     بهروايت نقل شده كه     
المهـدي  ( نوشته وآن را به      خوداحتمال مي رود كه خود العمري با دست         

 العمـري شـود در آن توقيـع       نسبت داده، مخصوصا ملاحظـه مـي        ) القائم
شده كه شبهه روي آن سايه مـي افكنـد، حتـي اگــر              بيحساب مدح وثنا    

وكـسي  !! غائـب هـستند   ) القائم المهـدي  ( چه رسد    باشندالمهدي حاضر   
.  العمـري  خـود  كند جـز     روايتديگـري وجود ندارد كه اين حديث را        

 گـويد چرا زود توقيع مورد قبـول وتـصديق واقـع            نميحميري هم به ما     
 آن زمان پيرامون صدق العمري      نشيعياشد، با وجود جدل وبحث در ميان        

 كرده وآن را به     درستدر ادعاي نيابت؟ شايد هم خود الحميري توقيع را          
 مهزيـار اما روايت محمد بن ابراهيم بـن        . المهدي القائم نسبت داده است    



الاهوازي، آن روايت هم ضعيفه مي باشد، چون خودش اعتراف مي كنـد             
د از ملاقات بـا العمـري در         بوجود مهدي شك داشت، وبع     امركه در بدو    

بـراي مـا    .  مشكوك به حساب مي آيد     وبالاخره. بغداد ادعاي نيابت نمود   
 بشكل مستقيم يا    كردند،توضيح نمي دهد به چه صورت توقيع را دريافت          

) القائم المهدي (از طريق العمري بوده، اگـر ادعا كند بصورت مستقيم از           
را ديـده؟ خـودش     ) قائم( او   توقيع را دريافت داشته، به چه صورت؟ آيا       

را وادار به شك      اين ادعا را نمي كند، يا از طريق العمري؟ اين هم ما            هم
  . مي كند

 تـصريح مـي     آنكه در   ) اسحاق بن يعقوب  ( روايت سوم روايت     اما 
واحتمال مي رود كـه  . شود كه از العمري نقل شده، آن هم مشكوك است        

مجهوليت وضـعف   :  باشد، ثانيا  ساخته وپرداخته خود العمري مي    ) توقيع(
 تصريح نميكند كه به چه صـورت از دسـتخط           روايت. اسحاق بن يعقوب  

دسـتخطهايي كـه   : گــويد مطمئن شدند، يا اينكـه طوسـي مـي     ) مهدي(
توقيعات با آن خارج مي شدند با همان دستخطي خارج مي شده كـه در               

  .1 عسكري بودزمان
 حـج،   موسـم در  ) المهدي القائم( رؤيت محمد بن عثمان العمري       واما
او نميگـويد كـه بـه چـه        .  مجرد است كه فاقد دليل مي باشد       ييك ادعا 

را نديـده    حج آشنا شده، در صورتيكه قبلاً اوموسمودر ) مهدي( با  شكل
  . شخصي ديگـري اشتباه كرده استبااست، شايد او را 

 – در بغـداد  شـيعيان  بزرگ – كه احمد بن هلال العبرتائي  اينجاست 
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نقـل كـرده مـي      ) عبرتائي(ي از او    رفزا.  ميكند توقف روي اين روايتها     رب
 مهدي را به اصحاب نـشان       عسكرياو شاهد بود وقتيكه حضرت      : گـويد

) عبرتائي(، او   بود) مهدي(دادند وشاهد تعيين العمري بعنوان خليفه براي        
، كردتشكيك  ) النيابة الخاصه (در مورد   ) العمري الابن (در صحت مدعاي    

او را به عنوان وكيل تنصيب      ) العسكري(منكر اين شد كه وي شنيده بود        و
صـاحب  (كرده باشد، روي اين اصل العبراتائي وكالت العمري دوم را از            

  .1شناسدبه رسميت نمي ) الزمان
 بـن سـعيد     عثمـان  دانيم عبرتائي نقش بزرگـي در تثبيـت نيابـت           مي

 مرگـش به او وصيت كند، العمري داشت، واميدوار بود كه العمري بعد از   
 العمري به پسرش محمد وصيت كرد، او نيابـت پـسر عثمـان بـن                وقتيكه

 ادعاي نيابت كرد، كه اين بحد ذاتـه پـرده از            وخودشسعيد را نپذيرفت،    
  . بر ميداردنيابتيك نوع توطئه گري ومصالح در دعواي 

 محمـد   نيابـت  نتيجه عدم وجود نصوص صحيحه ومؤكده در باره          در
مان العمري، شيعيان در بـاره صـحت مـدعايش مـشكوك شـدند،              بن عث 

ابو العبـاس احمـد     : روايت مي كند مي گـويد    ) بحار الانوار (مجلسي در   
 دليلي بر صحت ادعايش ارائه دهـد،        خواستالسراج الدينوري از العمري     

 ايمـان نداشـت     العمـري چون دينوري به نيابت العمري شك داشت وبـه          
  .2ان بدهدمگـر اينكه معجزه اي نش
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 بـود كـه مـي       وشايع آن وقت در ميان شيعيان اين حديث مشهور          در
).  ترين خلق خـدا مـي باشـند        شرورخادمين وقائمين به امور ما      : (گـويد

حـديث را   « : حديث را صحيح مي داند، اما مـي گــويد          اينشيخ طوسي   
 كساني بودند كـه تغييـر وتبـديل         آنانبرعموم حمل نكنيد، چون از ميان       

  .1» كردندوخيانت
 از شيعيان كه مالي به العمري داده بودند، پشيمان شـدند كمـا              بعضي

 آوردكه العمري آنان بيرون مي      ) تواقيع(وصحت  ) مهدي(اينكه از وجود    
 ميان كسانيكه شـك كـرده       در. نسبت مي داد مشكوك شدند    ) مهدي (وبه

 كـه    ساخت واداربودند عده اي از اهل البيت بود، واين مسئله العمري را            
نـشان دهـد، كـه شـاكّين ومنكـرين          ) مهدي(از زبان   ) توقيعي(كتابي يا   
  . را محكوم ميكردالمهدي

  سـوم،  نائـب ) النـوبختي ( اي از شيعيان شك در صحت وكالت         عده 
گــرفته مـي شـد سـؤال كردنـد          ) مهدي(كردند، ودر باره امواليكه بنام      

والطوسي الصدوق  » اموال وحقوق بشكل درست خرج نميشود     «: وگـفتند
اما نوبختي توانست آنها را از طريق معجزه قانع         : گـوينددر اين رابطه مي     

، از جمله تعيين وقت مرگ بعـضي از         گـفتسازد وبه آنها از غيبيات مي       
  .2 آنهم از راه دوربرداشتاشخاص، يا النوبختي دراهمي از صرهّ شخصي 

 نسبت بـه     مردم شك واقع مؤرخين شيعه داستانهاي زيادي در باره         در
اما مؤرخين وعلمـاي    . مدعيان نيابت وتكذيب آنان همديگـر را نقل كرده       
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. وبقيـه مـدعيان نيابـت     ) نواب اربعـه  ( عشريه فرق مي گـذاشتند بين       اثنا
 بقيه مدعيان را مورد ذم قرار دادند، وشك داشـتند كـه             عشريهعلماي اثنا   

  . به غيب داشته باشندعلمآنها بتوانند معاجز يا 
بـه  ) نـواب اربعـه   (ها داستان در باره قيـام        مفيد وطوسي ده   و كليني

هبـة  (الطوسي از   . معجزه وخوارق العادات وخبر از مغيبات ذكر كرده اند        
معجـزات امـام روي دسـتش       «: حفيد العمري نقل مي كند مي گـويد      ) االله

  .1»صحبت از غيب مي كرد) العمري(ظاهر شده، و او 
 كنـد ومـي     مـي مد الدلال نقل     الطوسي خبري از علي بن اح      همچنين

 داد، وگــفت از روز كـذا        خبـر  ساعت مرگـش     از عمري به او  «: گـويد
 وفات درسـت    سالوحرف العمري در روز و ماه و        . وشهر كذا وسال كذا   

  .2» هجري بود305بود، و آن در آخر جمادي الاولي از سال 
 اهل   مغايرت دارد،  البيت اقوال با اصول ومباديء شيعه وائمه اهل         اين

 بـراي   اعجازيـه البيت هميشه علم به غيب را نفي مي كردند، حتي طريقه            
) اكمـال الـدين   (شيخ صدوق در كتاب     . اثبات امامتشان را نفي مي كردند     

امام علم غيب را نمي داند اما او بنده صالحي مي باشـد كـه               « :گـويدمي  
فـر  ، كسي كه علم غيب را به امام نسبت دهد، ك          داردعلم به كتاب وسنت     

 از اسلام مي باشد، والغيب لا يعلمـه         خارجبه پروردگـار كرده، وبنظر ما      
  .3» يا مشرك مي باشدكافرن را ادعا كند او آالا االله، اگـر بشري 
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 ادعـاي غيـب مـي       ماعجبا از مردميكه براي     « : صادق مي فرمايد   امام
 فـرار بخدا سوگـند قصد تأديب جاريه ام فلانه داشـتم، او از مـن              .. كنند
  .1»و من نميدانم در كدام اطاق خانه مي باشد. كرد

نهـا مـي    آ: گــفت  ابو بصير نزد امام صادق مـي آيـد بـه وي              روزي
شما عدد دانه هاي باران وعدد ستارگـان وعدد برگـهاي درختان          : گـويند

 ـ  .  آنچه در دريا وعـدد ذرات تـراب را مـي دانيـد             وزنو   : دامـام فرمودن
ه بخدا سوگـند كسي جـز خـدا ايـن را نمـي             ن ..االلهسبحان  .. سبحان االله «

  .2»داند
جـانم بـه    : كنـد  بن عبد االله از حضرت موسي كاظم سؤال مي           يحيي

: قربانت، آنها ادعا مي كنند كه شما علم به غيـب داريـد؟ امـام فرمودنـد                
 سوگـند هيچ مويي در بدنم      بخدا،  بگـذارسبحان االله دستت را روي سرم       «

 اسـت از    ارثـي نه به خدا سوگــند ايـن بجـز          . نمانده مگـر اينكه ايستاد   
  .3»نبوده است) صلى االله عليه وسلم(رسول خدا 

جـاهلان  « :گــويد  العاملي روايت ديگـري را نقل مي كند مـي           الحر
 كمتـر نهائيكه دينشان از پر پشه هـم        آواحمقهاي شيعه ما را اذيت كردند،       

نيكه علم غيـب    نها به خدا ورسول تبري مي كنم از كسا        آمن از   .. مي باشد 
  .4» دهندنسبترا به ما 
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 تـصديق كنـيم     را) نـواب اربعـه   ( بر اين ما نمـي تـوانيم ادعـاي           بنا
كردند، وكلام آنها دليل بـر وجـودش        ) مهدي(بمجرديكه ادعاي نيابت از     

شـان   ما نمي توانيم فرقي بين    . ، آنهم بر مبناي معاجز يا علم به غيب        بدانيم
. از بيست وچهار نفر هم تجـاوز كردنـد         مدعيان نيابت كه     وبينبگـذاريم  

كنيم، يا  ) قراصهمأجرّ النار الي    ( را متهم به     نيابتاگـر ما مدعيان دروغين     
، همين اتهام به نواب اربعه هم وارد        بدانيمآنها را مرتبط با خلافت عباسي       

  .نيستندمي باشد، ونواب اربعه نيز دور از اتهام 
 بنـي بـسطام     درسين بن روح     بن علي الشلمغاني كه وكيل الح      محمد 

 :بود، كه بعداً منشق ومنفصل شد وخودش ادعاي نيابت كرد، مي گــويد            
 ابو القاسم حسين بن روح در اين امر وارد نشديم مگـر اينكـه مـي                باما  «

 – شديم، وآنچنان باهم اختلاف ودعوا مي كـرديم          وارددانستيم براي چه    
 مرداري وجيفـه اي وقتيكـه        بر سرِ  سگـاني مانند دعواي    -بر تقسيم اموال  
  .1»جمع مي شوند

، ودر اقـوال آنهـا      كنـيم ثابت  ) نواب اربعه ( ما نتوانستيم ادعاي     اگـر 
) العـسكري امام محمد بن الحسن (چه طور مي توانيم وجود     شك كرديم، 

كـه آنهـا    ) نواب اربعـه  ( روي شهادت    كردن تكيه   بارا اثبات كنيم؟ آنهم     
  !كردند؟ وكالت اخذ مهدي را مشاهده كردند واز او

 بودن ادعياي   كاذب بر اين، دليل ديگـري وجود دارد ودال بر          علاوه 
 ويامدعيان نيابت هيچ نقش فرهنگـي يا سياسي        : وكالت ونيابت آنان، وآن   

فكري براي خدمت مسلمانان وشيعيان نداشتند، بجـز گــرفتن حقـوق از             
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، اگـر ادعاي آنها    مي باشد ) امام مهدي ( آنها به    تسليمدست مردم وادعاي    
 القائم باشد بايستي سعي در حل       والمهديمبني بر اتصال خاص ميان خود       

 امام را براي امت منتقل      راهنمائيهايمشكلات طائفه شيعه ميكردند ونظر و       
الحـسين بـن روح     (مي كردند، اما ملاحظه مـي كنـيم كـه نايـب ثالـث               

شق شده اسـت،    براي حل مشكل خود با شلمغاني كه از وي من         ) النوبختي
به آنجا مي فرستد تـا آن       ) التأديب( به علماي قم مي آورد وكتابش را         پناه

  .1 از نا راست تصحيح كنندا و راست ركنندرا تصحيح 
 وارتباطي با   اتصالي دليل ديگـري است كه نايب ثالث هيچ نوع          واين

 وازنداشته است، وإلاّ كتاب را بـه او عرضـه مـي داشـت،               ) امام مهدي (
  .تاب مطمئن مي شدصحت ك
حجت ( وجود   عدم كه شك را تبديل به يقين مي كند در مورد            چيزي

در ) نيابت خاصـة  ( عدم وجود نقشي براي مدعيان       ):بن الحسن العسكري  
 فراغ فقهي يا توضيح امور غامـضه اي كـه لازم بـود آنهـا را از                  كردنپر  

 كـه   ميـدانيم  همـه !..  مرحله توضيح داده شـود     آندر  ) امام مهدي (طرف  
را در ايام نايب سـوم حـسين بـن روح نـوبختي             ) الكافي(كليني كتابش   

 از احاديث ضعيف وموضوع كرده حتـي صـحبت از           پرآن كتاب   . نوشته
نـوبختي نايـب    ( قرآن وچيزهاي باطل ديگـري كرده، مـي بينـيم           تحريف

هيچ اظهار نظري يا تصحيحي پيرامون كتـاب  )  چهارم نايبسوم، وسمري   
 رنج شيعيان در طول تاريخ شد و آنهـا را           سببدادند، و اين    مزبور انجام ن  

  . دچار كرددرستدر مشكله تعرف وشناختن احاديث درست ونا 
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 در آن مـي     كـه بـوده   ) لطـف ( از ابداعات سيد مرتضي، نظريـه        يكي
مي بايستي در اجتهادات فقها دخالت كنـد وآنهـا را          ) امام مهدي  (:گـويد
ما مي گـوييم اگر چنـين      . ا مختل سازد   كند واجماع باطلي آنها ر     تصحيح
 كنـد،   دخالـت ) الكافي(مي بايستي در تصحيح كتاب      ) امام مهدي (ميبود  

كتـابي از  ) غيبت كبـري (اگـر وجودش را قبول كرديم، يا اينكه در عصر         
 بگـذارد تا مردم وعلما به آن رجوع كنند، واين چيزي است كه             بجاخود  

زي در اين زمينه تقديم نكردند، واين     نيابت چي  ومدعيان. اصلاً حاصل نشد  
 وترديـد نـسبت بـه نـواب اربعـه           شـك را وادار مي سازد كه با ديـد          ما

 از او وكالـت     آنهـا ونيابتشان نگـاه كنيم، وحتي شك در وجود غائبي كه          
شيخ حسن فريد كه يكي از همدرسان امام خمينـي بـود            . گـرفته اند كنيم  

چـه   :ب ومتحيرانه مـي گــويد      خيلي متعج  )رسالة في الخمـس   ( كتابش   در
 الامر از طريق وكيلش النوبختي در بـاره         صاحبسرّي است كه كليني از      

  .1حكم خمس در عصر غيبت نپرسيده؟
   

  )امام مهدي(تحقيق در باره نامه هاي : چهارم مطلب
 هائيكه كه گــفته شـده كـه         نامه) امام مهدي ( نظريه وجود    طرفداران

 ديگــري   دليلي است را،    فرستادهاي از مردم     به عده    راآنها  ) امام مهدي (
) الامام محمد بـن الحـسن العـسكري       (بر صدق مدعايشان مبني بر وجود       

من بعد از اينكه روي اين روايتها تحقيق كردم وسـند آنهـا را              . انددانسته  
، متوجه شدم كه سند اين روايتها تـا حـد زيـادي             دادممورد بررسي قرار    
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امـام  ( نيابت از    مدعيان هستند كه    شايعاتيا  ضعيف مي باشند واين نامه ه     
ن را نقل مي كنـد      آنامه اولي كه طوسي     . نرا پراكنده كرده بودند   آ) مهدي

را ذكر نمي كند عن محمد التلعكبري عـن احمـد             آنها ناماز جماعتي كه    
ضعيف و  : ( در باره اش مي گـويند     شيعهبن علي الرازي كه علماي رجال       

صـاحب  ( شكل بـا     چهلقمي ذكر نمي كند به      واحمد بن اسحاق ا   ) مغالي
را به او رسانده؟    ) مهدي(نامه نگـاري كرده؟ وچه شخص جواب       ) الزمان

  . مي رود كه خودش نامه را درست كرده باشدواحتمال
) الضعيف الغالي( كه طوسي ايضا از احمد بن علي الرازي       دومي نامه 

 نامه متـضمن امـري    است، بعلاوه اينمجهوليننقل مي كند از عده اي از     
 ووجـودش   معـروف است غير معقول و آن قبول حكميت شخـصي غيـر            

شـايد هـم    . مورد اختلاف بوده، تا اينكه خودش وجودش را ثابـت كنـد           
 را يكي از ادعياء نيابت داده، با اينكـه شـك در وجـود ابـن                 نامهجواب  

 نواب اربعه مي شود، بنا بر اين نمي توانيم          صدقالحسن مستلزم شك در     
 اينكه از وثاقتش مطمئن شـويم،       ازه يكي از نواب اربعه رجوع كنيم قبل         ب

 چيزهائيكه به ما نشان ميدهيد از قبيل نامه هاي منـسوب بـه              بهيا تصديق   
  .بكنيمالمهدي، 

 ضـعيفه مـي     روايـت ، آن   )التوقيع( روايت صدوق كه معروف به       اما 
ن ماننـد   باشد، بخاطر مجهوليت وضعف اسحاق بن يعقوب، وعلماء سابقي        

ونامه متضمن اموري است غير صـحيح،       .  اين روايت را نقل نكردند     كليني
  :جملهاز 

 بود ونامه   العمري نائب دوم محمد بن عثمان بن سعيد         نامه ناقل  -1



 مجبورشامل مدح وثناي زيادي نسبت به خودش وپدرش بوده، واين مارا            
 جعل از طـرف     مي سازد با ديده شك وترديد به نامه نگـاه كنيم، ومسئله          

  . كنيماحتمالالعمري را 
 در عصر غيبت تا وقت ظهور، اين مخالف است بـا            خمس اباحه -2

 شيعه از مسئله اباحـه خمـس        وعلماياستمرار احكام اسلام در هر وقت،       
  .دارددر عصر غيبت عدول كردند چون با مباديء اسلام منافات 

ا اينكه فلسفه    مردم از سؤال نكردن از سبب غيبت، ب        كردن مطالبه -3
غيبت از ضروريات دين مي باشد، وبايد آن را دانست تا راهي ومقدمه اي       

  .باشد) مهدي(براي ايمان به 
ضـعيف وغيـر قابـل      ) توقيـع ( اين نامه يا     كه مي توان يقين كرد      لذا 

  .اعتماد مي باشد
 مي كند مي    نقل دوم صدوق از العمري عن عبد االله بن جعفر           روايت 

 يعنـي نامه را نزد سعد بـن عبـد االله يافتـه،           )  االله بن جعفر   عبد(او  : گـويد
در علـم   . خودش بطور مستقيم نقل نكـرده بلكـه آن را در كتـابي يافتـه              

 در لا بلاي كتابها وبدون ذكر سند، از ضعيفترين نـوع            كردنروايت، پيدا   
 سعد بن عبداالله راه بدست آوردن نامه را         اينكهروايت مي باشد، به اضافه      

 او داده؟ وسعد اين نامه را از        بهرده ونمي گـويد چه كسي نامه را        ذكر نك 
 از شخصي كه    بلكهنقل نكرده،   ) عثمان بن سعيد وپسرش محمد    (عمريين  

مـي  ) المهـدي (نامش مشخص نشده است نقل مي كند، او فرض مي كند     
 هم نامه توسط عمريين درست شده بوده، چـون ايـن رسـاله              شايد. باشد

 المهـدي تقويـت مـي كنـد، ونيابـت آنهـارا             وجودني بر   نظريه آنها را مب   



  . ساقط مي باشداعتبارمحكمتر مي سازد، از اين رو نامه از 
 در  آنهـارا  رسائل شيخ مفيـد كـه طبرسـي وابـن شـهر آشـوب                اما 

كتابهايشان نقل كردند، ملاحظه مي شود كه خود مفيـد در هـيچ يـك از                
 به شيخ مفيد هم     رسائلت اين    آنها اشاره اي نكرده، اگـر نسب      بهكتابهايش  

 نامه ها : گـويدصحيح باشد باز هم در آن هيچ دليلي نمي باشد، مفيد مي             
را از شخصي اعرابي گـرفته، اعرابـي نامـه هـارا از شخـصي ديگــري                

 او اين شخص را نمي شناخته، و نامه هـا بـا دسـتخط مهـدي                 كهگـرفته  
 نامه نكردمفيد قبول   .  اند هبود ديكته المهدي    آنها: نبوده، اعرابي مي گـويد   

هايي كه اعرابي به او رسانده نشان بدهد، مفيد مي گـويد كـه ايـن كـار                 
اما مفيد نامه هايي با دستخط خـودش بـه مـردم ابـراز              .  بود المهديبأمر  

  . از او خواسته بودهچنينالمهدي : داشت وگـفت
 نامـه هـايي     بـدنبال  اين مسئله صحيح هم باشد در حقيقت مـا           اگـر 

 آنهـا هستيم كه با دستخط مفيد باشد، كه خود شيخ مفيد اعتراف دارد كه              
و داد، وحتي شيخ مفيد هـم       انسخه اي از نامه هايي كه اعرابي مجهول به          

آن نامه ها از شخصي به املاء رسيد        : ، اعرابي مي گـويد   شناختاورا نمي   
 هرسال) المهدي: ( شناخت، آن شخص مجهول مي گـويد      نميكه قبلا اورا    

  .را به او ديكته كرده است
ن را روايـت از    آ مفيـد  واقع ما در قبال خبر آحادي مي باشيم كـه            در

اين هم بنوبه خود چنـد احتمـال        . مي كند ) المهدي(شخصي مجهول عن    
  :دارد

 از طرف مفيد، بالخصوص وقتيكه بفهميم نامه متـضمن          نامه جعل -1



  . مي باشدمفيدتزكيه ومدح فراوان نسبت به 
  . جعل شخص مجهول مي باشداز مهنا -2
 جعل شخصي سومي كه به نويسنده نامه كذباً گــفته مـن             از نامه -3

  .باشممي ) المهدي(
 روايت ودرايت همچنين رواياتي مستحق توقف والتفات نمي         علم در
  .باشد
   

  را بشناسيم؟) الامام المهدي( دستخط صورت چه به
 كـنم وآن    جلـب  موضوع    خواهم نظر خواننده گـرامي را به اين       مي 

در . اسـت ) مهـدي (رسائل ودستخط وتواقيع كثيره منسوب به       : اين است 
اشتياق فراواني براي آشناشـدن     ) مهدي( مؤمنين بوجود    برايعصر حاضر   

را ببيننـد، لا    ) مهدي( آنها نتوانستند    اگـردارند، چون   ) مهدي(با دستخط   
 وتواقيـع فـراوان را    رسائلآناقل آرزو دارند كه تاريخ ولو يك نسخه از       

 كـه   اسـت اميدوار  ) مهدي(حفظ كرده باشد، همچنين يك شيعه معتقد به         
شيعيان آن زمان اين مـسئله بـسيار مهـم وحيـاتي را درك كـرده باشـند                  

را در خزانه هاي تاريخي حفظ كرده باشـند، چـون           ) مهديامام  (ورسائل  
ند، چون از    وتحقيق را تشكيل مي ده     بحثآن نامه ها مهمترين ماده براي       

 مورد مطالعـه وبحـث      را ها مي توان شرايط وظروف نوشتن آنها         هاين نام 
 بـرد وشرايط غيبـتش پـي      ) مهدي(قرار داد وبالنتيجه مي توان به حقيقت        

از ايـن رو سـعي      . وپرده جهل وناداني از حقايق زيادي كنـار زده شـود          
ستقـصا  را ا ) امام مهدي ( داشتم تا آثار ودستخطهاي      مبذولوتلاش زيادي   

 بدو امر فكر مي كردم يا فرض مي كردم          در. كنم وتوقيعاتش را دنبال كنم    



 ومحدثين به آن نامه     فقهاءكه شيعيان آن زمان وبالخصوص نواب اربعه يا         
نها نيافتم، بر   آ ازها اهتمام كرده وآنهارا حفظ كرده اند، اما متأسفانه اثري           
  .بودحكمفرما عكس يك غموض وابهامي مشكوك پيرامون اين موضوع 

 اسـحاق بـن     عنن را   آ) الاحتجاج( توقيعي كه طبرسي در كتاب       در 
 دستخط ما « :نقل مي كند مي گـويد    ) امام مهدي (يعقوب وبشكل نص از     

 واين بر خلاف توقعي كه داشتم، آنها تلاش براي          » نشان ندهيد  كسيرا به   
طي بنا بر اين هيچ دسـتخ     . نكردند) امام مهدي (حفظ ونگـهداري دستخط    

 بقيـه دسـتخطها را بـا آن         آنوجود نداشت تا بتوانيم بوسـيله       ) مهدي(از  
همچنين متوجه شـدم كـه   .  كنيمتمييزمقايسه كنيم وراست را از نا راست    

 صحبت از دسـتخط المهـدي ميكنـد ومـي           مشكوكيشيخ طوسي بشكل    
عمـري امـر    :  الرازي يـافتم   غالببخط ابي   : قال ابو نصر هبة االله    « :گـويد

 بـه او حمـل مـي        راا براي پنجاه سال به عهده داشته، مردم اموال          نيابت ر 
كردند وبراي مـردم توقيعـات را بيـرون مـي آورد، توقيعـات بـا همـان                  

 بود كه در زمان حيات حسن عسكري بود، توقيعات در مـسائل             دستخطي
 مردم از او مي پرسيدند جوابهاي عجيـب وغريـب           نچهآودين ودنيا بود،    

  .1»ميداد
 مي كـرد؟ كـه      رابراي ما توضيح نمي دهد كه چرا اين كار           العمري 

نشان نمي داد؟ اصلاً شناختن دستخط      ) امام مهدي (توقيعات را با دستخط     
 هم در زمان خودش مشكل بود، چون بعضي از غُلات ومـدعيان             عسكري

 عسكري را تزوير مي كردند، بـسبب تزويـر   حضرتنيابت احيانا دستخط    
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 برخـورد مـي     عـسكري ناخت دستخط امـام     دستخط شيعيان در مشكل ش    
كردند، اين مشكل در حيات خود عسكري بود، چه رسد در زمان غيبـت              

را نديده است، چه رسد به دسـتخطش،          مهدي كه در اساس كسي او      امام
 براي شناختن دست خط امام مهدي در دسـت          ايعموم مردم هيچ وسيله     

ي داد، بلكه آنهـا را       نم كسيوالعمري دستخطها وتواقيع را دست      . نداشتند
.  بـود  خـودش استنساخ مي كرد، چيزي كه به مردم نشان مي داد دستخط            

شيخ مفيد هم به همين صورت كار كرد وطبق روايات مزعومـه دسـتخط              
استنـساخ  ) امـام مهـدي   ( وادعا كرد كه آن را از نامه         دادخودش را نشان    

 المهـدي بـه     نبوده، بلكه ديكته  ) مهدي(كرده كه در اساس نامه ها با خط         
  .يك مرد مجهول بوده است

، آن  ميـاورديم بدسـت   ) امام مهـدي  ( ما نسخه هايي از دستخط       اگـر 
موقع ممكن بود مقارنه اي صورت بدهيم ودرست وغلط را از يكديگــر             

روي اين اصل مـي گـوييم       . ، اما چنين چيزي اتفاق نيفتاد     سازيمجدا مي   
 اخفـاي آن دليلـي       نـواب اربعـه بـر      بودنسرّي بودن دستخط، وحريص     

امام (اگـر  . باشدمي  ) محمد بن الحسن العسكري   (ديگـري بر عدم وجود     
، حتمـاً   بـود حقاً وجود داشت وبخاطر مسائل امنيتي مخفي شـده          ) مهدي

 كند وآنهـا را از راه رسـائل         معرفيتلاش ميكرد كه خودش را به شيعيان        
 طـوري مـي    راوتوقيعـات وتوقيعات رهبري وراهنمائي ميكرد، ونامه هـا     

 مـي را طـوري     نوشتند كه قابل شك و ترديد نباشد، يا ممكن بود نامه ها           
نوشتند كه بتوان آنها را شناخت وتمييز كرد وبا آنها مقارنه صورت داد تا              

وبالاخره اين يك روش وراهـي      .  مزور وقلابي معلوم ساخت    ازصحيح را   



  . براي اثبات شخص او مي شد
  

 پنجم مبحث
   معاجز چه مي باشد؟داستانهاي حقيقت

المهـدي محمـد   (ي كه قائلين بو جود ) معاجز( مي كنيم كه    ملاحظه 
را نقل مي كند، اكثـر آنهـا بـر       كه شيخ طوسي آنها   ) بن الحسن العسكري  

وآن معاجز سعي در اثبـات      . مي چرخد ) الغيب( نواب اربعه به     علممحور  
 باشـد   مـي ) امـام مهـدي   ( ونيابت از طرف     وكالتصحت ادعاي آنها به     

  .باشدوبالاخره به صحت وجودش مي 
 كردنـد، بـه     تجـاوز  اربعه ومدعيان نيابت كه از بيست نفر هم          نواب 

 بـر   مبنيپناه آوردند بعد از اينكه عاجز از اثبات مدعاشان          ) معاجز(سلاح  
نيابت شدند، چون هيچ نص ودليل علمي ثابت مبني بـر ولادت المهـدي              

  .ارد وجود نداشت و ندآنهاوصحت نيابت 
 ادعاي واهي   اثبات از نواب اربعه كسان ديگـري به معاجز براي          قبل 

كـه  ) محمد بن بشير  ( امثال   ازنيابت خود از امام كاظم روي آورده بودند         
 بود، بعد از اينكه گـروه واقفيـه مـدعي فـرار            كاظممدعي وكالت از امام     

 وغيبـت بـراي حـضرتش       مهـدويت امام كاظم از زندان شدند، وادعـاي        
  .دندكر

 بـن ابـراهيم   محمـد  مثال، اگـر نگـاهي روي داستان الوكيـل   بعنوان 
 بـر الاهوازي بيندازيم، مي بينيم او اعتراف مي كند كـه او در وهلـه اول                

شك كرد وبامواليكـه پـدرش بـه او         ) محمد بن الحسن العسكري   (وجود  
 چ كنار دجله اجاره كرد، تصميم داشت مال را خر         درسپرده بود، خانه اي     



 اين به يك وكيـل ونايـب خـاص          ازشيها وشهوات خود كند، اما بعد       خو
 و از   اسـت امام مهدي تبديل شد، وي بر اين شد كه اين تجارت خـوبي              

سودش مي توان خود وخانواده اش را تا آخر عمر بهره مند سازد، چـرا؟               
 داستاني ساخت كه بر طبق آن از نظر غيبي به العمري متصل             يكچون او   

 اين داستان بيفكنيم كشف خـواهيم كـرد كـه           بهـر نگـاهي   اگ. الخ... شد
 و علـم غيـب وجـود        معـاجز رابطه اي بين نيابت از امام مهدي و ادعاي          

 معـاجز دارد، بعبارت ديگـري نواب اربعه و وكلا در وهلـه اول ادعـاي              
  .شوندمي كنند و بعد از آن نايب و وكيلش مي ) مهدي(براي 
را نـداريم   ) علم به غيب  (يا  ) ليل معجزه د( نياز مبرمي براي مناقشه      ما 

 رسـول   حتـي چون اين امر براي هيچ امامي از ائمه اهل البيت ثابت نشد،             
امكان اطلاع از غيب فقط بوسيله وحي داشـت،         ) صلى االله عليه وسلم   (االله  

بـه آن   ) صـلى االله عليـه وسـلم      ( حضرت پيغمبر    چونوآن را ادعا نكرد،     
صـلى االله عليـه     (د عمل نكـرد، پيغمبـر       شكلي كه نواب اربعه مدعي بودن     

وقتيكـه  . تكيه كـرد  ) القرآن الكريم ( عقل ومعجزه جاويدانش     روي) وسلم
، از قبيل اينكه چشمه اي آبـي بـراي آنهـا            خواستندمشركين از او معجزه     

 ريزد، يا به آسمان پرواز كنـد و از          فرومتفجر كند،يا آسمان را روي زمين       
 ـ       ﴾سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُـولاً       ﴿: ـفتآنجا كتاب بياورد، به آنان گ

 .﴾قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَـا أَنَـا نَـذِيرٌ مُّـبِينٌ            ﴿: ، وگـفت ]٩٣ :الاسراء[

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَـاتِ إِلاَّ أَن كَـذَّبَ بِهَـا            ﴿:  وگـفت ،]١٥٠العنكبوت  [

  ].٥٩ :الاسراء[ .﴾ونَالأَوَّلُ
از معجزات بـراي اثبـات      ) صلى االله عليه وسلم   ( رسول گـرامي    اگـر 



از معجـزات بـراي     ) نواب اربعـه  ( استفاده نمي كرد، پس چطور       رسالتش
 كردند؟ وچه دليلي در دست داريم تا قبـول كنـيم            استفادهاثبات نيابتشان   

زم بـه    صـورت گــرفته؟ لا     اربعـه كه واقعا معجزات روي دست نـواب        
يادآوري است، طوسي كه اكثر آن معجزات وهمي را نقل كرده، صد سال             

ملاحظه مـي كنـيم كـه طوسـي         . بعد از نواب اربعه بوده، شايد هم بيشتر       
يا اشـخاص  ) تندروها( ومتهافت وخيلي ضعيف را از غُلات   آحادروايات  

 دارند نقل مي كند، حتـي يـك روايـت          آنمشابهي كه مصلحت مادي در      
 چـون ايـن     - وتعديل وجرح البته بعد از نقد      -ابل اعتماد نمي باشد     آنها ق 

 نـام روايتها متضمن نقاط مبهمي مي باشند و از مجاهيل و اشخاص بدون             
  .كنندنقل شده اند، وتكيه بر ادعاهاي توخالي و بي اساس مي 

 وسـحر وشـعبده     وتقلـب  اين روايتها ومعاجز متّسم بـه دروغ         عموماً 
 بهده، واز صحت واعتبار ساقط مي باشند، هيچ وقت          وادعاهاي خارق العا  

شـيخ صـدوق در كتـاب       . وسيله اين معاجز جدالهاي لفظي پايان نيافـت       
 لجوء اميرالمؤمنين به سلاح معاجز براي اثبات حقش         عدم): اكمال الدين (

احتمال داشت كه ديگـران كار معجزه را «: در خلافت توجيه كرد وگـفت    
  .1»نندتفسير به سحر ومخاريق ك

 از امام مهـدي،     نيابت بن بابويه الصدوق ادعاي حلاج را مبني بر          علي
 با  دادبشدت رد كرد، وقتيكه حلاج ادعاي علم بالغيب را كرد، او دستور             

  .2مشت ولگـد از دكانش بيرونش كنند
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، خداونـد متعـال     باشند غيبيه با نص قرآن كريم در تناقض مي          معاجز
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ    ﴿ :ي كند و مي فرماينـد     علم غيب را از هر بشري نفي م       

: ومي فرمايـد   .] الجن ٢٧ – ٢٦[ .﴾ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ    إِلاَّ * عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً  
:  ومي فرمايد  ،] النمل ٦٥[ ﴾قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ         ﴿
  .﴾رِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُوَمَا تَدْ﴿

اشـاره اي بـه   ) المهديبحث حول ( محمد باقر الصدر در كتاب  سيد 
) اربعـه نـواب   (مسئله معاجز نواب اربعه به عنوان دليل بر صحت نيابـت            

  .1نمي كند) الامام محمد بن الحسن العسكري(مبني بر وجود 
   

  ششم مبحث
   اجماعدعواي فروريختن

 بـن الحـسن     محمـد امام  ( از اينكه دعوي وجود اجماع بر وجود         قبل
را مورد بررسي قرار دهيم، مي بايستي كمي صحبت از حجيت           ) العسكري
اجماع نزد شيعيان اماميـه دليـل       .  نزد شيعيان اماميه اثنا عشريه كنيم      اجماع
كه اجماع كاشف رأي معـصوم   حساب نمي شود، مگـر اين  ومستقليمعتبر  

 قرآني وروائي وعقلي، اگـر اجماع تكيه       دليلباشد، مشروط بر عدم وجود      
 بـه آن آيـه رجـوع كنـيم          توانيمروي آيه اي از آيات قرآن مي كند، مي          

 يكـي   سـابقين شايد اجتهاد ما با اجتهـاد علمـاي         . ودرباره آن بحث كنيم   
بنـا بـر ايـن      . ه اي كنند  نباشد، وسابقين اجماع را روي فهمي خاص از آي        

 علماي سابقين ملزم علماء لاحقين نمي باشـد، وحجيـت فقـط در              اجماع
  . چيزي در اين زمينه به ما نشان نمي دهدقرآناما . قرآن مي باشد
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  .باشد مسئله روي روايت حديث وحكم عقل منطبق مي وهمين 
 اساسـاً   وقتيكـه  نزد شيعيان در يك صورت حجيت دارد وآن          اجماع 
وسند ودليـل اجمـاع را نمـي دانـيم،          . ع در يك مسئله اي مي باشد      اجما

 احتمال مي دهيم كه اجماع ذكر شده روي حديثي مبني است كـه              نوقتآ
ن حـديث   آ وبالاخره قطع ويقين مي كنيم كه        نرسيدهن حديث بدست ما     آ

 امكان ندارد صـورت بگــيرد       اجماعمعبر از رأي معصوم بوده، واين نوع        
 كه قريب   اوليعيان حاصل نشده است مگـر در نسلهاي        وتا بحال براي ش   

اگـر در مـسئله اي     ). اجماع المتقدمين  (:عهد ائمه بود، وبه آن مي گـويند      
ن اجماع حجيت ندارد    آ اجماع نداشتند ومتأخرين اجماع داشتند،       متقدمين

  .  معصوم نمي باشد، واجماع بحد ذاته حجيت نداردرأيچون معبر از 
  .اجماعموضوع  بود خلاصه اين 
 است كـه در     اجماع در مسئله وجود مهدي، از آن نوع خاص          اجماع 

 مبنـي مسائل فقهيه جزئيه نبوده، و بنا بر فرض وجود اجماع، بلكه اجماع             
ومعبر از رأي يا قولي از ائمه نمـي         . است روي ادله عقليه ونقليه وتاريخي     

وصـدوق  نگـهي اجماعي كه اشعري قمـي       آو.  بدست ما نرسيده   كهباشد  
امـام محمـد بـن الحـسن     (ن را ادعا مي كنند، پيرامون وجـود  آونوبختي  
 اماميه در هيچ    وشيعياناساساً وجود نداشت وصورت نگـرفته،      ) العسكري

موردي اختلاف مانند اختلافشان بر وجود خلفـي بـراي حـسن عـسكري        
بدليل اينكه شيعيان بعد از مرگ حسن عسكري به چهارده فرقـه            . نداشتند
) محمد بن علـي   ( از آنها قائل به مهدويت برادرش        بعضيب شدند،   منشع

شـدند،  ) جعفر بـن علـي    ( برادرش   ومهدويتوبعضي آنها قائل به امامت      



 به وجود و ولادت     قائلكسي  . وبعضي ديگـر قائل به انقطاع امامت شدند      
نشد مگـر يـك فرقـه از مجمـوع         ) محمد بن الحسن  (وامامت ومهدويت   

يك فرقه به نوبه خود با هم اختلاف داشتند وبه چند            فرقه وهمين    چهارده
  . اختلافشان پيرامون نام وهويت المهدي بودوموضوعقسمت تقسيم 

المقـالات   (كتـاب واشعري قمي در    ) فرق الشيعه ( در كتاب    نوبختي 
) الفـصول المختـاره مـن العيـوب والمحاسـن         (ومفيد در كتاب    ) والفرق

اخبار اين فرقه را بـه تفـصيل در كتابهايـشان           ) الغيبة( كتاب   دروطوسي  
 به بيست فرقه رسيدند، ما در طـي صـفحات           آنهابعضي از   . توضيح دادند 

صدوق وطوسي اخبار   .  كرديم بررسياين كتاب تعدادي از اين فرقه ها را         
 وجـود خلـف     پيرامـون اختلاف وتشاجر واحتكام اين فرقه ها به العمري         

  .ي نقل كرده اندبراي حسن عسكر
 بـن الحـسن   محمدامام ( فقط نمي توانيم بگـوئيم در مسئله وجود  نه 

ميان شيعيان آن زمان اجماع وجود نداشت، بلكه مـا نـصي را             ) العسكري
حضرت عسكري  : گـويدداريم كه مي    ) امام الحسن العسكري   (از درست

 جز به مادرش وصيت كرد، وآن به اجماع همه شيعيان، وبه كسي ديگـري           
مادرش وصيت نكردند، واگـر حضرتش فرزندي ولـو در رحـم مـادرش             

 مي كرد، واين چيزي است كـه قطعـا صـورت       وصيتداشت، قطعاً به او     
  .نگـرفته است

، اجماع علماي شيعه در     كمي اينجا مي توان گـفت، باستثناي عده        از 
محمد بـن الحـسن   ( قائم به ايمان به عدم وجود     هجريقرن سوم وچهارم    

 علماي شيعه آن زمان ذكر شده       عامهواين مسئله از طرف     . بود) عسكريال



 مفيـد، مرتـضي     صـدوق، نوبختي، اشعري قمي، كلينـي، نعمـاني،        : مانند
  .كردندنام گـذاري ) عصر الحيره(وطوسي كه آنها اين دوره را بنام 

   
   

  سومفصل
   صورت نظريه المهدي بوجود آمد؟چه به

   
  اول مبحث

  امامتبت با مسئله  مسئله غيتناقض
 نظريـه   نخـست  اينكه موضوع غيبت را به واقـع درك كنـيم،            براي 

 متكلمون اماميون اوائـل كـه       همانطوريكه بهامامت را بايد درست فهميد،      
: مـي گــويد   ) امامه الهيـه  (نظريه  : اين علم را تأسيس كردند مي گـويند      

 يا رئيس   مامازمين جايز نيست بدون امام يا حكومت و يا دولت باشد، آن             
بايد معصوم باشـد و از طـرف پروردگــار تعيـين شـده باشـد، شـوري              

نظريـه  .  است، وانتخاب امام از طرف مـردم جـايز نيـست           باطلوانتخاب  
)  اماميه وبا نظريه فطحيه موازي مي باشد       نظريهموسويه متفرع از    (موسويه  

علـي  ( در ذريـه     عمـودي امامت بايد شكل تسلـسل وراثـي        : مي گـويد 
 وولادتاز اين رو متكلمون اماميـه وجـود         . تا روز قيامت باشد   ) نوحسي

را افتراض مي كننـد، بـا اينكـه ادلـه           ) امام حسن عسكري  (فرزندي براي   
 اين زمينه وجود نـدارد، بعـضي از آنهـا امامـت             در وثابت كافيتاريخي  

 بن علي را براي عدم جواز استمرار امامت در اخوين بجـز امامـت               جعفر
لا بد براي حضرت عسكري     : وگـفتند. كردند نمي    قبول احسن وحسين ر  

  .كردندي بوده وپدرش او را از ديد مردم مخفي زفر



:  اينـست  وآن اين سؤال بزرگ هنوز خودش را مطرح مـي سـازد             اما 
 در غير از او براي مـردم      واگـر امامت در اين شخص محصور شده است         

 خـدا   طـرف  واز   عادي جايز نيست اسـتمرار يابـد وامـام بايـد معـصوم            
پروردگـار تعيين شده باشد، پس چرا غايب مي باشند؟ چرا ظـاهر نمـي              

 ومسلمانان را رهبري كند؟ چرا ظاهر نمي شود تا حكومت           شيعيانشود تا   
 بر پا كند؟ ماداميكه جايز نيست زمين از امـام           شوداسلامي كه بايد ايجاد     

 را در دسـت      نقش رهبـري مـردم     تواندخالي بماند، چون امام غائب نمي       
 در حـال    شـيعيان چرا غيبت؟ وتا كي طول خواهـد كـشيد؟          ..داشته باشد 

  غيبت چه وظيفه اي دارند؟ 
وتحـريم  ) انتظـار ( طبيعي ولازم براي چنين طرز تفكري نظريه         نتيجه 

فعاليت سياسي در عصر غييبت مي باشد، اين نظريه براي قرنهاي زيـادي             
 امـروز شـاهد آثـار سياسـي          طرز تفكر شيعي حكمفرما بود، وتا به       روي

  .بوجود آمد)  وولايت فقيهمةالنيابة العا( نظريه اينكهمستمر آن هستيم، با 
 وپرداختـه   سـاخته  شاهد پايان يافتن نظريـه طوبـائي امامـت كـه             ما 

متكلمين بود وهستيم، واين نظريه سبب شد كه شيعيان از ميدان سياسـت             
و امامي حاضر وعدم ظهور     بمانند، بعلت نداشتن مقام امامت حاضر        غايب

 بحد ذاته تناقض شديدي با فلسفه امامـت دارد، چـون            واينامام معصوم،   
 امام معصوم در زمين، ولازم است كه        وجود قائل به وجوب     مامتفلسفه ا 

 زمـان ومكـان بـراي       هرآن معصوم از طرف خداوند تعيين شده باشد در          
 اختلافيـه ر مـسائل    تطبيق احكام اسلامي ورهبري مسلمانان وفتـوا دادن د        

  .وحل مشكلات تشريعي جامعه مي باشد



 گــذراندن،   واقفيـه  اماميه موسويه تجربه تلخي را با شـيعيان          شيعيان 
 مـسئله ) موسويه(حركت واقفيه قائل به امامت موسي كاظم بوده، اما آنها           

غيبت را كاملا رد مي كردند، چون عقيده داشتند مسئله غيبـت بـا مـسئله                
تناقض مي باشند، كه حضرت علي بـن موسـي الرضـا بـه               م همامامت با   

بخـدا  ..  مي ميـرد وموسـي نمـي ميـرد         پيغمبر. سبحان االله «: واقفيه گـفت 
 رفتـه قـبلش   ) صلى االله عليه وسلم   (سوگـند او رفت همچنانكه رسول االله       

   .1»!بود
 و او غائب مي باشد،      نمرده واقفيه ادعا دارند كه پدر امام رضا         گـروه
اگـر «:  وگـفت كردهنها را متهم به كفر بما انزل االله علي محمد           امام رضا آ  

خداوند متعال بخواهد عمر كسي را از بني آدم تمديد كنـد بـراي اينكـه                
 اجـل حـضرت   خداونـد  به او محتاج مي باشند، اولاتر آنـست كـه            خلق

   .2»را تمديد مي كرد) صلى االله عليه وسلم(پيغمبر 
وفايده قائـل   ) امام( باره معني كلمه      رضا با گـروه واقفيه در     حضرت 

 ايچه فايده   « :بودن به امامت را مورد بحث وبه مناقشه گـذاشت وگـفت         
دارد كه شما قائل به امامت هستيد ما داميكه ملتـزم بـه امـام غـائبي كـه                   

 وحضرت آنها را متوجه مـي سـازد         »  شما ندارد هستيد؟   ميانوجودي در   
و حـضرت از    .  كند ميو حاضر تأكيد    بر ضرورت استفاده از امامي ظاهر       
حجت خداوند بر خلقش كامل نمي      «: اجدادش نقل مي كند و مي گـويد      

 بوجود امام زنده ومعروف كه مردم به آن رجوع كنند، وكسيكه            مگـرشود  
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: امـام اضـافه كردنـد     .  جاهليت از دار دنيا رفتـه      مرگبدون امام بميرد با     
صلى االله عليـه    ( اكرم   ولرسامامي است زنده ومعروف است كه حضرت        

اگـر كسي مرد و او امامي نـدارد كـه از او اطاعـت              : (مي فرمايند ) وسلم
واگـر كسي مرد وامامي زنـده وظـاهر        ).  جاهليت از دنيا رفته    مرگكند با   

  .1»امامي زنده..  مردهجاهليتنداشته باشد با مرگ 
ان  امام زم  غيبت حديث فوق ملاحظه مي شود كه امام رضا مسئله           از 

را بشدت رد مي كند، چون حجت خدا اگـر غايب باشد از مـردم زايـل                
امام رضـا ضـرورت وجـود وحـضور امـام در ميـان مـردم و                 . شودمي  

 وهمكاري مـردم بـا او را مطـرح          اطاعتآشناشدن مردم با او و تبعيت و        
  .ميسازد

) ضرورت وجود امـام   ( بر اين غيبت يك تناقض شديدي با فلسفه          بنا 
 شـدن د، چون امام بايد مردم را رهبري كند، براي نزديـك            تشكيل مي ده  

  :مفهوم امامت مثالي مي زنيم
 فلانـي   چهـارراه  گـفتيم دولت مي بايستي افـسر راهنمـائي در           اگـر 

بگذارد، ولي ملاحظه ميكنيم كه افـسر حـضور نـدارد، و وسـايط نقليـه                
لي كـه   ايجاد كردند، بنا بر اين غياب افسر يك تناقض است با اص     ترافيك

، چـون وجـود     )بايد افسري در چهارراه وجود داشته باشـد       : (مي گـويد 
، امـا ميبينـيم در عمـل حركـت          باشـد افسر درپشت پرده غيب مؤثر نمي       

  .استماشينها مختل شده وهرج ومرج بوجود آمده 
 افـسر چـشم     وجـود  يك امري است بديهي كه ما نمي توانيم از           اين 

                                                 
  .203قرب الاسناد ص : ، الحميري177 ص 1الكافي ج:  الكليني-1



 همم يا غيبتش را توجيه وتبرير كنيم آن         پوشي كنيم و او را ناديده بگـيري      
  .بوسيله اخبار ضعيفه

، با اينكه   كنند استفاده عقلنخواستند اينجا از    ) غيبت( نظريه   مؤسسين 
، مقـدمات نخـستين مـي    كردنـد  مقدمات نخستين استفاده     درآنها از عقل    

 ومعين از طـرف خداونـد متعـال ضـرورت           معصوموجود امام   : (گـويند
  ).دارد
مـي  ) غيبـت  (نظريـه ن اسحاق قمي كه يكي از پايه گذاران          ب احمد 

 مـذكور ، رسـاله    )امام حجت ابن الحسن   (باشد، رساله اي نوشتند در باره       
در واقع جواب مهدي براي سؤالاتي كه احمد بن يعقوب در بـاره سـبب               

در . تـوقيعي بيـرون آورد    ) امام قائم (قمي از جهت    . استغيبت كرده بود    
 روي ايـن حـساب      ﴾ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ       لاَ﴿ :آن توقيع آمده  

 :ولا يقال لـه   )  وهم يسألون  يفعلان االله لا يسأل عما      (: شيخ صدوق مي گـويد   
 در غيبت خـود     را ومسأله ظهور امام بدست خداست كه او         كيف؟ :لم؟ ولا 

   .1شدظاهر خواهد پنهان كرده، و هر وقت اراده حق تعالي تعلق گـيرد او 
 نمـي باشـد    صحيحايمان مؤمن   « : ادامه مي دهد و مي گـويد      صدوق 

تا اينكه در نفس خود حرجي از قضا وحكم نبيند، و در همه امور كـاملاً                
 باشد، و در وجودش ترديد نداشته باشد، و اسلام عبارت از تـسليم        تسليم

 از او   كردخاب   وشرط، اگـر كسي ديني غير از اسلام انت        قيدوتبعيت بدون   
  .2» آخرت از زيانكاران خواهد بوددرپذيرفته نمي شود و او 
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 حضرتش از   كه صدوق حديثي را از امام صادق روايت مي كند           شيخ 
مردم ميخواهد از او علت وسبب غيبت صاحب الامـر را نپرسـند، چـون               

 است به امام اجازه داده نشد آن را براي مردم بگـويد ومي             علتيغيبت به   
روشن نمي شـود مگــر      ) غيبت صاحب الامر  (علت اين حكمت    : يندفرما

 از سـرّ خـدا      اسـت واين امري است از امر خدا وسـرّي         . بعد از ظهورش  
  .1وغيبي است كه از غيب خدا مي باشد

 غيبت ولي امر    علت مفيد سلوك راه عقلاني را براي پي بردن به           شيخ
 ـ        : وگـفت كرده است    رد رف عـلام   مصلحت دانسته نمي شـود جـز از ط

 كه مطلع بر ضمائر وعالم به عواقب وهيچ سريره اي بر او مخفـي               الغيوب
  .2باشدنمي 

ديگـر بار  )  امر وليغيبت  ( از شيعيان خواست در اين مسئله        كراجكي
فكر نكنند بعد از اينكه ايمان بوجود مهـدي وعـصمت آن حاصـل شـده                

 اجـازه   است، و ايمان به اينكه او چيزي را انجـام نمـي دهـد مگــر بـا                 
 مقابل هر عملي كه از طرف امام معصوم انجام          دربايد شيعيان   . پروردگـار

كرجكي اضافه مي   .  را ندانند  وسببميشود تسليم باشند، حتي اگـر علت       
، يـا آن را     بـدانيم وظيفه ما اين نيست كه علت غيبت را         : كند ومي گـويد  

  .3كشف كنيم، عدم علم به سبب ضرري بما نمي رساند
 كلامـي   نظـر لازم نيست سبب غيبت را از       « :ي مي گـويد   طوس شيخ 
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  .1»ثابت سازيم بعد از اينكه وجود حضرتش ثابت شده است
 سـبب معقـول و      كه از اينكه اركان نظريه غيبت اعتراف مي كنند          بعد

اكيدي براي غيبت وجود ندارد، ديگـر نيازي نيست رواياتيكه ارائه شـده،         
رسي قرار دهـيم، از قبيـل رواياتيكـه         براي توجيه غيبت مورد تحقيق و بر      

يـا  ) تمحيص وغربال كـردن شـيعيان     (يا  ) حكمه مجهوله (سبب غيبت را    
 اشخاص ضـعاف ومغـالي      عموماًكه راويان   ) خوف صاحب الامر از قتل    (

 منطبـق ) محمد بن حسن عسكري   (واز نظر مضمون ومحتوا بر      . مي باشند 
  .نميشود

شتند ماننـد مفيـد، مرتـضي        كه پيرامون غيبت نو    نويسندگـاني اكثـر 
اعراض كرده اند، بجز شيخ صدوق      ) تمحيص شيعيان (وطوسي از روايات    

كه نسبتاً اهميت به اين روايات داده، با اينكه او كاملاً قائـل بـه آن نمـي                  
 متعـرض   كـه باشد، مخصوصا بعد از منقـرض شـدن نـسل اول حيـرت              

  .تمحيص شديد شدند وكسي از آن نسل باقي نماند
توقـف  ) تـرس خوف يا   (ي مي دانم كه كمي روي نظريه         ضرور من 
 بعد از اينكه متكلمين مانند سيد مرتضي علم الهدي وشـيخ طوسـي              كنيم

  .ارائه دادند) غيبت( نظريه را براي توجيه اينوكراجكي 
 تكيه كردند كه    رواياتروي مجموعه اي از     ) خوف( به نظريه    قائلين 

 بنـام   راده اند، و روايات كسي      از نظر سند ضعيف واز نظر محتوي عام بو        
صـد سـال    ) امام صادق (از  ) زراره بن اعين  (تعيين نكرده، اين روايات از      

نقل شده اند، و امكـان نـدارد كـسي          ) امام حسن عسكري   (وفاتقبل از   
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قائـل بـه مجموعـه اي از        مقدمةً   اينكه   مگـرباشد،  ) خوف(قائل به نظريه    
  :قبيلافتراضات وهميه باشد، از 

 تعيين شدن هويت مهدي قائم واين امري است كه عـدم            يشپ از -1
  . ثابت كرديمكتابصحتش را در فصل هاي گـذشته اين 

 ميان دو بيت علوي وعباسي حاكم آن زمـان وايـن            تنش وجود -2 
  . پرداختخواهيمچيزي است كه در فصل آينده به آن 

). مهـدي قـائم   (با امامـت    ) دوازده امام ( خاتميت امامت    به قول-3 
  . ودر قرن چهارم هجري بوجود آمدنبودواين نظريه در بدو امر موجود 

از تقيه ومخفي كـردن هـويتش       ) مهدي قائم ( استفاده   نبودن جايز-4 
 روش ائمـه سـابقين مغـاير بـود،          بـا تا روز ظهور، وايـن امريـست كـه          

  .وضرورتي براي آن وجود ندارد
 البيت بعيد   لاهاز اخلاق و روش     ) خوف( اين تفاصيل نظريه     بانجام 

و به نوبه خود سـؤالهاي      . است چون آنها عاشق شهادت درراه خدا بودند       
چه اشـكالي داشـت اگــر خداونـد         :  به همراه مي آورد از جمله      فراواني

 كرد؟ بنا بر فرض وجود، كمـا اينكـه خداونـد            ميرا حفظ   ) مهدي قائم (
 ـ    نجاتشحضرت موسي را حفظ كرد واز غرق شدن          د  داد، يا اينكه خداون

را حفظ كرد بعد از اينكه از پـيش         ) صلى االله عليه وسلم   (حضرت پيغمبر   
  . بشارت داده شده بودرسالتشبه 

 تعيين نمي كردنـد،     قبل اينكه ائمه اهل البيت هويت المهدي را از          با 
 وبحثرا كرده بودند، اين به نوبه خود موجب جدل           بر فرض هم اين كار    

چرا هويت مهـدي قـائم را از        : رسيمبپ :وسؤالاتي زيادي خواهد شد، مثلا    



 فاش ساختند، مگـر نميدانستند او در معرض فـشار قـرار            تولدشقبل از   
 عنوان سر تا وقت ظهور حفظ نـشد؟ تـا           بهخواهد گـرفت؟چرا نامش را     

 ولادت وطفوليـت    زمانن هم از    آالقائم المهدي مورد بازخواست وتعقيب      
 اوليـائش نان ترسـيده چـرا از       از دشم ) القائم المهدي (قرار نگـيرد؟ اگـر    

را مخفي ساخت؟ تا بحـال صـدها مليـون از شـيعيان قيـام كردنـد                 خود
 نصرتش اعلام داشتند، ودولتهايي تـشكيل كردنـد         برايوآمادگـي خودرا   

 مي كنيم باز او ظاهر نشد، بـا         ملاحظهومسئله نصرتش را تبني كردند، اما       
 سؤاليست كه يكـي از      وايناينكه مسئله خوف از اعداء كاملاً منتفي بود؟         

بويهيهـا از   .  شيخ مفيد كـرده بـود      ازرؤساي دولت بويهيه در قرن چهارم       
 خـدا  واز او خواستند كه جوابي بدهد كه مفيد جواب را به             بودندشيعيان  

شيخ ).  ديگـري نميداند  كسيسرّ غيبت را بجز خدا      : (حواله كرد و گـفت   
 در صـدق    امـا ار زياد بودند    مفيد اعتراف كرد كه شيعيان در آن زمان بسي        

  . 1وتقوا وشجاعت آنها شك كرده است
گـذشته ) غيبت(در توجيه   ) خوف( بيش از هزار سال از نظريه        اكنون 

است بعد از سرنگـوني دهها دولت و قيام دولتهاي جديد، آن نظريـه بـه               
 نزديكتر مي باشد تا به واقع، واز هر مصداقيتي عاري مي باشـد وآن               خيال

امـام محمـد بـن الحـسن        ( بـراي توجيـه وجـود        وهميرضيه  بجز يك ف  
 دوشش از طرف خداوند     رويوتناقض غيبتش با مسؤوليتي كه      ) العسكري

 وگـذاشته شده نمي باشد، واين دليل ديگـري بـر عـدم صـحت ولادت               
اگــر واقعـاً وجـود      . مي باشـد  ) امام محمد بن الحسن العسكري    (وجود  
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ه بدست مي آورد ظهور مي كـرد،   فرصتي ك اولينداشت واجب بود براي     
  . شرعي بگـذاردرهبريچون جايز نمي باشد امت را مهمل و بدون 

 اسـباب غيبـت     كهرا مطالبه كردند     شيعه ها ) خوف( به نظريه    قائلين 
متمثل بـه   . امام مهدي را بر طرف سازند و وسائل ظهورش را فراهم شود           

ودسـت   ونصرت امام وعزم بر نصرت وحمايـت وحـرف شـنوي             تمكين
سيد مرتـضي در كتـاب      .  ظهور برايكشيدن از نصرت ظالمين ودعوتش      

 آيـد كـه     بوجودمكلفين بايد كاري كنند تا شرايطي       : مي گـويد ) الشافي(
چون قـبلاً   . تقيت وخوف امام زايل شود، آنوقت ظهورش واجب مي شود         

 كه علت غيبت فعل ظالمين و تقصير و كوتاهي مكلفين است            بوديمگـفته  
، آنها مي توانند اسباب وموجبات غيبـت   نكردند را از خود تمكين      كه امام 

 وجـودش انتفـاع و از       ازمهدي را بر طرف سـازند تـا او ظـاهر شـود و               
  .سياستش كمال استفاده را كنند

 كردنـد  زايـل را ) امـام مهـدي  ( امروز سبب خـوف وتقيـت        شيعيان 
يـت  وخودشان را آماده كردند تـا او را نـصرت دهنـد وتـصميم در حما               

 او و از نصرت ظالمين دسـت كـشيدند، و او را دعـوت بـه                 برايوانقياد  
 هنوز خـارج نـشد، بـا اينكـه سـيد            تفاصيلخروج مي كنند، با تمام اين       

  .بودمرتضي در چنين شرايطي قائل به وجوب خروجش شده 
 مبني بر غيبت و    راادعاي واقفيه   ) اكمال الدين ( صدوق در كتاب     شيخ

قبول نكردند و گـفتند عمرشان در آن روزهـا         مهدويت حضرت كاظم را     
 طبيعي خارج شده بود، با اين وصف خـودش وطبـري روايتهـايي              حداز  

 دادند تمال نوح، و اح   عمربه اندازه   ) امام مهدي (نقل كردند كه شايد عمر      



  .1خداوند براي مصلحت سنت وقانون طبيعي را نقض كند
   

 دوم مبحث
  ت عمومي قبل وبعد از غيبسياسي وضع

  
    سياسينظام:  اولبخش

 شـؤون   بـر  از خصوصيات عصر عباسي دوم چيره شدن تركهـا           يكي 
خلافت بود، و آنها حتي در تعيين خليفه دخالت مي كردند، واين بر أثـر               

 و كـشمكش در داخـل بيـت عباسـي حـاكم ومـشكلات               خلافاتبروز  
  . مسلح شده بودونيروهايوكشمكشهائي بين اركان حكومت 

 .)2(رساندرا به قتل ) المتوكل( خليفه وقت تركي) باغر (

عمـر  .  المنتصر وارث عرش خلافت بعد از پدرش المتوكل شد         محمد
 سال بيشتر نبود، اما او بيش از شش ماه در كرسي خلافت نماند              25خليفه  

  .)3(چون أجل مهلتش نداد
 بعـد از مـرگ      بـود ) بغـا (و  ) وصـيف : ( فرمانده ترك كه نامشان    دو 

 همـان به قتـل رسـاندند، بـاغر        ) باغر(انده ديگـري را بنام     فرم) المنتصر(
 اين .)4( شخصي بود كه المتوكل را كشته والمنتصر را جايش نشانيده بود          

چيـره شـدند، وخليفـه چيـزي از         ) المـستعين (دو فرمانده ترك بر خليفه      
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 بجز نامش ودر اين زمينه شاعر اين دو بيـت را  نداشتحكومت در دست   
  :گـفته

   وصيف وبغابيني قفص  فخليفةٌ
  .)1( يقول الببغا كما ما قالا له يقول

) المعتز والمؤيـد   (اينكهبه بغداد منتقل شد بعد از       ) المستعين (خليفه 
را از زنـدان  ) المعتز(در سامراء ) المستعين(را به زندان انداخت، اما والي       

 ازوالـي را بـا عـده زيـادي          ) المعتـز (بيرون آورد وبا وي بيعت كرد كه        
) وصـيف وبغـا   (ومؤيـدينش   ) المستعين(سربازان روانه بغداد تا به جنگ       

 250 محـرم    11بيعت كردند، واين در     ) المعتز(با  ) وبغاوصيف  (اما  . برود
  .بودهجري 
 جنـگ بـا     بـراي ) احمـد (ارتش را به فرمانـدهي بـرادرش        ) المعتز (

طـاهر،  به بغداد گـسيل داشت، وقتيكه با محمد بن عبـد االله ال           ) المستعين(
دومي ميل به صلح كرد و بعـد از         . روبرو شدند ) المستعين( ارتش   فرمانده

هم خـودش را    ) المستعين. (را خلع كردند  ) المستعين (نامهمبادله چندين   
 هجـري رخ    252 محـرم    5 پنجشنبه   روزاز خلافت خلع كرد واين حادثه       

  .)2( كرد) المعتز(داد، وخود را تسليم 
الزبيـر  ( ونـامش    بود ساله   18ت بيعت شد    به خلاف ) المعتز( كه   روزي

بعنوان ولي عهد شناخته شـد، امـا        ) المؤيد(بود، و   ) بن جعفر بن المتوكل   
را دستگـير كردند وبه زندان انداختنـد، چـون         ) المؤيد(طولي نكشيد كه    
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 كه المؤيد قصد توطئه داشـت بعـد از ايـن او را از ولايـت                 شنيدالمعتز  
  .)1( عهدي خلع كرد

 بقتل رساند وميل بـه      را) وصيف وبغا (دو فرمانده   ) المعتز(ن   از اي  بعد
 از  بعـد كرد كه اين سبب نقمت تركان شد مخصوصا         ) المغاربه والفراغنه (

قتل وصيف وبغا كه خليفه وادار به استعفا شد واين در مـاه رجـب سـنه                 
محمـد بـن    . ( از چهار سال وشش ماه حكومـت رخ داد         بعد هجري   255

قبول ) المعتز(وتركان كرد، اما    ) المعتز(نجگـري ميان   سعي در ميا  ) الواثق
 توانش را دارم ونـه بـه        نهخلافت امريست   : نكرد وبه او مايوسانه گـفت    

 او  بـه ) المعتـز (هم سعي در وسـاطت كـرد،        ) المهتدي. (دردم مي خورد  
نيازي به خلافت ندارم وتركان مرا براي خلافت نمي پذيرنـد، او             : گـفت
  .)2(رسيدا در زندان بقتل  روز بعد استعفشش

را )  هارون الواثـق   بنالمهتدي محمد   ) (المعتز( بعد از استعفاي     تركان
 29 سـال بـود، و حكـومتش از          37منصوب به خلافت كردند و عمـرش        

.  كشته شد  تركان اينكه بدست    تا هجري بود    256 رجب   16 تا   255رجب  
صـالح بـن    (ه  غايب بود وقتيك  ) موسي بن بغا  (كشته شد   ) المعتز(وقتيكه  
بود موسي به سرعت خودرا بـه       ) المهتدي(مشغول تدبير امور با     ) وصيف

صالح بن وصيف را بـه قتـل        ) المهتدي( اذن خليفه    وبدونسامراء رساند،   
  .)3(رساند
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 بر افراشت وبـا     راعلم عصيان   ) محمد بن مساور الشاري   ( اين اثنا    در 
سته شـد واعـراب     مردم اذيت شدند، راه ها ب     . لشكرش نزديك سامراء شد   

را ) موسي بن بغا و بايكال    (دو فرمانده خود    ) المهتدي( كردند كه    عصيان
فرستاد امـا بايكـال بـا ارتـش برگــشت وبـا خليفـه             ) الشاري(به جنگ   

 عظيمي رخ داد وعده زيادي از مردم        جنگجنگـيد و ميانشان    ) المهتدي(
يكـال  ، امـا با   شـد شكست خورد وبالاخره كـشته      ) بايكال(كشته شدند و  

 امـا جنگـيدند،  ) المهتدي(نيرويي در كمين گـذاشته بود، كمين با خليفه         
اينبار خليفه شكست خورد و به سامراء پناه برد و از مـردم خواسـت كـه                 

 طلب  را كوچه و بازار فرياد مي كشيد وحمايت مردم          درحمايتش كنند و    
 مي كرد، اما كسي به فريادش نرسيد، وقتـي خليفـه از پيـروزي و كمـك                

پناه آورد، تركان او را پيدا كردن و        ) ابن خيعونه ( اميد شد به منزل      نامردم  
 256 رجـب سـال      16 او را بقتل رسـاندند وايـن در          كردنبعد از معزول    

  .)1(هجري بود
 25در سـن    ) المتوكلالمعتمد احمد بن جعفر     ( از اين حوادث با      بعد

 وفـات   279  سال ماند و در سال     23سالگـي بيعت شد كه در اين منصب        
بـراي  ) المعتمد. (، او شخصي بسيار ضعيف ومشغول لهو ولعب بود        يافت

ابـا احمـد    (بيعت گـرفت، اما بـرادرش      )  االله اليجعفر المفوض   (پسرش  
 را از امـور عـزل كـرد و         بـرادرش بر جريان امور غلبـه كـرد و         ) الموفق

جور  و مح  مقهوركه اين اولين خليفه اي بود       .را به زندان افكند   ) المفوض(
بجـاي او   ) المعتضد(وفات يافت پسر    ) الموفق(و محبوس ميشد، وقتيكه     
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 خلع 278را از ولايت عهد در سال ) جعفر( و امور را تدبير كرد و نشست
.  مسموم شد و از دار دنيـا رفـت         279 رجب سال    19 در) المعتمد. (نمود

شد و سلام خلافـت بـر او        ) المعتضد(اسماعيل بن حماد القاضي وارد بر       
  .)1(كرد

 هجـري   260در سال   ) المعتمد( امام حسن عسكري در عهد       حضرت
 سـال   30شروع شد، والمعتمد    ) غيبت وحيرت (از دار دنيا رفت، و دوران       

 22در  ) المعتـضد . ( ودر كمال ضعف وخوشگـذراني بـود      نداشتبيشتر  
علـي  ( رفـت، بعـد از او بـا فرزنـدش            دنيـا  از دار    289ربيع الثاني سال    

، او هـم    كردنـد  سالگـي براي خلافـت بـاو بيعـت          25سن  در  ) المكتفي
 اوبر  ) فاتك(ومولايش  ) القاسم بن عبيد االله   (جواني ضعيف بود، در نتيجه      

و ) العبـاس بـن الحـسن     (چيره شدند، و بعد از مـرگ وزيـرش القاسـم            
  .)2(شدندبر او چيره ) الفاتك(

  داشـتند،  اخـتلاف  كه ملاحظه كرديد، حكام عباسي بـا هـم           همينطور
اختلافاتي كه اكثراً با خشونت وخون همراه بود، اختلافـات بـين مـوالي              

 هجري در   320العباسي در سال    ) المقتدر( بود حتي اينكه الخليفه      وتركان
خادمش در بغداد اتفاق افتاد كشته شـد،        ) مؤنس( وبين   بينشواقعه اي كه    

 ـ        امابيعت كردند،   ) القاهر(وبا   ه بـه    دو سال بعدش اورا خلع كردنـد وميل
 هجري بود، وبعد 5/5/322 درچشمش كشيدند، و او را كور كردند، واين       

 كـرد   حكومـت بيعت كردند وحـدوداً پـنج سـال         ) الراضي باالله (از آن با    
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 از دار دنيا رفت، در عـصرش شـاهد چيـره            10/3/329وبمرگ طبيعي در    
تركي بوديم، كه اين اخير سكه هاي دينـار ودرهـم           ) بجكم(وشدن موالي   

 بجكم در حال حمـل اسـلحه بـود،          عكسزده شد، سكه ها حامل      بنامش  
 المعظـم سـيد     للاميـر انما العز فـاعلم     (واين جمله را روي سكه زده شد        

  .)1()الناس بجكم
 بيعت شـد كـه      1/3/329در تاريخ   ) المتقي باالله ( از آن به خليفه      بعد 

 شـد و    خلـع حدود چهار سال در منصب خلافت مانـد، كـه بعـد از آن               
 بود، وآن براي اينكه از      3/4/233را ميله كشيدند وآن در تاريخ       چشمانش  

 بـود، ايـن     سـپرده خليفه حمدانيين كمك خواسته بود، و ملك را به آنها           
و سـربازانش از    ) تـوزون . (شـد ) توزون(سبب غضب تركان و رهبرشان      

) المتقـي بـاالله    (عليـه  بر   و بر شهر بغداد مسلط شدند       332 سال   درتركان  
 علـي   بـن عبـد االله    (تركان دنبال   . و بالاخره او را خلع كرد     . توطئه كردند 
 3/2/333 وايـن امـر در تـاريخ         كردند بيعتادند و با او     تفرس) المستكفي

را ) المـستكفي  (اينكـه بود، اما طولي نكشيد و كمتر از دو سال نكشيد تا            
احمـد بـن بابويـه      ( كشيدند وآن بوسـيله      ميلهخلع كردند وبه چشمانش     

 با حمدانيها كرد و آنها      مكاتبهود كه اين اخير خليفه را متهم به         ب) الديلمي
 شـعبان  23 تـاريخ در ) المطيـع (را بر اسرار مطلع ساخته بود، وبجايش با    

  . هجري بيعت كردند334سال 
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   مخالفين دولت عباسياوضاع:  دومبخش

 امـر در  بـارزترين  در بخش نخست ملاحظه شـد، كـه      همانطوريكه 
وم تفسخ و انحلال بود، و اين وضع زايده ضعف خلافت و            عصر عباسي د  

 نگـرفتن زمام امور بود، بالنتيجه هر اميري كه در اطـراف خلافـت              بدست
، خودش را در ارتباط مستقيم با خلافت عباسـي          كردعباسي حكومت مي    

  .ديدملزم نمي 
 با مركـز    توانستند حقيقت در آن فترت مي توان گـفت ولات مي           در 

بط نباشند، واعـلام اسـتقلال كننـد، و جنگهـاي اسـتقلال در              خلافت مرت 
  . مملكت اسلامي بين ولات و امراء داير بوداطراف
 عباسي به   خلافت مثال اندلس بود، كه اين قسمت از خاك          بارزترين 

اموي مستقل شد، وشمال افريقا زير فرمـان        ) عبد الرحمن الناصر  (رهبري  
اما سرزمين فـارس    . ي مستقل بودند   الاغلب بود، وتا حدود بسيار زياد      آل

از سـال   ) يعقوب بن ليث صفار   ( خوبي براي لشكريان     جولانگـاهو عراق   
  .بعد از او بود) عمر بن الليث (برادرش بود و 265 تا سال 253
 النهر اعـلان    رواءدر ما   ) نصر بن احمد الساماني   ( هجري   21 سال   در 

  .افتي هجري وفات 270استقلال كرد تا اينكه در سال 
، نبــودوضــعش بهتــر از جاهــاي دور ) ســامراء( پايتخــت اطــراف 

وجولانگـاهي براي فرماندهان بـود ومحلـي بـود بـراي خـوارج وزنـج               
  .وقرامطه

 شـرب خمـر     وكه علاقه شديدي بـه لهـو و لعـب           ) المعتمد (خليفه 
داشت، بقدري ضعيف بود كه خلافت جز شكل ظاهري آن برايش نمانده            



  . له ولا قوه بود لا حولايشانبود، و 
 فرقه هـاي    همه اين عصر شاهد چندين حركت انقلابي شيعي واز          در 

آن بوديم، حتي اينكه بعضي از خلفاي عباسي ميل به تشيع پيـدا كردنـد،               
چون رژيم عباسـي اطـرافش از       .  علويان تا اندازه زياد متعاطف شدند      وبا

سـي رخ    واحيانا جنگ در ميان خود اهـل بيـت عبا          بودهم گـسسته شده    
  .ميداد
   

   در شب غيبتعلويان عصيانهاي
 هجري  250در سال   : مي گـويد ) مروج الذهب ( در كتاب    مسعودي 

در طبرستان خروج كرد، بعـد از جنـگ سـختي           ) حسين بن زيد العلوي   (
 ايـن  هجري   270 را زير نفوذ خود قرار داد، وتا سال          وگـرگـانطبرستان  

جـايش نشـست، تـا      ) د بن زيد  محم( داشت، بعد از او برادرش       ادامهامر  
با او جنگـيد اما    ) محمد بن زيد الديلمي   (از طرف   ) هرثمهرافع بن   (اينكه  

بيعـت كـرد، واز     ) حسين بن زيد العلوي      (با*  رافع بن هرثمه  (در پايان   
  . سردارانش شدجمله
 و  كردنـد دعوت برضـايت از آل محمـد        ) حسن ومحمد  (وهمچنين 
افراشتند، بعد از آن در طبرسـتان قيـام          عصيان عليه دولت عباسي بر     چمپر

و ) الاطـروش (معروف بـه    ) الحسن بن علي الحسني   ( رهبري   بهديگـري  
  .)1(صورت گـرفت) القاسمالحسن بن (فرزندش الداعي 

محمـد بـن    (قيامي بـه رهبـري      ) ري( هجري در منطقه     250 سال   در
الحسن بن  (صورت گـرفت، اين شخص مردم را دعوت كرد تا با           ) جعفر
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 .)1( بيعت كنندطبرستانصاحب ) يدز

) الكركـي ( يك قيام علوي ديگـري در منطقه قـزوين وبرهبـري            ايضا
قيـامي  ) ري(در منطقـه    . شد) الحسن بن زيد  (صورت گـرفت وملحق به     

و ) احمد بن عيسي  (ديگـري صورت گـرفت برهبري علوي ديگـري بنام        
. شدچيره  ) الري(دعوت كرد، وبرمنطقه    ) الرضا من آل محمد   (مردم را به    

قيـام كـرد    ) الكوفـه (در منطقه   ) الحسين بن محمد العلوي   (يك سال بعد    
بعد از آن يك علـوي ديگــري بنـام          .  شهر بيرون كرد   ازوعامل خليفه را    

 هجري در منطقه آمل قيامي بـه        251در سال   . قيام كرد ) محمد بن جعفر  (
.  گــرفت  تصـور ) المرعشي(ملقب به   ) علي بن عبد االله الطالبي    (رهبري  

قيامي در منطقه قزوين رهبري كـرد       ) الحسين بن احمد الارقط   (كما اينكه   
همه . زير نفوذش بود  ) الري( حكومتش ادامه داشت، ومنطقه      252 سالوتا  

صـورت گــرفت، و خـود       ) المـستعين ( الخليفه   زماناين اضطرابات در    
داد منتقل   بر اثر آن خليفه به بغ      كهخليفه با خانواده اش اختلاف پيدا كرد        

 جنگـيدند وخليفه   خليفهشد، واين منجر به اضطراب موالي شد كه آنها با           
  .)2(كردندبيعت ) المعتز(را وادار كردند كه خودش را خلع كند وبا 

 سال نداشت،   بيستكه بيش از    ) المعتز( هجري در زمان     252 سال   در
د را زيـر نفـوذش بـر      ) اليمامـه و البحـرين    ( منطقـه    كهيك علوي ديگـر    

 والـي تعيـين     بعنـوان را  ) عقيد، معروف به ابـن الاخـضر      (وشخصي بنام   
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  .)1(كرد
 در منطقه   هجري 255در سال   ) صاحب الزنج ) (المهتدي( خلافت   در

بصره ظهور كرد ومنطقه جنوب عراق را بـه زيـر تـسلطش در آورد، ودر                
ابـراهيم بـن    (بنام  ) مصر( هجري يك علوي ديگـري در منطقه        256سال  
علـي بـن زيـد      (كما اينكـه    . ظهور كرد ) الصوفيابن  (وف به   معر) محمد
جنگـيد تـا اينكـه     ) عكبرا (منطقهقيام كرد ودر    ) كوفه(در منطقه   ) العلوي

) البحـرين (در منطقـه    ) القرامطـه  (257در سـال    .  كشته شد  257در سال   
. و بر مناطق البصره والجزيـره چــيره شـدند         . پرچم عصيان را برافراشتند   

احمد بن حـسن    (برهبري  ) الري( شيعي ديگـري در منطقه       قيام يكايضا  
) المعتمد( چيره شد و آن در زمان        برمنطقهصورت گـرفت كه    ) المادراني
 كـرد و يـك حكومـت        اعلام بود كه حكومت شيعه را آنجا        257در سال   

  .)2(تمام عيار بر پا ساخت
   

   اسماعيلي در يمن وشمال آفريقاشيعيان قيامهاي
 اسماعيلي  حركتتوانست اولين   ) لحسين بن حوشب  ا (266 سال   در 

را در منطقه يمن تأسيس كند و تا چندين سـال بعـد از مـرگ حـضرت                  
 داشت، او توانست عده اي از قبائل يمن را پيرامـون خـود              ادامهعسكري  

كه بشكل مخفيانـه در منطقـه       ) مهدي اسماعيلي (جمع كند ودعوت براي     
 اولـين دولـت     توانـست ، او   بـود دعـوت كنـد     ) سلميه(سوريه ودر شهر    

 اهللابـا عبـد     (الـداعي   ) ابو حوشـب  (اسماعيلي را در تاريخ تأسيس كند،       
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عبيـد االله   (را به منطقه شمال آفريقـا فرسـتاد تـا دعـوت بـراي               ) الشيعي
) ابـو عبـد االله الـشيعي      . ( سوريه مستور بود دعوت كنـد      دركه  ) المهدي

بـود، كـه    ) لعسكريمحمد بن الحسن ا   (شخصي است از قائلين به وجود       
 شـد و شـغلش در       ملحقبعداً از اين قول رجوع كرد و به فرقه اسماعيليه           

 كمـال از ضعف دولت عباسي     ) ابو عبد االله الشيعي   . (بود) محتسب(بغداد  
را كـسب كنـد، و بالنتيجـه        ) كتامه(استفاده را كرد و توانست تأييد قبيله        

 را از منطقـه بيـرون       )اغالبـه (چيره شـود، و     ) المغرب( منطقه   برتوانست  
بـود پايـان داد،     ) القيـروان تـونس   ( در منطقه    كهساخت، و به دولت آنها      

 وسوريه ممتد بـود تأسـيس   مصررا كه نفوذش تا منطقه      ) فاطمي(ودولت  
اتفـاق  ) المعتضد( هجري و در عهد خليفه عباسي    296كند و اين در سال      

.  سـال نداشـت    13 بيعت كردنـد بـيش از        خلافت وقتي او را به      كهافتاد  
 العبـاس را رهبـري      بنيمهدي اسماعيلي فعاليت نيروهاي معارض دولت       

 توانـست مي كرد، و سعي در سرنگـوني دولت عباسي كرد بعد از اينكـه           
بوجـود بيـاورد، وتوانـست      ) ابن حوشب (انقلابي در يمن بدست الداعي      

 را در وسط عراق بوجود بياورد، آنهـم بدسـت يكـي از              ديگـريانقلاب  
بود كـه ايـن اخيـرا       ) مطحمدان بن قر   (نامشاع مذهب اسماعيليه كه     اتب

  . شودچـيرهتوانست منطقه جنوب عراق والجزيره وسوريه 
   

  علويان خلفاي عباسي با تعاطف
بـا علويـان از     ) المعتضد( اين تفاصيل سياست خليفه عباسي       باتمام 

 در  ششـدن ومستقل  ) الداعي(ليونت نسبي بر خوردار بود، عليرغم خروج        
الداعي العلـوي امـوالي بـه پايتخـت         : طبرستان بود، مسعودي مي گـويد    



 تا بين آل ابي طالب توزيع شود، خليفه آل ابي طالب را به              فرستادخلافت  
خود نزديك كرده بود، و ادعا نمود كه در عالم خواب حضرت علي بـن               

 خلافت به وي خواهد شد      امرابي طالب را ديد وحضرت به او گـفت كه          
الـسمع  (از او خواست كـه متعـرض اولادش نـشود، خليفـه باگــفتن               و  

  .)1(حرف حضرت علي را پذيرفت) والطاعه
 نقـل مـي     الطبرياز محمد بن جرير     ) بحار الانوار ( در كتاب    مجلسي

چون المعتضد بعد از المعتمد به خلافـت رسـيد، تـصميم بـر لعـن                : كند
نه نامه اي نوشـته شـد        بن ابي سفيان روي منبرها كرد، در اين زمي         معاويه

  .)2( شدخواندهوبراي مردم 
 لـشكري بـراي     اوجنگـيد وشكست خـورد،     ) قرمطيان(با  ) المعتضد(

جنگـيدن ارسال داشت، اما آن لشكر شكست خورد، وفرمانـده آن اسـير             
 گـاهي به بغداد حمله مي كردند وگـاهي به بصره واحيانا بـه             قرامطه. شد

خودش را بعنوان   . بود) ابو عبد االله محمد   صاحب الناقه   (حجاز، رهبر آنان    
بعـد از ايـن قرامطـه بـه         .  خواندنـد  خطبـه خليفه منصوب كرد، وبنامش     

 289 ايـن در سـال       وسرزمين شام حمله بردند و آنجا را تصاحب كردند          
خطر قرامطه همچنان ادامه داشت تا بالاخره به مكـه حملـه كردنـد،              . بود

 به  317ند و هزاران حاجي را در سال        كعبه و حجر الاسود را به تاراج برد       
قتل رساندند، بعد از آن به بصره آمدنـد و آنجـا را همـه غـارت كردنـد                   

بـا آنهـا مهادنـه كنـد،        ) المعتضد (كهاين سبب گـرديد    . وهمچنان كوفه 
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  .بگـيرند) المعتضد( دينار از 120000قرامطه راضي شدند كه سالي 
عباسيان دچار ضعف شـديد      دولت) المقتدر باالله ( عهد خليفه طفل     در

روم ساحل شام وشهر لاذقيـه      .  از نظر خارجي   وچهشد چه از نظر داخلي      
در )  جعفر بن علـي الهـادي      بنمحسن  ( اشغال كردند، و     298را در سال    

 نتوانـست  هجـري بـود، امـا        300دمشق ظاهر و پيروز شد، وآن در سال         
  .ايستادگـي كند، و بالاخره مهزوم ومقتول گـرديد

 خلافـت  حكومـت  اين تاريخ شاهد سيطره شيعيان بـويهي بـر            از بعد
عباسي در مركز خلافت بغداد بوديم كه آنها خليفه را به ميل خـود عـزل                

  .)1( كردندميونصب 
 از آن طوري نبود     بعدچه قبل وچه    ) غيبت( بر اين شرايط محيط به       بنا

كه موجب تقيه وخوف باشد، بحديكه حضرت عسكري تولد فرزندش را           
 مـي   – بـر فـرض وجـود        -) محمد بن الحسن العسكري   ( و    كند، مخفي

، و بشكل علني ظاهر شـود، حتـي اگــر           شودتوانست اينجا وآنجا ظاهر     
 بـه اطـراف دولـت       توانستمعرفي كند، مي    ) مهدي قائم (خودش بعنوان   

 جنگــلها عباسيان ملتجي شود و آنجا خودش را در كوه ها و دره هـا و                
 را بعهـده بگــيرد، مخـصوصا در زمـان           مخفي كند، و دولـت عباسـيان      

 اساساً شيعه بودند، بويهيان از شيخ مفيد خواستند بـه           كهحكومت بويهيان   
 خليفه عباسي حكومـت كنـد       بجاي تا   شودبرساند كه ظاهر    ) امام مهدي (

كه خارج شد ودر شمال آفريقـا حكومـت را          ) المهدي الاسماعيلي (مانند  
ور بود، اما شيخ مفيد نتوانـست بـه          ومست غائبتأسيس كرد، بعد از اينكه      
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 زايل شـده بـود، و نمـي         وخوفآنها جواب مقبولي بدهد و به بهانه تقيه         
  .بدهدتوانست آن را وسيله اي براي توجيه كردن غيبت قرار 

  
 سوم مبحث

   كدام اند؟ظهور علائم
، اما قائلين به آن نداشت اينكه هيچ مبرر ومسوغي براي غيبت وجود با

 كنند  مي) امام مهدي (ش عباسيان براي دستگـيري يا كشتن       صحبت از تلا  
در منزلـشان ودر پايتخـت      ) امام مهدي (با اين همه آنها نقل مي كنند كه         

اين بحد  .  سامراء، آنهم براي مدت طولاني مخفي شده بود        عباسيخلافت  
 اگـر قبول كرديم كه خوف سبب       – مي باشد    متناقضذاته با فلسفه غيبت     

 تناقض مي باشد، آنهم غيبت      درون غيبت با فلسفه امامت       چ -غيبت باشد   
 شـش مـاه يـا       يادر بدو امر قول به غيبت متراوح بين شش روز           . طولاني

شش سال بود، بعد از آن به سي سال يا چهل سال يا حتي يكصد وبيست                
  .1 شدعوضسال 

 طبيعـي يـك     عمرتصور نمي كردند كه آن بيش از        ) غيبت( به   قائلين
اكمـال  ( باشد، لذا شيخ صـدوق در قـرن چهـارم در كتـاب               انسان بيشتر 

 واقفيه را مبني بر غيبت امام كاظم آنهم بصورت طولاني رد            ادعاي) الدين
به .  امام كاظم از دويست سال هم گـذشته بود        عمرچون در آن روز     . كرد

 مي كنند يك دليـل تـاريخي        ظهورهر حال روايتهاييكه صحبت از علائم       
 آن  چـون مي باشد،   ) محمد بن الحسن العسكري   (ود  ديگـري بر عدم وج   
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روايتها نقل از علائمي مي كنند كه مدت زمان زيـادي بـر آن گــذاشته،                
 بعد از سقوط دولت امويان، وانتقام آنها، يا ظهور در عصر بني             ظهورمانند  
 پيدا مي كنند، يا ظهور      اختلاف، يا ظهور وقتيكه بني العباس با هم         العباس

 والنعمـاني   الطوسـي نطوريكه روايات   آ).. ذي النفس الزكيه  (بعد از كشتن    
  .والكليني مي گـويند

شـهر قـسطنطينه را     ) مهديامام  ( از روايتها اشاره اي دارند كه        بعضي
 مقابـل فتح خواهد كرد، و اين شهري است كه بـراي قرنهـا متمـادي در                

واينكـه   .مسلمانان عصيان كرده بود، ومسلمانان نتوانستند آن را فتح كننـد    
همـه  . ديلم وسند وهند وكابل وخزر را فتح خواهد كـرد         ) الامام المهدي (

ظاهر نشد، واين سـبب مـي       ) امام مهدي ( افتاد اما    اتفاقاين علائم ظهور    
 نبوده يا در حق اشـخاص ديگــري         صحيحشود كه بگـوييم اين روايات      

  .گـفته شده اند
 اي مـي    زهمعج ـ از روايتهاي علائم ظهور صحبت از حـوادثي          بعضي

 قبيـل كنند كه بجز روز قيامت يا بعد از زوال دنيا اتفاق نخواهند افتاد، از               
خاموش شدن آفتاب در وسط آسمان، يا طلوع آفتاب از جهت مغرب يـا              

.  ساعت، يا خروج مردگـان از گــورها اسـت         240 بهطولاني شدن روز    
ماننـد   پيشرفته اي مي كنند      تكنولوژيبعضي ديگـر از روايتها صحبت از       

 به پخش شبكه    شبيهاز مسافتهاي دور؛ چيزيكه     ) مهدي(حرف زدن وديدن    
 كـرده هاي ماهواره اي مي مانند، در اين روزها اين دستگـاها را درسـت              

 كه ما اين دستگـاه را معجـزه        شودتا سبب   ) مهدي قائم ( بدست   نهاند اما   
فـاق   وغريـب ات   عجيبتلقي كنيم، يا چيزهاي     ) مهدي قائم (اي از معاجز    



افتاد كه با سنت پروردگـار در زندگـاني مخالف مي باشـد، ماننـد پـسر               
شخص بدون اينكـه دختـري        زنها آنهم به تعداد هزاران براي يك       زاييدن

  . شيخ مفيد آن را نقل كردهنطوريكهآزاييده بشود، 
 طريـق مجاهيـل     از به يادآوريست كه همه اين روايتها مرسـل و           لازم

و آن روايتهـا هويـت مهـدي را         . اعين مي باشد  و وض ) غُلات(وتندروها  
اشاره مي كند، كه سـبب      ) مهدي( نمي دهند، بلكه بشكل عام به        تشخيص

 از طرف حركات مهدويه سـابق در قـرن اول           روايتهامي شود فكر كنيم،     
 روايتها منعكس كننده تطور و      اين بالاخره. هجري خلق و وضع شده باشد     

مهـدي  (يخ بود، و اصـحاب نظريـه         نظريه مهدويت در طول تار     پيشرفت
 روي نظريـه شـان تطبيـق        رااحاديث وارده   ) العسكريمحمد بن الحسن    

  .كردند
  

 چهارم مبحث
   در ساختن نظريه مهدويهباطنيه غلاُت نقش

 بـه نظريـه   قائلين تاريخيه و نقليه و از بي اعتبار شدن ادله عقليه بعد 
ول بجز يك فرضيه    ثابت شد كه آن ق    ) محمد بن الحسن العسكري   (وجود  

 سرّيه اي كه عده اي از مردم آن را فـرض كردنـد بـيش نبـوده                  اجتهاديه
چه كسي پشت سرِ اين :  مي آيد وآنپيش ومحيري بزرگاست، سؤالهاي 

 ـآن مردم چطور نظريه افتراضيه ميباشد؟ و ؟ چـه  د فرضيه را اختراع كردن
 بـه چـه     هاآنسودي اين فرضيه براي آنها داشت؟ محيط فرهنگـي وعقلي          

شكل بود؟ چرا قول به وجود فرزندي براي حضرت عسكري را انتخـاب             
.  شيعيان اختيارات فراواني داشتند بعد از زمـان حيـرت          خصوصاكردند؟  



   در ميان جا بدهند؟راچه طور توانستند اين نظريه 
 مگــر اينكـه   داد دقيقـي  و سؤالات فوق نمي توان جواب درست به

 ريشه به  اول تاريخ تشيع را بررسي كنيم ونقر سه رجوع به عقب كنيم و
 به فرقه هاي مغالي باطنيـه كـه   انها ارتباط وهاي حركات مهدويت سابق 

  .كنيمتلاش در چسباندن به اهل البيت را پيدا 
   

   مغالات ومهدويت در تجارب پيشينبين ارتباط
 جزء ذكر كرديم چگـونه بيش از بيست گــروه          اين فصل دوم از     در 
 بوجود آمدند، و ديديم كه بيشتر آنها زاييده گــروههاي مغـالي             تمهدوي

 اولين گـروه مهدويت متعلق به حضرت امير المؤمنين         كهبودند، و ديديم    
 تأسيس كردند كه او را تأليه و به درجه          راآن  ) سبأيون(بود، و اين گـروه     

 )محمد بـن الحنفيـه    ( گـروه مهدويت متعلق به      دومين .1ربوبيت رساندند 
مـي باشـند كـه متـأثر بـه گــروه           ) الكيسانيه(مي باشند، اين گـروه بنام      

 .2بودند) الكربيه(وغلات وخاصه گـروه ) سبئيه(

) حمزه بن عمـار البربـري     (كه نامش   ) غُلات كيسانيه ( از گـروه    يكي
را تطوير كرد كه قائل به الوهيتش   ) محمد بن الحنفيه  (بود، نظريه مهدويت    

 ساخت كه به آسمان مرتبط مـي        امام و از خودش     شد) ابن كرب (ونبوت  
 .3باشد

 فرقه فوق زاد ولد كرد وبه چندين فرقه تبديل شدند، يكي از آنهـا               آن
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بود، كـه قائـل بـه    ) بيان النهدي(نسبت به مؤسس آن ) البيانيه(معروف به   
شد، و در او غلو بسيار      )  بن محمد بن الحنفيه    اهللابو هاشم عبد    (مهدويت  
   .1كرد) ابو هاشم(ادعاي نبوت از ) بيان(كردند و 
كه قائـل   ) الجناحيه(كه معروف به    ) غلات كيسانيه ( اي ديگـر از     عده

  .بودند) عبد االله بن معاويه بن جعفر الطيار(به مهدويت انقلابي طالبي 
محمد بن  ( مهدويت   به غلو به گـروه زيديه منتقل شد كه قائل          بيماري

 مـرگ شدند، اين گـروه    ) ن ذي النفس الزكيه   عبد االله بن الحسن بن الحس     
وي را باور نداشتند، وقائل به غيبت و مهدويتش شدند و آن چيزيكه براي              

 غلو اتفاق افتاد براي اين گـروه از زيديـه حاصـل شـد، در               از) كيسانيه(
ي  شخص –ي اين گـروه زيديه      طبق ادعا  –) الزكيهذي النفس   (سايه غيبت   

 را تطوير كرد و ادعاي نبوت و        مهدويت كه نظريه    )المغيره بن سعيد  (بنام  
 از طـرف خداونـد      وحيرسالت براي خود كرد، و اينكه جبرائيل براي او          

  .2نازل مي كند
) الخطابيـه . ( داد سـرايت ) الخطابيه(به گـروه   ) المغيره( غلو از    نظريه
 امام  بارهبودند كه در    ) ابي الخطاب محمد بن ابي زينب الاجدع      (اصحاب  

ق مغالات مي كردند تا حديكه او را تأليه كردند، آنها قائل به امامت               صاد
 اسماعيل بودند و حاضر نبودند مرگـش كـه در حيـات پـدرش              فرزندش

  .3 قائل به غيبت و مهدويتش شدندبالنتيجهاتفاق افتاد بپذيرند، 
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 فطحيه قائل   شيعيان اين جو غير منطقي و پر از مغالات عده اي از             در
 ايـن شـدند، و  ) محمد بن عبد االله الافطح بن جعفر الـصادق        (به مهدويت   

نهـا  آعجيبترين و غريبترين قول بـه مهـدويت در آن زمـان بـود، چـون                 
مهـدي  ( دادند كه در اصل وجود نداشـت تـا           نسبتمهدويت را به كسي     

 شيعيان فطحيه با وضع     چونشود، و آن شخص از بافت خيال بود،         ) غائب
مـرد و   ) الافطـح عبد االله بن جعفر الـصادق       (بحراني روبرو شدند وقتيكه     

فرزندي از خود بجا نگـذاشت كه جاي پدرش را در منصب امامـت پـر               
 عقيده بر ضرورت استمرار امامت در اعقاب واعقاب الاعقاب تا           آنهاكند،  

 قائل به عدم جواز جمع بين اخوين در امامت بجز           آنهاروز قيامت بودند،    
 .1حسن وحسين بودند

يـك فرضـيه    ) محمد بن عبـد االله الافطـح      (ر قول به وجود      بدو ام  در
 آنها داستانهائي براي آن نظريـه بافتنـد از قبيـل            آنفلسفي بود، اما بعد از      

 غيبي براي او وضع وخلق كردند،       معاجزيلقاء و ديدارش اينجا و آنجا و        
 زنده مي باشند، به اضـافه       وو از آن داستانها نتيجه گـرفتند كه او موجود          

 و كيسانيه جناحيه آنها متأثر به گـروهاي ديگـر غلات از قبيل بيانيه و        اين
  .شدند.. وخطابيه

 بود بوجود آمـد،     غلات ديگـري از شيعيان اماميه كه متأثر به         گـروه 
 كـاظم   موسيمي باشند كه قائل به مهدويت و غيبت امام          ) الواقفيه(وآنها  

امـا  . م مستمر مي باشـد    شدند، و مدعي هستند كه حياتش تا امد غير معلو         
 گـفتند كه امام كاظم مرد، اما بعد از مرگـش زنـده شـد، و               ديگـريعده  
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  .1 شدمخفيدر جاي نا معلوم 
 افتـاد، كـه     اتفاق) كيسانيه و زيديه  ( كه براي دو حركت شيعي       چيزي

 نظريهن دو فرقه از موقعيت خود نزد ائمه سوء استفاده كردند، و             آرهبران  
ا را ترويج كردند، و ادعاي امامت ونبوت براي خود          نهآغيبت و مهدويت    

 صـورت كـه     ايـن همين اتفاقات افتـاد، بـه       ) واقفيه( گـروه   برايكردند،  
ادعـاي خلافـت ونيابـت خاصـه از         ) كوفيمحمد بن بشير    (شخصي بنام   

 او بـا    وكه حضرت كاظم غائب شـدند       : حضرت كاظم كرد و مي گـفت     
. مادي و اجتماعي فراواني را كسب كرد       منافع اين راه    از. امام تماس دارد  

) سميع( خود را به فرزندش ازوصيت كرد كه نيابت بعد ) محمد بن بشير(
 مفترض الطاعه،   امامو بعد از آن به نوه اش منتقل شود، و ادعا كرد كه او               

 گـرفتتا وقت ظهور امام موسي كاظم مي باشد، وحقوق را از مردم مي              
  .2تا قيام القائم
 شـخص   بـسيار ) محمد بن بـشير   : (شعري قمي مي گـويند    وا نوبختي

  .3مغالي بود وقائل به تناسخ وتفويض و اباحه بود
   

  باطني تفسير
 وجود داشت  ديگـري اضافه قول به مهدويت وغلو در ائمه، تفسير          به 
 دردر واقع خيلي تفسيرات باطنيه درسـت از آب          . بود) تفسير باطني (وآن  

فاسير واژگــون بـراي جريانـات و حـوادث و           نمي آمدند، مگـر با اين ت     
                                                 

  .90المقالات ص : ، الاشعري80فرق الشيعه ص :  النوبختي-1
  .91المقالات ص: ، الاشعري القمي84– 83فرق الشيعه ص :  النوبختي-2
  .91المقالات ص : ، الاشعري القمي84فرق الشيعه :  النوبختي-3



 وظاهري، يا اختلاق حـوادث واشخاصـي كـه          تاريخياقوال ورد حقايق    
 بــه مــرگ حــضرت اعتــرافعــدم (وجــود خــارجي نداشــتند از قبيــل 

 يـا اميرالمؤمنين، يا وفات محمد بن الحنفيه يا مرگ فرزندش ابـو هاشـم              
ت فرزندش اسماعيل   شهادت ذي النفس الزكيه يا وفات امام صادق يا وفا         

 يا اختلاق فرزندي براي عبد االله افطح كه او مـرد            كاظميا وفات حضرت    
  )!!كرد او را مخفي  تقيةً اواماوخلفي نداشت، 

)  زينـب الاجـدع    ابـي ابو الخطاب محمد بن     (اتباع  ) خطابيه (گـروه 
او خـدا مـي     « :معاني غلو را براي امام صادق نسبت دادند و مي گــفتند           

ه عده اي از آنها براي حج رفته بودند و به اين شـكل تلبيـه مـي                   ك »باشد
 كه حضرت از قول آنها لـرزه بـه انـدامش            » جعفر لبيك  يالبيك  « :گـفتند

 را به شديدترين صـورت انكـار و         آنهاافتاد و به زمين سجده كرد و قول         
 ابـي الخطـاب     اصحابرا لعن كردند كه     ) ابا الخطاب (تقبيح كرد، سپس    

 امـام كـه   : ند و لعن امام صادق را به او گـفتند، او جواب داد           پيش او رفت  
صادق او را شخصا لعن نكرده است بلكه مرادش كسي ديگـري بود كـه              

چون خـودش در    .  كرد، وحضرت او را لعن كردند      ميدر بصره زندگـي    
 در مدينه رفتنـد ومقالـه       صادقاصحابش نزد امام    . كوفه زندگـي مي كرد   
 اسـمش   صـادق ي را به وي گـفتند، اين بـار امـام           اي ابي الخطاب الكوف   

وقتيكه اصـحابش   . وهمه مواصفاتش وجايش را تحديد كرد ولعنتش كرد       
 را به وي خبر دادند، او از حرفش عقب ننشست، و مصرّاً             اماملعنت مجدد   

حـضرت  :  صادق را تأويل كـرد وگــفت       امامروي ادعايش ماند وحرف     
همچنانكه حضرت  ) تقيه(ـر از باب    صادق او را به اين دقت لعن نكرد مگ        



 وخضر سفينه را سوراخ كرد تا آن را از غصب و مصادره نجـات دهـد،                 
أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْـرِ        ﴿: قول خدواند را تلاوت كـرد     

  .1﴾فِينَةٍ غَصْباًفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَ
 نسبت مي دادنـد،     البيت اكثر اقوال و آرائشان را به ائمه اهل          باطنيون 

 افعـال اما ملاحظه مي كنـيم كـه نظـر و اقـوال و              . ن هم به شكل سرّي    آ
  .باشدظاهري اهل البيت مغاير با ادعاهاي سري و مخفي آنها مي 

ي يا استهجان    را نف  غريبن اقوال و ادعاهاي     آ ائمه اهل البيت     وقتيكه 
 اهـل   ائمـه مي كردند باطنيون باز هم به اقوالشان متشبث مي شدند و نفي             

ائمه اهل البيت از    : البيت را به تقيه وخوف تفسير مي كردند، ومي گـفتند         
 حق خوف دارند، چون مردم طاقت شـنيدن حرفهـاي سنگــين را              گـفتن
  !ندارند
 رسالت  مناقض  خواهم شكل وصورت تقيه نزد اهل البيت را كه         نمي 

آنها در حفظ اسلام و قرآن بررسي كنم، اما باطنيون توانستند نقش بسزائي             
 تاريخ تشيع و در به انحراف كشيدن مردم از خط اصـيل اهـل البيـت                 در

 در هر دوره از زمان بود، تا اينكه زمان حـضرت امـام              آنهاداشتند، وتأثير   
  .رسيدحسن عسكري سر 

 خـود   از بـدون اينكـه فرزنـدي         حسن عسكري وفـات يافتنـد      امام 
كـرد،  ) حديث(بگـذارد، حضرت نسبت به ميراثش وصيت را به مادرش          

 صحبت از فرزند در تمام زندگــانيش نكـرد،          هيچوقتحضرت عسكري   
 گـرديد وهمچنين مورد قبـول      واقعاين حقيقت مورد قبول تمام مسلمانان       
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 جعفر بن علـي     رشبرادامامت  ه   شد، و اكثر شيعيان قائل ب      نيزاكثر شيعيان   
 غُـلات  ازاما گــروهي  .. يا قائل به انقطاع امامت شدند، يا قائل به شوري 

وباطنيون اين حقيقت مسلمّ را قبول نكردند و روي داستان مختلقي مبنـي             
 فرزندِ سرّي ومكتوم كه امام حسن عسكري او را براي حفـظ از              وجودبر  

اميه از قول به امامـت      عده ديگـري از ام   . ورزيدندقتل مخفي كرده اصرار     
 برادرش محمد بـن علـي       مهدويتحسن عسكري مرتد شدند، و قائل به        
 راچـون آنهـا حقيقـت مرگــش         . الهادي كه در زمان پدرش مرد، شدند      

بـه  . نپيرفتند ومدعي استمرار حيات ومخفي شدنش تا وقت ظهور شـدند          
ان مرگ   قبل از اين ادعا كرده بودند، اسماعيلي       اسماعيليانهمان شكلي كه    

 ودفن او بوسيله امام صـادق يـك         نپذيرفتنداسماعيل بن جعفر الصادق را      
  . به حساب مي آورندصادقعملي است نمايشي وبراي تقيه از طرف امام 

 وطوسـي   ومرتـضي  طائفه اماميه اثنا عشريه مثل شـيخ مفيـد           مشايخ 
روش ومنهج فرقه هاي باطنيه را رد كردند آنها منكر وفات حضرت علـي              

 محمد بن الحنفيه يا فرزندش ابو هاشم يا وفات امام صادق يا             رزندشف يا
 يا وفات امام موسي كاظم يا وفـات امـام حـسن             اسماعيلمرگ فرزندش   

 شدند، چون منطق باطني آنها      ميعسكري يا مرگ برادرش محمد بن علي        
  . بودبا شكل ظاهر مخالفت دارد، وهمان ظاهر براي مردم حجت 

رويه باطنيه در   ) العسكريمحمد بن الحسن    ( وجود    همه قائلين به   اما 
 ظـاهري پيش گـرفته اند واعتراف مي كنند كه حضرت عـسكري فرزنـد             

ن را تفسير به خوف و تقيـه        آنداشت وبراي مادرش وصيت كرد، اما آنها        
  . مي كنندعباسياز سلطان 



 يا بي جا بود،     جا ادعاي خوف را نمي خواهيم بررسي كنيم كه به           ما 
 مقولهمي توانيم بگـويم ادعاي فرزندي در سِر براي حضرت عسكري           اما  

اما الآن مـي خـواهيم      . اي است باطني، مخالف صورت ظاهري مي باشد       
  . را بررسي كنيمباطنيهگـروهاي معروف 

   
  والنميريه النصيريه

 حيـات   در) ابـن الحـسن   ( كه صحبت از ولادت ومـشاهده        رواياتي 
ضامين فاحش علم الغيب مـي باشـند، واز         پدرش مي كنند، اكثرا داراي م     

 مغالي تبعيت مي كنند، لذا لازم مي بينيم قدري بـر آن             تندروهايمقولات  
) النميريـه (يا  ) النصيريه( حركت مغالي    پيرامونتوقف كنيم، مخصوصا در     

و مؤسـس   )  بن محمد الهادي   عليامام  (كنيم كه نشأت اين فرقه در زمان        
 در  شـيعيان بـود، او يكـي از اقطـاب         ) يريمحمد بن نصير النم   (اين فرقه   

بصره بود، اين شخص مقام حضرت هادي را به مقـام الوهيـت رسـاند و                
 .1 نبوت و رسالت از طرف امام كرد، وقائل به تناسخ بـود            مرتبهبراي خود   

بعد از وفـات حـضرت هـادي بـارزترين          ) النميري( شخص مغالي    همين
بـراي عـسكري شـد، و آن         در سِر    فرزنديشخص بود كه قائل به وجود       

) نيابت خاصه (و) بابيت(بود وادعاي   ) محمد بن الحسن العسكري   (فرزند  
 آنـرا   مرگـشاز ابن الحسن كرد، كه بعد از آن مدعي نبوت شد و بعد از               

  .2به عنوان ميراث به عده اي از اصحابش واگـذار كرد
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  المخمسه گـروه

 ديگــري در    مغـالي وه  در آن روزها گـر   ) النصيريه( كنار گـروه    در 
 سعدنطوريكه آمي باشند، ) المخمسه(ميان شيعيان اماميه وجود داشته وآن     
آنهـا  « :مي گـويد ) المقالات والفرق (بن عبد االله الاشعري القمي در كتاب        

 خداوند محمد مي باشد، اما در پنج صورت متلبس شـده، و             داشتندعقيده  
وآن واحـد محمـد مـي       رنـد،   ا واحدي د  صورتدر حقيقت و معني آنها      

 و اولين نـاطقي بـود       شدباشد، براي اينكه او اولين شخصي بود كه ظاهر          
 خودشكه نطق كرد، او لا يزال در ميان خلقش موجود مي باشد وبه ذات           

در هر صورتي كه بخواهد ظاهر مي شود، خـودش را بـراي خلقـش بـه                 
 يـا پير   كند، احيانا به صورت مذكر يا مؤنث،         ميصورتهاي مختلف ظاهر    

جوان، كهل يا حتي به صورت طفل يا شـوهر يـا احيانـا خـودش را بـه                   
 براي خلقش ظاهر مي سـازد تـا بخلقـش أنـس             وانسانيصورت بشراني   

 خودش بـه شـكل نـوح و آدم و           محمدبگـيرد و از او رم نكنند، و اينكه         
 عـرب وعجـم     ميانابراهيم وموسي وعيسي ظاهر كرده بود، و لا يزال در           

د، در همه زمانها ومكانها چون خودش ظـاهر بـه نـورانيتش             ظاهر مي شو  
 را به وحدانيتش دعوت كرد اما مردم او را منكر شدند، او به نبوت               ومردم

اما وقتي او به امامت ظاهر شد پذيرفتنـد،         .  منكر شدند  مردمظاهر شد باز    
 مي باشد، اما باطنش همان محمد مي باشد،         امامتوبالنتيجه ظاهر خداوند    

 از صفتش در نورانيت باشد اما كسي كه از          كه او را درك مي كند       وكسي
 ودمويه باشد او امام     ولحمانيه و از درجه انسانيه      نباشد ونورانيتشصفتش  
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  .»مي باشد
 اوائـل از    مـردان همـه   « :اضافه مي كنند مي گـويند    ) مخمسه (گـروه

مـد  ابي الخطاب وبيان وصائد و مغيره و حمزه وبزيع والـسري ومح           (قبيل  
آنها انبياء وابواب مي باشند، آنها يكي هستند فقط از نظر جـسم             ) بشيربن  

، آنها معناي واحدي دارند وآن سلمان فارس اسـت        شوندو نام عوض مي     
 در هر صورتي كه هست ظاهر مي        محمدو او باب الرسول مي باشد كه با         

 پرودگــار مـي     ومحمدشود، و او رسول محمد و متصل به او مي باشد،            
  .1»شدبا

) لعـنهم االله  (آنهـا   «: مـي گــويد   ) مخمسه( قمي در باره فرقه      اشعري
 وادعـا دعوت تشيع را اظهار مي كنند، اما زرتشيت را استبطان مي كردند             

خداوند مي باشد وحضرت محمد يكي از داعيـان بـراي           ) سلمان(كردند  
همچنان خودش را ظاهر مي كند براي اهـل         ) سلمان. (مي باشد ) سلمان(

 آن روزها   ودر .2 مجوسيت ميل دارند   بهني، آنها به همه اعتقاداتشان      هر دي 
بزرگ شـيعيان در كـرخ از گــروه مخمـسه بـود وكـسي در آن شـكي                   

 .3»نداشت

بود او ) احمد بن هلال العبرتائي : ( شيعيان در كرخ در آن زمانها      وشيخ
حسين بن  ( غُلات شيعه در آن زمان بود، كه نائب سوم           بزرگـترينيكي از   

 لعن   را  وبراءت از او وبراءت از كسيكه او       بلعنشتوقيعي  ) روح النوبختي 
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يكـي از اقطـاب نظريـه و        ) العبرتـائي احمد بن هلال    . (نكند، صادر كرد  
 نزديكـان اختلاق فرزندي مخفي براي حضرت عـسكري بـود، ويكـي از             

بود، و او بود كـه ادعـاي        ) نائب اول (ومساعدين عثمان بن سعيد العمري      
محمـد  ( عثمان بن سعيد را پشتيباني كرد، اما با فرزنـدش           وكالتنيابت و   

اختلاف پيدا كرد و بـالاخره نيابـت را بـراي    ) العمريبن عثمان بن سعيد    
  .شدخودش مدعي 

   
  المفوضه گـروه

 ديگـري در ميان    گـروه) نميريه و مخمسه  ( كنار دو گـروه مغالي      در 
 عقيـده بودند كـه    ) فوضهم(صفوف شيعه آن زمان بود، وآن گـروه مغالي         

خداوند تبارك وتعالي شخص واحدي كاملي كه نه كم دارد ونـه            : داشتند
 را به او تفويض شده، وآن شخص محمـد وعلـي            مخلوقاتزياد كه امور    

نها به يك معنـي مـي   آ، وهمه   باشدوفاطمه وحسن وحسين وبقيه ائمه مي       
زمـين  ) محمـد ( كاملباشند، اما از نظر عدد ملتبسند ومختلف واين واحد       

وآسمان وانس وجن وهمه عالم وهر آنچه در آنها موجود مي باشد خلـق              
 .1كرده

بعد از وفـات الحـسن العـسكري مـضطر بـه            ) مفوضه( گـروه   همين
الواحـد  ( عسكري كردنـد تـا نظريـه         برايافتراض وجود فرزندي در سِر      

 ـ    اما. ي كه جهان را تدبير مي كند ادامه بايد        ) الكامل ا ايـن    بقيه شـيعيان ب
 واخـتلاف افكار مغالي موافق نبودند ومـا بـين دو گــروه نـوعي تنـازع                
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نايـب دوم   ) محمد بن عثمـان بـن سـعيد العمـري         (صورت گـرفت وبه    
 او خواستند كه نزاع را فيصله دهد، نايب دوم تـوقيعي          وازاحتكام كردند،   

 را رد كرد وتأكيد مـي     ) الواحد الكامل  (نظريهبراي آنها بيرون ساخت كه      
 خلق كند، او هم خلق مـي        كهكند ائمه اهل البيت از خداوند مي خواهند         

  .1دهدكند، و از او مي خواهند روزي دهد و او روزي مي 
، بلكـه   نبـود ) تفـويض (كاملا خـالي از     ) العمري( حقيقت جواب    در

واين دليلي بر وجود ارتباط فكـري ميـان         . محتوي نوع رقيقتر تفويض بود    
 قائلين بوجود فرزنـدي بـراي حـضرت حـسن           وگـروه) مفوضه (گـروه

نائب سوم آن را    ) حسين بن روح النوبختي   (عسكري بود، واين گـيزي كه      
) مفوضـه ( در باره گـروه     روزتأكيد مي كند وقتيكه از اختلاف شيعيان ان         

 مهدويت  نظريهكه يكي از اقطاب     ) ابي طاهر بن بلال   (بود، نائب سوم نزد     
با ايشان حديثي داشت كه نائب سـوم        ) مفوضه(بود رفت و درباره گـروه      

اگـر خداونـد امـري را      «:  از ابي عبد االله نقل مي كند ومي گـويد         حديثي
 رسول االله عرضه مي شود، سپس به امير المؤمنين بعـد            بهخواست، آن امر    

 منتهي مي شود به صاحب الزمان، بعـد از          اينكهتا  .. از آن به يكا يك ائمه     
 ملائكه خواستند امري را بـه       اگـروهمچنين  . ر مي شود  آن امر به دنيا ظاه    

 بعد از آن بـه      كنندخداوند عرضه بدارند اول به صاحب الزمان عرضه مي          
 بـالاخره يكايك ائمه اهل البيت عرضه مي شود بعد از آن به رسول االله و               

به خداوند عرضه مي شود، و بنا بر اين هر چيزي كـه از طـرف خداونـد                  
 چيزيكه به خداوند عروج مي كند از طريق رسـول االله    و هر  شودنازل مي   
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 آنها از خداوند لحظـه اي       وو اهل البيت مي باشد      ) صلى االله عليه وسلم   (
  .1بي نياز نبودند

 در اداره   خداونـد  حديث نشان مي دهد كه ائمه اهـل البيـت بـا              اين
 غير كامـل مـي      اما) تفويض(كردن كون شريك مي باشند، واين نوعي از         

  .باشد
كـه  ) الـدرجات بـصائر   ( بن حسن صفار قمي، صاحب كتاب        محمد 

مهدويـه اثنـا    (و يكي از اقطـاب نظريـه        ) عصر الحيره (يكي از معاصرين    
 باشد، قائل به نوعي از تفويض براي ائمـه در تـشريع و اداره               مي) عشريه

در يك كتاب قديمي در نوادر محمـد بـن          « :يدگـوزندگـي مي باشد مي     
 بخدا سوگـند خداوند نه به      نه:  ابو عبد االله گـفتند    سنان ديدم كه حضرت   

صـلى االله عليـه     (احدي او خلقش تفويض نكرده مگـر بـراي رسـول االله            
إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِـالْحَقِّ      ﴿:  بود، واين آيه را تلاوت كردند      وائمه) وسلم

. 2»آيه در او ساري وجاري مـي باشـد         واين   ﴾لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ     
 از غلو مي باشد، ولـو       اي درجه پر واضح است كه اين نظريه داراي         واين

.  باشـد  نرسـيده از قبيل خلق ورزق واداره كون       ) توفيض(اينكه به درجه    
 و غلو داشـته اسـت و بهتـرين دليـل            وتندروي در باره ائمه تطرف      صفار

 كه مورد رد شـيعيان      باشداري مي   كه پر از افك   ) بصائر الدرجات (كتابش  
 كه  استمعتقد  ) الفضل بن شاذان  (در ترجمه   ) الكشي. (امروزي مي باشد  

. بعضي از مردم نيشابور مرتبه بالائي از غلو و ارتفـاع وتفـويض داشـتند              
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 مي توان گـفت كه غلو با همه مدارسش در ميان شيعيان در             همرفتهروي  
 الـدين الـشهرستاني     هبةا به ادعاي سيد     ، و اين بن   بودنيمه قرن سوم منتشر     

  .1ذكر كرده) المقالاتاوائل (كه در مقدمه شيخ مفيد 
 الـرازي   وأحمـد  بن محمد بـن مالـك الفـزاري وآدم البلخـي             جعفر

والحسين بن حمدان الخصيبي، همه آنها نقش بـسزائي در انتـشار نظريـه              
دت و ديدار داشتند، و روايات اسطوره اي پيرامون ولا   ) وجود امام مهدي  (
وآنها از اعاظم غُـلات بودنـد كـه علمـاي           .  خود بافتند  خيالاز  ) مهدي(

  . داشتنداجماعحديث بر عدم قبول حديث آنان 
   
   

 پنجم مبحث
   در تثبيت فرضيه مهدويتتبليغ نقش

 الحـسن   بـن المهـدي محمـد     ( از اينكه روشن شـد كـه نظريـه           بعد 
بود، ) نيابت خاصه (فيد  از وضع غُلات ومتكلمين ومدعيان مست     ) العسكري

 اينكه روشن شد كه اين نظريه هيچ اعتبـاري در واقـع وحقيقـت               ازوبعد  
كـه پـس از     ) عصر حيـرت  ( كه زايده    وهمينداشته وآن بجز يك فرضيه      

 وارثمرگ حضرت عسكري وعدم وجود فرزنـدي بـراي حـضرتش تـا              
اما سؤال بزرگ كـه خـود را مطـرح مـي            . امامت شود بوجود آمده است    

 اين نظريه توانست راه به عقلها وقلبهـاي مليونهـا         صورتچه  ه  كه ب سازد  
 اثني عشريه در طول تاريخ باز كند؟        اماميهانسان از مسلمانان وشيعه هاي      

   متمادي چيره شد؟زمانهايوچطور اين عقيده بر عقلها وقلبها در طول 
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 ائمه اهل البيت    عصر جواب اين سؤال بايد بگـوئيم كه شيعيان در          در
 نظريه را اصلاً نمي شناختند وهمينطور بعد از وفات حـسن عـسكري              اين

 وقتي حضرت وفات يافتند خلفي نداشت ومسئله مهدي بـراي آنهـا             چون
 مهدويت در فكر شيعه اساساً وجود داشت امـا          ومسئلهكاملا مجهول بود،    

 از چهارده فرقه قائل بـه وجـود         فرقهبه شخصِ معيني محدود نبود، ويك       
 كـه   باشـد  حضرت عسكري شد، واين به ايـن معنـي مـي             فرزندي براي 

شيعيان در فترت غيبت صغري روي مسئله مهـدويت اجمـاعي نداشـتند،             
  . اماميه به اين نظريه بعداً ميل پيدا كردندشيعيانشايد بعضي از 

 نظريه برگــشتند    از پنجاه سال بعد از غيبت مزعوم شيعيان         وانگـهي 
 ايـن  )الهداية الكبـري  (لخصيبي در كتاب    وابن ا ) الكافي(وكليني در كتاب    

از قول به   ) شيعيان(اكثر مردم   : مسئله را منعكس ساختند، آنها مي گـويند      
 براي حضرت عسكري تراجع كردند در ضمن آنها عده اي           فرزنديوجود  

  .1بودند) صلى االله عليه وسلم (الرسول مدينةاز طالبيين شهر 
 340 سـال   متـوفي ) مـاني محمد بن ابـي زينـب النع      ( كليني   شاگـرد 

 تشيعما شاهد طائفه اي كه منسوب به        «: ميگـويد) الغيبة(هجري، در كتاب    
امامت متفرق و منشعب شدند بوديم، و همه آنها بجز عـده            ه  و از قائلين ب   

 امام و ولي امر و حجـت خـدا مـشكوك شـدند، و آنهـا                 وجودقليلي به   
 گـمراهي و حيرت و     و آنها به  . باشندهمچنين در حال شك و ارتياب مي        

 روي ايـن عقيـده   آنهاكوري و ضلال كشانده شدند، و فقط عده قليلي از           
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  .1»شان ماندند
چه حيرتي بزرگـتر   «:  در جاي ديگـري از كتابش مي گـويد       النعماني

از اين حيرت كه خلق كثيري از مردم را گـمراه كرده؟ فقـط عـده قليـل                 
 .2»د يسيري از مردم روي اعتقادشان ماندنونزُر

 اينكه اكثر شيعيان آن دوره از حيرت، نسبت به نظريه غيبـت بـا               براي
  . كردندميشك وترديد نگـاه 

 مردم نقل كرده    ميان روايات متعددي درباره وقوع حيرت در        النعماني 
وحالت حيرت را كه عموم شيعيان آن زمان دچارش شدند وصف كـرده             

ا اسـت؟ وايـن غيـر       كج) الخلف: (عموم مردم مي گـويند   «: گـويدومي  
 تا كي زنده خواهد ماند؟ الآن بـيش از          بماند؟ممكن است؟ تا كي غايب      

 دارند، وعـده ديگــر      مردنشهشتاد سال دارد؟ قسمتي از مردم عقيده به         
 رااصلاً منكر ولادتش و وجودش شدند، و عده ديگــري وجـود مهـدي               

  .3»مسخره مي كنند
 وراست رفتند و    چپمردم  اكثر  « : اضافه مي كند ومي گـويد     النعماني

متفرق ومأيوس شدند وقائلين به وجودش را مسخره مي    ) الخلف(مردم از   
امـام  ( و به آنها نسبت عجز و ناتواني مـي دهنـد، وقـائلين بوجـود                 كنند

وشيعيان آراي مختلـف دارنـد      .  از مردم بيش نيستند    ايشرذمه  ) دوازدهم
وحشت دارند  )  مهدي امام( وجود   بهشيعيان از تصديق    .. ويكدست نيستند 
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  .1»چون امام غايب وغيبتش به درازا طول كشيد
در ) هجـري  381متـوفي سـال     ( محمد علي بن بابويه صـدوق        شيخ 

اشاره اي به حيرتـي كـه شـيعيان دچـارش           ) اكمال الدين (مقدمه كتابش   
اكثر شيعيانيكه به من رجوع مي كننـد تحـت   « : گـويدوميشدند مي كند   

دچار شـك وشـبهه شـدند و از         ) قائم (دربارهند و   تأثير غيبت قرار گـرفت   
 صدوق اضافه مـي كنـد       .»زدندتسليم شدن به آراء ومقاييس عقلي سرباز        

 بر ما   وارد بخاراشيخي از اهل علم وفضل و نباهت از شهر          « :ومي گـويد 
 هم صحبتي داشتيم، او گـفت با يك شخصي         باشد، در يكي از روزها كه       
 بود و چيـزي دربـاره       ومناطقه از كبار فلاسفه     در بخارا ملاقات داشت، او    

  .2»بمن گـفت كه مرا دچار شك وحيرت كرد) قائم(
 كننده وضع   منعكس ونعماني وصدوق رواياتي نقل كرده اند كه         كليني

شيعيان در آن زمان بود از قبيل وقوع حيرت بعد از غيبت صاحب الامر و               
 وتكـذيب كـردن، و       شيعيان و تشتت آنان، و همديگـر را تكفيـر         اختلاف

 كـه شـيعيان در صـورت همديگــر تُـف انداختنـد              كنندآنها اضافه مي    
 كردند كه شبيه به سـفينه       سقوطنچنان  آويكديگـر را لعن كردند وشيعيان      

 خـورد   وشيعياناي شدند كه در وسط امواج سهمگـين دريا منكفي شده           
مـرگ  شدن شيشه وسفال، عده اي از شيعيان قائـل بـه             شدند مانند خورد  

 شدند وبعضي از شيعيان از عقيده خود مرتـد شـدند بجـز              الزمانصاحب  
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  .1»آنانعده كمي از 
 كردنـد كـه     نقـل  ونعماني وخصيبي وصدوق وغيره روايتهايي       كليني

مستورد از فرقه هاي شيعي ديگـري و از حركتهاي مهدويت قديمتر شده            
ثنا عشريه در    سعي داشتند كه اين رواياتها را روي مذهب شيعه ا          آنها. اند

 كنند ومادر پي مناقشه وبررسي صـحت وسـقم          تطبيققرن چهارم هجري    
 مي توان فهميد كه عامه شيعيان در      روايتهااين روايتها نيستيم، اما از همين       

 كردند و اين پـس      رجوع) محمد بن الحسن العسكري   (آن زمان از وجود     
  .داشتنداز آن بودكه براي مدتي به وجودش ايمان 

 عقيـده راسـخي     شكلي كنيم كه نظريه اماميه اثنا عشريه به          م ملاحظه
 ازوغير قابل مناقشه در آمده، اين نظريه به اين مرحله نرسيد مگــر بعـد                

اينكه تبليغات عظيم مدعيان نيابت ودست اندركارانشان پيرامون آن انجام          
  . آن تبليغات فوق العاده بود وتا به امروز ادامه داردوآثاردادند، 

  :باشداين تبليغات بزرگ وعظيم به شكل زير مي  كار 
 )اثني عـشريه  ( روايات واحاديث مختلفي پيرامون      واختلاق تلفيق  -1

 كرديم، وآنها را مورد نقـد قـرار داديـم،       مروركردند وما به آن روايتها را       
بود، وما ضعف   ) امام مهدي  (وجودعموما احاديث عقلي ونقلي در اثبات       

  .ديمآن احاديث را ثابت كر
روايتهـاي  ) امـام مهـدي   (اصحاب نظريه وجود    : فكري تروريسم -2

 اي از تهديدات وجـود      مجموعهديگـر را استخدام كردند كه مضمون آن        
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 الحـسن مهـدي منتظـر محمـد بـن         (كـسانيكه   : دارد، در آن روايتها آمده    
را به هيچ شكلي قبول ندارند يا باو مؤمن نباشند كافر وفاسـق             ) العسكري
مساوي است با انكار    ) مهدي(كه انكار   :  باشند، وحتي گـفتند   يموگـمراه  

 بمنزله تكذيب وجحد نبـوت      تكذيبشو  ) صلى االله عليه وسلم   (رسول االله   
  .1قلمداد شده) صلى االله عليه وسلم(محمد 
:  تبليغاتي روي احاديث قديمي تكيه كرده كـه در آن آمـده            حمله اين

 .2)ا مرگ جاهليت از دار دنيا رفته را نشناسد بزمانشكسيكه بميرد وامام (

) صاحب الزمان وامام العصر مهـدي منتظـر       ( را تفسير به معرفت      وآن
 شده كه هر كس كه او را نشناسد يا به او ايمان             ادعاكردند، در آن تفسير     

با اينكه هيچ راه وطريقي بـراي       . مردنداشته باشد با مرگ جاهليت خواهد       
  .نداردرتش وجود معرفتش يا براي خدمت واطاعت ونص

 حـسن   حـضرت از  ) محمد بن عثمان بن سـعيد العمـري       ( دوم   نائب 
مـن از حـضرت عـسكري شـنيدم كـه        : عسكري نقل مي كند و ميگـويد     

 .3) وفرزندم را نشناسد با مرگ جاهليـت مـرده         بميردكسي كه   : (ميگـويد
: بـا مـشككين خيلـي تنـد برخـورد كـرده وگــفت             ) العمري( دوم   نايب

 دين ومرتاب ومعاند ودشمن حـق مـي         مفارق المهدي   مشككين به وجود  
 حملـه بـه كـسيكه    آنونامه اي بنام المهدي بيرون ساخت كـه در   . باشند

  .كردهندارد كرده، و او را به ويل وثبور تهديد ) مهدي(ايمان به 
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 االله الاشـعري    عبـد  عبد االله بن جعفر الحميري القمي وسعد بـن           شيخ
  .داشتندامه ها در ميان شيعيان القمي نقش بسزائي در نشر اين ن

 شايد ادعيه وزيارات مهمترين عمـل تبليغـي كـه           :وزيارات ادعيه -3
در ) المهدي محمد بـن الحـسن العـسكري       (سهم زيادي در ترسيخ نظريه      

 مـؤثري كـه ايـن       وميان شيعيان داشتند، و اين بخاطر نقش مهم وحيـوي           
در بـين   )  الحـسن  المهدي ابـن  (ادعيه وزيارات در ترسيخ وتثبيت نظريه       

 ن داشته، چون شيعيان بعد از هر نمازي ودر هر مناسبتي بـه خوانـد              مردم
 مخصوصا نزد قبور ائمه اهل البيت مي كنند، اين ادعيه     وزياراتاين ادعيه   

  : مي باشندروشوزيارات متداول بر دو 
 نمـي   محـدود ) محمد بن الحـسن العـسكري     (ي عام و به      دعاها – أ 

مطلق قائم مهدي مي باشند، مانند دعاي صاحب الامر،         باشد، بلكه پيرامون    
 در غيبت امام، واين ادعيه وروايات از امامان پيشين مثل امـام بـاقر               ودعا

 حضرت كاظم يا حضرت رضا روايت شده اند، وايـن بـا             ياوامام صادق   
 ومتوجه هـستيم كـه ايـن ادعيـه          داردعموميتي كه در باره مهدي تناسب       

 گـذشته  فصلهايديد نمي كنند، و آن چيزيكه در        هويت امام مهدي را تح    
اين كتاب بود، و اين نشانه اي است كـه ايـن ادعيـه مـستورد از تـراث                   

 قديمي شيعه مي باشد، يا مستورد از فرق ديگـر شـيعه از قبيـل               وفرهنگ
 مهدويت كاظم بودند مي باشد، شيعيان متـأخر وبعـضي   بهواقفيه كه قائل    

.  كردند تطبيق) ي محمد بن الحسن العسكري    مهد( ادعيه را روي     اينآخر  
ومن توجه خواننـده را بـه عموميـت ايـن ادعيـه و اينكـه آنهـا مهـدي                    



  .1 معين نكردند جلب ميكنمرابالخصوص 
مـي  ) العسكريمحمد بن الحسن    (ي خاص ومحدود بنام      دعاها – ب 

باشند مانند دعاهاي ماه مبارك رمضان، يا دعاي افتتاح يـا دعـاي شـروع               
 روز سيزدهم ماه مبارك، يا دعاي عهد ودعاي ندبـه، يـا زيـارات            مواختتا

) سـرداب غيبـه   ( اهل البيت درست شده، يا زيارت        مراقدمختلفه كه براي    
 زيارات بطور مستقل تأليف شده انـد،        وكه مجموع اين ادعيه     .. در سامراء 

 اقتباس ميكنند، و فقـط      بودو مفاهيمشان را از ادعيه عامي كه قبلاً موجود          
  .نام مهدي روي آن اضافه شده است

 كنند بعد از اينكـه      مي ادعيه وزياراتيكه تحديدا نام مهدي را ذكر         اين
 اسـت   آورينام يكايك ائمه اهل البيت سابقين را مي شمارد، لازم به ياد             

كه اين ادعيه وزيارات فاقد سند وتكيه بر ارسال روايت مي كنند، واكثـر              
 عثمان بن سعيد العمري يا نائب دوم محمد          صادر از نائب اول    زيارتهااين  

 سوم الحسين بن روح النوبختي يا از محمد بـن جعفـر             نائببن عثمان، يا    
  . العمري در قم بوده، صادر شدندهمدستانالحميري القمي كه يكي از 

 مي كند كـه     نقلدعاي را   ) مهج الدعوات ( ابن طاووس در كتاب      سيد
را بـه    كسي در عالم خواب دعا    : يدمناسب زمان الغيبه مي باشد ومي گـو      

  2! تعليم كردهايشان
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 مي كنـد مـي      نقل از علي بن محمد بن عبد الرحمن البشري          مجلسي
وارد مسجد صعصعه در كوفه شدم، يكمرتبه مـردي را بـا لبـاس              : گـويد

 كه عمامه اش مانند آنان بود، ديدم، او در حـال نشـستن بـود                حجازاهل  
بعد از آن او به سجده      ...)  يا ذا المنن السابغه    اللهم: (خواندواين دعارا مي    

 وسوار شـتر شـد ورفـت، دوسـتم بـه مـن              شدطولاني رفت، سپس بلند     
  .1باشدبخدا سوگـند او صاحب الزمان مي : برگـشت وگـفت

 بعـلاوه   :مرتبط باشـد  ) المهدي( رسوم و داستانهائيكه به      و عادات -4
 رسومي در باره مهدي در       مهدي، عادات و   پيرامونادعيه و زيارات وارده     

) مهـدي ( در ترسيخ عقيده     بسازائيجامعه ما وجود دارد، كه از آنها نقش         
 به يك عقيده راسخ     رادر ذهنهاي مردم دارند، واين عادات و تقاليد نظريه          

 و انحنا   تحيتقيام و اداي احترام و      : مثلا. در اذهان شيعيان تبديل مي كنند     
 انجـام كه عموم شيعيان متدين امروز آن را        ، چيزي )القائم(موقع شنيدن نام    

و اين احساس احتـرام  . و آن را از روزهاي دور انجام مي دادند  . مي دهند 
و .  و احساس به وجود مهدي به فـرد شـيعي مـي دهـد              ترسوخشوع و   

در ميان مردم زنده وحاضـر      ) مهدي(طوري با آن بر خورد مي كنند كأنه         
  .مي باشد

نقـل  ) مهـدي  (مشاهدهماي شيعه پيرامون     كه بعضي از عل    داستانهايي
 مقـدار  مجلـسي مي كنند، نقش بسزائي در اين زمينه دارد، داستانهائي كه           

ايـن  .  مـي سـرايد    51در جـزء    ) بحار الانوار (زيادي از آن را در كتابش       
وتحويل آن به يـك     ) مهدي(داستانها نقش مهمي در تعزيز وتثبيت نظريه        
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 وعلمـاي انها از عده اي زهاد وعبـاد        واقعيت مي كند، مخصوصا اين داست     
  .بارز نقل شده است

 نـامش  كـه  عراق ودر شهر كوفـه مـسجد مـشهوري وجـود دارد            در
مي باشد، اين مسجد مشهور به مسجد صاحب الزمان مـي           ) مسجد سهله (

 اين مسجد نقل شده كسيكه در اين مسجد براي مدت چهل            پيرامون. باشد
ر كند، رؤيت مهدي بـرايش حاصـل         برگـزا نماز) چهل هفته (چهار شنبه   

 هـستند كـه معـروف بـه         جاهـايي مي شود، اينجا وآنجا در عراق وايران        
 مـي كـه گــفته     ) مثل مسجد جمكران در قم    (مي باشند   ) مقامات مهدي (

در آن اماكن در حال نماز مشاهده شـده اسـت، كـه در              ) مهدي(شود كه   
مقامـات، نقـش     تبديل كردند، و ايـن مـساجد و        مسجدرا به    أثر آن آنجا  

داشتند، و فرضيه را تحويل     ) عشريهمهدويت اثني   (مهمي در تثبيت نظريه     
 انگـار كـه بـا       وكأنهبه واقع مادي كرد، كه مردم با آن زندگـي مي كنند            

  .چشم مي بينند
 مـراحلش چـه     همـه با  ) المهدي( ملاحظه مي شود كه تبليغات       چنين

) وجود امام مهـدي   (نقش مهمي در ترسيخ وتثبيت يك فرضيه وهمي بنام          
 و تحويل آن به يك حقيقت بديهي كه هيچ شك و جـدال نمـي                تبديلو  

  !!داشتتوان در آن ذكر كرد 
  

  
  
  
  
  



  
  

  سوم بخش
  »عصر غيبت «در فكر سياسي شيعه تكامل

  
   غيبتنظريه آثار منفي : اولفصل

  
  وانتظارنظريه تقيه :  اولمبحث

امـام  (يـه وجـود      سياسي شيعي تا حدود زيادي متأثر بـه نظر         فرهنگ
وبراي قرنهاي متمادي متّف بـه      . شده)  العسكريي الحسنمهدي محمد بن    

 از رحم نظريه امامت زاييده شـده        نظريهعدم تجرك مطلق شد، چون اين       
 امام معـصوم كـه از       وجودبايد قائل به حتميت     : طبق نظريه امامت  . است

 انتخاب  را طرفِ خداوند تعيين شده شويم، ومردم اجازه ندارند امام خود         
كنند، چون امت امام معصوم را نميتواند بشناسد، و معصوم را فقـط خـدا               

روي اين اصل شيعيان اماميه وادار به افتراض وجود         .  كند ن تعيي تواندمي  
، تا تعيينِ امام از طرف پروردگار صـورت باشـد، بـا             شدندامام دوازدهم   

 .دارند دال بر وجودش در دست نمحكمياينكه هيچ قرينه تاريخي 

) انتظـار امـام غائـب     ( يك امري است طبيعي كه شيعيان قائل به          اين 
عصر ( را تحريم وتلاش براي اقامه دولت اسلامي در          سياسيشوند وعمل   

نايبـان  ) نـواب اربعـه   ( را كردند، چون     كارنكنند، وشيعيان همين    ) غيبت
 داري كردنـد،    خـود از هر فعاليـت سياسـي       ) غيبت صغري (خاصِ زمان   

 واسماعيليه به فكر حركت انقلابي نبودند، در وقتيكه شيعيان زيديه           واصلاً
  .ساختنددولتهايي در يمن و شمال آفريقا و طبرستان بر پا 



به مفهوم منفي مطلقش بـا نظريـه عـصمت          ) انتظار امام غائب   (نظريه
، روي اين حساب متكلمـين كـه بـه نظريـه ايمـان       باشدلازم وملزوم مي    

داشـتند، و روي موضـع      ) الغيبـه عـصر   (قيـام در    داشتند موضع منفي از     
  .بودندتا خروج مهدي متمسك ) انتظار(

بـر  ) دولـت آل بويـه    ( اينكه در قرن چهارم هجري شيعيان بـويهي          با
 اماميـه امـا علمـاي     .  و دولت به وجود آوردنـد      شدنددولت عباسي چيره    

. داصرار داشتند وبه تحريم عمل سياسي متمسك بودن       ) انتظار(روي نظريه   
امـر  « :مـي گويـد   )  هجري 340متوفي سال   ( بن ابي زينب النعماني      محمد

 طرف خداوند مي باشد، نه بـه اختيـار خلـق،            ازوصيت و امامت عهدي     
 سبحان مخالفـت ورزد، راه      خدايكسيكه غير از اختيار خدا كند يا با امر          

  .1»افكندهستمكاران را در پيش گرفته و خودش را در آتش جهنم 
شيعيان أمر به صبر و دسـت نگـه         (دامه مي دهد، و در باب        ا النعماني

بعد از اينكه   )  فرج و ترك عجله كردن در امر و تدبير خدا          انتظارداشتن و   
در عصر غيبت ذكـر مـي كنـد مـي           ) تقيه و انتظار  (هفده روايت پيرامون    

 ائمه امر به صـبر      – را بيامرزد    شمابه تأديب ائمه توجه كنيد، خدا       « :گويد
 كردنـد و ائمـه      استعجال تهور و    گه داشتن و انتظار فرج و عدم      و دست ن  

 رامسلّمين به امر غيبت رستگار توصيف كردند و صـابر و اسـتوار بـودن       
مدح كردند، و آنها را شبيه به اسبان شجاع و صبوري كه در جايگاهـشان               

 از ائمـه    – كردند، يا بگيريد، خـدا شـما را بيـامرزد            توصيفثابت باشند   
 شويد، و از محدوده ايكه تعيين كردنـد         تسليمي و به امر آنها      حرف شنواي 
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 و عجلـه سـقوط كردنـد        هـوي تجاوز نكنيد، و از آنهائيكه در حـرص و          
  .1»نباشيدنباشيد، و از آنهائيكه از هدي و راه راست منحرف شدند 

النعماني مي باشد كه اين روايت      ) انتظار( از نظريه پردازان نظريه      يكي
در : امـام مـي گويـد     « :نقل مي كند و مي گويد     ) ع( الباقر    جعفر ابيرا از   

 براي حركت نداشته باش تا علاماتي كه مي         تلاشجاي خود ساكن بمان،     
صلى االله عليه   ( از آل محمد     دورو شما را از اشخاص      .. گوييم تحقق يابد  

ذر مي دارم، چون براي آل محمد وعلي بيرقي، وبراي ديگران           حبر  ) وسلم
باشد، از هيچ فردي تبعيت نكنيد تا فردي از اولاد حسين كه             مي   بيرقهايي

مبر همـراه دارد آن را مـلازم بـاش، شـما را بـه      غ پيسلاحعهد و بيرق و   
 مـردم بـاش و از دايـره مـا خـارج             ميانتقواي الهي توصيه مي كنم، در       

 آنـان توجـه كنيـد، اگـر       ) صلى االله عليه وسلم   (نشويد، به اهل بيت پيمبر      
م بنشينيد، اگر از شما نصرت خواستند دريغ نكنيـد چـون            نشستند شما ه  
 آنها جلو تر حركت نكنيد، چون بلا شما را سرنگون مـي             ازمجبور هستيد   

بالا رود صاحب آن پرچم طـاوت       ) مهدي(كند، هر پرچمي قبل از پرچم       
 بيعت كفـر ونفـاق      قائماست كه او را عبادت كنند، هربيعتي قبل از ظهور           

دا سوگند كس از ما خارج شود قبل از خروج قائم،           بخ. وخدعه مي باشد  
والا مانند بچه پرندخ اي كه تازه از تخم بيرون شده كـه هنـوز بالهـايش                 

  .» كند، البته سقوط خواهد كردپروازمحكم نشده و 
كـسي كـه تقيـه را       « : از اهل البيت نقل مي كند و مي گويد         النعماني 

او از امام صادق نقل مي كند       »  ظهور قائم از ما نمي باشد      ازترك كند قبل    
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 امر بميرد مانند كسيكه در اردوگاه مهـدي         اينكسيكه روي   « :و مي گويد  
چـه قـدر صـبر و       « : كند و مي گويـد     مي از امام رضا نقل      و .1»مي باشد 

:  را نـشنيدي كـه مـي گويـد         خداونـد انتظار فرج زيبا مي باشد؟ آيا قول        
 ﴾فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ    ﴿، يا   ]٩٣: هود[ ﴾وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ   ﴿
 صبر توصيه مي كنم چون فرج بعـد از نـا            به من شما را     ،]٧١: الأعراف[

 رضا ادامه مي    امام .2»بودنداميدي مي آيد و قومهاي قبلي از شما بردبارتر          
 ـ           « : و مي گويد   دهد ائم بميـرد   كسيكه اين امر را بشناسد و قبـل از قيـام ق

  .3» مي دهد مانند كسيكه با وي به شهادت رسيده باشداجرخداوند به او 
قـائمي غيـر از     « :مـي گويـد   )  هجري 381متوفي سال   ( صدوق   شيخ 

صلى ( به درازي عمر دنيا باشد، چون پيغمبر         غيبتمهدي نيست حتي اگر     
 روي ايـن    الـصدوق . »به نام و نسبش بـشارت داده بـود        ) االله عليه وسلم  

و تـرك آن تـا   ... تقيـه واجـب اسـت   « :اس فتوي مي دهد و مي گويد      اس
 جايز نمي باشد، كسيكه تقيه را ترك كند از دين اماميه خارج             قائمخروج  

  .4»و ائمه مي باشد) صلى االله عليه وسلم (االلهو مخالف با رسول 
 صدوق همان فتوي را در كتابي ديگر تكـرار مـي كنـد و مـي                 شيخ 
 تقيه بر ما واجب مـي باشـد، كـسيكه آن را             كاراندر دولت ستم    « :گويد

  .5» تشيع دور استازترك كند با دين اماميه مخالفت كرده و 
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ماداميكه امر دولت بچه گانـه اسـت، از نظـر           « : صادق مي گويد   امام 
 و از نظر باطن با آنها مخالفت كنيد، تقيه واجب است            باشيدظاهر با مردم    

كند از امر خدا و رسول و ائمه تخلـف           ترك   راتا خروج قائم، كسيكه آن      
 روي زمين در ايـن زمـان        خداكرده، بايد باور داشت كه حجت و خليفه         

 از او قـائم     غيربايد عقيده داشت كه     .. قائم منتظر فرزند عسكري مي باشد     
  .»بينجامدديگري نيست حتي اگر غيبتش به اندازه عمر دنيا 

ييكه به ما امـر شـده        چيزها بهبر ما واجب است     « : گويد مي الصدوق
 طاعت آنها بر    گذشتنداطاعت كنيم، و دلائل نشان داد كه يازده امامي كه           

ما بايستي قعود كنيم وقتـي كـه آنهـا قاعـد هـستند،              . ما واجب مي باشد   
وحركت كنيم وقتيكه آنها امر كنند، هميشه بايد آن كار را كنيم كه ادله به               

  .1»گويدما مي 
معتقد است كه مسئوليت اصلاح     )  هجري 413متوفي سال   ( مفيد   شيخ 
او بـه علـت   « : باشد كه در بـاره وي مـي گويـد         مي) مهدي(وش  رروي  

اگر امام زمـان بعلـت      « :گويد و مي    »خوف از ستم كاران غائب مي باشد      
 واقع  فسادخوف براي جانش غائب و به احكام خدا عمل نشد و در زمين              

  .2»شد مسئول آن ظالمين مي باشند نه شخصي ديگر
معتقـد اسـت كـه      ) ري هج ـ 436 – 355(  مرتضي علم الهـدي      سيد 

 مي باشد نـه مـردم، چـون آنهـا حـق تعيـين               امامخداوند مسؤول تعيين    
 حكومت در عصر غيبت را      تشكيل روي اين اصل انتخاب امام و        .»ندارند
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 تعيين امـام از     واختيار  « :حرام دانسته، او انتظار را واجب دانست و گفت        
  .1»مي باشد و نبايد او را تنصيب كنيمواجباتِ ما ن

بدان كه استدلال ما بر وجوبِ نص در امـام          « : مرتضي مي گويد   سيد 
واين كافي است تا ثابـت      ..  ديگري جاي او را نمي گيرد      وكسِمي باشد،   

 مي باشد و هر امري كه بعينه واجب و          صحيحشود كه اختيار فاسد و غير       
 كه دليل ما براي باطـل       بداناست،  منصوص مي باشد در آن اختيار باطل        

 توانند ايـن    نميبودن اختيار صفات امام مي باشند، چون اختيار كنندگان          
صفات را بشناسند و با اجتهاد تعيين نمي شوند و علم بـه آن مخـصوص                

 الغيوب مي باشد مانند عصمت و برتري در ثواب و علم اينكه آنهـا               علاّم
علم به اين صفات بـا اختيـار و         ، چون بدون شك     ارجحترنداز همه امت    

 از طـرف خداونـد امكـان پـذير          تعييندرك به دست نمي آيند و به جز         
..  اسـت قبـيح    تكليفينيست، و اختيار نمي تواند صحيح باشد و اين يك           

 و واجببراي امري كه نه دليلي روي آن و نه علامتي كه فرق بگذارد بين     
 ـ           ودن اختيـار اسـت، و      غير واجب مي باشد، امري كه ثابت شده باطـل ب

 را تعيين مي كند شايد با هم اختلاف پيدا كنند، چون بعضي             امامآنهائيكه  
 از آن فاضل مي باشد اما بعضي ديگر قائلنـد كـه             امامتاز آنها قائلند كه     

  .2» توان باشد، واين غير ممكن استميامامت از آن مفضول هم 
قـام آن تـز     م يـا قـائم      نصاز ادله وجوب    «  : گويد مي طوسي   شيخ 

 خداونـد  نـزد معجز، ما استدلال كرديم كه امام بايد بهترين فردي از مردم      
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 در صـورت    –باشد، و از لحاظ جايگاه ثواب از همه مـردم برتـر باشـد               
 مشاهده ظاهر از صفات امام      طريق نمي توانيم از     ماون   چ – امامتشثبوت  

  .1» الزامي استيقين پيدا كنيم، بنابر اين نص يا معجز براي تعيين معصوم
 حلي نظريه نقش مـردم در تنـصيب و انتخـاب امـام بوسـيله                علامه 

 .2شوري را رد كرد

وَمَا ﴿:  براي امام مخالفتي است با قوله تعالي       مردم نظر وي انتخاب     به 

 .﴾ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ            
 اعتـراض در مقابـل پيغمبـر        منزلـه  مي باشد، و آن را به        ،]٣٦: الأحزاب[
 .3شمرد، و خداوند ما را از آن نهي كرده است) صلى االله عليه وسلم(

 مسأله انتخاب امام را به آنها واگذار شود فـساد           مردم نظر وي اگر     به 
رت دارد، چون هريـك      الهي مغاي  حكمتعظيمي رخ خواهد داد و اين با        

 اين مستلزم فتنه و     واز مردم كسي را به عنوان رئيس انتخاب خواهند كرد           
 براي تعيـين    راهي« : ايضا گفت  او .4هرج و مرج و جنگ و دعوا مي شود        

يا امام يا ظهـور معجـز       ) صلى االله عليه وسلم   (امام به جز از طريق پيغمبر       
  .5»روي دست امام، وجود ندارد

 طولاني در اثبات عدم جواز شوري در تعيـين امـام             حلي بحث  علامه
 ضرورت تعيين امام معصوم از طرف پروردگار كرد، اما          بردارد، او تأكيد    
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 امامت الهي براي ائمه اثني عشر را بحـث          اثباتادله  ) الالفين(در كتابش   
 معصومين به شكل مطلق     يرغنكرده است، او فقط عدم جواز امامت براي         

 نمـي ن او معتقد است كه دولت را در زمان غيبـت            رده است، چو  كبحث  
را اخافـه   ) مهـدي (توان تشكيل داد و مسؤوليت آن به گردن ظالمين كـه            

 .1 به غيبت كردندواداركردند و او را 

 غير معـصوم در ديـن و دنيـا موجـب            رهبري« : به صراحت گفت   او 
 لا شيء مـن     و. 2»نيستو امام غير معصوم چيزي      .. خوف مكلف مي شود   

  . المعصوم باماميرغ
)  هجري 134متوفي سال   ( اين اصل ميرزا محمد تقي الاصفهاني        روي 
 جايز امامو ) صلى االله عليه وسلم(بيعت كردن با غير از پيغمبر     « : گويد مي

نمي باشد چون اگر غير از امام را بيعت كردند آن شخص با امام معـصوم                
ود و بـا سـلطان و        را كه خداوند به وي داده شريك مي ش         امامتيمنصب  

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ   ﴿ : است، خداوند مي فرمايـد     كردهانتخاب خداوند مخالفت    

 و در تفسير    .﴾وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ            
ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْـبَطَنَّ عَمَلُـكَ         وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِ    ﴿: اين آيـه  

 فـي الولايـة   شـركت ألئن (:  روايت آمده كه مي گويد   ﴾وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ  
  ...كردي يك شر رااگر درباره مسأله ولايت غير علي) ير عليغ

مـاء   ما از عدم جواز بيعت غير از امام، احدي از مردم يا از عل              منظور 
 باشد و چه نائب خاص يا عام امام در زمان غيبت مي باشـد و                مستقلاًچه  

                                                 
  .405 و 404 الحلي، الالفين، ص -1
  .357 الحلي، الالفين، ص -2



 تقديم كرديم مبني بر رياست و سلطنت و ولايـت           كهآن به خاطر دلايلي     
 مي باشـد، چـون بيعـتِ بـا وي           داردمطلقه كه فقط به امام معصوم تعلق        

 .1بيعت با خدا مي باشد

 ادله كه تقـديم كـرديم       به علاوه :  و مي گويد   كند اضافه مي    اصفهاني
 گوييم امامت مسأله توقيفي     ميمبني بر عدم جواز بيعت براي غير معصوم         

 مـرآة  (كتـاب  و در    8 ص   3ج  ) بحار الانوار (است، روايتي كه در كتاب      
اي مفـضل هـر     : (از مفضل بن عمر از امام صادق آمده مي گويد         ) العقول
 مـي باشـد، خداونـد        از ظهور قائم بيعت كفر و نفاق و خديعه         قبلبيعتي  

واين همين  ).  بيعت كنند و كسيكه بيعت كند      ويلعنت كند كسي را كه با       
 بيعـت بـا هـر       حرمـت طوريكه ملاحظه مي شود امري است صـريح بـه           

 بيعتشخصي اعم از فقيه يا غير فقيه باشد و بدون اينكه فرقي بگذارد كه               
 .2»براي خود يا بيعت به عنوان نيابت از امام باشد

اموري كه ذكر كرديم كه بيعت مخصوص امام        « :گويد مي   هانيالاصف 
 باشد، وعدم جواز بيعت بـا       ميو از مستلزمات رياست و ولايت مطلق او         

  :باشدغير از امام به دليلهاي زير مي 
 در زمان ائمه نقل نشده كه اصحاب ائمه يكـديگر را بيعـت كـرده                -
  .باشد
 يكـي از اصـحاب بيعـت         از ائمه نقل نشده كه به نيابت از خود به          -
  .شود
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ير از ائمه هيچ وقت مورد قبول فقهاء يا علماء نبود           غمسأله بيعت با     -
 را نه در كتابهايشان ذكر كردند و نه از رفتارشان معلوم بود و              معنيو اين   

از زمان ائمه تا به حال احدي را بيعـت          .  متداول نبود  مؤمنينحتي هم بين    
 از بيعت با امام باشـد، بـه عنـوان شـاهد،             نيابتنكردند كه بيعت با او به       

 باب هفـتم    111 ص   102، ج   الانواربحار  (مجلسي نقل مي كند در كتاب       
 كنـد مـي     مـي بعد از اينكه مجلسي دعاي تجديد عهد را ذكـر           ) چاپ نو 

در بعضي از كتابهاي قديم يافتم كه بعد از خواندن ايـن دعـا بـا                : (گويد
، توجه كن بـه چـه       )ان بيعت  به عنو  – روي دست چپ بزند      راستدست  

 .1 اما مبايعت غير را خيردانستشكل مبايعت خود را جايز 

از همه موارديكه ذكر كرديم     « : و مي گويد   گيرد نتيجه مي    اصفهاني -
صـلى االله   ( خـصوصيات پيغمبـر      ازبه اين نتيجه مي رسيم كه يقيناً بيعت         

 تصدي  منصب اين   بهمي باشد و كسي نمي تواند       ) ع(و ائمه   ) عليه وسلم 
 باشد،  كردهكند، مگر كسيكه پيغمبر يا امام او را به عنوان نائب وي تعيين              

اگر گفتي روي اصل ثبوت ولايت عامه فقيه مي توان ادعا كرد كه فقهـاء               
 و نواب امام مي باشند و مي توانند به نيابت از امام از مردم بيعـت                 خلفاء

ولايـت عامـه فقيـه ثابـت        : اولاً:  با آنها بيعت كنند، گفـتم      مردمبگيرند و   
 مختص به پيغمبر يا امام نباشد، از دلايل و روايات           بيعتاگر  : نيست، دوماً 

 به آنها مي باشد و براي نيابت عامـه  مخصوصمعلوم مي شود كه مبايعت     
 باشد كه جايز نيـست در       ميدر اين مورد جايي نيست و اين مانند جهاد          
 بـاب ر اين زمـان بيعـت از        حضور و اذن معصوم صورت مي گيرد، اما د        
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جايز است در اموريكه دليل بر آن قائم مي باشد و در غير ايـن               ) مصافقه(
  .1 حرام كه موجب لعنت و ندامت مي شودبدعتهايصورت از 

   
 

   موضعگيري منفي از اجتهاد و ولايت فقيه: دومبحثم
  

   منفي از اجتهادموضعگيري:  اولمطلب
 جانـشيني را بـراي      هر) تقيه وانتظار ( كه متعهد به نظريه      دانشمنداني 

را رد كردند، حتي اگـر آن جانـشين فقيـه عـادل             ) مهدي غائب (معصوم  
، چون آنها عمل به اجتهاد و قياس و ادله ظنيه را تحريم كردند و بـه      باشد

 از راه اهل البيت مي توان به حقيقت احكام دين رسـيد و              تنهاعقيده آنها   
در ) امام مهـدي  ( بن العلاء وكيل     القاسم. ا آنه ازآن از طريق اخبار وارده      

ديـن  « :روايتي نقل مي كند و مي گويد      ) ع(آذربايجان از علي بن الحسين      
 عز وجل به وسيله عقول ناقص و مقاييس باطل و فاسد به دسـت               خداوند

 از طريق تسليم به دست مي آيد، كسيكه تسليم ما           فقطيد، دين خدا    آنمي  
 و كسيكه بـه رأي و قيـاس عمـل           شوديت مي   شود و به ما اقتدا كند هدا      

 كم در   مقداركند هلاك مي شود، و كسي در داخل وجودش حتي اگر به             
اموريكه مي گوييم شك كند و به اموريكه قـضاوت مـي كنـيم حرجـي                

 سبع المثاني والقرآن العظيم كافر شده است و خودش هـم            بهداشته باشد،   
  .2»نمي داند
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ابطـال   (يكـي دو كتاب نوشت    ) تيسهل النوبخ ( قرن سوم هجري     در
الحـسن  (همچنين خواهر زاده او     ). نقض اجتهاد الرأي  (و ديگري   ) القياس

كتابي در همين زمينه نوشت، او كتاب ديگري نوشت         )  النوبختي موسيبن  
نام گذاري كـرد، همـه ايـن كتابهـا در           )  والعمل به  الواحدالخبر  (و او را    

 مضمون اين كتابهـا پيرامـون فـتح          شده، نوشتهزمينه عمل به اخبار وارده      
 و اسـتنباط روح شـرع       علميباب اجتهاد كه شامل قياس و قياس به رأي          

  . مقدس خدا براي فتوا دادن در مسائل مستحدثه بود
 :، مـي گويـد    كنـد از امام صادق نقل مـي       ) الكافي( در كتاب    الكليني

كـه  مداومت روي كار و پيروي از آثار و سنن براي رضاي خدا هر چند               «
  .» بهتر و برتر از اجتهاد در بدعتها و از هوي تبعيت كردنباشدكم 

 مـي كنـد مـي       نقل بن ابي زينب در تفسيرش از امام صادق          النعماني
 فكر مي كننـد     آنهاو اما جواب كسانيكه قائل به اجتهاد مي باشند،          « :گويد

، وعلماي طرفدار اجتهاد ادعـا ندارنـد        »..كه هر مجتهدي مصيب مي باشد     
، چـون بـه هـر       باشـد  به حقيقت رسيدند همانطوريكه نزد خداوند مي         كه

 اوائـل صورت آنها از يك اجتهاد منتقل به اجتهاد ديگر، از اين رو علماي        
. فقط به روايت اخبار اكتفا كردند، واجتهاد به معني امروز را نمي شناختند            

در در قرن چهارم هجري سـعي       ) ابن جنيد الاسكافي  (و  ) عماني (اينكهبا  
، الا اينكه جو عام آن زمان چنـين كـاري را            كردندباز كردن باب اجتهاد     

كـه تـشريع و اجـرا را        ) امامت الهي (نمي پذيرفت چون اجتهاد با نظريه       
 بينـد مباينـت     مي) ائمه معصومين كه معين از طرف خداوند      (منحصراً در   

  .داشت



 ـ (مدرسه منفي نسبت به اجتهاد سبب بحران نزد         موضعگيري  –ه  امامي
كرد، اين بحران شديد تر شد موقعيكه هر نوع ارتبـاط و تمـاس              ) اخباريه

با تمـام   . به وقوع پيوسته بود   ) غيبت كبري (نداشتند، چون   ) امامِ غائب  (با
 به نظريه خـود در مجـال تـشريع          ) اخباريه –اماميه   (مدرسهاين تفاصيل   

ا تشريع و اجرا را     ادامه داد، چون آنه   )  انتظار وتقيه  (ملتزم ماند و به قانون      
بـراي  ) عبد الرحمن بـن قبـه     . (دانندمي  ) امام معصوم غائب  (منحصراً در   

گرد كـه   ) ثقلين (نبوي اخباريه تكيه بر حديث      –توجيه كار مدرسه اماميه     
 وعترتـي  االلهكتـاب  : ن تمسكتم به لن تـضلوا  إني تارك فيكم ما     إ« :مي فرمايد 

 دانـست  واين را دليلي     ) علي الحوض  نهما لن يفترقا حتي يردا    إألا و . اهل بيتي 
ابن قبه در پايان نتيجه     . حتمي مبني بر علم اهل البيت به كتاب و همه دين          

  .1تمسك و اخذ علم دين منحصراً از اهل البيت است: كهگرفت 
 روي حديث ثقلين تكيه كرد، وتاكيد كرد كـه          همچنين صدوق   شيخ 

 خداوند متعال مي باشـد       كننده مراد  منعكسعلم اهل البيت علم يقيني كه       
 بـر   مبنـي است، وعلم آنهـا     ) صلى االله عليه وسلم   (و مانند علم رسول االله      

استخراج و استنباط و استدلال نمي باشد، صدوق ادعـا كـرد كـه امكـان               
  .2 اهل البيت قادر به استنباط و معرفت تأويل قرآن باشندازندارد غير 

 آن كتـاب    وصـه كـرد      در سه منبع خلا     را  مفيد ادله همه احكام    شيخ 
) عماني وابن جنيـد   نال( مجتهدين اوائل    او .3وسنّت و اقوال ائمه اهل البيت     
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 البيـت را به انتقاد گرفت چون آنها به جاي متمسك شدن به احاديث اهل              
 .1عمل به رأي و استحسان كردند و اهل البيت را مهجور ساختند

 بـاز كـردن     كه تلاش بـراي   ) ابن جنيد  (استاذش مفيد براي رد     شيخ 
  .نوشتدرب اجتهاد مي كرد، دو كتاب 

اجتهـاد در شـريعت آن      « : را باطل شمرد و گفت     اجتهاد مرتضي   سيد 
 شرعي ندارد و اجتهاد و غلبـه ظـن          حكمبراي اموري كه در شرع      : است

 معرفت حرمت يـا     برايمي كنند و ظن جايي در شرع ندارد و راه درستي            
د به مصلحت ما بنا شده است     حليت نيست چون شريعت روي علم خداون      

 سـيد   .» نه صلاح خود را مي دانيم و نـه تجربـه اي از پـيش داريـم                 ماو  
اجتهاد و قياس نه علمي به وجود مي        « : گويد ميمرتضي ادامه مي دهد و      

 بگوييم، ديـن بـه وسـيله آنهـا          كهآورند و نه به ثمره اي دارند، چه رسد          
  .2»محفوظ مانده است

 در  طايفـه از كمـي رغبـت ايـن        ) المبـسوط ( طوسي در مقدمه     شيخ 
آنها عادت به اخبار مرويـه و الفـاظ         : اجتهاد شكايت مي كند و مي گويد      

، اگر مسأله اي الفاظش را عوض كنم و بـا الفـاظ ديگـري               كردندصريحه  
امـا  .  و از درك كردن آن عاجز مي مانند        شدبسازم مردم متعجب خواهند     

 آحـاد و اجتهـاد      اخبـار  قياس و    راجع به « :گفت) تلخيص الشافي (او در   
 تقليـد   امـا وگفتيم كه تعبد به اجتهاد را جايز نمي دانيم و           .. توضيح داديم 

شخصِ عامي از عالم جايز نمي دانيم و معتقديم كه عامي بايد علـم را از                
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 أجزنا ذلك لم يـشبه امـره        ولو.  كه او را به علم حقيقي برساند       بگيردجهتي  
 ذلك من حيث لم يكن حاكما فيه بل لزمه تقليد العـالم              انما جاز  لأنهأمر الامام،   
  .1والعمل به

 در بسياري از ابواب فقه از اجتهاد استفاده كرد اما           گرچه حلي   علامه 
 : حجيت ندارد و اخبار آحاد نمي پذيرد و گفت         قياسوي معتقد است كه     

لاَ إَنَّ الظَّـنَّ    ﴿:  مي فرمايد  خداونداجتهاد شرع را خدمت نمي كند، چون        «

 ].٨٢:  النجم،٣٦: يونس[ .﴾يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً
 احكام شرعي شرط مي داند نه ظن بـه          دانستن علم يقيني براي     حلي 

 مـي باشـند و      متعـارض اجتهاد، چون حكم صحيح يكي است، شايد ادله         
 مقلدينعلائم متساوي، اما ارجح بدون مرجح غير ممكن مي باشد، از نظر             

اوي هستند، بنابراين علم به احكام بايد يقينـي باشـد نـه             علماء با هم متس   
 روي علائم، تا كسانيكه طالب علم حقيقي هستند به آن رجـوع             ازظني و   

 .3»كنند

براي به دست آوردن احكام شـرعي       « : گويد مي ادامه مي دهد و      حلي
كتـاب  ( كه بـه آن      وعالميدر همه امور به كتاب وسنت بايد رجوع شود          

 قبيـل   ازد بايد داراي نفسَ قدسي باشد تا علومِ مكتـسبه           دانا باش ) وسنت
از اشتباه مصون سازد و كـسي نمـي توانـد جـاي او را               ) فطرية القياس (
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 .1» غير متناهي اما كتاب وسنت متناهي مي باشندحوادثبگيرد، چون 

كتاب وسنت جوابگـوي همـه      ..  غير محدود  وقايع« : مي گويد  الحلي 
 حـق تعـالي باشـد و از اشـتباه           منصوبمام بايد   بنابراين ا .. وقايع نيستند 

 كنـد تـا كـس       حفظمعصوم بماند تا احكام را به ما تعليم دهد و شرع را             
  .2»كندنتواند عمداً يا سهواً احكام را كم يا زياد كند يا احكام را عوض 

حملـه  ) هجـري  1036متـوفي سـال     ( محمد امـين اسـترابادي       ميرزا 
كه در دوره صفويان رايج     ) ي اجتهادي اصول(شديدي به طرفداران مدرسه     

رواياتي كه علماء بزرگ متقدمين ما ذكـر كردنـد          « : كرد و گفت   بودشده  
كـه  ) الكـافي ( وكليني كه در اوائـل كتـاب         صدوقمانند شيخين اعلمين    

 به روايـات اهـل      تمسكدر باب حرمت اجتهاد و تقليد و وجوب         « :گفت
 شـده تـأليف   ) اهل البيت (نان  البيت كه در كتابهايي ذكر شده كه به امر آ         

  .3»است
 نـزد مـن     اسـت آنچه درست   « : اضافه مي كند و مي گويد      استرابادي

هـر  : و مذهب آنان كه مي گويـد      .. روشِ علماي قديمي اخباري مي باشد     
 آن نياز دارد، خداوند تا روز قيامت به شكل قطع و وضـوح              بهآنچه امت   

صلى االله  (رسول اكرم   ، و هر آنچه     الخدش ارشآن را روشن ساخته حتي      
 متعلق به كتاب االله يا سنت آورده است از قبيل نسخ          احكاماز  ) عليه وسلم 

 مخـزون مـي     طهارت اهل بيت عترت و      نزديا تقييد يا تخصيص يا تأويل       
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 و سنت نبويه احكام را به شكل عام براي عوام توضـيح داده              وقرآنباشد،  
اي دانستنش راهي نـداريم      اي كه نميدانيم بر    شرعيهاست، ما براي احكام     

 آن احكام اصلي يـا فرعـي        خواهدبه جز شنيدن از صادقين مي باشد مي         
 مگر اينكـه    كردواحكام را از ظاهر قرآن و سنت نمي توان استنباط           . باشد

، بلكـه    بـدانيم  – اهل البيـت     –نظر اهل الذكر     از   – اخبار   –وضعيت آنها   
دي در احكام اگر حكم خدا      و هر مجته  .  و احتياط را لازم مي دانيم      توقف

 دروغ نسبت داد و اگر درست گفـت مـزد نميگيـرد،             خدارا خطا كرد به     
 توان انجام داد، وقتيكه ايـن دو        نميچون حكم و افتاء بجز با علم ويقين         

، يقينـي كـه     باشـد  ميدو قسمت    مفقود شدند بايد توقف كرد و يقين بر       
 آمـده   معـصوم  اين از     و يقيني كه بگوييم    باشدبگوييم اين حكم خدا مي      

، چون معصومين به ما اجازه دادند به آن عمل كنـيم قبـل از ظهـور                 است
 از معصومين چيزي به دست ما رسيده باشـد، مـا        تقيهحتي از باب    ) قائم(

ومقدمه دوم  .  حكم خدا مي باشد    آننسبت به آن شك و ترديد نداريم كه         
  .1»بالمعني از اهل البيت متواتر شده است

   
   منفي از ولايت فقيهموضعگيري: م دومطلب

) غيبـت ( در زمـان     اجتهاد دانيد كه شيعيان اماميه قائل به حرمت         مي 
 نظـر   بهبودند و آنها موضعگيري منفي نسبت به ولايت فقيه گرفتند، چون            

در . آنان علماء و مجتهدين فاقد دو شرط عصمت و علم الهي مي باشـند             
يل به بـازكردن بـاب اجتهـاد         بعضي از علماء كم كم ما      هجريقرن پنجم   
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 از علماي معاصر نـسبت بـه ولايـت          بعضياما نظر علماي قديم و      . شدند
 اساساً فكـر قـديم      چونمنفي ماند،   ) عصر الغيبه (فقيه و برپائي دولت در      

 كردند،  ميباري بود و اين فكر مسأله اجتهاد و ولايت فقيه را كاملا رد              خا
ر مـي باشـد، و اجتهـاد از         چون ولايت فقيـه بـر اسـاس اجتهـاد اسـتوا           

 معصومين مي باشد، موضعگيري منفـي علمـاء روي دو           ائمهخصوصيات  
 .استاصل بنا شده 

 الهي باشد و اينكه     علمي عصمت و     ايمان به اينكه امام بايد دارا      – 1 
 معصومامام منصوص عليه از طرف پروردگار باشد، وايمان به وجود امام            

اشد و در حال حاضر غايب است و آن         كه از طرف پروردگار تعيين شده ب      
  .مي باشد)  بن الحسن العسكريمحمدمهدي منتظر (

 از طرف خداوند    كهي غير از معصوم      ايمان به حرمت اجتهاد برا     – 2 
  .سي سياامورتعيين شده و ايمان به حرمت تصدي غير از معصومين براي 

لـه كـه     و معتز  زيديـه  اين رو متكلمون اوائل اماميه دعوت شيعيان         از 
 فقيـه نص و عصمت الهي در امام را شرط نمي دانند، براي قبول ولايـت               

را رد كردند، امري كـه مـانع پـذيرفتن          ) غيبت كبري (مخصوصاً در عصر    
 معتزله از طرف متكلمون اماميه قبول مبدا ولايت فقيه در           وپيشنهاد زيديه   

و از   معتقدند كـه امـام بايـد معـصوم           آنهابود، چون   ) غيبت كبري (عصر  
) امامـت الهـي   (بـا   ) فقيـه ولايـت   (طرف پروردگار تعيين شده باشـد، و        

 – متكلمـين اماميـه و زيديـه ومعتزلـه           – طـرف    دوميان  . متعارض است 
اكمـال  ( كتـابش  مقدمـه ي زيادي صورت گرفت و شيخ صدوق در        بحثها
ها اشاره كرد، شيخ صـدوق گـل چينـي از    ثبه گوشه اي از اين بح     ) الدين



علي بن احمـد    (و همچنين كتاب    ) ابي زيد العلوي  ( براي   )الاشهاد (كتاب
 فقيه و رد شيخ عبد الرحمن بن قبه بر آنها نقـل             ولايتپيرامون  ) بن بشار 

 فقيه را رد كـرده اسـت، چـون وي    ولايتشيخ عبدالرحمن بن قبه     . كرده
 عالم و مفسر براي     معصوماساساً اجتهاد را رد مي كند و معتقد به وجوب           

  .1 باشدمعصوم اهل البيت باشد ونتيجه مي گيرد كه امام بايد قرآن كريم از
 خواسـت   زيديهاز شيعيان   ) متوفي در ميانه قرن چهارم    ( ابن قبه    شيخ 

) صلى االله عليـه وسـلم     (به نظريه نص و شوري بعد از وفات رسول اكرم           
.  در هر زمان بايد از راه نص تعيين شـود          امامتبرگردند، چون خلافت و     

 آن را در هـر زمـان بـه امـام            مار آنان حجت درستي داشتند،      اگ: او گفت 
 سبب در   همانمنتقل مي كنيم چون اگر نص در يك زمان واجب باشد به             

 .2زمان ديگر واجب مي باشد چون علت آن وجوب وجود قائم مي باشـد             
و . زيديه قائل به بطلان شوري بعد از پيغمبـر هـستند          :  از نظر اماميه   چون

 هر زمان استصحاب كرد، از جمله در        بهه اين بطلان را     عبد الرحمن بن قب   
عـصر  ( دولت در    اقامهاو به زيديه جواب مي دهد كه چرا         ). عصر الغيبه (

 جـواز اگر ما قائل بـه  : جايز نيست، او جواب مي دهد و مي گويد ) غيبت
ابن قبـه،   . باشيم بايد از نص خارج شويم و به نظام باطل شوري برگرديم           

ولت در عصر غيبت جايز ندانست حتي اگر آن دولت زيـر             د نوعاقامه هر   
كسي مقام امام را پر نمـي كنـد         « :رهبري فقهاي عدول اقامه شود، وگفت     
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  .1»مگر امام
 خواستند كـه نظريـه      مي زيديه و معتزله از شيعيان اثنا عشريه         شيعيان

 شـما از « :شيخ عبد الرحمن بن قبـه مـي گويـد     . را بپذيرند ) ولايت فقيه (
ن يك چيز را مي پذيرم و آن يك شخص از عترت به ما نشان دهيد                برادرا

 سمعيه و اجتهاديه استفاده نكند و او از نظر علمـي            احكامكه از قياس در     
، چون امر به معـروف ونهـي از منكـر           كنيمخودكفا باشد تا با وي خروج       

 به آن شهادت مي دهد      عقلواجب است به اندازه توان و نيرو مي باشد و           
  .2»ف خارج او توان فاسد و تغرير قبيح مي باشدو تكلي

 است رد كرد    استواركه بر اساس اجتهاد     ) ولايت فقيهي ( صدوق   شيخ
كار امامت كامل نمي شود مگر به وسـيله علـم بـه ديـن و                « :و مي گويد  

 به احكام خداوند، وائمه زيديه براي استخراج احكام و قياس قائل            آگاهي
اط احكام را نمي توان روي تأويل قـرآن بنـا           ، واستنب شدندبه تأويل قرآن    

 و زكـات    نماز كه توقيفي مي باشند مانند       هستندكرد، و در قرآن احكامي      
 خدا و رسول نيـستيم، امـا        توقيفيهما منكر احكام    : اگر آنها گفتند  .. و حج 

 موكول شده   علماءاحكام بايد از قرآن وسنت بايد استخراج شود و آن به            
 مفسر بعض قرآن مي باشد، بنابراين بـه معـصوم           است، چون بعضي قرآن   

  . نيستنيازي
 تفسير يك آيـه     براياين امكان ندارد، چون     :  آنها جواب مي دهيم    به 

يا حديث چندين احتمال وجود دارد، وحكيم حرفـي نمـي زنـد كـه دو                
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بنابراين قرآن به مترجم نياز دارد تا مـردم را          ..  متناقض داشته باشد   معنيش
  . آگاه سازدخداونداز امر 

 و ادعا كـرد     دانست تأويل قرآن را بوسيله استنباط غير ممكن         صدوق
  .1اين كار منحصراً در ائمه اهل البيت مي باشد

 مي باشـد،    ضروريامام معصوم در هر زمان      « : مرتضي مي گويد   سيد
چون كتاب وسنت دلالت بر خود نمي كنـد و در ادلـه چنـدين احتمـال                 

 در معناي ادله با هم مختلفند، با اينكه علمـاء           ، براي اين علماء   داردوجود  
 آنها فقط دلالت مي باشند، بنابراين ادله مبين و موضح           كهمتفق مي باشند    

يا امام تعيين شـده مـي       ) صلى االله عليه وسلم    (االلهلازم دارند و آن رسول      
 كه همه ادلـه     كنيمما اين ادعا را نمي      « : و در جاي ديگر مي گويد      .»باشند

 حقايقمل چند پهلو معني مي دهد بلكه مي گوييم، ادله لا اقل با              شرع حا 
لغت و زبان مطابقت داشته باشد، بلا شك همه ادله شرع حامل اين صفت              

محتمل مي باشـد،    ) متشابه( ميدانيم در قرآن و سنت وجود        امانمي باشد،   
  اين ادله با هم متفق نيستند و آنها ميـلِ بـه            مدلولوعلماي زبان و لغت از      

 كه مشكل را مبين باشـد و غيـر          استظن دارند، در اين حالت كسِ لازم        
 قـول رسـول     مانندروشن را توضيح دهد و قول وي براي ما حجت باشد            

بنابراين وجود امام براي توضيح سنت پيغمبـر        ). صلى االله عليه وسلم   (االله  
 قرآن كـه از فهـم مـا دور اسـت            مشكلاتو مبين   ) صلى االله عليه وسلم   (

  .2»استري مي باشد، پس وجود امام لازم و ثابت ضرو
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را رد كرد و    ) اسلاميامام حاكم   (يا  ) ولايت فقيه ( طوسي نظريه    شيخ
 ولايت غير   وآن براي اينكه امام بايد همه احكام دين را با علمِ يقين بداند              

 روي اجتهـاد يـا اخبـار يـا          امـام  تكيه كردن    طوسي .1از وي قبيح شمرد   
 شـرعي را    حكـم را رد كرد، و توقف آنها در جايي كـه           استفتاء از علماء    

او حصول امام بـر علـم الهـي شـرط امامـت             . ندانند تا بدانند تقبيح كرد    
 مشكوك دانست و    و، وراههاي ظني را مانند قياس واجتهاد مردود         دانست

طوسي . داندآن مربوط به علم الهي دانست و آن فقط در امام معصوم مي              
مورد نكوهش قرار داد چون وي اساساً تقليد جـايز          تقليد حكام از علماء     

ن ك ـ، وحصول امام براي علم يقينـي ضـروري دانـست و آن مم             داندنمي  
  .2باشدنيست مگر در ائمه معصوم مي 

 حاكم مجتهد   كه ملاحظه مي كنيد طوسي جايز نمي داند         همانطوريكه
باشد يا حتي مقلد يك مجتهد باشد، تنها كسيكه به حكومت مـي شناسـد               

 علم از طرف پروردگار داشته باشد، با اينكـه دو اسـتاد طوسـي               كهكسي  
 را باز كرده بودند و به آن عمـل كردنـد، امـا              اجتهادمفيد و مرتضي باب     

 و به درجه ولايت فقيه برسانند و خلأ         كنندآنها نتواستند نظريه را متكامل      
ت ، چون در عصر غيب    كنندعدم وجود معصوم در عصر غيبت كبري را پر          

 مـستقيم   غيـر كبري شيعيان نمي توانستند با امام غائب ارتباط مستقيم يـا            
داشته باشند و حكومت روي زمين تأسيس كنند، گرچه علمـاء در سـايه              

 بويهيان زندگي مي كردند امـا آنهـا نتوانـستند نظريـه اي را               شيعيدولت  
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منفـي   باشد، آنها تنها فقط اصرار بر نظريه         جوابگوبسازند كه نياز روز را      
  . وفقهي خود تكرار كردندفكريانتظار داشتند و آن را در كتابهاي 

 و وقايع زندگي    اتفاقات« : حلي ولايت فقيه را رد كرد و گفت        علامه 
 معصوممحصور نيستند، و فقه كتاب و سنت كافي نيست، پس وجود امام             

و منصوب از طرف پروردگار ضروري مي باشد، امـامي كـه از اشـتباه و                
، واحكام را تعليم دهد و از شرع نگهباني كند تا احكام            باشدا مي   خطا مبرّ 

 رئيساز  « : مي گويد  او .1» دچار تبديل نشوند   وخدا دچار زياده و نقصان      
خواسته مي شود كه علم به احكام به شكل يقيني بداند نه به شـكل ظنـي         

  .2»واجتهادي
مه حلي   علا طبيعتاً مجتهد در احكام فقه روي ظن تكيه مي كند،           چون

 علامـه به او اجازه نداد كه منصب رهبري عام مردم را اشغال كند، گرچه              
در بـاب خمـس     ) امام مهـدي  (حلي و ساير علماي حله به نيابت فقيه از          

عقيده داشتند، و علماي حله معمولاً متصدي اين مهام بودنـد، يـا احيانـا               
مـا روي هـم      مي دادند تأييد مي كردند، ا      انجامنقش كسانيكه كار امام را      

  .ماندند) وانتظارتقيه (رفته آنها ملتزم به نظريه 
 كركـي آن را     علي قرن دهم هجري دولت صفويان برپا شد و شيخ           از

 قوي در نجف معارض با دولت صـفويان         بسيارتأييد كرد، اما يك جريان      
بـه عنـوان يكـي از       ) انتظـار  (نظريـه و متمسك به    ) نيابت عامه (و نظريه   

 صفوي و شـيخ     دولتاين جريان كار    . بود) مامت الهي ا(ملزومات نظريه   
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كركي را به عنوان كودتايي نگاه مي كنند كه بر ضد اساس نظريه امامـت               
عصمت و نص در امام يا رئيس شرط اساس مـي           :  باشد، نظريه امامت   مي

 باشد آنرا به عنوان سلب و غصب از براي مقام امام            اينداند و اگر غير از      
ن آبه عبارت ديگر حكومـت فقـط از         . كندتلقي مي   ) مهدي منتظر غائب  (
  .مي باشد) مهدي غائب(

) شيخ احمد قطيفي  ( مخالف با قيام دولت صفويه به رهبري         جريانات 
بود، او براي اينكه با شيخ كركي كه نمـاز جمعـه را مبـاح شـمرده بـود                   

 كرده باشد، فتوا به حرمت نماز جمعه داد و رساله اي به حرمـت               مخالفت
 )السراج الوهاج لدفع قاطعة اللجاج    ( نوشت و آن را      كركي در رد شيخ     خراج

او را تأييـد    )  هجـري  993متوفي سال   (نام گذاري كرد و مقدس اردبيلي       
 خراجيـة المحقـق     علـي تعليقـات   (كرد وكتابي در اين زمينه نوشـت و او را           

  .  ناميد)الثاني
 اي زيـاد    اندازهتا  ) جواهر الكلام ( محمد حسن نجفي در كتاب       شيخ 

 راه  در) امام مهـدي  (بود، اما او مخالف با نيابت از        ) ولايت فقيه (قائل به   
 :مـي گويـد   ) قضاء(انداختن انقلاب و تأسيس حكومت شد، او در كتاب          

 در زمان غيبت اجازه ندادند به اموري كه مي داننـد مـورد              فقهاءائمه به   «
لطان س ـيـاج بـه      مانند جهاد يا دعوتي كـه احت       شونداحتياج ما واقع نمي     

 قبيـل امـوري كـه ميداننـد         ايـن داشته باشد يا لشكركشي وامـارت و از         
 مي  ظاهردسترسي به آن مشكل مي باشد و اگر غير از اين بود دولت حق               

: در پايان النجفي به اين نتيجه مي رسد كـه         . شد والمهدي خروج مي كرد    
از ، وعـدم جـو    )عصر تقيـت  (و در   ) عصر غيبت ( امام در    انتظارضرورت  



  . عدم امكان تحقق آنبهاقامه دولت اسلامي، بلكه 
  
 

  سوم مبحث
  جامعه درباره عمل اصلاح موضعگيري

كه متكلمين اماميه ) انتظار امام مهدي غائب( قرنهاي نخست نظريه    در 
 روي وضع سياسي جامعه اثر منفي داشـت، مخـصوصا           كردندن را تبني    آ

ديـده مـي شـد، تغييـر و          به وضوح    آنروي تغيير و انقلاب اثرات منفي       
)  و نهي از منكـر     معروفامر به   (انقلاب يا عمل اصلاح اجتماعي يا قانون        

كه اسلام آن را براي مبـارزه بـا فـساد داخلـي و جلـوگيري از سـقوط                    
  . يا چيره شدن تباهي و ظلم بر حكومت وضع كردمسلمانان

شامل عمـل وسـيع سياسـي و        ) امر به معروف و نهي از منكر       (قانون 
 نيروي مسلح از طـرف دولـت اسـلامي بـر عليـه              كارگيريليغاتي با به    تب

 زور ضد هر كسيكه به خود       كارگيريمنحرفين و خارجين ضد قانون يا به        
. محكـوم اجازه دهد بر ضد قانون خروج كند چـه حـاكم باشـد و چـه                 

امر بـه معـروف و   (نسبت به قانون  ) تقيه و انتظار  (آنهائيكه ملتزم به نظريه     
و اين قانون داراي جنبه هـاي       . رؤيت و تفسير ديگري دارند    ) نكر م ازنهي  

 مي باشد و مراحل بالاي آن منجر به اسـتفاده           نظاميي و   ستبيليغاتي و سيا  
 واگـذار شـده اسـت، امـا         شرعيهاز نيروي قهريه مي شود و به حكومت         

) عصر غيبـت  (و تحريم عمل سياسي در      ) انتظار(كسانيكه معتقد به نظريه     
ديد ديگري به آن نگاه مي كنند، آنهـا مجبورنـد             نسبت به آن با    مي باشند 
 اوليه آن را جايز بدانند و مراحل بالاي آن كه مستلزم به كارگيري              مراحل



 شود، به حال تعليق در بياورند، مخصوصاً آن قسمتي كه           مينيروي قهريه   
  .شودمربوط به ريختن خون مي 

 كـردن از    اسـتفاده كـار   ) ظـار انت(به نظريه     اين رو فتواهاي علماء    از 
را محدود بـه اسـتفاده از دسـت و          ) منكرامر به معروف و نهي از       (قانون  

 شـود تعطيـل     مـي زبان مي باشد و آن قسمتي كه مربوط به ريختن خون            
او نمي تواند قتل و جرح كنـد        « : گويد ميكردند، در اين سياق شيخ مفيد       

 امور مردم، اگر فاقد اذن       با اجازه سلطان زمان كه منصوب براي تدبير        مگر
 إنكار منكر كند، اما فقط با قلب و زبان كند، مثلاً منكـر را               تواندباشد مي   

وري كنــد بــا ذكــر وعيــد، و مــذنبين آن را يــادآ عقــابتقبــيح كنــد و 
 به معروف و نهي از منكر به وسـيله          امررا بترساند، مي توان     ) خطاكاران(

 نـشود، و اگـر      ريزيه خون   دست صورت بگيرد مشروط به اينكه منجر ب       
 استاحتمال دهد كه مؤمنين بترسند يا فسادي در دين صورت بگيرد بهتر             

كه متعرض آن نشود، و اگر انكار به وسيله زبان هـم احتمـال دهـد كـه                  
  .1» است كه آن را نكند و فقط در قلب إنكار كندبهترموجب مفسده شود 

 صـورت   دستله  شايد امر به معروف به وسي     « : گويد مي طوسي   شيخ 
 گناهنها از قتل ِ نفوسِ بي       آبگيرد، مثلاً مردم را تأديب كردن، يا باز داشتن          

 جـايز نيـست   زدن آنها به حد مجـروح سـاختن، امـا عمـل     زدنِ و حتي
صورت گيرد مگر با اجازه سلطان وقت كه براي رياست منـصوب شـده              

.. مين صورت منكر هم به هانكار و) مثلاً مهدي: منظور امام معصوم(باشد 

                                                 
 .129 المفيد، المقنعه، ص -1



  .1» دست صورت گيرد مشروط به اذن از طرف سلطان باشدوسيلهاگر به 
امـر بـه معـروف و    « : گويدمي عبد العزيز بن براج الطرابلسي   القاضي

 آن قتـل و     ضـمن نهي از منكر منحصراً در قلب و زبان مي باشـد، شـايد              
جلوگيري وتأديب و مجروح كردن و سبب درد براي گنهكار باشـد، امـا              

 نيست براي مكلف كه آن را انجام دهد مگر با امـر و اذن امـام                 جايزن  اي
 منصوب امام باشد، اگر امام يـا منـصوب او اجـازه             كسيكهعادل يا با امرِ     

 را كنـد، در ايـن صـورت بـراي           كارندهد براي مكلف جايز نيست اين       
 دهـد،   صورتمكلف واجب است انكار منكر را منحصراً در قلب و زبان            

ر منكر به وسيله زبان نمي تواند انجام دهد مگر با اذن امام يـا               وحتي انكا 
  .2» كسيكه منصوب او باشداذن

 ادريس موضع شيخ طوسي را گرفت و بعد از نقل قول او در اين               ابن
اين مقـدار   : ظاهر از علماي مذهب اماميه نشان مي دهد كه        « :گفتزمينه،  

ائمه يا بـراي كـسيكه      جايز نيست مگر براي     ) جرحقتل و   (از انكار منكر    
  .3»امام او را نصب كرده باشد

) قتل و جـرح   (نسبت به جواز    ) شرايع الاسلام ( حلي در كتاب     محقق
اگر انكار منكـر نيـاز بـه قتـل و           « : ومي پرسد  داشتدر عصر غيبت شك     

: آري، مي گويم  :  گفتند شود؟جرح داشت، آيا در اين صورت واجب مي         
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 .1» استخير، مگر با اذن امام، واين اقوي

جزم به عدم جواز كـرد و       ) المختصر النافع  (كتاب محقق حلي در     اما
 داشت، جايز نيست اقامه شـود       جرحاگر انكار منكر نياز به قتل و        « :گفت

  .2» باشدكردهمگر با اجازه امام يا كسيكه امام او را نصب و تعيين 
اما قتـل و    « :ي گويد م)  كتاب الحسبة  –الدروس  ( اول در كتاب     شهيد

  .» به امام واگذار شودكهجرح بهتر است 
اگر امر به معروف و نهي از منكر نياز به قتل           « : كركي مي گويد   محقق
 باشد، براي وجوب مطلق آن اذن امام را لازم دارد يا خير؟             داشتهو جرح   

اذن :  اول رأي سيد مرتضي است كه مـي گويـد          قولدو قول وجود دارد،     
 اجازه امام، چون ممكـن اسـت        اشتراطم  امام را لازم نمي داند، وقول دو      

آيا :  اصل مي پرسيم   اينفتنه برپا شود و راي دوم ارجحتر مي باشد، روي           
 بايد  كند؟فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي تواند اين مقام را تصدي             

  .3»بنا را بگذاريم روي جواز اقامه حدود
د، آيا نياز بـه      نياز به جرح باش    اگر« : گويد مي بهاء الدين العاملي     شيخ

  .4» امام دارداذننياز به : اذن امام دارد يا خير؟ صحيحتر آن است
 قتل و جرح مگـر بـا        نبودنجايز  « : گويد مي محمد حسن نجفي     شيخ

 داشـته   جـرح اذن امام، اگر امر به معروف و نهي از منكر نياز بـه قتـل و                 
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ز جـاي .. باشد، آيا واجب است يا خير؟ گفته شد آري و گفتـه شـد خيـر               
آمـده  ) المـسالك والاقتـصاد   (وهمينطور در كتاب    .  اذن امام  بانيست مگر   

 انكار اين نوع امر به معروف و نهي از منكر           ماظاهر حرفهاي شيوخ    : است
 كسيكه امام آن را نصب كند و        برايو آن فقط براي ائمه جايز مي دانند يا          

  .1»آن ارجحتر مي باشد
اشت كه سيد مرتضي در قرن       اضافه اين آراء، رأي ديگري وجود د       به
بـه  :  ريزي كرد، و ديگران از وي تبعيت كردنـد، او قائـل  پايهن را  آپنجم  

  . ارتكاب قتل و جرح از عامه مردم شدوجوازعدم نياز به اذن امام، 
 در فصل آينده به شكل مفصل به آراء اين عده خواهيم پرداخـت،              ما

ار منكر منجر به قتل و       سابق كه قائل به عدم جواز انك       علمايشايد حق با    
، ونظر آنان جنبه هـاي صـحيح فراوانـي          باشدجرح شود مگر با اذن امام       

ور قـرار   ظ بدهند در مح   كسدارد، چون آنها اگر اجازه قتل و جرح به هر           
، نيـست واين به حد ذاته مـشكل       . مي گيرند واحتمال وقوع فتنه مي رفت      

امـام مهـدي    ( كـه او     »مامام معـصو  « به   »امام«اما مشكل در تفسير آنها از       
مي باشد و نه مطلق امام كه معني رئـيس يـا            )  الحسن العسكري  بنمحمد  

 را با معني دوم تفسير كرده بودند »امام« كلمه اگرحاكم يا حكومت بدهد،     
 كامل مي رسيدند و هيچ قسمتي از        شكلآنها به ضرورت اقامه قانون و به        

 را  »امـام « تفسير اول از     آنهانمي ماند، چون    ) عصر الغيبه (قانون معلق در    
 مجبور به از كار     آنها ديدند،   »امام معصوم «پذيرفتند و حق اقامه دولت در       

 ازامـر بـه معـروف و نهـي          (انداختن جوانب زنده و مراحل بالاي قانون        
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گرچه شيخ كركي رهبر روحي دولت صفويان را در دسـت           . شدند) منكر
امـام  (اجازه داد تا به نـام   ) طهماسب بن اسماعيل  (داشت و به شاه شيعي      

 كركي نائب عام از مهدي      اينكهبه اعتبار   (رياست و حكومت كند     ) مهدي
 بود، وعقيـده    متردد) قتل و جرح  (، اما وي در پياده كردن قانون        )مي باشد 

داشت كه شرط اذن امام صحيحتر مي باشد، چون كركي كاملا عقيده بـه              
 سـي ، و اين از فتواهـاي سيا نداشت) عصر الغيبه( دولت صفويان در     اقامه

  . شد نمايان استهيم به آن متعرض خواآيندهوي كه در فصلهاي 
امـر بـه معـروف و       ( هر صورت موضعگيري منفي نسبت به قانون         به 

 نشيني سياسي براي عده زيادي از علماي شـيعه          عقبسبب  ) نهي از منكر  
ياسي  ضعيفي در دگرگونهاي س    مشاركتاماميه شد، خيلي از علماي شيعه       

 علماي ديـن    نزدخودش را   ) موضع منفي (واجتماعي داشتند و اين مسأله      
كه مرجعيت عام تشيع در دسـت داشـتند نـشان داد، مرجعيـت شـيعه از                 

  . سياسي و تصدي از براي ظلم و طواغيت احجام كردندمسائلخوض در 
 واضح است كه سبب اصلي در موضعگيري منفي نسبت به اقامـه             پر 

و تحريم عمل سياسي كـه دور از دايـره          ) عصر الغيبه (دولت اسلامي در    
نيابـت عامـهِ    ( از فقهاء قائل به      زياديگرچه عده   . مي باشد ) امام معصوم (

شدند، يا حتي بعضي از علماء در طـول تـاريخ بـا    ) ولايت فقيه(يا  ) فقيه
وصـفوي و   ) آل بويـه  ( ماننـد دولتهـاي بـويهي        شيعيخيلي از دولتهاي    

 موضـعگيري منفـي نـسبت بـه         آنهاد، اما خيلي از      كردن يقاجاري همكار 
 باشـد   جـرح كه مقتـرن بـا قتـل و         ) امر به معروف و نهي از منكر      (قانون  

امام مهدي  (با  ) امام معصوم (داشتند، ومعتقدند كه قتل و جرح نياز به اذن          



  .دارد) غائب
  

 چهارم مبحث
  حدود در برابر اقامه موضعگيري

 روي مسأله اقامه    بودنداء به آن ملتزم      علم زكه خيلي ا  ) انتظار (نظريه 
 كـه   دارنداثر منفي داشت، چون مسلمانان اجماع       ) عصر غيبت (حدود در   

اما فقهـاي   .  كارهاي دولت مي باشد    از به اجرا گذاشتن آن      واقامه حدود   
 مـي توانـد دولـت       كـه معتقدند كه تنها شخصي     ) انتظار(معتقد به نظريه    

مي باشد، روي اين اصـل آنهـا        ) غائبامام مهدي   (اسلامي راتأسيس كند    
) مهـدي ( شدند كه مسأله تنفيذ حدود و اقامه آن به وقـت ظهـور               مضطر

 گرديد كـه    سببود در عصر غيبت     د تعطيل ح  ديگرموكول كنند، بعبارت    
 به حدود در عصر غيبت تعطيل شود و دچار انتظار ممتد تا خـروج               عمل

  .شدندمهدي 
دود روي گنهكـاران در زمـان        به تعليق تطبيـق ح ـ     فتوا مرتضي   سيد 

 امام ظاهر شد و گنهكاران موجـود        اگر« :غيبت تا وقت ظهور شد و گفت      
 او اقامه مي كنـد، و گـر         رويباشد و اقرار و بينه ثابت باشد، امام حد را           

 امـام   كسيكهبواسطه مرگ شخص مورد نظر، حد اقامه نشد، گناهِ آن روي            
 نسخ حدود شـرعيه نمـي باشـد،         را وادار به غيبت كرد مي باشد، اما اين        

 نسخ مي شود كه آن را ساقط كنيم در حاليكه مـا مـتمكن از                حدودوقتي  
 عدم اقامه آن زايل شده باشد، آن وقت مـي           اسباباقامه آن مي باشيم، و      

  .1» حاضر، خيرحالتوان گفت كه حدود تعطيل شده، اما در 
                                                 

 .298 ص 2، جالغيبة المرتضي، رسالة في -1



د مخاطـب    حدو اقامهخداوند امت را به     :  مرتضي عقيده دارد كه    سيد
 او. نساخت تا آن را ملامت كنيم وبگوييم أمت حدود را ضايع كرده است            

  .1»اقامه حدود از واجبات ائمه و از مختصات آنان مي باشد« :مي گويد
بـه مثابـه    ) عصر غيبت ( كه تجميد حدود در      ندارد قبول طوسي   شيخ 

  ذمه مستحق آن مي ماند،     بهسقوط آن مي باشد و اصرار داشت كه حدود          
 ثابت بودند،   بينهاگر امام ظاهر شد ومستحق آن حدود زنده بود و اقرار و             

 عدمامام حدود را اقامه مي كند و اگر اشخاص مستحق حدود مردند گناه              
. اجراي حدود به ذمه كسانيكه امام را اخافه و او را وادار به غيبت كردنـد     

مـي شـود     تعطيل حدود نمي باشد، چون حدود وقتي اقامه          معنيو آن به    
 نباشد، اگر موانعي باشند حـدود سـاقط         كاركه متمكن باش و موانعي در       

 شده، موقعيكه موانع زايل     تعطيلمي شود، زماني مي توانيم بگوييم حدود        
  .2شده و حدود را اقامه نكنيم

 كـه آن    نيستبراي كسي جايز    .. اما اقامه حدود    « :گويد مي الطوسي 
 زمان كه منصوب حق تعالي مي باشد، يا      را اقامه كند به جز امام و سلطان       

 كه امام از را براي اقامه حدود نصب كرده باشند، به هر حال به غير                كسي
  .3» كس جايز نيست حدود را اقامه كندبراياز اين دو 
 اسـتثنا   حـدود  و مرتضي و طوسي حالت خاصي را براي اقامـه            مفيد

ده هـا، مـشروط     كردند، از قبيل اقامه حدود روي اهـل و فرزنـدان و بـر             

                                                 
  .112 ص 1 المرتضي، الشافي، ج-1
  .64 الطوسي، الغيبه، ص -2
  .284، النهايه، ص الطوسي -3



 را مجبور سازد بـر      ي موجب ضرر نباشد، يا اگر حاكم ظالمي كس        براينكه
  .1كندروي كس اقامه حد 

 كه تنفيذ احكام شرع در وهله اول بـه          است معتقد الصلاح الحلبي    ابو
 واجبات معـصومين دون     ازاقامه حدود   « :مي باشد و گفت   ) ع(عهده ائمه   

  .2» اين مقام نيستندغيرهم مي باشد، چون ديگران مؤهل به
 عـصر غيبـت بايـد       دربراي تنفيذ حكم    « : گويد مي ابن براج    القاضي 

  .3»اذن امام داشت
 است كه گناه تعطيل حدود      معتقد علاء الدين ابو الحسن الحلبي       شيخ 
. را مضطر به غيبت كردنـد     ) امام مهدي ( كسانيكه   ذمهبه  ) عصر غيبت (در  

  .4» آنها اجرا شود مي مانديروو حدود در ذمه كسانيكه بايد حدود 
 نيـست   جـايز بـراي كـسي     « : محمد بن ادريس الحلي مي گويد      شيخ

حدود را اقامه كند به جز سلطان زمان كه منـصوب از طـرف پروردگـار                
 غير از ايـن دو  احوال را نصب كرده باشد، در همه او امام كسيكهباشد يا   

و روايت نقـل    ، ا كندبراي كسي جايز نيست حدود را روي اشخاص اقامه          
 ظالم كسي را بـراي اقامـه حـدود روي           سلطاناگر  « :مي كند و مي گويد    

 حدود را اقامـه كنـد،       استعده اي از مردم استخلاف كند، براي او جايز          
 روايت عمل   ايناما به نيت نيابت از سلطان حق، از نظر دين بهتر است به              

                                                 
  . للمرتضي والمبسوط للطوسي في كتاب الحدودوالرسائل انظر المقنعة للمفيد -1
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لمانان نشود، بلكه واجب، چون اجماع از طرف اصحاب مـا و همـه مـس              
جايز نيست حدود اقامه شود مگر بـه        :  مسأله منعقد مي باشد كه     اينروي  

 به اذن آنـان حكومـت مـي كننـد، چـون آنهـا               كهوسيله ائمه يا حكامي     
 جايز نيست به آن تعرض      آنهادر همه احوال براي غير از       . مخاطب هستند 

يـن  ، اگـر ا كردكند، به خاطر اخبار آحاد از اجماع نمي توان عقب نشيني           
 يـا كار را كنيم نياز به يك اجماع ديگر داريم تا حكم اول را نقض كنيم،                

  .1»نياز به حكمي متواتر از كتاب و سنت داريم
 است كه هيچ شخصي حق اقامـه حـدود را نـدارد       معتقد حلي   محقق

.  را براي اين كـار نـصب كـرده باشـد          اومگر امام معصوم يا كسيكه امام       
جه و اولاد ترديد كرد، او قائل به احتيـاط          ونسبت به اقامه حدود روي زو     

در حالت شخص كه متولي اقامه حدود براي او جائز شود حتي اگر نيـت               
  .2 عمل با اذن امام حق انجام دهدكند

حدود فقط به وسـيله امـام يـا كـسيكه او را             « : گويد مي حلي   علامه 
جايز نيـست بـراي كـسي       « : گويد مي او .3»شودنصب مي كند تنفيذ مي      

 امام يا كسيكه امام او را نصب كرده باشد براي اقامه            مگرامه حدود كند    اق
 وصورت نمـي توانـد كـسي آن را اقامـه     حالآن، و به جز اين دو به هر      

  .4»كند
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اگر جايز باشد در عـصر غيبـت        « : گويد مي بن الحسن الحلي،     محمد
 بع جهاد را هـم بايـد اذن داد، چـون          ط امام اقامه شود بال    اذنحدود بدون   

 هم مثل دومـي مـي باشـد و          اولي باشد،   ميدومي به اجماع علماء باطل      
  .1» لازم وملزوم همديگر مي باشنداينها

 :گفـت  اقامه حدود در عصر غيبت را رد كرد و           مسأله اردبيلي   مقدس
ظاهراً هيچ خلافي نيست به عدم جواز اقامه حدود در عصر غيبت مگر با              «

بايد ترديدي نداشت به جواز قيام متـولي        « : اينكه او مي گويد    با »اذن امام 
  .2» و اذن امام اگر او مجتهد باشدنيابتبه اقامه حدود با نيت 

امـا مـسأله    « :گويد مي   )كفاية الأحكـام  ( باقر سبزواري در كتاب      محمد
  .3»اقامه حدود براي امام يا براي كسيكه به او اذن دادند

 شـاه عبـاس كبيـر       دنز بهاء الدين عاملي، وشيخ الاسلام اصفهان        شيخ
بود، معتقد است به عدم جواز اقامه حدود در عصر غيبت اگـر منجـر بـه                 

  .4 و جرح شودقتل
 مـنعكس شـد و      حـدود روي قـانون    ) تقيه وانتظـار  ( براين نظريه    بنا 

از نظر مبدأ متوقف    ) عصر غيبت امام مهدي   (اجراي احكام و تطبيق آن در       
  .شد
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  پنجم مبحث

  غيبت جهاد در عصر تحريم
مي باشند، و وجـود امـام       ) انتظار( شيعه ملتزم به نظريه      متقدم علماي

و آن به اجمـاع همـه مـسلمانان از          .  دانند ميبراي رهبري جهاد ضروري     
 خيلي مهـم مـي باشـد،     وسطاما امري كه در اين      . جمله شيعيان مي باشد   

  حكم جهـاد   خاطيء بوده، بر اثرِ اين تفسير       »امام معصوم «:  به »امام«تفسير  
  .در عصر غيبت تعطيل شد

وجود امام عادلي كه بـدون      « : جهاد مي گويد   وجوب در طوسي   شيخ
 براي جهـاد نمـي مانـد يـا          دليلي قتال ندارد، وبدون او      حقامر او كسي    

 مـسلمانان   امورحضور كسي كه امام او را نصب كرده باشد براي قيام به             
وب او حاضـر    اگر امام يا منص   :  طوسي معتقد است كه    .»ضروري مي باشد  

جهاد با ائمه جور يـا      « :او گفت .  جايز نيست با دشمن مجاهده شود      نباشد
 مي باشد، اگر موفق     ثم است كه فاعل آن مستحق ا      گناهيجهاد بدون امام    

 اما شـيخ    .» گناه شده است   مرتكبشود بدون اجر است و اگر كشته شود         
گـر دشـمن     ا ياطوسي حالت دفاع از نفس يا دفاع از اسلام و مردم مؤمن             

حمله كرد كه هدفش از بين بردن بيضه اسلام را مـستثني كـرد، مـشروط                
 هدف و نيت جهاد در كنار امام جائر يا جهاد امام جائر براي وادار               براينكه
طوسي اضافه مي كند و مـي       .  براي دخول به اسلام نباشد     مسلمانانكردن  
د، و فضل    خدا فضل كبير و ثواب جزيل دار       راهحراست از مرز در     : گويد

 اين صورت حراست از مرز      غيربزرگ در سايه حضور امام مي باشد، در         
 يـا در    امـام اگر كسي نذر كند كه در حال عدم وجود          . هيچ فضلي ندارد  



حال عدم انبساط يد امام حراست از مرز بر او واجب است به نذرش وفا               
 براينكه قتال را با دشمن شروع نكند، وفقـط موضـع دفـاعي              مشروطكند  

 خرج يك سرباز را تقَبـل كنـد و در صـورت             تواندبگيرد، نذر كننده مي     
  .1غيبت امام پول را صرف خيرات كند

 سـلطان اما جهاد از واجبات     « : گويد مي) سلاّر( بن عبد العزيز     حمزة 
  .2»يا جانشين سلطان در جهاد

 كه جهاد مرتبط بـه وجـود رهبـري و           است معتقد الحلبي الصلاح   ابو
  .3صورت مي گيرد) هديم(فرماندهي 

 است كه جهاد واجـب مـي شـود          معتقد براج الطرابلسي القاضي     ابن
 از قبل امام عادل يا منصوب او باشد، امـا در حـال              مأموروقتيكه شخص   

جهـاد  « :وگفت.  را حرام كرده است    جهادعدم وجود امام يا منصوب او،       
قبيح مي باشد و     او   منصوبهمراه با ائمه كفر يا جهاد با غير امام اصلي يا            

 كـرده و    گنـاه فاعل آن مستحق كيفر مي باشد، اگر كسي را به قتل رساند             
راست ثغور  « :  وايضا گفت  .»اگر كشته شد اجر و ثواب نصيبش نمي شود        

در حال ظهور امام فضل و ثواب بزرگي دارد، اگر كسي نذر كند             ) مرزها(
 كه نـذرش     كند وامام ظاهر است، بر او واجب است        حراستكه از ثغور    

 غائب است پول و مخارج را در راه خيـر           امامرا ادا كند، واگر نذر كند و        
 به نيابت او از ثغـور       تاصرف كند، اگر كسي چيزي را از شخصي گرفت          
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، بايد آن چيزي كه گرفته پـس دهـد، اگـر            يدحراست كند وامام غائب با    
  .1»مرده باشد بايد تحويل ورثه او دهد

جهـاد واجـب كفـائي اسـت، شـرايط          « :يد گو مي الحسن الحلبي    ابو
با امام اصلي باشد يـا كـسيكه امـام او را بـراي ايـن كـار                  ... آنوجوب  

  .2»منصوب كرده باشد
 : گويـد  مـن ) حمزةابن  ( جعفر محمد بن علي الطوسي معروف به         ابو

حضور امام عادل يـا منـصوب       :  اول شود؟؟جهاد با سه شرط واجب مي       «
  .3» امام جايز نسيتبدونائمه جور و جهاد امام در جهاد، وجهاد در كنا 

 585 – 511) (المكـارم ابي  ( حمزة بن زهرة الحسيني معروف به        سيد
 مي شود به وساطه امر امام عادل يا منصوب          واجبجهاد  « : گويد مي )هـ

 خوف براي اسلام يا نفـس       وقتيكهامام در جهاد، و جهاد واجب مي شود         
 شود مي   ساقطوط نباشد فرض جهاد     يا مال باشد، وقتيكه يكي از اين شر       

  .4»- اجماعيه مي باشدمسألهي دانم اين  تا آنجائيكه من م–
 امام گنـاهي    بدونجهاد همراه با ائمه جور يا       « : ادريس مي گويد   ابن 

است فاعل آن مستحق كيفري مي باشد، اگر دشمن را كشت به او اجـر و                
حراست از  « :و گفت  ا .» نمي دهند، و اگر كشته شد گنهكار مي باشد         ثواب

 مي باشد، البته در صورت وجود امام عـادل، بـا            بزرگثغور داراي فضل    
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  .1» مجاهده كردعادلدشمن نمي توان بدون وجود امام 
وجود امام يا منصوب او شرط صحت جهـاد         « : گويد مي حلي   محقق 

جهاد همراه با امام    « :مي گويد ) المختصر النافع ( در كتاب    او .2»را مي داند  
 و بيـضه اسـلام را تهديـد         مـسلمانان ر جايز نيست، مگر اينكه دشمن       جائ

  .3»كرده باشد
 اصلي مي كند،    امام بن سعيد تصريح به حرمت جهاد بدون اذن          يحيي

و وجوب جهاد را مشروط به دعوت و حـضور امـام يـا منـصوب او در                  
 حراسـت از ثغـور، امـا در         استحباب گرچه وي قائل به      ،4 باشد ميجهاد  

 را بـه موصـي      ومالباض يدِ امام فتوا به عدم حراست از ثغور،          حالت انق 
 پـس داده شـود، مـي دهـد، مگـر در             اصحابش حراست از ثغور به      براي

  .5حالت دفاع از بيضه اسلام
 بـراي   دعوت: نخست:  حلي جهاد را به دو قسمت تقسيم كرد        علامه 

يـا  دفاع از مـسلمانان، اول را مـشروط بـه اذن امـام عـادل                : اسلام، دوم 
 و حراست از ثغـور را در        مرابطه حلي،   علامه .6 در جهاد كرد   اومنصوب  

 نكـرد مگـر در      جايزعصر غيبت امام جايز دانست، اما قتال و جنگيدن را           
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 به همراهي غير از     جهاد« : وي مي گويد   اما .1حالت دفاع از نفس يا اسلام     
 وشتگامام مفترض الطاعه حرام مي باشد، مانند خوردن مردار و خون و             

 به رهبري امام معصوم بايد صورت       جهاد معتقد است كه     او .2خوك است 
 شده باشـد والا     تعيينگيرد، چون در جهاد رئيس بايد از طرف پروردگار          

 دارددچار هرج و مرج و تناقض مي شويم، چون قتال وحدت كلمه لازم              
و با اختلاف متناقض است، و محال است خداونـد غيـر معـصوم را داور                

 سبيل االله صورت نمـي گيـرد مگـر          فيقتال  « : وي گفت  ايضا .3»هدقرار د 
 دعـوتِ الـي االله      تواندهمراه با معصوم باشد، چون امام غير معصوم نمي          

كند و پذيرفتن كلام غير معـصوم خـود را بـه دردسـر انـداختن اسـت                  
 .4» در جهاد، و جهاد بدون اذن امام واجب نيستمخصوصا

جواز قتال با غير معصوم شـد، چـون    به عدم قائل در جاي ديگري    او
 االله يقيني نيست و درسـت       سبيلامتثال اوامر غير از معصوم در جنگ وفي         

 .5باشـند و نادرست آن روشن نيست و اوامر يقيني ارجحتر از ظنـي مـي               
 اهل البغي را بحث كرد، به نظـر وي اهـل البغـي              قتال حلي مسأله    علامه

او در امام شـروط عديـده       . كنند خروجكسانيكه عليه امام مفترض الطاعه      
 را يكبـار ديگـر      معنـي  ايـن علامه حلي   . اي كرد از جمله عصمت ونص     

امامت نزد ما به وسيله نص ثابت مي شود، نه اجماع           « :تاكيد كرد و گفت   
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ونه اختيار، وهر كس خروج بر امام منصوص عليه كند واجب است بـا او           
  .1»كردقتال 
ي كه ما به آن امـر شـديم، جهـاد           جهاد« : گويد مي السيوري   المقداد 
  .2» با معصوم مي باشد، نه هر جهاديهمراه

 است كه براي وجود جهاد دعوت امام يا منصوب او           معتقد اول   شهيد
 تصريح به عدم وجوب جهاد همـراه بـا امـام            اودر جهاد لازم مي باشد،      

  .3 باشداسلامجائر اختياراً، مگر خوف و خطر براي بيضه 
 وي حاضر نشد    اماصفويان زير سايه محقق كركي،       قيام دولت    گرچه

جهـاد واجـب   « : گويـد مـي حكم جهاد را در عصر غيبت تعديل كند، او     
 او كه براي امـرِ جهـاد منـصوب شـده            نايباست به شرط وجود امام يا       

  .4»باشد، نه مطلق نائب
 است كه وقتي فقيه منصوب براي رعايت عامه، حق          معتقد ثاني   شهيد 

 وجود امام يا منصوب وي براي جهاد واجـب  جهاد، وبراي   جهاد را ندارد  
  .5» كار را انجام دهدايندانست، اما فقيه ونائب عام نمي تواند 

 علامه حلي در اشتراط وجود امام يا منـصوب          با مقدس اردبيلي    مولي
  .6 جهاد در وجوب جهاد مطابقت داشتدراو 
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 جهـاد را  همـسأل ) جوامـع عباسـي   ( بهاء الدين عاملي در كتاب       شيخ 
مسكوت گذاشت، وسبيل االله را در عصر غيبت به ساختن پلها، مـساجد و              

  .1 تفسير كردمدارس
 تخـصيص   كتابش براي جهاد در     بابي جواد حسيني عاملي     محمد سيد

هـيچ  : نكرد اما روايتهايي از امام صادق واميرالمؤمنين نقل كـرد، از قبيـل            
باشد، اگر كسي بر ضد     درست نيست مگر با امام عادل       ) جنگي( اي   غزوه

 بايد با آن جنگيد، اگر بر ضد امام جائر خروج كنـد  كندامام عادل خروج  
بنا به اجمـاع    « : نائب عام مانند فقيه مي گويد      دربارهاما  . نبايد با آن جنگيد   

 فقيه وحتي جهاد براي خود فقيه در        همراه جهاد   –ي دانيم    تا آنجاييكه م   –
  .2»زمان غيبت جايز نمي باشد

 و متـواتر در ايـن       متظافر علي طباطبائي تاكيد كرد كه روايتهاي        يدس 
 نباشد  الطاعهجهاد و قتال همراه با امام مفترض        (زمينه مي باشد، از جمله      

حرام است و آن به مانند خوردن مردار يا خون يـا گوشـت خـوك مـي                  
يـا  )  امـام عـادل    باهيچ غزوه اي صورت نمي گيرد مگر همراه          (يا) باشد

  .3)فقط به همراهي امام عادل واجب مي باشدجهاد (
 در زمـان    دفاعي محمد بن علي طباطبائي معتقد به وجوب جهاد          سيد 

غيبت مي باشد و آن در حالت وجود خطر براي مسلمانان باشد، يا وجود              
 براي بيضه اسلام باشد، نه جهاد براي دعوت به اسلام، چـون ايـن               خوف
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  .1نيست امكان پذير معصومجهاد بدون امام 
 از  )الحدائق الناضـرة  (در كتاب   ) هـ1186متوفي  ( يوسف بحراني    شيخ 

در حال حاضر بحث جهـاد      « :ض كرد و گفت   اكتاب جهاد و توابع آن اعر     
 ما ضرورت ندارد، وقت را بايد صرف مسائل ضروري بـراي مـردم              براي
  .2»كنيم
 مي كند كه حضور امـام يـا نائـب           تصريح جعفر كاشف الغطاء     شيخ 

 براي دعوت به اسلام ضروري مـي باشـد، او معتقـد             جهادي در   خاص و 
وخلفـاي  ) صلى االله عليه وسلم    (پيامبراست كه اين نوع جهاد مخصوص       

وي از ائمه يا براي كسيكه منصوب براي اين كار كردند مي باشـد و نـه                 
  .3ديگران

 است كه بـراي جهـاد حـضور امـام           معتقد محمد حسن نجفي     شيخ 
مـضمون  « :ي آن روايات زيادي نقل كـرد و گفـت         ، وبرا باشدواجب مي   

 همراه سلطان جائر و حتي عـادل در         جهادروايتها مبني بر عدم مشروعيت      
براي جهاد   : گويد مي) المسالك(و در كتاب    . غيبت امام معصوم مي باشد    

وجود نائب امام در عصر غيبت كفايت نمي كند، براي نائـب امـام جـايز                
مـسأله عـدم   «: مي گويد) الرياض(در كتاب  و .» جهاد را تولي كند  نيست

 معصوم مسأله اي است اجماعيه و خلافي در آن          غيرجواز جهاد همراه با     
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 .1»تنيس

 كه ائمه به فقهاء اذن به جهاد براي دعـوت بـه             كند تاكيد مي    النجفي
، او عقيده دارد كـه ائمـه        ندادنداسلام كه محتاج به سلطان و لشكركشي        

 اين اگـر در عـصر       بنابر اذن در عصر غيبت نيست،       مي دانند نيازي به اين    
   .2 كنداقامهغيبت امكان جهاد باشد، پس امام بايد ظاهر شود ودولتش را 

كـه در   ) االلهسـبيل   (كلمـه   )  مـيلادي  1919متوفي  ( كاظم يزدي    سيد 
همه راههاي خير از قبيـل سـاختن پلهـا و           : مصارف زكات آمده تفسير به    

عمير آنها و آزاد كـردن مـؤمنين از دسـت            خانات و مساجد و ت     ومدارس  
 وقوع شر وفتنه بين مـسلمين و كمـك          دفعظالمين واصلاح ذات البيت و      

 علم و كمـك كـردن   بهكردن به حجاج و زائرين واكرام علماء ومشتغلين       
  .3آنان از اموال خود كردن، كرد

بعيـد  « :گويـد تعليقـي دارد و مـي   ) يـزدي ( خميني روي تفسير  امام 
 نهاما .. همان مصالح عامه مسلمانان مي باشد) سبيل االله(بگوييم  نيست اگر   

  .»مطلق قربات مانند اصلاح بين زوجين و پدر وفرزند
 يا خونساري يا    شاهرودي از علماي معاصر مانند گلبايگاني يا        احدي 

 )الـوثقي العـروة   (خوئي يا قمي يا شريعتمداري كـه معمـولاً روي كتـاب             
ندارند، مگر عده   ) سبيل االله (جهاد يا تفسير كلمه     تعليقات دارند، ذكري از     

 كمي از علماء كه درباره حرمت جهاد در عصر غيبت و ربط آن بـه                بسيار
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 كردند، تقريباً مي توانيم بگوييم كه اجماع فقهاي         ترديدامام عادل معصوم    
 جهاد به معنـي دعـوت بـراي اسـلام     تحريمطائفه از اول تا به حال روي    

، بلكـه شـيخ     اوائـل ن منعقد مي باشد، مخصوصا علماي       وقتال به خاطر آ   
از ابي الحسن نقل كرده     ) الاختصاص(مفيد روايتي مرسله شاذه در كتاب       

  .1 مي دهدمسلمانانبا كفار عليه حكام ) جنگ (غزو اجازه كه
 شده روي   گرفته واضح است، اين موضعگيري منفي نسبت به جهاد          پر
 بـه  وسببِ به وجود آمدن نظريه اعتقاد     بنا شده است،  ) تقيه وانتظار (نظريه  
و غيبـت آن مـي   ) وجود امام مهدي محمد بن الحـسن العـسكري    (نظريه  

 فقط معلق به وي شده است و اينكـه مـا نبايـد              دولتباشد كه كار اقامه     
 ايجاد كنيم، تمسك فقهـاي      وظايفمزاحمتي در انجام    ) امام مهدي (براي  

 خلال هزار سـال     آنهميد كه علماء    سبب گرد ) تقيه وانتظار (قائل به نظريه    
  .سازندحكم مهمي از احكام اسلام و آن حكم جهاد را ملغي 

 
  ششممبحث

  زكات در مقابل حكم موضعگيري
، جنبـه هـاي     داشتنددر عصر غيبت    ) انتظار( ايمان به نظريه     فقهائيكه 

سياسي دولت را معلّق ساختند، آنها نيز جنبـه هـاي اقتـصادي دولـت را                
. ند، مانند زكات و خمس و انفال و خراج و از اين قبيل امـور               ساخت معلّق

 زكات را تا به آخر تعطيل نكردند بلكـه بعـضي از             قانوندر حقيقت آنها    
 قسمت از زكات تعطيل شـد كـه بـه     آنموارد خرج آن را تعطيل كردند،       

 زكـات بـه     كـسانيكه ند بـه    ددولت و امام مربوط مي باشد، آنها اجازه دا        
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 وسـيله گيرد خود اقدام به اخراج زكات مال خود كنند، وبه           مالشان تعلّق   
  .1خود توزيع كنند موقعيكه دسترسي به امام يا منصوب وي متعذر باشد

 توانـد قلبهـاي     ميامام  « : طوسي در باره مؤلفه قلوبهم مي گويد       شيخ
 يـا از    قلوبهمقوم را نرم كند و به آنها مالي بدهد، مي تواند از سهم مؤلفه               

ح بپردازد و عمل امام براي ما حجت مي باشد، و مـا در عـصر       سهم مصال 
 نداريم، بر اساس توضيحي كه داديم اين حكم سـاقط مـي             حكميغيبت  
  .2»شود

 اسـت كـه     معتقـد در مصرف زكات،    ) سبيل االله ( درباره سهم    طوسي
 .3 باشدميبه عهده امام يا منصوب وي ) جنگجويان(مخارج غُزات 

به پنج گروه توزيع مي     ) عصر غيبت (ر   د زكات معتقد است كه     طوسي
وسـهم  ) سـاعيان : يـا ) (سعات(و سهم ) مؤلفه قلوبهم(شود، اما وي سهم  

 با حضور   مگررا ساقط كرد، چون به اينها سهمي تعلق نمي گيرد           ) جهاد(
امام، وامام قلبهاي آنان را تأليف مي كند تا در كنارش بجنگند و سـعات               

ات را جمع كنند و جهاد به وسيله خود امام           امام مي باشند تا زكو     فرستاده
 مي گيرد، واگر امام يا منصوب وي ظـاهر نباشـد            صورتيا منصوب وي    

  .4شودزكات ميان موارد ديگر تقسيم مي 
مكلفي كه زكـات بـر او واجـب         :  كه است معتقد الصلاح الحلبي    ابو
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 .1 توزيـع كنـد    مـستحقين باشد، خود مي تواند زكات را اخـراج و ميـان            
 كه حمل زكات به امام اگـر حاضـر باشـد            است معتقد ابن براج    ضيالقا

 را به پنج صنف زكاتواجب مي باشد و اگر غائب باشد مكلف مي تواند     
ومستحقين زكات هشت صنف هستند، و سه صـنف از آنـان            . تقسيم كند 

ساعيان و مؤلفـه    :  در عصر غيبت تعلق نمي گيرد و آنها عبارتند از          زكات
  .2 االله مي باشندسبيلقلوبهم و في 

 سياسـي   فكـر در  ) دولـت ( اين شكل ملاحظه مي كنيم كه نظريـه          به
تحريم مـي   ) عصر غيبت (شيعي اثنا عشري سقوط مي كند و اقامه آن در           

 قرن ششم هجري با مسأله زكـات از سـه جنبـه برخـورد               وعلمايشود،  
  شمردند، اما به مكلفين اجازه دادند      واجبكردند، آنها از طرفي زكات را       

 كنند و آن به خـاطر نبـودن         توزيعكه خود اقدام به استخراج آن از مال و          
 و سهم جهاد را     قلوبهمامام شرعي، و از طرفي سهم عاملين عليها و مؤلفه           

 كتـاب  دقيقاً چيزي كه ابـن حمـزه در          ايناز طرف ديگر ساقط كردند، و       
  .انجام داد) الوسيله الي نيل الفضيله(

هم مؤلفه قلوبهم را مي پردازد تا بتوانـد بـا   امام س «: گفت ادريس   ابن 
 عليها را مي پـرادزد تـا صـدقات را           عاملينكمك آنها جهاد كند، و پول       

 شود تـا بـه رضـايت و         خرجهر آنچه در راه     ) سبيل االله (جمع كنند و اما     
  .3»ثواب خداوند بينجامد
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 دانست كه سـهم     بهتر حلي معتقد به سقوط سهم جهاد بود، او          محقق
مصالح عامه خرج شود، او قائل به سـقوط سـهم سـعات و سـهم                آن در   
بهم نيز شد و سهم اصناف ذكر شده را بهتر به اصناف ديگر داده              و قل مؤلفه

  .1امي باشد) غيبت امام (علتشود و آن به 
 بعـد از پيـامبر      قلـوبهم  اقوال را در سهم مؤلفه       همه السيوري   المقداد

از شـرط آن  « :امام بـاقر نقـل كـرد   را بررسي و از    ) صلى االله عليه وسلم   (
 : سـيوي حلـي مـي گويـد        .» تا قلوب آنان را تأليف كند      عادلوجود امام   

 عصر غيبت سـهم مؤلفـه قلـوبهم         درفتاوي اصحاب ما دلالت دارند كه       «
صـلى االله    (پيـامبر ساقط مي شود و سهم مؤلفه قلوبهم اختصاص به زمان           

ي صفويان را رعايـت      محقق كركي دولت شيع    گرچه .2»دارد) عليه وسلم 
 –به نيابت وي اجازه داد تا حكومـت كنـد        ) طهماسب( و به شاه     كردمي  

) تقيـه و انتظـار    (ي به نظريـه      اما و  –) امام مهدي (ي نائب   باعتبار اينكه و  
 و غزُات در حال غيبت سـاقط        سعاتمتمسك بود و سهم مؤلفه قلوبهم و        
  .3كرد، مگر اينكه به جهاد حاجتي باشد

 در صرف زكـات     باشد است كه مكلف مخير مي       معتقد كركي   محقق
 غيبـت به امام يا مساكين و بقيه اصناف، يا اينكه مستحب است در زمـان               

  .4زكات را به فقيه حمل و آن را به عنوان امانت نزد وي بسپارد

                                                 
  .60 والمختصر النافع ص 162 ص 1، جالاسلام محقق حلي، شرايع -1
  .236 ص 1 جالعرفان السيوري الحلي، كنز -2
  .37 ص 3 كركي، جامع المقاصد ج-3
  .همان -4



 امـا وي سـهم      شد مقدس اردبيلي قائل به نوعي از نيابت عامه          گرچه
عليها در عصر غيبـت ملغـي سـاخت، او          غزُات و مؤلفه قلوبهم والعاملين      

 سقوط سهم العاملين عليها را توضيح داد، چون عامل وكيل امام مي             سبب
اردبيلـي بـه مالـك زكـات        .  اين سهم ساقط مي شود     امامباشد، با غيبت    

 و به مصارفش برساند، گرچـه       بكشداجازه داد كه زكات را از مال بيرون         
 مقـدس  .1شـد يه در عصر غيبت     وي قائل به استحباب پرداخت مال به فق       

 به اباحه اموال امام غائب براي شيعيان بود و آن را اظهرتـر              معتقداردبيلي  
 جـواز  وي فتـوي بـه     امـا  .2 احتياج به آن باشـد     وقتيكهدانست، خصوصا   

احياي زمينهاي موات بدون استئذان امام عادل و معصوم در زمـان غيبـت              
  .3داد

رين را اختيار كرد كه مالك مي        متأخ مشهور قول باقر سبزواري    محمد
 واجـب مـي كنـد حمـل         كـه تواند زكات مال را خارج كند، او قولهائي         

احـوط، حمـل    « :زكات به فقيه در زمان غيبت را ياد آوري كرد و گفـت            
  .4» به فقيه مستحب مي باشد و آن قول مشهور مي باشدزكات

  مي كنـد،   فقيه كاشاني توصيه به حمل زكات در عصر غيبت به           فيض
اما وي همچنان اجازه داد كه مالك با دست خود زكات توزيع كنـد و آن              

  .5 خلاف دانستبدونرا 
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 كه سقوط سهم مؤلفه قلوبهم در       است معتقد جعفر كاشف الغطاء     شيخ
 زكات الفطـره    حمل بابزمان غيبت بسيار محتمل دانست و قائل به استح        

 راقـول بـه وجـوب       شد، اما   ) فقيه(به امام يا نائب خاص او يا نائب عام          
  .1ضعيف شمرد

 قائل بـه اعطـاي سـهم العـاملين          بود نزديك محمد حسن نجفي     شيخ
، اما بالاخره او    كردعليها شود، اگر مجتهد كس را براي حمل آن استخدام           

 مجتهـد در عصر غيبت شد، حتي اگر       ) جبات(عموما قائل به سقوط سهم      
و ) بسط ِيد امام  (لايل  براي جبايت كس را استخدام كرد، و آن به اعتبار د          

 ممكن نيست مگر موقع ظهور و بسط يد امام مي باشد، او به گفته               كارآن  
استشهاد كرد، كه قائل به سقوط سهام سعات و         ) النهايه(طوسي در كتاب    

.  آنها وجود ندارند مگر بعد از ظهور امـام         چونجهاد و مؤلفه قلوبهم شد،      
نـد و سـعات     گ امـام مـي جن     اركنو مؤلفه قلوبهم كسانيكه هستند كه در        

  .2شوندكساني مي باشند كه از طرف امام براي جمع صدقات تعيين مي 
 بـه وجـوب    فتواشيخ طوسي   : گفت) المتولي للخراج ( در باب    نجفي 

) الحـدائق (نصب عامل از طرف امام براي گرفتن صدقات، اما در كتـاب             
 را حمل    مشهور فقط در زمان بسط يد و تسلط مي توان زكات           قول: گفت

، وكانه مفيد و ابا الصلاح الحلبي وابن براج         تقيهكرد، نه در زمان غيبت و       
 چه در زمان غيبـت و چـه در          زكاتبه آن نصوص مغرور شدند، وحمل       

 امـين در    فقيـه زمان ظهور واجب دانستند، آنها قائل به حمل زكات براي           
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و هر چه   همان شهر شدند، چون فقيه قائم مقام امام مي باشد، آنها خمس             
 انفاق كرد به آن ملحق ساختند، وغافل از نـصوص بـيش از متـواتر                بايد

 تولي مالك زكـات و انفـاق آن بـه وسـيله خـود               جوازديگر كه مبني بر     
  .1 ضروري مي باشدمانندشدند، بلكه مضمون آن نزد شيعيان 

 بلا خلاف بـودن سـقوط سـهم سـعات و            به قائل علي طباطبائي    سيد
 نمي باشـد، ماننـد     نيازر غيبت امام شد، چون به آنها        مؤلفه قلوبهم در عص   

 گرفت،  اشكالزمان خود ما، و از تعيين سعات از طرف فقيه نائب امام را              
مگر دشمن به مسلمانان حمله كند كه مضطر به جهاد شوند به صـورتيكه              

 به مؤلفه قلوبهم شود، اينجا ظاهراً قائل به عدم سقوط شد، و قـول               احتياج
را مردود دانست، چون آن مربوط به جهاد        ) السبيل( سهم   وطسقبه اطلاق   

  .2 استمعطلمي باشد كه در اين زمان 
 در زمان غيبـت     اسلام محمد طباطبائي ميان جهاد براي دعوت به         سيد

 خطـري فتوا به عدم وجوبش مگر با امام معصوم، وميان جهاد دفاعي، اگر             
 فرق گذاشت، وحكـم     متوجه مسلمانان شود كه بيضه اسلام به خطر بيفتد        

صحيحتر عـدم   « : از زكات روي اين بنا ساخت و گفت        قلوبهمسهم مؤلفه   
 مؤلفه قلوبهم شود، با اينكـه جهـاد در     بهسقوط، چون امكان دارد احتياج      

  .3»عصر غيبت واجب نمي باشد
حرام بـود، امـا     ) وانتظارتقيه  ( جهاد در عصر غيبت طبق نظريه        گرچه
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العـروة  (مصارف زكات انداخته، در كتـابش       سيد كاظم يزدي جهاد را از       
) العـروة الـوثقي   (اما سيد محمد رضا گلبايگاني در حاشيه روي         ). الوثقي
  .1 كه سهم مؤلفه قلوبهم فقط به امام معصوم مربوط مي شوددانستبعيد 
و ) تقيه وانتظار مهدي  ( بحث فوق به اين نتيجه مي رسيم كه نظريه           از

 اثر غيبت روي جنبه هاي سياسي زكات        عدم جواز برپائي دولت در عصر     
گذاشت و منجر به صدور فتواهايي شد كه به تعطيل قسمتي از زكات كه              

  . حكومتي شددستگاهايمربوط به 
  

 هفتم مبحث
  انفال در برابر خمس و موضعگيري

 مي باشد،   خاصه مفيد معتقد است كه انفال براي خدا و رسولش           شيخ 
) صـلى االله عليـه وسـلم      (عد از رسول اكرم     و آن براي امام يا قائمقام او ب       

 در حياتش مي باشد، كس حق ندارد در انفـال           همانطوريكهخالص است،   
تصرف كند مگر با اذن امام عادل، اگر كس با اذن امام كـار كنـد چهـار                  

  .2باشدپنجم ازآن وي مي شود و يك پنجم آن براي امام مي 
 گويد بـه    مي طوسيه  همانطوريك) امام عادل ( مطلح شيعيان اماميه     در
 طـرف خداونـدي باشـد و از زمـان مـرگ             ازامام معصوم معين    « :معناي

 بـن   محمـد هجري امام دوازدهـم مهـدي        260حضرت عسكري در سال     
 هجري كه بعد از آن غيبت كرد مـي          255الحسن العسكري كه متولد سال      
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خمـس  .  براي انفال و خمس مي باشـد       حقيقي اوست كه مالك     و .1»باشد
 آن را روي    شـيعيان اصي است كه غير از زكات مـي باشـد كـه             قانون خ 

 و  واماممغانم و سود مي گذارند، ومعتقدند كه بايد آن را به خدا و رسول               
يتامي و مساكين و ابناء السبيل از بني هاشم تقديم كرد و اينكه سهم خدا               

تقديم ) نماينده ذي القربي مي باشد    ( و ذي القربي بايد به امام كه         رسولو  
مي باشد، و سه سهم ديگر را كـه سـهم           ) امام مهدي منتظر  (كرد و امروز    

 بايد به امام داد تا آن را بين سـه سـهم از              السبيليتامي و مساكين و ابناء      
  .2بني هاشم توزيع كند

 در  حادي بحرانسبب به وجود آمدن     ) انتظار( شدن به نظريه     متمسك
يعه دچـار تنـاقض      شد و علماي ش ـ    غيبتدر عصر   ) خمس وانفال (مسأله  

مـي  )  انفـال  وخمس  (تنها شخصِ صاحب    ) امام مهدي : (شدند، از طرفي  
را تحويل بگيرد و به مـصرف       ) خمس و انفال  (باشد، وتنها وي حق دارد      

بـه  ) خمس وانفال (، واز طرف ديگر راهي براي دسترسي به امام تا           برساند
اين زمينه   وجود ندارد، و همچنين هيچ توصيه اي در          شوداو تحويل داده    

در زمان  ) خمس(هاي مصارف   ه   بر اساس آن را    تاامام غائب وجود ندارد     
متحيـر  ) خمـس و انفـال    (از اين رو فقهاء در مـسأله        .  شود روشنغيبت  
  .ماندند
بـا هـم    ) در مسأله خمس  (علماء از اصحابمان    « : گويد مي مفيد   شيخ 

 اختلاف دارند در عصر غيبت، گروهي به يـك مقالـه متمـسك شـدند و               
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 روايـت شـدند   زمينهبعضي از آنها به علت غيبت امام و اخباريكه در اين  
وجوب واخراج خمس را ساقط كردند، وبعضي ديگـر كنـز كـردن آن را        

 و آن بر اساس خبريكه در اين زمينه نقل شـده تكيـه مـي                دانستندواجب  
 ظهور مهدي زمين كنوز خود را ظاهر مي كند،          مورد« :كند، خبر مي گويد   

 وي نشان مي دهـد، او كنـوز را از           بهاو قيام كند خداوند كنوز را       وقتيكه  
 كـه اگـر     معتقدنـد  و بعضي از علمـاء       .»هر طرف كه باشد جمع مي كند      

. را به ذريه رسول و فقراء شيعه داده شود اشكالي نخواهد داشت           ) خمس(
 از علماء معتقد به كنار گذاشتن خمس براي صاحب الامـر، و اگـر    بعضي

 مـورد يانـت   د كـه از عقـل و        ديگـران  آن را نزد     بايد بدهد   احتمال مرگ 
د به امام تحويل دهد و به       واطمينان باشد به وديعه گذاشت و او به نوبه خ         

 يكي به ديگري بسپارد تا قيام قـائم، ايـن رأي بـه نظـر مـن                  شكلهمان  
 چون خمس از حقوق صاحب الزمـان مـي          باشدارجحتر از بقيه آراء مي      

، روي اين اصل بايد     نداشندتوصيه خاصي نسبت به آن      باشد، وامام زمان    
، حكـم   امام) ظهور(خمس را به عنوان امانت حفظ كرد تا موقع بازگشت           

خمس مانند حكم زكات مي باشد، وقتي مـستحق زكـات معـدوم اسـت               
 و تصرف در آن مانند تصرف در ملك شخصي مي         شودزكات ساقط نمي    

 به يكديگر حفظ كرد تـا      وصيت ن را بواسطه اشخاص امين و     آباشد، بايد   
برسد به دست كه بتواند زكات را به اصناف مستحقينش برسـاند، و اگـر               
كس به دو قسمت بودن خمس شود كه قسمت اول آن خالص براي امـام               

 ايتام و ابناء السبيل و مساكين آل محمـد تقـسيم            برايباشد و قسمت دوم     
واب دور نـشده    شود همانطوريكه در قرآن آمده است، از حقيقـت و ص ـ          



 زاييده  زمينهاست بلكه او درست گفته است و اختلاف اصحاب ما در اين             
نبودن الفاظ صريح پيرامون خمس مي باشد، و نبودن نصوص متَعمد است            

 مدت غيبت شديدتر شود، اما با وجود و اقامه دليل عقلي و لزوم التزام               تا
اذن مالـك و حفـظ       بر منع كردن تصرف در مسلك مگر با          مبنيبه اصول   

  .1» به اصحابش، مسأله حل مي شودآنودائع و امانات و برگرداندن 
 حيرت علماء   مقدار مي كنيم كه نظر شيخ مفيد منعكس كننده          ملاحظه

مفيد از نبـودن نـصوص صـريحه از         . از حمله خود پيرامون خمس است     
) عـصر غيبـت   (در  ) خمـس (يا غير مهدي پيرامـون حكـم        ) مهديامام  (

 سبب ظهور اقوال عجيـب وغريـب        خودواين به خودي    . ي كند اعتراف م 
 مـي باشـد از      قـرآن اقوالي كه مخالف با عقل و       . در اين زمينه شده است    

قبيل اسقاط خمس يا دفن آن در داخل زمين يا انـداختن آن در دريـا يـا                  
 مهدي، و آن نظريي     ظهور به آن وصيت كردن تا روز        ونسبت خمس   عزل

 وي بـه    التزام، مفيد به اين رأي اخذ كرد به خاطر          كه مفيد به آن اخذ كرد     
عـصر  (و نظريـه عـدم اقامـه دولـت در           ) انتظار امام مهدي غائب   (نظريه  
 به عهده گرفتن مسؤوليت در آن دولـت مـثلاً اسـتلام و توزيـع             يا) غيبت

  . خمس را تحريم مي كند
 شيخ مفيد را تأييد كرد وعلت اخـتلاف علمـاء در            رأي طوسي   شيخ 

) خمـس ( نـص صـريح در حكـم         غيـاب به سبب نبود يـا      ) يبتعصر غ (
 .2دانست
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ذكر كرد، امـا مـساله      ) خمس( را در زمينه     مختلف طوسي آراي    شيخ
اموال ديگران بـدون      در تصرفچون  « :اباحه مطلق آن را رد كرد و گفت       

) مـس خ(، شيخ طوسي تقسيم كردن      »اذن صريح بر خلاف عقل مي باشد      
 توصيه كرد كه قسمت أول كه مربوط به         را به دو قسمت واجب دانست و      

سـپرد و بـه آنهـا      دفن كرد يا مال را نزد اشخاص امينبايدامام مي باشد   
 كتاب طوسي در    شيخ .1 قائم به او دهند    ظهورتوصيه كنند تا مال را موقع       

براي شيعيان در زمان غيبت در اموريكه       ) خمس( معتقد به تحليل     )النهايـة (
اكح و متاجر و مساكن شد، اما تصرف در غيـر            مانند من  باشدضروري مي   

 در  شـيعه  اخـتلاف علمـاي      طوسي .2دانستاز موارد ذكر شده را مردود       
حكم خمس و كنوز وغيره را ذكر كرد و آن را معلول به عدم وجودِ نصِ                

اگر شخص عمل به احتياط كرد، وبه       « : زمينه دانست و گفت    أينمعين در   
 مرتكـب   اثمـي دفن يا وصيت او گناه و        قبيل   ازيكي از اقوال عمل كرد،      

 مبناي رأيش بر اسـاس ظـن و         طوسي است كه شيخ     واضح .3»نشده است 
 مـشابه   رأيتخمين ساخته است، شايد هم مبنـي بـر احتيـاط بـود مثـل                

چون او نص معيني در دست نداشت همانطوريكه او تصريح بـه            . ديگرش
امـه دولـت در      آن ايمان داشتن شيخ طوسي بـه حـصر اق          ودليلآن كرد،   
 آن براي فقهاء و غيـر فقهـاء در          اقامهو عدم جواز    ) امام معصوم (شخص  

  .عصر غيبت مي داند
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 گـشايش   نـوع  ابو الصلاح الحلبي گامي به پيش گذاشت و يك           شيخ 
در اين زمينه به ثبت رساند، او نظريه دفن خمس را رد كـرد و بـه لـزوم                   

تقسيم كردن خمس شد    ) دو قمست (اما او قائل به     .  فتوا داد  خمساخراج  
را بايد كنار گذاشت و منتظر ماند تـا آن          ) مهديامام  (و قسمت مربوط به     

متعـذر بـود بايـد موقـع     ) امام قائم(برسانند، اگر ديدن ) امام غائب(را به   
 از  بعـد مرگ مال خمس را به شخص امين وصيت كنـد تـا آن شـخص                

مس بايـد بـه     مرگش به وظيفه اش عمل كند، واما راجع به قسمت دوم خ           
  .1 وابناء السبيل از آل علي وجعفر وعقيل وعباس دادايتاممساكين و 

ائمـه  « :، او گفـت   مانـد به نظريه تحليل و اباحه خمس ملتزم        ) سالار(
 وخمس را براي شيعيان در زمان غيبت اباحه كردنـد و آن از بـاب كـرم                  

  .2»فضل براي شيعيان به طور خصوصي بوده است
 تحليل و اباحه خمـس بـراي شـيعيان در عـصر             در ابن براج    القاضي

، واجازه تصرف در زمان غيبت را فقط به شيعيان داد، نه غير             نوشتغيبت  
 ديگر كه مخصوص به امام غائب باشد اجازه تصرف          امورياز شيعه، واما    

 امام در ايام حيات و وجوب وصيت        سهمنداد، او نظريه حفظ و نگهداري       
 مورد تاكيـد قـرار      شود از او به امام داده       كردن به مال حالت مرگ تا بعد      

 موقـع اما او نظريه دفنِ خمس كه روي خبر بيرون آوردن كنوز زمين             . داد
ظهور بناشد شده ذكر كرد، و در باره نظريه حفظ سهم امام از خمس و به                

آن نظريه احوط و اقوي براي      « : تا موقع ظهور امام گفت     كردنآن وصيت   
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  .1»براءت ذمه مي باشد
 شكل نزد   همان مي كنيد كه مشكله اخراج و توزيع خمس به           حظهملا

علماي قرن ششم در جا ماند وآن به سبب حيرت و بحراني كه متكلمـين               
معـصوم مهـدي    ( وجود آوردند، مبني بر حصر امامت و تنفيذ در           بهآن را   

 دولت براي غير از او در عـصر غيبـت بـوده             اقامهو تحريم   ) غائب منتظر 
  .است

 موضـع   همـان د بن ادريس الحلي در مسأله خمس تقريبا          محم موضع
 خمـس بـراي شـيعيان در مـساكن و           اباحه به   قائلابن براج مي باشد، او      

 در حكـم    شـيعه او اخـتلاف علمـاي      . متاجر و مناكح در عصر غيبت شد      
خمس معلول عدم وجود نص در اين زمينه دانـست، او آراي مختلفـه را               

ظريـه  نخمـس را بـشدت رد كـرد، و           اما قول اباحه مطلق      ساختمطرح  
نزد « : خمس را انتخاب كرد و گفت      ازحفظ و وصيت نسبت به سهم امام        

 باشـد چـون     نمـي من حفظ و وصيت اولي تر مي باشد، و دفن آن جايز             
دليلي روي آن نداريم و اين چيزيكه به آن فتوا داديم و آن همان چيزيكـه      

، وچيزيكه ادله عقل و      عقل و دين واحتياط و مذهب اقتضا مي كند         اصول
  .2» تصريح مي كندآنفقه و اخبار به 

 بر اباحه خمس در مناكح و مـساكن و متـاجر در             تأكيد حلي   محقق 
 كه سهم موجـودين از مـستحقين        نيستواجب  « :زمان غيبت كرد و گفت    
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  .1»خمس كنار گذاشت
 به اباحه خمس وغيره در زمان غيبت براي         ميل بن سعيد الحلي     يحيي
او موضـوع   . رد، و آن را از باب كرم و فضل ائمه حساب كـرد             ك شيعيان

.  كنوز و غيره كه به امام تعلق مي گيرد ذكر كـرد            پيراموناختلاف شيعيان   
از اباحه مطلق تا سـفارش بـه دفـن           (كرداو آراي مختلف علماء را ذكر       

 بالاخره قائل بـه رأي      اواما  )  يا توزيع آن ميان فقراء صالحين      خمساموال  
  .2»االله اعلم«: ر اين زمينه نشد و مترددانه گفتخاصي د
 مناكح از طرف ائمـه بـراي        باحه بر ا  تاكيد حسن بن مطهر حلي      علامه

شـيخ طوسـي    « : عصر غيبت و در عصر ظهـور امـام و گفـت            درشيعيان  
 وجوب اخراج سهم    عدم و فتوا به     كردمساكن و متاجر را به اباحه ملحق        

 .3» مستحقين خمس را دادازموجودين 

 بين صرف نـصيب حاضـرين از مـستحقين          تخيير اول قائل به     شهيد 
 نصيب امام و وصل     بهخمس را به اصحابش استحبابا و بين دفن و ايصاء           

 و  مـساكن معوزين بود، و آن را اقرب دانست، او تاكيد بر اباحه مناكح و              
 امام تـا    نصيب قائل به حفظ     او .4متاجر و عموم انفال در عصر غيبت كرد       

هور، و آنرا از اصح اقوال دانست، او قائل بـه تـرخيص منـاكح و                وقت ظ 
  .5 در حال غيبت شدمتاجر
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با گامهـاي زيـادي دور      ) تقيه وانتظار ( نظريه   از اينكه محقق كركي     با
را تبنـي كـرد و ملـك را بـه شـاه صـفويان               ) نيابه عامه (، وي نظريه    شد

 اعتبـار   بـه  تفويض داد تا شاه به نماينـدگي وي       ) اسماعيلطهماسب بن   (
جـامع  (مي باشـد، امـا او در كتـاب          ) امام مهدي (اينكه وي نائب عام از      

فتوا به تخيير در نصيب امام بين ايصاء و حفظ      )  في شرح القواعد   المقاصد
و بين تقسيم بين مستحقين سـهم       ) مهدي( موقع ظهور به     آنمال و تحويل    

اكين و ابناء    امام به فقراء و مس     نصيبخمس از براي اصناف، او با صرف        
  .1نكردالسبيل و نيازهاي ديگر دولت شيعي موافقت 

 به اباحه مطلق انفال در زمان غيبت شـد و بـه اباحـه               قائل ثاني   شهيد
 او .2»آن صحيحتر مي باشـد « : نكرد و گفت  اكتفامناكح و مساكن و متاجر      

 زمين موات بعد او فتح و جايز نبودن احيـاء زمـين             مالكيتگرچه فتوا به    
 امام را شرط كـرد و اگـر امـام غائـب             وجودا اذن امام داد، اما وي       مگر ب 

  .3 اذن نداردبهباشد زمينهاي مشلك محيي ومين مي شود و نيازي 
 باره حكم خمس در زمـان غيبـت متـردد           در بن الحسن الحلي     محمد

 بين حفظ وايصاء مال خمس تا آن را به امام تسليم كننـد و               مكلفبود، و   
 .4 به آنها و حفظ بـاقي آن مخيـر كـرد           خمسين  بين صرف نصيب مستحق   

 به اباحه مطلق تصرف در اموال امـام غائـب بـراي             معتقد اردبيلي   مقدس
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دال .. بدان كه عمـوم اخبـار     « :گفتشيعيان مخصوصا وقت احتياج بود و       
 حتمـي بر سقوط كلي در زمان غيبت و حضور بـه معنـي عـدم وجـوب                 

د و از آن اخبار استفاده عـدم        خمس مي باشد و كأنه ائمه آن را خبر دادن         
قول به عدم اباحه خمس     « : اردبيلي اضافه مي كند    .»كرديموجوب حتمي   

 مال غير مي باشد، با اينكه ائمه بـراي          آندر زمان غيبت وارد نيست چون       
بلكـه  .  كردنـد  قيامـت  تا روز    نبعضيها تصريح به سقوط خمس و حفظ آ       

، مطلقـاً باحه خـوردن آن     سقوط خمس كلياً وحتي سهم فقراء و ا       : ارجحتر
مي خواهد ضمن مال مؤدي يا غير آن باشد، ايـن اخبـار دال بـر سـقوط                  

 مي باشد و ايصال كردن آن مـستحب مـي باشـد،             غيبتخمس در عصر    
 كه مبني بـر عـدم تحقـق         دلايليواين مذهب بعضي از علماء است، و با         

 درم هيچ دليل محكمي مبني بر وجوب خمـس          دوجوب خمس تقديم كر   
اح و مكاسب وجود ندارد و عموما ارباح و مكاسب غنيمه حساب نمي       ارب

اما نبايد احتياط را از دست داد       « : استدراك كرد وگفت   اردبيلي اما   »شوند
 اصناف ثلاثه كوتاهي نكنيم، بلكه اگـر        حقوقو در اخراج حقوق، خاصه      

 مـن ضـرري نـدارد و        گمانسهم امام را روي ذريه علويه صرف شود به          
 بر  كردن مي باشد و به خاطر احتمالات ذكر شده ما قادر به جزم              مبرء ذمه 

وجوب خمس نمي باشيم، چون بعضي از اصحاب مـا قائـل بـه دفـن و                 
   .1»شدندايصاء وغير ذلك 

 احياي زمينهاي موات بدون نيـاز بـراي اذن از           به اردبيلي فتوا    مقدس
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  .1دادامام عادل و معصوم در صورت غيبت 
 بر اباحه متاجر و مساكن و منـاكح از          تأكيدري   محمد باقر سبزوا   سيد

 حال غيبت امام براي شيعيان خاصه دون المخالفين كرد، او ادعـا             درانفال  
 اباحه تصرف در زمينهاي موات و اموري ماننـد          پيرامونكرد هيچ خلافي    

 بـراي   زمـين  سائر انفال بـه جـز        اباحهد ندارد، او    وآن در ميان علماء وج    
تر دانست و آن را به دليل روايات و اخبار          ) اظهر(ت   زمان غيب  درشيعيان  

  .2 روايت شده است مطرح نمودزمينهزيادي كه در اين 
مختصات امام بايد تـا وقـت ظهـور         « : گويد مي باقر سبزواري    محمد

 سـقوط خمـس     او .3» يا اينكه فقيه در آن امـوال تـصرف كنـد           كردحفظ  
فاد از اخبار كثيـره     مست« : در زمان غيبت ارجح دانست و گفت       رامكاسب  

» مبني بر اباحه خمـس بـراي شـيعيان مـي باشـد            : در بحث ارباح و سود    
اخبار اباحـه   « : بر اين رأي را جواب داد و گفت        وارده اشكالات   سبزواري

 باشد، وبه خاطر وجود اخبار فوق نمـي تـوان از            ميصحيحتر و صريحتر    
يعيان در   مطلق خمس بـراي ش ـ     اباحهآن رأي عدول كرد، وعموما قول به        

 بـالاخره   سـبزواري  اما   .»زمان غيبت خالي از قوت و نيرومندي نمي باشد        
احتياط استحبابي به خرج داد و قائل به صرف همه خمـس روي اصـناف               

 كار را كرد، او قائل      همين كاشانيحسن فيض   م محمد   و .4 كرد موجودين
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 امام غائب شد، چون ائمه آن را براي شـيعيان حـلال             مختصاتبه سقوط   
 متبقي به اهلش داده شود، او احتياط        هاي سهمدانستند، او واجب دانست     

  .1كرداستحبابي مبني بر صرف همه خمس به آنها 
 كرد كه ائمه انفال را براي شيعيان خود  ذكر جعفر كاشف الغطاء     شيخ 

  .2دانستندحلال 
 حكم اموال امام در زمان غيبت را به         موضوع محمد حسن نجفي     شيخ

ث كرد، بعد از ذكر اخباري كه خمس را بـراي شـيعيان              بح مفصليشكل  
 زياد معتبر، وتقريبا متواتر كـه متـضمن   اخباربحث « :تحليل مي كند گفت   

 كند كـه ائمـه آن را        قطععلتهاي عجيب و غريب سبب مي شود كه فقيه          
براي شيعيان در زمان غيبت اباحه كردند و همچنين در حضور ائمـه، وآن              

ساب مي آيد و آن به خاطر عدم بسط يد امام مـي             مانند زمان غيبت به ح    
 سائر حقوق ائمه در انفال و غيره بلكـه شـامل امورهـاي              وهمچنينباشد،  

 و اموري مشترك بين خود و بقيه مسلمانان         بودهديگري كه در دست ائمه      
اينها همه براي شيعيان در زمان      (كه بعد از آن به دست دشمنان آنان افتاد،          

 ترين وجـه حـرام      شديداما براي غير از شيعيان به       ) دغيبت حلال مي باش   
 .3مي باشد و چيزي از آن به مالكيت آنان داخل نمي شود

عـده اي   « :گفت) جواهر الكلام ( كتاب خمس در     از در مسأله سوم     او
 ائمه خمس را براي شيعيان      كهتصريح كردند كه از نظر شرعي ثابت شده         
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ت امام اباحه كردنـد، وبـين آن        در مناكح و مساكن و متاجر در عصر غيب        
 به امام باشد يـا قـسمتي از آن، در           متعلقفرقي نگذاشتند، چه همه خمس      

 نبايد از خمس جـدا شـود        موجوديننتيجه خمس مباح مي باشد و حصه        
 يا خمس يا    انفالگرچه در عبارت آنان نوعي از اختلاف نسبت به مباح از            

 عـزل و حفـظ و ايـصاء         بهن   اقوال قائلي  او .1»به شكل عام ديده مي شود     
 متردد  آنهارا ذكر كرد، اما در      ) امام مهدي (نسبت به خمس تا وقت ظهور       

 احكام فوق نمي بيند به جز ادعاي صدوق         اثبات هيچ دليلي براي     او .2بود
 به ما دستور نـداد بـا آن         كهخمس از حقوق امام مي باشد       : كه مي گويد  

 امانـات   ماننـد ت ظهور حفظ كنيم     چه كار كنيم، بنابراين بايد آن را تا وق        
  .3»شرعيه

 اصـناف   بقيـه  حسن نجفي ادعاي وجوب پرداخت حق امام به          محمد
مسأله حتي مستحق سـياه كـردن ورق و   « :در اين زمان را رد كرد و گفت  

  .4» قلم را نداردوخرج جوهر 
شـيخ  « : گفـت  و علي طباطبائي خمس را به شيعيان مباح شمرده          سيد

 ـگ پيرامون انفـال     او .5»اكن به آن ملحق ساخته    ، متاجر و مس   )طوسي(  :تف
آن براي امام مي باشد و كس حق ندارد در آن تصرف كند، وآن بنـا بـر                  «
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  .1» باشدمينص و اجماع 
 پيرامـون بـود، او    ) تقيه وانتظـار  ( به نظريه    ملتزم محمد طباطبائي    سيد

صحيحتر اباحه جميع آن، آنطوريكـه      « :خمس وانفال در عصر غيبت گفت     
 اي ديگر، و آن براي اخبـار فروانـي كـه متـضمن اباحـه                عدهشهيدين و   

 از اخبار متقدمه اسـتفاده بـر اباحـه          حالبه هر   .. حقوقشان در حال غيبت   
  .2»حقوقشان از همه آن مي باشد

 ـ1310متوفي سال   ( رضا همداني    شيخ   به اباحه انفال بـراي      معتقد)  ه
ا مي كند انفـال از قبيـل        تحقيق اقتض « : و گفت  شدشيعيان در عصر غيبت     

 دره ها و آجام و توابـع آن كـه           تهزمينهاي موات و معادن و قله كوهها و         
معمولاً نسبت به آنها رويه اباحه اصليه برخورد شده، نبايد در اباحه آنهـا              
براي شيعيان در زمان غيبت شك كـرد، چـون دسترسـي بـه امـام بـراي                  

  .3» نمي باشداستيذان
  
 

 هشتم مبحث
  جمعه در ازاي نماز يموضعگير

و بـه شـكل     ) وانتظـار تقيه  ( حصِن و دژي كه متأثر به نظريه         آخرين 
غيبـت  ( و   )غيبـت صـغري   (اين نماز در عصر     . منفي آن، نماز جمعه بود    

از اواسط قرن   ) انتظار(به شكل مرتب برگزار مي شد، گرچه نظريه         ) كبري
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سياسـي و   بـود و روي جنبـه هـاي    هه شـد چير اماميه فقهسوم هجري بر    
 نماز جمعه تا اواسط قـرن پـنجم         امار منفي داشت،    ثفرهنگي و اقتصادي ا   

  .ماندهجري از اين تأثيرات بعيد 
 نمي هيچ شرطي    جمعه بن عقيل، كه معاصر كليني، براي نماز         الحسن

، او نماز جمعه را مشروط به حـضور امـام           مصلينگزارد مگر تكامل عدد     
 زوال امام روي منبر مي رود و        ازبعد  « :عادل يا نائب او نكرد و مي گويد       

 از اذان، امام بايد خطبـه را        مؤذنرو به مردم مي ايستد، بعد از فارغ شدن          
  .)1(»بخواندبراي مردم 
 مقاطعـه نمـاز   بر از علماء قرن سوم و چهارم هجري قولي مبني          كسي

جمعه به اعتبار اينكه نماز جمعه فاقد شرط وجـوب وجـود امـام يـا اذن             
قل نكرده است، مگر چيزي كه از شيخ علي بـن الحـسين بـن                ن اوخاص  

 زوالاگر از روز جمعه شـمس       « : مي گويد  اشبابويه القمي كه در رساله      
 امـا ايـن رأي شـيخ        .»، نماز را برگزار نكن مگر نماز واجبه و مكتوبه         كرد

، وكسي از علماء اين رأي را از وي نقل نكردنـد و تـا      نبود) پدر(صدوق  
 به صدوق شده است، كـسي تاكيـد         منسوباله اي كه    به حال صحت رس   

  .نكرده است
 دگرگونيهـا و    دچـار  عظيم جمعه به نظر بعضي از فقهاء اماميـه           نماز 

 »امام«تفاسير زيادي شد، و آن به خاطر برداشت متكلمين و فقهاء از كلمه              
 تفـسير   »امـام معـصوم   « كردند، چون علماء آن را به معني         »امام عادل «يا  

  .كردند
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 مي باشـد و     غيبت آنها مدعي هستند كه امام معصوم در عصر          وقتيكه 
از شروط اقامه نماز جمعه حضور يا اذن امام مي باشد، فقهـاء قائـل بـه                  

 يكي از شرايط نماز جمعه شدند و آن اذن امام معـصوم شـدند، در                افتقاد
بودند، قائل به حرمـت     ) انتظار( كه مؤمن به نظريه      فقهاءنتيجه آن عده از     

  . غيبت شدندعصرا عدم وجوب نماز جمعه در ي
 آن كرد،   وجود مفيد صحبت از وظائف امام معصوم و ضرورت          شيخ 

او مي گويد كه يكي از وظايف او جمع كردن مردم در روزهـاي جمعـه                
 جمعه بايد   نماز او به طور واضح تصريح نكرد كه امام مقيم           اما .)1(ميباشد

اما شـاگرد   . ساقط نساخت ) يبتعصر غ (معصوم باشد و وجوب آن را در        
 : كـرد و گفـت     امام به ضرورت عدالت     اشاره مرتضي علم الهدي     سيداو  

نظر اصحاب ما در نماز عيدين واجب عيني روي اشخاص مـي باشـد و               «
 : همچنين گفت  او .)2(» مشروط به حضور سلطان عادل مي باشد       جمعهنماز  

وب امام عادل، اگر     امام عادل يا منص    بانماز جمعه درست نمي باشد مگر       «
 مي آوريـد، و اگـر       جااين شرط ممكن نشد نماز ظهر را چهار ركعت به           

، واجب  كند) امام غير معصوم  ( نماز جمعه را به امامت        تقيةً شخص مجبور 
با اينكه سـيد مرتـضي      » است بر او بعداً نماز چهار ركعتي را به جا آورد          

عـه ندانـست، امـا       امام معصوم يا اذن او را شرط درستي نماز جم          حضور
منظـور او   :  از او كلام وي را تفسير كردند و گفتند         متأخربعضي از علماء    

 بود، چون هيچ امام عادلي به جز معـصوم          »معصومامام  «: »عادل«از كلمه   
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امـام مهـدي    ( بـه جـز بـراي        دولتوجود ندارد به دليل عدم جواز اقامه        
 نظـر   در هـم    شايد سيد مرتضي همين معنـي را      . مي باشد ) معصوم غائب 

  .داشت
 امـام يـا     حـضور از شروط انعقـاد جمعـه،       « : طوسي مي گويد   شيخ 

 اميـر كسيكه امام به او امر كرده باشد به اقامه نماز جمعه از قبيل قاضي يا   
 او .)1(»و نحوه، و اگر نماز فاقد حضور امام يا نائب او صحيح نمي باشـد              

ط مرجح براي انعقاد    شرو« :مي گويد ) المبسوط في فقه الاماميه   (در كتاب   
سـلطان عـادل يـا كـسيكه منـصوب او           ... باشـند نماز جمعه چهارتا مي     

 و آن   شرطجمعه منعقد نمي شود مگر به وسيله چهار         « :گفت او .)2(»باشد
) النهايـه ( در كتـاب  او .)3(»حضور امام عادل يا كسيكه منصوب وي باشد       

ام عادل بـراي    از شروط نماز جمعه وجود امام عادل يا منصوب ام         « :گفت
 .)4(»نماز

 عـادل يـا     سلطاناگر شروط متوفر و جمع شد و آن وجود          « :گفت او
 .)5(»منصوب وي براي نماز

، امـا او هـيچ      كرد طوسي در همه كتابهايش سلطان عادل را ذكر          شيخ
وقت به هويت و مشخصات آن سلطان عادل تصريح نكرد، اما وي ايمـان              

روي حصر امامـت شـرعيه در اهـل         كه محور آن    ) امامت الهي  (نظريهبه  
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 تنها سلطان عادل امام معصوم مـي باشـد،          واينكهبيت بود، ايمان داشت،     
، احتمـال مـي رود كـه        نداشـت ميدانيم كه طوسي به ولايت فقيه ايمـان         

 نمـاز   امامـت منظورش از امام عادل امام معصوم مي باشد، او مي خواهد            
ايـن تحليـل يـا      . ندجمعه را منحصراً در معصوم يا منصوب وي حصر ك         

و ) عـصر غيبـت  ( در قبال مسائلي از قبيل اقامه دولـت در       اوموضعگيري  
 اقتصادي متعلق به امام غائـب مطابقـت        وتجميد جوانب سياسي وانقلابي     

  .مي كند
 الصلاح الحلبي، معاصر طوسي، از اين برداشت به طـور صـريح             ابو 

مگر بـه وسـيله   نماز جمعه منعقد نمي شود      « : كند و مي گويد    ميصحبت  
 اين دو متعذر بودند امامت جمعه مي تواند         اگرامام ملت يا منصوب او، و       

  .)1(» منعقد مي شودجماعتبه وسيله شخصي كه داراي صفات امام 
 امامت در نمـاز     بين مي شود، گرچه شيخ ابو الصلاح الحلبي         ملاحظه

 نمـاز مـه   جمعه و بين امام معصوم ربط مي دهد، اما اوقائل به امكانيت اقا            
جمعه براي كسيكه داراي صفات امام جماعت مي باشد، يعني او قائل بـه              

 جمعه بدون امام معصوم يا اذن وي شد، اما تـصريح وي             نمازجواز اقامه   
 كه بعد از او آمدند خيار دوم را ملغـي           علماييدر مقدمه سبب گرديد كه      

. ند وي محـصور سـاز  منـصوب سازند و نماز جمعه را در امام معصوم يا      
 در  طوسيدر زمان شيخ    ) براي شيعيان (مورخين مي گويند كه نماز جمعه       

در ) براثـا (كـه آن را در مـسجد        ن هجري متوقف شد بعـد از اي       451سال  
 سقوط دولـت    و آن بعد از چيره شدن سلجوقيان        و كردند،   ميبغداد اقامه   
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  .)1(وانتقال طوسي از بغداد به نجف صورت گرفت) آل بويه(شيعي 
نمـاز  « : سال بعد از ملغي ساختن نمـاز جمعـه گفـت           دوازده )سالار(

... يـا قائمقـام وي    ) امـام اصـلي   ( حضور   شرطجمعه فرض مي باشد، به      
اما نماز  . را بخوانند ) نماز باران (وبراي فقهاء اماميه نماز عيدين واستسقاء       

 از كـسانيكه بـه      صـريحتر  نظر سلاّر از بقيه آراء واضـحتر و          .»جمعه خير 
  .كردندره و كنايه به آن اشاره وسيله اشا

بـدان كـه فـرض      « : گويد مي عبد العزيز بن براج الطرابلسي       القاضي 
 رود مگر به شروطي هر وقت آنهـا جمـع           نميجمعه يك فريضه به شمار      

 شرايط فـراهم نبـود آن   اگرشدند مي توان نماز جمعه را فريضه شمرد، و  
  .)2(»ندفريضه ساقط مي شود، بلكه بايد نماز ظهر را خوا

 زهـره در كتـاب      وابـن  )لفـضيلة لي نيل ا  إ سيلةالو( حمزه در كتاب     ابن
 ادريسوابن  ) مجمع البيان في تفسير القرآن    (و الطبرسي در كتاب     ) الغنيه(

آنها قائل به تعطيل نماز جمعـه و عـدم جـوب آن در              ) السرائر(در كتاب   
حـضور   به خاطر عدم توفر شروط اقامه آن، و آن عـدم             آنزمان غيبت و    

.. نماز جمعه فريضه مي باشد    « : گويد ميابن ادريس   . امام يا اذن خاص او    
 منصوب وي، وعلماء در     يااما شرايط دارد، يكي از آنها حضور امام عادل          

 حـضور هر زمان اجماع كردند كه نماز جمعه شرايطي دارد و از شـرايط              
ه هر وقـت    امام يا منصوب وي براي نماز مانند قاضي يا امير وغيره، واينك           

 مي باشد، وفرقه    باطل وي اقامه شود     خاص بدون امام يا نائب      جمعهنماز  
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 از  كـه اماميه روي اين مسأله اجماع دارند، ودر ميان آنها خلافـي نيـست              
  .)1(»شروط نماز جمعه حضور امام منصوب وي در نماز ميباشد

 غيبـت روي    عـصر  ادريس نظرش راجع به تعطيل نماز جمعه در          ابن
از اشتراط و حـضور     ) المسائل الخلافيه (م طوسي كه در كتاب      تفسير كلا 

 ساخت، گرچه خود طوسي آنجا به آن تـصريح نكـرد، و صـفت               بناامام  
 اجماع نزد شيعيان مبني بر اينكـه مـراد از           وعدالت در امام را شرط نكرد       

 نماز جمعه منعقد نشده اقامه يا حضور و اذن خاص در     »امام معصوم «امام  
  .است
 در فقـه    آحـاد  است كه ابن ادريس انقلابي بـر ضـد اخبـار             فمعرو 

تكيه كردن روي اخبـار آحـاد مـورد      ) السرائر(هدايت كرد، او در كتابش      
 قرار داد و آن را به منزله اضاعه دين شمرد، اما او به يك اجمـاع        نكوهش

 و اساساً حاصل نـشده متمـسك شـد، او روي اصـل              دقيقموهوم و غير    
نماز جمعه را به صراحت ملغي سـاخت،        ) عصر غيبت (در  ) انتظار(نظريه  

فقهاء دنبـال رو    .  بعد از او آمدند تا به امروز به همان راه رفتند           وفقهائيكه
 كه براي اقامه نماز جمعه عدالت را در امام شرط گذاشتند و             شدندفقهائي  
 تفـسير كردنـد وبـالاخره       »امام معصوم مهدي منتظر    «به »امام عادل «كلمه  

ي كه اقامه )انتظار( تا با نظريه ساختنده را در عصر غيبت معطل نماز جمع
 پروردگار تعيـين شـده      طرفدولت اسلامي براي غير از معصوميني كه از         

  .باشد حرام مي دانند، منسجم باشد
 موضوع استلام خمس مائل بـه جـواز اسـتلام آن از             در حلي   محقق 
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در زمان غيبت مـي     ) مهديامام  ( عام از    نائبطرف فقيه به اعتبار اينكه او       
 دارد، او دربـاره نمـاز       مـضطربي باره نماز جمعه قولهاي      اما او در  . باشد

 نمـاز جمعـه     بـراي جمعه اشاره اي به مقام نيابت عامه فقيه نمي كنـد، و             
حضور سلطان عادل يا نائـب او شـرط وجـوب نمـاز جمعـه دانـست و               

 واجـب نمـي      جمعـه را   نمـاز  او .)1(» علماء ما مي باشـد     قولاين  «:گفت
 او .)2(حضور سلطان عادل يا منصوب وي     : اول: شرطشمارد، مگر به چند     

 در اجتماع ممكـن بـود،       اگرقائل به استظهار واستحباب اقامه نماز جمعه        
 يا منصوب وي براي نماز جمعه، با اينكـه از ايـن             امامحالت عدم وجود    

 او .)3( ذكر كرد   او قول به عدم جواز را      كنار كرد، ودر    »قيلَ«رأي تعبير به    
حضور سلطان عادل به عنوان يكي از شـروط         ) المختصر النافع (در كتاب   

 قائـل بـه     و وي بر ميگردد     اما .)4( ذكر كرد  جمعهپنجگانه براي اقامه نماز     
استحباب مي شود در حالت اجتماع و ايراد خطبتين در عصر غيبـت مـي               

  .)5( بودند مي كند اي به كسانيكه نماز جمعه را تعطيل كرده واشارهشود، 
 كنـد، امـا او      مـي  بن سعيد الحلي اعتراف به وجود نماز جمعه          يحيي
 او  امـا  .)6(يا منصوب او شرط صحت نماز را مي داند        ) امام اصل (حضور  

 آن در حالت اجتماع مردم و ايراد دو خطبه به ميـان             استحبابصحبتي از   
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  .آوردنمي 
حضور يـا اذن امـام       به وجوب نماز جمعه شد، اما        قائل حلي   علامه 

اشـتراط  « :، وشرط اساسي دانـست و گفـت       كرد تفسير   »معصوم«عادل به   
 علامـه  .)1(» مـي باشـد    ماوحضور امام عادل يا اذن او مذهب همه علماء          

 حالت غيبت امام آيا جايز است نمـاز جمعـه را اقامـه              درحلي مي پرسد    
مـاز جمعـه    قائل به جواز اقامه ن    ) النهايه(كرد؟ او سخن طوسي در كتاب       

.  دو خطبه باشـند، شـد      خواندناگر نماز گزاران در حال أمن و متمكن از          
 اقامه  جوازبه عدم   ) الخلاف(علامه حلي همچنان سخن طوسي در كتاب        

اختيار مرتضي وابـن ادريـس و سـلار         « :او گفت . نماز جمعه را نقل كرد    
ا  اشتراط وجود امام يا منصوب وي در عصر غيبت، نمـاز ظهـر ر              برمبني  

تـذكرة  ( حلـي در كتـاب       علامه .)2(» مي باشد  قويتربايد ادا كردن، نزد من      
در وجوب نماز جمعه شرط حضور سلطان يا منصوب         « : مي گويد  )الفقهاء

همچنانكه شـخص نمـي توانـد       « : و گفت  .» ما مي باشد   علماءاو نزد همه    
 نصب كند، جمعـه هـم بـه همـان           امامخود را به عنوان قاضي بدون اذن        

بـه جـز ائمـه      : اينكهو اجماع علماء در هر زمان مبني بر         ..  باشد شكل مي 
 كند و   مي حلي اضافه    علامه .)3(»كسي نمي تواند نماز جمعه را اقامه كند       

اجماع علماء ما مبني بر اشـتراط عـدالت سـلطان و آن امـام               « :مي گويد 
 وي و آن بر خلاف جمهور مسلمانان مي باشد، چـون            منصوب يامعصوم  
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اجتماع حاصل  .  خلاف حكمت است   بر واينب تنازع مي شود     اجتماع سب 
 مگر با وجود سلطان، و با فسق سلطان تنازع منتفـي نمـي شـود،                نميشود

 خود است نه تابع اقتضاء عقل و مصلحت شرع          شهواتچون سلطان تابع    
 بـراين او اهليـت بـراي    بنـا . مي باشد وسلطان فاسق شخص اميني نيست  

مي ) تحرير الاحكام ( حلي در كتاب     علامه .)1(»دنيابت از امام معصوم ندار    
نماز جمعه ساقط است در حالت عدم حضور امام يا منـصوب او             « :گويد

 اجماع همه علماء، چون نماز فاقد شرط حضور امام عادل يـا نائـب او       به
آايا جايز است اقامه نماز جمعه در عصر غيبت با          «: پرسداو مي   . مي باشد 

 وي رأي سلاّر وابن ادريس كه نماز        سپس خطبه؟   تمكن از ايراد كردن دو    
مختلـف  ( حلـي در كتـاب       علامـه  .)2(»جمعه را منع كردند اقوي دانست     

ميل به رأي سلاّر وابن ادريـس در منـع نمـاز            ) الشيعه في احكام الشريعه   
 )مـسائل الميافارقيـات   ( قول سيد مرتضي در كتـاب     « : گفت وجمعه كرد   

 همراه با امام عادل يا منـصوب امـام          مگراينكه نماز جمعه برپا نمي شود       
 ظهر را به جـاي مـي        ركعتيعادل و اگر اين شرط متوافر نشد نماز چهار          

 مـي   غيبتاز اين رأي احساس به عدم اجازه نماز جمعه در زمان            . آوريم
  .)3(»كنيم
 عادل يا كـسيكه     سلطان الدين ابراهيم العاملي الكفعمي ذكري از        تقي 

 يـا   جـواز ماز جمعه مي كند بدون اينكه اشاره اي به          به وي امر به اقامه ن     
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حرمت نماز جمعه در حالت اجتماع مـردم و امكـان ايـراد دو خطبـه در                 
  .)1(كندعصر غيبت 

 طهماسب بـه  شاه ايام حلي با شيخ كركي در نعمـة االله   صدر كبير    سيد
 الدين حسين شريك صدارت شود، او ايمان بـه          قوامايران رفت تا با امير      

) امـام مهـدي   ( آن از اعمـال      چوننماز جمعه در عصر غيبت ندارد       اقامه  
 جمعـي او    واو پيرامون نماز جمعه با شيخ كركي در حضور شاه           . دانست

  .كردعلماء بحث كرد، در اثر آن شاه او را به بغداد نفي 
، چون بـه عقيـده او       كرد اقامه نماز جمعه را رد        نعمة االله جزايري   سيد 

ص امام زمان مي باشد و در غير اين صـورت          منصب امامت جمعه مخصو   
 خواهد بود، او لعنت مي كرد هر كس كه نماز جمعه رااقامـه مـي                غصبي

 چون وي قائـل بـه       .» كند ظالمين حق آل محمد     لعنتخدا  « :كرد و گفت  
بود واينكه جايز نيـست     ) مهدي(اختصاص يافتن منصب امامت جمعه به       

  .ديگري آن را اشغال كند
 ـ1062متوفي سال   (د بن الحسن     هندي محم  فاضل   به عدم   معتقد)  ه

بـراي  ) نيابت عامـه  ( اساس نظريه    براقامه نماز جمعه در عصر غيبت بود        
در شـروط   « : گويد مياو  . داردتعارض  ) امامت الهي (اينكه نماز با نظريه     

ومـراد از   . سلطان عادل يا منـصوب وي در نمـاز        :  دوم شرط.. نماز جمعه 
از نظر عقلي و شرعي بهتـر اسـت         .. باشدمي  ) ومامام معص (سلطان عادل   

، و دليلـي بـراي      داردامامت كس را بپذيريم كه دليل براي امامتش وجود          
 هـيچ امامت غير معصوم نيست مگر اذن او، وامامت براي غير از امـام در               
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امري جايز نمي باشد و بغير از امام در هيچ امري نبايد اقتدا كرد مگـر بـا                  
 دلايل موجود براي تصرف منصب امام كافي نمي باشـد           ... او نيابتاذن و   

 قولي موجود مبني بر عدم تصرف مگر بـا اذن           ومخصوصا با اجماع فعلي     
 جواز اقامه نماز جمعه براي      عدمخاص او، اگر به اينجا رسيد بايد قائل به          

 .)1(» مي شـود   واجبغير از امام باشيم، ونماز جمعه نه عيني و نه تخييري            
 منصبي است از منصبهاي امام مي باشـد و كـسي            امامت« :د مي گوي  ايضا

 وي نمي شود مگر بـا اذن        نايبحق تصرف در اين منصب ندارد و كسي         
 امامـت   انحـصار ضرورت و عقل و دين واجماع قولي وفعلي مبني بر           . او

و موقوف به اذن حضرتش به شكل عام يا         . در اين مورد تا موقع ظهور او      
 اذن خاص مي باشد، وهمانطوريكـه مـي دانيـد           ، بلكه نياز به   باشدخاص  

 اذن را شطر كنيم و فرقي ميـان ظهـور وغيبـت             تافعلاً اذني وجود ندارد     
به سيد  ) نماز جمعه ( تحريم   لذانيست تا در زمان غيبت اذن را شرط كنيم          

 بـراي   فقهـاء : بعضيها توهم كردند و گفتنـد     . مرتضي نسبت داده مي شود    
 و مانند اذن فقهاء در قضاء و فتيا در ميان مردم            اقامه نماز جمعه اذن دارند    

آن دو عظيمتر مي باشند، واين استدلال ظاهر الفساد مي باشد، چون اگـر              
 متحيـر در امـور      مـردم  و فتيا متوقف شد، احكام تعطيل مي شوند و           قضا

 دياگـر علمـاء متـص     . معاش و معاد و فساد در ميان آنها شايع مي شـود           
نند و علم را كتمان كنند و امـر         ككم بما انزل االله ن     و فتيا نشوند و ح     قضاء

 از منكر را ترك كنند فساد بيشتر مي شود، و اين ماننـد              نهيبه معروف و    
..  اقامه نماز جمعه از ضروريات مي باشد       وحرمت. ترك نماز جمعه نيست   
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 امام را بدون اذن اخذ وغـصب        منصباگر نماز جمعه برپا ساختند مقام و        
بـا هـم فـرق بـسيار        ) نماز جمعه و قضاء وفتيا     (موقعيت واين دو . كردند

 است مانند اذن در اقامـه نمازهـاي         نشدهدارند، اذن در اقامه نماز حاصل       
 و ايـن ماننـد      نيستعادي، روي اين حساب تصدي به منصب امام جايز          

تصدي براي ديگر مناصب امام مي باشد، علاوه بـر ايـن هـيچ ضـرورتي              
اجماع بـر وجـوب نمـاز       : يدمصنف مي گو  . ست اقامه نماز جمعه ني    براي

 مي باشد، ووجوب آن متذبذب بـين        تخييريجمعه در عصر غيبت واجب      
 دو، واجب است تـا      اينحرمت و جواز باشد و هر امري كه متذبذب بين           

 صـادر  بايـد اذن به اقامه نماز جمعه . علم به جواز بايد از آن اجتناب كرد  
ن غيبت بايد از امام غائب صادر شود و         از امام آن زمام شود و اذن در زما        

 چنين امري حاصل نشده است و نص از ائمه سابقين دال بـر جـواز                قطعا
خلافي بين مسلمانان وجـود نـدارد       .  دست نيست  دراقامه آن در هر زمان      

 نيـست نمـاز جمعـه را        جايزحاضر شد براي ديگري     ) امام اصل (كه اگر   
 عموميـت  منكر به معروف و نهي از      اگر حكم امر  . اقامه كند مگر با اذن او     

نداشت و كتمان علم وترك حكم بما انزل االله حرمت نداشـت، فقهـاء در               
..  حق حكم وافتاء نداشتند مگر بـا اجـازه و اذن امـام غائـب               غيبتعصر  

 وفعلاً در عـصر     قولاً جمعه خاص به نماز     اذنمتوجه شد كه اجماع روي      
 خـصوصيات امامـت مـي        نماز جمعـه از    امامتغيبت منعقد است، چون     

 بـدون اذن اقامـه      جمعهباشد، بنابراين با چه مجوزي در عصر غيبت نماز          
 رعيـت  طرف امام بـراي      زحصول اذن ا  : مي شود؟ لازم به يا آوريست كه      

ضروري مي باشد، يا اذن عام از طرف يكي از ائمـه بـراي همـه زمانهـا                  



 ـ              ل صـورت   صادر شده باشد، اما ملاحظه مي كنيم كه چيـزي از ايـن قبي
  .)1(»نگرفته است

 جمعه را در نماز اين شكل ملاحظه مي شود كه فاضل هندي اقامه     به 
 چـون عصر غيبت جايز نمي داند، وبه فقيه اجازه نداد كه آن را اقامه كند               

او معتقد است كه يك نوع تجاوزي است بر منـصب امامـت و اغتـصابي                
عـه را در عـصر      اگر فاضل هندي نماز جم    .  باشد ميبراي وظائف معصوم    

 كرد، فقهاي ديگر كه قائل به تحريم) نيابت عامه (غيبت بر مبناي رد نظريه      
 نمـاز   تحـريم مخصوصا در موضوع خمس قائـل بـه         ) نيابت عامه (نظريه  

 امـام بـراي اقامـه آن را لازم          خـاصِ  واذنجمعه در عصر غيبت شـدند،       
راي وجـوب   شرائط عينيه ب   دربارهدانستند، مانند شيخ جعفر كاشف الغطاء       

 از شـرايط اقامـه آن وجـود سـلطان عـادل كـه               يكي« :نماز جمعه گفت  
 كـه آنهـا     ائمهيا  ) صلى االله عليه وسلم   (منصوب حق تعالي يا پيامبر اكرم       

مبسوط اليد باشند كه از فجره و فسقه براي دعوت مـردم بـه آن خـوفي                 
ر مگ ـ.. ، امام يا نائب خاص وي بايد نماز را مباشـرت كنـد            باشندنداشته  

 مرگ پيشش آيـد، در آن صـورت بـراي           قبيل ازاينكه براي امام عارضي     
اگر امام  .  نماز بايد يكي از مؤمنين را نتخاب كرد و به وي اقتدا كنند             اتمام

 نباشد نماز جمعه عيناً چه با حضور چه با غيبت واجـب             نصبمتمكن از   
  ملاحظه مـي شـود و بـه نظـر علمـاء            قطعا سيره ائمه     از آنچه. نمي شود 

 كه شذوذ كردنـد،     معدوديمتأخرين و متقدمين از اول تا به امروز به جز           
 آناينكه امامت جمعه منصبي از مناصب شرعيه اي كه جايز نيست كـسي        
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 طـور بـه ذهـن       چـه را بدون اذن پيامبر يا جانشينان وي اشغال كند، پس           
 امام در زمان تقيه اصحابش را امر بـه خـلاف ايـن              كهعاقلي خطور كند    

 كند، اگر هم اجازه داده شود بايـد         منع گرچه بايد امام از برپائي آن        كنند؟
 تقيه به حساب    صلواتحمل بر تقيه كرد، و نماز جمعه صحيح است و از            

مي آيد، حتي اصحاب ما منصب امامت جمعه را بپذيرنـد اگـر بـه آنهـا                 
اگر مخالفـان نمـاز جمعـه را        :  شد، و در كتاب علي آمده است كه        عرضه

و اوامر وارده عام مي باشند مانند غسل        .  نماز بخوانيد  آنهاردند با   برگزار ك 
، باشـد آن اوامـر عمـومي مخـصوص و           باشندو وضوء و رفع حدث مي       

 مدلول ادله تحـريم     وبه هر حال مفهوم     .. اوامر مخصوص مقيده مي باشند    
  .)1(»مي باشد، همانطوريكه قبلاً شرح داديم

) تقيه وانتظار  (نظريهغطاء بين    مي شود كه شيخ جعفر كاشف ال       معلوم
را نـسبت بـه دو نظريـه         شك داشت و موضع خود    ) نيابت عامه (و نظريه   

 روشن نساخت، از اين رو او ميل به تحريم نمـاز جمعـه در عـصر                 كاملاً
  .بودغيبت 
متوفي ( گلبايگاني   رضا اين اساس ترديد بين دو نظريه، سيد محمد          بر 

 و  خمـس  قائل بـه وجـوب       )ية له الولا  لي من إ يةالهدا(در كتاب   ) هـ1413
ضرورت تسليم آن به فقيه در عصر غيبت شـد، امـا وي در حكـم نمـاز                  

 اصل تكليف و جواز اقامه در زمان غيبـت ترديـد            درجمعه توقف كرد و     
 مايل به عدم جواز اقامه آن       بالنتيجه،  شد) اصول عمليه (كرد و متمسك به     

 اصل وجـوب    بهم و شك    اگر درباره ضرورت اذن شك كني     « :شد و گفت  
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آن مربوط است، و مصلحت به اقامه آن تعلق گيرد مانند اقامه حدود كـه               
در اين صورت شك در     .  از وظايف شخص امام يا مأذون وي شد        احتمالاً

، عمومـا اذن    بگيـريم  را بايـد     »اصـل بـراءت   «اصل تكليف مي باشـد و       
امـه آن    بر اقامه نماز و حدود از مقدمات عمل مكلف و شرط اق            مشكوك

 مقدس به امري اذن داد و راضي به ترك آن نـشد،             شارعمي باشد، و اگر     
.  به اذن امام يا نائب امام دارد يا خيـر نيازيا در آن شك مي باشد به اينكه    

 مي شود، وآن به عـدم       »اصل «بر بناو حكم   .  قيد اضافه مي شود    درشك  
 و  جـوب وشايد هم اذن دخالت داشته باشـد در اصـل           . اعتبار صحت آن  

همانطوريكه در نماز جمعه كه خداوند      . شرطي از شروط وجوب مي باشد     
چـون   ﴾إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْـرِ اللَّـهِ           ﴿: مي فرمايـد  

 امام به او امر كند براي اقامه نماز جمعـه،           شخصيكهاحتمالاً منادي امام يا     
 و حكم بين سقوط اقامـه نمـاز و          شودكليف مي   بنابر اين شك در اصل ت     

  .»باشدبين جواز آن متأرجح است، واصل عدم اقامه آن مي 
 سـاخت  ملغـي  مي شود كه گلبايگاني وجوب نماز جمعه را         ملاحظه 

امام است، ومقصود از امـام      : در آيه ) منادي(چون احتمال داد كه مراد از       
حمـد بـن الحـسن      م: (وامـام معـصوم موجـود     ) امـام معـصوم   : (محتمل

 وجوب نماز جمعه را ثابت نـشده اسـت          پسغائب مي باشد،    ) العسكري
 جمعـه را ملغـي      نماز وجوب   پس اقامه نماز جمعه داده باشد،     كه اذن به  
 او  ازلبايگاني نيازي نداشت كه به نائب عام امام رجوع كند، و            گ. ساخت

مبني ( بر صيغه    براي اقامه نماز جمعه اذن بگيرد، با اينكه فعل نداء در آيه           
واين نداء طـوري نيـست كـه تخـصيص بـه            ). اذا نودي : (بود) للمجهول



 غير امام، بلكه همين مقدار كافي است وقتـي          ياشخص معين شود به امام      
 اي وجود ندارد كـه دال       قرينهنداء در خارج حاصل شود، و در آيه هيچ          

و ) امامت الهي  (نظريه باشد، اما چون گلبايگاني به       نبر كون المنادي اماما   
 وجـوب ساخت تا در اصل      ايمان داشت او را وادار    ) تقيه وانتظار (نظريه  

  .ترديد كند، واين بر خلاف همه علماء سابقين مي باشد
 ـ1422 – 1347( محمد مهدي حسيني شيرازي      سيد   خيلـي از    در) هـ

 ميابواب فقه تا اندازه زياد قائل به ولايت فقيه مي باشد، واحيانا تندروي              
) تقيه وانتظـار  (د و قول به ولايت مطلقه فقيه مي كند، اما وي به نظريه              كن

 جمعه تمسك كرد، وبالتبع قائل به افضليت نماز ظهر بر نماز            نمازدر باره   
 وجوب وجود امام معصوم يـا نائـب آن و حـضور             بهجمعه شد، او قائل     

 ) الـصلاة -الفقـه  ( در كتـاب   اوامام يا نائب او شرط صحت نماز دانـست،          
 اشكال  هيچعموما  « :باب نماز جمعه در زمان غيبت در مسأله هشتم گفت         

و خلاف در وجوب نماز جمعه وجود ندارد و نماز جمعه از ضـروريات              
 همه مسلمانان مي باشـد، امـا فقهـاء در وجـوب آن در              اجماعدين بنا به    

، چون نه امام و نـه نائـب عـام او و نـه               كردندزمان غيبت با هم اختلاف      
 در وجوب آن نيـست      واشكالي.  او براي نماز جمعه حاضر باشند      منصوب

 اينكه  مانندبلكه اشتراط وجود امام يا منصوب او ضروري مي باشد و آن             
جهاد بر هر شخص واجب مي باشد مگر اشخاص مستثني، وايـن            : بگوئي

 و مـي  كنـد  اضافه مـي  شيرازي .)1(» شرط وجوب منافاتي ندارد  بااستثناء  
ريكه ذكر كرديم ضعف مستشهدين به اين روايات مبني بر          از اخبا « :گويد
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 اقامه نماز جمعه معلوم شد، گرچه رواياتي دال بـر وجـوب             عينيوجوب  
 مي باشد روايـاتي هـست كـه دال بـر            جماعتمطلق اقامه نماز جمعه و      

 اذن امام ضروري مـي      آوردنبراي اقامه نماز جمعه شرط به دست        : اينكه
  .)1(»باشد

 غايـت   درشيرازي وجـوب عينـي نمـاز جمعـه را            اين حساب    روي
ضعف دانست با اينكه او اعتراف به صحت روايات وارده مبني بر وجوب             

، چون آن روايات مطلق مي باشند و با ادله مقيـده منافـاتي        كندجمعه مي   
 .)2(ندارند

به جـز آنهائيكـه حكومـت در        ) يازده امام ( ائمه   همه ادعا كرد كه     او
 را اداء نمي كردند، وائمه در اين جمعهآنها، نماز دست داشتند و اصحاب    

 از اين بود روشن مـي شـد         غيرمسأله ملتزم تقيه نبودند و اگر سيرت آنها         
 از عـصر    مراجـع سيره علماء و فقهـاء و       :  او ادعا كرد كه    »ولو كان لبانَ  «

او اسـتظهار   . غيبت تا به امروز مبني بر ترك نماز جمعه بود مگر به ندرت            
وقول بعـضي بـه     .  ظهر وجمعه  زم لزوم احتياط و جمع بين نما       بر عد  كرد

 شكل مطلق يا قول به تـساوي آن بـا نمـاز ظهـر،               بهافضليت نماز جمعه    
  .)3(خلاف ظاهر و دليل مي باشد

 بـه حرمـت يـا       قائل سرّي كه سبب گرديد اكر فقهاي اماميه         بنابراين 
 آنـان بـه      ايمـان  بهبر مي گردد    ) عصر غيبت (عدم وجوب نماز جمعه در      
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 علمـاء اوائـل در دوره       گرچه. بود) تقيه و انتظار امام مهدي غائب      (نظريه
 نمازقائل به سقوط وجوب     ) غيبت كبري (و صد سال اول     ) غيبت صغري (

اما تفسير متأخرين در قرن پنجم هجـري، و         . جمعه در عصر غيبت نشدند    
امام « آن به     و تأويل  »امام« سيد مرتضي و بعد از آن از كلمه          عهددقيقاً در   
ي كـه سـايه اش را روي        ) تقيـه و انتظـار     (نظريـه  و ربط آن به      »معصوم

 داده بـود، سـبب      گـسترش شئونات مختلف سياسي واقتصادي وعبـادي       
امـام  (گرديد كه فقهاء از سيد مرتضي تا به امروز قائل بـه اذن خـاص از       

) امـام مهـدي   (براي اقامه نماز جمعه شـدند، چـون اذن از           ) مهدي غائب 
 فرض عظيم جمعه را تعطيل كردند، حتي قول به حرمـت           فقهاءتعذر بود   م

 در عصور متـأخره قائـل بـه نظريـه           اماميهآن گفتند، گرچه اغلب فقهاي      
 از فقهـاء هنـوز      بعـضي شـدند، امـا     ) ولايت فقيه (و نظريه   ) نيابت عامه (

 تبـعِ در موضوع نماز جمعه هستند و بـه         ) تقيه و انتظار  (متمسك به نظريه    
  .شدندائل به حرمت و عدم وجوب عيني آن در عصر غيبت آن ق

  
 دوم فصل

  شيعي جنبش در فكر مقدمه
  
  اول مبحث

  »غيبتعصر « وحل عقده تشريع در ، كردن درب اجتهادباز
انتظـار مهـدي    ( در فصل گـذشته ملاحظه شـد، نظريـه          همانطوريكه

 سبب ناپديد شدن شيعيان از صحنه سياسي جامعه شد، چون آنهـا           ) غائب
اما بعضي  . را تحريم كردند  ) عصر غيبت ( و برپائي دولت در      سياسيعمل  



 كه عصمت و    فكري  و مفكرين از اين طرز فكر كمي دور شدند،         علماءاز  
نص در امامت را شرط مي داند، آن عده از مفكرين تحت فـشار سياسـي                

 وادار شدند از فكر امامي متعـصب فاصـله بگــيرند و از نظريـه                موجود
واين قدم نخست بـود بـراي بـاز كـردن           . بردارنددست  ) تظاران(متعصب  

اجتهاد در فكـر    :  گـفتيم گـذشتههمانطوريكه در فصل اول     . درب اجتهاد 
 محـصور در    حادثـه امامي شيعه حرام بود، فكر امامي كار تشريع در امور           

كردند، روي اين اصل مدرسه اماميه قديمي اخباري بود         ) ائمه معصومين (
از نصوص را حرام مي دانست و تا مدت زيـادي بعـد از     اجتهاد خارج    و

، منتهي عمل اجتهـادي اخبـاريون پيرامـون         ماندندغيبت به همين صورت     
 نـصوص و معرفـت عـام        بـين نصوص دور مي زد و درباره ترجيح فيما         

 آنهـا ي علمـاي    او فتاو . وخاص و مطلق و مقيد و از اين قبيل امورها بود          
عبارت از نصوصي است كه نزد آنهـا مفيـد          مانند علي بن بابويه الصدوق      

و گــذشت زمـان     ) امـام دوازدهـم   ( بعد از قول به غيبت       اما. بوده است 
و حدوث مسائل جديده كـه      )  الهي علممصدر  (زيادي و انقطاع اتصال به      

 كـه عمـل     شـدند لازم است به آنها جواب داده شود علماي اماميـه وارد            
 دهند، آنها مجبور شدند كـه بـاب         را تكامل دهند، وآن را تغيير     ) اجتهاد(

اولين كسيكه قائل به فـتح  .  را باز كنند و قائل به جواز قياس شوند   اجتهاد
 اواسط قرن چهارم هجري، الحسن بن عقيل العماني بـود،           درباب اجتهاد   

در ) الكنـي والألقـاب   ( قمي در كتاب     عباسوي معاصر كليني بود وشيخ      
 واستعمال نظر   ساختقه را مهذّب    اولين شخص بود كه ف    « :باره او گـفت  

جايز دانست و بحث واستدلال درباره اصول و فروع كرد و آن در اوائـل               



 كان« :در وصف او گـفت   ) الرجال( نجاشي در كتاب     .»بود) غيبت كبري (
 و خوانـساري در كتـاب       .» ويقـول باجتهـاد الـرأي      بالقيـاس يري القـول    

اجتهـاد در احكـام     اولـين مبـدع     « :گــفت در حق او    ) روضات الجنات (
 بـن  او وي در آن مدرسه اجتهاديه نخـستين محمـد            وشريك .»شريعه بود 

ي درحق   كهخوانسار – كه از مشايخ مفيد بود       –احمد بن جنيد الاسكافي     
 به قياسات حنفيه عمل كرد و روي استنباطات ظنيه          صريحاًاو  « :او گـفت 
  .1»تكيه كرد

 صادر شده   البيتاهل  روي بعضي از احاديث كه از       ) اصوليه (مدرسه
 روايتبراي تغيير تكيه كرد، از جمله حديثي كه حر عاملي از امام صادق              

بر ما است كه اصول را به شما بياموزيم و برشما           « :مي كند كه مي گـويد    
 يا حديثي كه حر عـاملي از امـام          .» و بحث در فروع كنيد     تفريعاست كه   

 ـ   « :گـويدرضا روايت مي كند كه مي        ه اصـول را بـه شـما        بر ما است ك
 را در   آن توقيعي كه صدوق     يا .2»بگـوييم، وشما بايد در فروع بحث كنيد      

امـا  « :كه مي گـويد  ) امام مهدي (روايت مي كند از     ) اكمال الدين (كتاب  
ي ما رجوع    به راويان حديثها   - درباره احكام آن حوادث    – واقعهحوادث  

در وهله اول يـا     ) هـ413متوفي سال    (النعمان شيخ مفيد محمد بن      .»كنيد
رأي ) المسائل الصاغانيه  (كتابدر ظاهر مدرسه اصوليه را نپذيرفت، و در         

 بـه رأي    أخـذ عماني وابن جنيـد را اسـتنكار كـرد، وعمـل آنهـا را در                
واستحسان و ترك امر خدا در وصل آنهائيكه بايد به آنها وصـل شـويم و        
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او دو كتـاب    .  دانـست   او بايد بگـيريم، مردود    ترت را از او وع    دينمعالم  
 كه سعي در بـه كـاربردن اجتهـاد مـي كـرد              )جنيدابن  (در رد استاذش    

 رأيش را نقل كـرديم      گـذشتهاما شيخ مفيد همانطوريكه در فصل       . نوشت
 از  بعـضي با تمام اين حرفها اجتهاد در فقه اسـتفاده كـرد، حتـي اينكـه                

اما شاگـرد  . نداخباريون او را از مؤيدين مدرسه اجتهاديه به حساب آورد         
قول به اجتهاد را تنقيح كرد      ) هـ440متوفي  ( مرتضي علم الهدي     سيدوي  

به امروز ادامه دارد تأسيس كـرد و بـاب            كه تا  اجتهاديهو مدرسه اصوليه    
امـا  .  مرحله نخـست اخبـاري پايـان داد        بهاجتهاد را رسماً افتتاح كرد و       

 را بـاز    جتهـاد اهمدرس وي شيخ محمد بن الحسن الطوسي كـاملاً درب           
بعد از آن مدرسه اصولي     . نوشت) المبسوط في فقه الاماميه   (كرد و كتاب    

 و مدرسه جبل عامل و كربلاء و نجف و قم به وجود آمدند و تـا بـه            حله
  . داردادامهامروز مدرسه قم 

 هجـري در    يـازدهم  مدرسه اخباريه كاملاً منقرض نشد و در قرن          اما 
رسه بـه بهبـري محمـد امـين اسـتبرابادي        ايران و عراق فعال شد، اين مد      

استرابادي حملـه شـديدي بـر       . تجديد حيات كرد  ) هـ1036متوفي سال   (
اما شيخ وحيد   . صورت داد ) الفوائد المدنيه  (كتابعليه مدرسه اصوليه در     

 قرن دوازدهم مقابل حمله مدرسه      دربهبهاني كه زعيم حوزه علميه كربلاء       
واين سبب گـرديد   . دادا به شدت جواب     اخباريه ايستادگـي كرد، وآنها ر    

 در  امـروز كه مدرسه اخباريه در مجامع علميه منزوي شوند، اما آنها تا به             
هاي علميه موجود مي باشند و آنها اجتهـاد و مجتهـدين را قبـول               ه  حوز

.  خارج از چهـارچوب نـصوص نبايـد اجتهـاد كـرد            گـويندندارد و مي    



 از خط اهـل بيـت و تحـت          نحرافامدرسه اخباريه مدرسه اصوليه را به       
  .كندتأثير فكر سني قرار گـرفتن و تقليد از فكر آنها متهم مي 

 كتاب اصـولي    اولين) الذريعه الي اصول الشيعه   ( سيد مرتضي    كتاب 
 اينكـه شيعي كه اقرار به مبدأ اجتهاد و قياس مي كند، سيد مرتضي بعد از     

 والرأي ما هو؟ وما فصل ٌ في القياس والاجتهاد  (فصل خاصي تحت عنوان     
عبارت از اثبـات    : قياس« :عرضه مي دارد مي گـويد    ) الالفاظ؟معاني هذه   

: واما اجتهـاد  ..  وبراي آن شروطي مي باشد     ديگـرحكمي با قياس با حكم      
 را با مشقت به دسـت آوردن        آنعبارت از بذل توان در عملل متواصل تا         

 آنهم در   احكاماز دليل   و آن مانند حمل بارگـران مي باشد، سپس استفاده          
آن را  ) اهـل اجتهـاد   (مانعي نيست به قـول مـا        .. وجه و صورت مشكلش   

 و عرفاً اجتهاد را تفسير كنيم و آن تأكيد كردن روي ظنـون و               كنيماطلاق  
به ادلـه و    ) اخباريون( شرعيه، بر خلاف آنهائيكه      احكامعلامات در اثبات    

 نظر ما عبـارت از مـذهب        به): رأي (اما. علوم رجوع نمي كنند مي باشد     
  .1»وعلاماتواعتقاد وقتيكه مستند بر ادله مي باشد نه ظنون 

 مـي كنـد مـي       تعريـف  از اينكه سيد مرتضي قياس و اجتهاد را          بعد 
 كـه بدان اگــر بنـا گــذاشتيم        « ):فصلٌ في جواز التعبد بالقياس    : (گـويد

قيـاس  قياس شرعي ممكن است كه ما را به احكام شرعيه برسـاند اينجـا             
 پيدا مي كند چه از نظر نص يا غير نص، بعد از             شرعيهحكمش حكم ادله    

 منع كند نبايد به معارضه او التفات        راثبوت اين دلايل اگـر كسي اجتهاد       
 بـا ظـن و گــمان        قيـاس واما كسانيكه قياس را انتقاد كردند چون        . كرد
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 بايـد ارتباط دارد و ظن ممكن است درست يا نا درست باشد، و به آنهـا                
امـا كـسانيكه    . خيلي از احكام عقليه وشرعيه تابع ظن مي باشـند         : گـفت

 احكـام مـي     در ظن   بكاربردن سالكين اين راه را متهم به        كهتوهم كردند   
كنند، آنان متعدي مي باشند چون احكام به وجـود نمـي آينـد مگــر از                 

  .1»ظن، اما احيانا راه از طريق علم مي باشد و احياناً از طريق علمطريق 
 ايـستادگـي   اجتهـاد  سيد مرتضي روي حرفش مبني بر حمايت از          اما

 نفـي فصلٌ في   (نكرد، با اينكه وي رأي واضحي نسبت به اجتهاد زير عنوان            
بدان كه تعبد اگـر از طريق اجتهـاد و         « : داد و گـفت   )ورود العبادة بالقياس  

مـي   باشد بايد مسبوق به دليل شرعي مانند سـاير عبـادات             حاصلقياس  
 را بررسي كنيم چيزي دال بر جـواز تعبـد بـه             شرعباشد، اما اگـر ما ادله      

 بايد اصل عبـادت را منتفـي        اصلوسيله اجتهاد پيدا نمي كنيم، روي اين        
 وسيله قياس   بهكنيم و يك دليل ديگـري داريم كه مبني بر بطلان عبادت            

 ـ     ماو آن اجماع علماي اماميه مبني بر بطلان آن و            رديم كـه    قـبلاً بيـان ك
 گــردد و قـول بـه        مي سيد مرتضي بر     اما .2» باشد مياجماع آنها حجت    

 جـايز براي ابطال قياس    « :عدم قبول ادله ظنيه را رد مي كند و مي گـويد          
نيست روي ظاهر كتاب و سنت تكيه كنيم و قول به غيـر علـم بگــوييم                 

  .3»﴾وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴿ :تعاليمانند قوله 
 تثبيـت كـرد و      را از اينكه سيد مرتضي پايه و مشروعيت اجتهاد          بعد 
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عمل به ظنون خارج از نصوص را جايز شـمرد و آن را بـه عنـوان يـك                   
) اخبـاريون ( دوشش حواد واقعه جديد دانست، او رو بـه           برايضرورت  

تقليد و اسـتفتاء از مجتهـدين را        ) اخباريون(شتافت و با آنان بحث كرد،       
 بايد علم را تحصيل كند      خودشواصرار دارند كه عامي      كنند،تحريم مي   

او در  . باشدو اين كار در حدود روايات در مرحله اخباريه آن ممكن مي             
بدان عده اي استفتاء را منـع       « :مي گـويد ) فصلٌ في صفة المفتي والمستفتي    (

 و گـفتند كه عامي خود بايد تحصيل علم كنـد وعـالم بـه فـروع                 كردند
 مفتي رجوع كند راه استدلال را به وي مـي آمـوزد             بهستفتي اگـر   باشد، م 

 احتمال خطا در مفتي مي بينـد كـه          اندازهبستگـي دارد به مستفتي تا چه       
 اقدام به قبيح كنـد،      مفتيمانع نپذيرفتن قولش شود، چون تضميني نيست        

 بـه خلافي نيست بين امت چه قديم و چه حديث بر وجوب رجوع عامي              
 است عامي سخن مفتي را قبول كند چون وي متمكن از علم             مفتي و لازم  

 نيست و كسيكه با اين امر مخالفـت ورزد خـرق            حوادثو دانا به احكام     
  .1»اجماع كرده است

 اجماع، گـرچه اين    جز سيد مرتضي دليلي بر تقليد پيدا نكرد به          ظاهراً
 قليـد تمسأله موضع خلاف در ميان علماء شيعه بود و اخباريون اجتهاد و             

  .از مجتهدين را مردود مي شمارند
 در مقدمـه  الحلـي  اواخر قرن ششم هجري شيخ محمد بن ادريس          در 

كتاب وسنت  (اگـر هرسه   « :اجتهاد را تأييد كرد و گـفت     ) السرائر(كتاب  
 محقق حلي جعفـر     .»باشد شدند، معتمد محققين عقل مي       مفقود) واجماع
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معـارج  (تـضي در كتـاب      بن الحسن، نظريه اصـوليه اجتهاديـه سـيد مر         
احكام از ظواهر قطعي نصوص گـرفته مي       « :تأييد كرد و گـفت   ) الأصول
 به اجتهاد و نظر دارند و احكام با هم مختلف مي            نيازشايد احكام   .. شوند

 : معني اجتهاد را شرح كرد و گـفت       و .»باشند به اختلاف مصالح و اهداف     
 اسـتخراج احكـام    درد  بـذل المجهـو   : اجتهاد در عرف فقهاء عبـارت از      «

شرعيه، روي اين اصل استخراج احكام بـه ايـن صـورت دليـل شـرعي                
 دارد، چون اين قبيل احكام اكثراً بر اساس اعتبارات نظري كـه             واجتهادي

مي خواهد آن دليل قياسـي يـا        .  شده ساخته اند   گـرفتهاز ظواهر نصوص    
بـه شـمار مـي       يك نوع از اجتهاد      اجتهاداصل  : غير قياسي باشد، بنابراين   

 حـساب كـرد،     اجتهـاد اگـر گـفتند لازمه اين اماميـه بايـد از اهـل            . آيد
. آري همين طور مي باشد، اما در آن التباس وايهـام شـده اسـت              : گـفتيم

وآن اينكه قياس از اجتهاد به حساب مي آيد، اگـر قياس را استثنا كـرديم       
 كـرديم و    خواهي بود و احكام را از طـرق ظنيـه تحـصيل            اجتهاداز اهل   

 .1»قياس از آنها مي باشد

 : جنبه عقلي مـورد بحـث قـرار داد و گــفت            از موضوع قياس را     او
 منع كردند امـا اكثـر آنهـا         عقلي علماء تعبد به قياس را از نظر         زبعضي ا «

عموميـات  « :گــفتند ، مانعين تعبد بـه قيـاس        »قائل به جواز آن مي باشند     
ه را تكفل كرده اسـت، اگــر        كتاب و سنت متواتره، تحصيل احكام شرعي      

 با آن مطابقت كند، به آن نيازي نيست و اگـر قياس بـا آن منافـات                 قياس
 اما شيخ مفيد بر ضـد قيـاس اعتـراض           .» نمي باشد  جايزدارد عمل به آن     
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 دانيم، بنابراين نمي تـوانيم      نميما علت حكم را در اصل       « :كرد و گـفت  
مـا  « :گــويد  دهـد و مـي        محقق حلي جواب مي    .»از قياس استفاده كنيم   

قبول نداريم كه عموميات قرآن و سنت متـواتره بـراي اسـتخراج حكـم               
 باشد چون مسائل ديانت و مواريث و بيوعات و غيره از            ميشرعي بسنده   

عـده  « : گـويد مي اضافه مي كند و      او .1»باشندمدلولات عموم خارج مي     
 وا عده اي ديگــر      اي قائل به جواز تعبد به واسطه قياس از نظر عقلي، ام           

آن اكثريتند آن را رد مي كنند، واصحاب ما مگـر عـده اي كـم واجمـاع                 
واز اهل بيت نقل شده و به شكل متواتر         .  عمل به قياس   تركامت مبني بر    

  .2» عمل به آن ندارندبرايبه منع آن و ديگـران عذري 
 اخباريوني كه   با قرن هفتم هجري، محقق خودش را مجبور ديد كه           در

جتهاد و تقليد و خروج از دايره نصوص و احادي را تحريم مي كردنـد،               ا
براي عامي جـايز    « :گـفت) فصلُ في المفتي والمستفتي   (او در   .  كند بحث

آن در  « : والجبائي گـفت  .» در احكام شرعيه عمل كند     عالماست به فتواي    
،  احكامي كه دليلهاي قطعي دارند، خير      امامسائل اجتهادي جايز مي باشد،      

  : از قبيلكردنداما مانعين اجتهاد به دلايلي احتجاج 
وَلاَ تَقْفُ مَا لَـيْسَ     ﴿ .﴾وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ      ﴿ تعالي   قوله - 1 

  .﴾إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴿ .﴾لَكَ بِهِ عِلْمٌ
ده شود، وبه امري قبيح     ي است نا مطمئن شايد منجر به مفس        عمل – 2 

فتا شد  ست الخطا مي باشد و در هر امري كه ا         جايز مفتي   چونتبديل شود،   
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 حاصل مي شود و آن از نظر عملاحتمال خطا مي رود بالنتيجه مفسده در        
  .ظاهر قبيح مي باشد

 بايـد جـايز     هـم  اگـر تقليد در شرعيات جايز باشد در عقليات          – 3 
  .1أول هم مانند دومباشد، چون دوم محال مي باشد 

 ـ96 – 911( قرن دهم هجري شهيد ثاني       در   را  اجتهـاد  شـرعيت  )هـ
نـه،  گااجتهاد محقق مي شود با شناختن مقدمات شش : تبني كرد و گـفت   

 و اصول و نحو وصرف و زبان عربي و شرائط ادله، وشرطهاي             كلامو آن   
 ثـاني    شـهيد  فرزند .2» وسنت واجماع وعقل   كتاب: چهارگـانه عبارتند از  

 اصـولي كـرد و      خـط  در نصرت    تلاش الدين حسن بن زين الدين       جمال
قياس را پذيرا شد، اما بعد ازاينكه قياس را بـه دو قـسمت كـرد ـ او در     

 سعي در تفسير نصوص وارده از اهل البيت كه با مسأله اجتهاد كه              كتابش
 تشبث مي كنند ذكر و تفـسير كـرد، وآن را بـه قـسمتي                آنهااخباريون به   

 اطلاق حرمت نسبت بـه قيـاس دور         صفتاص از قياس تفسير كرد، و       خ
 آن ماننـد    وقياس حكمي است روي يك امري معلـوم         « :ساخت، وگـفت 

حكمي ثابت براي يـك معلـوم ديگــر و آن دو در علـت مـشترك مـي                   
  .» يا مستنبطه است يا منصوص استقياسو علت ..باشند
 مگـر بعـضي    كردندا منع    علماي ما عمل بعلل استنباط شده ر       قاعدتاً 

 ازكه از آنان شذوذ كردند، واكثريت قائل به اجماع مي باشـند، و اخبـار                
عمومـا منـع از عمـل بـه آن از           . اهل بيت در ايـن زمينـه متـواتر اسـت          

                                                 
  .198 همان ص -1
  .236 ص 1، جالدمشقيه الشهيد الثاني، اللمعة -2



، اما عمل به علت منصوص مورد خلاف مـي          باشدضروريات مذهب مي    
اگــر  «:  حلي مي گـويد   محقق. باشد و ظاهر كلام سيد مرتضي منع است       

 داردشرع علت حكمي را منصوص كرده است اما شاهد ديگـري وجـود             
كه به جز آن علت مذكور شاهد وجود ندارد، جايز است كه آن حكـم را                

 : علامه حلي مي گـويد    .» بدانيم، و آن دليل كافي است      ساريبه ديگـري   
 منصوص باشـد و در حكـم فرعـي آن           حكمنزد ما اقوي است كه علت       «

 تابع  شرعيآن علت حجت است در نهايت احكام        . ده باشد علت ثابت ش  
مصالح خفيه و شرع آن مصالح را كشف مي كند اگـر حكم شرع نص بر               

 آن نص دليل بر حكم مي باشد، وهر جا كه علـت             فهميمعلت داشت مي    
  .1»پيدا شد معلول هم پيدا مي شود

يـن  أهل سنت تعريف اجتهاد به ا     « : گـويد مي ابو القاسم خوئي     سيد 
تلاش تا حد ممكن براي بدست آوردن ظن         :آن آست : ( كه كردندصورت  

 استخراج حكم شرعي به طرق ظنيه مـي         برايچون آنها   ) در حكم شرعي  
فتنـد گــرچه    ريذ پ راروند، وبعضي از اصحاب ما ايـن تعريـف اجتهـاد            

مخالف است با مفردات خود براي وجود طرق ظنيه در اسـتنباط احكـام              
 .2»شرعيه

) بدست آوردن حجت و دليل براي حكم شرعي        (راي اجتهاد    خوئ اما
 است بـين اخبـاريون و       مشتركيتعريف فوق قاسم    « :تفسير كرد و گـفت   

 بـراي   دليـل  دو گـروه قبول دارند بر لزوم بدست آوردن          چوناصوليون،  
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احكام شرعيه مي باشند، واخباريون نبايد از اين تعريـف وحـشت كننـد،              
ه معناي تلاش بـراي بـه دسـت آوردن احكـام             اجتهادي كه ب   واخباريون

 كردند، وحق با آنها است چون اجتهاد به اين          استنكارشرعيه از راه ظن را      
 نمي توان به آن عمل كرد چـون         اصلمعني بدعت مي باشد، و روي اين        

 خـوئي   نظـر  اين اصـل بـه       روي .1»در شريعت اسلام ظن اعتباري ندارد     
ي لفظي مي باشد واينكه اجتهاد بـه        اختلاف بين دو مدرسه اخباري واصول     

 ظن براي به دست آوردن حكم شرعي بدعت مي باشد، آن            تحصيلمعني  
، گـرچه اصوليون هم خواهان تثبيت      دارندطوريكه محدون اخباري عقيده     

 در  امـا  .2 را ندارنـد   آنو تجويز آن نمي باشند و ادعاي وجوب يا جـواز            
عتماد به آن روي اصول كه از        مدرسه اختلاف در اجتهاد و ا      دوواقع ميان   

 وجود دارد واين اختلاف در مسأله قيـاس         شمردندطرف اخباريون مردود    
  .كندخود را نمايان مي 

 بـاز كـرد او      كـاملاً  در روزهاي آخر حياتش درب اجتهاد را         خميني 
اجازه داد كه حاكم اسلامي از صـلاحيات مطلـق اسـتفاده كنـد و حتـي                 

 ـ    اجتهاد ر مصلحت اقتضا كند، او ضمن نامه اي بـه          در مقابل نص كند، اگ
حكومـت شـعبه اي از      « : سيد علي خامنه اي گـفت     وقترياست جمهور   

 از احكام اوليـه اسـلام اسـت و          ويكيولايت مطلقه رسول االله مي باشد،       
اگــر كـار    .. حجمقدم است روي همه احكام فرعيه مانند نماز و روزه و            

عيـه، مـي بايـستي طـرح      حكومت محصور در چهارچوب احكام الهي فر      
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 و ولايت مطلقه فقيه كه به رسول اكرم توفيض شـده بـود،              الهيهحكومت  
كم در موقع ضرورت مـي      اوح.  معنيش شود  دونملغي شود، وبالنتيجه به     

 مسجد ضـرار باشـد      مانندتواند مساجد را تعطيل كند وحتي مسجدي كه         
سـت  ريب كند، اگـر نتوانست به دون تخريب وضـع آن مـسجد را در             خت

و حكومت مي تواند يك طرفه عهد نامه و قراردادهاي شرعيه كه بـا              . كند
 با مصالح  مخالف ديد كه آن قراردادها      او كند، اگـر    فسخملت منعقد شده    

و حكومت مي تواند در مقابل هر امري عبادي يـا           . اسلام و مملكت باشد   
 و  مضر به مصلحت اسـلام باشـد   ن عبادي ايستادگـي كند ما داميكه آ      غير

 شرايطي به طور موقت حج را منع كند اگــر بـا             تحتحكومت مي تواند    
 از فرايض مهم الهي مـي       كه اسلامي متناقض باشد، حجي      يمصالح شور 

  .1»باشد
 روي مـصالح    اجتهاد ساختار نظريه بسيار وسيع خود پيرامون        خميني 

عامه كه حاكم اسلامي آن را تقرير مي كند بنا سـاخت بـه اعتبـار اينكـه                  
 و ولايت مهمترين ركن از اركان دين مي باشـند، و آن اولويـت               ومتحك

 از قبيل نماز و روزه و حـج و حرمـت مـساجد و               فرعيهنسبت به احكام    
به اين  .  شرعي بسته شده دارند    اجتماعيمنازل و آراء مردم و قراردادهاي       

 و آن تكيـه بـر       برداشـت صورت خميني بلند ترين گـام در مجال اجتهاد         
 اسلامي كرد، او عمل به نصوص و احكـام اليـه را متوقـف               روح شريعت 

، اگـر به تقدير حاكم اسلامي با مـصالح عامـه اسـلام و مملكـت                ساخت
 غض نظر از اينكه مـا بـا ايـن اسـتفاده وسـيع از                باتعارض داشته باشد،    
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 مخالف، اين نوع اجتهاد بـا رأي        يااجتهاد در مقابل نصوص موافق باشيم       
 اماميه قديم كـه     علمايوهري اختلاف دارد و به نظر       اخباريون به شكل ج   

 آن  از تجـاوز و  ) ائمه معصومين (عمل تشريع را فقط از مصادر علم الهي         
  .داردجايز نمي دانند، مخالفت صريح 

   
   اجتهاددر لطف نظريه

 بـي نيـاز     ههبش باب اجتهاد در عصر غيبت به خودي خود حامل           فتح 
لم به علمِ الهي بـود، و سـيد مرتـضي     امام معصوم عا به بودن مردم نسبت  

را ابداع وافتراض كرد، معني ايـن       ) لطف( دو جمع كرد و نظريه       اينميان  
از پشت پرده روي عمليات اجتهاديه در عصر        ) مهديامام  (نظريه اشراف   
علمـاي شـيعه را تـسديد و        ) مهديامام  (طبق اين نظريه    . غيبت مي باشد  

 كنـد، او  مـي  اجتماع بر خطـا منـع     توجيه و تصحيح مي كند و آنها را از        
مبادرت به ابداي رأي و تسليم آن به علماء مي كند بدون اينكه هويتش را               

الذريعـه الـي اصـول    (روي اين اصل سيد مرتضي در كتـاب  .  ملا كند بر
 والنسب در خرق اجماع اهميـت بـه         مجهول الهويـةِ   علماءبه آراء   ) الشيعه

النسب التفات نمـي كـرد، چـون         معروفسزائي داد و به مخالفت علماي       
  .1 باشدميوي افتراض مي كرد كه عالم غير معروف، امام مهدي 

 موقعيكـه   پـذيرفت  همـين رأي     )عدة الأصـول  ( طوسي در كتاب     شيخ
  .2در بحث اجماع كرد) لطف(بحث پيرامون نظريه 

 بود و عموماً  متردد كراجكي كه معاصر طوسي بود درباره اجتهاد         شيخ
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براز نگـراني و عدم اطمينان كرد، چـون خـوف جهـل و             از عمل اجتهاد ا   
 را داشت، براي اين بود كه متكلمين شيعه اماميه وادار بـه اشـتراط               تزوير

 در امام شدند، اما كراجكي اين مشكل را به وسـاطه            عصمتعلم الهي و    
حل شده تلقي كرد، او از وجود امام معصوم كه مراقـب و             ) لطف(نظريه  

وقتي ما اين سخن را مـي       « :گـفتمينان داشت، و    مسدد از پشت پرده اط    
بـراي بـرآورده شـدن      :  از مخالفين مـا مـي گــويند        زياديگـوييم، عده   

 مي باشد به اجتهاد رو آورديـد و         محفوظنيازهايتان از احكام كه نزد ائمه       
 مي باشد، چـون ايـن   نادرستديگـر به ائمه بي نياز شديد، اما اين سخن   

 مـي   فراموشـي شخاصيكه احتمالاً دچار خطـا و        ا نزداحكام موجود است    
شوند، واخبار شنيده شده از طرف كساني كه ممكـن اسـت آن اخبـار را                

، اگـر اين احتمالات وارد مـي باشـند نمـي تـوان از احكـام                كنندكتمان  
 معصوم در پشت سـرِ آنهـا، او شـاهد و      اماممطمئن شويم مگـر با وجود      

 آنها را راهنمـايي مـي كنـد و          كنندتباه  عالم به اخبار آنها، اگـر علماء اش      
 دچار انحراف   اگـراگـر دچار فراموشي شدند به آنها يادآوري مي كند و           

نسبت به حق شدند، ديگـر اسـتفاده امـام از تقيـه جـايز نمـي باشـد، و                   
و خداوند او را از ظهـور منـع         .  سبحان به وي امر ظهور مي دهد       خداوند

ت خدا روي خلق ثابـت و كامـل          روشن شود، وحج   حقكرد تا زمانيكه    
التفاتي نداشـتند، چـون ايـن       ) لطف( نظريه   به علماء متأخرين    اما .1»شود

 سال نداشـت، روي ايـن       هزارنظريه يا فرضيه مصداقيتي در طول بيش از         
 شامل نظر   اجماعاصل نظر علماء نسبت به اجماع تغيير كرد، بعد از اينكه            
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) اجمـاع ( يوسف بحراني نظريه     شيخ) لطف(معصوم هم بود، بنا به نظريه       
او در كتـاب    .  رد كرد و آن به خاطر عدم ثبوت نظريه لطف مي باشـد             را
... به انضمام نظر معصوم   : اجماع نزد ما آن است    « :گـفت) الحدائق الناضرة (

امـام  ( و آن بـراي تعـذر ظهـور          اسـت اين اجماع در عصر غيبت متعذر       
 لابلاي اقوال   چونط كنند،    معصوم را ضب   لو علماء نمي توانند قو    ) مهدي

 اگــر اما اينكه گــفته شـده،       ) و دونه خرط القتاد   ..(آنها مخفي شده است   
عقد شود بر امام واجب است ظهور كند، وبا آنها          ناجماع رعيت بر باطل م    

 تا مردم گـمراه نشوند، يا اينكه گـفته شـد، شـايد ايـن              بپردازدبه مباحثه   
وف نمي باشد، قول امام مهدي باشـد،   قائلش معر كهاقوال منقول از فقهاء     

همانطوريكه بعـضي   .  خطا اجماع نكنند   بردر ميان اقوال إلقاء شده تا آنها        
ده داشت كـه    ي عق مصنفاز متأخرين به آن قول شدند و حتي اينكه خود           

 نبايـد اقواليكه اصحابش مجهول بودند به امام نسبت مي داد، به آن اقوال             
ي توان به آن تكيه كرد، روي اين حـساب          توجه كرد و در مقام تحقيق نم      

 از ادله به حساب نمي آيد، جز زياد كـردن عـدد واطالـه               دليلي) اجماع(
 معتقد است كه    )عدة الاصـول  ( طوسي در كتاب     شيخ .1»كردن راه مي باشد   

 وجـوب   او.  مرتضي در ايام اخيرش از نظريه لطف عقب نشيني كرد          سيد
  .2 نداشترورتيضظهور مهدي براي تصحيح اجماع طائفه 

 شـدن از    بيـرون  هر حال بازكردن درب اجتهاد گـامي بلنـد بـراي            به
و ) امام حسن عسكري  (بحران بود و خلأي كه شيعيان اماميه بعد از وفات           
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كرد، چون آنهـا عمـل       پر و افتقاد امام دوازدهم به وجود آمده بود          غيبت
 بودنـد    كه به مصدر علم الهي حقيقـي وصـل         معصومينتشريع را به ائمه     

 ظنيه و امارات و قياس و اجتهـاد         طرقمرتبط دانستند، آنها پناه آوردن به       
 اجتهـاد سـبب     درببراي معرفت احكام شرع جايز ندانستند، بـاز شـدن           

 ابـواب آزاد شوند و در خيلـي از        ) تقيه وانتظار (گـرديد شيعيان از نظريه     
نظر به عمل   معطل فقه به علت اعتقاد به نظريه غيبت آزاد شوند، وتجديد            

شـدند،    با تغييـرات عظـيم اجتمـاعي همـراه و هماهنـگ            همراهآورند و   
، واين به نوبه خود سبب گـرديد كه        دهندوتوانستند به مسائل روز جواب      

 از اشتراط عـصمت و      آنهاتغييرات ريشه اي در فكر امامي حاصل شود و          
 ـو در نتيجـه     . نص وسلاله علويه حسينيه در امام دست برداشتند         بـه   لقائ

جواز حكومت براي غير از معصوم شدند، واز قول به وجـوب حكومـت              
را استنباط كردند و    ) ولايت فقيه (آنها نظريه   . برداشتندبراي معصوم دست    

  . را به متن حيات برگـرداندشيطانهمچنين نظريات ديگـري كه 
  

 م دومبحث
   مهدي در قضاءامام نيابت حقيقي از فرضيه

 بر فـتح بـاب      مبني فقهاء در اوائل قرن پنجم        كنار كار عظيمي كه    در 
 نقشاجتهاد كردند، آنها دست به استنباط يك نظريه و فرضيه اي زدند كه              

به سزائي در پيش برد فكر سياسي امامي داشته است، اين فرضيه دريچـه              
بالنتيجه آن فرضـيه سـبب      .  مرور زمان بزرگ و تكامل يافت      بهاي بود كه    

 عصمت و نص در امامت دست بردارنـد         شرطه از   گرديد كه شيعيان امامي   
)  امام مهدي غائب   انتظارتقيه و   (وبالاخره منجر به دست كشيدن از نظريه        



فرضيه نيابـت   (شدند، اين نظريه عبارت از      ) ولايت فقيه (و قائل به نظريه     
مي باشد، خواستگاه ايـن     ) واقعي براي فقهاء از امام مهدي در امور قضاء        

 از اهل بيت نقل شده مبني بر اجازه دادن بـه فقهـاء در                رواياتي كه  نظريه
ننـد، و   ك به نيابت از آنان منصب قـضاء را اشـغال            معصومينحيات ائمه   

  : شرح ذيل مي باشندبهروايات معتمد در اين زمينه 
شخـصي را   : (فرمايدام صادق كه مي      مقبوله عمر بن حنظله از ام      –1 

 وبـا و حلال و حرام ما را بداند        انتخاب كنيد كه حديث ما را روايت كند         
احكام ما آشنا باشد، اگر او را به عنوان حاكم پذيرفتيد من او را به عنوان                

  .1) مي كنمنصبقاضي 
 را بـراي    شخـصي : (ي خديجه از امام صادق مي گويد       مشهوره اب  – 2

قضاء از ميان خود انتخاب كنيد كه حديث ما را روايت كرده باشـد، بـه                
  .2) كنيدرجوعوي 

ابو عبد االله من را     : گويدي از ابي خديجه، در آن مي         روايت ديگر  – 3
 اخـتلاف و    خوداگر ميان   : به آنان بگو  : به اصحاب فرستادند، به من گفت     

خصومت افتاد يا در داد وستد با هم اختلاف پيدا كرديد، شما را بر حـذر     
ود بياوريد، يكي را از خ ـ      كنم كه به يكي از فاسقين براي قضاوت رو         مي

 به حلال و حرام ما باشد، كـه مـن او را بـه عنـوان                 داناانتخاب كنيد كه    
 بر حذر مي كنم به سلطان جائر پنـاه          راقاضي بر شما نصب كردم، و شما        
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  .1)بياوريد براي قضاوت و حل نزاعات
 شـيعه در    فقهـاي  اذنهاي عامي كه در عصر ائمه صادر شـد كـه             اين

ر قضاء را ممارست كننـد و آن را         مجال قضاء در زمان غيبت مي تواند ام       
 استعاره گرفتند، دو حالت با هم شبيه بودنـد و آن غيبـت امـام،                عنوانبه  

 همه جا باشند، بنا به توصيه ائمه آنها يكي را از خـود              توانستندوائمه نمي   
 قضاء به وي رجوع شود، اين در حالت اول، و           مسائلانتخاب كنند تا در     

 شيعيان در عصر غيبت به سـر        چون بود،   در حالت دوم هم به همين شكل      
 خـود رجـوع   منتخبمي بردند، براي حل اختلافات بيني به فقيه و قاضي      

مي كنند، علاوه بر اين متكلمين و فقهاء از آن احاديـث و اذنهـا فرضـيه                 
   .را استنباط كردند) نيابت واقعي از مهدي(

 فقـط بـه    راحدودحق اقامه )  الحدود –المقنعه  ( مفيد در كتاب     شيخ 
عهده سلطان اسلام كه منصوب حق تعالي مي باشد دانـست، و آن ائمـه               

يا منصوب آنها از امراء و حكام       ) صلى االله عليه وسلم   ( آل محمد    ازهدي  
 هركسيكه تواناي قـضاء دارد      برايمي باشند، او در عصر غيبت اجازه داد         

ئمـه   چـون ا   فقهـاء آن را ممارست كند و حدود اقامه كند و خاصه براي            
ي اگر كس « : او گفت  – در صورت امكان     -قضاء را به آنها تفويض كردند       

 حدود را روي فرزند يا برده خود اقامه كند واز سلطان جور نترسد              بتواند
، بايد حدود اقامه كند، اما اگـر از اقامـه حـدود از              نرسدوبه وي ضرري    

شـد،   كنند يا براي جان و ديـن خطـر با          اعتراضظالمين بترسد كه به وي      
اگـر كـسي توانـست      « :گويـد  او مي    .»اقامه حدود از وي ساقط مي شود      
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 اقامه  ديگرحدود را روي دأيين دستان خود از اقرباء يا بردها يا اشخاص             
كند و از عدوان ظالمين در امان باشد، بر او واجب است كه حدود را بـر                 

د، واين   اقامه كند، بايد سارق را قطع و زاني را شلاق و قاتل را بكش              آنان
 بر كسيكه سلطان او را به ايـن منـصب قـرار داده، چـون             باشدفرض مي   

 اگر كسي از طرف سـلطاني بـه امـارت           ياقاضي خليفه سلطان مي باشد،      
 را تنفيذ كنـد     احكاممنصوب شد، بر او واجب است كه حدود را اقامه و            

 امانجو امر به معروف و نهي از منكر و جهاد كفار و مستحقين از فجار را                 
دهد، و برادران مؤمن بايد در آن كار در صورت امكان يـاري دهنـد بـه                 

 نكند و او را در معـصيت خـدا اطاعـت            اوز حدود خدا تج   ازشرط اينكه   
 باشد، اگر شخصي به عنوان اميـر        لالضنكنند، گرچه وي منصوب سلطان      

ائر ج ـ سـلطان    نماينـده از طرف ظالمين نصب و حكومت كرد و به ظاهر           
منـصوب شـده اسـت،      ) صاحب الامر ( از طرف    او واقع حال     در امابوده  

 نه فقط بـراي ممارسـت       مفيد .»چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر       
 هر متمكن از    بهقضاء اذن به فقهاء داد، بلكه براي خروج از بحران اذن را             

 )صـاحب الامـر   (اقامه حدود داد، چون قاضي در حقيقت به نمايندگي از           
 مي كند، با اينكه مفيد در اكثر كتب كلاميه خود ملتزم بـه               حدود اقامه در

 در عصر غيبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود، امـا             حدودتعطيل اقامه   
 نسبت به اقامه حدود كرد، بـالاخره        منفياو سعي در فرار از موضعگيري       

 ظالم اقامـه حـدود      سلطانبراي نائب   ) رسائل(او اجازه داد در بعضي از       
روايت صحيح آمده كه جايز است در صورت تمكن حدود          « :تكند، وگف 

 شود و دست سرّاق را قطع كنند و هرچه مقتـضي شـريعت در ايـن                 اقامه



كـه  ) افتراض نيابت واقعي   (موضوع سيد مرتضي به     اما .1»امور انجام دهد  
) نيابت واقعـي  (اما شيخ طوسي نظريه     . مفيد را نقل كرد اشاره اي نداشت      

 قصور دست ائمـه حـق و غلبـه ظـالمين            حالدر  « :فت كرد و گ   تأييدرا  
  فرزند و اهـل    رويرخصت داده شده براي كسيكه متمكن باشد حدود را          

بيت وبرده هايش اقامه كنـد مـشروط بـر اينكـه از ظـالمين نترسـد و از                   
 آنان در امان باشد، وهمچنين اجازه دارد شخـصي كـه سـلطان              تجاوزات

تا حدود را اقامه كند بايد اين كـار          روي قومي    كندظالم او را استخلاف     
 كه حـدود را بـه اذن سـلطان        باشدرا انجام دهد و آن شخص بايد معتقد         

 است كه او را واجبحق اقامه مي كند نه با اذن سلطان جور و بر مؤمنين       
 نكـرده ياري دهند تا متمكن از آن شود ماداميكه حقوق شرعيه را تجـاوز              

 به فقهاء براي اقامه حـدود نوشـت و   ائمه طوسي از تفويض   شيخ .2»باشد
 كسي جايز نيست    براياما حكم در ميان مردم و قضاء بين خصوم          « :گفت

، شـيعه مگر با اجازه سلطان حق چون ائمه آن را تفويض كردند به فقهاي              
اگـر  . در صورتيكه خود مردم نتوانند آن كار را به واسطه خود اجرا كننـد           

ورد يا در ميـان مـردم اصـلاحي بـه            حكمي را به اجراء بيا     توانستكسي  
 دو نفر شود بايد اين كار را انجام دهـد           اختلافعمل آورد يا واسطه حل      

 وي مـؤمنين در امـان    از اجر و ثواب خواهد بود مشروط بر اينكه        وداراي
 اقامه حدود عايد نشود، اگر بترسد و در معرض ضـرر            ازباشند و ضرري    

                                                 
  .89 ص 2 المفيد، الرسائل، ج-1
  .283 الطوسي، المبسوط، ص -2



  .1»ود را اقامه كند حدنيستباشد به هر حال براي او جايز 
 همـين   در الصلاح الحلبي، معاصر سيد مرتضي وشـيخ طوسـي،           ابو 

بـود،  ) تقيه و انتظار  ( به نظريه    ملتزمموضوع تحدث كرد بعد از اينكه قبلاً        
 بـه اقامـه وتنفيـذ       مجبوراگر سلطان ظالم فقيه شيعي را       (اما وي در مورد     

 واقعـي   عامهنيابت   (دست از نظريه تقيه وانتظار كشيد، واز      ) حكومت كند 
اگر احكام به وسـيله ائمـه يـا         « :تحدث كرد و گفت   ) از امام مهدي غائب   

 به علتي تنفيذش متعذر شد، با وجود اختيار براي احدي غير            آنانمنصوب  
) حاكم غير شيعي  ( را تولي كند ولا حتي به وي         آناز شيعيان جايز نيست     

 خود به آنان رجـوع       به حق  رسيدندر حل اختلافات رجوع كند، با براي        
 باشـد امـا     شـيعيان شود يا در حكم از تقليد شود، وحتي اگـر قاضـي از              

وشرايط نيابت عبـارت از علـم بـه حقيقـت           . شرايط نيابت در وي نباشد    
 كه به وي موكول شده باشد، مي توان به وي رجوع كرد وقتيكـه               احكامي

 حتـي    وقت اذن دارد كه منصب حاكم را بپـذيرد         آن. شروط كامل باشند  
 شيعي واجب است كه ولايت      فقيهاگر تعيين كننده سلطان ظالم باشد و بر         

 به ظـاهر    اگرظالم در حكم قبول كند اگر ولايت بر وي عرضه شد، حتي             
امـام  (الحال نماينده سلطان ظالم باشد، اما در واقـع نايـب از ولـي امـر                 

 باشد،  مي باشد و كارش به منزله امر به معروف و نهي از منكر مي             ) مهدي
 لايق مي باشد چون اذن از طرف ائمه بـراي آنـان ثابـت               كاراو براي اين    

 قعود كند، حتي بـراي كـسيكه حـالش          آناست و براي او جايز نيست از        
 كـس تعيـين     طـرف از  ) فقيه داراي شرايط نيابت و حكومت     (چنين باشد   
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 حقيقت مؤهل و لايق اين      رنشده باشد تا در ميان مردم قضاوت كند، اما د         
به وي اذن دادند و برادران دينـي        ) ائمه( مي باشد چون ولات امر       منصب

 صورت بروز اختلاف به وي رجوع كنند و حقـوق را            درمأمور هستند كه    
 و تأديـب كـسانيكه بايـد ادب         حـدود بايد به او حمل شود و براي اقامه         

 نيـست از او     جـايز شوند بايد او را از خود متمكن سازند، براي مـؤمنين            
رگردانند يا از حكمش خارج شوند، چـون حكـم وي حكـم حـق               روي ب 

 با قولش متعبد هستيم و خلاف اين عمل كردن جايز نمـي             كهتعالي است   
 اهل باطل جايز نيـست بـراي وي از          ازبعد از حصول أمن از ضرر       . باشد

  .1»قضاوت امتناع ورزد
ني يا ب ) آل بويه  (بويهيان الصلاح الحلبي كه در سايه دولت شيعي         ابو 

 حرمـت   بـه حمدان زندگي مي كرد، نه فقط قائل به جواز شد بلكه قائـل              
همانطوريكه ملاحظه كرديم   . امتناع از تصدي براي تنفيذ احكام حدود شد       

) منظـورش حكـام بـويهي     ( اگر قاضي از طرف سلطان ظـالم         ويبه نظر   
او اشـاره اي بـه      . مي باشـد  )  غائب مهديامام  (تعيين شود نائب از طرف      

روايـاتي كـه    .  كـرد  زمينهات كه از ائمه اهل البيت در اين         اي رو بعضي از 
 مقبولـه تجويز مي كردند كه فقيه شيعه منصب قضاء را اشغال كند، مانند             

بيـشتر از   ) نيابت فقيه (ابن حنظله و مشهوره ابي خديجه، اما درك وي از           
  . تجاوز نكردقضاءمجال 
 عصر غيبـت بـالا      در  اينكه از زمان مفيد قول به جواز اقامه حدود         با 

 بـه گرفت، اما سالار سعي كرد كه از آن قول عقب نشيني كند، او فتـوي                
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 او بعد از اينكـه      »عدم جواز ثابت تر است    « :جواز داد اما با اكراه و گفت      
اگر كـسي   « :ذكر كرد و گفت   )  عام از طرف ائمه به فقهاء      تفويضفرضيه  (

 قصد وي اقامـه حـق        حكم را تولي كند و     ظالماضطراراً از طرف سلطان     
 را اقامه كند و حق اخوان را        حقباشد، بايد تلاش به اندازه توانش كند تا         

  .1»بايد رعايت كند
 روي فرزنـدان    فقـط اقامـه حـدود     « ابن براج معتقد است كه       القاضي

واهل بيت را اجازه داد، مشروط به عدم خوف و رسيدن به ضرر از ظـالم                
 داد كـه حـدود را       – نه فقط به فقهـاء       –، او اجازه به همه مسلمانان       باشد

 سلطان جائر او را استخلاف كرد و امر به اقامه حـدود بـه              اگر،  اقامه كنند 
 باشد كه وي اين كار را مي كند با اذن           معتقدوي سپرد به شرط اينكه وي       

  .2» جائرسلطانو نه با اذن ) مهدي منتظر(امام عادل 
 به ائمه دانـست و از        حدود را مختص   اقامه بن ادريس الحلي     محمد 

او معتقد اسـت كـه در       .  مي داند و غير از آنها مؤهل نيستند        آنانواجبات  
 فقط فقهاي شيعه حق اقامـه آن را دارنـد،           حدودصورت تعذر براي اقامه     

 بـراي كـسيكه     مخـصوصا چون آنها منصوب از طرف ائمـه مـي باشـند            
نيابـت  (او صـحبت از     . مـي باشـد   ) از امام مهدي  (مستوفي شروط نيابت    

 ثبـوت اذن    هاو معتقد ب  . كرد) ولي امر (براي حاكم در سايه غيبت      ) واقعي
 براي فقيه است حتي اگر به ظاهر نصب شده از طـرف             مهدياز آباء امام    
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  .1سلطان جائر باشد
در پايـان   ) غيبـت عـصر   ( مي كنيم كه جواز اقامه حدود در         ملاحظه 

 ـ          ر فقيـه وادار بـه تـولي        قرن ششم هجري در پيرامون اينكه اگر فقيه يا غي
 قضاء از طرف ظالم شود و نظر استثنائي قائم به جـواز و وجـوب                منصب

منصوب حق تعالي و    ) امام اصل ( از نيابت    -افتراضاً –به شرط نيت كردن     
 كه تقريباً قائل بـه جـواز اقامـه          ائيهوفقمي باشد،   ) امام مهدي غائب  (آن  

اما فقهاء اين كـار را      . دشدنحدود براي كسيكه سلطان او را مجبور سازد         
از نظر حكم اوليه تجويز نكردند بلكه فقط در حالت اجبـار، چـون آنهـا                

جائز نمي دانند لذا قائل به سقوط حدود در         ) عصر غيبت (اقامه دولت در    
ي كه آنها بـشدت     ) تقيه و انتظار  ( مي باشند، و آن طبق نظريه        غيبتعصر  

ئل به تجـويز اقامـه حـدود در         به آن متمسك بودند، وعلي العموم آنها قا       
اما در نيمه قرن هفتم هجري      . شدندزمان غيبت اگر از طرف ظالمين مأمور        

 الـدين   نجـم يك حركت تكاملي روي اين نظريه به وسيله محقـق حلـي             
و كتـاب   ) شرايع الاسـلام  (جعفر بن الحسن صورت گرفت، او در كتاب         

 و قـضاوت    فقهاء طرف   ازصحبت از جواز اقامه حدود      ) النافعالمختصر  (
كـرد، او   ) عصر غيبت (بين مردم در صورت أمن ضرر از سلطان وقت در           

 وجوب مساعدت آنها از طرف مردم براي اقامـه حـدود كـرد،          ازصحبت  
 عصر غيبت مي تواند حدود را اقامه كنـد،          درچون به عقيده وي تنها فقيه       

 رأي را به    ، اما محقق اين   نكرداما وي اشاره اي به تكليف ظالم براي فقيه          
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  .1كرد تعبير »قيلَ«شدت تبني نكرد، و در دو كتاب به 
 موضوع جواز قيام فقهاء براي اقامه       در حلي الحسن بن المطهر      علامه
متردد بود و روايتي در اين زمينه ذكـر كـرد امـا             ) عصر غيبت (حدود در   

اگـر  :  كرد، در آن روايت آمده اسـت كـه         ذكرمخالفت ابن ادريس را هم      
 شود او جـايز     استخلافف ظالمي بر قومي براي اقامه حدود         طر زكسي ا 

 را مي   كاراست كه آن را اقامه كند مشروط براينكه معتقد باشد كه او اين              
كند با اذن سلطان حق نه با اذن سلطان باطل، علامه حلي ذكر كرد كه ابن     

 اين كار را منع كرده است، اما وي قائل به جواز اضـطراراً موقـع                ادريس
، در صورت ترك اقامه آن، مشروط بـه اينكـه قتـل             نفس و خوف بر     تقيه

 درجه رسيد، براي فقيه جـايز نيـست         ايننفس در اقامه حد نباشد، اگر به        
 .2 باشدنميكه حد را اقامه كند، و در اين حالت تقيه جايز 

 جواز اقامـه حـدود بـراي غيـر امـام يـا              عدم همچنين صحبت از     او
 اقامه حـدود بـر      جواز بعد از آن سخن در       منصوب امام براي حدود كرد،    

 برايسپس مي پرسد كه آيا      . ها در زمان غيبت راند    ه  فرزند و همسر و برد    
فقهاء در عصر غيبت جايز است كه حـدود را اقامـه كننـد؟ او جـواز را                  

 مردم براي اقامه حدود واجب كرد كـه فقيـه را كمـك              براقوي دانست و    
 .3كنند

 چـون نه كاملتر از رأي محقق حلـي بـود           در اين زمي   حلي علامه   نظر

                                                 
  .115 والمختصر النافع ص 344 ص 1 جالاسلام محقق حلي، شرايع -1
  .459 ص الحلي، تذكرة الفقهاء، -2
  .159 همان، ص -3



علامه به تبعيت از محقق موضوع استقلال فقهاء را مطرح ساخت، اما وي             
 تعبير نكـرد، او ماننـد       »قيلَ« تقويت كرد و از آن به عبارت         راجنبه جواز   

  .نساخترا مطرح ) افتراض نيابت حقيقي( حلي موضوع محقق
 پـيش رانـد،     بـه  ديگـري     الدين مقداد بن عبد االله سيوري گام       جمال 

 و آن را تعليـل بـه        » مطلق اقامـه شـود     طوربايد حدود به    « :گفتوقتيكه  
 او به علت و سـبب اقامـه         ،)الأنبياءالعلماء ورثة   (: روايتي كرد كه مي گويد    

 امام يا غيبـت آن،      حضورحدود توجه كرد و معتقد به عدم فرق بين زمان           
 وحكمـت ائم مي باشـد،  چون سبب اقامه حدود در حالت ظهور وغيبت ق   

 معتقـد  سيوري .1از اقامه حدود به مستحق آن بر مي گردد، ونه به مقيم آن            
 و  – عصر خود     در – اين امكان وجود دارد كه حدود اقامه شود          كهاست  

، چون امكان آن فـراهم نيـست شـايد هـم            نيستاذن امام معصوم واجب     
و شـرع متنـاقض   با عقل   ) انتظار(او احساس مي كرد كه نظريه       .. مستحيل

 از نظريـات  ومي باشد، روي اين اصل او سخن متكلمين را كنار گذاشت   
  . فلسفي و مخدر و مثبط آنان خود را رها ساخت

در عصر غيبت كه حـدود و       ) نائب عام امام  ( داد به    اجازه اول   شهيد 
 اقامه شود، او براي عامي واجب دانست كه         مكنتتعزيرات را در صورت     

 در صـورت امكـان بـر وي         ديگـران  و مانع چيره شدن      او را تقويت كند   
ائر ج ـ سـلطان    طرف زشوند، اما او اجازه نداد كه قاضي ابتداءاً قضاء را ا          

تولي كند مگر با اكراه و همچنين نسبت به حكم امر به معروف و نهـي از                 
، او به شكل رقيقي سخن از ضرورت اعتقاد حاكم كـه حكـم را بـه                 منكر
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  .1 انجام مي دهد البته در صورت اجبار از قِبل جائر)مهديامام (نيابت از 
 حدود روي فرزند و زوجه منع كرد مگر با تحقـق            اقامه كركي   محقق 

 بود كه فقهاء در زمان غيبت حـق اقامـه      معتقداو بطور جزم    . شرط اهليت 
  .2حدود را دارند

 اقامه حـدود از     تولي به عدم جواز قيام غير فقيه براي         قائل ثاني   شهيد
امـام  ( نيابت از    قصدل جائر مگر در حال اجبار و تقيه، او معتقد بود كه             قِب

محقق نمي شود در صورتيكه نائب متصف به صفات فتوا نباشـد،            ) مهدي
 او نظريه قيام فقهـاء دانـا        .»قصد در حكم تجويز مؤثر نمي باشد      « :وگفت

ي دانست، گرچه وجود ضـعف       را قو  – به شكل مستقل     –به تنفيذ حدود    
 در اين زمينه روايت شده، چـون        صادقي كه از امام     ت پيرامون رواي  روائي

 در تـرك    زيبـائي  ووي معتقد به مصلحت امت در اقامه حـدود و لطـف             
 ثاني، فقيه را اجازه داد تـا در         شهيد .3كردن انتشار مفاسد    منع ومحرمات  

 كند و قضاء در ميان مردم انجام دهد در حالت           اقامهعصر غيبت حدود را     
  .4ررأمن ض

 از است كه نبايد تردد كرد به جواز تـولي فقيـه             معتقد اردبيلي   مقدس
قِبل جائر براي اقامه حدود چون متولي اگر مجتهد باشـد نيابـت امـام را                

  .5دهدانجام مي 
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 به جواز قيام فقهاء در عصر غيبت بـه          معتقد محمد باقر سبزواري     ملا 
روي موالي خود   مرجح است كه در عصر غيبت مولي        « : گفت حدوداقامه  

 فقاهت را شرط كردند و تنفيـذ حـدود بـه      بعضيهاحدود را تنفيذ كند اما      
 شـيخ   .» آن را تنفيذ كنـد     دتوانطور مطلق جايز دانستند و حتي فاسق مي         

 است كه فقيه و مجتهد در عصر غيبت مي توانند           معتقدبهاء الدين العاملي    
 ـ      بهحدود را اقامه كنند مشروط        جعفـر   شـيخ  .1شود اينكه منجر به قتـل ن

 امام يا نائب خاص     به است كه امر حدود و تعزيرات        معتقد الغطاءكاشف  
 و بـر    كنداو مي باشد، او اجازه داد مجتهد حدود را در عصر غيبت اقامه              

 شـدن مكلفين واجب است كه مجتهد را مـساعدت كننـد و مـانع چيـره                
س حـدود    داد براي هر ك    اجازهاو  . ديگران، در صورت امكان بر وي شود      

 او متوقف   رويو تعزيرات را اقامه كند اگر امر به معروف و نهي از منكر              
بود، به عقيده وي اقامه حدود فقط براي مجتهد مي باشد، بـه عقيـده وي                

بـه  : ( منصوب از طرف جائر بايد موقع اقامه حدود نيت كنـد كـه             مجتهد
  .2) حدود را تنفيذ مي كنم نه حاكممهدينيابت از امام 

 فقهـاء   قيـام مد حسن نجفي صاحب جواهر، قائل بـه جـواز            مح شيخ
او معتقد اسـت كـه فقهـاء در         . عارفين به اقامه حدود در عصر غيبت شد       

 ضرر از سلطان وقت مي توانند در ميان مردم قضاوت كنند            تأمينصورت  
 : را مساعدت كنند در كار قضاوت و گفت   آنانو بر مردم واجب است كه       

 مگر سخناني كه گفته     نيست باشد و خلاف آن      اين همان رأي مشهور مي    «
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 او  .»ادريـس مي شود از ظاهر كلام بعضي از علماء مانند ابن زهره وابـن              
 روي بعضي از احاديث تكيـه       النجفي..  از توقف صاحب الشرايع    متعجب

كرد كه فقيه را به عنوان قاضي بر شيعيان تنصيب شده، به عقيده وي نظم               
 را  مـسئوليتها  عهده ائمه مي باشد و ائمه آن         امر شيعيان در عصر غيبت به     

  .1به علماء تفويض كردند
 آنها در ابواب فقه     آراي آراء علماء در باب حدود متميز است از          شايد

بودنـد  ) وانتظـار تقيـه   (در آن ابواب فقهاء ملتـزم بـه نظريـه           . ديگر باشد 
يبت بنابراين باب حدود نخستين بابي بود كه فقهاء از خلال آن از كهف غ             

 آمدند و اين سبب گرديد كه ابواب ديگر فقه باز شوند و حاصل آن               بيرون
كـه بعـضي از علمـاء آن را         ) فرضيه نيابـت عامـه     (نظريهبه وجود آمدن    

 يا غير فقيه را مجبـور بـه اقامـه           فقيهپيشنهاد كردند موقعيكه حاكم ظالم      
نظريه و ) نيابت عامه(حدود كند و آن به نوبه خود سبب پيش رفت نظريه            

 علماءدر آينده شد، گرچه اين نظريه شاهد تلاش بعضي از           ) ولايت فقيه (
متأخرين در تعطيل آن شده است و ما در فصل گذشـته نظريـات و آراي                

  .داديم شرح  راآنان
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 سوم مبحث
 امر به معروف ونهي از قانون مثبت نسبت به موضعگيري

  منكر
اي انقلابي و قيـام دولـت در عـصر          كاره) تقيه وانتظار  (نظريه گرچه 

 قانون امر به معروف و نهي از منكر را تحديد           بالتبعغيبت را تحريم كرد و      
 منحـصر سـاخت و      – و لـسان     قلـب  انكار   –رد و فقط مراتب دنيه آن       ك

مردود ) مهديامام  (استخدام زور كه منجر به قتل و جرح در غياب دولت            
اما پايبندي به اين نظريه     .. دانستشمرد و اين دولت را تنها دولت شرعيه         

لذا علماء شـيعه و بـه       .  براي مدت دراز مشكلات زيادي به وجود آورد        و
دست كشيدند و كم كـم شـيعيان        ) تقيه و انتظار   (نظريهشكل تدريجي از    

 جديـد   تغييراتبر اساس    . كردند تأسيسدولتهاي مستقلي را اينجا و آنجا       
 از منكـر تغيـر كنـد و از شـرايط             قانون امر به معـروف و نهـي        بودلازم  

شايد اين اولين كسيكه سعي     .  آن كاسته شود   تنفيذتعجيزيه براي تحقيق و     
 به معـروف و نهـي از منكـر          امردر خارج شدن از كهف غيبت در مجال         

 و مي   كنداز وي نقل مي     ) الاقتصاد(سيد مرتضي بود كه طوسي در كتاب        
ي از منكـر قائـل بـه جـواز          سيد مرتضي براي امر به معروف و نه       « :گويد

 حمزة بـن    .» قتل و جرح بدون اذن امام در عصر غيبت شد          عملممارست  
 سيد مرتضي را كرد، او اشاره اي نـسبت          كار) سلاّر(عبد العزيز الديلمي    

 ما فيها قتل و     به عصر غيبت    دربه تفويض ائمه به فقهاء براي اقامه حدود         



 امـا  .1براي انجام اين كار كرد     را امر به معونت فقهاء       وشيعيانجرح كرد،   
 و چه وقت ائمه به فقهاء تفويض اقامـه حـدود را             اكجوي ذكر نكرد كه     

 آنهـا كردنـد؟ و در كـدامين         معاونتكردند؟ و كي آنها شيعيان را امر به         
 هاي زنده قانون جنبهزمينه؟ اما خود اين سخن سعي براي به كار انداختن       

. آيـد  تعطيل شده بود حـساب مـي         امر به معروف و نهي از منكر كه قبلاً        
، او فتوي به جواز قتل      دانست بن ادريس رأي سيد مرتضي را اقوي         محمد

 بـه اذن    نيازيو جرح براي امر به معروف و نهي از منكر كرد بدون اينكه              
 سيد مرتضي و ابن ادريس ايمان به        كه به ياد آوريست     لازم. 2از امام باشد  

 و نظايرشـان    آنهـا ت را نداشـتند امـا       مشروعيت اقامه دولت در عصر غيب     
 وايـن تلاش در اسقاط اذن امام براي امر به معروف ونهي از منكر كردند،              

معمولاً از كارهاي دولت مي باشند يا از كارهاي انقلاباتي كه حكومتها را             
  . دهد و منجر به قيام دولتهاي جديد مي شودميتغيير 
 اسـلامي   نظـام رپـائي    حله هيچ وقت فكر قيـام مـسلحانه و ب          علماء 

امام مهـدي غائـب     (نكردند چون آنها معتقد بودند كه اين كار از وظايف           
اما به نظر آنها محافظه روي توازن       . مي باشد )  الحسن العسكري  بنمحمد  

 به قانون امر به معروف و نهي از منكـر، از            آنهااجتماعي ضرورت داشت،    
د و نو آوري در آن بـه         نظر كردن  تجديدزاويه فردي و نه سياسي، نگاه و        

اول محقق حلـي    . باشدوجود آوردند كه نقش زنده تري در جامعه داشته          
 كـه در كتـاب      قـاطع بود كه به قانون نزديك شد و از موضعگيري منفي           
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 جـواز  بعـدم  در آن كتاب قائل او .1نشستداشت عقب ) المختصر النافع (
ام، امـا در كتـاب      استعمال زور كه منجر به قتل يا جرح شود الا با اذن ام            

اگـر اقامـه    « :نسبت به اذن امام ابراز تردد كـرد و گفـت          ) شرايع الاسلام (
:  آري، وگفتنـد   : جرح باشد، آيا واجب است؟ گفتند      ياحدود متضمن قتل    

 او اذن امـام را اظهرتـر   .» مـي باشـد  تـر خير مگر با اذن امام و آن اظهـر        
 پيش برداشتند، علامه    بهدانست، اما نسلهاي آينده از مدرسه حله گامهايي         

 از  وحلي و يحيي بن سعيد از تردد محقق حلي جواز را انتخـاب كردنـد                
 رهائيشرط اذن امام كه يك شرط تعجيزي و مستحيل در عصر غيبت بود              

 اذن امام را اختيـار كـرد و بـه نظـر او أصـح      عدميحيي بن سعيد  . يافتند
نشد و براي تأديب او     اگر گنهكار منزجر    « :گفت حلي   علامه .2 بود القولين

 به استفاده از دست يا شبيه به آن جايز مي باشد، حتـي اگـر مـستلزم                  نياز
 ايـن قـول     از شهيد اول    گرچه .3» نزد من أقوي مي باشد     آنجرح باشد، و    

 از امام تفويض كرد و محقق كركي        بهتراجع كرد و بهتر دانست كه امر را         
شهيد ثاني متـردد بـود و        ترسيد و اذن امام را شرط دانست،         فتنهحدوث  

 و صلاحديد فقيه جامع شرايط فتوي در حـال          تسويغاقامه حدود را بنا به      
 قائل به عدم اشتراط اذن امام را اقـوي          رأياما مقدس اردبيلي    . غيبت كرد 

 حـدود ، ودليل آن كثرت فساد در عصر غيبت دانست چـون اگـر              دانست
د از قتـل و جـرح بـه          مي آيد، و عموماً فـسا      وجوداقامه نشوند فساد به     
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 روي راه خروج از كهـف غيبـت         بلند اردبيلي گامي    نظر .1وجود نمي آيد  
 يا جرح براي امـر      قتلبود، چون وي نه اذن امام و نه اذن فقيه براي تنفيذ             

 عـصر به معروف و نهي از منكر لازم ديد،گرچه به شرعيت قيام دولت در              
  .غيبت اعتراف نكرد

 نداشت، امـا    بيانش را به شكل صريح       محمد باقر سبزواري نظر    سيد 
وي به اصل جواز متمسك بود، و قواعد ذم تعطيـل حـدود و تـلاش در                 

 نكردن خدا روي زمين و روايات تشويق كننده انكـار منكـر بـه               معصيت
 هي السفلي باشد را بيان  هي العليا و كلمة الظالمين االلهكلمة   وسيله شمشير تا  

   .2داشت
 مـسأله بـه     ايني رأي نهائي نسبت به       محمد حسن فيض كاشان    شيخ 

فقيه جامع الشرايط داد، چون به عقيده وي فقيه اقتضاي حال را بهتر مـي               
  .3داند

ولايت (يا  )  مهدي امامنيابت عامه براي فقهاء از      ( شكل گيري نظريه     با
 از  نهيموقعيت قول به جواز قتل و جرح در مسأله امر به معروف و              ) فقيه

اين در زمينه حكـم امـر       . قويتر شد ) امامنائب  (يا  ) يهولي فق ( اذن   بامنكر  
 ابتدائي گرچـه فقهـاي      جهادبه معروف و نهي از منكر، اما در زمينه حكم           

 در بـسياري    اخيردر خلال قرنهاي    ) تقيه و انتظار  (شيعه اماميه را از نظريه      
اما به طور عموم وضع منفـي مانـد و هـيچ تغييـر              . از زمينه ها آزاد شدند    
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 را نيافتم كه از جهـاد در        يحاصل نشد مگر در سالهاي اخير و كس        مثبتي
 بياورد به جز سيد محمد حسيني شـيرازي كـه           ميانعصر غيبت سخني به     

 ـ. بـود )  الجهـاد –الفقـه  (شد و آن در كتاب  ) ولايت فقيه (قائل به    ي او م
 جايز مـي باشـد      الشرايطظاهراً جهاد در زمان غيبت با فقيه جامع         « :گويد

 نـه ه جهاد مطلق مي باشند، ادله نـه منعـي در آن مـي باشـد و                  چون ادل 
 عصر غيبت نـسبت بـه       درمخصص و بر خلاف مشهور كه به عدم جواز          

 مي شود، الا اينكه بعضي از فقهاء خلاف آن را رفتند و             گفتهجهاد ابتدائي   
  .1» و قول به آن موضع وفاق مي باشدشدندقائل به جواز 
 نقـل شـده و      غيبـت رمت جهاد در عصر      رواياتيكه قائل به ح    شيرازي

فقهاء به آن تمسك كردند ضعيف و مردود چه از نظر سند و چـه از نظـر     
  .2 دانسته استدلالت

 تأمل و توقف مورد در اطلاق قول به منع جهاد در عصر غيبت    خميني
  .3قرار داد

  
 چهارم مبحث

  گيرد اخراج زكات را به عهده مي فقيه
 نظريـه   بـه مشاهده كرديم كه قـول       فصل گذشته در بحث زكات       در 

حصه يا سهم متعلق به دولت از زكـات را سـاقط كردنـد             ) تقيه و انتظار  (
، چون آنهـا    )في سبيل االله  (و  ) مؤلفه قلوبهم (و  ) عاملين عليها  (سهممانند  
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بودند، آنها وجوب پرداخـت     ) عصر غيبت ( دولت در    اقامهقائل به تحريم    
 قائل به صرف كـردن زكـات در         كهبلزكات را بطور كلي ملغي نساختند       

علمـاء  .  شدندشابهمصارف ديگر مانند فقراء و مساكين و ابن السبيل و ما       
اوائل موضعگيريهاي مثبتي در زمينه حكم زكات به ثبت رسـاندند، چـون             

 زكات را مال خاصي كه متعلق به امام باشد نمي شناختند، با وجـود               آنها
لي زود رسـي پيـدا      خيما آنها راه     در عصر غيبت بود ا     دولتاينكه بحران   

امـام  (، نه به اعتبار اينكه او نائـب از          فقيهكردند، و آن پرداخت زكات به       
 بود، بلكه از باب اينكـه او        نگرفتههنوز شكل   ) نيابت(چون نظريه   ) مهدي

موضوع تولي اخـراج    . باشدداناتر از بقيه در موارد صرف و توزيع آن مي           
بـه  ) انتظارتقيه و   (راههاي عبور از نظريه     يكي از   ) عصر غيبت (زكات در   

شـيخ مفيـد شـايد اولـين     . بود) ولايت فقيه(يا نظريه ) نيابت عامه(نظريه  
عـصر  ( بود كه پيشنهاد دفع زكات به فقهاي مـأمون از شـيعيان در               فقيهي
اگر واسطه بين امام و رعيت نباشد واجب است كه  « :گفتكرد، او   ) غيبت

 حمل كرد چون فقيه به موضع زكات        شيعيانن از   زكات را به فقهاء مأموني    
  .1»باشدداناتر از كسيكه نه فقهي دارد و نه دين مي 

 زكـات   مواضـع  فتواي مفيد در حكم زكات روي علم فقيه بـه            اساس
بود و اشاره اي به وجود روايتي در اين زمينه نكـرد، امـا سـيد مرتـضي                  

رسـاندن زكـات بـه      اگر  « : به وجود چنين روايتي كرد، او گفت       اياشاره  
، نقل شده كه آن را به فقهاي مـأمونين كـه            شدامام يا منصوب وي متعذر      
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 سيد مرتضي نـه  اما .1»كردمواضع صرف آن را خوب مي دانند بايد حمل          
 و نه راوي و نه مصدر آن را نقل كرد، براي اين بود كه از عبارت                 روايت

 زكات به فقهاء     كرد، ولذا او قائل به وجوب حمل       استفاده) روي(مجهول  
 خاطر  به .2 خود اقدام به توزيع آن كند      زكاتنبود، او اجازه داد كه مالك       

 قائل به وجوب حمل زكات به فقيه نشد همانطوريكـه           طوسياين بود كه    
قائل به تفضيل پرداخـت آن بـه        ) المبسوط(مفيد گفته بود بلكه در كتاب       

و قائل بـه اسـتحباب      ، ا بگيرندعلماء شد كه آنها توزيع زكات را به عهده          
 كـه   موضـعي حمل زكات الفطره به امام يا به علماء شد كه آنهـا در هـر                

  .3بخواهند خرد كنند
 مجالات حدود تبني    اكثررا در   ) نيابت عامه ( الصلاح حلبي نظريه     ابو

 نياورد  ميانصحبتي به   ) نيابت عامه (كرد اما وي در مجال زكات از نظريه         
اتر به مواضع زكات مثل نقل روايت در ايـن          و اشاره به وجه كون فقيه دان      

 نكرد، بلكه اكتفا كرد به قول پرداخت آن به فقيـه در حالـت تعـذرِ                 زمينه
كرد، وي به مالك زكـات اجـازه داد         ) عصر غيبت ( در   امامرساندن آن به    

  .4كه متولي توزيع آن شود
 ابن براج در حمل به فقيه زكات شديد بود، چـون او واجـب               القاضي

حمل شود، به عقيـده وي      ) عصر غيبت ( زكات به فقهاء شيعه در       كرد كه 
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  .1 به موضع آن مي باشدداناترفقيه 
در حكـم   ) نيابت عامه ( حلي جعفر بن الحسن، گرچه معتقد به         محقق

 درمس بود اما وي توصيه به پرداخت زكات به فقيه مأمون از شـيعيان               خ
شاره اي نداشت و    ا) نيابت عامه (حالت عدم وجود امام شد و به موضوع         

 پرداخـت  معتقـد بـه      او .2 اكتفا كـرد   »او داناتر به موضع زكات    «به گفتن   
 اينكـه اشـاره اي بـه نظريـه      بـدون زكات به فقيه مأمون در نبود امام شد         

  . كند) نيابت عامه(
در مـسأله   ) عامـه نيابـت   ( حلي اولين شخص بود كـه نظريـه          علامه 

اگر دسترسي به امام    « :فتزكات مطرح ساخت، او پيرامون حكم زكات گ       
چـون وي   ) عصر غيبت (در  .  اولي تر آن را به فقيه مأمون حمل شود         نبود

مي باشد، لذا او ولايت امام      ) ع( آن، و او نايب امام       چخرداناتر به مواضع    
 فقيه واجب ندانست بلكـه قائـل بـه          به وي حمل زكات را      اما .3»را دارد 

 و حـق وي در    فقيـه صي پيرامون   اولويت حمل آن به فقيه شد، او ادله خا        
، نكرداستلام زكات ارائه نداد، او اشاره اي به وجود روايت در اين زمينه              

  .بودگرچه سيد مرتضي اشاره اي به وجود چنين روايتي كرده 
 بـر اسـاس آن      كه) ولايت عامه ( محقق كركي ايمان به نظريه       گرچه  

ا حمل زكات به    داد، ام ) طهماسب بن اسماعيل  (شرعيت به سلطان صفوي     
 سلطان شيعي واجب ندانست، او قائل به استحباب پرداخت زكات           يافقيه  
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 شـد، او صـحبت از اسـتحباب پرداخـت     غيبـت به فقيه مأمون در زمـان      
 آن را به فقيـه در       پرداختبه فقيه نكرد بلكه فقط پيشنهاد       ) زكات الفطره (
  .1كند) امهعنيابت (كرد به دون اينكه اشاره اي به نظريه ) عصر غيبت(

 قائـل بـه     محقـق  ثاني از قول محقق حلي استغراب كرد، چون          شهيد 
پرداخت زكات به امام شد، او ذكر كرد كه آنچه مشهور است اسـتحباب              

، او بيان داشت كه جماعتي از علماء قائل به وجوب مي باشند و              باشدمي  
جـوب   ابتداءاً بايد قائل بـه و      » دفع زكات به امام    وجوبقائلين به   « :گفت

 دهنـده  قول نـشان     اين .2» مي باشند  غيبتحمل آن به فقيه مأمون در حال        
شايد قـول بـه اسـتحباب       . مي كند ) نيابت عامه (ميل شهيد ثاني به نظريه      

به مواضـع صـرف     ) اعلميت فقيه (بب و مبرر باشد و آن       س ضعفمبني بر   
 اي نيست براي قـول بـه وجـوب آن           بسندهزكات و آن به حد ذاته دليل        

 علمـاء ارتبـاط     لـذا . مي باشد ) نيابت عامه ( علاوه بر ضعف نظريه      شويم
. و ميان پرداخت به فقيـه نديدنـد       ) ع(كافي ميان وجوب پرداخت به امام       

 نتيجه قائل به استحباب شدند، واز جمله آنان مقدس اردبيلي كه قائـل              در
شد گرچه ديگـران بـه      ) عصر غيبت ( زكات به فقيه در      ملحبه استحباب   

اسـتدلال  ) خلافـت فقيـه از امـام       (و) دانا تر به مواقـع صـرف       (دو دليل 
 اشاره اي به وجـوب آن كـرد بعـد از            )المعادذخيرة  ( در كتاب    او .3كردند
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 بـار در تـاريخ فقهـاي        اولـين  براي   اردبيلي .1اينكه قائل به استحباب بود    
 عـاملين مؤلفـه قلـوبهم و      (پيرامون اسقاط سـهم     ) عصر غيبت (اماميه در   

ه ثبت رساند، و قول به اطلاق را مردود شمرد و دعوت به تأمـل               ب) عليها
 حـسب  .2 به امكان نياز به اذن حاكم در عـصر غيبـت شـويم             قائلكرد و   

 تعبيـر   »خليفـه امـام   « كه از آن به      »فقيه عادل «: »حاكم «ازالظاهر مقصود   
  .3كرد

 اشـاره اي بـه دو       )الاحكـام كفاية  ( محمد باقر سبزواري در كتاب       سيد
 فقيـه در    بـه نكرد، اما وي به قول زكـات        ) نيابت عامه (و  ) اعلميت(دليل  

اشاره به قول   ) ذخيرة المعاد (او در كتاب    . از باب احتياط شد   ) عصر غيبت (
  .4 كرد بعد از اينكه قول به استحباب را تبني كرده بودوجوب

 متمسك شد اما    زكات كاشاني به دليل اعمليت فقهاء به مواضع         فيض
كـرد، امـا توزيـع      ) عصر غيبت (داخت زكات به علماء در      وي پيشنهاد پر  

  .5 را به وسيله شخص مالك آن جايز دانستزكات
 جعفر كاشف الغطاء بر نيابت عامه تأكيد كرد، امـا او فتـوي بـه                شيخ

  .6استحباب داد وقائل به عدم وجوب شد
 داناتر بـه    علماءعتبار  ا ه محمد حسن نجفي متردد بين استحباب ب       شيخ
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 قائل بـه    او .1بود) نيابت عامه (رف آن و بين وجوب بر اساس        موضع مصا 
و ) امـام مهـدي   ( فقهاء به جبايت زكات بر اساس نيابتـشان از           قيامامكان  

چون نائب امام مانند ساعي شايد هـم قـويتر          «وجوب اجابت مردم به آن      
 باشد اما سـاعي وكيـل در        ميمي باشد، چون فقيه در همه شئونات نائب         

) الدمـشقية اللمعـة   ( به همان شكلي كه شـهيد اول در          .»شديك عمل مي با   
  .2گفته بود

)  الدمـشقية  اللمعـة شـارح   (ردي بر عمـل اصـفهاني       ) صاحب الجواهر (
نوشت، او معتقد است كه فرق زيادي بين ساعي از قِبل امـام كـه جـايز                 

 كسي او را رد كند، وبين فقيهي كه معلوم نيست كه ائمـه امـر بـه                  نيست
اطلاق ادلـه در حكومـت      « : كرده باشند، او گفته    مسائل همه   اطاعت او در  

 امام مهدي روايـت شـده، او را بـه           ازكه  ) فقيه، مخصوصا روايت نصبي   
 امر به اطاعت آنان كرده      راقرار مي دهد كه خداوند ما       ) اولوا الامر (منزله  
 دارد  ارتباطبلكه معلوم است دخالت او در همه اموري كه به شرع            . است
 در احكام شرعيه دارد     ولايتاما ادعاي اينكه فقيه فقط      . ا موضوعاً  ي حكماً
 مي باشد، به دليل دخالت وي در اموري كه ربطي به احكام شـرعيه               باطل

 اطفال و مجانين و غائبين، و در ايـن مـورد اجمـاع              مالندارد مانند حفظ    
ر  ولايت او را در مواضع عديده اي ذك  هنوزعلماء را مي توان فهميد، آنها       

 ادله كه مـا آن را ذكـر         اطلاقمي كنند كه دليلي بر آن ندارند به جز دليل           
 در احكـام    نيـاز نياز به ولايت فقيه در مسائل موضوعيه بيـشتر از           . كرديم
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  .شرعيه مي باشد
نيابـت عامـه فقهـاء از       (قول به نظريه    :  كه ملاحظه فرموديد   همينطور 

 و  زكـوات يه براي جمـع     وسيله اي مثبت كه منجر به تولي فق       ) امام مهدي 
توزيع آن به مستحقين شد، لكن آن را به عنوان صـفت وجـوب و الـزام                 

 عده اي كم از علماء، به هر حال قول به اعلميـت فقيـه بـه              نزدنبود، مگر   
 از امام، يك گامي به جلو در راه اقامـه           ويمواضع صرف زكات با نيابت      

  .شد) ظارتقيه و انت(و خروج از نظريه ) عصر غيبت(دولت در 
  

  
 پنجم مبحث

  وجوبتا ..  در حكم خمس، از اباحهدگرگوني
 معـصوم مـي     امامخمس از حقوق    « :مي گويد ) تقيه و انتظار   (نظريه 

 امـا بـه     .»باشد و در عصر غيبت امام مهدي براي شيعيان مباح مي باشـد            
اولـين گـام    .  و در مرحله اي متقدم از اين نظريه عقب نشيني شـد            تدريج

نهـا قائـل    آشد، اما   ) عصر غيبت ( به وجوب آن در      قوليني  براي عقب نش  
 وقت و هنگام ظهور مهدي، وبـه آن         تابه دفن يا حفظ آن به عنوان امانت         

 بـه تـسليم دادن   قولگام دوم . وصيت كردن يكي به ديگري تا روز ظهور  
تـسليم  ) امـام مهـدي   (خمس به فقهاء تا آنها به نوبه خود وقت ظهور به            

قاضي ابن براج   . وقع از آن به عنوان امانت نگاهداري كنند       ، و تا آن م    كنند
 كه قائل به ضرورت سـپردن سـهم امـام بـه فقيهـي از                بودنخستين كس   

 شود و به او توصيه شود كه آن را          اطمينانمذهب كه به دين و امانت وي        
 درك نكرد به ديگري داده      اگربه امام تحويل دهد، اگر آن را درك كند و           



 كه خمس را به عنـوان وديعـه نـزد           كردندابق وصيت مي     س علماء .1شود
 را اضـافه كردنـد      »مذهباز فقهاي   «شخصي امين بگذارند، اما جمله اي       

 كـه   علمـائي بدون اينكه اشاره اي به مصدر سند آن كنند، به همين سبب             
  .بعد از آن آمدند آن جمله را كم كم كاملتر ساختند

 خمـس بـه     دادنيا وجوب    نخستين كس بود كه قائل به جواز         شايد 
تا آن را تقسيم كنند ابن حمزه بود، به نظـر وي دادن خمـس بـه                 ) فقهاء(

 بهتر از قيام صاحب خمس به توزيع آن مخـصوصا وقتيكـه وارد بـه                فقيه
  .2تقسيم نباشد

 مستخرج از   خمس علاء الدين ابو الحسن الحلبي واجب كرد كه          شيخ
 وسهم رسـوله و سـهم       غوص را به شش سهم تقسيم شود، و آن سهم االله          

اين سه سهم به كس تعلق نمي گيـرد جـز           « : مي باشد، و گفت    القربيذي  
 سهم باقيمانده بـراي يتـامي و مـساكين و ابنـاء             سهامام قائم مقام وي، و      

 او كيفيت تـصرف در خمـس در   اما .»السبيل از آل محمد تقسيم مي شود 
 را پيرامـون    ختلفم حلي اقوال    محقق .3را توضيح نداد  ) عصر غيبت امام  (

ذكر كرد، او متردد بين اباحه يا حفظ و دفـنِ يـا             ) عصر غيبت (خمس در   
 نسبت به صرف حصه امام نسبت به اصـناف          »قيلَ«:  بود و عبارت   وجوب

 قائـل  در كتابي ديگـر      او .4» أشهر تر مي باشد    آن« :موجودين كرد و گفت   
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ل را ضـعيف    به جواز پرداخت سهم امام به كسيكه عاجز باشد، اما آن قو           
  .1دانست
اقدمتر و )  به فقيه آندفن يا صرف    ( نمي دانم كدام يك از دو رأي         من

 در) نيابـت (كدام يك آن متأخرتر؟ اما مي توانيم ملاحظه غياب نظريـت            
به شـكل   ) نيابت(آن نظريه   . در اين موضوع كنيم   ) المختصر النافع (كتاب  

.  باشـد  نمـي جود   محقق حلي مو   نزد عام در بقيه مسائل      وواضح و كامل    
علامه حلي عبارت محقق را تكرار كـرد و قائـل بـه وجـوب خمـس و                  

 اين قول   اما .2شد) عصر غيبت ( ذكر شده در     اصنافوجوب صرف آن در     
يك قرن بعد، دانشمند بزرگي بنام شـهيد اول         .  شيعه تثبيت نشد   فقهاينزد  

 ـ         ميانظهور كرد، وي در      ر بـين    دو قول متردد بود اما بالاخره قائل به تخي
، او در   )صـرف آن  : ، و قـول جديـد     ايصاءدفن و   : قول قديم (القولين شد   

 آن اقـرب    مـستحق صـرف دو صـنف را روي        ) الدروس الشرعيه (كتاب  
دانست، و اما در سهم امام قائل بـه تخيـرر بـين دفـن و وصـيت و بـين                     

) عصر غيبت ( به اصناف نيازمند آن شد، البته با اذن نايب امام در             پرداختن
 حكـم بـه     او .3 امامي كه جامع صفات فتـوي مـي باشـد          عادلفقيه  و آن   

 بلكه حكم به تخيير كرد، و حكم دفن و ايـصاء را ارجحتـر               نكردوجوب  
مورد تأييد قـرار داد، او اجـازه داد         ) البيان(دانست و اين سخن در كتاب       
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حرمـت  ) البيـان ( اول در كتاب     شهيد .1كه علماء سهم امام را صرف كنند      
تـا  ) امام مهـدي  (در خمس برداشت اما مايل به حفظ سهم         تصرف علماء   

 بود، به نظر وي حفظ سهم امـام بـه وسـيله وصـيت و دفـن                  ظهوروقت  
در خراسـان قيـام     ) جلائريه( دولت   اولدر زمان شهيد    . صورت مي گيرد  

 خواسته شد كه به خراسان بيايد و جوانب شرعي و تشريعي را             او ازكرد  
 را در خمس متكامل نبود تا با نيازهـاي روز           دخوتولي كند، اما او نظريه      

، چون دولت جلائريه شيعي     باشدافزون دولت نو پاي شيعه تناسب داشته        
  . نياز به مال داشت تا آن را خرج فقراء و محتاجين كند

 صـفويه در    شـيعي  كركي هم همين كار را كرد وقتيكه دولت          محقق 
ين روي رأي قديم كـه      بلاد فارس در قرن دهم هجري قيام كرد، او همچن         

و ما آن   . يا حفظ آن تا موقع ظهور     ) امام مهدي ( به تخيير صرف سهم      قائل
  . بررسي كرديم ثابت ماندسابقرأي را در فصل 

 تـا وقـت     امـام  محمد باقر سبزواري بين وجوب و حفظ نصيب          سيد 
امـا او ميـل     . ظهور و بين قيام فقيه شيعه عادل به صـرف آن متـردد بـود              

او .  وارده داشـت   اخبـار  بـر    بنااحه مطلق آن در عصر غيبت        اب بهشديدي  
 عـادل مايل به قول صرف آن بين اصناف موجود بود، و آن به وسيله فقيه               

  .2و جامع براي شرايط فتوي بود
 و  امـام  حسن فيض كاشاني قائل بـه اباحـه و سـقوط سـهم               محمد 

وجوب صرف حصص باقي به اهلش شد، چون وي مانعي بـراي توزيـع              
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باقي نمي ديد، او احتياطاً صرف همه حصص به آنها را استحسان            حصص  
  .1كرد

 نصف خمـس    كه بهاء الدين العاملي به صاحب مال توصيه كرد          شيخ
را به اصناف ثلاثه مستحق توزيع كند و نصف دوم را كه سـهم صـاحب                

  .2 به مجتهد دهد تا آن را روي آن جماعت توزيع كندباشدالزمان مي 
 كرد، او اجـازه     تكرارغطاء، تقريباً همان حكم را       جعفر كاشف ال   شيخ

 .3ندارندداد كه عدول مؤمنين خمس را تولي كنند اگر به مجتهد دسترسي             
 به وجوب صرف حصه امـام از خمـس در           قائل محمد حسن نجفي     شيخ

 نصف خمس كه    امرِ كاظم يزدي    سيد .4زمان غيبت به اصناف موجود شد     
 الـشرايط به نائب وي و آن مجتهد جامع        به امام تعلق دارد در زمان غيبت        

وي واجب دانست كه خمس را به او بايـد پرداخـت و نـصف               . مي باشد 
 سـيد  .5 با اذن مجتهد به اصناف مستحق پرداخت شود        بايدديگر خمس را    

 اول از تـصرف در سـهم امـام در عـصر غيبـت               وهلـه محسن حكيم در    
 حضرت امـام در      رضاي صورتياستشكال كرد اما وي قائل به استثناء در         

 امامخرج آن محرز شود، مثلاً خمس را در اماكني صرف شود كه رضاي              
محرز باشد از قبيل اقامه دعائم دين و ترويج براي شرع مقدس و پرداختن              

 و غير از آن از واجبات شرعيه، اما نيت تـصدق از امـام را     علممؤنه طلبه   
                                                 

  .260 مفتاح شماره 299 كاشاني، مفاتيح الشريعه، ص -1
  .102 الدين عاملي، جوامع عباسي، ص بهاء  -2
  .363، ص الغطاء كاشف الغطاء، كشف -3
  .173 ص الخمس نجفي، جواهر الكلام، -4
  .403 ص 2 جالخمس يزدي، العروة الوثقي، -5



اكم شـرعي را     رضايت امـام موافقـت ح ـ      احرازحكيم براي   . احتياط كرد 
  .1ضروري ندانست

 انقـلاب   )الخمـس رسالة فـي    (در  ) هـ1417 – 1319( حسن فريد    شيخ
در خمس در   ) امام مهدي (بزرگي در مسأله خمس به وجود آورد، او حق          

به مقتضي قاعده نصف خمـس كـه        « :را ساقط كرد و گفت    ) غيبتعصر  (
حق مـي   را مـست ن به دون شك امـام آ      چونمتعلق به امام ساقط مي باشد       

 اين حق بـه ورثـه       امامباشد براي مقام رياست و امامت است، و بر مرگ           
 نظر مردم   ازمنتقل نمي شود، بلكه به امامي كه بعد از او قيام كند، اگر او               

غائب باشد و به امور امامت قائم نباشد و رياسـت وي در خـارج منتفـي                 
نتفـاي   حق وي در خمس منتفي مي شود و انتفاي حـق او بـا ا               پسباشد،  

اگـر امـام از     « : مي كنـد و مـي گويـد        اضافه وي   .»حق موضوع مي باشد   
 به مؤنه زياد دارد اعتزال      احتياجشيعيانش غائب باشد و از امرِ زعامتي كه         

 حـق از در     آيـا كرد، ونصف خمس براي معونت آن مؤنه وسـيعه باشـد،            
خمس ساقط مي شود؟ چون او غائب و از زعامت اعتزال كرده، يا اينكـه               

 هست محفوظ بماند؟ اگر چنين باشد بـا آن چـه كـار    همانطوريكهقش  ح
 وضعيت را انتقاد كرد و با تألم و تأسف          اين شيخ حسن فريد     .»بايد كرد؟ 

 امام در زمان غيبت هر      سهماصحاب از علماء در زمينه تصرف در        « :گفت
 بـه   قائـل كدام به قولي رفتند و با هم مختلف شدند، اي كاش كـه آنهـا                

 آن اقوال نبودند و از مقام شامخ علمي خود سقوط نمي كردنـد              بعضي از 
 آن اقوال را در مؤلفات خود ذكر نمي كردند، قسم مي            متأخرينو علماي   
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 او  .» از آن كه قائل به دفن يا وصيت باشـد          ترخورم كه فقهاي شيعه اجل      
 انتقاد كرد، او سعي در تغيير       راآراء مختلف را مرور كرد و بعضي از آنها          

 يكي از ماداميكه« :اء قائلين به سقوط خمس در زمان غيبت كرد و گفت     آر
اصناف مذكور در آيه كريمه موجود مي باشد چيزي از خمس ساقط نمي             

 مي شود و ماداميكه يكـي از        چ همه آن روي صنف موجود خر      بلكهشود  
 حي لا يموت مي باشد چيـزي از آن          آنمصارف خمس خداوند متعال و      

 رسـاندن   وجـوب اشكالي نيست در    « :او همچنين گفت   .»ساقط نمي شود  
نصف خمس به امام يا به وكيل او در عصر غيبت در عصر حـضور، اگـر                 

 فقيه باشيم علي الاطلاق، چون فقيه از امام نيابت مي كنـد،           ولايتقائل به   
 اگر قائل بـه ولايـت آن در بـاب قـضاء و افتـاء                حتيوفقيه ولايت دارد    

چـون خمـس از     . كند) حسبه (بابآن قيام از    باشيم، لازم است كسي به      
 غيبـت امـام     در در خارج واقع مي شود، و        امور حسبه مي باشد كه حتماً     

شخص يا صنف خاص را براي قيام به اين وظيفه معين نشده اسـت و آن                
 نيست هر شخص از مردم مي تواند به مهـام آن قيـام كنـد،                طوريوظيفه  

ه جامع الشرايط حتماً بايد قيـام بـه         ، كه فقي  باشدبلكه بايد از طرف حاكم      
 فقيه بـه اخـذ و توزيـع خمـس      قيام) از باب حسبه  (آن كند و قدرِ متيقن      

 و اگر خـواهي     بكندبراي اهلش صحيح مي باشد، وبايد فقيهي اين كار را           
 وي  ولايـت فقيه داراي ولايت بر صرف خمس به اهلش مي باشد و            : بگو

.  مقام ضرورت حسبه مي باشد     ازاز كتاب وسنت استفاده نشده است بلكه        
 كرد فقيـه    اقتضاكه اگر ضرورت    : از اموريكه ذكر كرديم روشن مي شود      

  .»شوددارد گرچه اخبار تحليل شامل وي نمي ) ولايت تحليلي(



 در آزاد شـدن از نظريـه        ش است كه شيخ حسن فريـد تـلا        واضح پر
و مـسأله   كه خلأ رهبري را پر كنده       خواستداشت، و مي    ) تقيه و انتظار  (

، كأنه مي خواهد قائل     سازدامامت را روشن سازد و مسؤوليتهاي آن را به          
 اسـاس   بـر شود، اما نه    ) عصر غيبت (به ضرورت اقامه دولت اسلامي در       

اي كه به نظر وي از كتاب و سنت ثابت نشده اسـت،             ) نيابت عامه (نظريه  
 كـريم   كه آن نظريه منسجم با عقل و قـرآن        ) حسبه( نظريه   اساسبلكه بر   

  .است
 خمس را   مسأله محمود هاشمي شاهرودي رؤيه برخورد فقهاء با         سيد 

سـهم  (فقهاء فرض كردنـد كـه       «به شدت انتقاد كرد، چون به عقيده وي         
 اموال شخصيه مي باشد و نمي توان به دون اذن صـاحبش در آن               از) امام

 براي صاحبش به وسـيله دفـن تـا روز           راتصرف كرد و حكم كردند آن       
.  ظاهر مي سـازد    راامام حفظ كنند چون زمين در آن موقع كنوزش          ظهور  

همين طوريكه بعضي از روايات به آن تصريح كردند، يا نسبت به خمـس              
لـك  ما مي كردند يا با آن تصدق مي كردند به اعتبار اينكه اين مال               ايصاء

 نمي باشد يا آن را در شؤوناتي كه رضايت مالـك            مشخصآن در خارج    
 به شكل ذوقي و وجـداني در مـي          مسأله كنند، واين    چ خر آن محرز باشد  

 شـد كـه مـال       روشـن اما همه اين مسائل اساس ندارد بعد از اينكه          . آيد
مذكور از اموال شخصيه نمي باشد و حالش حال آن مال نيست و اين مال               

 منصب امامت و ولايت شرعي مي باشد، بنابراين والي شرعي در هر             ملك
 نظر قانوني مي شود، در نتيجه روشن مـي شـود            اززمان متولي صرف آن     



  .1» آنمجهولكه اين مال معلوم المالك مي باشد نه 
 شدن از   خارجيك گام بلند تلاش در        مي شود كه هاشمي با     ملاحظه

مي كند، و معماي خمس را كه مخصوص امـام در           ) تقيه وا نتظار  (نظريه  
بر خورد نكرد اما    ) رانتظا(مي باشد را حل كند، او با نظريه         ) غيبتعصر  (

همان امام جديد در    ) ولي(تبديل كرد، و    ) ولي( را به    امامآن را دور زد و      
  .باشدعصر غيبت مي 

تقيـه  ( از نظريه    خروج ملاحظه مي كنيد، تلاشهاي براي       همانطوريكه 
 متماديدر باب خمس از قرنها پيش شروع شده و طي زمانهاي            ) و انتظار 

باحه و تجميد خمس و وصيت و حفـظ آن تـا            متكامل شده و از قول به ا      
در .  آن به وي، تا قول به وجـوب آن متـأرجح بـود             تسليمظهور مهدي و    

 – در صـفحات قبـل ديـديم         همانطوريكـه  –كنار اين تطور، تطور ديگر      
  .استبوده ) ي خمسمتول(صورت گرفته است و آن تطور در 

كـه متـولي    « :گفتندن پنجم هجري    ر از اينكه مفيد و طوسي در ق       بعد 
براي دريافت خمس و توزيع آن در عصر غيبت روشن نيست، و آن براي              

 اما قاضي ابن براج در اواسـط قـرن پـنجم            .» نص معين در اين زمينه     نبود
 سپردن خمس به عنوان امانت نزد فقهاء تـا آن را            ضرورتهجري قائل به    

 ابـن   بعد از آن و در قرن ششم هجري       . موقع ظهور بدهند  ) امام مهدي (به  
او اين  .  تقسيم كند  راحمزه بهتر دانست كه خمس به فقيه داده شود تا آن            

در . كندكار را واجب دانست اگر مالك آن نتواند خمس را درست توزيع             
قرن هفتم هجري محقق حلي واجب دانست كه حصه امام از خمـس كـه               
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 تحويـل داده شـود تـا        )من له الحكم بحق النيابة    ( بهنصف خمس مي باشد     
در قـرن هـشتم هجـري،       . كنـد ولي صرف سهم امام در اصناف موجود        مت

امام عادلِ امامي   (شهيد اول قائل به ضرورت استئذان از نائب الغيبه، و آن            
شد، اگر مكلف اختيار كرد كـه بـه وسـيله خـود     ) كه جامع شرايط فتوي   

در قرن دهم هجري، محقـق كركـي        .  امام را به اصناف توزيع شود      نصيب
و محمـد علـي     .  شـرعي موكـول سـاخت      حاكم امام به    كار صرف سهم  

 بر صـرف آن     – عام به طور    –طباطبائي قائل به وجوب تولي فقيه مأذون        
 دربزواري در قرن يازدهم فتوي به تولي فقيه عادل          سيد محمد باقر س   . شد

عمل صرف خمس به اصناف موجـودين احتياطـاً كـرد، وي صـحبت از               
 قرن سيزدهم هجري حكم خمس كمـي        در.  كرد مهدينيابت فقيه از امام     

دچار تطور و تبدل گشت و كمي شديد تر شد، چون شيخ محمـد حـسن       
. صـرف سـهم امـام داد      ) فقيه عادل (النجفي فتوي به وجوب تولي حاكم       

در سائر ابواب فقه نداشت،     ) ولايت فقيه ( سيد كاظم يزدي ايمان به       گرچه
ر مطلـع قـرن      در مجـال خمـس متمـسك شـد، و د           نظريهاما وي به اين     

 امام در عصر غيبـت بـه        سهمضرورت رساندن   «چهاردهم هجري قائل به     
 آن بود،   مستحقينيا پرداخت آن به     ) مجتهد جامع الشرايط  (نائب او، و آن     

سـيد محـسن حكـيم و بـا رأي ضـعيف            . اما بعد از اجازه فقيه مي باشد      
 نديد كه مالك خمس براي صرف حصه امام به حـاكم شـرعي              ضرورتي

شيخ حـسن فريـد     .  امام را محرز كند    رضايتاگر توانست   . تي كند مراجع
 را از امام سـلب      خمستغييراتي عمده در باب خمس ايجاد كرد، او حق          

 اوكرد و آن به خاطر غيبت و عدم قيام به مسؤوليت امامـت مـي باشـد،                  



 و توزيـع آن از بـاب   خمـس  به اخـذ  مردمقائل به ضرورت قيام يكي از  
 بايد خارجس از امور حسبيه مي باشد كه حتماً در          شد، چون خم  ) حسبه(

مسؤول اين كـار    ) عصر غيبت امام  (صورت مي گيرد، وصنف خاصي در       
 بـر صـرف     ولايتفقيه  « :وي گفت . نمي باشد، مي توان هر شخص باشد      

خمس بر اهلش دارد اما ولايت او مستفاد از كتاب و سـنت نمـي باشـد                 
 بعد از قول به وجـوب خمـس         .»مي باشد ) ضرورت حسبه ( دليلبلكه از   

در همـين اواخـر و قـول بـه          .  شد متكاملدر عصر غيبت حكم تولي آن       
امام مهـدي   ( نائب از    فقيهضرورت تسليم خمس به فقيه نه به اعتبار اينكه          

 و حـاكم و     رهبربلكه به شكل مستقل، به اعتبار اينكه فقيه والي و           ) غائب
 شدند، از قبيـل شـيخ حـسن         عده اي از علماء قائل به آن      . امام مي باشد  

 و سيد محمود هاشمي كه خمـس را ماننـد امـوال شخـصي بـا آن                  فريد
 خمس مال شخص امام مهدي باشـد، بلكـه          اينكهبرخورد نكرده است يا     

 شرعيه در هـر     ولايتخمس متعلق به مقام امامت و تصرف در آن ضمن           
  .زمان مي باشد

 ـ          معلوم   اباحـه بـه     ازس   است كه همه آن اقوالِ متكامل با تطـور خم
ي ) ولايـت فقيـه   (يا  ) نيابت عامه (وجوب صورت گرفت، و تطور نظريه       

دسـت  ) تقيه و انتظار امام مهدي غائـب      ( بعد از اينكه از نظريه       شيعيانكه  
  .كشيدند

   
  ششم مبحث

  جمعه به نماز برگشت
تقيـه و    (نظريـه  فصل گذشته نظريه علماء قديم كه متمـسك بـه            در 



در موضوع نماز جمعه مورد مطالعـه و بررسـي          ) عصر غيبت (در  ) انتظار
، مانند سيد مرتضي و سلار واشخاصيكه از آنها تبعيت كردنـد            داديمقرار  

 درازي كه تا به امـروز امتـداد دارد كـه آنهـا              سلسلهمانند ابن ادريس و     
، و آن به سبب غيبت امام يا        داشتندموضعگيري منفي نسبت به نماز جمعه       

 علمائي كـه در     راءآاين فصل ما تلاش در پيگري       در  . نائب خاص او بود   
 ازمقابل كار تحريم نماز جمعه ايستادگي كردند و تلاش براي آزاد شـدن          

و برگشت به قرآن كريم كه أمر به اقامه نماز جمعه،           ) تقيه و انتظار  (نظريه  
 به صورت مطلق كرده و براي اقامه آن هيچ شرطي نگذاشته اسـت              همآن  

  .غائب ربط نداده است) معصوم(يا آن را به امام 
 در شروع قرن    كليني بن علي بن ابي عقيل العماني كه معاصر          الحسن 

اي ) رسـاله (چهارم هجري فتوي به وجوب نماز جمعه مي داد، او ضمن            
اگر وقت زوال شد امام به منبر مي رود و روبروي مردم مي ايستد،              « :گفت

اقامه نماز جمعه هيچ شرطي     ، عماني براي    » را مي گويد   خطبهبعد از اذان    
، او ذكري از حـضور امـام عـادل          گزاراننگذاشت مگر تكامل عدد نماز      

 قرن پـنجم هجـري      اواسطنكرد و نه حتي معصوم يا نائب وي، شيعيان تا           
 براي  تعصبدر بغداد نماز جمعه را اقامه مي كردند، اما          ) براثا(در مسجد   

م عادل يا اذن وي و تفسير       و شرط كردن حضور اما    ) تقيه و انتظار  (نظريه  
 سبب تعطيل اقامه    »امام معصوم، مهدي منتظر غائب    « به   »امام عادل «كردن  

و همچنـين بـه     .  در قرن پنجم و ششم هجري شـد        شيعياننماز جمعه نزد    
ابـن ادريـس    . شد) عصر غيبت (علت صدور فتاوي مبني بر تحريم آن در         

 ادعـا   ويجمعـه بـود،     الحلي يكي از شديدترين ها در تحريم اقامه نماز          



اما اين ادعا نه ثابت و      . كرد كه علماي شيعه روي تحريم آن اجماع دارند        
محقـق  .  داشت، چون علماء به تدريج، آن فتوي را نقض كردنـد           ادامهنه  

تقيـه و  ( تلاش از بـراي خـارج شـدن از نظريـه      كهحلي اولين كس بود     
ضر نباشد و اجتماع     امام حا  گرا« :گفتاو  . در باب نماز جمعه كرد    ) انتظار

 حاصل شد، نماز جمعه استحباب دارد، اما عده اي آن را          خطبهمردم و دو    
شـرائع  ( يا نائب او در كتـاب        عادل وي شرط سلطان     گرچه .1»منع كردند 
 سلطان عادل   حضورواجب نمي شود مگر با      « :كرده بود او گفت   ) الاسلام

معـه در حالـت      اما وي در مسأله نهم استحباب نمـاز ج         .»يا منصوب وي  
 امام يا منصوب وي براي نماز جمعه اظهر تـر دانـست، و از               حضورعدم  

 ادعـاء   تحـريمِ  حلي اجمـاع     محقق .2 تعبير كرد  »قيلَ« :عبارتاين رأي به    
شده را خورد كرد، گرچه وي قائل به وجوب نبود اما قائل بـه اسـتحباب                

  . متردد بودگرچه
 جواز، امـا بـه      به قائل    بن سعيد از محقق حلي تبعيت كرد، او        يحيي 

عصر (در اجتماع مؤمنين در زمان تقيه در        « :صورت ضعيف بود، او گفت    
اگر بأس و ضرري نباشد و دو خطبه ايراد شود، نماز جمعه جـايز              ) غيبت

  .3» متعذر شد نماز ظهر با جماعت خوانده شوداگركه اقامه شود، 
 و منـع در     تحـريم  حلي كه بعد از آنها آمد گرچه وي مايل بـه             علامه

 دراكثر كتابهاي فقيه اش با تكيه بر اجماع ادعا شـده، امـا وي جـواز را                  
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بـه آن   « :حالت تمكن و اجتماع و ايراد دو خطبه اقرب دانـست، و گفـت             
 .1» آن ترغيب شدهبهاذن داده شده و 

، وي  اين كـار را كـرد     ) هـ771 – 682 ( الحسن وي محمد بن     فرزند
، او قائـل بـه جـواز اگـر          دانـست ن اقوي   جواز را به خاطر عموم آيه قرآ      

  .2وجوب رفع شود
 اذن امام، و    اشتراطاجماع و   ) غيبتعصر  ( تحريم نماز جمعه در      دليل

امـام  « يعنـي    »معصوم« و اعتقاد اينكه     »معصوم امام عادل « به   »امام«تفسير  
 مي باشد، و انتظار خـروج او و بدسـت آوردن اذن وي بـه                »مهدي غائب 

راي برپائي نماز جمعه بود، امـا بـه خـاطر بـه دراز               شرط اساسي ب   عنوان
، و قدرت نداشتن براي پايان دادن به غيبـت، سـبب            )امامغيبت  (كشيدن  

 دليل كنند، و براي شـرط اذن امـام         تفكيكگرديد كه علماء حله سعي در       
 ربط مي دهد بين نماز      كهچاره اي بجويند، و آن از راه تخلص از اجماع           

ظـاهراً  .  سـازند  برپا آنها به فقهاء اجازه دادند آن را         جمعه و امام، بالاخره   
 امر به معروف و نهي از منكـر         مجالعلماء مدرسه حله گامهاي بلندي در       

 نماز جمعه بر داشتند و آن به سبب شـرايط كـه آنهـا را                وو اقامه حدود    
 حله مـسؤوليتهاي امـام را از يكـديگر          فقهايكمك به تنفيذ آن امور بود،       

امـام  (و وجـود    ) امامت الهـي  ( گرچه آنها معتقد و مؤمن به        .جدا ساختند 
 اقامه امـر    خاطربودند، اما آنها قائل به جواز قتل و خون ريزي به            ) مهدي

 نمـاز همچنين آنها قائل به اقامه حدود و        . به معروف و نهي از منكر شدند      
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) نيابت عامه فقيـه   (با به وجود آمدن نظريه      . شدند) عصر غيبت (جمعه در   
 و هشتم هجري بعضي از علماء آن را يك راهي براي فرار از    هفتمقرن  در  

 كردند، آنها قائل به جواز اقامه فقهاء براي نماز          تلقي) تقيه و انتظار  (نظريه  
  .مي باشند) امام مهدي( عام براي نائبجمعه به اعتبار اينكه آنها 

 ـ786متوفي سـال    ( اول محمد بن مكي العاملي       شهيد  در كتـاب   ) هـ
نماز جمعه به شرط وجود امام يا منصوب وي         « :گفت) لدروس الشرعيه ا(

فقهاء اجماع دارند به شـرط امنيـت،        ) عصر غيبت ( مي شود، و در      واجب
 )اللمعة الدمـشقية  ( او در كتاب     .» ظهر مجزي مي باشد    نمازوعلي الاصح از    

 مگر به وسيله امام يا نائـب او يـا بـه             شودنماز جمعه منعقد نمي     « :گفت
 شهيد اول   .» گرفت صورت اجتماع مردم    اگر 1)عصر غيبت (له فقيه در    وسي

) عامـه نيابت  (تصريح نكرد كه مستند جواز را از كجا گرفته شده و نظريه             
را هم ذكر نكرد، اما وي اقامه نماز جمعه را فقط حق فقهاء دانـست، امـا                 

در شرايط وجـوب    « :اشاره به آن حق نكرد و گفت      ) البيان (كتابوي در   
 در حال غيبت يا عذر، وجوب ساقط مي شـود           اوامام عادل يا نائب     ... آن

 و ظاهراً المرتضي منع كردند،      ادريساما جواز خير، اما ابو الصلاح و ابن         
  .2»اما بعيد مي دانيم

 بـه اسـتحباب     قول السيوري گامِ ديگري به جلو برداشت و از          مقداد 
امـه فقهـاء از امـام       نيابـت ع  ( بر نظريـه     مبني به وجوب گفت، و آن       قول

او   شكل گيري كـرد،    بهكه اين نظريه در قرن هفتم هجري شروع         ) مهدي
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اگر امام موجود نباشد و امكان اجتماع و دو خطبه وجود داشـت،             « :گفت
و علـت   ... نماز جمعه مستحب مي باشد، اما عـده اي آن را منـع كردنـد              

از جمعه   حضور امام شرط در ماهيت و مشروعيت نم        آياخلاف مي گوييم    
 اول و بـاقي اصـحاب روي        نظرو وجوب آن مي باشد؟ ابن ادريس روي         

) عـصر غيبـت   (چون فقيه مأمون در     ... رأي دوم، و نظر اول اولي تر است       
. مي تواند احكام را تنفيذ كند و مي توان در نماز جمعه به وي اقتدا كـرد                

ز خود اجتماع مستحب مي باشد نه برپائي نمـا        :  موضوع بحث اين است    و
 جمعـه  ونمـاز  اقامه نماز جمعه واجب مي شود،        مردمجمعه، و با اجتماع     

 .1»به نماز ظهر تبديل مي شود

كه شـامل اقامـه     ) نيابت عامه فقهاء  ( مسئوليتهاي   تا اين رأي را داد      او
  .دهدنماز جمعه مي شود توسعه 

همان قـول   ) هـ841 – 757( از او احمد بن محمد بن فهد حلي          بعد 
اگر در عصر غيبت اجتماع مردم صورت گرفـت و دو           «: ترا داشت و گف   

 داشتند اجتماع مستحب مي شود و نماز جمعه را بايـد نيـت              امكانخطبه  
چون فقيـه مـأمون در      ...  ظهر مجزي مي باشد    نمازوجوب ايقاع كرد و از      

 موقع اختلاف بايد بـه      اصلعصر غيبت منصوب امام مي باشد، روي اين         
 و  حـدود ذ مي باشد و كمك مردم براي اقامه         او ترافع كرد و حكمش ناف     

  .2»قضاوت بين مردم لازم و واجب مي باشد
) نيابت عامـه   (نظريه مي شود كه ابن فهد نظريه وجوب را از           ملاحظه
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فقيه منـصوب   : ساخت كه آن نظريه را بيشتر توسعه دهد و مدعي شد كه           
اي امامـت    در عصر غيبت مي باشد، تا با مسئوليتهاي مشابه مـسئوليته           امام

 شاهد به وجود آمدن دولت صفويه شيعه بـود، محقـق            دهمقرن  . قيام كند 
 مبني بر فقدان شرط امام يـا اذن         كهكركي تلاش در ملغي ساختن تحريم       

 شرايط فتـوي    براي مأموني كه جامع     خصش فقيه« :نائب او كند، او گفت    
منصوب از طرف امام مي باشد، روي اين اسـاس احكـام وي نافـذ مـي                 

 واجب است كه او را مساعدت بر اقامه حـدود و قـضاوت بـين                وند  باش
فقيه فقط منصوب براي حكم و فتوا، و امرِ         : مردم كرد، و گفته مي شود كه      

اين منتهـي   :  ما مي گوييم   چوننماز مسأله اي است از آن خارج مي باشد          
 مـي باشـد،     حاكمبه عنوان   ) ع(سقوط مي باشد، چون فقيه از طرف ائمه         

 .1»ار واردهطبق اخب

 وجوب حتمي تهيب كرد تا بـا اجمـاع مخـالفتي            به كركي از قول     اما
او تـلاش كـرد بـا       .  شـد  تخييـري نداشته باشد، اما وي قائل به وجـوب         

، با اينكـه    كندتخريجات جانبي قائلين به جواز اقامه نماز جمعه را تخطئه           
امـام  (محقق كركي در سايه دولت شيعي كه خود به آنها و بنام نيابـت از          

مشروعيت بخشيد، زندگي مي كرد، اما وي فتوا به وجـوب نمـاز             ) مهدي
 نظريـه  بـه    ايمان مي شود كه بگوييم او به شدت         سببجمعه نداد، و اين     

نداشت، مخصوصا در باب نماز جمعه، چون اگر فقهاء واقعاً        ) نيابت عامه (
 طرف امام و مأذون در اقامه نماز جمعـه باشـند مـي بايـستي                ازمنصوب  

  . غيبت شوندعصرحتماً قائل به وجوب آن در 

                                                 
  .المقاصد محقق كركي، جامع -1



 ـ965متوفي سال   ( هر صورت شهيد ثاني      به   آزاد شـدن    درتلاش  )  ه
در وجوب نماز جمعه كرد، او تلاش كرد كه اذن امام           ) اذن امام (از عقده   

شرط حـضور امـام يـا       « : در عصر غيبت از اساس ساقط كند، و گفت         را
 حـضور و حـال امكـان مـي           نمي باشد و آن در حال      مطلقمنصوب وي   

، چه دليلي شرعي روي آن داريم؟ و اگر تسليم شويم باز نيست كـه               باشد
 ببنديم، و قائل به تحريم آن شـويم، چـون بـه             غيبتباب جمعه در عصر     

در ) ع( خـاطر قـول امـام صـادق          بهطور عموم فقيه منصوب امام، و آن        
و )  قرار دادم  كمحامن آن را روي شما      : (مقبوله ابن خنظله كه مي فرمايد     

) فقيـه (حكم آنها بر يك نفر مانند حكم بر جماعت مي باشـد، حكـم او                
 مي شود و واجب است كه او را براي اقامه حدود و قـضاوت بـين                 تنفيذ

 امور عظيمتر از مباشرت امامت نمـاز جمعـه مـي            اينمردم كمك كرد، و     
تحـريم  ) عـصر غيبـت   ( مطلق در    طورباشد، بنابر اين نمي توان آن را به         

و ) عـصر غيبـت  (اجماع اصحاب بر نفوذ فقيه جـامع الـشرايط در           ... كرد
جواز اقامه حدود و غيره به وسيله فقيه و وجوب كمـك و يـاوري او در                 

 و وجوب رجوع به وي موقـع ترافـع قـضائي، اينهـا دلائـل      قضاءمسائل  
محقق « : دهد و مي گويد    مي ثاني ادامه    شهيد .1»صحت ادعاي ما مي باشد    

 كـه هـر   : كه قول دوم را از دو قول جواز را انكار كرد و ادعا كرد               كركي
قائل به جواز قائل به شرط حضور فقيه بود و كركي اجمـاع اصـحاب را                

اجمـاع روي شـرط حـضور امـام يـا نائـب وي در               :  گفت وعنوان كرد   
نسبت به  ...  موانعي مي باشد   سندمشروعيت جمعه مي باشد و در ادعاء و         
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 خـلاف آن    بـه  خلاف آن را توضيح داديم و چه كساني          ادعاي اجماع، ما  
تصريح كردند و اجماعي كه نقل شده در حال حضوري مي باشد نـه در               

 در حال حضور شروع مي كنند و اجماع آن را ذكر مـي              آنهاحال غيبت،   
 مي دهند، و عده اي هم خـلاف آن را           تعميمكنند و آن را به حالت غيبت        

 يافته است؟ در امري     تحققه طور اجماع    ذكر مي كنند، در اين صورت چ      
از « :گويـد  شهيد ثاني ادامـه مـي دهـد و مـي             .»كه در آن نزاع مي باشد     

 –كه اگر شرط نباشد مستلزم فقدان مشروط        ) اذن امام (خصوصيات شرط   
 شود و شرط فاقد سـنديت از كتـاب وسـنت مـي باشـد                نماز جمعه مي  

ا تكيه گاه در اثبات عدم       و تنه  استهمانطوريكه در بقيه شروط وارد شده       
 حضور امام   شرطبه دون شك كه اجماع بر       . جواز جمعه اجماع مي باشد    

نتيجه مي گيريم كه دليلي بر وجود شـرط در          .. حاصل شد اما نه در غيبت     
 ثـاني ضـمن     شـهيد  .1» غيبت كه به آن رجوع كنيم در دست نداريم         عصر
ه داشت، و آن سه  خاصي كه نوشت، انتقاد شديدي پيرامون نماز جمع   نامه

 بود، او حالت تقليد كوركورانه وتهـديم ديـن بـه            ويسال پيش از مرگ     
 عليه كسانيكه نـسبت بـه نمـاز         سختيوسيله شبهات انتقاد كرد، او حمله       

 كـه  كـساني دل و حسرت شـكايت      جمعه تهاون مي كنند كرد، و با سوز       
احكام نماز  اين نامه مشتمل بر     ... و بعد ..  «:قائل به حرمت آن كرد و گفت      

 در اين زماني كه مؤمنان دچار حـسد و خـذلان از طـرف شـيطان                 جمعه
 برهاني و پايه دين را ويران ساختند با شبهه         ترينشدند، حتي اينكه عظيم     

نداشتند، و من موضع خلاف را براي كسانيكه گردن خود را از يوغ تقليد              
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 در ايـن     اسلاف آزاد كرده باشند بيان خواهم كـرد كـه آنـان            كوركورانه
 اولي است كه از خداوند متعال بترسند، و من توفيـق            ومسأله تفكر كنند،    

مـي  .  مي خواهم كه او است لايـق آن        متعالو الهام براي حق از خداوند       
 بر وجوب نماز جمعه     نظرهمه مسلمانان در هر زمان و مكان اتفاق         : گويم

 اخـتلاف روي هر فردي دارند، اما آنها سرِ بعض شـروط آن بـا يكـديگر      
شاء االله در آينده موضع خلاف بررسي خواهم كرد، با تمام ايـن         دارند، ان 
 كتاب و سنت خيلي تأكيد و تـشويق بـراي اقامـه ايـن فريـضه                 تفاصيل

 اي اين چنين مورد تأكيد و تـشويق قـرار           فريضهداشت، به طوريكه هيچ     
اصحاب بر وجوب آن    : ميدهمنگرفته است و جمله آن را براي شما شرح          

 امـا ه صورت عيني موقع حضور امام يا نائب خاص اتفـاق نظـر دارنـد                ب
ف در زمان غيبت صورت گرفت و عدم اجماع بـراي شخـصي كـه               اختلا

اكثريت مؤيد اجماع مي باشند، اجماعي كه به        . باشدداراي اذن خاص مي     
 معلوم النسب باشد اجماع     شخصيطريق مشهور آنها است كه اگر مخالف        

 بقيـه   كـردن ده اي ديگر قائل به وجوب آن با جمـع           را ساقط مي كند، ع    
شرايط بـه جـز اذن امـام، عـده اي از آنهـا وجـوب را اطـلاق كردنـد                     

 كرديم و عده اي ديگر به شرط حضور امام يا منـصوب             ذكرهمانطوريكه  
 را مشروط به حضور فقيه كردند بـه         آنبعضي ديگر   . او تصريح نمي كنند   

 ايـن صـورت نمـاز       غيـر م مي باشد و در       نائب اما  اعتبار اينكه او عموماً   
و عده اي ديگر قائل به عـدم شـرعيت نمـاز در حـال               . صحيح نمي باشد  

از آراء مطرح شـده رأي اول را انتخـاب مـي            .  آنهم به طور اطلاق    غيبت



 .1» خدا مي كنيمبرايكنيم و به آن تعبد 

 او در زمـان  منـصوب  ثاني ادعاي اجماع و اشتراط اذن امام يـا      شهيد
 ورد كـرد  ) نائـب امـام  ( را رد مي كند، و حتي اشتراط اذن فقيه را       غيبت
اما قول به وجوب نماز جمعه ذكر شده به شرط حضور فقيه جامع             « :گفت

اين قول كس از علماء بـه       ...  نماز تشريع نمي شد، بدان     الاشرايط فتوا، و    
 و به آن تصريح نكرده اسـت، بلكـه آن ظـاهر             نشدهطور يقين به آن قائل      

 و شـهيد اول در كتـاب        )النهايـة (و كتاب   ) التذكرة(له علامه در كتاب     جم
 كردنـد از    موافقتو در بقيه كتابهايشان با مجوزين       )... الدروس و اللمعه  (

اما مرحوم شيخ علي كركي به اين قول توجه داشـت و آن             .. ناحيه اطلاق 
راي و ب .  مرجح دانست، و ادعا كرد كه قائلين به اين قول اجماع داشت            را

آن شرعيت دارد، و اصل در اين قول اذن امام در آن معتبر مي باشد، اگـر                 
 وي، و در صورت غيبت، فقيه مذكور در         نائبامام حاضر باشد فبها و الا       

 شهيد ثـاني    .» امام مي باشد   نائبمقام وي مي باشد، چون او علي العموم         
چون به   كرد   تعليقادعاي اجماع را مناقشه كرد سپس روي اعتراف كركي          

ادعاي كركي نبودن شرط منجر به قول عدم وجوب شد، بـا ايـن احـوال                
اگـر  « :شهيد ثاني در جـواب كركـي گفـت        .  قائل به استحباب شد    كركي

امكـان  ) كركـي ( مطلـق باشـد، بـراي او         شرطوجود امام يا منصوب او      
 كه شـرط قيـام نمـاز        داردنداشت كه قائل به استحباب شود، او اعتراف         

 شـرط حضور فقيـه نـزد او      : ده، از اين واضح مي شود كه      جمعه مفقود ش  
نمي باشد حتي اگر به آن مثال زده باشد، و اگر شرط تحقـق يافـت لازم                 
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 شهيد ثاني عبارات شـيخ مفيـد در كتـاب           .» آن شد  وجوباست قائل به    
و ابي  ) المقنع( شيخ صدوق در كتاب      و )الاشراف في عامة فرائض الاسلام      (

 قـرار داد و از      بررسـي مورد  ) الكافي في الفقه  (اب  الصلاح الحلبي در كت   
 غيبـت   زمانقائلين به اشتراط حضور فقيه در       « :آنها چنين نتيجه گرفت كه    

 در .1»ي باشند  يا معدوم م   – اگر دقت كرده باشيم      –بسيار اندك مي باشند     
) تقيه و انتظـار   ( گامي بزرگ در جهت رهائي از نظريه         ثانيحقيقت شهيد   

 واجب دانستن اقامه نماز جمعه در عصر        وه وسيله تجويز    برداشت و آن ب   
 غيبـت سـاقط     عـصر غيبت براي فقيه چون وي توانست شرط امام را در           

 امـام كند، شايد اجماع بر اذن امام براي نماز جمعه منعقد بود، يا حضور              
اما شهيد ثاني به اين نكته      . عادل به طور مطلق و مقيد به امام معصوم نبود         

دارد چون وي در سايه تفسير خاصي از امام عادل كه واجب             ن توجهيها  
 باشد زندگي مـي كـرد، و يـن از زمـان سـيد               متوفراست در نماز جمعه     

 آن را در عـصر      وجـوب مرتضي شروع شد كه نماز جمعـه را تحـريم و            
غيبت ملغي ساخت منتهي شد، چون اذن از امام معصوم يا نائـب خـاص               

  . بين نبوددر وي
 نمـاز   دانـستن نزديك بود گامي به جلـو در واجـب           اردبيلي   مقدس 

جمعه بردارد، او نزديك كه فتوي به وجوب عيني آن دهـد، اگـر ادعـاي                
نبود، وي متردد بود و قائل به       ) عصر غيبت ( عدم وجوب آن در      براجماع  

دليلي بر عدم وجود عيني و      « : شد، او گفت   احتياطاًجمع بين جمعه و ظهر      
 در باره اجماع نقل شـده اسـت و          كهمگر امري   اشتراط وجود امام ندارد     
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 اذن امـام و     اشـتراط كس كه در اخبار و آيه هاي قرآن تأمل كند به عدم             
 بهترو اگر بين نماز جمعه و ظهر جمع كند          ... وجوب عيني آن پي مي برد     

  .1»مي باشد
 به وجوب نمـاز     قول از قيام دولت صفويان در قرن دهم هجري،          بعد 

 كه  ديگرآن تا قرن يازدهم هجري ادامه يافت، اما قول          جمعه بيشتر شد، و     
تحريم را تبني كرده بود كاملاً از بين نرفت و جنـگ ميـان طرفـداران دو                 

فاضل هنـدي محمـد     . به وجود آمد  ) نيابت عامه (و  ) تقيه و انتظار  (نظريه  
نماز جمعه را در عصر غيبت كـاملاً رد         ) هـ1062متوفي سال   (بن الحسن   

مـي  . يمد گذشته بيـان كـر     فصلما رأي او را در      . ط فقيه كرد حتي به شر   
 هـاي توان گفت كه جو عمومي و مؤيد برپائي نمـاز جمعـه روي وسـط                

علمي چيره شده بود و يك جريان بسيار نيرومندي را تـشكيل مـي داد و                
 داشت، گرچه وجوب عيني نماز جمعه راسخ نشد،         ادامهبه مدت سه قرن     

) امام مهدي محمد بن الحسن العسكري     (ود  چون عموم فقهاء معتقد به وج     
سـيد  .  مـي باشـد    اومي باشند و اقامه نماز جمعه جزئي او اعمال خاص           

 ـ1226متوفي سال   (محمد جواد الحسيني العاملي      تـصريح كـرد كـه      ) هـ
وجوب عيني در عصر غيبت ساقط مي شود، چون امام حـضور            ... ظاهراً«

 العلـوم  مهـدي بحـر      سـيد  .2» شرط در آن مي باشـد      اجماعندارند، بنا به    
حكم نماز جمعه مبهم و مشكل      « :پيرامون نماز جمعه در عصر غيبت گفت      

قولِ بين وجوب و تحـريم      :  قول وسط ارجحتر است و آن      قبولمي باشد،   
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 مجتهد باشد، براي غيـر مجتهـد جـايز          بايدعلي الاحوط امام    . قرار گرفته 
نيابـت  ( قول به گرچه .1»وينيست كه نماز جمعه را اقامه كند مگر با اذن       

در قرنهاي متأخر به وجود آمد، اما بعضي از فقهاء          ) ولايت فقيه (و  ) عامه
 نماز جمعه تحفظ دانشتند، و از قول به وجـوب عقـب نـشيني           اقامهروي  

 كردند، مانند سيد محمد شيرازي كه قائل بـه          اكتفاكردند و به قول جواز      
هيچ وجه احتيـاطي بـين دو       ، و   دومي جمعه و ظهر با افضليت       بينتخيير  

 از باب احتياط فتوي به جواز داد، و         گلبايگاني محمد رضا    سيد .2نمي ديد 
 باشد، امـا وي قائـل بـه عـدم           واجبميدوار بود كه نماز جمعه واقعاً       اي  

 غيبت معلـوم    عصراجتزاء به نماز جمعه از نماز ظهر چون وجوب آن در            
   .3 داده شودنيست، حتي ولو اينكه فقيه به اقامه آن اذن

 نماز جمعـه  تاريخ است يادآوري كنم كه شيعيان اماميه در طول       لازم 
 ايـران   دررا برپا مي ساختند، گرچه به شكل عام نبود، در همـين اواخـر               

 از كشورهاي ديگر آن را به       بعضيشروع به اقامه آن كردند و همچنين در         
 كنند، گرچه يمشكل وسيعي از روز قيام جمهوري اسلامي در ايران اقامه      

همه متدينين به آن ملتزم نمي باشند، چون فقهاء معاصر در بـاره وجـوب               
 جمـع بـين      يا تعين وجوب اختلاف نظر دارند، بعضي از آنان احتياطاً          آن

 كنند و آن به خاطر عدم وجودِ شرط اساسـي و آن             مينماز جمعه و ظهر     
 و عـدم     در نماز مـي باشـد،      اويا اذن نائب خاص     ) حضور امام معصوم  (
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 و ديـن و     فقـه كـه همـه ابـواب       ) ولايت فقيه (ايمان همه جانبه به نظريه      
مذهب و زندگي را پوشش دهد و به اندازه اي آن را مـوازي بـا امامـت                  

گرچه گامهـاي مثبتـي كـه طرفـداران نظريـه           .  همه ابعاد بدانند   درواقعي  
 واقـع   در اقامه نماز جمعه پيمودند، امـا در       ) فقيهولايت  (و  ) نيابت عامه (

كـاملاً خـارج شـد    )  يا نائب ويامامحضور (نمي توان از بحران اشتراط      
 ذكر نمـي    موضوعمگر با برگشت به قرآن كريم كه هيچ شرطي براي اين            

 را شـرط مـي      مطلـق  امامكند، يا ملتزم به اجماع مسلماناني كه فقط اذن          
دالت  عام ع  معنيدانند، يا شرط عدالت را روي آن اضافه مي كنند، اما به             

و نه عصمت مخصوص، واعتقاد اينكه مؤمن عادل يا فقيـه حـاكم همـان               
در اين صورت از بحران تفسير غلط براي شرط ثابت          .  مي باشد  عادلامام  

 آن نمي باشد رهائي يـابيم، و تمـسك بـه            روياجماع ادعا شده كه نص      
عـصر  ( جمعـه را در      نمـاز تفسير غلط سبب گرديد كه بعـضي از فقهـاء           

سيد . شوند) تقيه و انتظار  ( ملغي سازند، و متمسك به نظريه        كاملاً) غيبت
 كـرد و بـه مفهـوم قرآنـي         »امام عادل «محمد باقر صدر تفسير مختلفي از       

بازگشت، به نظر وي امام عادل مساوي است با شخص يا اشخاصيكه بـه              
.  و عدل را بين رعيت پيـشه كننـد         دارندطور مشروع قدرت را در دست       

 چنين حكومتي واجبي سايهاقامه نماز جمعه در ) الواضـحة الفتاوي (وي در   
  .عيني و حتمي مي باشد

 
 
 

  
  



  
 سوم فصل

  غيبت در نظريه سياسي شيعيان در عصر دگرگوني
  

  محدود) نيابت عامه(نظريه :  اولمبحث
 فصل گذشته ملاحظه كرديم كه تـلاش بـراي رهـائي از بحـران               در 

چار آن شدند و آن بـه خـاطر قـول            علماء اماميه د   كه) انتظار امام مهدي  (
، واعتقاد آنها به وجـوب وجـود   بودآنها به اشتراط عصمت ونص در امام  

 علماء اماميـه    چطورهمچنين ملاحظه كرديم كه     . بود) امام معصوم غائب  (
 بـه   امربه تدريج باب اجتهاد را باز كردند و اجازه دادند به تنفيذ حدود و               

س و زكات يا اجازه دادن و قـول بـه           معروف و نهي از منكر واستلام خم      
شدند، اما بعضي از احكام را متوقف       ) عصر غيبت ( در   جمعهوجوب نماز   

تنها حـاكم شـرعي     ) امام مهدي ( خروج   انتظاركرده بودند و آن به خاطر       
 آن تلاشها كم كم به هدر       اما. كه داراي حق اقامه دولت اسلامي مي باشد       

 سازد، چون   علاج مشكل را از ريشه      رفتند اما به آن حد پيش نرفت كه تا        
مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است و        ) غيبت(و  ) امامت(اموري مانند   

با اين حال علماء تلاش در پايه ريزي        .  بسيار مهم و اساسي مي باشند      آنها
شـدند و آن  ) امامت و امامت مهـدي ( جاي گزين نظريه    كهنظريه سياسي   

 از امام غائب شـدند، هنگاميكـه        حقيقيبه وسيله افتراض نيابت واقعي يا       
 نظريه افتراضي بسيار همينحاكم جائر كس را امر به تنفيذ حدود كند، اما     

 يـك   بـه ساده در اوائل قرن پنجم هجري تطور و تكامل يافـت و تبـديل               
) ولايت فقيه (نظريه سياسي كاملي در پايان قرن چهاردهم هجري زير نام           



  .شد
يه از يك فرضيه خاص در مجـال حـدود           كه در وهله اول نظر     گفتيم 

 اولين فقيهي بود كه صحبت از تفويض ائمه بـراي           مفيدبرخاست، و شيخ    
امارت حقيقي  (او صحبت از    . كرد) غيبتعصر  (فقهاء در اقامه حدود در      

. كـرد )  كنـد  امـارت از صاحب امر براي كسيكه به تمكين ظالم بر مـردم            
نامه خطـي بـراي وي ارسـال        سه  ) امام مهدي : (گرچه مفيد ادعا كرد كه    

در هيچ يك از ابـواب      ) نيابت عامه ( است اما وي صحبت از نظريه        داشته
 به معروف و نهي از منكر يا جهاد يا نماز جمعه يـا              امرفقه مانند خمس يا     

 زكات قائل به وجوب حمـل آن بـه          باببرپائي دولت نكرد، وي تنها در       
و آن نامه   .  مي باشند  آن صرف   فقهاء، چون آنها دانا تر از ديگران در مورد        

نامـه  . بـود ها خالي از هر اشاره اي يا تفويضي براي اشغال منصب اداري    
  .فقهاء نكردند) نيابت عامه(ها صحبت از 

 مرتضي و طوسي و سلار از تفويض يا نيابت در امور خمـس و               سيد 
 سياسـي و اقتـصادي فقـه سـخني بـه ميـان              حياتزكات و سائر ابواب     

  .نياوردند
مطرح ساخت ابـو    ) نيابت از طرف ولي امر    ( فقهيي كه مصطلح     ولينا 

 ـ447 – 373(الصلاح الحلبي    دود بود،  ح، و آن در مجال قضاء و        بود)  ه
به امور زكات فطره و خمس و انفـال         ) نيابت(او تلاش بر تعميم موضوع      

 بر آنها زكات تعيين شـده       كسانيكهكرد، او قائل به وجوب اختياري براي        
 مـأمون كننـد،   فقيهلشان خارج سازند، مقدار واجب آن را حمل به         از اموا 

مـي  ) عصر غيبـت  (البته در صورت تعذر رساندن آن به سلطان اسلام در           



  . باشد
ري خمس نزد فقهـاء     ا ابن براج اولين فقيهي بود كه به نگاهد        القاضي 

 به عنوان امانت تا ظهـور مهـدي حفـظ شـود، شـايد ايـن                 راكرد، و آن    
 شد، ابن بـراج خمـس را از         ملاحظهوري در مجال خمس كه      نخستين تط 

  .داد انتقال »فقيه مأمون« به »امين«
 حمزه اين تغيير را دريافت و براي اينكه گامي به جلـو حركـت               ابن 

 تولي فقيه براي تقسيم سهم امام به جاي حفظ اموال تا            بهكرده باشد قائل    
  .شدظهور مهدي 

) نيابت عامـه  (ك قرن آمد تا نظريه       حلي بعد از ابن حمزه به ي       محقق 
كرد و آن در    ) كسانيكه داراي حق نيابت   ( از   صحبت، وي   سازدرا كاملتر   

در ) نيابـت ( كرد، اما وي اشاره به       خمسمجال تولي صرف سهم امام در       
 قائل به جواز تولي     رأيحكم زكات نكرد، او در حكم حدود متردد بود و           

 امام  اذنضعيف دانست، او اشتراط     را  ) عصر غيبت (فقهاء اقامه حدود در     
در حكم امر به معروف و نهي از منكر اگر مستلزم جرح و قتل باشد كرد،                

بـه شـكل    ) نيابت عامه ( مي دهد كه محقق حلي قائل به نظريه          نشانواين  
  . خمس و نه به شكل همه جانبهمجالمحدود بود آنهم فقط در 

در حكـم زكـات     ) هنيابت عام ( حلي اولين كس بود كه نظريه        علامه 
اگر دسترسي به امام نبود اولي تر زكـات را بـه            « :گفتاو  . مطرح ساخت 

 در عصر غيبت، چون او دانـاتر بـه          طورفقيه مأمون داده شود، و به همين        
، و براي فقيـه ولايـت       باشدمي  ) ع(مواضع مي باشد و اينكه او نائب امام         



 دادن واجـب    فقيـه  وي امـوال را بـه        امـا  .1»امري كه امام تولي مي كرد     
كرد، و دليل خاصي مبني بر نيابـت        ) ولايت(ندانست و نسبت به آن تعبير       

به هر تقدير مي توان گفت كـه        .  و حق او در استلام زكات ارائه نداد        فقيه
  .را متكامل ساخت) نيابت عامه( اي نظريه اندازهعلامه حلي تا 

پايـه   حلي و علماي مدرسه حله نظمي براي مرجعيت مـذهبي            محقق 
 وسيله فتواهايشان نقش اجتماعي براي فقيه قائـل         بهگذاري كردند و آنها     

 و نيازمندان بود به فقراء قبيل گرفتن اموال از اغنياء و خرج آن به ازشدند  
 و قبـيح  حرامعلاوه اقامه نماز جمعه و جماعات و بازكردن باب تقليد كه  

 محقق حلـي در     .و رد شده از طرف علماء سابق شيعه به حساب مي آمد           
عامي مي تواند  « :گفت)  المفتي و المستفتي    فصل –معارج الاصول   (كتاب  

  .» شرعيه عمل كنداحكامبه فتواي عالم در 
  .بودانتظار و نيابت عامه متذبذب :  اول ميان دو نظريهشهيد 
 – 732(  اول شمس الدين محمد بن مكـي العـاملي الجزينـي             شهيد 
) نيابت عامه(ي به جلو برداشت و نظريه     گام هجريدر قرن هشتم    ) هـ787

 جمعـه شـد، او قائـل بـه          نمازرا گسترش داد كه شامل قضاء و حدود و          
اللمعـة  ( كتابوجوب نماز جمعه بر مبناي نيابت فقيه در قضاء شد، او در             

 ويفقيه را به عنوان نائب از امام دانست و اقامه جمعه را بـراي               ) الدمشقية
ملقب سـاخت، و    ) نائب غيبت ( عادل را به لقب      تجويز كرد، و فقيه امامي    

او ايمان كامـل نـسبت بـه        .  بود )الدروس الشرعية ( از   خمسآن در كتاب    
داشت، اما نه بحديكـه قائـل بـه         ) غيبتنيابت عامه فقيه در عصر      (نظريه  
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 بـسيار محـدود بـوده       ويبه نظر   ) نيابت(جواز اقامه دولت بوده است، و       
ء كردن نسبت به آن تـا انتظـار خـروج           است، لذا وي دفن خمس و ايصا      

 -ي فقيه عادل   ا -) نائب عام امام  (گرچه او اجازه به     .  اقرب دانست  مهدي
 حدود و تعزيرات را در صورت مكنت اقامه شود، او           كه) عصر غيبت (در  

 و مانع غلبه بر او در حال مكنت         تقويتبراي عامي واجب كرد كه فقيه را        
 تولي شود مگر بـا      ابتداءاًضاء براي جائر    شود، اما وي جايز ندانست كه ق      

 ضـعيفي   شـكل اكراه يا تمكن در امرِ به معروف و نهـي از منكـر، او بـه                 
در حالت اكراه   ) امام مهدي (صحبت از ضرورت اعتقاد به نيابت از طرف         

بـه طـور عرضـي در       ) نيابت عامه ( اول نظريه    شهيد .1، بود جائراز طرف   
، موقعيكه مكلف را مخير ساخت در  تحدث كرد ) الدروس الشرعيه  (كتاب

بـا اذن   ) فقراء و مساكين وابـن الـسبيل      ( ثلاثه   اصنافصرف سهم امام به     
 همـان كـار را   او .2) شرايط فتواجامعنايب غيبت و آن فقيه عادل امامي    (

موقعيكه به علماء اجازه صرف سـهم امـام داده          ) البيان( در كتاب    كهكرد  
ء حله كه قبلاً ذكر كـرديم در مجـال           علما موضعگيري اول از    شهيد .3شد

تأكيد بر اباحـه   ) الدروس الشرعيه (وي در كتاب    . خمس عقب نشيني كرد   
 صـرف   او .4كرد) عصر غيبت (مناكح و مساكن و متاجر و عموم انفال در          

او ميل به تخييـر در نـصيب        .  آنها استحباباً اقرب دانست    بهنصيب اصناف   
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 وي .1ه اصناف در موقع نيـاز كـرد   صرف بوامام بين دفن و ايصاء به آن      
عقيده داشت كه قول به حفظ نصيب امام تا موقع ظهور           ) البيان(در كتاب   

  .2باشدوي از صحيحترين اقوال مي 
اما شـهيد اول آن را از نـو         ..  نظريه بيش از يك قرن منقرض شد       اين 

 نشيني براي علماء حله به ثبت رساند، وي متأثر بـه  عقبزنده كرد و يك  
 هنوز روي فكر سياسي شيعيان چيرگي       نظريهآن  . بود) انتظار(ه منفي   نظري

 به معـروف و نهـي از        امراو يك عقب نشيني ديگري را در مجال         . ميكرد
 و  قتـل منكر به ثبت رساند، و آن موقعيكه وي استفاده از زور مـؤدي بـه                

 فوق را به امام تفويض كرد       حكم) الدروس(جرح را رد كرد، و در كتاب        
يـا نائـب وي     ) امام عادل ( حكم جهاد دعوت     در .3را اقرب دانست  و آن   

 جـائر قائل به عدم جواز جهاد بـا        ) الدروس(واجب دانست، و در كتاب      
  .4اختياراً، مگر اينكه بيضه اسلام در خطر باشد

كه شهيد اول تقريباً نزديك بـه فكـر اقامـه           :  اين رو مي توان گفت     از
ه حرمت و عدم جواز برپائي آن مگر چون وي معتقد ب . نبوددولت اسلامي   

، گرچه جو سياسـي و اجتمـاعي در         بود) امام معصوم مهدي منتظر   (براي  
، اما ايمان به نظريـه      بودنيمه قرن هشتم هجري آماده براي پذيراي انقلاب         

 شـد، بـا     دولـت مانع فتوا دادن علماء به جواز انقلاب و برپـائي           ) انتظار(
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  .گرديددچار فلج كامل ) ن اماميهشيعيا(نتيجه عمل امت مخصوصا 
 يك داستان تاريخي منحصر به فرد را براي ما نقل مي كند، اين              تاريخ

 كننده ماهيت بر خورد ميان انديشه و واقع اجتماعي بـود،            منعكسداستان  
  .در نيشابور در سرزمين خراسان است) بدارانسر (آن داستان حركت 

  
  بداران سر حركتِ

حركت سر بـداران شـيعي      ) هولاكو خان (ول   دولت مغ  تفكك از   بعد 
 از اينكه ابو سعيد به هلاكت رسيد و         بعددر منطقه خراسان به وجود آمد،       

 منتقل شدند، مملكت    خودامراء مغول تمرد كردند و در سرزمين زير نفوذ          
 اثر ظلم   برحركت سر بداران    . ايران تبديل به دولتهاي ملوك الطوائفي شد      

ان و سربازان مغول تقويـت شـد، رهبـري ايـن            و زورگوئي و فساد افسر    
 هجريـه، بـه دسـت مغـول         736 خليفه كه در سال      شيخ دستحركت به   

 به دست شـيخ حـسن جـوري         رهبريبعد از شيخ خليفه     . كشته شد، بود  
 صبح هر   ويآماده مي ساخت،    ) امام مهدي (افتاد كه خود را براي خروج       

 مـي سـاختند و      جمعه همراه با اصحاب يك اسب و يك شمـشير آمـاده           
 صدا مي كردند و براي ظهور و نجات خـود اسـتغاثه             را) صاحب الزمان (

 واقعاً از حكومت مغـول و ظلـم و          آنهاوالتماس و زاري مي كردند، چون       
 هرچه خوش داشت    سربازانروزي يكي از    . ستم آنان به تنگ آمده بودند     

 اصـلاً وشيخ با حسرت و سكوت به او نگاه مي كند، و شيخ             .. بر ميداشت 
در فكر مقاومت نبود، تا اينكه چشم سرباز به زن شيخ افتاد، سرباز دسـت               

 و آن را با بقيه غنائم مي خواست با خود ببرد، شيخ بـه               گذاشتروي آن   
 را رهـا سـازد و در عـوض هرچـه دوسـت              زنشسرباز التماس كرد كه     



 شيخ داشت، شـيخ     زنداشت مي تواند ببرد، اما سرباز اصرار بر تصاحب          
 جوري در يك لحظه تصميم گرفت كه سـرباز را بكـشد، و همـين                حسن
 كرد چون كاسه صبر شيخ سر رفته بود، سربازان مغول متوجه قتـل        راكار  

 شدند، آنها عكس العمل نـشان دادنـد و تـلاش            شيخيكي از آنها توسط     
، مـردم در كنـار شـيخ و مقابـل           كردنـد براي انتقام براي سرباز مقتولشان      

 طـور تـصادفي     بـه ستادند و دفاع كردند و شورش آنهـا         سربازان مغول اي  
شيعيان در نيشابور مقدار ضعف سربازان مغـولي را كـشف           . شعله ور شد  

 توانستند آنان را شكست دهند و يك حكومت شيعي در خراسان            وكردند  
 738 تأسيس كنند، حكومت آنها از سـال  داشتكه مدت پنجاه سال ادامه  

 توانست آن را سرنگون سازد      تيمورلنگاينكه   ادامه داشت، تا     782تا سال   
 بن المؤيد بود كـه در       عليواز بين ببرد، آخرين پادشاه سر بداران سلطان         

 او را   و بر كرسي قدرت نشست، او به شهيد اول نامه اي نوشت             766سال  
به خراسان دعوت كرد تا مرجع ديني آنان شود و مشكلات فقهي را حـل               

در نامه سـلطان مؤيـد آمـده        . ي رجوع كنند   مسائل زندگ  دركند و به وي     
 المـولي الهمـام العـالم العامـل الفاضـل           االلهأدام  « :است بعد از تحيت و سلام     

 علامة العالم مرشد الامـم      الأعراقالكامل السالك الناسك رضي الاخلاق وفي       
 ومفتي الفـرق بـالحق حـاوي        المحققينسوة الفضلاء   أوقدوة العلماء الراسخين، و   

 مراسم الأئمـه الطـاهرين،      محييلعلي وارث علوم الانبياء و المرسلين       الفضائل وا 
           طناب ظلالـه بمحمـد و      أ االلهسر االله في الارضين مولانا شمس الملة و الدين مد

محـبِ  ...  و بعـد   ،التنـاد آله، من دولة راسية الاوتاد متصلة الامـداد الـي يـوم             
 ـ          .. مشتاق  الالبـاب ي به آن جناب عرض مي شود، مرجعيـت شـما بـر اول



مستدام، كه شيعيان خراسان تشنه بـه آب زلال او مـي باشـند، و از بحـر                  
 خواهند استفاده كنند، دانشمندان اين سرزمين مشتت از زمانه          ميفضائلش  

 مشغوليات ليل و نهار مي باشند، اميـر المـؤمنين           درچارشدند و اكثر آنان     
ميـان مـا     مي باشـد و كـس در         دينمرگ عالم شكست    : مي فرمايند ) ع(

 علمـش   نـور نيست كه به فتواي او مهتدي شويم، و كسي نيست كـه بـه               
استضائه كنيم و به اشعه نورش روشن شويم، و به علوم شريفه او هدايت              

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا   ﴿:  ما را نا اميد نسازيد و خدا مي فرمايند         اميدواريمشويم،  

لي الارحام بايد وصل شوند، ما و شما         به دون شك او    ﴾أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ    
 مرتبط مي باشيم و نزديكترين قرابت ايماني        روحانيتبه رحم اسلاميت و     

مـا در   .  گردبار منهدم نمي شوند    وسيلهمي باشد كه بعد از رابطه حتي به         
اميدواريم كه ما را نا     . باشيماين سرزمين به خاطر رشد و ارشاد نگران مي          

 متعـال   خداونـد  لطف شما بر خوردار باشيم و بـر          اميد نكنيد و از كرم و     
 بـر و سـلام    ... توكل فرمائيد و براي خود عذر نتراشيد، ان شاء االله تعـالي           

  .اهل اسلام
  .»المؤيدعلي بن :  مشتاقمحب

 شهيد اول درخواست شاه علي بن المؤيد را اجابـت نكـرد، و آن               اما 
 و نـا اميـد     كه نـزد وي آمـده بودنـد دسـت خـالي            خراسانعده از اهل    

 را  )للمعـة الدمـشقية   ا( كتـاب    هجـري  784برگشتند، اما شهيد اول در سال       
 و  فقهـي نوشت كه آن يك كتاب فقهي مختصري بود براي حل مشكلات            

  .اجتماعي بود
) برقـوق (والـي شـام از طـرف        ) بيدرو( همين وقت شهيد اول با       در 



تطـرف  متصوف شـيعي م   ) الياوش( بست تا با     پيمانسلطان مملوكي مصر    
اين يك  . گون كنند ن او را سر   ومغالي و منحرف كه در نبطيه بود به جنگند          

 كـارگيري   بهتطور فكري در ديد شهيد اول به حساب مي آيد و آن جواز              
 بـه خـونريزي مـي شـود، و آن     منجربود حتي اگر    ) عصر غيبت  (درزور  

 نظر مي رسـد كـه واقعيـت         بهآمده  ) الدروس(عكس امري كه در كتاب      
 را وادار ساخت تا موضعگيري مثبت دور از         شيعيانعلماء و عموم    عملي  
 عمل و پيشرفت مي شود گرفتـه        مانعي كه آنان را فلج و       ) انتظار(نظريه  
 شـيعي   خراسانياما واضح نيست كه چرا شهيد اول دعوت پادشاه          . باشند

ابن المؤيد را اجابت نكرد؟ آيا شـهيد اول او را يـك حـاكم جـائر مـي                   
بر خوردار نبود؟ يا اينكه براي خود نقش        ) امام مهدي (ز تأييد    ا ودانست؟  

 سلطان به جز فتوا و ارشاد نمي ديد؟ شايد هـم            سايهدر اداره مملكت در     
 كرده بود، شايد هم اسـباب       شكدر وفاداري حقيقي سلطان نسبت به وي        

 اول در كتـاب  شهيداينجا لازم مي بينم فتواي . ديگري بود و ما نمي دانيم   
 مگرمرور كنيم، او فتوا به عدم جواز تولي قضاء از طرف جائر             ) روسالد(

با اكراه بود، شايد اين فتوا كمي علت عدم رفتن وي به خراسان را روشن               
 وقتيكه وي به شام رفت هماتنطوريكه ذكر شد، گرچه شهيد           درمي سازد،   

ة الدروس الـشرعي  (از امام مهدي در كتب      ) فقهاءنيابت عامه   (اول به معني    
 بود، اما نامه شاه ابن المؤيد كه براي         كرده اشاره   )و اللمعه الدمشقيه و البيان    

 اشاره به اين موضوع نكرده      بودوي ارسال شد كه از او طلب قدوم كرده          
 بـر اسـاس     رادولت خـود    ) سر به داران  (وري است كه    آبود، لازم به ياد   

 بالنتيجـه   متصوفه كه با خط فقهاء عداوت ديرينه داشت تأسـيس كردنـد،           



خيلي دور بودند، با در نظـر       ) نيابت عامه (از پذيرش نظريه    ) دارانسر به   (
 ميان سران دولت سربه داريه اتفـاق افتـاد كـه            كهگرفتن حوادث اخيري    

 شد، نظر سران دولت نـسبت     مؤيدمنجر به دعوت شهيد اول از طرف شاه         
  .به فقهاء تغيير كرده بود

 مازندران به رهبري شاگرد حـسن        ديگر دولت سر به داران در      شاخه 
 هجري تأسيس شـد و      762 الدين مرعشي در سال      قوامجوري و آن سيد     

 هجـري   795، و تـا سـال       شدآن به نام حكومت سادات مرعشي شناخته        
 از مـرگ    بعدادامه يافت و با آمدن تيمور لنگ از بين رفت اما اين دولت              

ي مستقر شـد، يعنـي       هجر 1001تيمورلنگ بار ديگر در مازندران در سال        
 دولت صفويان در ايران، معروف نيست آن دولت بر اساس           تأسيسبعد از   

  . باشدشدهنظريه نيابت عامه تأسيس 
   

  خوزستان مشعشعيه در دولت
 سال بعد از سقوط دولت سـربداران دولـت شـيعي ديگـري در               يك 

 به رهبري سيد محمد بن فـلاح الحـويزي          هجري 783خوزستان در سال    
 1117 تـا تـاريخ      دولـت تأسيس شد، اين    ) المهدي المشعشعي  (ملقب به 

مؤسس اين دولـت مـسحه اي از تـصوف داشـت و             . هجري ادامه داشت  
در )  هجـري  841متوفي سـال    ( با شيخ احمد بن فهد الحلي        روابطداراي  

نيابـت عامـه    (اما نظريه دولت بر اساس      . داشتكربلاء سكونت مي كرد،     
فقيـه  « :گفـت ) المهذب البـارع  ( در كتاب    بنا نشده بود گرچه حلي    ) فقيه

 نمـاز   اقامـه  و دعوت براي     .»مأمون منصوب امام مي باشد در عصر غيبت       
نيابـت  (جمعه به نيت وجوب به امامت فقيه كرده بود چون او ايمـان بـه                



 شكل محدود بود، و شامل احكام خمس و زكات و ساير ابواب             به) عامه
تقيـه و   (، و او عموما ملتزم به نظريه         نبود اقتصاديفقه در ابعاد سياسي و      

  .بود) انتظار
فقيه بزرگي بود كـه     )  هجري 826متوفي سال   ( االله سيوري حلي     عبد 

 بود، او در اكثر ابوب فقه ملتزم به نظريه انتظار، به            مشعشعيهمعاصر دولت   
 ضعيفي كه وي قائل به جواز اقامـه آن از           صورتجز احكام حدود كه به      

گفته شده در عـصر غيبـت       « :گويد غيبت بود كه مي      طرف فقهاء در عصر   
 است  يزجا« :گفت و اما در باره نماز جمعه        »فقهاء حدود را اقامه مي كنند     

 اودر عصر غيبت براي اقامه نماز جمعه به فقيه مأمون اقتدا كرد و احكام               
 .1»بايد تنفيذ شوند

 در اداره حكومت در دوره دولـت مشعـشعيه          فقهاء عده اي از     گرچه
، والقاضي عبد االله بـن      التستري المرعشي   شاهمانند سيد نور االله بن محمد       

 نداريم  دستخواجه حسين شوشتري مشاركت داشتند، اما هيچ دليلي در          
تأسيس شده باشـد،    ) نيابت عامه (ثابت كند كه آن دولت بر اساس نظريه         

  . نظريه هنوز به نظريه سياسي ارتقاء نيافته بودآنچون 
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 دوم مبحث

  مهدي نيابت پادشاهان از امام نظريه
 به وسيله علماي محدودبه طور آرام و ) نيابت عامه( وقتيكه نظريه    در 

 واقعيـت حله و جبل عامل در قرن هفتم و هشتم هجري رشد مي كرد، اما               
تـا  .. سياسي شيعيان اماميه در ابعاد اجتماعي به سرعت متكامل مـي شـد            

 خراسان انقلاب بـه وجـود آوردنـد و يـك             در نيشابور  داراناينكه سربه   
 و به مدت پنجاه سال ادامه       782 سال   تا 738دولت تأسيس كردند از سال      

 دولتهـايي در    اينكـه كمـا   . داشت، همانطوريكه در صفحات قبل خوانديد     
 تبريـز مازندران و خوزستان و جنوب عراق تأسيس كردند، بعد از آن در             

آن حركـت بـه رهبـري       . آمدبه دست صفويان حركت جديدي به وجود        
اسـماعيل بـن    ( چهارده سال نگذاشته بود و نامش        ازنوجواني كه عمرش    
 قرن دهـم هجـري و در        اوائلرهبري شد، وي در     ) صفي الدين بن حيدر   

) قطـب ( هجري در تبريز دولت صفويان را اعلان كرد، او يـك             907سال  
ارث در حركت صوفيان به حساب مي آمد، واين لقـب را از پـدرش بـه                 

 بود و داراي جايگاه بزرگي نزد پيروانش بود، مخصوصا          تكيهبرد، او شيخ    
 بود و وابستگي به اهل بيت جايگاه خاصي         علويهكه وي وابسته به سلاله      

نيابـت عامـه فقهـاء از        (نظريهگرچه تطور بزرگي در     . نزد صوفيان داشت  
فتـاد،   ا اتفـاق در زمينه خمس و زكات و حدود و نماز جمعه           ) امام مهدي 

 كـاملي تبديل به نظريه سياسي     ) نيابت عامه (اما تا به آن تاريخ اين نظريه        
را بگيـرد بـه وجـود       ) انتظـار (كه لازمه آن    ) امامت الهي (كه جاي نظريه    

هنوز نمـي توانـستند اقـدام بـه احـدا           ) نيابت عامه ( نظريه   مدعيان. نيامد



 و  عـصمت بـه    غيبت كنند، چون آنها قائل       عصرانقلاب و اقامه دولت در      
وعدم جواز تولي غير امـام     ) يا رئيس ( و سلاله علويه حسينيه در امام        نص

 به نظريه قديم اماميه كه قائل به عدم جـواز حاكميـت             آنها. معصوم بودند 
روي فقهاي شيعه اثنـا     ) انتظار( رو نظريه    اينغير معصوم ملتزم بودند، از      

 مي ساخت و مانع  مشلولراعشريه خود را تحميل مي كرد و حركت آنها    
 داشتهتحرك سياسي آنان مي شد، وقتيكه صفويان خواستند تحرك نظامي           

) انتظـار (باشند تا دولت خود را بر پا سازند اما ملاحظه كردند كه نظريه              
 است و نه واقعي است و آن را مانند سنگي ديدنـد كـه جلـوي                معقولنه  

ه آنـان از    گرچ ـ.  حركت آنهـا مـي شـود       مانعحركت آنها را مي گيرد و       
 عشري شده بودنـد،     اثنيزمانهاي دور اعلان كردند كه متمسك به مذهب         

 مي  شرطكه عصمت و نص در امام       ) امامت الهي (اما آنها نتوانستند نظريه     
داند درك كنند و صفويان آن نظريه را در عمـل قبـول نداشـتند و آن را                  

ان كـه    تاريخي تلقي كردند، چـون آنهـا بـراي رهبرانـش           نظريهمانند يك   
 از طرف پروردگار وجود نـدارد، اجـازه         آنهامعصوم نيستند و نصي روي      

 بپردازند، مانند امويان و     امامتدادند كه به قدرت برسند و به مسئوليتهاي         
كـار مـشكلي    ) انتظار(عباسيان قيام كردند، براي صفويان دور زدن نظريه         

 اولـش  مراحل   تجربه صفويان در  . نبود و از آن نظريه راحت تجاوز كردند       
در ايام شاه اسماعيل بن صفي الدين با تجارب سابق سياسي شيعيان مانند             

.  و سر به داران و مرعـشيه و مشعـشعيه اخـتلاف داشـتند              بويهياندولت  
 صد در صد سياسي بوده يا بهتر بـه          دولتهاييتجارب فوق عبارت از قيام      

دولـت صـفويه   ، اما قيـام  استقيام دولت بدون ايده اولوژي بوده  : گوييم



 را به   خودامري است كاملاً مختلف بوده است، صفويان تلاش كردند كه           
عنوان يك دولت بر اساس عقيده و مذهب ائمه اثني عشريه چـه از جنبـه                

واين يك تطور و انقلاب در فكر       .  از جنبه غيبي معرفي كنند     چهروحي و   
يه منفي و    از نظر   را ، كه بر اثر آن شيعيان     آيدسياسي شيعي به حساب مي      

 زمان شاه اسـماعيل صـفوي       در. به تخت سلطنت رساند   ) انتظار(انعزالي  
.  گذاشـتند  كنـار را  ) تقيه و انتظار  (فكر سياسي شيعي كاملتر شد و نظريه        
به وي  ) صاحب الزمان مهدي منتظر   (اسماعيل صفوي روزي ادعا كرد كه       

 ـ          دادنداجازه   ت مـي    تا حكومت تركمانان كه در آن زمان در ايران حكوم
 روزي همراه با رفقايش در منطقه تبريـز         صفوياسماعيل  . كردند براندازد 

به شكار مـي رود، بـه رود خانـه اي مـي رسـند، اسـماعيل صـفوي از                    
 ازدوستانش مي خواهد در كنار رودخانـه منتظـر بماننـد، او بـه تنهـائي                 

 حاليكه  دراسماعيل صفوي   . رودخانه عبور مي كند و وارد غاري مي شود        
 شود و به دوستانش خبـر مـي         مير به كمر بسته بود از غار خارج         شمشي

 ادعـاي   بـه ملاقاتي داشـت، بنـا      ) صاحب الزمان (دهد كه وي در غار با       
زمـان  « :بـه وي گفـت    ) صاحب الزمـان  (اسماعيل صفوي در آن ملاقات      

او را از كمر بلند مـي       ) صاحب الزمان ( وسه بار    .»استخروج سر رسيده    
 را سفت و محكم مي كند و يـك          بندشذارد، و كمر    كند و بر زمين مي گ     

 مـن بـه تـو       كـه برو  « :مي گذارد و به وي گفت     ) كمربند(خنجري در آن    
  .)1(»رخصت دادم
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 ابي طالـب    بن صفوي بعد از آن، ادعا كرد كه حضرت علي           اسماعيل
 علي او را به قيام تشويق كـرد و          حضرت. را در عالم خواب مشاهده كرد     

نگرانـي فكـر تـو را       .. فرزنـدم « :گفت كند و به وي      دولت شيعه را اعلان   
 احضار كن   تبريزگروه قزلباش را با اسلحه كامل به مسجد         .. تشويش نكند 

اگـر كـسي از     ..  هر طرف محاصره كننـد     ازو به آنان أمر كن كه مردم را         
 در ميان خطبه اي كه بنام اهل البيت خوانده مي شود اعتراض كنـد،               مردم

 .)1(» دهندانپايسربازان كار را 

دقيقاً همـان كـار را كـرد و         ) قطب صوفيها  (الدين بن صفي    اسماعيل
 جمعـه مـسجد تبريـز را بـه          يكرا احضار كرد و در      ) قزلباش(نيروهاي  

 و قيام   كردمحاصره در آورد و حكومت مذهب امامي اثنا عشريه را اعلان            
، دولت صفويه را بر ملا ساخت، و دولت صفويه بر دو مبني تأسيس شـد              

ادعـاي رؤيـت    : و مبنـاي دوم   ) امام مهـدي  (ادعاي وكالت از    : اولمبني  
اين دو مدعا سبب    .  خواب بوده است   عالمحضرت علي بن ابي طالب در       

آزاد شـوند و    ) انتظـار تقيه و   (گرديد كه حركت صوفيان صفويه از نظريه        
راجـر سـيوري در     . دولت صفوي شيعي اثنا عشريه را به وجـود بياورنـد          

صـفويان روي نظريـه ايرانـي       « :مي گويـد  ) ران در عصر صفويه   اي (كتاب
 از اسلام كه هفت هزار سال پيش بـود تكيـه   قبلقديم كه مربوط به دوره     

 سلطنت دارا مـي باشـند، و        درطبق آن نظريه پادشاهان حق الهي       . كردند
 بودنـد و  ساداتاز طرفي ديگر صفويان . صفويان اين حق را وارث شدند   

سين بن علي با دختر يزدگرد پادشاه ايراني ازدواج كرد          جد اعلاي آنها ح   
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 امام زين العابدين ثمره اين ازدواج بود، روي اين اصل دو حق مجتمعاً              و
 شد، حق اهل بيت در خلافت طبـق نظريـه شـيعيان             جمعدر بيت صفوي    

 .)1(»)امام مهدي( اضافه نيابت از بهاماميه، و حق پادشاهي ايراني، اين 

نائب خدا و خليفه رسـول      ( خود را به عنوان      اسماعيلاه   بر اين ش   بنا 
و .  ديـد  مـي )  مهـدي در عـصر غيبـت       امـام االله و دوازده امام و نماينده       

 خداونـد مـي     تجـسيد صوفي عقيده داشـتند كـه وي        ) قزلباش(نيروهاي  
  .)2(باشد

 صـوفيه بـه     مشايخ از روايات صوفي نقل مي كنند كه يكي از           بعضي
 ظهور شاه اسـماعيل را پـيش بينـي كـرده بـود،              )شيخ زاهد گيلاني  (نام  

 :كه با دخترش ازدواج كـرده بـود گفـت         ) صفي الدين ( به جدش    گيلاني
 و آن اشاره اي به نوه او كه ادعا          » صدر الدين  سيدسلام بر تو اي فرزندم      «

داد و به ) شاه اسماعيل( در باره  علائميكرد او را قبل از تولد ديده بود و          
 عالم خواهند بود، و روز      مالكفرزندان اين پيشوا    « :تطور پيش بينانه گف   

 .)3(»به روز ترقي خواهند كرد تا وقت قيام مهدي منتظر

 صوفيان متصوفه كه دولت صـفويان را برپـا          ميان عقيده غيبيه در     اين
مهدي منتظر  ( تا ظهور    دولتساختند منتشر شد و عقيده مند شدند كه آن          

 از  بعـد اهد يافت، امـا ايـن عقيـده         دوام خو ) محمد بن الحسن العسكري   
بـا سـلطان عثمـاني سـليمان        ) چالداران(شكست شاه اسماعيل در جنگ      
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كم كم  ) قزلباش(م متزلزل شد و نيروهاي      1512 / هجري 920قانوني سال   
را يك وجود الهي يا نصف الهي و    ) اسماعيلشاه  (از اين عقيده مغالي كه      

 و از نفـوذ و      كـشيدند دست  اينكه وي سايه خدا در روي زمين مي باشد          
  .)1(سيطره وي خارج مي شدند و با هم مي جنگيدند

 كه ادعـاي    كرد اعتقادي صوفيان صوفي شاه اسماعيل را كمك         وضع
ارتباطِ شخصي با ائمه معصومين و اخذ تعليمات به صورت مباشر از آنان             

، اين كار سبب افزايش نفوذ وي گرديد و يك بعد ديني و دنيـوي بـه       كند
 اي صـورت    عديـده  تغييـرات فكـري      گرچـه  .)2(بخشيد مطلق وي    سلطه

 هـر   بـه  مانـد و     اسـتوار ) نيابت سلاطين از امام مهدي    (گرفت، اما نظريه    
صورتي تا مدتهاي دراز حكومت مي كـرد، و حتـي بعـد از فـروريختن                

مؤرخين ذكر مي كنند كه ميرزا عبد الحـسين         .  ماند جادولت صفوي پا بر     
 شاه، بعد از انقراض سلسله صفوي،       نادردر ايام   ) اءرئيس العلم (ملا باشي   

حكومـت شـرعيه در     « :گفتبه قدرت رسيدن نادرشاه را معارضه كرد و         
يـا فرزنـدش    ) طهماسـب ميـرزا   (سلسله صفويان مي باشد كه متمثل در        

 كـه نـادر شـاه وي را بـه قتـل             »در حال حاضر مي باشـد     ) عباس ميرزا (
كريم خـان   ( نام صفويان تشكيل شد و        به حكومتهايي از آن    بعد .)3(رساند
 را به عنوان پادشاه ايران معرفـي  خودبر سر زمين ايران چيره شد اما      ) زند

 قاجـاري   خـانواده و  . معرفي كرد ) كوچكي از خاندان صوفي   (نكرد بلكه   
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فتح علي  (تلاش براي پيدا كردن رابطه خوني با خاندان صفوي كردند، و            
بـه علـت وجـود      ) شاه صوفي ( عنوان   مي خواست خود را به    )  قاجار شاه
 رؤساي قاجار بـا وي مخالفـت ورزيدنـد و           امايشاوندي معرفي كند،    وخ

 شاهان صوفي به جز بعـضي از        كه به ياد آوريست     لازم .)1(مانع آن شدند  
، بعـضي   نبودندآنان علي العموم ملتزم به آيين و احكام دين حنيف اسلام            

هاي بي حساب مي شدند و هـر        از آنان شارب الخمر بودند و مرتكب قتل       
 ميل داشتند مفاسد و محرمات را انجام مي دادند و حكومت آنهـا              كهطور  

 دولت صفويان   اما .)2( و طاغوتي و فاسد بود     ديكتاتوريمانند هر حكومتي    
 روي اين تناقضات بزرگ و انقـلاب بـر ضـد ارزشـهاي تـشيع                توانست

شعارات تند رو كـه      راه انداختن طقوس و      وسيلهپوشش بگذارد و آن به      
از قبيل لعنت سه خليفـه      . ساختنام شيعه و تشيع در طول تاريخ لكه دار          

 اخـلاق   وروي منابر كه آن رويه مناقض و مخـالف رويـه اهـل البيـت،                
ن عليا ولـي    أشهد  أ(شيعيان جعفري مي باشد، يا داخل كردن شهاده سوم          

ت سـعي در     أذان، و آن عملي است كه بعضي از متطرفين و غـلا            در) االله
 داشتند، اما علماي شيعه اماميـه آن را بـه           هجريتنفيذ آن در قرن چهارم      

 شيخ صدوق در كتـاب  همانطوريكهشدت مردود و بدعتِ حرام شمردند،     
 در  تنـدروي همچنـين صـفويان     . نقل كرده اسـت   ) من لا يحضره الفقيه   (

آنها . احياي شعائر حسيني از عزاداري و سينه زني و بيارق و ابواق داشتند            
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بدترين كاري كه صفويان    . براي سجود در موقع نماز ساختند     ) مهر (تربت
) اثنا عشريه  (مذهب كردن مردم، و از راه زور كه         وادار آنانجام دادند، و    

 بـه   ديگررا معتنق شوند، در نتيجه هزاران نفر از علماء و اصحاب مذاهب             
ان نسبت به اين    واين به نوبه خود عكس العمل دولت عثماني       . قتل رسيدند 

 برانگيخت، اما خود عثمانيان مرتكـب همـان جنايـت شـدند             مهالعاقتل  
اين اعمال از طرفين سـبب پـاره پـاره          . كردندوشيعيان تركيه را قتل عام      

 ميان شيعه و سـني از       درشدن وحدت مسلمانان وكاشتن كينه هاي طائفي        
 انقـلاب ظريـه   قبل از اين مذهب تشيع رمز ن      . آن تاريخ تا به امروز گرديد     

بود و از نظر سياسي با ديگر انديشان از مذاهب ديگـر اسـلامي پيرامـون                
 مسلمانان اختلاف داشتند، آنها در باره خلافت كه به وسيله           دستورينظام  

 ايـن يـا آن بيـت هاشـمي نظريهـاي مختلفـي        وراثتشوري يا به وسيله     
 يك دايره    ديگر نبودند يا   مذاهبداشتند، هيچ وقت شيعيان دشمن پيروان       

 نمـي   تـشكيل منعزل و مخصوص به خود در مقابل دايره بزرگ اسـلامي            
بلكه يك جريان سياسي و فقهي در قلب امت اسلامي بودنـد، امـا              .. دادند
 صفويان آمدند تشيع را از روح علوي و حسيني آن بيرون آوردنـد              وقتيكه

 بـه يـك عقـده طـائفي و داراي دشـمني بـا بقيـه        تبديلو آن را مسخ و   
 به اخـلاق اهـل البيـت از    نسبتصفويان دورترين مردم    . سلمانان كردند م

 جريـان   قدرتصفويان در ميان خود جنگ      . زهد و تقوي و تواضع بودند     
حتـي  .. داشت، همديگر را براي تصاحب قدرت و سـلطنت مـي كـشتند            

 صفويه فرزندان و براداران و ارحام خود را به قتل مـي             سلاطينبعضي از   
 از حدقه بيرون مي كشيدند و به آنها مثله مي           آنانانا چشم   رساندند يا احي  



 به تخت سلطنت بـود، در واقـع     رسيدن همه اين قساوتها به خاطر       .كردند
 و روي حكام سابقين     بودنداحياناً آنها از سلاطين اموي و عباسي هم بدتر          

 هزينـه   امـروز شيعيان تـا بـه      . و لاحقين از ناحيه ظلم و ستم سفيد كردند        
 مصدر تمام بدعتهايي كه به      نهادر حقيقت آ  . اهات آنها را مي پردازند    اشتب

ما در صدد مطالعه تاريخ صفويان نمي       .  شيعه وارد شده مي باشند     فرهنگ
 تاريخ حركت صفويان و اثر آن روي تطـور فكـر            خواستيمباشيم، اما مي    

 گفته شـده اسـت كـه بـه قـدرت            چونشيعه را مورد بررسي قرار دهيم،       
 وجـود   اثـر ويان نتيجه فراغ سياسي حاصله در فكر شيعي بـر           رسيدن صف 

وشـاه اسـماعيل    . نظريه منفي وانعزالي كه در آن روزها رواج داشت بـود          
سـوي اسـتفاده كـرد و بـراي اخـذ           ) امام مهدي غائب   (نظريهصفوي از   

 منافي با روح تشيع از آن نظريـه         ومشروعيت براي حكم استبدادي مطلق      
 و علمـاء    شود ايست باشد و انديشه متحجر مي        وقتيكه فكر . كمك گرفت 

به خـواب مـي رونـد،       ) انتظار(روي افكار نادرستي و مخدر امثال نظريه        
 كس پيدا مي شود كه اين افكار را نپذيرد، و اگر در مقابل وي فكـر                 حتماً

 شايد دنبال افكار منحرف كننده ديگري رود كـه از           نباشدسالم و درستي    
 به صفويان همين اتفـاق صـورت        نسبتباشد، و   فكر سابق خطرناكتر مي     

. بـود ) انتظار( خيلي خطرناكتر از نظريه      نظريهشاهد بوديم كه اين     . گرفت
 اين تفاصيل در وهله اول تجربه نظريه صفويان مورد توجه شيعيان            تمامبا  

 و جبل عامـل و سـوريه و بحـرين قـرار گرفـت               عراقسركوب شده در    
 كردند، امـا وقتيكـه      حمايتعي صفويان   وعلماي شيعه از دولت نوپاي شي     

 كردنـد علماء با واقعيت سلاطين صفويه از نزديك روبرو شدند احـساس            



كه كلاه سرشان رفته، و بعضي از آنان به نجف برگـشتند و ادعـاي شـاه                 
  .را استنكار كردند) نيابت خاص از امام مهدي( بر مبنياسماعيل 

 الكركـي  العـالي عبـد   از علماء شيخ محقق علي بن الحسين بن   يكي 
هجـري از ايـران برگـشت و در          916اما در سـال     . بود كه به ايران رفت    

نيابت عامه بـراي فقيـه از امـام         ( نجف اقامت گزيد تا نظريه       علميهحوزه  
  . نظريه در آن زمان محدود و غير سياسي بودچون. را متكامل كند) مهدي

ن الفقيـه المـأمون     إ« :فقال وزوال ظروف التقية،     وية الدولة الصف  بقيام متأثرا
حكامـه  أ الفتوي منصوب من قبل الامام المهدي، ولهـذا تمـضي            لشرائطالجامع  
 را اقامه كند و ميـان  حدود است ديگران او را كمك كنند تا بتواند      واجب

امـام  ( كه در زمان غيبتِ      كرد به طور جزم حكم      او .)1(»مردم قضاوت كند  
 اجازه  شرايط به فقيه جامع     او .)2( كند فقيه مي تواند حدود را اقامه     ) مهدي

داد قتل و جرح را تولي كند اگر مسئله امر بـه معـروف و نهـي از منكـر                    
 و قضاء به نماز جمعه گسترش       حدود صلاحيت فقيه از     او .)3(باشدمتطلب  

 حكـم و    بـراي براي فقيهي كه منـصوب      « :داد و به صيغه استنكاري گفت     
حالا چـون امـام     .. ز آن خارج مي باشد    افتاء گفته نمي شود كه امر نماز ا       

بنـابراين نمـاز   ! گوييم امر نماز جمعه ساقط مي باشد؟ي   مي باشد م   غائب
 شد و اخبار نقل كردند از طرف فقيه اقامـه مـي             گفتهجمعه همانطوريكه   

 از اين رو به نظريه كركي اقامـه         .»باشدشود، چون فقيه منصوب ائمه مي       
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 محقق .)1( مي شمارد  مردودمع الشرايط   نماز جمعه به دون حضور فقيه جا      
رسـاله تحليـل    ) عـصر غيبـت   ( بار در تاريخ شيعي در       اولينكركي براي   

 ناميـد و    )قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخـراج      (خراج نوشت، و آن را به نام        
سر زمين عراق و اطراف آن      : كهاز راه اهل البيت ثابت شده       « :در آن گفت  

 خاصـي ح شده است به مالكيـت شـخص         كه به و سيله زور و شمشير فت       
نمي باشد، بلكه آن ملـك همـه مـسلمانان مـي باشـد، و از آن خـراج و                

اما بايد بـه    .  شود، و در امور رواج دين صرف مي شود         ميمقاسمه گرفته   
، همانطوريكه زمان اميـر المـؤمنين اتفـاق         باشدامر امامِ حق از اهل البيت       

 اجازه دادنـد كـه آن مـال را از    انشيعيافتاد، و در عصر غيبت، ائمه براي   
 علماء را در دولت     موقعيت در فتواهايش    كركي .)2(»سلاطين جور بگيرند  

 در  راصفويان تثبيت كرد و مشروعيت را از صـفويان سـلب كـرد، و آن                
ت شـاه   ءاقـرار داد، و ادعـا     ) نواب عام امـام مهـدي     (دست فقهاي امناء    
ز طريق ديـدار سـرّي بـا         بر نيابت خاصه مزعومه ا     مبنياسماعيل صفوي   

در عالم خواب را مردود شمرد،      ) طالبامام علي بن ابي     (يا  ) امام مهدي (
 مانـد و بـراي      نجـف محقق كركي در    . اما وي به اين مسئله تصريح نكرد      

 طـرف   زا. بـود ) نيابت عامه فقهـاء   (شرعيت و دستوريت مسلح به نظريه       
 هيچ اعتنـائي بـه       شاه اسماعيل صفوي به حكومت كردن ادامه داد و         ديگر

بعد از بيست و سه سال از حكومت مطلقه در سال           . كرداقوال كركي نمي    
ــاه اســماعيل صــفوي از  930 ــي روددار هجــري ش ــا م ــدش .  دني فرزن
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كه عمرش از ده سال تجاوز نمي كـرد بـه كرسـي سـلطنت               ) طهماسب(
، واين به حد ذاته سبب گرديد كه اختلافات و نزاعات داخلي بين             نشست
 جنبـه معنـوي     ازشدت گيرد، و موقعيـت آنـان        ) قزلباش(صوفيه   اقطاب

وقعيكه شاه طهماسب   م. صدمه به بيند و مشروعيت انقلابي آنان فرو بريزد        
نواب عام  ( سن نوزده سالگي رسيد تصميم گرفت كه از فقهاء به عنوان             به

 كمك بگيرد تا مشروعيت خـود را تثبيـت كنـد و             باشندمي  ) امام مهدي 
 تصاحب قدرت با هم نـزاع مـي         برايكه  ) قزلباش(يروهاي  ضربه اي به ن   

 از نجـف    راكردند، وارد كرده باشد، روي اين اساس شيخ علـي كركـي             
 استدعا كرد و نامه اي بـراي او نوشـت كـه معبـر از         939اشرف در سال    

به كسيكه  .. « :در آن نامه آمده است    . بود) نيابت عامه ( نظريه   بهالتزام وي   
با همتي  .. نائب امام ..  زمان مخصوص شده است    اين در   به رتبه ائمه هدي   

 و اشـراف و بزرگـان و امـراء و           اكابرعالي راستين، همه سادات عظام و       
و او  .  اليه اقتدا كنند   مشاروزراء و همه اركان دولت را امر مي كنيم كه به            

 او را   امرهايوي و   پيررا پيش قرار دهند و از وي در همه امور اطاعت و             
او مي تواند هر كس را      . نند، و از منهيات وي اجتناب به عمل آيد        تنفيذ ك 

 مسئولين و متصدين امور شرعيه و نظاميه عزل و نصب كند و براي اين               از
 طهماسب فرمان عامي    شاه اثر نامه فوق     بر .)1(» نيست لازمكار امرِ ديگري    

 مـؤداي  چـون . الـرحيم بـسم االله الـرحمن   « :آن و صادركرد نهدر اين زمي
نگاه كنيد به كسيكه حـديث مـا را         : (كه مي گويد  ) ع(ديث امام صادق    ح

ن مـن  چـو  و حرام و احكام ما را بداند او راضي باشيد        حلالنقل كرده و    
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 اگر او حكمي كرد و كس به حكم وي          كردم،او را به عنوان قاضي نصب       
 كرده و حكم ما و      توهيناعتراض كند، آن شخص به حكم ما استخفاف و          

 چـون   .) كرده است، و آن در حد شـرك بـه خـدا مـي باشـد                خدا را رد  
 با حكم مجتهدين و نگهبانان شرع سيد مرسلين به منزله شرك به             مخالفت

 مخالفـت بـا خـاتم المجتهـدين و وارث علـم سـيد               لـذا خدا مي باشد،    
 و مرتفـع باشـد و عـدم         بلنـد المرسلين و نائب ائمه معصومين كه نامش        

 و  محاسـبه د از دولـت مـي باشـد، و او را            پيروي او حتماً ملعون و مطرو     
  .مجازات خواهي كرد

  كتبه
  .» شاه اسماعيل صفوي موسويبن طهماسب

مـي  )  اللئـالي  غـوالي شرح  ( نعمت االله جزايري در اوائل كتاب        سيد 
وقتيكه شيخ كركي به اصفهان و قـزوين در عـصر سـلطان عـادل       « :گويد

مكين كـرد و بـه او       قدوم كرد، او شيخ را از ملك وسلطان ت        ) طهماسب(
 أحقتر مي باشي، چون نائب امام هستي و من يكي منتو به ملك از   :گفت

كركـي بـه شـاه      .  تو عمل مي كنم    نهياز عمال تو خواهم بود و به امر و          
 مامـا ( او نائب    اينكهطهماسب اجازه داد تا در بلاد حكومت كند به اعتبار           

 كـرد، و شـاه      مي باشد و شـاه طهماسـب وكالتـاً حكومـت مـي            ) مهدي
ملقب سـاخت و او را بـه        ) نائب امام ( متقابلاً كركي را به لقب       طهماسب

اما شيخ كركي در ايـن منـصب بـزرگ          . تعيين كرد ) الاسلامشيخ  (عنوان  
گفته .  هجري دار دنيا را وداع گفت      940خيلي باقي نماند و در همان سال        

قـزل  ( امـراء    ازشده است كه شيخ بر اثر مسموم شدن از طـرف بعـضي              



از دار دنيا رفت، چون بعضي از امراء راضي به تعيـين آن در ايـن                ) باش
  .)1(» بزرگ نبودندمنصب

 بـه وجـود     شـيعي  تطور عملي و نظري بزرگ در فكرِ سياسي          گرچه 
) تقيـه و انتظـار    (آمد، اما محقق كركي نتوانست كاملاً از شـوائب نظريـه            

از وي تحـصيل اجـازه       يابد، او كاملاً به شرعيت دولت صفويه كه          رهائي
 امام كرده بودند ايمـان نداشـت و آن را بـه عنـوان              نائببه عنوان فقيه و     

 او واجب نكرد كه مردم زكـات را         لذابه حساب نياورد،    ) معصوم(دولت  
 فقيه شد، او سـهم      بهبه دولت دهند بلكه او قائل به استحباب پرداخت آن           

 سـاقط  هنگام نيـاز،     مگر) عصر غيبت (مؤلفه قلوبهم و ساعي و غازي در        
 قائل به تخيير بين صرف كردن سهم امام يا          خمس در باره حكم     او .)2(كرد

 جمعـه بـه     نمـاز  فتوا بـه وجـوب       او .)3(حفظ آن تا وقت ظهور شده بود      
 اينكـه صورت عيني نداد اما به فقهاء اجازه داد آن را اقامه كنند به عنوان               

عصر (فتوا به جواز جهاد در      او  . مي باشند ) نواب عام از امام مهدي    (آنها  
كـرد، او نظريـه     ) امـام معـصوم   ( و آن را مشروط بـه اذن از          نداد) غيبت

 تا شامل همه ابـواب فقـه تعطيـل شـده در             نكردرا متكامل   ) نيابت عامه (
راهـش  ) نيابت عامه  (نظريهلازم به يادآوري است كه      . شود) عصر غيبت (

 طريقـه  صفويان اصـحاب     را به آساني در ميان عامه مردم و اركان دولت         
صوفيه پيش نگرفت، لذا شاه اسماعيل دوم بن طهماسـب، بعـد از مـرگ               
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او علمـاء را  .  كاملاً دست كشيد و از علماء دور شـد       نظريهپدرش از اين    
 كردند، لذا او سـعي در تقليـل نفـوذ           بازيمتهم كرد كه بازندگي پدرش      

نن ميل پيـدا كـرده       اهل تس  بهعلماء كرد، اما علماء او را متهم كردند كه          
  .)1(است
   

   مستقلپادشاهي نظريه
 اقامه دولت   لزوم از شاه اسماعيل دوم بعضي از فقهاء احساس بر           غير

از اين نظريه دست كشيدند، چون آنها به شـدت          . كردند) عصر غيبت (در  
نداشتند، مانند سـيد محمـد بـاقر سـبزواري          ) نيابت عامه ( به نظريه    ايمان

 آن  و گام انقلابي بزرگـي بـه جلـو برداشـت            كه يك ) هـ1090 -1018(
كرد و آن نظريه دور از نظريه       ) پادشاهي مستقل (وقتيكه دعوت به تأسيس     

بوده است، و آن بـر مبنـاي نيـاز بـه           ) ولايت فقيه (يا نظريه   ) نيابت عامه (
او تـلاش كـرد كـه نظريـه         . بود) عصر غيبت ( در   اسلاميتأسيس دولت   

.  مشروط مي دارد كنار بگذاردامام در كه عصمت و نص) غيبت و انتظار  (
 نيـست امـا     حجتهيچ زمان خالي از     « : گفت )روضة الانوار (او در كتاب    

بعضي اوقات و بنا به مصالحي از ديد مردم غايب مي شود، اما عـالم دور         
و ما الآن در آن دوره از غيبت بـه سـر            ..  الطاف و بركات او نمي باشد      از

مند كه دنيا را اداره كنـد وجـود نـدارد و             عادل و نيرو   سلطانمي بريم و    
 شد و زندگي غيـر قابـل تحمـل مـي            خواهدامور به هرج و مرج كشيده       

 سيرت و سنت امـام      تابعشود، لذا مردم بايد اطاعت از حكومت عادل كه          
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  :باشدباشد كنند و وظائف اين شاه به شرح ذيل مي 
  .امام پيروي از سيره و سنت - 1 
  . دفع شر ظالمين– 2 
  .كردي باشند بايد حفظ  رعيت كه امنت پروردگار م– 3 
  .باشدي كه در شأن خود  حفظ هر شهروند– 4 
  .مرتدين حمايت مؤمنين از كفار و – 5 
  .شريعت اشاعه و نشر كلام و سخن – 6 
  .داران تقويت گروه مؤمنين و دين – 7 
  .شودهي از منكر بايد رعايت  امر به معروف و ن– 8 
  .كردممتكلات رعيت را بايد حفظ  مال و – 9 
  .)1( حراست از امنيت خيابانها و مرزها – 10 
عدم جواز  (، و آن    كرد مقوله متكلمين اماميه اوائل را تكرار        سبزواري 

 يـا   رئـيس استخدام كرد، امـا وي را بـه معنـي           ) خالي بودن زمين از امام    
د كه شـرايطي    وقتيكه سبزوراي برايش ممكن و ميسر نبو      . پادشاه معنا كرد  

) امام يا شاه يا رئيس    ( و نص يا سلاله علويه حسينيه در اين          عصمتمانند  
  . را حذف كردشروطبگذارد، لذا اين 

 واضـح   تنـاقض  ميان كشمكشها ميان جريانات مختلف و در ميان          در 
 صـفوي و قاجـاري، سـعي در نـرم         شاهانبعضي از   .. وايدهميان واقعيت   

نائب امام  ( لقب   آنهاسوي خود كردند و به      كردن علماء و كشيدن آنها به       
، بگيرنـد مي دادند، تا در مقابل از علماء اجـازه بـراي حكومـت              ) مهدي
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منـصب  ) صـاحب بحـار الانـوار     (بعضي از علماء مانند علامه مجلـسي        
 يـا   )اجازة الملوك (با اين حال نظريه     .  صفوي پذيرفت  پادشاهوزارت را از    

عيت كامل به آن دولتها نـداد، چـون         ، شر سلاطينهم پيمان شدن فقهاء و      
 ائمه معـصومين    مخصوصفقهاء سلاطين را غاصب حق خاص امامت كه         

 با  آنانيكهكه از طرف پروردگار تعيين شدند مي دانند، و عامه فقهاء حتي             
در جوانب عديده اي    ) تقيه و انتظار  (دولت همكاري كردند متأثر به نظريه       

اهان شـد تـا     ش ـ فكري نزد فقهاء و پاد     ه مايه تغييرات  يند و اين در آ    بودند
مـزمن در فكـر     ) شـرعيت ( سازند و عقده يـا گـره         كاملفكر سياسي را    

  .بگشايندسياسي شيعي در سايه عصر غيبت را 
   

 سوم مبحث
   مرجعيت دينينظريه

 شـديد   اعتـراض  پيمان شدن شيخ كركي و دولت صفويه مـورد           هم 
ني و مقـدس اردبيلـي و       علماء و فقهاء زيادي قرار گرفت مانند شهيد ثـا         

 قطيفي و ملا محمد امين استرابادي و ملا محمد طاهر قمي و             ابراهيمشيخ  
هنوز متكامـل نـشده     ) نيابت عامه ( شد، چون نظريه     واقعديگران از فقهاء    

چون هنوز محدود و در مسائل       را بگيرد، ) الهيامامت  (بود تا جاي نظريه     
 و تنفيـذ بعـضي از امـور         فتواهـا جزئي بوده، آن نظريه شامل بعـضي از         

-911(گرچـه شـهيد ثـاني       . اجتماعي و اقتصادي و عبادي بـوده اسـت        
حكم نماز جمعه را به پيش برده بود و قائل به وجوب آن بـدون               ) هـ966

شد و از شيخ كركي در تردد در واجب دانستن          ) عصر غيبت (اذن امام در    
 با اينكه شهيد ثـاني  .. انتقاد كرده بودفقيهنماز جمعه و قول به جواز آن با     



 و حدود بود چـون بـه        قضاءدر مجال   ) نيابت عامه (طرفدار شديد نظريه    
 تنفيـذ   وجوباًواحكام وي   ..  منصوب امام مي باشد    فقيه عموماً «عقيده وي   
 كرد تا حدود اقامه كنـد و در         مساعدت است كه او را      واجبمي شود و    

 امام براي فقيه    مسهاما وي استلام خمس و خاصه       » بين مردم قضاوت كند   
 بامباح ندانست، او صحبت از جهاد و برپائي دولت در عصر غيبت نكرد              

در ) النوريـه (اينكه او با دولت عماني همكاري كرد ومنصب اداره مدرسه     
هـ به اسـتانبول سـفر كـرد امـا وي بـه           951 و در سال     پذيرفتبعلبك را   

ن را  ، و دعـوتِ زيـارت ايـرا       نكـرد مشروعيت دولـت صـفويه اعتـراف        
 ـ993متوفي سال   (اما مقدس اردبيلي    . نپذيرفت  بـه نظريـه     قائـل كـه   ) هـ

بود و ميل به جواز قتل و جرح در امر به معروف و نهـي از                ) نيابت عامه (
 بدون اذن امام داشت و قائل به جواز قيام مجتهد به اقامه حـدود، و                منكر

 اولويـت    نماز جمعه و بدون اذن امام داد و قائل بـه           عينيفتوا به وجوب    
تا درجـه   ) نيابت عامه (اما وي به نظريه     . شدپرداخت زكات فقيه استحباباً     

 اين اصل دعوت زيـارت      روي. اقامه دولت در عصر غيبت ايمان نداشت      
، نپـذيرفت ايران را به رغم اصرار سلاطين صفويه و تعظيم آنها بـه وي را           

حـريم آن   به شيخ كركي اعتراض كـرد، و در ت        ) حلية الخـراج  (او در كتاب    
او جهاد در زمان غيبت و بـدون اذن امـام           . نوشت) شرح الارشاد (كتاب  

 بهاء الدين العاملي محمد بـن الحـسن بـن           شيخگرچه  . جايز نمي دانست  
شـيخ  ( كبير به عنـوان      عباسدر زمان شاه    ) هـ1031 – 953(عبد الصمد   

 تطبيـق   بـه شناخته شد، اما او معتقد به شرعيت دولت صفويه و           ) الاسلام



  .1حدود در عصر غيبت به طور مطلق كه منجر به قتل و جرح باشد نبود
 ـ1111 – 1037( به همين صورت شيخ محمد باقر مجلسي         و كـه  ) هـ

در دار الـسلطنه    ) شيخ الاسـلام  (ي به منصب    در اوائل قرن دوازدهم هجر    
 رسيد و به رياسـت دينـي و دنيـوي و امامـت جمعـه و                 اصفهانصفويه  

امور فتـوا و قـضاء و احكـام         ) سليمانشاه  (طان  جماعت نائل گرديد، سل   
) تقيـه و انتظـار   (نظريـه شرع به وي موكول كرد، اما او به طور كامـل از     

 ماننـد دست نكشيد و به ابواب مغلق و تعطيل شده فقه در عـصر غيبـت                
  .جهاد تصدي نكرد

 فقهاء و سـلاطين،  بين قرن بعد از قيام دولت صفويه و هم پيماني      يك
) عامـه نيابـت   (از نظريه   ) هـ1009متوفي سال   (لي طباطبائي   سيد محمد ع  

عقب نشيني كرد و در ثبوت آن تشكيك كـرد و از آن سـخني بـه ميـان                   
 .2 خمس آن هم به شكل ترديد آميزبابنياورد مگر در 

) امام مهدي(فقيه را نائب عام از      ) هـ1090 – 1018( سبزواري   گرچه 
 وي يا حفـظ آن تـا وقـت          بهمس  دانست، اما او در دادن سهم امام از خ        

 فقيـه ظهور امام شك داشت، و قول مشهور به استحباب حمل زكات بـه              
 نظريه وي در    كه دلالت مي كند     واين .3مأمون در عصر غيبت را نقل كرد      

فقط در باب خمس و زكات بوده و شامل بقيه موارد حيوي            ) نيابت عامه (
نياز براي تنصيب پادشاه     از ابواب فقه نشده با اينكه او احساس          سياسيو  
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  . مسلمانان در عصر غيبت دانستعامهبراي اداره امور 
 دو نظريـه  ميـان  فكر سياسي شيعي در قـرن سـيزدهم هجـري           عموماً

متذبذب بود، لـذا شـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء            ) نيابت عامه (و  ) انتظار(
در اقامـه   ) نيابت عامه فقيه از امام مهـدي      (قائل به   ) هـ1227متوفي سال   (
 در عصر غيبت شـد، واجـازه داد آن را اقامـه كننـد و                تعزيراتدود و   ح

 را در اقامه حدود و تعزيرات مساعدت        فقيهمكلفين را واجب ساخت كه      
، او امـر كـرد كـه        شوندكنند و مانع غلبه كردن بر وي در صورت امكان           

 بـه   قائلمجتهد بايد به سهم امام از خمس در عصر غيبت تصدي كند، او              
او به شاه فتح علي قاجار اجازه داد به         . مل زكات به فقيه شد    استحباب ح 

امـا در حكـم جهـاد       . كندحكومت  ) نيابت از امام مهدي   ( به اعتبار    نامش
 غيبتمشروط به اذن امام يا نائب خاص او كرد و نماز جمعه را در عصر                

ايـن كـار را     ) هـ1226متوفي سال   (شيخ محمد حسن نجفي     . تحريم كرد 
را آنچنـان توسـعه     ) نيابت عامه (نظريه  ) جواهر الكلام (اب  كرد، او در كت   

ما ): (ع(مراد از قول آنها « :، او گفتساخت به منزله امامت   يكداد كه نزد  
 قبيل سخنها، مـراد از آن نظـم         اينو از   ) او را روي شما حاكم قرار داديم      

 مي شـد، لـذا      مربوطامور شيعيان در عصر غيبت كه مورد زيادي به آنها           
 فقهـاء امـور را بـه      ) ع(نقل شده، آنهـا     ) المراسم(طوريكه در كتاب    همان

اطـلاق ادلـه حكومـت و مخـصوصاً         « :گفت صريحا   او. 1»تفويض كردند 
نقل شده اسـت، فقيـه را در        ) صاحب الامر (روايت نصب و تعيين كه از       

رديف اولي الامريكه خداوند طاعتش را بر ما واجـب كـرده اسـت مـي                
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ت كه شرع در هـر امـري مـدخليت دارد و بـه او                معلوم اس  بلكهگذارد،  
ولايـت  : ، و ادعـايي كـه مـي گويـد         مختص مي شود حكماً و موضـوعاً      

 تـولي   دليـل بـه   . اختصاص به ولايت احكام شرعيه دارد مردود مي باشد        
 قبيل حفظ مـال اطفـال و        ازفقيه اموريكه به احكام شرع مرجعيت ندارد،        

 فقهاء مي باشد، و علماء ولايت او         به اجماع همه   اينمجانين و غائبين، و     
، به جز دليل اطلاق دليلـي در دسـت          كردندرا در مقامات عديده اي ذكر       

 از نيـاز بـه او در بـاره          بيـشتر ندارند، نياز به ولايت فقيه در امور مختلفه         
 .1»احكام شرعيه مي باشد

 اگر مطالبه كرد در عصر غيبت واجـب دانـست           فقيه دفع زكات به     او
، و آن به دليل نيابت وي       قويتر مانند ساعي مي باشد شايد هم        چون نائب «

 در عمـل    امـام در همه اموريكه به امام مربوط مي باشد و سـاعي وكيـل              
كسيكه داراي حكم   « او خمس را در عصر غيبت به         .»مخصوصي مي باشد  

 ارجـاع كـرده     » كه شارع مقدس براي امثال وي جعل كرده        نيابتيبه دليل   
 دولت و امر جهاد در عصر غيبت اسـتثنا          اقامهلجواهر   صاحب ا  اما .2است

 بعض اموريكه شيعيان به آن نياز       بهعدم اذن ائمه به آن و       «كرد و تأكيد به     
 و از اين قبيـل      امراءدارند در عصر غيبت، چون نياز به سلطان و ارتش و            

امورها دارد و آنها ميدانند كه دسترسـي بـه آن مـسائل در عـصر غيبـت                  
 او بـين امكـان تحقـق آن مـسائل و بـين              .»هم محال باشد  ، شايد   مشكل
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  .1 قيام دولت حق ربط دادوحتميت ظهور امام مهدي 
بر مبني  ) نيابت عامه ( است كه موضعگيري وي نسبت به نظريه         معلوم

 نـاتواني و فلسفه غيبت امام مهدي به سبب خوف و          ) تقيه و انتظار  (نظريه  
اين طرز  .  اسباب غيبت، بنا ساخت    از قيام و حتميت ظهور او بعد از زوال        

 استمرار غيبت و عدم ظهور امـام و اسـتمرار عوامـل عجـز و                زاييدهفكر  
 ناتواني از تحقيـق آن در عـصر غيبـت بـه             وضعف از برپائي دولت حق      

از اين رو بـراي     .  شدند ميوجود آمده است، و اگر جز اين بود اما ظاهر           
 سياسـي   حل قائل شود، و راه      )نيابت عامه (وي مجالي نمانده است كه به       

  . پيدا كند تا جاي خالي امام را پر كرده باشد
و نظريـه  ) انتظـار  (نظريـه  علماء از آن تاريخ تا به امروز ميان دون        و 

 بـه نـام     كهمتردد هستند، و نقشهاي اجتماعي و شبه سياسي         ) نيابت عامه (
نمـي  ارتقـاء   ) ولايـت عامـه   (انجام مي دهند به سطح      ) مرجعيت مذهبي (

 ـ1337متوفي سـال    ( كاظم يزدي    سيدشايد  . دهند بهتـرين نمونـه از     ) هـ
 شرعيه و انجام دادن بعـضي از        احكاممرجعيت مذهبي كه اكتفا به اصدار       

 روي  )العـروة الـوثقي   (سيد كاظم يزدي در كتاب      . فعاليتهاي اجتماعي كرد  
 در مجال خمـس بـوده اسـت، او          فقطتأكيد كرد، اما    ) نيابت عامه (نظريه  
به نائـب وي    ) در عصر غيبت  ) ع( مربوط به امام     كهنصف خمس   « :گفت

 باشـد و اگـر خـود        الـشرايط بر مي گردد و لازم است آن مجتهد جـامع           
 ديگر  نصفاما  . خواست به مستحقين آن بپردازد اذن فقيه واجب مي باشد         

خمس كه متعلق به اصناف ثلاثه مي باشد جايز اسـت كـه مالـك آن بـه                  
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، اما علي الاحوط پرداخت آن به مجتهد يا بـا اذن او             ازدبپردمستحقين آن   
 داناتر و به مرجحاتي كه بايد ملاحظه شود         آنعمل شود، چون به مواضع      

 يا جهاد يا امر بـه معـروف و          حدود يزدي صحبت از     اما .1»آگاهتر ميباشد 
 امـور سياسـي     ازنهي از منكر يا نماز جمعه يا اقامه دولـت و مـشابه آن               

 ازلارجح او معتقد به جواز قيام فقيه به اين كارها بـه نيابـت               علي ا . نكرد
  .در عصر غيبت نبود) امام مهدي(

  
 

  چهارممبحث
  اخباريون حركت

نيابـت   (نظريـه  دولت صفويه در قرن دهم هجري و كاملتر شدن           قيام 
به نظريه سياسي به دست محقق كركي، راه را در مقابل           ) عامه براي فقهاء  

فقيه ) امام مهدي (آنها اجازه حكم شرعي بالوكاله از       . رد شيعه باز ك   فقهاي
وايـن  .  صفوي، و بعد از آن به شاهان قاجاري مـي دادنـد          شاهانعادل به   

 در مجتمع شيعي امـامي اثنـي        خطرناكيستگي عميق و     د سبب گرديد دو  
 شـد و    معـروف عشري به وجود آيد و به كشمكش اخباريون و اصوليون           

اين كشمكش به خاطر يك مسئله جزئـي و  . شتبراي چندين قرن ادامه دا 
، بلكه مربوط به يك امر سياسي كه ريـشه در هويـت و عقائـد                نبودساده  
 جـدالي  بود بين محافظه كاران و متجددين بود،         جداليو در واقع    . داشت

و بين خط شيعي كه تلاش      ) انتظار(است بين خط امامي متمسك به نظريه        
اپذير امامت ماننـد عـصمت و نـص، و           شرايط انعطاف ن   ازدر آزاد شدن    
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 وظيفه مهم   دوعموماً فكر امامي    .  است بوده) انتظار(متحرر شدن از نظريه     
  : امام مي دهدبه

 نبوي شريف   سنتي مسائل حاده كه در قرآن كريم يا          تشريع برا  – 1 
وجود نداشته باشد، اين جريان فكري براي استخراج احكـام، اجتهـاد را              

ن او را نوعي از ظن كه در دين جايز نمي باشد مي              نمي بيند، چو   مناسب
 آوردن علم فقط به امام معصوم بايد پناه آورد، و مي            دستوبراي به   . بيند

 از خداند متعال دريافـت       علم را مستقيماً   طريقيامام معصوم به هر     : گويد
  .مي دارد

 رهبـري   وي و تطبيـق احكـام ديـن          تنفيذ شرع مقـدس اسـلام      – 2 
ائمـه  ( امامي بـراي تنفيـذ و تطبيـق و رهبـري اسـلام در                فكر. مسلمانان

ميداند و براي هـيچ شـخص غيـر از          )  از طرف پروردگار   معينمعصومين  
 حتماً قائل به افتـراض وجـود امـام      اماميفكر  . آنان اجازه عمل نمي دهد    

 وي و تحريم عمل     انتظارو قول به    ) محمد بن الحسن العسكري   (دوازدهم  
از اين رو شـيخ محمـد بـن ابـي زينـب             .  كند سياسي در عصر غيبت مي    

امرِ وصيت و امامت عهدي و اختياري است از جانب          « : مي گويد  النعماني
حق تعالي مي باشد، نه به اختيار خلق او، اگر كس اختيـار كنـد غيـر از                  

 كند، راه ظالمين و منـافقين را        مخالفتاختيار حق تعالي و امر خداوند را        
  .1»حلول خواهد كردرفته كه در دوزخ و عذاب 

 در هـر زمـان      امامتخلافت و   « : عبد الرحمن بن قبه مي گويد      شيخ 
حتماً به وسيله نص ثابت مي شود، چون اگر نص در يـك زمـان واجـب                 
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 زمانهاي ديگر به همان علت واجب مي شود، چون علت به وجود             دربود  
  .1» مي شودپيداآمدن آن در هر زماني 

غير از  «: مي گويد ) الاعتقادات(اب   كت در محمد بن علي صدوق      شيخ
 ديگر وجود ندارد حتي اگر غيبت به درازي عمر دنيـا باشـد،              قائممهدي  

 39 بـاب    در او .2» و نسب واز پيش كرده اسـت       نامچون پيغمبر اشاره به     
 ترك آن جايز نمي باشـد و        مهديتقيه واجب مي باشد و تا ظهور        « :گفت

 خـارج   اماميهعمل نكند از دين     كس كه آن را قبل از خروج مهدي به آن           
 او در كتـاب     .»مي باشد و مخالف با خدا و رسول و ائمـه خواهـد بـود              

در زمان دولت ظالمين تقيه بر مـا واجـب مـي باشـد و               « : گفت )الهدايـة (
و آن  .  مفارق و مخالف دين اماميـه خواهـد بـود          نكندكسيكه به آن عمل     

 و كسيكه آن را ترك     نمي باشد  جايزواجب است و ترك آن تا ظهور قائم         
: بايد معتقد بـود   . استكند در نهي خدا و رسول و ائمه خود را قرار داده             

 ابن منتظرقائم (كه حجت خدا روي زمين و خليفه او بر عباد در اين زمان           
واعتقاد داشته باشيم كه قائمي غير از او نيست، هـر چنـد             . است) الحسن

ازه عمر دنيا غائب بماند، غير       وي طولاني باشد، حتي اگر به اند       غيبتاگر  
  .3»نيستاز او قائمي 

 از افكار فلسفي مفيد و مرتضي و طوسي و علامه حلي            پژوهشگر اگر
شكاري خواهد ديد كه آنها با هر سـلطه         آ طورمطلع شود او به     .. و غيرهم 
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.  معـصوم دور باشـد     رهبرياي و حكومتي مخالفت مي كنند ماداميكه از         
ر قرن پنجم هجري مضطر بـه بـاز كـردن درب            وقتيكه بعضي از علماء د    

) يا اماميون قـديم   ( مانند مفيد و طوسي و مرتضي شدند، اخباريون          اجتهاد
 و  امامـت  به اجتهاد ومعني آن خـروج از خـط           آوردن پناهاين حركت را    

منهدم كردن ركني از اركان امامت كه شرط علم الهي براي آموختن علـم              
از طرف  ) امام معصوم (ع و فتوي را در       مي كند و عمل تشري     دينو احكام   

  .  كردندتلقيخداوند محصور مي سازد، 
 شـيخ   رهبـري  اخباريه در نيمه سالهاي حكومت صفويان بـه          حركت 

به ميدان بازگشت تا دعوتش     ) هـ1036متوفي سال   (محمد امين استرابادي    
 تمسك شديد به اخبار و رد كردن تغييراتي كه زير سـايه عقـل و                برايرا  

 تجديـد كنـد، از ايـن رو ايـن حركـت عمـل               بودل به وجود آمده     اصو
 آن را به عنوان بـدعت در        ورا مردود مي شمارد،     ) مجتهدين(و  ) اجتهاد(

.  شمارد ميدين تلقي مي كند و تقسيم امت به مجتهدين و مقلدين مردود             
او با هر ولايتي براي فقيه مخالفت دارد و آنهـا را منحـرف از خـط اهـل       

اند و تقليد را براي كس جايز نمي داند مگر از ائمه معصومين              د ميالبيت  
  .1باشد

 حمله شـديد را عليـه       )المدنيةالفوائد  ( امين استرابادي در كتاب      محمد
 كـرده   پيـدا طرفداران مدرسه اصوليه اجتهاديه كه در عصر صفوي رواج          

رواياتي كه اصحاب قديم اخباري مـا ماننـد شـيخين           « :بود، كرد و گفت   
 وامام ثقة الاسلام محمد بـن يعقـوب كلينـي كـه او در               صدوقين اعلمين
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 تصريح كرد و همانطوريكـه خـود در بـاب           آنهابه  ) الكافي(اوائل كتاب   
 مطهره كـه در آن      عترهحرمت اجتهاد و تقليد ووجوب تمسك به روايات         
 ادامه مي دهد و     او .1»كتابهايي كه به امرِ آنان تأليف شده، ذكر شده است         

وبـه  . مذهب اصحاب قديم اخباري به نظرم صحيحتر مي باشد        « : گويد مي
 هر آنچه امت تا روز قيامت نيـاز دارد روي آن            – اخباريون   –مذهب آنها   

 الخـدش، و هـر آنچـه        ارشدلالت قطعي از طرف حق تعالي دارد حتي         
از احكام و ما يتعلق به كتـاب يـا سـنت او             ) صلى االله عليه وسلم   (پيغمبر  
مخزون مي باشد،   ) ع(ييد و تأويل نزد عترت طاهره        و تق  تخصيصنسخ و   

 نازل شده است تا با اذهان مردم متناسب باشـد           عامو عموماً قرآن به طور      
 از آن اطلاع نـداريم چـه        احكاميكهبراي  . و به همين شكل سنتهاي نبوي     

 شـنيدن از    مگـر احكام اصليه چه فرعيه، براي دانستن آنها راهـي نيـست            
 و جايز نيست احكام نظريه از ظاهر كتاب و سـنت            مي باشد ) ع(صادقين  
بدانيم، بلكـه واجـب     ) ع( كرد، مگر وضع آن از جهت اهل الذكر          استنباط

 احتياط كنيم، و مجتهد در احكام خدا اگر خطا كـرد            واست در آن توقف     
 اگر درست گفت اجري نصيبش نمي       وكذب و افترا را نسبت به خداوند،        

 ايـن   غيـر نيست مگـر بـا علـم يقـين و در            شود چون قضاء و فتوا جايز       
يقينـي اسـت    : و يقين بر دو قـسمت مـي باشـد         . صورت بايد توقف كرد   

 حكم خداوند مي باشد، و يقيني است مربوط به اينكه           اينمربوط به اينكه    
قبل از ظهور قائم به مـا       ) ع(، و آنها    استبگوييم اين از معصوم نقل شده       

 تقيه بـه مـا رسـيده باشـد          باباگر از   حتي  . اجازه دادند به آن عمل كنيم     

                                                 
  .40، ص المدنية استرابادي، الفوائد -1



 بـا حكـم     آنهاهرچند اين احاديث ظني و غير يقيني مي باشند و محتواي            
  .1»خدا مطابقت نكند

نيابـت  ( نظريـه    بـه  علماء متأخرين مانند محقق كركي قائـل         موقعيكه
: گفتنـد ) امـاميون (سياسي شد، گروه اخبـاريون يـا بهتـر بگـوييم            ) عامه

و برپائي دولت و قيام بـه مـسئوليتهاي آن، در            هر عمل سياسي     ممارست
ومنهـدم كـردن ركـن دوم نظريـه         ) امام معصوم  (مقامواقع غصب كردن    

 اخباريون روي قاعده تحريم     معارضه. مي باشد ) اجرا(و آن   ) امامت الهي (
بـه نظـر    . اسـت بنـا شـده     ) امام معـصوم  (تشريع و تنفيذ خارج از دايره       

خـارج  ) نيابت عامه وولايت فقيـه  (يه  واصحاب نظر ) مجتهدين(اخباريون  
مـا در فـصل گذشـته    .  مي باشند، بنا بر قول شـيخ صـدوق      اماميهاز دين   

آنها تطور سياسي كه در زمـان دولـت         . كرديمبعضي از اقوال آنها را نقل       
امامـت  ( بـه نظريـه      آنهـا صفويه حاصل شده را مردود مي شمارند چون         

 – جمعه در نماز    –امامت  « :دفاضل هندي مي گوي   . ملتزم مي باشند  ) الهي
ي باشد و كس حق تصرف در آن نـدارد و كـس نمـي               از مناصب امام م   
 مگر با اذن وي، و اين يكـي از ضـرورتهاي ديـن و               باشدتواند نائب وي    

 مفيد باشـد رأي ميـرزا محمـد تقـي           اينجا شايد   .»اجماع و عقل مي باشد    
او هـر تـلاش     . كنـيم را يكبار ديگر ذكر     ) هـ1348متوفي سال   (اصفهاني  

منصب امامت را غيـر جـائز مـي         ) اغتصاب(سياسي از طرف فقهاء براي      
 :مـي گويـد   ) مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقـائم      (و در كتاب    . شمارد

 از آن دو بيعت شد،      غير يا امام جايز نيست، چون اگر به         نبي غيربيعت با   «
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 بـا   نـزاع  بود و    شريك در منصبي كه خداوند براي آنان قرار داده، خواهد         
وَمَـا كَـانَ    ﴿ :سلطان و اختيار خداوند خواهد شد، و خداوند مي فرمايـد          

 و در   .﴾لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ             
وَإِلَى الَّذِينَ مِـنْ قَبْلِـكَ لَـئِنْ        وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ    ﴿:  آمده است  تعاليتفسير قوله   

 روايات نقل مي كنند كه مراد       .﴾أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ     
  .عليدر ولايت غير ) لئن اشركت(از 

 كـردن بـا     بيعـت  اموري كه ذكر كرديم روشن شد كه عدم جواز           از 
يا غير علماء نه مـستقلاً و نـه بعنـوان           احدي از مردم، چه از علماء باشد        

 از امام در عصر غيبت، و آن به دلايلي كه قبلاً ذكر كرديم مبني بـر                 نيابت
 خصائص و لوازم رياست عامه و مطلقه و سلطنت كليـه وي             ازاينكه آنها   

 .1» واقع بيعت با خداوند استدرمي باشد، و بيعت كردن با وي 

 آن كونافه دلايلي بر عدم جواز،      به اض « :گويد مي كند و مي      واضافه
از خصائص امام مي باشد و اينكه امور شرع توقيفي مي باشند، و آن طبق               

 از مفضل بـن عمـر از امـام          )مرآة الأنوار (و روايت   ) الانواربحار  (روايت  
 قبل از ظهور قائم بيعت كفر و نفاق و          بيعتي هر   ،اي مفضل : (صادق گفت 

 بيعت كند و كس كه بـا        كه كند كس    خديعه مي باشد، خداوند لعنت مي     
 مي كنـي تـصريح بـه عـدم          ملاحظه همينطوريكه   واين .2)وي بيعت شود  

 بيعـت   كـون بدون فرق گذشتن فـرق      . جواز بيعت با غير از امام مي كند       
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 دهـد  ادامه مي    اصفهاني .1»براي وي باشد يا به عنوان نيابت از طرف امام         
زم رياسـت عامـه و ولايـت        بيعت از خصائص امام و از لوا      « :و مي گويد  

و عدم جواز بيعت كردن با غيـر از ائمـه مـستند بـر               . باشدمطلقه وي مي    
نقل نشده كه آنهـا بـه كـسي اذن داده           ) ع (ائمهاز  : دلايلي مي باشد، منها   

 نشده است در ميان علمـاء       معهود: و منها . باشند به نيابت خود بيعت شود     
 باشد حتي در    نشدهعال آنان نقل    و كتابهاي آنها يا در آداب و احوال و اف         

ميان مؤمنين در زمان ائمه تا به امروز رواج نداشت كـه كـسي را بيعـت                 
امري كه از مجلسي    : و منها .  و آن را به عنوان بيعت با امام تلقي شود          كنند

بعد از ذكر دعاي عهـد، وتجديـد        ) بحار الانوار ( در كتاب    استنقل شده   
بـا  :  كتابهاي قـديم يـافتم، بعـد از آن         در: (گفتبيعت در زمان غيبت، او      

 داد  اجـازه  كن چه طور     ملاحظه .2)دست راست روي دست چپ مي زند      
كه با دست راست دست چپ را بيعت كند، امـا ايـن را بـا غيـر جـايز                    

از اموري كه ذكر كرديم     « : و مي گويد   گيرد نتيجه مي    اصفهاني .3»ندانست
 مي باشـد و كـس را        امام نتيجه مي گيريم كه بيعت از خصائص پيغمبر و        

اگر . باشدنمي توان بيعت كرد در عصر غيبت مگر منصوب پيغمبر يا امام             
خير مي توان با فقيه بيعت كرد و آن بر اساس ولايت فقيه ثابت مي               : گفتي
: ثانيـاً .  ولايت عامه براي فقيـه ثابـت نـشده اسـت           :اولاً: مي گوييم . شود

ثابت نكردند و بيعت فقط بـراي        بيعت به فقيه     اختصاصروايات در تأييد    
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 براي نائب عامِ امام در ايـن مقـام         چيزيپيغمبر يا منصوب آن مي باشد و        
 نيـست مگـر بـا       جـايز ثابت نشده است، و اين مانند جهاد مي باشد كـه            

 داردو اما بيعتي كه در اين زمـان رواج          . حضور امام يا اذن وي مي باشد      
  .1»پشيماني خواهد بودآن از بدِع محرمه اي كه موجب لعنت و 

 شـد، و در     منتـشر ازدهم هجري در ايـران      و اخباريه در قرن د    حركت
 ـ1197-(رأس آنها ملا اسماعيل خواجوي اصفهاني        و شـيخ يوسـف     ) هـ

-(و شيخ محمد رفيع گيلاني و آقا محمد بيـدآبادي           ) هـ1186-(بحراني  
  .بودند) هـ1197
 عـراق مقابـل     بلاءكردر  ) هـ1208 – 1117( محمد باقر بهبهاني     سيد 

اين حركت ايستادگي كرد، و فتوا به كفر اخبـاريون داد و يـك پيـروزي                
 حركت اخباريه به ثبت رساند، و مدرسه اصوليه به وسيله شـاگردان             عليه

  . داردادامهوي تا به امروز 
 و فـتح علـي      شد دولت قاجاريه در قرن سيزدهم هجري برپا         وقتيكه 

يعي قاجـاري در ميـان دو مدرسـه         شاه به كرسي قدرت نشست، دولت ش      
مدرسه اصوليه به رهبري شـيخ      .  متأرجح و متذبذب بود    اخباريهاصوليه و   

بود، اما  ) هـ1242 -( و سيد محمد مجاهد     ) هـ228(جعفر كاشف الغطاء    
-( جمال الدين محمد اخبـاري       ميرزامدرسه اخباريه به رهبري و زعامت       

ميـرزا  . استبوده  ) هـ1241-(وشيخ احمد زين الدين احسائي      ) هـ1232
و مـشغوليت وي در     ) فـتح علـي   (محمد اخباري از ضعف شاه قاجـاري        

محمـد  .  در آن ايام جريان داشت سوي اسـتفاده كـرد          كهجنگ با روسها    
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 فرمانده ارتش روس كه نامش      بريدهاخباري به شاه قاجار قول داد كه سر         
ور غيبي   ط بهبود در عرض چهل روز جلو شاه مي گذارد، و           ) سيسانوف(

مشروط بر اينكه شاه مذهب اخباري را به رسميت بپذيرد و آن را مـذهب               
شاه قاجاري قبول   .  اعلام كند و مذهب اصولي را ملغا سازد        رسميدولت  

روزي ميرزا بر شاه قاجار وارد مي شـود         .  كرد تنفيذكرد و ميرزا قولش را      
ن كـار را بـه      اما ميرزا اي  .  مي كرد  حملفرمانده روس را    ) سرِ(در حاليكه   

وسيله يكي از اتباع وي كه حاكم لنكران بود كرد، بعد از اينكه با فرمانده               
 نكرد و   وفااما شاه به وعده هايش نسبت به ميرزا         . روس خلوت كرده بود   

براي ملك ترسيد و احساس كرد كه تغيير مذهب از طرف مردم پذيرفتـه              
 امـا  .1وانه عراق كرد  ، شاه به محمد اخباري مالي داد و او را ر          شدنخواهد  

 شيخ محمد اخباري مبني بر نصرت مذهب اخباري، سبب          بهقولي كه شاه    
 كاشف الغطاء كتابي را بنويـسد       جعفرگرديد مرجع اصولي در نجف شيخ       

نـام گـذاري    ) العلماءكشف الغطاء عن معايب ميرزا محمد عدو        (و آن را    
 اجـازه شاه قاجـار    هديه كرد، او به     ) فتح علي شاه قاجار   (كند و آن را به      

نائب عـام از امـام      (داد تا به وكالت وي حكومت كند به اعتبار اينكه وي            
اما ميل شاه قاجـاري بـه اخبـاريون بـا تبعيـد ميـرزاي               . باشدمي  ) مهدي

 با شيخ ديگري او اخباريون و آن احمد         شاه. اخباري به عراق از بين رفت     
 به تهران دعوت كـرد       را اوبن زين الدين احسائي رابطه بر قرار ساخت و          

 اعتقـاد بـه     اظهـار در آن نامه شاه     . بعد از اينكه به وي نامه اي نوشته بود        
شيخ و وجوب طاعت وي و حرمت مخالفت كردن با وي اعتراف مي كند              
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 سـبب شـد     اين .1 وي را دعوت كرده است معذرت مي خواهد        اينكهو از   
شـاه شـود تـا       كاشف الغطاء به تهران سفر كند و وارد بر           جعفركه شيخ   

اي كه اخباريون آن را مـردود       ) نيابت عامه  (نظريهروابط را قويتر سازد و      
 كاشف الغطاء در كاخ خوداري      استقبالمي شمارند تثبيت كند، اما شاه از        

، وشاه را در مقابل     شدكاشف الغطاء بدون وقت قبلي وارد قصر شاه         . كرد
 اقبال  از .2كردرا استقبال   عمل انجام شده قرار داد، اما شاه با بي ميلي وي            

 شيخ احمد احسائي بـراي اقامـت در تهـران و پـشتيباني              اصوليونخوب  
 و آن به علت اختلافات عميقي كه بين شاه          ورزيدحكومت قاجاريه امتناع    

 كمك از نظر مادي و معنوي       دستاما شاه قاجاري همچنين     . و رعيت بود  
 در ميـان    اخبـاري  خـط    به شيخ احسائي ادامه داد، شاه تلاش براي تثبيت        

 .3مردم داشت

 سعي براي كسب كردن رضايت دولـت        اخباريه مدرسه اصوليه و     دو 
 از علماء اصولي ماننـد      ايدر نتيجه عده    . قاجاريه با هم رقابت مي كردند     

 و  بـاقر محمد تقي برغاني و ملا آقاي دربندي و ابراهيم بن سـيد محمـد               
يرامون ائمه و معـاد فتـوا بـه         ميرزا احمد مجتهد به علت بعضي از عقائد پ        

 احمد احسائي صادر كردند، و اكثر فقهاء اصولي آن زمـان از             شيختكفير  
را مردود  ) اجتهاد( احسائي كه    شيخ مي شود كه     گفته .4آنان تبعيت كردند  

                                                 
  .95 نقش روحانيت ص -1
  .81 روحانيت ص ونقش 191 قصص العلماء، ص -2
  .96 نقش روحانيت ص -3
  .48 نقش روحانيت ص -4



 همـه ائمـه را      او. مي شمرد ادعاي علم از طريق مكاشفه و شهود مي كرد          
شد و از امام خواست     ) ع(م حسن   مجتمعاً در خواب ديد، او متوسل به اما       

 امري به وي بياموزد تا در موقع مشكلات يا امور مبهمي كه جاهل بـه                كه
 يكي از ائمه را در خواب ببيند و جواب آن معضل            شودآن بر وي عارض     

اگر ) من رآنا فقد رآنا   : ( كه مي گويد   حديثياز امام بگيرد، و آن بر اساس        
بـراي  ) ع(امام حـسن  .  استديدهما را كسي ما را در خواب ديد، حقيقتاً      

 شيخ  متأسفانهاين كار و حل اين مشكل چند بيت شعر به او آموخت، اما              
موقعيكه بيدار مي شود آن چند بيت شعر را فراموش مي كند، امـا همـان                

او هر وقت مـي     ..  را در شب بعدي ديد و ابيات را كاملاً حفظ شد           خواب
مي كرد، و با آنها مي نشست و هـر          را مشاهده   ) ع(خواست يكي از ائمه     

 و پيچيده را حل مـي       غامضآنچه مي خواست سؤال مي كرد و مشكلات         
  .1كردند
 خواسـت   مـي  روايت صحت داشته باشد در واقع شيخ احـسائي           اگر

مشكلات را از راه ائمه و به طور مستقيم حـل كنـد تـا جانـشين نظريـه                   
. طور مستقيم حل كرده باشد    از راه ائمه و ب    ) نيابت عامه  (نظريهو  ) اجتهاد(

 را به وجود آورد كه اثـرات مـضاعفي      جديدياو مي خواست يك نظريه      
  .كندداشته باشد و خلأ رهبري را در عصر غيبت پر 

 تكفيـر  وسـيله  سرنگوني شدن شيخ احمد زين الدين احـسائي بـه    با 
علماء معاصر وي ونا تواني او از به وجود آوردن جانشيني بـراي نظريـه               

شاه لازم ديد كه پوشش شرعي بـراي دولـت نوپـايش بـه              ) ت عامه نياب(
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هر نوع فعاليت سياسـي را      ) تقيه و انتظار   (نظريهوجود بياورد، مخصوصا    
 وقت و آن سيد محمد مجاهـد،        مرجع به   قاجاريتحريم مي كند، لذا شاه      

 و  عنايـت شاه به شدت نـسبت بـه وي اظهـار لطـف و              . معطوف ساخت 
، و ادعا مي كرد كه مطيع آقاي مجاهد در همـه            احترام و اخلاص مي كرد    

 صـدق مـدعايش نبـود، و شـك و           بر شاه هيچ دليلي     اما .1باشدامور مي   
 محمـد   سـيد ادعاهاي دروغين شاه موقعيكه     . ترديد دور آن بر سر مي زد      

مجاهد جهاد را بر ضد روس ها اعلان كرد روشـن شـد، بعـد از اينكـه                  
شغال كردند، سيد مجاهـد رهبـري        خاك آذربايجان را ا    ازروسها قسمتي   

 شد براي دفاع از ايران با سيد محمد         مجبورجنگ را به عهده گرفت، شاه       
 خـورد، امـا شـاه       شكستمجاهد مسايرت كند، ارتش ايران در آن جنگ         

 مـي سيد مجاهد را به شدت ملامت كرد، و در باريان بـه سـيد اسـتهزاء                 
دنيا را وداع گفت و آن      كردند، سيد مجاهد در راه بازگشت از قزوين دار          

  .2هـ بود1242در سال 
   

   تصوفسمت به حركت
 كرسي سـلطنت  به از اينكه شاه محمد فرزند فتح علي شاه قاجار   بعد 

نشست از عموم علماء چه اخباري و چه اصولي دور شد، و هيچ يـك از                
صـوفيان عقيـده داشـتند كـه        .  تقليد نكرد و به تصوف روي آورد       راآنان  

 علم لدني ائمه ارتباط دارند و قسمت بـاطني          بهمي باشند و    شيعي حقيقي   
 متناقض علمـاء تـشكيك مـي        فتاويحقائق صوفيه را مي دانند و در باره         
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 نيـست، و    احتيـاجي اسلام كامل مي باشد و به علماء        « :كنند و مي گويند   
 پيغمبـر اگر چنين نبود معني آن كه خداوند نياز به كمك دارد، يـا اينكـه                

از تبليغ كامل دين كوتـاهي كـرده اسـت، و ايـن             ) عليه وسلم صلى االله   (
 روي اين اصل آنهـا بـا هـر          .» مي باشد  رسولنشاني عدم ايمان به خدا و       

 مـي كردنـد و آن را        تقبـيح نوع تدخل از طرف علماء در امور دنيوي را          
 صـوفي براي اين بود شاه محمد قاجار اسـتاد  . خطري براي دين مي دانند   

شـاه معتقـد بـود      . خود را به عنوان وزير تعيين كرد      ) حاج ميرزا آغاسي  (
 و طريقت الهي مي باشد و اينكه وي به طور مستقيم            شريعتآغاسي قطب   

 باشد و اينكـه او موجـود خـارق العـاده            ميبا ائمه و خداوند در ارتباط       
  .1است
 شـيخ فريـد     بقـاع ) ميرزا آغا سـي   ( بر اثر تلقينات استاد صوفي       شاه 

 محمد شبستري و مزارات ديگر صوفيه را در كرمان و           الدين عطار و شيخ   
هاي زيـادي وقـف مقبـره شـاه         مين  شاه ز .  و بسطام را زيارت كرد     نائين

 كرد، او به صوفيان مناصب دولتي زيادي داد و به       ماهاننعمت االله ولي در     
 همچنين شيخ احمد زين الدين احـسائي        شاه. آنها مسئوليتهاي رسمي داد   

 كشف و الهام مـي      ادعايد، احسائي هم مانند صوفيان      را پشتيباني مي كر   
 صـحيحه او ادعا مي كرد كه نيازي به علم الرجال ندارد تا احاديث             . كرد
  .داشتاما آراء و شطحات صوفيان را . كذوبه را از هم جدا سازداو
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   و نظريه ركن چهارمشيخيه گروه
) ئي احـسا  آراءمخـصوصا   ( تفاعل ميـان متـصوفه و اخباريـه          نتيجه 

حركت جديدي به وجود آمد و آن را شيخ محمد كـريم خـان قاجـاري                
 يكي از اركان خانواده حاكم قاجاريه بود، او شاگرد سـيد            اورهبري كرد،   

 به حساب مي آمد، او ادعـاي اجتهـاد          احسائيكاظم رشتي، شاگرد احمد     
 وي بـود و حركتـي را        نفـوذ مي كرد و فتوي مي داد و منطقه كرمان زير           

 حركـت   آن. رد كه به نام شيخيه يا كشفيه يا ناطقيه معروف شد          تأسيس ك 
به اضافه سه ركن موجود بـود، آن        ) ركن چهارم (قائل به ضرورت وجود     

حاج (و ركن چهارم عبارت از      ) خدا و رسول و امام    ( از   عبارتندسه ركن   
 داند كه در هر زمان و       مي شيخيه واجب    حركت .1بود) محمد كريم خان  

، و  نامندمي  ) شيعي خالص (ك شخص تبعيت كرد و آن را        مكان بايد از ي   
او است كه آينه تمام نماي امام مي باشد و معرفت آن شخص بـه منزلـه                 

 .2در ايمان است) چهارمركن (

 از ابـداع    چهـارم نظريه ركـن    « : اسماعيل نوري علاء مي گويد     دكتر 
 ـ      ه شيخ احمد احسائي در عهد فتح علي شاه قاجار بود، چـون او معتقـد ب

 وي سيد كاظم    وشاگرد جريان لطف الهي در زمان غيبت بود،         استمراريت
نيابـت   (نظريـه  مزبور همچنين    حركت .3»رشتي نظريه را متكامل ساخت    

نـام گـذاري    ) كـشفيه (آن حركت به نام     . را در خود جمع مي كرد     ) عامه
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 آن نسبت به كشف و الهامي كه شيخ احمد احـسائي آن را ادعـا     وكردند  
معـروف شـد، چـون آنهـا معتقدنـد بـه        ) ناطقيـه (و به نام    . ودمي كرد، ب  

ركـن  ( آن شـيخ يـا       وضرورت نطق يكي از فقهاء در هـر زمـان بودنـد             
 ايـن چون  . آنها قائل به عدم جواز نطق فقهاء در يك زمان بودند          ) چهارم

فقط يكي از ائمه يا فقهاء      . جايز نبود انجام بدهند   ) ع(كار حتي براي ائمه     
 را تصدي كند، ظاهراً آنها متأثر به حركـت اخباريـه بودنـد،               كار اينبايد  

اي كه هر فقيهي از زاويـه      ) نيابت عامه ( كردن نظريه    متكاملآنها سعي در    
خاص خود به آن نگاه مي كند، و هر طوري كه بخواهد عمل مـي كنـد،                 

تـلاش  ) ركن چهارم  (نظريه. حتي بدون هماهنگي با بقيه فقهاء بوده است       
  .كردكردن جانب سياسي و رهبري در يك شخص مي است در حصر 

   
  بابيه حركت

) بابيـه ( به نام    جديدي شيخيه اخباريه متكاملتر شد و به فرقه         حركت 
رهبر اين فرقه همدرس محمد كريم خان شاگرد سـيد كـاظم            . تبديل شد 

او ادعا كرد كه وي نائب امـام        . بود) مير علي محمد شيرازي   ( آقاي   رشتي
 الحسن العسكري مي باشد، و او است نائب خاص          بند  مهدي منتظر محم  

 نامه اي به شاه محمد بـن        شيرازيعلي محمد   . مي باشد ) باب امام زمان  (
 در آن ايام    مخصوصافتح علي شاه قاجار نوشت تا تأييد او را جلب كند،            

اكثـر اتبـاع    . شاه گرفتار بحران علماء اصوليون و اخبـاريون بـوده اسـت           
ازندران و مشهد و زنجان و تبريز و عمـوم ايـران از              در شيراز و م    شيخيه

 علي محمد شيرازي تبعيت كردند، چـون مفهـوم      رهبريبه  ) بابيه(حركت  
 شيخيه و هم در نظريه اثني عشريه        نظريههم در   ) انتظار امام مهدي  (نظريه  



 عقيـده گـروه شـيخيه     . شـد متكامـل   ) بابيه(آن فكر به نظريه     . بوده است 
 از هزار سـال غيبـت كـرده اسـت، او در جـسم               بيشامام مهدي   : داشتند

 بين مـاده و روح قـرار        لطيفهورقليائي زندگي مي كند، او است جسمي        
 غيبـت   عـالم  مي باشد، او حد فاصل بين عالم مـاده و            رزخدارد و مانند ب   

است و واقع در اقليم دوم بالاي فلك اطلس مي باشد، همانطوريكه شـيخ              
 شـيخيه در نظريـه      حركـت  بابيه بـا     ركتح .1 ادعا مي كند   احسائياحمد  

تلاقي مي كننـد و آن واسـطه بـين امـام            ) شيعي كامل (و  ) ركن چهارم (
 بابيه بـا وي رقابـت مـي         حركت شيخيه ديد كه     حركت .2 مي باشد  وامت
 حاج محمـد    وگروه شيخيه وادار شدند با حركت بابيه محاربه كنند،          . كند

 و نامه اي در اين زمينـه بـه          داد) باب و اتباعش  (كريم خان فتوي به كفر      
حركت بابيه بعد از آن متكامـل شـد و          .  الدين شاه قاجار تقديم كرد     ناصر

ي كه بـيش از هـزار       ) مهدي منتظر ( كرد كه وي     ادعاعلي محمد شيرازي    
 را روي اساس نظريه شـيخ       نظريهاو اين   . سال غيبت كرده است مي باشد     

 زنـده مـي     مهديكه امام   : احمد احسائي بنا ساخت، نظريه شيخ مي گويد       
 .استحلول كرده ) باب(باشد، اما در جسم هورقليائي لطيف و در جسم 

 نظريـه  گفته مي شود دسـت اجنبـي در درسـت شـدن ايـن                گرچه 
آنهـا بـا مهمتـرين      : خطرناك وجود دارد، اما چيزي كه بايد ملاحظه شود        

 در عصر غيبت، و آن موضوع رهبري سياسـي اهميـت بـه              شيعيانمسئله  
آنها حالـت جانـشيني     . بود) انتظار امام مهدي  (ائي دادند آنهم در سايه      سز
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و ) نيابت خصوصي( و آن افسانه كردنداختراع ) تقيه و انتظار(براي نظريه  
 مي باشند از صحنه     اصوليونادعاي مهدويت كردند تا بتوانند رقيب را كه         

 و  نـد كردرهبـري   ) باب(اصوليون حمله عظيمي را بر عليه       . خارج سازند 
را متهم به كفر و مخالفت با شرع مقدس كردند، اصـولوين     ) بابيه(حركت  
 شعبان  27در  ) باب(كردند و در آن موفق شدند و        ) باب( اعدام   بهمطالبه  

  .1در تبريز اعدام شد) م1850موافق (هـ 1266سال 
  

  تبريز صاحب الزمان در بقعه
آن در تبريـز     رهبـر و اعدام   ) بابيه( علماء اصولي بر حركت      پيروزي 

) نيابـت عامـه   (موجي از شايعات پيرامون تثبيت نظريه علماء اصـولي در           
را در وسـط    ) امـام مهـدي   ( داشت، بعضي از مردم ادعا كردند كه         همراه

 بار ديدند، در آن روزها شايعه اي منتشر شد كه           چندينمقبره اي در تبريز     
بار  ، گاو دو   به سلاخ خانه مي برد     كشتنقصابي گاوش را براي     : مي گويد 

 مـي بـرد، وقتـي       پنـاه از دست قصاب فرار مي كرد و به قبرستان مذكور           
قصاب بار سوم مي خواست گاو را براي ذبح به سلاخ خانه ببرد قـصاب               

 مي ميرد، مردم تبريز آمدند و به گاو تبرك جستند و مـوي آن را بـه    دفعتاً
يك زيارتگاه   خود مي بردند، گاو مقدس شد و قبرستان به           باعنوان تبرك   

مردم بـراي   . معروف شد ) بقعه صاحب الزمان  (عمومي بدل شد كه به نام       
 آنها قنصل انگليسي بـود      بينگاو و مقبره هدايا و قناديل مي آوردند و از           

 وقـت   جمعـه كه چندين چراغ به مقبره به عنوان هديه تقديم كرد، وامـام             
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جا قمار بازي كند تبريز فتوا به قتل هركسيكه در مقبره مشروب خورد يا آن      
داد، كما اينكه دولت شهر تبريز را از پرداخـت ماليـات و اوامـر حكـام                 

  .1معاف ساخت
   

  پنجم مبحث
   ولايت فقيهنظريه

 مرحلـه سياسـي     بهرا تطوير كرد و     ) نيابت عامه ( كركي نظريه    محقق 
وكالت براي حكومـت    ) شاه طهماسب بن اسماعيل   (متقدمي رساند، و به     

در كنـار   ) نيابت عامه فقيه  (نظريه  . بود) نائب امام (ينكه وي    اعتبار ا  بهداد  
نيـز  ) نيابـت ملوكانـه  ( داشت و در كنـار اش نظريـه   ادامهشاهان صفويه  

 اين نظريه نزد علمائي كه به نظريه        اوقاتگرچه بعض   .. موجود بوده است  
بعـض اوقـات شـاهد نـا        . كرد داشتند عقب نشيني     عقيده) تقيه و انتظار  (

 از  شـدن ي از شاهان بوديم و احياناً آنها تلاش براي خـلاص            فرماني بعض 
هيمنه فقهاء مي كردند، اين مسئله از عهد صفويه به عهد قاجاريـه منتقـل               

 دولت صفويان در قرن دوازدهم هجري، انتشار مـذهب          فروريختنبا  . شد
و حرمت اجتهاد و تقليد و      ) انتظار (نظريهاخباري سرعت گرفت و قول به       

 قرن سيزدهم هجـري شـاهد       دراما  .  جمعه انتشار بيشتري يافت    اقامه نماز 
 حدود و   تطبيقروي كار آمدن مد اصولي و قيام مجتهدين اينجا و آنجا به             

ممارست قضاء و افتاء و تولي امور رعيـت و تـصرف در امـوال ايتـام و                 
 سفهاء و تقسيم خمس و زكات و ممارست كارههاي دولتي مي            ومجانين  
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از اجازه دادن به سـلاطين    ) نيابت عامه  (نظريهنشانه تكامل    اين   و .1كردند
 تنفيذ امور در جامعه بوده      برايبراي حكومت كردن به تصدي خود فقهاء        

 احمد بن محمـد     شيخ. دست كشيدند ) انتظار(فقهاء كاملاً از نظريه     . است
 قواعـد   بيانعوائد الايام في    (وادار شد كتابي به نام      ) هـ1245(مهدي نراقي   

 بنويسد و نظريه را در چهارچوب جديـدي مطـرح سـاخت كـه               )حكامالا
بوده است، و نه    ) ولايت فقيه ( داشت، و آن تحت عنوان       بيشتريشموليت  

بنا شده  ) غيبت و انتظار  (اي كه روي نظريه     ) عامهنيابت  (زير عنوان سابق    
 يك حكومت غير مركزي بزرگـي       فقهاءبود، چون نراقي ملاحظه كرد كه       

تقيه و  ( نظريه   استمراراو هيچ مبرري براي     . عه تشكيل مي دهند   در بلاد شي  
 زنـدگي يا قول به استناء قيام فقيه براي پوشش جوانب جزئـي از             ) انتظار
او مشكل امامت و قدرت و ولايت عامـه و ضـروري بـودن آن در                . نبود

 قرار داد و آن را بر اساسِ فلسفي و مبادئي كـه             بحثمورد  ) عصر غيبت (
 نراقـي  .2 قائل شدند بنا سـاخت     معصومين امامت براي ائمه     به موجب آن  

آن شبيه بـه نظريـه      . را به وجود آورد   ) ولايت كبري فقيه  (نظريه شرعيت   
عصمت و نـص و سـلاله علـوي         ( شروط   دربود، او   ) امامت عامه كبري  (

 كـه   گرديـد توقف نكرد، چون شـروط فـوق در امامـت سـبب             ) حسيني
كه بعد از وفات امـام      ) عصر حيرت  (نسلهاي اول شيعيان و مخصوصا در     

 بدون وجود فرزندي ظـاهر بـراي وي صـورت گرفـت             وحسن عسكري   
، و در نتيجه سبب گرديد      گرفتندتوقف كنند و از مجراي حيات عامه كنار         
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. شدند) العسكريامام محمد بن الحسن     (كه شيعيان قائل به فرضيه وجود       
 امامتي كه انقلاب و     ) تظارتقيه و ان  (بعد از آن مجبور شدند كه به نظريه         

و جهاد و اقامه حدود و امر به معروف و نهي از منكـر و نمـاز جمعـه را                    
اباحـه  ) عصر غيبـت  ( خمس و زكات و انفال و غيره را در           وتحريم كنند   

 مسئوليتهاي عام بزرگ را بـه فقهـاء         و) امامت كبري (نراقي منصب   . كنند
 پيغمبـر يـا     براي ولايت   هر آنچه در  « :موكول كرد و به طور صريح گفت      

 ميامام باشد براي فقيه نيز مي باشد مگر اموري كه در آنها اجماع يا نص                
هر امري كه به امور مردم از نظر ديني يا دنيوي           « : او همچنين گفت   .»باشد

تعلق دارد، و هر امري كه از نظر عقلي ضرورتي باشد كه صورت گيرد و               
 فرد يا گروه باشد، و هر امري كـه           متعلق به  چهامور مردم به بستگي دارد      

 يا ضرار يا عسر يا حـرج يـا          ضررنظم امور دين در آن باشد از قبيل نفي          
 اشـخاص فساد و يا در آن اذن شارع مقدس لازم باشد و به شـخص يـا                 

 لا بد اين كار صورت گيرد، يـا         كه و دانسته شد     باشدمعيني موكول نشده    
آن امـور از    .. باشـد عـين نـشده     اذن در امري كه مأمور و مأذون در آن م         

 .1»كندوظائف فقيه مي باشد و مي تواند در آن تصرف كند و آنها را اقامه                
يقيناً هر امري اين چنين باشد شارع مقـدس رؤوف          « :دهد ادامه مي    نراقي

دليـل بـر    .  يا متولي نصب خواهد كرد     قيمحكيم كسِ را به عنوان والي يا        
 و در حق فقيـه      ندارد از فقيه وجود     نصب شخصي به عينه يا جماعتي غير      

 و ايـن كـافي اسـت كـه          ستاوصاف جميله و مزاياي جليله وارد شده ا       
بعـد از اينكـه     . منصوب شده اسـت   ) خداوند( كه فقيه از طرف او       بدانيم
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 كرديم، نمي توان گفـت هـر كـسي مـي توانـد              ثباتجواز تولي فقيه را     
مي تواند امـور فـوق    كه كسيهر : تصدي به اين كارها شود و مي گوييم    

 هـر فقيه با وي شريك مي باشـد و بـراي ثبـوت ولايـت               . را تصدي كند  
. مسلمان بايد آن شخص از عدول و ثقات باشد و عكس آن صحيح نيست             

 آن باشيم فقيه است كه در ضمن آن ولايـت فقيـه             ولايتكسيكه قائل به    
 نمي   فقيه متضمن ثبوت ولايت غير     برايمي باشد، و قول به ثبوت ولايت        

 از نبيـين و افـضل و        بعـد شود چون فقيه از بهترين ها در ميان خلق خدا           
 امـا   باشـد لذا جواز تولي فقيه يقين مي       . أمينتر و خليفه و مرجع مي باشد      

بنا براين ولايت و تصرف از براي غير فقيـه          . تولي غير مشكوك فيه است    
   .1» باشدميمنتفي 
 عدم جواز تـولي  ودر فقيه   براي اثبات ولايت فقيه و حصر آن         نراقي 

 اخبـار او  . غير از فقيه از اخبار و اجماع و ضرورت عقـل اسـتفاده كـرد              
اللهـم  ( و   )العلمـاء ورثـة الأنبيـاء     (:  در حق علماء را ذكر كرد از قبيل        وارده
 و حديث الفضل بن شاذان از       ) الذين يأتون بعدي يروون حديثي     خلفائيارحم  

امون اهميت امامت   پيرحديث  . نقل كرد ) علل الشرايع (امام رضا در كتاب     
 قيم وامين و رئيس و ولـي امـر          امامو ضروري بودن آن واينكه      ) رياست(

 كه تأكيد مـي كنـد كـه خداونـد           را همچنين احاديثي    او .2مردم مي باشد  
 و حـرام را     حـلال زمين را خالي از عالم نمي گذارد نقل كرد، عالمي كه            

او . ر التباس و توهم نشوند ذكر كرد      به مردم توضيح مي دهد تا مردم دچا       
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مـصداق  « :را نفي كرد و گفت    ) امام مهدي ( كردن احاديث فوق به      تأويل
 غائب نمي تواند باشد چون او مسائل را به مردم           معصوماين روايات امام    

 دعوت نمي كند و امور آنهـا را تبيـين           االلهنمي شناساند و آنها را به سبيل        
 بديهي بودن هـر آنچـه رسـول اكـرم           فوقث   از احادي  نراقي .1»نمي كند 

 فقيـه وائمه در امور رعيت كه در آن ولايت دارند،          ) صلى االله عليه وسلم   (
اكثر نـصوص وارده    « :هم در امور امت دارا مي باشد استنباط كرد و گفت          

 و معصومين كه از آنها استدلال بر مقام ولايـت و امامـت              اوصياءدر حق   
 است و ادله ولايت فقيه كمتر از ادله ولايـت           آمدهآنها شده براي فقيه هم      

 و فقهـاء پيرامـون ثبـوت        علمـاء  همچنين اختلاف    او .2»معصومين نيست 
..  «: گفت ورا ذكر كرد    ) عصر غيبت (ولايت فقيه در حدود وتعزيرات در       

 از  او .3»و فقهاء حاكمان در عصر غيبت مي باشند و نايـب ائمـه هـستند              
و به آن استدلال كرد و اطلاقـات را بـه آن             استفاده كرد    قواعدروايات و   

 و از اين    ﴾فاجلدوا﴿ : يا قوله تعالي   ﴾فاقطعوا﴿: تعالياضافه كرد مانند قوله     
 در اين اطلاقات مي توان خدشـه وارد         كهگرچه او قبول دارد     . قبيل آيات 

، امـا اسـتدلال بـه       باشدساخت و منظور آيات و اطلاقات فوق فقيه نمي          
 مـسئوليت عدم جواز ترك و اهمال حدود، و        : و آن . كرد) اجماع مركب (

او ثبوت اين روايت ثبوت ولايت فقهـاء اسـتنتاج مـي            . امت در تنفيذ آن   
 ولايت بر اموال ايتام دارد، ضـرورةً ) ولايت فقيه( ادعا كرد كه    نراقي. شود
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 كه شارع مقدس چيزي كه مورد احتياج امت بيـان           كننداخبار اجماع مي    
  .1 مي باشديتيمولايت بر اموال كرده است، از جمله 

   
   يافتن نظريه امامتتكامل

  : شيخ نراقي از دو عنصر تشكيل مي شودنظريه 
  .غيبتضرورت وجود امام در عصر : أولاً 
  .فقهاءحصر امامت در  :دوماً 
 از پـذيرفتن    نظريه چشم پوشي از بررسي قسمت دوم، قسمت اول          با 

 او  ن به عنوان امام خود داري كـرد       و استفاده از امام غائب    ) غيبت(نظريه  
او تأكيد بـر حاجـت      . لازم و حتم دانست كه امامت استمراريت پيدا كند        

 امامش حجتِ عالم معلمِ هادي و داعـي الـي سـبيل االله،              وجودمبرم براي   
نظريـه  .  بـا امـت متفاعـل باشـد، كـرد          كهآنهم به صورت ظاهر و فعال       

 نيازهـاي مـستمر   كردن اجابت از) وجود امام دوازدهم غائب  (يا  ) امامت(
 اشتراطنراقي مجبور مي شود كه از       . روز افزون امت براي امام عاجز ماند      

او همه ادلـه اي كـه       . عصمت و نص و سلاله علوي حسيني دست بردارد        
 پيش كشيدند تا امامت را به اثبـات برسـانند عرضـه             اوائلقبلاً متكلمون   

كه صـحبت از    ) ع(ام رضا    از ام  شاذانداشت، از جمله حديث الفضل بن       
 را مـي    حـديث اما نراقي قسمت اول     . ضرورت امامت و عصمت مي كند     

پذيرد و شرط عصمت را ملغي تلقي مي كند، و تنها به شـرط فقاهـت و                 
نراقي در اثبات اقامه دولت به شـكل مـستقل روي           .  مي كند  اكتفاعدالت  
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حياتي مي داند    اي كه قيام دولت را بالضروره        عامهادله عقليه و اطلاقات     
نيابت عامـه   ( بر اساس    ضرورةً را   دولتتكيه مي كند، اما مشروعيت اقامه       

ولو ) امامت كبري  (مسئوليتنمي داند، چون قيام فقهاء به       ) از امام مهدي  
، داردبه واسـطه نيابـت، بـا اشـتراط عـصمت و نـص در امـام منافـات            

مـام را   مخصوصاً موقعيكه شرايط تقيه و خوف منتفـي شـده باشـد كـه ا              
از اين رو مي توان گفت كه نظريـه نراقـي پيرامـون             . كندمجبور به اختفا    

 سياسي شيعيان بـه وجـود آورده        فكرولايت فقيه يك تكامل ريشه اي در        
و ) امامـت الهـي   (است و آن را گامي به جلو در راه آزاد شدن از نظريـه               

 مـورد ) يهولايت فق (گرچه نظريه   . به حساب مي آيد   ) تقيه و انتظار  (نظريه  
انتقاد قرار گرفت و بعضي از علماء و فقهاء آن را مورد بررسي و مطالعـه                

، اما آن نظريه موفق به مطـرح سـاختن موضـوع امامـت روي               دادندقرار  
 آمدند و آن را مجـدداً مطـرح كردنـد           علماءوبعد از آن    . بساط بحث شد  

ه بهبـري   چون نياز مبرم به آن مستمر و روزمره مي باشد، مخصوصاً نياز ب            
بنابراين ). استعصر غيبت امامي كه به مسئوليتهاي امامت قيام نكرده          (در  

مي توان گفت نظريه نراقي خلأ امامت و رهبري كه بر اثر غيبت به وجود               
  .، پر كرده استآمده
متوفي سال  ) (جواهر الكلام ( شيخ محمد حسن نجفي، صاحب       گرچه 

 برپائي دولت و راه انـداختن       تا حد ) ولايت فقيه (قائل به نظريه    ) هـ1266
) ولي امـر  ( نبود، اما او اعتراف كرد كه شيعيان در اين زمان نياز به              ارتش

و از  ) من او را بر شما حاكم قرار دادم       : (مراد از قول ائمه   « :گفتدارند و   
 مي كند كه ائمه نظم امور شيعيان در اموري كـه            معلوماين قبيل احاديث    



همانطوريكـه در كتـاب     ) ائمه(هانند، لذا آنها    به آنها مربوط مي باشد خوا     
 او بـه صـراحت      .»كردندنقل شده اين كار را به فقهاء تفويض         ) المراسم(

ي كـه از    ) نـصب ( روايـت    اطلاق ادله حكومت فقيه مخـصوصاً     « :گفت
 نقل شده آن را از اولي الامري كه خداوند طاعت آنان بر ما              الامرصاحب  

  .1» مي بردبالاواجب كرده است، 
در ) مصباح الفقيه(در كتاب   ) هـ1310متوفي سال   ( رضا همداني    شيخ

اگر « :گفتناميد و   ) قائمقاميه(معرض تأييد نظريه ولايت فقيه كه آن را به          
كه آن عمده ترين دليل نصب      ) عج(ي كه از امام عصر      ) توقيع(با تدبر به    

 مي آيد دقت كنيم، ملاحظه مي كنـيم كـه عبـارت از تنـصيب                حساببه  
 متمسك باشـد مقـام ائمـه مـي باشـد، و         آنانكردن فقيهي كه به روايات      

رجـع باشـند تـا      م آن   درارجاع كردن عوام شيعه به وي در اموريكه آنها          
 دقتشريف ) توقيع(و كسي كه به . متحير نباشند) عصر غيبت(شيعيان در 

) عـصر غيبـت   (كند خواهد فهميد كه ائمه مي خواهند كه حجـت را در             
 تا كس نتواند حدود را به بهانه غيبت امام تخطي           باشد كامل   روي شيعيان 

 ثبوت منـصب رياسـت و ولايـت         بر دلالتاين توقيع   : خلاصه كلام . كند
 ولات منـصوب از     منزلـه به  ) عصر غيبت (براي فقيه مي كند، و فقهاء در        

 كندطرف سلاطين بر روي رعيت مي باشند، و رعيت بايد آنها را اطاعت              
  .2»رئيس فرمان مي برندهمانطوريكه از 

 پيرامـون   را به همين شكل شيخ محمد حسن نـائيني نظريـه خـود              و 
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امام مهدي منتظر   (بر اساس محال بودن اجتماع امت پيرامون        ) مشروطيت(
 عدم وجود معصومين و نياز امت به بهبري مـشروطه و مجلـس              و) غائب

از )  فقيه ولايت( مطرح ساختن نظريه     برايامام خميني   . منتخب بنا ساخت  
 امامت همـان    دليل« :شروع كرد و گفت   ) عصر غيبت (ضرورت امامت در    

مي باشد، مخصوصاً بعد از     ) ع(دليل لزوم حكومت بعد از غيبت ولي امر         
 به هزاران سال بكـشد      – والعياذ باالله    – دراز غيبت شايد آن غيبت       سالهاي

 تـر از    چه نيـازي بـالا    « : او همچنين گفت   .» است پروردگارو علم آن نزد     
 و نظام بلاد مسلمين را در طول زمـان          كندتعيين كس تا امرِ امت را تدبير        

 باشـد؟ چـون احكـام       مهمتررا اداره كند،    ) عصر غيبت (و مدي الدهر در     
 والـي   دستاسلام ماندگار هستند و احكام را نمي توان تنفيذ كرد مگر به             

 او بـه قـول      .»و سياستمدار، ونياز به وجود والي ضروري به نظر مي رسد          
فرمان براي نظـام ملـت   « : در خطبه معروف وي كه مي گويدزهراءفاطمه  

 و آن را به عنوان دليل بر لزوم بقـاء           .» تفرق واست و امامت مانع اختلاف      
مـا در عـصر غيبـت    : گفـت رياست و ولايت براي فقيه عرضه داشـت و       

 بـه   امـا حكومت و ولايت گرچه براي شخص معيني بالذات جعل نـشده            
 قبلاً ثابت كرديم كـه      چونوجب عقل و نقل بايد به شكل ديگري نماند          م

 نيـاز   مـورد امكان ندارد آن را مهمل و متروك گذاشته شود چون اين امر             
تحقق يافته است، و به     ) عصر غيبت (وعلت در   ... جامعه اسلامي مي باشد   

 نظام و حفظ اسلام مطلوب مي باشد، و اگر كسي مسكه اي             آوردنوجود  
  .1» را منكر شودآنل داشته باشد نبايد از عق
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از ادله  ) ولايت فقيه ( محمد رضا گلپايگاني براي اثبات پايه هاي         سيد 
 روايـت فلسفي كه امامت را به اثبات مي رساند تكيه كرد، او همچنين به              

مـا  « :الفضل بن شاذان منسوب به امام رضا تكيه كرد، روايت مـي گويـد             
لل نيافتيم كه بدون رئيس زندگي كنند وايـن          يا ملتي از م    فرقفرقه اي از    

 گلپايگاني اضافه مي كنـد و مـي         .» باشد ميامري ضروري در اين جهان      
 ـناز ظاهر اين روايت امور عديده اي در         « :گويد  يـابيم كـه آن امـور        يم

ضروري مي باشند، از جمله قوام ملت و نظم رعيت كه بـدون او مختـل                
خواهد شد و فتن زياد مي شوند و         شود و زندگي معيشتي مردم فاسد        مي

 و ريسمان دين و دنيا از هم ميگسلد، چون هـر            افزايدبه حيرت مردم مي     
 و حاكم و قيمي     رهبر بلكه نياز به     كندفردي به آن امور نمي توان تصدي        

 اي كه نگاه كنيم كـه  جامعهكه داراي ولايت بر رعيت مي باشد، و در هر           
 مي  رجوعدر وهله اول به رهبر خود       طبقات مختلف مردم موقع منازعات      

  .1»كنند
 خداونـد   جانـب  روايت صحبت از ضرورت نص و تعيين امام از           آن 

گرچـه روايـت، علـتِ      « :مي كند، گلپايگاني توضيح مي دهد و مي گويد        
 امام منصوب از طرف خداوند را توضيح داده است امـا حكـمِ              بهاحتياج  

 يك ملاك جامع و آن طبيعـت         شود، اما با   ميعامي را از روايت استفاده      
 اخـتلاف و تـزاحم و       مردمبشري و غرائز حيواني اقتضا مي كند كه ميان          

 وجدال و تنازع و تشاح صورت گيرد و يك سري اموري را بايـد انجـام              
تحقق يابد تا سبب بقاء و نظم جامعه شود و از نفـاق و افتـراق و شـقاق                   
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گ و امور آنان فاسـد       غير اين صورت معيشت مردم تن      درمحفوظ بدارد و    
 آن امور تـصدي كنـد، لا        بهو درست نيست كه هر شخصي       . خواهد شد 

 وصـي جرم مردم نياز به رئيس و قيم و حاكم دارنـد هـر چنـد نبـي يـا                    
  .1»نباشد
بـراي اقامـه   ) ولايت فقيـه ( اينكه گلپايگاني قائل به شموليت نظريه      با

 دربـاره   ويد، امـا    بو) ولايت مطلقه فقيه  (حدود نبود و عدم قبول وي به        
نبايد ايـن   « :امر به معروف و نهي از منكر و اقامه حدود و تعزيرات گفت            

 هر فردي آمر يا ناهي صادر شود و صلاح نيست هر فرد مسلمان آن   ازامر  
 اين صورت فساد و عناد و نفـاق زيـاد مـي شـود،               غيررا انجام دهد، در     

 امـور مـسلمين      مضمحل و  دينچون اگر قائل به عدم وجوب شويم آثار         
 به  قائلمختل و آثار شريعت مندرس و معيشت مردم تنگ مي شود و اگر              

جواز تصدي براي هر مسلمان شويم لازمه آن فـساد مـي شـود، و هـيچ                 
 پيدا نخواهد شد، لذا مي گوييم در اين جنبه از امـور             مزدجريمرتدعي و   

م  مهابـت و عظمـت و شـهامت نـزد مـرد            داراينياز به رهبر و قيمي كه       
  .2»باشد

) تقيه و انتظار (نظريه مي شود كه گلپايگاني با اين تصريحات         ملاحظه
 و عـصمت را كاملاً كنار گذاشته است و از شرايط طوبائي امامـت ماننـد       

مـورد تأكيـد    ) عصر غيبـت  (او بر قيام دولت در      . نص تجاوز كرده است   
 او نظريـه     كه وي حق اقامه دولت را فقط به فقيه داد، اما           هرچندقرار داد،   
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 مستقل مطرح ساخت و تكيه بر ادله عقليه عـام           شكلرا به   ) ولايت فقيه (
 احكام دين را تجويز كرد، اين       تطبيقكرد كه به موجب آن اقامه دولت و         
او .  عرضـه كـرد  ) الانبياءورثةالعلماء (: به اضافه ادله نقليه اي كه مي گويد  

 خـود را    سياسيء نظريه   اي كه روي آن فقها    ) نيابت عامه (ملتزم به نظريه    
  .بنا ساخته اند نبود

  
  ششم مبحث

  اسلامي دموكراسي حركت
 هجري بحث   دوازدهم حاليكه فقهاي شيعه امامي در نيمه دوم قرن          در 

مي كردند و حدود سياسي آن را تعيين مي كردنـد،    ) ولايت فقيه (پيرامون  
مرتـضي   ديگري مانند شـيخ      وو بعضي از علماء مانند نراقي آن را تثبيت          

 موقعيت خود را    ايرانانصاري آن را رد مي كردند، اما شاهان قاجاريه در           
 ناصـر . تثبيت و مسئوليتهاي خود را تا حدود خيلي زيادي توسـعه دادنـد            

م و به مدت پنجاه سال حكومت      1848/ هـ  1264الدين شاه قاجار از سال      
نامـه  او كس بود كه عهد .  استبدادي و مطلقه بوده است     ويكرد، حكومت   

 شركت انگليسي به امـضاء رسـاند،        يكحصر خريد و فروش تنباكو را با        
 را نگرفت، حتـي     ايراناو با كسِ در اين زمينه مشورت نكرد و رأي مردم            

 از  ايرانـي تقليـد پادشـاهان     . نظر علمائي كه ادعاي تقليد از آنان مي كرد        
شـاه  بوده است، به موجب آن      ) ي كرك –صفويه  (فقهاء سنتي بود از عهد      

ناصر . مي گرفت تا حكومت وي مشروعيت پيدا كند       ) نائب عام  (ازاجازه  
 كه از وي مي خواستند عهدنامه را ملغـي          مردمالدين شاه همه اعتراضات     

% 20 سبب مي شد كـه       استعماريسازد به عرض ديوار زد، چون عهدنامه        



 فقهـاء در    گرچـه . از اقتصاد ايران زير كنترول شركت انگليسي قرار گيرد        
 منزلـت با يكديگر اختلاف نظر داشتند، اما آنهـا         ) ولايت فقيه (باره نظريه   

روحي و معنوي عظيمي در ميان ملت ايران و شيعيان دارند چون عمومـاً              
مي باشند، شيعيان بـه مرجـع بـه         ) مرجعيت و تقليد  ( به   معتقدملت ايران   

هي وي را   لذا فتواها و اوامر و نوا     .  مي كنند  نگاه) نائب امام مهدي  (عنوان  
مردم ايران روزگار به مرجـع عـصر        . باشدبه مقدار زياد مورد احترام مي       

 سكونت داشت پناه عراقكه در سامراء ) ميرزا محمد حسن شيرازي (خود  
 اسـتعمال ميرزا شيرازي فتوا به حرمت استعمال دخانيات داد تـا           . آوردند

دانـست و   تنباكو را چه زراعت چه خريد يا فروش يا دود كردن را حرام              
كسيكه با اين حكم مخالفت ورزد به منزله محاربه با امـام مهـدي              « :گفت

اين فتوا تأثير بسيار    . م بود 1891/هـ  1309 در سال    آن و   .»منتظر مي باشد  
 به دقت اطاعت و پيـروي كردنـد         ويعظيمي داشت، چون ملت ايران از       

سـبب   و   كردنـد حتي زوجه شاه و كارگزاران دربار از اين فتـوا تبعيـت             
گرديد ناصر الدين شاه تسليم اراده مردم و علماء شـود و امتيـاز شـركت        

 را ملغي ساخت، او علماء را به تهران دعوت كرد و تعهـد كـرد                انگليسي
  .)1( امور مملكت با آنان مشورت كندهمهكه در آينده در 

 گامي بـه جلـو      يك شيرازي كار عظيم خود را تكامل نبخشيد و          ميرزا
ره اي براي حاكميت مطلق و خود كامه شـاه بينديـشد و             بر نداشت تا چا   

معـزول سـازد، و     ) نواب امـام مهـدي    ( به خاطر مخالفت با علماء       راشاه  
 را عوض كند يا ترتيب درست شدن قانون         مطلقطبيعت نظام استبدادي و     
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 كامل داشتند مـي     اشرافاساسي براي كشور كه فقهاء روي اركان دولت         
 شـيخ   استاذشا انجام نداد، چون شيرازي مانند       داد، اما وي چنين كاري ر     

حسب الظـاهر   . مرتضي انصاري بود و ايمان كافي به ولايت فقيه نداشت         
او چهره اي واضح    .  وي حكم امر به معروف و نهي از منكر بود          خواستگاه

 در عصر غيبت نداشت، چه رسد به ايمان بـه نظريـه             شيعهاز فكر سياسي    
  . حكومت مي دادتأسيسزه ي كه اجا) ولايت عامه فقيه(

 و ناصر الدين    يكسو حال رو در روئي بين علماء و ملت ايران از            بهر 
شاه قاجار از سوي ديگر سبب گرديد كه پرونـده اسـتبدادي شـاه ايـران                

 شود، علماء ديگري با حركت اسقاط تنباكو بودند و كـار مـداومي              مطرح
اشتند، آنها در نظر     حركت نظام سياسي در ايران د      بهبراي تكامل بخشيدن    

 را پايه ريـزي كننـد و از         دموكراسيداشتند كه نظام سياسي را اصلاح و        
) پارلمان (مردمقدرات مطلقه شاه به كاهند و قدرت را به مجلس منتخب            

داشـته  ) مـشروطه (بدهند، آنها مطالبه كردند كه شاه حاكميـت دسـتوري          
  .باشد
 شاه در سـال     الدينصر   بعد از ملغي كردن عهدنامه تنباكو نا       پنجسال 

 به وسيله ميرزا رضا كرماني به قتل رسيد و فرزندش مظفـر الـدين               1896
 بر كرسي سلطنت نشست، اما علماء تلاش خود را بـراي بـه وجـود                شاه

 ادامه دادند، در رأس آنهـا شـيخ فـضل االله            دموكراسيآوردن اصلاحات   
خ كـاظم    الحسين شـيرازي و شـي      عبدنوري و ميرزا حسن آشتياني و سيد        

و ) مـشروطيت (گرچه برخورد سـختي ميـان طرفـداران         . خراساني بودند 
صـورت  ) مجلـس آزاد  (و  ) مجلس شـوري اسـلامي    (و مؤيدين   ) مستبد(



 اسـلامي بعـد از زد و خوردهـاي طـولاني            دموكراسـي گرفت اما جناح    
 قانون گذاري در ايـران      مجلس لينتوانست پيروزي را به دست آورد و او       

اح كند و قانون اساسي را به تصويب رساند، آن قـانون           افتت 1906در سال   
  .بودجامع است بين دستوريت و ملكيت با مرجعيت مردمي 

فقهـاء  :  بود چنين از تصويب قانون اساسي، نظام سياسي شيعيان         قبل 
 مـي به سلاطين و ملوك شـرعيت       ) نائبان امام مهدي  (به اعتبار اينكه آنها     

 حكومت كردن مـي دادنـد و در مقابـل           بخشيدند و به آنها اجازه عام در      
 علياي علماء دين اعتراف مي كردند، اما وقتيكه ناصـر           سلطهپادشاهان به   

 گرفت، علماء و روشن فكران فرصـت        ناديدهالدين قاجار اصول بازي را      
 كنند كـه بـر طبـق آن         تهيهرا مناسب ديدند كه قانون اساسي جديدي را         

، و  شود تحركات سلاطين بيشتر     روي) علماء و روشن فكران   (كنترل ملت   
ايـن يـك نـوع      . آن به دون اينكه نقش سياسي شاه را كاملاً ملغي سـازد           

يگاه ا در فكر سياسي شيعي به حساب مي آيد، اما از نظر پ            تكاملجهش و   
فكر سياسي شـيعي در ايـن       . نرسيده بود ) ولايت فقيه (اجتماعي به مرحله    

جلو و پيشرفت در داد و ستد بـا          به   نگاهي خيلي واقع بينانه بود و       حلهمر
) امامـت الهـي   ( طوبائي   نظريهقدرت و نظام داشت، بعد از اينكه كاملاً از          

 كـه   آنكه در حقيقت وجود نداشت دست بردارد و از متعلقات و لـوازم              
فكر سياسي شيعه موقعيكه مبـدأ      . رد كرده بودند  ) انتظار امام غائب  (نظريه  

صر صفويان پذيرفت متحرر شد، ايـن       از ع ) عصر غيبت ( را در    دولتقيام  
 تا به مرحله جديدي پا گذاشـت و نظريـه           كردفكر در اين مرحله حركت      

 براي اداره مملكـت  مردمسلطنت و دولت كه در آن علماء و نماينده هاي   



 فرزنـدان اين فكر به وسيله يكـي از        . در آن شريك باشند پايه ريزي كنند      
 نائيني و شاگرد شيخ كـاظم       آن نوشته شده است و آن شيخ محمد حسين        

 بود و كتاب وي بـه عنـوان         )تنبيه الامة و تنزيه الملـة     ( كتابخراساني، در   
 شيعه در اوائل قرن بيستم به حساب مي         سياسيبهترين و متكاملترين فكر     

:  داشت او مـي گويـد      حكومتشيخ نائيني ديدگاه توحيدي نسبت به       . آيد
 وردگـار مـي باشـد، و سـائل          وپرمالكيت و قهريت و فاعليت به اشاءه        «

بنابراين چرا سلاطين مـصداق     .. مسئول نبودن از صفات باري تعالي است      
چرا قدرت  « : وبه اين سؤال منتهي مي شود      » شوند؟ صفتو متصف به آن     

، و آن را در خدمت مـردم        شودسلطان را در حالت ضرورت تحديد نمي        
 جان مردم   واشد؟  و تطبيق شرع قرار نمي دهيم؟ چرا حاكم آزاد و مطلق ب           

در دست وي باشد و قاهر و ظالم و آسِر باشد و هر آنچه بخواهـد انجـام                  
 از وي نپرسد؟ اما او حق پرسيدن دارد؟ چرا قدرت حاكم را             كسدهد و   

 بعـد از آن نـائيني دو        » و محـدود نكنـيم؟     مشروطمقيد نسازيم؟ و آن را      
ي و قهـر و      بـه زورگـوئ    قائممفهوم از حكومت عرضه مي دارد، نوع اول         

 مي  مردمبيگاري و تصاحب كردن اموال مردم و عدم مسئوليت و استعباد            
حكومت بر اساس ولايت براي خدمت قيام مي كند، و          : باشد، و نوع دوم   

 و بر اساس امانت داري و عدل و مسئوليت و حق و آزادي و               مردمبه نام   
 كتابش   او در فصل اول از     .» مي باشد  سبحانهقانون و حاكميت حق تعالي      

 اديان و شرايع و نـزد       سائرمفهوم و معني حكومت در اسلام و        « :مي گويد 
 از اولعقلاء و حكماء بر وجه دوم مي باشد و عوض كردن آن بـه وجـه            

 آنگاه نائيني به واقعيت توجه مي كنـد         .»بدعتهاي ظالمين و طاغوتها است    



 ـ         « :گويدو مي    اء كميـاب   حاكم ايده آل و نمونه وجود ندارد، او مانند عنق
 كبريت احمر هم كميابتر باشد، ائمه معصومين هـم          ازمي باشد، شايد هم     

 بشري عادي بايد توجه كـرد، امـا         حاكمانغير موجود مي باشند، پس به       
 عصمت و تقـوي حـاكم را        شايدآنها را به وسيله قانون بايد تحديد كرد،         

 ـمحدود مي سازد و مانع طغيان و تجاوز وي شود، اما به حـاكم                 و  اليمث
  :نمونه نمي رسيم، مگر از طرق زير مي باشد

 تعيين كنـد    راي كه حقوق حاكم و محكوم        تصويب قانون اساس   – 1 
  .و آن به منزله رساله عمليه براي جامعه باشد

 مجلس شـوري    طريق ترسيخ مبدأ مراقبت و محاسبه مسئولين از         – 2 
آن . داران اسـت كه تشكيل شده از عقلاء و خبراء و قانون دانان و سياستم   

 مانع عوض شدن ملك به مالكيت مي شـود، و مجلـس در مقابـل                مجلس
 و نگهبانيش هر جامعه اي بستگي به عمل         حراست. مردم مسئول مي باشد   

 از داخل و تربيت عمومي      نظامامت نسبت به حاكمان و حفظ و نگهداري         
 ازو رساندن هر ذي حقي بـه حقـش و رعايـت مـصالح عامـه و دفـاع                    

  .ت اجانب مي باشدتجاوزا
، چـون آنهـا     كرد سعي در توجيه دموكراسي براي عموم مردم         نائيني 

التزام به رأي اكثريـت حـرام و بـدعت مـي باشـد، و               «عقيده داشتند كه    
صـاحب الزمـان    ( رعيت در امر امامت در واقع غصب كردن مقام           دخالت

 ـ   ) فقهاء عدول ( غير نائبان امام     ومي باشد،   ) امام مهدي  ردم يـا   از عـوام م
دموكراسـي امـري    « : او گفـت   .»ندارندنمايندگان آنها حق دخالت در آن       

، واجب مي   واجباست جايز يا حتي واجب مي باشد و آن از باب مقدمه             



باشد، چون دموكراسي علت رفـاه و پيـشرفت و امنيـت مـي باشـد و از                  
 است و وكلاء آگاه از امور سياسي وكيل مي باشند تا قوانين             ثانويهاحكام  

 از باب امور عرفيه، چون وكلاء مردم قوانين         برسانندثانويه را به تصويب     
 و از باب دفاع از وطن ايـران مـي           كنندرا خارج از دايره شرع تنظيم مي        

   .»باشد
 احترام رأي اكثريت    برمبني  ) المجمع عليها ( مقبوله عمر بن حنظله      او 

 و غيـر شـرعي   پناه آوردن به حكومـت    « :قرار داد و استدلال كرد و گفت      
غير مذهبي در امور دنيوي در عصر غيبت براي حفظ استقلال مملكـت و              

 .» و لو به شكل موقت از ضروريات مـي باشـد           اسلامبقاي آن براي حفظ     
 از نظـر اهـل سـنت و         شـوري مجلس  « :نائيني ادامه مي دهد و مي گويد      

 فقهـاء جماعت يعني مجلس اهل الحل و العقد، و به نظر اهل تشيع، چون              
به عنوان نائب او امام مهدي غائب مي باشند، مجلس زيـر نظـر فقهـاء و                 

شـوري  « : وگفـت  .»مي باشد ) امام مهدي ( از طرف وي     مأذوناشرافي كه   
 او  .» بت پرستان مورد احتـرام بـوده       وحتي نزد ديانتهاي ديگر و ملحدين       

اي : بلقـيس گفـت   « :گفتبراي آن مثلي از بلقيس به عنوان شاهد آورد و           
 نخـواهم  به من فتوي دهيد در امري كه به دون شما روي آن تصميم               مردم
فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا    ﴿:  و همچنين فرعون و قومش كه گفتند       .»داشت

  .﴾النَّجْوَى
) عصر غيبت ( در فصل دوم كه آن را مخصوص شرعيت دولت در            او 

 ـ    « :قرار داده بود گفت    اء بـه طـور عـام در امـور          قدر متيقن كه نيابت فقه
 باشد، يقين است كه شارع مقدس راضي به اهمال آن نيست از             ميحسبيه  



 بيضه اسلام، حتي اگر قائل به عدم ثبوت         حفظجمله حفظ نظم عمومي يا      
در مناصـب   ) نيابت عامـه   (بنابراين.. در همه مناصب باشيم   ) نيابت عامه (

 بـراي   مثـالي زترين  ذكر شده از قطعيات مذهب ما مي باشد چون آن بـار           
موقع تعارض، رأي اكثريت از مرجحات      « : همچنين گفت  .»حسبه مي باشد  

مي باشد، از مقبوله عمر بن حنظله اين را هم مي توان استنباط كرد، و آن                
 اختلاف ديدگاهها است، و ادلـه التـزام بـه رأي            موقعتنها راه حلي است     

صـلى االله عليـه     ( و رسـول اكـرم       باشداكثريت همان ادله حفظ نظام مي       
در موارد عديده اي به رأي اكثريت ملتزم شد، موقع جنگ احـد و              ) وسلم
در قضيه تحكيم ملتزم بـه      ) ع( بود، و همچنين علي بن ابي طالب         احزاب

آن گمراهي و ضلالت نبود بلكه سوء رأي بوده         : (گفترأي اكثريت شد و     
فقـت   كردنـد مـن هـم موا       اتفـاق ) تحكيم(است، چون اكثريت روي آن      

 امـام  نـصرت چون ما عاجز از     « : نائيني ادامه مي دهد و مي گويد       .»)كردم
موقعيت خـود   ) نايبان عام امام  (مي باشيم و    ) مهدي غائب منتظر  (معصوم  

لذا وظيفه ما اسـت       دادند و قادر به برگرداندن آن نمي باشيم،        دسترا از   
ل كه غصباً در غصب مي باشد بـه شـك         ) مطلقه(كه شكل حكومت را از      

 كمتري تـا جـائي      ظلمبرگردانيم چون در آن صورت      ) مشروطه(حكومت  
كه ممكن باشد صورت مي گيرد، و غصب كردن نفوذ و مقـام علمـاء از                

 سلاطين كمتر مي شود و تكليف است كـه صـلاحيت سـلاطين را               طرف
گر غاصبي اموال و قفي را      ا« : زد و گفت   مثالي و براي آن     .»محدود سازيم 

 متوقف سازيم بـه وسـيله       راا اين امكان باشد كه او       غصب كرد و براي م    
 آن صـورت    درهيئتي بعد از اينكه از كوتاه كردن او عاجز مانده باشـيم،             



وضع آن هيئت محافظ روي اموال متبقيه شرعي مي باشـد بلكـه واجـب               
را ) كبريـاء (اگـر غاصـب حكومـت رداء خداونـد          . عقلاءاست نزد همه    

 ـ  لهغصب كرد و آن به وسي       آزادي مـردم، در ايـن       غـصب ام و    غصب مق
 و به وجود آوردن مجلـسي كـه غـصب           ينحالت چه حكمي دارد؟ بنابرا    

ظلم را محدود سازد ضروري مي باشد، گرچه مقام امامت همچنان غصب            
 را اگر با اذن كـس كـه حـق اذن دارد صـورت               عملشده مي ماند و آن      

رض كه بـه     متنجس بالع  مانندگيرد، عملِ شرعي به حساب مي آيد، و آن          
  .»وسيله چنين اذني پاك مي شود

 در عصر غيبت    كردن به يادآوري است كه نائيني اصل حكومت         لازم 
را حرام مي داند، اما به واسطه اذن از فقيـه آن را جـايز مـي شـمارد، و                    

نـائيني در فـصل سـوم     . حكومت مانند متنجس بالعرض تشبيه كرده است      
ر سلطه شـاه بـه وسـيله قـانون           گفته مي شود كه اگ     كهمحاذير وهميه اي    

 كـرد و آن را مـردود        ذكـر اساسي و مجلس شوري محدود مي شـود را          
چـون  .. حكومت منصب امام عادل و معصوم مـي باشـد         « :شمرد و گفت  

 به طبيعت الحال مستبد و محكوم به شهوات مـي باشـد و احتمـال                انسان
،  از حدود شرعيه تخطي كند وارد مي باشـد         استاينكه هر شخص ممكن     

 شوري را تقييد كـرد تـا        مجلسلذا حاكم را بايد به وسيله قوانين مصوبه         
 ازآن امور و خصائص بـد منحـرف كننـده تعـديل شـود، و راه رهـائي                   

خودكامگي و استبداد منحصراً در به وجـود آوردن مجلـس شـوري مـي               
   .»باشد
ــبش   او  ــين جن ــات معارض ــارم اعتراض ــصل چه ــي در ف  دموكراس



اصـل حكومـت اسـلامي بـر اسـاس          « :اد و گفت  را جواب د  ) مستبدين(
لازم   است از حقوق عامـه مـردم مـي باشـد،           حقيشوري مي باشد و آن      

 اذن او بـراي شـرعيت       بلكهنيست مجتهد شخصاً اين كار را تصدي كند،         
 آنهـا بخشيدن به حكومت كافي مي باشد، اگر بعضي از علمـاء يـا همـه                

د، آن امـر كـاملاً سـاقط نمـي          مجتمعاً نتوانستند امرِ حكومت را اقامه كنن      
و كـار مجلـس در واقـع        .  به رتبه عدول مؤمنين تنزل مي كند       بلكهشود،  

مردم از طرف خـود وكيـل       .  پردازند مي باشد   ميكنترل مالياتي كه مردم     
 محاسبه مسؤولان زير نظر     وبراي مجلس مي فرستند تا شكل توزيع اموال         

  .»خود گيرند
 در  مجلـس  تـدخل و كـلاء        در فصل پنجم صحت و مـشروعيت       او 

اذن مجتهد براي حكومـت     « :حكومت و واجبات آنها را شرح داد و گفت        
د يك عده اي از مجتهدين عدول باشـد كـه           تشرط مي باشد، مجلس بايس    

 آراء را تصحيح و تنفيـذ كننـد،         بتوانندآنها عالم به امور سياست باشند تا        
 نائيني بـالاخره    .»د شو تشكيلبايد هيئتي از مجتهدين براي مراقبت مجلس        

بـه  ) ع (المـؤمنين امير  « :اشاره اي به تفكيك قوا در حكومت كرد و گفت         
 كند نائيني اضافه مي .»آن در عهد وي به مالك اشتر به آن اشاره كرده بود         

احكام اوليه وثانويه جايز است با اذن امام كه منصوب حـق            « :و مي گويد  
ف نائـب عـام امـام تطبيـق          عام يا شخص كه مأذون از طر       نائبتعالي يا   

 نيابـت علمـاء و فقهـاء عـدول و           بـه  شيخ نـائيني بخـش متعلـق         .»شود
 آن  رويمسئوليتهاي سياسي آنان و رعايت امـور دولـت و فروعـي كـه               

از كتابش سـاقط كـرد، گرچـه وي در          ) عصر غيبت (مترتب مي باشد در     



بحـث نكـرد و بـه شـكل         )  فقهاء در عـصر غيبـت      عامهولايت  (موضوع  
از ) نيابـت عامـه   ( دايره   توسعهاو براي   . د در كتابش مطرح نساخت    نيرومن

 نظـام و    حفظعقل كمك گرفت و آن با تصدي براي امور حسبيه از قبيل             
جـواز  (نگهباني از بيضه اسلام و ما شابه كرد، و همچنين مسئله قـول بـه                

كه خيلي از علماء اماميـه آن را مـردود مـي            )  دولت در عصر غيبت    اقامه
 با صلاحيات امام معصوم غائب مي دانند، تلاشي         مناقض آن را    شمارند و 

نائيني سلاطين را به    .  حساب مي آيد   بهاست براي خروج از نظريه انتظار       
 دارد كـه امـت      قبولعنوان غاصب منصب امامت حساب مي كند اما وي          

عاجز مي باشـند و ائمـه معـصوم         ) امام مهدي (در حال حاضر از نصرت      
ل حكومت اسلامي بر اسـاس شـوري مـي باشـد و              نيستند و اص   موجود

نظريـه نـائيني مـنعكس      .  آنان است  حقوقمشاركت مردمي حقي است از      
 اصـل شـوري مـي    بـه و ايمان وي   ) امامت الهي (كننده شك او به نظريه      

  . باشد
 سـال   در) دموكراسـي اسـلامي   ( هر صورت روي اسـاس نظريـه         به 

راسـي مطالبـه كـرد و        جنبش به وجود آمد كه به دموك       م1905 -هـ1323
در پايتخت ايران نهـران و      .  سلطان قاجاري شد   صلاحيتخواهان تحديد   

 و اعتصابات به رهبـري سـيد   تحصنبعضي از شهرهاي ايران تظاهرات و       
 طرفـداران   بـالاخره محمد طباطبائي و سيد عبد االله بهبهاني جريان داشت          

تند بـه  دموكراسي و مشروطيت مظفـر الـدين شـاه قاجـار را وادار سـاخ        
  .كندبعد از يكسال مبارزه موافقت ) مجلس شوري( و انشاء انتخابات

  
  مشروعه؟ يا مشروطه



 كه طرفـدار    علمائي در صفحات قبل اشاره كرديم، ميان        همانطوريكه 
سـيد عبـد    . دموكراسي بودند در باره حدود و اساس آن اختلاف داشـتند          

 مشروعه كتـابي   شيرازي كه وكيل مجلس بود، پيرامون مشروطه و    الحسين
لا اقل رئيس مجلس بايد مجتهـد عـادل       « : است آمدهنوشت، در آن كتاب     
ولايت فقيه ضمانتي   « : و مي گويد   كند او اضافه مي     .»جامع الشرائط باشد  

 نائـب از امـام      عـادل است براي تنفيذ احكام در جامعه مي باشد و فقيـه            
وي خلافه عامـه  و براي ) صلى االله عليه وسلم  (معصوم و خليفه رسول االله      

مشروعيت مجلس تحقق نمي يابد مگر با ولايت        « : گويد مي او   .»مي باشد 
 او در بخـش چهـارم از كتـاب          .»نـشود فقيه، تا از مسير اسلام انحـراف        

 احكـام   منفـذ حاكم شـرع عـادل      (بحثي تحت عنوان    ) مشروطه مشروعه (
يه تنفيذ حدود شـرع   « : او همچنين گفت   .)شرعيه و سياسات الهيه مي باشد     

 الهيه و احكام تكليفيه از هر جهت حق مسلمّ حاكم شرع عادل             سياساتو  
 .»باشدو نه شخص ديگر مي 

 جمهـوريي مـي     نظـام  اي مطالبه به استبدال نظام پادشـاهي بـه           عده 
كردند مانند سيد جمال الدين اصفهاني كه در اثناء انقلاب بر ضـد مظفـر               

زديكترين نظام حكومتي به    ن« : اعلان كرد كه   1905 شاه قاجار، سال     الدين
  .)1( و آن را به وسيله آيات قرآن تأييد كرد.» مي باشدجمهورياسلام نظام 

 اساسـي و    قـانون  اوج پيروزي جنبش دموكراسي اسلامي و اعلان         در
انجام دادن انتخابات و انتظار براي افتتاح اولـين مجلـس شـوري، مظفـر               

شاه قاجار فرصـت را     فرزندش محمد علي    .  شاه قاجار وفات يافت    الدين
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 مخالفت اصلاحات و قـانون اساسـي اسـتفاده          جنبشغنيمت شمرد و از     
جنبش .  دين مخالف مي باشد    باآزادي  : كرد، آن جنبش ادعا مي كردند كه      

 ـ            ضد  مـي ي  رقانون اساسي چندي از علماء مانند سيد كـاظم يـزدي رهب
كردند، شاه قانون اساسي را ملغي سـاخت و مجلـس را تعطيـل كـرد و                 

 سـخن شـاه سـبب       .» با تحقير اسلام اسـت     مساويافتتاح مجلس   « :گفت
 كاظم آخوند خراساني    شيخگرديد كه رهبر جنبش دموكراسي در آن روز         

كه در نجف زندگي مي كرد چـون حـوزه علميـه            ) هـ1335متوفي سال   (
 آنجا بود، به نمايندگي مجتهدين و علماء نجف بيان شديد اللحني بر             شيعه

شـما و همراهانـت از      « :در آن بيـان آمـده اسـت       . دكـر ضد شاه صـادر     
 ما دفاع از شرع با مشروطيت مخالفت مي كنيد،          عنوانمجتهدين مزدور به    

تا آنجائيكه مي دانيم در كشورهائيكه قانون اساسي دارند با عدالت رفتـار             
: ما به صراحت مي گوييم    .  كشور بر طبق قوانين اداره مي شود       ومي شود،   

 دين اسلامي باشد، بلكه آن با احكام مخالف اي نيست  در مشروطيت نقطه  
.  از مـردم مطابقـت دارد      ستمدين و اوامر انبياء و خصوصاً عدالت و رفع          

 آزادي  آنسند شيطان را رها كنيد و بيانيه ديگري را صادر كنيـد كـه در                
مردم باشد، اگر از اين كار استنكاف كنيد ما همه به ايران خواهيم آمـد و                

  .)1(»كنيمد تو اعلان مي  بر ضجهاد
 اي صـادر    بيانيه اعلي شيعيان در آن زمان       جع كاظم خراساني مر   شيخ

 آن بيانيـه    درامون تعطيل مجلس از طرف حكومت بود،        پيركرد، آن بيانيه    
 شـده مقـدس و محتـرم مـي          يادقوانين و تصويبات مجلس     « :آمده است 
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 بايـد   مـردم شد،  باشند، و اطاعت از آن براي همه ملت ايران واجب مي با           
را تكرار مي كـنم و مـي       و قول خود  . قوانين مصوبه را قبول و تنفيذ كنند      

 با مجلس قانون گذاري مذكور به منزله مخالفت با احكـام            مخالفت: گويم
 مسلمانان واجب است مانع هر حركتـي شـوند          بردين حنيف مي باشد، و      
   .)1(»كه بر ضد مجلس باشد

 وجوب افتتاح   بردم امروز وحدت كلمه     مر« : در بيانيه ديگري گفت    او
مجلس دارند چون وجود مجلس به محو استبداد و ازاله عادات رذيلـه و              

مـسلمانان ملـزم بـه      :  در مملكت مي كند و خلاصه مي گـويم         قانوننشر  
  .)2(» كنندحاكميتپيروي از اصول جديده در 

 موقعيكـه  شـاه  خراساني انقلاب جديدي را بر ضد محمد علي         آخوند
ر به اجابت خواستهاي جنبش دموكراتيك اسلامي نشد رهبري كـرد           حاض

م و  1909هــ   1327 منجر به خلع شاه در جمادي الثاني سال          نهايتكه در   
  .)3( شدايراناقامه مجلس شوري در 

و اذن  ) نيابت عامـه  ( وجود آمدن مجلس و جنبش برا اساس نظريه          به
وري والتـزام بـه     مشروط به سلاطين دادن براي حاكميت از راه مجلس ش         

 اساسي بنا شده است، اين شكل جديـد حاكميـت جانـشين شـكل             قانون
نائبين عام  ( را بر اساس اجازه علماء يا        خودقديمي آن شده است كه شاه       

 و خـود كامـه بـه        مطلـق استوار مي ساخت و يك حكومت       ) امام مهدي 
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ملوك  وپناه آوردن علماء به اين صيغه توفيقيه بين علماء          . وجود مي آورد  
شـاهي بـوده اسـت      دشايد به خاطر عاجز بودن آنان از سرنگوني نظـام پا          

 نائيني استفاده مي شود، شايد هم به علت عدم نضج           كلامهمانطوريكه از   
  . مباشر فقهاء بوده استحكمبه مرحله ) ولايت فقيه(نظريه 
 بزرگي را بـه     نقشملاحظه مي شود كه علماء      ) دموكراسي( تجربه   از 

آنها اين كار را    . ع و حاكميت از خلال مجلس شوري دادند       ملت در تشري  
 فقهاء محصور نساختند، گرچه آنها تأكيد بر وجود عـالم يـا هيئتـي از     در

.  قوانين كه مجلس صادر مي شود نظارت داشته باشند         شرعيتعلماء تا از    
 كه اسـاس بـراي نظـام جمهـوري          گرديد سبب   1906قانون اساسي سال    

 يافت و به    تغيير تأسيس و شاه به رئيس جمهور        1979اسلامي كه در سال     
ولايـت  (فقيه صلاحيات خيلي بزرگتري داده شد، و آن استناداً بر نظريـه             

  .بوده است) فقيه
   

 هفتم مبحث
  فقيه اسلامي و ولايت جمهوري

 ايـران برپـا     دركه فقهـاء شـيعه      ) حاكميت ملوكانه دستوري   (نظريه 
نگ جهاني اول شروع شد و نيروهاي       ساختند خيلي پا برجا نماند، چون ج      

رضا شـاه  ( مناطق وسيعي را از ايران اشغال كردند و راه براه ظهور     روسيه
رضا شاه پهلوي توانست احمد شاه قاجار را بركنار         .  شد همواررا  ) پهلوي

 ايران معرفي كند بدون اينكه اذني از فقهاء         پادشاهكند و خود را به عنوان       
 شديدي را عليه علمـاء ديـن شـروع         حملهشد، او   و مراجع تقليد داشته با    

 شـدند و ايـن      غربيكرد، خود و پسرش محمد رضا پهلوي نماينده قواي          



  .سبب گرديد فقهاء بشدت مقاومت كنند
 رهبري كرد،   شاهم انقلابي ضد محمد رضا      1963 خميني در سال     امام 

 در  خمينيامام  .. آن انقلاب با تبعيد كردن امام خميني به عراق پايان يافت          
تبعيد طلبه ها را درس مي داد، ونظريه سياسي جديدي را مطرح ساخت،             

ولايت (و بين نظريه    ) نيابت عامه فقهاء از امام مهدي غائب      ( بين   نظريهآن  
او فكر سياسي شيعي را از مرحله اجـازه فقهـاء بـه             . كردجمع مي   ) فقيه

اخت و آن    به مرحله جديـدي س ـ     منتقلپادشاهان تا به آنها حكومت كنند       
.  بـود  كامـل حكومت مباشر فقهاء و پذيرفتن مسئوليت امامـت بـه طـور             

 در نجف بـه     1969معروف است كه آن درسهائي كه امام خميني در سال           
 قاعده فكري انقـلاب اسـلامي را تـشكيل داد و آن انقـلاب               دادطلبه مي   

 سال بعد رهبري كرد و منجر بـه تأسـيس           دهبزرگي كه امام خميني آن را       
 مي دانم كه افكـار      سودمندلذا خيلي   . در ايران گرديد  ) هوري اسلامي جم(

 كـه   تكـاملي امام خميني در مرحله تدريس بررسي كنيم تا مقدار تطور و            
در فكر سياسي شيعه به وجود آمد را درك كنيم، چون نظريه جديد امـام               

  . نظريه هاي سابق شيعي تجاوز و عبور كرده استحدوداز 
  

  ار را نقد مي كند انتظنظريه خميني
را رد كرد، چـون  ) مهديانتظار امام ( خميني در وهله اول نظريه     امام 

 نظريهآن نظريه روي فكر سياسي شيعه تا وقت متأخري چيره بود، او اين              
را به طور مطلق مردود شناخت، او با ادله عقليه و احاديث نقليـه متـواتر                

توصـيه مـي    ) انتظـار ( بـه    او به احاديثي كه   . را ساقط كرد  ) انتظارنظريه  
كـه تنفيـذ احكـام      ... بـديهي اسـت   « :نوشـت كردند اعتنايي نداشـت و      



نبود، ضرورت و نياز به آن      ) صلى االله عليه وسلم   (مخصوص عصر پيغمبر    
واعتقاد اينكه اسلام براي برهه معيني از زمان آمده اسـت بـا             ...  دارد ادامه

احكام بعد از رسول االله      اسلاميه مغايرت دارد، شايد تنفيذ       عقايدضرورت  
 و واجبات مي باشد و اگـر آن         ضرورياتتا أبد از    ) صلى االله عليه وسلم   (

 عقلي و شرعي    ضرورتنبود هرج و مرج عموميت پيدا مي كند، از طريق           
صـلى االله عليـه     (وجود حكومت در ايام رسـول االله        : ثابت شده است كه   

 اين ضرورت تا بـه      ضروري مي باشد،  ) ع (اميرالمؤمنينو در عهد    ) وسلم
از غيبت كبـري بـراي      :  شما مي پرسم   ازامروز مي باشد، براي توضيح آن       

 سال ديگر قبل هزارانبيش از هزار سال گذشت، شايد هم        ) ع(امام مهدي   
 اسـلام از اقتضاي مصلحت براي قدوم امام منتظر سپري شود، آيا احكـام             

عمل كننـد؟ آيـا   در تمام اين مدت معطل مي ماند و مردم هرچه نخواهند  
 غيبت همه چيز را بايد از دست دهد؟ به نظر من قائل شـدن               ازاسلام بعد   

كسي نمي توانـد ايمـان      .  اسلام مي باشد   نسخبه اين رأي بدتر از قول به        
 اسلام و وطـن واجـب       ثغوردفاع از   : به خدا و معاد داشته باشد و بگويد       

يـا قائـل بـه      نيست و مي شود از پرداخت خمس و زكات امتناع ورزيـد             
.  قانون جزائي در اسلام باشد و اخذ قصاص و ديات را تجميد كند             تعطيل

 قائل به عدم ضرورت تشكيل دولت اسلامي و منكر          آشكارابنابراين هركه   
 و قائل به تعطيل احكام اسلام شود،        باشدضرورت تنفيذ احكام اسلام مي      

امام خمينـي    .» باشد ميحتماً منكر شموليت و ابديت دين اسلامي حنيف         
 اقامـه   كـه نگوييد  « :را مخاطب قرار داد و گفت     ) انتظار(ملتزمين به نظريه    

حدود و دفاع از ثغور و جمع كردن حقوق فقراء را رها كنـيم تـا ظهـور                  



  .1»چرا نماز را ترك نكرديد تا ظهور حجت؟) مهديامام (حجت 
   در عصر غيبتامامت ضرورت

 شده است،   استدلالت بعينه   هرچه براي لزوم امام   « : همچنين گفت  او 
لال مـي شـود،     داسـت ) ع(براي لزوم حكومت بعـد از غيبـت ولـي امـر             

 بعد از سالهاي دراز، شايد هم و العياذ بـاالله بـه هـزاران سـال                 مخصوصاً
، هرچنـد از    كـرديم آنچـه ذكـر     « : گفـت  او .2» عنـد االله   العلـم بينجامد و   

 دلالـت دارد و     با اينحال دليل شرعي هـم روي آن       .. واضحات عقلي باشد  
 نيازي بالاتر از تعيين كس كه امر امت را تدبير كنـد و نظـم در بـلاد                   چه

حفظ كند، و بقاي احكام اسـلام       ) عصر غيبت ( و در    الدهرمسلمين تا ابد    
 ولي امر و سائس براي امت و        جود با و  مگركه نمي تواند آن را بسط كرد        

) ع( زهـراء    عـروف م خميني به خطبـه      امام .3»عباد مي باشد، تضمين كند    
طاعت نظام ملت است وامامت مانع تفرق مي        : (استشهاد كرد كه مي گويد    

 و آن را به عنوان دليل براي لزوم بقاي ولايت و رياست براي مردم               .)شود
در عصر غيبت ولايت و رياست براي شخصِ خاصـي          « :گفتمي باشد و    

د، چون آن    مهمل گذاشته شو   تواندجعل نشده است، اما از نظر عقلي نمي         
وعلـت در عـصر غيبـت       ..  نياز جامعه اسلامي مي باشد     مورد است   امري

 اسلامي براي كسيكه مسكه اي از       نظامتحقق يافته است، و وجود و حفظ        
  .4»عقل داشته باشد نبايد آن را منكر شود
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   امر مي باشندولات فقهاء
 و   و نقـلاً توضـيح     عقـلاً  بعد از اينكه نياز مستمر براي امامت         خميني 

اگر معتقد شديم كه احكامي كه مخـصوص سـاختمان          « :ثابت كرد، گفت  
 اسلامي مستمر مي باشند و شريعت فوضي را مردود مي شمارد،            حكومت

 حكومت اسلامي را تـشكيل دهـيم و عقـل بـه             كهبر ما واجب مي شود      
 زماني هستيم كـه     در) در عصر غيبت  (امروز  .. ضرورت آن حكم مي كند    

ه شخص معيني براي اداره شـؤون دولـت وجـود           نص به خصوصي دربار   
آيا احكام اسلامي معطله رها سازيم؟ و خود را         ..  چه بايد كرد؟   پسندارد  

كه اسلام مسئله تنظيم دولـت را       :  يا بگوييم  ندهيم؟در خدمت اسلام قرار     
 كه عدم وجود دولـت منجـر   دانيماهمال كرده است؟ در صورتيكه ما مي    

 آن بـه    ون و انتهاك حرمت آنـان مـي شـود           از دست دادن ثغور مسلمانا    
گرچه نص معيني   .. معناي عقب نشيني ما از حق و سرزمين خود مي باشد          

 براي كسيكه نيابت امـام در عـصر غيبـت وجـود             بالخصوصدر شخص   
 لايـق بـراي حكومـت در    شخصندارد اما خصائص حاكم شرعي در هر   

 قـانون و    واين خـصائص عبـارت از علـم بـه         . ميان مردم يافت مي شود    
 .1» موجود در فقهاي ما در اين زمان مي باشدعدالت

 دانسته شد كه در اسلام تـشكيلات حكـومتي          اينكهبعد از   « : گفت او 
 ماند كه فقيه نمـي توانـد        نميدر همه شئون وجود دارد ديگر شكي باقي         

 از  صـلاحيات مانند قلعه و سور براي اسلام باشد مگر اينكه داراي همـه             
 اجراء حدود و سد ثغور و اخذ خراج و ماليات و صـرف              قبيل بسط يد و   
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 مسلمانان و نصب ولات در اقصي نقاط كشور مـي باشـد،             مصالحآن در   
 كار صورت نمي گيرد، بلكه مـي تـوان    اسلاموإلا به صِرف وجود احكام      

 مي باشد و احكام شرعي      ابعادكه اسلام عبارت از حكومت با تمام        : گفت
، بلكـه   اسـت  دهند و شأني از شئونات اسلام        قوانين دولت را تشكيل مي    

 ـمطلوبيت احكام بالعرض مـي باشـد و وسـيله اي اسـت بـراي                 سط و  ب
، اگر قبول كرديم كه فقيه مانند حـصن و سـور            باشدگسترش عدالت مي    
حـديث  )  شريف فرموده اسـت حديثهمانطوريكه  (براي اسلام مي باشد     

 آنچـه بـراي     هر براي وي    معني پيدا نمي كند مگر اينكه فقيه والي باشد و         
از ولايت در امـور سـلطانيه،       ) ع(و ائمه   ) صلى االله عليه وسلم   (رسول االله   

همچنانكه امور رعيت درست نمي شود مگر به وسيله         .. باشدبراي فقيه نيز    
 نمي كند مگر به وسيله فقهاء چون آنـان          قياماسلام خود به خود     . سربازان

 اجراء همه احكام آن مـي       معنيشبه  حصون اسلام مي باشند و قيام اسلام        
.  مي باشـد   حصنباشد و آن ممكن نيست مگر به وسيله والي كه به منزله             

فقهاء امناء پيغمبران و حـصون اسـلام مـي باشـند، بـراي ايـن                : بنابراين
 :گفـت  همچنـين    او .1» و غيرها ولايت براي فقيه مـي باشـد         خصوصيات

تنهـا او اسـت كـه مناسـب         بنابراين ولايت به فقيه عادل بـر ميگـردد و           «
، چون والي بايد متصف به صـفات فقـه و عـدل             داردوصلاحيت ولايت   

بدون شك فقهاء عدول قدَر متيقن از كسانيكه        « :گفت همچنين   او .2»باشد
در مسائل حكـومتي حتمـاً      . باشندحق حاكميت در عصر غيبت دارند مي        
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 در صـورت    ونظر فقها را بايد گرفت و حكومت بايد با اذن فقيـه باشـد               
عجز فقيه در قيام كردن به حكومت به مسلمانان عدول بايد انتقـال داد و               

 خمينـي   امـام  .1» از فقيه عادل اذن بگيرنـد، در صـورت وجـود           بايدآنها  
هـر آنچـه بـراي      « : ميان فقيه و امام معصوم كرد و گفت        تشابهصحبت از   

 حكومت و    مربوط به  اموريكهوائمه از   ) صلى االله عليه وسلم   (رسول اكرم   
 – والي   چونسياست مي باشد براي فقيه نيز هست، و فرق معقول نيست،            

ي احكام شريعت و مقيم حدود الهيه مي باشد از قبيل            مجر –هر كه باشد    
 و خراج و سائر ماليات و در آن صلاح مسلمين هرچـه باشـد               زكاتاخذ  

ت و   به مردم امر كننـد ماننـد اوامـر ولا          توانندفقهاء مي   . تصرف مي كند  
 ابعـاد گـسترده اي دارد و        فقيهطاعت آنها واجب مي باشد، چون ولايت        

 ايـن وصـف     بايك موضوع نظريي نيست كه احتياج به دليل داشته باشد،           
 است خميني معتقد    امام .2»روايات زيادي در اين زمينه دلالت كرده است       

 ـ(بعد از ائمـه در      ) صلى االله عليه وسلم   (كه فقهاء اوصياء رسول االله       صر ع
 ائمه تكليف شده است به فقيه نيز تكليـف          بهمي باشند و هر آنچه      ) غيبت

 تمـسك جـسته     صـادق  به حديث امام     او .3»شده است تا به آن قيام كنند      
از حكومت دوري كنيد چون حكومـت بـراي امـام           : (است كه مي گويد   

 به قضاء تا ميان مسلمانان با عدالت قضاوت كند، و حكومـت             داناعالم و   
امام قـضاء را بـه      « :امام خيمني گفت  ).  وصي نبي  يابي يا مانند نبي     براي ن 
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 اينكه فقيه قطعاُ نبي نمي باشد       بمانبي يا وصي نبي محصور ساخته است،        
 مسلمانان و قاضي    امامبنا براين او وصي نبي است، و در عصر غيبت فقيه            

  .1»بالقسط در ميان مردم مي شود و نه شخص ديگر
 رئيس عادل مـي     ياظاهراً منصب قضاء براي امام      « : خميني گفت  امام 
 و  رئـيس وقتيكه ثابت شود كه قضاء براي فقيه مي باشد، بايد او را             . باشد

 كه فقهاء خلفـاي رسـول   دارد خميني عقيده امام .2»وصي بدانيم، بينديشد 
آيا خلافـت رسـول االله      « :مي باشند و مي پرسد    ) صلى االله عليه وسلم   (االله  

 معيني تعيين شـده اسـت؟ چـون ائمـه           شخصبه  )  وسلم صلى االله عليه  (
 كـس   آنانبودند، بنابراين غير از     ) صلى االله عليه وسلم   (خلفاي رسول االله    

حق ندارد مردم را حكومت و سياسـت كنـد؟ ايـن موضـعگيري دور از                
  .3» در فكر مي باشد كه اسلام از او بريء مي باشداستاسلام و انحرافي 

   
  فقيه ولايت بر نقليه ادله

 باشند كه اهـل  مي را نظر امام خميني فقهاء همان منزلت سياسي دا     به 
او به چندين حديث در اين زمينه اشاره مـي كنـد و بـه          . دارند) ع(البيت  
نسبت داده شده   ) امام مهدي (مانند حديثي كه به     .  استدلال كرده است   آنها

 .»دمن حجت خدا و آنها حجت من بر شما مي باشـن           « :گويداست كه مي    
 امام حجت خدا مـي باشـد تعبيـري          كوناز زاويه نظر شيعيان،     « :او گفت 

 ولايـت مـي     شـئون است از منصب الهي و ولايت آنان بر أمت به جميع            
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من حجـت   (باشد، نه اينكه او فقط براي مرجعيت احكام باشد، و مراد از             
نچه براي من از طرف     آاينكه هر   ):  و آنها حجت من بر شما مي باشند        خدا
 تعيين شده اسـت و معلـوم   نيز براي آنان از قِبل من    استا تعيين شده    خد

 بـراي وي بـوده اسـت و         پروردگـار است اين يك جعلي است از طرف        
 :گفت خميني همچنين    امام .1»جعلي است از طرف وي به فقهاء مي باشد        

فقيـه  ) ع(از قول امام در مقبوله عمر بن حنظله استفاده مي شود كه امام              «
 حاكم در شئون قضاء و ولايت نصب كـرده اسـت، بنـابراين              نوانعرا به   

 در دو قسم مي باشد، و بعيـد نيـست كـه         حاكمفقيه ولي امر در مورد، و       
 و حـاكم باشـد، معقـول        واليفقيه در قضاء اعم از قضاوت قاضي يا امرِ          

 ايـن   غيـر را هدم كننـد در      ) ع(نيست كه ائمه لاحقين نصب ابي عبد االله         
ر فقهاء عدول را در اين مقام نصب كنند يا امر را به خـود       صورت بايد غي  

.  يا به ولات و قضات جور رجوع، و آن ظاهر الفساد مي باشد             كنندارجاع  
امـام  ( را نصب كرده است تا ظهور ولـي امـر            اوفقيه كسي است كه امام      

) اسـلامي حكومـت   ( در كتاب    او .2»و در اين مقام مي ماند     ) مهدي منتظر 
ايت مقبوله عمر بن حنظله از امـام صـادق، علمـاء بـراي              طبق رو « :گفت

 قضاء بين الناس تعيين شدند و منصب آنـان همچنـان            ومنصب حكومت   
 امامي بعد از امام صادق آمده       كهمحفوظ مانده است و احتمال نمي دهيم        

 :گفت) البيع( در كتاب    او .3»است و فقهاء را از منصبشان عزل كرده باشد        
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صـلى االله عليـه   (اء ورثه انبيـاء از جملـه رسـول االله       بر مقتضي كون فقه   «
 داراي ولايت عامه بر خلق مي باشند، هرآنچـه          كهو سائر مرسلين    ) وسلم

.  جز اموري كـه غيـر قابـل انتقـال          بهآنها داشتند به فقهاء منتقل مي شود        
 كـه نـزد     سلطنتيشكي نيست كه ولايت انتقال پذير مي باشد و آن مانند            

و مـراد بـه     . اً عن سلف موروث و منتقـل مـي شـود          اهل جور است خلف   
 جعليه است، آن مانند سلطنت عرفيه، و سائر مناصـب عقليـه             فقيهولايت  

 براي داوود جعل كرده است و از آن حكـم بـه             خداوندمانند خلافتي كه    
 نصب حضرت علـي بـه امـر         مانندحق در بين مردم تفريع شده است، و         

صلى االله عليه   (امت به وسيله رسول االله      خداوند به عنوان خليفه و ولي بر        
 .1»ضروري است بدانيم كه اين امر قابل توريث مي باشد         . مي باشد ) وسلم
بنابراين اگر امري براي رسـول اكـرم        « : و مي گويد   گيرد نتيجه مي    خميني

 وراثت منتقـل    وسيلهثابت شده است براي فقيه به       ) صلى االله عليه وسلم   (
عت و شـبيه آن، و از ايـن بابـت شـبهه اي              شده است، مانند وجوب اطا    

ائمـه را بـراي     ) صلى االله عليه وسلم   (همچنانكه رسول اكرم    .  ندارد وجود
 را همچنـان بـراي خلافـت        فقهاءخلافت بر همه مردم نصب كرده است،        

 حاصـل مـي     گذشـته از بحثهاي   « : گفت او .2»جعل و تنصيب كرده است    
ن در همه اموري كه براي آنان       شود كه ولايت براي فقهاء از قِبل معصومي       

بـراي خـارج    .  شده است از كون آنها سلطان روي امت مي باشـند           ثابت
 بايد موردي باشد كه دال بـر اختـصاص آن بـه             كليتكردن فقهاء از اين     
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 ثابت كـرديم بـا همـان ادلـه آن           ائمهامام معصوم باشد، اگر ولايتي براي       
  .1»ولايت براي فقيه ثابت مي شود
  ولايت الهي است فقيه ولايت

 يت ولايت فقيه يك ولا    كه مبني روايتها، امام خميني عقيده دارد        بنابر 
صـلى االله عليـه     (خداوند رسول االله    « :او مي گويد  . ديني و الهي مي باشد    

 بر همه مؤمنين جعل كرده است و بعد از او امام ولـي مـي    وليرا  ) وسلم
اشد و فقهاء در ميـان       براي فقيه نيز مي ب     حاكميتباشد و همين ولايت و      

بر فقهـاء فُـرادا يـا دسـت         . باشندخود از جهت اهليت با هم مساوي مي         
 عجـز از    صورتدر  . كومت شرعي را اقامه كنند    حجمعي تلاش كنند كه     

تشكيل حكومت ولايت فقهاء ساقط نمي شـود، چـون خداونـد آنهـا را               
بـه  ، عاجز ماندن از تشكيل حكومت نيروند و متكامـل           استتوليت كرده   

 خميني  امام .2» تصدي واجب مي باشد    بلكهمعناي انزواي فقهاء نمي باشد      
تنها « :را تنها به فقهاء داده است و گفت       ) عصر غيبت ( دولت در    اقامهحق  

 نظـم و اقامـه      اقـرار  مؤهل براي تنفيذ احكام اسلام و        و لايقفقهاء عدول   
 انبيـاء    مسلمين مي باشـند، و هـر آنچـه بـه           ثغور حراست از    وحدود االله   

 كردند، و هـر آنچـه بـه         تفويضتفويض شده است، انبياء آن را به فقهاء         
  .3»، انبياء را نزد فقهاء به ائتمان گذاردنداستانبياء ائتمان شده 

   فقيهولايت مرزهاي
 طـرف رسـول     از خميني بعد از اينكه ولايت را از طريق جعـل            امام 
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ود آن ولايت پرداخـت     اكرم و ائمه معصومين براي فقيه تثبيت كرد به حد         
فقيه در عصر غيبت ولي امر هر آنچه براي امام ولي امر بود مـي             « :گفتو  

بود مي باشد مگـر اينكـه دليـل      ) ع( هر آنچه براي امام      فقيهوبراي  .. باشد
 ولايت و سلطنت وي نيست، بلكه براي        جهتثابت كند آنچه امام دارد از       

 دليل قائم باشد بـه      اينكه امور شخصي و آن به عنوان تشريف براي وي يا         
 مخصوصاينكه امرِ فلاني گرچه از شئون حكومت و سلطنت مي باشد اما             

امام است و به ديگري منتقل نمي شود، همانطوريكه دربـاره جهـاد غيـر               
 : گفت او .1» است، گرچه در آن بحث و تأمل مي باشد         شدهدفاعي مشهور   

ن يا اولي الامر يا رسول      هر آنچه براي سلطان يا والي مسلمي      : شوددانسته  «
 عناوين، ثابت شده به وسيله ادله ولايت، براي فقيـه           ازيا نبي يا مشابه آن      
 شارع مقدس راضي به اهمـال امـور         كهمعلوم است   . نيز ثابت شده است   

 موكـول   بالخـصوصي اگر معلوم شد كه آن به شـخصِ         . حسبيه نمي باشد  
 امام كه آن را به نظر       نشده است، كلامي در آن نمي باشد و اگر ثابت شد          

لازم . واگذار شده است، آن از براي فقيه به ادله ولايت ثابت شـده اسـت            
 كه حفظ نظام و سد ثغـور مـسلمانان و حفـظ جوانـان از                يادآوريستبه  

 امور حـسبيه مـي باشـد و امكـان           واضحترينانحراف نسبت به اسلام از      
  .2»مي باشد اسلاميدسترسي به آن نيست مگر با تشكيل حكومت عادل 

 عالم عـادل   فقيهاگر  « :گفت) حكومت اسلامي ( خميني در كتاب     امام 
به امر تشكيل حكومت قيام كند، او والي جامعه مـي شـود در هـر آنچـه              
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در آن ولايت داشت و واجب است كه مردم   ) صلى االله عليه وسلم    (پيغمبر
كم، ايـن حـا   .  فرمانبرداري كنند  وياز او حرف شنواي داشته باشند و از         

 مردم در هر آنچـه     سياستمالكِ امرِ در اداره كردن جامعه و رعايت آن و           
 مالك بودند، به جز امـوري       اميرمؤمنانو  ) صلى االله عليه وسلم   (رسول االله   

و امام در آن ممتاز بودن از قبيل   ) صلى االله عليه وسلم   ( رسول   حضرتكه  
 فعلـي    امر حكومت اسـلامي    خداوند. فضائل و مناصب خاصه بوده است     

 و در   اسـت كه بايست در عصر غيبت تشكيل شود به فقيه تفويض كـرده             
و اميـر مـؤمنين تفـويض       ) صلى االله عليه وسلم   (همه ابعادي كه به پيغمبر      
 قضاء و فـصل در منازعـات و تعيـين ولات و             وكرده بود، از قبيل حكم      

، غايت الامر در حال     استعمال جبايت خراج و تعمير بلاد تفويض كرده         
ضر تعيين شخص حاكم وابسته به شخصي كه در وي صـفات علـم و               حا

  .1» جمع شده باشدعدل
   در ميان فقهاءتزاحم بحران

و نصب فقهاء به عنوان ائمه و ولات امر         ) جعل الهي ( نظريه   اساس بر
و حق همه فقهاء براي تصدي سياسي و قيام به          ) ع(بر مردم از طرف ائمه      

 بين فقهاء وقتيكـه بـيش از        تزاحمران  شئون ولايت، و امكان وقوع در بح      
 و احتمال   ولايتيك فقيه از حق قيام به امور سياسي و صلاحيت آنها در             

تزاحم و تصادم ميان فقهاء باشد، امام خميني فصل خاصي از بحث را بـه           
او مـي   .  موضوع اختصاص داده است تا از بحران تزاحم خارج شـود           اين

 منجر مي   )العلماء ورثة الانبياء  (): وسلمصلى االله عليه    (سخن پيغمبر   « :گويد
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 فقهاء جعـل شـده   فردولايت و وراثت و خلافت براي فرد  : شود به اينكه  
وصـف  ) ولات يا ورثه (است و از صيغه جمعي كه در حديث آمده است           

از اطلاق  :  شود گفتهشايد  « : مي گويد  او .1» را در آن مي گنجد     علماءهمه  
 براي شود كه براي فقيه ولايت هر آنچه         ادله خلافت و وراثت استفاده مي     

از ظاهر ادلـه معلـوم مـي        . بوده است ) صلى االله عليه وسلم   (رسول اكرم   
 باشد، از اموري كـه بـراي رسـول          ميشود كه هر فقيهي خليفه و وارث        

ثابت شده است، كس نمـي توانـد تكليفـاً و           ) صلى االله عليه وسلم   (اكرم  
هر فقيهي مصداقيت دارد و لازمه آن        مزاحم فقيه باشد، و اين روي        وصفاً

چـه  ) صلى االله عليه وسـلم    ( مزاحمت رسول اكرم     جوازبراي احدي عدم    
صـلى االله عليـه     (و در مقابـل رسـول االله        . فقيه و خليفه باشد يا غير فقيـه       

مي تواند براي هر كس مزاحم شود چه خليفه باشد يـا غيـر آن و                ) وسلم
 مزاحمـت و عـدم      –امـا آن دو     . د مـي باش ـ   انتقالاين نيز قابل توريث و      

 علـت لـزوم تنـاقض، و        بهي باشند و آن      يكجا قابل توريث نم    -مزاحمت
 ايـن توريث مزاحمت امري است مخالف عقل و عقلاء مي باشد و لازمه             

صورت اثبات دليل اجتهادي مبني بر عـدم جـواز مزاحمـت و بطـلان و                
كه ولايـت بـدون     اگر ما از ادله استفاده كرديم       . باشدحرمت عمل مزاحم    

، اما احتمال داديم كه سبقت يكـي        استقيد و شرط براي فقيه ثابت شده        
، امـا ولايـت وي      شوداز فقهاء سبب سقوط ولايت غير از او از فقهاء مي            

براي احدي از فقهاء جايز نيـست       . قبل از تصدي امر استصحاب مي كنيم      
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  .1» باشد امري داخل شوند كه قبلاً فقيه ديگري در آن دخول كردهدر
  اسلامي جمهوري

 به نظريـه    بخشيدن است كه امام خميني ده سال بعد از تكامل           معلوم 
م واقامـه دولـت     1979موفق به تـولي حكومـت در سـال          ) ولايت فقيه (

 در ايران بر اساس آن نظريه شد، در بـدو امـر او داراي              اسلاميجمهوري  
كـه از   او به مجلـس خبرگـان       .  نداشت حكومتچهره واضح و مفصل از      

 تـا قـانون اساسـي    دادطرف مردم و انقلابيون انتخاب شده بود صلاحيت       
 پيش نهـاد    سيمجلس تشكيل شد و قانون اسا     . براي مملكت تهيه به بينند    

ماه بحث و بررسي شد، تـا بـالاخره توانـستند قـانون               به مدت چند   شده
 بنا شده ) ولايت فقيه (قانون اساسي بر اساس     . كننداساسي جديد را وضع     

 اساس قانون اساسي جديد مقـام       بر. م مي باشد  1906است و مشابه قانون     
 بـه مرجـع     اساسـي قانون  . پادشاه به رئيس جمهور منتخب مردم داده شد       

به عنـوان بـالاترين قـدرت بـراي         ) »ولي فقيه «امام  (منصب  ) فقيه(اعلي  
طبق قانون به رئيس جمهور حتم مي كنـد كـه از            .  در مملكت داد   تشريع

در غير ايـن صـورت او نمـي توانـد مـسئوليتهاي             . بگيرده تزكيه   ولي فقي 
مجلـس  ( متضمن وجود    يساساقانون  . رياست جمهوري را ممارست كند    

كه از طرف ملت انتخاب شده است مي باشـد و متـضمن مقـام               ) شوري
 وزيري كه از طرف رئيس جمهور انتخاب و تأييد شـده از طـرف               نخست

 كوچكي مي باشـد كـه تـأليف         مجلس متضمنمجلس شوري مي باشد و      
 مجلـس كـار     ايـن شده از دوازده عضو از فقهاء و قـضات مـي باشـد،              
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مصوبات مجلس را دنبال مي كند تا ضامن شـود كـه مـصوبات مجلـس                
) مجلـس شـوراي نگهبـان     ( منافاتي نداشته باشد و به نام        اسلامشوري با   

 اول جمهـوري اسـلامي بـه امـام هـيچ            اساسـي قـانون   . ناميده مي شود  
 – قاضي القـضات     تعيينسئوليتهاي اجرائي و تشريعي نداد و به جز حق          م

 ايـران دولت  . ي عالي قضائي، و فرماندهي كل قوا بوده است        رئيس شورا 
كه از رئيس جمهور و نخست وزير تـشكيل شـده اسـت و آن خـارج از           

) مجلس شـوري  ( و همچنين كار تشريعي در       باشدچهارچوب رهبري مي    
  .استج بوده از چهارچوب امام خار

 نزديـك   اساسي مجلس خبرگان در يكي از مراحل بحث قانون          اولين 
بود كه مقام فرماندهي كل قوي را از امام بگيرد و به رئيس جمهور بدهد،               

 خط ولايت فقيه در مجلس خبرگان در تعزيز صلاحيتهاي امام چيره            گرچه
 طِبـق   و ماند   رهبري فقط در مجال سيادت و       صلاحيتهابوده است، اما آن     

  .استقانون اساسي صلاحيتهاي رهبري از مجال تنفيذ و تشريع دور بوده 
   فقيهمطلقه ولايت

 در جمهوري   حكومت ده سال بعد از پيروزي انقلاب و تجربه          حدوداً 
اسلامي ايران، بحراني تشريعي و سياسي و نظري به وجـود آمـد، چـون               

مجلـس شـوراي    ( شوري قانون كار را به تصويب رسانده بود اما           مجلس
.  موافقت نكرد به بهانـه مخالفـت بـا اسـلام           مجلسروي مصوبه   ) نگهبان

 آنهم در عـرض هـشت       كندمجلس شوري مجبور شد آن لايحه را تعديل         
 مقـام   بـالاترين وزير كار وقت به امام خميني استنجاد كرد به عنوان           . سال

 جلـس مكه مصوبه    مملكتي، تا مشكل را حل كند، امام به وزير اجازه داد          
را به اجرا بگذارد و قانون معطل شده به اجرا بگذارد بدون اينكـه نيـازي                



 –ي نگهبـان   موافقـت مجلـس شـورا   – مراحل قانوني نهائي   شدنبه طي   
 خميني كمال استفاده را كرد و قـانون         اماموزير وقت كار از اجازه      . باشد

 شـده بـود     معطلكاري كه هشت سال پشت درب مجلس شوري نگهبان          
كند، وزير صلاحيتهاي خود را توسعه داد و قوانيني كـه هنـوز بـه               تطبيق  
 نرسيده بود به اجرا گذاشت، و اين سبب گرديد رئـيس جمهـور              تصويب

 جمـادي الاولـي سـال    10 نماز جمعه مؤرخ دروقت سيد علي خامنه اي  
 وزير كـار قـوانين      گذاشتنهـ عكس العمل نشان دهد و از به اجرا          1408

 جمهـور امام خميني از سخنان رئـيس       . محكوم كرد كار تصويب نشده را     
ناراحت شد و نامه شديد اللحني به وي نوشت كه در آن نامه امام خميني               

كه به هيچ حـدودي محـدود       ) ولايت فقيه ( خود را نسبت به      مطلقايمان  
از سخنان شما در نماز جمعه،      « : آمده است  نامهدر آن   . نيست ابراز داشت  

 ولايت فقيهـي كـه تفـويض        معني حكومت به    معلوم مي شود كه شما به     
بـر همـه    ) صـلى االله عليـه وسـلم      (شده از جانب خداوند به رسول اكرم        

شـما بـه گفتـه مـن        .  الهيه مقدمتر مي باشد، ايمـان نداريـد        فرعيهاحكام  
)  محصور در چهارچوب احكـام الهيـه       دولتصلاحيت  : (استشهاد كرديد 

 دولـت محـصور در      لاحيتهايص ـاگر  . آن كاملاً با گفته من مخالفت دارد      
 حكومتچهارچوب احكام فرعيه الهيه باشد لازم و واجب است كه طرح            

ملغـي و   ) صلى االله عليه وسلم   (الهيه و ولايت مطلقه تفويض شده پيغمبر        
 كه حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه        يادآوريستلازم به   . بي معني شود  

 اسـلام   اوليـه ز احكام   ، و حكومت يكي ا    )صلى االله عليه وسلم   (رسول االله   
مـي باشـد،    ... است و مقدم بر همه احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج            



 مضطر باشد مي تواند مساجد را تعطيـل كنـد و حتـي آنهـا را               اگرحاكم  
 راه ديگـري بـه غيـر از تخريـب           و باشـد    ضرارتخريب اگر مانند مسجد     

عي اي كـه     باشد، حكومت مي تواند يكطرفه همه قرار دادهاي شر         نداشته
 بـا مـصالح مملكـت       لفن را مخا  آ ملغي كند اگر     استبا مردم بسته شده     

 عبادي يا غير عبادي بگيـرد       امرواسلام تشخيص داد، و مي تواند جلو هر         
.  طور باشـد   نآو اگر آن را مضر به مصالح اسلام تشخيص داد، ماداميكه            

 بهي حكومت به طور موقت مي تواند جلو حج كه يكي از فرائض مهم اله       
 آيد را بگيرد، اگر آن را متناقض با مصالح مملكـت تـشخيص              ميحساب  

 عـدم  شد و گفتـه خواهـد شـد ناشـي از             گفتهداد و هر آنچه تا به حال        
آن طوريكه شايع شده اسـت كـه        .  به ولايت مطلقه الهيه مي باشد      معرفت

كـه امـام بـه      ( را به خاطر صلاحيات جديده اي        مضاربهدولت مزارعه و    
فرض كنيد  : به صراحت مي گوييم   .. ملغي شده است  )  داده است  وزير كار 

، و امـور  مباشـد كه آن صحيح باشد، آن از صلاحيتهاي دولت و حكومت       
  .1»ديگري وجود دارد كه نمي خواهم با ذكر آن شما را ناراحت كنم

بـه وجـود آورده اسـت، آن        ) ولايت فقيـه  ( جهش در نظريه     نامه اين
 است و گامي است بلند به سـوي         بوده جهش در جهت شموليت و اطلاق     

 صـلاحيات حركت جديد سـخن از      . توسيع ولايت و اطلاق آن مي باشد      
وائمـه معـصومين    ) صلى االله عليه وسلم   (مشابه به صلاحيات رسول اكرم      

 به فقيه منصب ولايت و سلطان بخشيده اينكهمطرح ساخته است به اضافه 
 شود كه وي بـين نظريـه   يماز سخنان امام خميني ذكر شده معلوم       . است
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 اين  خمينيامام  . جمع كرده است  ) ولايت فقيه (و بين نظريه    ) نيابت عامه (
دو نظريه را با هم يكي كرده است و آن را متكامل ساخته است تا نظريـه                 

  . مطلق اي را به وجود مي آوردوواحدي 
  

 هشتم مبحث
   مذهبيديكتاتوري
  

  )نيابت عامه( نقد نظريه -اول مطلب
در زمـان   ) مهـدي نيابت عامـه فقهـاء از امـام         (پيرامون نظريه    سخن 

) نواب اربعـه  (اي كه   ) نيابت خاصه (عبارت از فرعي براي     ) غيبت كبري (
آن را ادعا كردند مي باشد، و قـول بـه آن روي             ) غيبت صغري  (فترتدر  

و قول  ) امام دوازدهم محمد بن الحسن العسكري     (قول به وجود و ولادت      
 نتوانيم از وجود ايـن امـام        اگر.  براي وي بنا شده است     به وجود و غيبت   

 سودمند مي   خيلييقين حاصل كنيم آن نظريه از هم متلاشي مي شود، لذا            
 وجـود را بررسي كنيم و كيفيت به       ) نيابت عامه (بينيم كه پايه هاي نظريه      

در ميـان  ) غيبت كبري(آيا آن نظريه در اوائل . آمدن و تكامل آن را بدانيم 
 موجود بوده است يا خير؟ آيا شيعيان آن را مـي شـناختند؟              اماميهن  شيعيا

نائب چهارم علي بـن محمـد       ( بعد از وفات     نظريهچون گفته مي شود آن      
 ظنيه بوده اسـت كـه       نظريهشايد هم يك    . به وجود آمده است   ) الصيمري

 زمـان   طـول بعضي از علماء در زمانهاي بعدي آن را استنباط كردند و در             
هـ وفات يافـت، او حتـي يـك         329صيمري در سال    . ه است متكامل شد 
امام مهدي خبر به قرب   « :طوسي مي گويد  .  سخن نگفت  نظريهكلمه از آن    



 مي كند كه به احدي وصيت نكند و         امرياجل صيمري مي دهد و به وي        
 صيمري مي خواهند    از وقتيكه   .»به وي خبر وقوع غيبت كبري را مي دهد        

 دنيا  دار و بعد از آن      »الله امر هو بالغه   « : گفت كه وصي خود را معرفي كند     
  .1وداع گفت

 –) امام مهـدي  (اعتبار واقعي بود، حتماً     ) نيابت عامه ( براي نظريه    اگر
 اينكـه به جاي   ) نائب چهارم (ي گفت، يا     از آن سخن م    –بر فرض وجود    

شيعيان در حيرت و تاريكي براي قرنهاي متمادي تخبط كنند از آن حرفي             
) نيابت عامـه  (از اين رو شيخ صدوق نظريه       .  به آن مي كردند    اي يا اشاره 

 به آن اشاره اي نكـرده اسـت، گرچـه او            عنوانرا نمي شناخت و به هيچ       
 امـام مهـدي نقـل كـرده         از بن يعقوب از العمري      قاسحا) توقيع(روايت  

، كنيدو اما حوادث واقعه به راويان حديث ما رجوع          : (است كه مي گويد   
چـون صـدوق بـه      ).  بر شما و من حجت خدا مـي باشـم          آنها حجت من  

روايـت  ) اسحاق بن يعقوب  (جهول، و آن    م يكي كه از    ) توقيع(صحت  
نـدارد  ) نيابـت عامـه   (دلالتـي بـر     ) توقيـع (شده شك كرده است، يا آن       

نيابـت  (در سايه وجـود     ) روات(توصيه مي كند كه به      ) توقيع(مخصوصاً  
بوده )  دوم عثمان بن سعيد العمري     سفير(رجوع شود و آن در ايام       ) خاصه
ي بود و در     متصل به امام مهد    – بر فرض وجود     – خاصهاگر نيابت   . است

معنـي  ) توقيـع ( چـه طـور از       بنـابراين محدوده غير سياسي بوده اسـت،       
 توقيع آمده است    دربزرگتري را بفهميم؟ شايد منظور از حوادث واقعه كه          

 رواتسائل را به    ) توقيع(ت كه   به معني حوادث معهود و روزمره بوده اس       

                                                 
  .41 و المقنعه ص 242طوسى، الغيبه، ص  1



بعضي از علماء متأخرين از اين جمله مي فهمد         . حديث محول كرده است   
حوادث (كه قادر به استنباط احكام      ) فقهائي( به روات    رجوعكه ضرورت   

 –اما اين معني از افهام علماء سابقين        .  شود جديدهبه معني مسائل    ) واقعه
چون اجتهاد با همه اشكالش نـزد       . است دور بوده    –ي اول   در عهد اخبار  

  .استشيعيان اماميه حرام و ممنوع بوده 
 اين دو روايت    سند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه،          اما 

قاصـر مـي    ) نيابت عامـه  (بسيار ضعيف مي باشد، و دلالت آنها از اثبات          
ن اسـت كـه     آامري كه مي توان از اين دو روايـت اسـتفاده كـرد              . باشد
ي از احاديث اهل البيت      عدول كه قدر   – قضات –رت اختيار حكام    ضرو

 موافقـت و آن را      شـيعيان روايت كرده باشند، و امام صادق بـا انتخـاب           
 از  تعيـين در اين روايت هيچ نوع جعـل يـا          ... امضاء كرده است ليس إلا    

) ع(طرف امام صادق به فقيه نكرده است و به فقهاء يا راويان حديث آنها               
امه نداده است و كسي از شيعيان در عهد امام صادق يا بقيه ائمـه                ع نيابت

از آن  ) غيبت كبري (يا در قرنهاي اول پس از       ) غيبت صغري (يا در عصر    
) روات( نفهميدند، و روايات سـخن از        را) نيابت عامه (دو حديث مفهوم    

.  كلمـه مـي باشـد   بـراي چون اين معني جديد است   ). فقهاء(مي كنند نه    
آيا ممكـن   .  مجتهدين اصولي در قرن پنجم هجري متولد شدند        واجتهاد و 

هر كه امري يا حديثي از اهل البيت روايت كند          :  به كسي گفته شود    است
 و منصوب و مجعول و معين از طرف آنها بر مردم مي             معصومنائب امام   (

  .؟)باشد
بـه  ) امام مهـدي  ( مي كنيم كه سه نامه اي كه گفته مي شود            ملاحظه 



سـخني بـه ميـان      ) نيابت عامـه فقهـاء    ( ارسال داشته است، از      شيخ مفيد 
شاره اي يا تفويضي در آن نامه ها به فقهاء نـشده اسـت و               ا اند و    نياورده

عصر غيبـت   (نصب يا تعيين يا رهبري امت در        ) نيابت عامه (آنها را براي    
 اولين شخـصي بـود كـه در كتـاب     مفيدبا اين حال شيخ  . نكردند) كبري

عـصر  ( در   حـدود خن از تفويض ائمه براي فقهـاء در اقامـه           س) المقنعه(
امارات حقيقيه از صاحب الامـر بـراي        «كرده است، او صحبت از      ) غيبت

 و آن شبيه بـه      .» بر مردمِ اهل حق با تمكين ظالم بوده است         امارتكسيكه  
مفيد بـراي اسـتنباط نظريـه       .  يك حقيقت يقيني   تايك افتراض بوده است     

مقبوله عمر بن حنظلـه و مـشهوره        : (حاديث سابق مانند  از ا ) نيابت عامه (
طبـق آن   . اسـت اسـتفاده كـرده     ) ابي خديجه و توقيع اسحاق بن يعقوب      

روايات به روات احاديث اهل البيت اذن داده شده تا قضاء بـين مـردم را          
 سـيد  .1مـي باشـد   ) ع( و تنفيذ كنند به دون اذن خاصي از ائمه           ممارست

ر از فرضيه تفويض عام فقهاء از طرف ائمـه           و سلاّ  طوسيمرتضي و شيخ    
اولـين شخـصي كـه مـصطلح        . داشـتند در مجال حدود و قضاء سخناني       

.  بوده است  الحلبياستخدام كرد، ابو الصلاح     ) ع(نيابت عامه از ولي امر      (
بر ابواب زكـات فطـره و       ) نيابت(او تلاش در عموميت بخشيدن موضوع       

قاضي ابن بـراج آراء سـابقين را        . نداد انفال كند، اما دليلي ارائه       وخمس  
 كرد كه خمس را به فقهاء تـسليم شـود و آن را تـا              توصيهاو  . تكرار كرد 

 حمزه اين تغيير را گرفـت و يـك   ابن. موقع خروج امام مهدي حفظ كنند   
 امام بـه جـاي      سهمقدم به جلو گذاشت و قائل به تولي فقيه براي تقسيم            
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 بيندما به دون اينكه آن را واجب به         ا. شد) مهدي(حفظ آن تا وقت ظهور      
بعد از آن نوبت به محقق حلي آمـد         . و مستند به روايت معيني نبوده است      

كـسيكه داراي حكـم     «را متكامل كند و صحبت از       ) نيابت عامه (تا نظريه   
از .  همينطور بقيه علماء از او تبعيت كردند       و. »به دليل نيابت كند   ) قاضي(

ول و شيخ ابن فهد حلي و سـيد محمـد جـواد              علامه حلي و شهيد ا     قبيل
 به طور   –آنها صحبت از نصب فقيه شرعي       .  شهيد ثاني  وحسيني العاملي   

 امام صادق در مقبولـه عمـر بـن          چون،   از طرف امام صادق كردند     –عام  
 محقق كركي   .»كردممن او را بر شما به عنوان حاكم نصب          « :حنظله گفت 

بـه شـاه طهماسـب بـن اسـماعيل         ) نيابت عامـه  (بر اساس قول به نظريه      
نائب عام از طـرف امـام       (، اجازه شرعيه داد تا با نام وي به عنوان           صفوي
روي اين اصل مي توانيم ادعا كنيم كه يـك تطـور            . كندحكومت  ) مهدي

 به وجـود آمـد و شـيعيان را از           شيعيانسياسي عظيمي در تاريخ سياسي      
منتقـل  ) عـصر غيبـت   (در  به مرحله اقامـه دولـت       ) تقيه و انتظار  (مرحله  

نيابت خاصـه   (ساخت، مخصوصاً بعد ازينكه شاه اسماعيل صوفي ادعاي         
آن تغيير و تطور بحثهاي وسـيعي را در ميـان فقهـاء             . كرد)  مهدي اماماز  

را همـوار   ) نيابـت عامـه   ( براي قول به نظريه      مساعديايجاد كرد و زمينه     
 حدي متكامل شـد     به) نيابت عامه (در قرن سيزدهم هجري نظريه      . ساخت

نراقـي بـراي    . شـد ) عصر غيبت (قائل به حكم مباشر فقيه در       ) نراقي(كه  
 به يك سري احاديث عام و ضعيف استناد كـرد، حتـي             خوداثبات نظريه   

 نداشـته اسـت امـا وي        احاديـث اينكه خود نراقي ايمان بـه صـحت آن          
  بـه  منظمضرري در آن نديد چون اصحاب به آن عمل كردند، واحاديث            «



  .1 بنا بر ادعاي نراقي-»يكديگر شدند و در كتب معتبره وارد شده است
را بـه   ) نيابت عامـه  (نظريه  ) هـ1310متوفي سال   ( رضا همداني    شيخ 

 شـد و    واردناميد و از باب قضاء بـه آن         ) قائم مقاميه فقيه از امام مهدي     (
 از قاضي مي تواند مقام امام معصوم قيام كند، موقعيكه امام عـاجز  « :گفت
 به مسئوليتهاي محوله به علت غيبت باشد، و قيام حـاكم مقـام امـام                قيام

 به نظر همـداني  .» مستحقه بر وي واجب مي باشدواجباتمعصوم در اداء  
نقل كرده عمـده    ) امام مهدي ( از   العمريتوقيعي كه اسحاق بن يعقوب از       

 و ولايت   رياستترين دليلي است بر صحت نظريه نصب و ثبوت منصب           
 بركون فقهاء در عصر غيبت به منزله ولات، و منصوبين           «قيه مي باشد، و   ف

مردم از طرف سلطان مي باشند، همانطوريكـه مـردم بـه والـي رجـوع و         
  .2» به فقهاء رجوع و از آنها اطاعت كنندبايداطاعت مي كنند 

 و چـه از     سـند  مي شود كه دليل ضعيف مي باشد چه از نظر            ملاحظه
در موقع نياز تا احكامِ حوادث واقعه       ) روات(وع به    دلالت به جز رج    نظر

 فقيـه روي تـوقيعي كـه از         ولايتگرچه خميني براي اثبات     . دانسته شود 
 كنيـد، آنهـا     رجـوع اما حوادث واقعه به راويان حديث ما        ): (امام مهدي (

تكيه كـرد، امـا وي علـي        ) حجت من بر شما و من حجت خدا مي باشم         
كه از رسول اكرم نقل شـده در ايـن زمينـه از     بر روايات عامه اي      العموم
و روايت خاصه   )  انبياء و حصنهاي امت و خلفاي رسول       ورثهفقهاء  (قبيل  

از حكومت پرهيز كنيد چون : ( مي گويدكهاي كه از امام صادق نقل شده      
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او از  . تكيـه اسـاس كـرده اسـت       )  يا وصي نبي مـي باشـد       نبيآن براي   
به نظر  . و خلافت استنتاج كرده است     وراثت   معنياحاديث خاصه و عامه     

 و آنهـا همـان ولايتـي        باشندوي فقهاء وارث مقام خلافت و سياست مي         
 :گفـت او  . دارا مي باشند كه رسـول اكـرم و ائمـه اهـل البيـت داشـتند                

همانطوريكه رسول اكرم ائمه را به عنوان خليفـه بـر همـه مـردم جعـل                 «
ر جزئيه هم نصب كـرده      ونصب كرده است، فقهاء را براي خلافت در امو        

ولايت فقهـاء از طـرف      :  كه شوداز كلامي كه گفته شد حاصل مي        . است
 كـه آنهـا   جهتـي معصومين در همه اموري كه آنها در آن ولايت دارند از    

 خمينـي   امـام  اين بود كـه      براي .1»سلطان امت مي باشند ثابت شده است      
 اوصياءبلكه آنها . ستمقام فقهاء را بيشتر از مقام نائب امام مهدي دانسته ا   

رسول اكرم بعد از ائمه در عصر غيبت مي داند، و هر چه به ائمه تكليـف                 
 عمـر بـن     مقبولـه  خمينـي از     امام .)2( فقهاء نيز تكليف شده    بهشده است   

كه از امـام صـادق      ) من او را بر شما به عنوان حاكم تعيين كردم         (حنظله  
را اسـتنتاج كـرده      شده است معني جعل و نـصب و تعيـين فقهـا              روايت
ولايت فقهاء از طرف    :  نتيجه مي رسد كه    اين اين اساس به     روي .)3(است

صـلى االله   ( رسول االله    ولايتخداوند بر مردم جعل شده است، و آن مانند          
و ائمه اهل البيت مي باشد، و آن ولايت دينـي و الهـي مـي                ) عليه وسلم 
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  .)1(باشد
 خميني و احاديث    امام با    منتظري پيرامون مقبوله عمر بن حنظله      شيخ 

 :گفـت ديگري كه دالّ بر نصب و جعل و تعيين بوده، بحث كرده است و               
آن احاديث دلالت بر انتخاب مي باشند و نمي توانيم به آنها براي اثبـات               «

 .)2(» بواسطه نصب استفاده كنيممطلقهولايت 

يـا  ) نيابـت عامـه فقهـاء از امـام مهـدي           (نظريه دلالت دارد كه     اين
 بوده اسـت و داراي      افتراضيشعيف و   ) فت و وصايت و قائم مقاميه     خلا(

 نظريـه همانطوريكه معلوم اسـت كـه       . ادله نقليه قوي و واضح نمي باشد      
) مهـدي منتظـر   (بر اساس ايمان به وجود امام معصوم و آن          ) نيابت عامه (

 و همچنين بر اساس حصر خلافت شرعي در او و عـدم             باشد،استوار مي   
 آن شرط   در سياسي، چون    مسئوليتهايير از امام معصوم به      جواز تصدي غ  

 يـا عامـه در      خاصـه عصمت مي باشد، و غير معقول بودن دخالت نيابت          
در بدو امر خيلـي     ) نيابت عامه ( ابعاد نظريه    لذا.  شده است  بناامور امامت   

 از امور حسبيه و به درجـه        بعضيمحدود بود و خلاصه مي شد در انجام         
 كه مانع   سببيمهمترين  . ارتقاء نمي يافت  ) عصر غيبت (تأسيس دولت در    

بـه  ) شيخ محمد حسن نجفي صاحب الجواهر     (قول بعضي از فقهاء مانند      
بود، چون آنهـا    ) امام مهدي (فلسفه آنها از سرِّ غيبت      ) ولايت عامه (نظريه  

 شرايطِ موضوعي براي خروج وي و به عدم امكـان           نشدنعقيده بر فراهم    
 به جواز آن، و آن بـراي وجـود          رسدر غيبت بود، چه     اقامه دولت در عص   
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ولايت عامـه    (نظريهلذا نجفي قائل به     . خوفي كه مانع ظهور وي مي شود      
و «و آن به علت ايمان وي به عدم امكان تحقيق آن بوده است              . نشد) فقيه

 اين به اضافه    .»ت دولت الحق   و إلا لظهر   –گرنه دولت حق ظاهر مي شد       
و ) امامـت الهـي   (به عدم قيام ادله عقليه در برابر نظريـه           عقيدهاينكه آنها   

بعـضي از علمـاء قـائلين بـه نظريـه           . بوده است ) انتظار(فرزند آن نظريه    
 ضرورتي كه لا بـد منهـا در عـصر           عنوانكه آن را به     ) ولايت عامه فقيه  (

 از ابـواب فقيـه ماننـد        بعضيغيبت ياد مي كنند، و از تعميم آن نظريه به           
در ) منتظـر مهدي  (ماز جمعه و اقامه حدود كه اذن امامِ معصوم          جهاد و ن  

رزيدند، چون آنها ايمـان بـه       ي و آن شرط بود، ولو از باب حسبه امتناع م        
دانستند، در وقتيكـه    ) امامت الهي ( ادله عقليه در مقابل نظريه       كفايتعدم  

آن منطـق   . بر يك اساس منطق جديدي اسـتوار بـود        ) فقيهولايت  (نظريه  
 به عنوان ضرورت اجتمـاعي لا       غيبتبه حتميت قيام دولت در عصر       قائل  

عـصمت و نـص و      (مفر منها دانستند، و ملتزم به شرايط امامـت از قبيـل             
 و  وعدالتعلم  (در امام معاصر نشدند، و به شرايط        ) سلاله علوي حسنيي  

  .كردنداكتفا ) تصدي و لياقت اداري
   

   نظريه ولايت فقيهنقد - دوممطلب
 قوت سـند    ادعاي) ولايت فقيه (يقت كسي از طرفداران نظريه       حق در 

 عقلروايات آن را نمي كنند، بلكه تمام آنها در تقويت آن نظريه به وسيله  
و گفتنـد كـه     . و عدم امكان بقاي مردم بدون حكومت و رئيس بوده است          

و فقيـه قَـدرِ     .  و رسول اكرم و دوازده امام تعلق دارد        خداولايت فقط به    
.  ولايت در عصر غيبـت داده شـده اسـت          اجازهن از كسانيكه به آنها      متَيق



 عقليه استدلال كـرده     ادلهنراقي بر ضرورت قيام دولت در عصر غيبت به          
.  مي باشد  فقهاءاست، سپس آنرا جواز قيام مي داند، اما منحصراً به وسيله            

و آن بر مبناي اخبار ضعيفه اي كه شايد معني نيابت و خلافت از رسـول                
خدايا : (مانند حديث.  مي دهد، و نه خلافت ائمه اهل البيت مي باشد        اكرم

او ... و از ايـن قبيـل     ) علماء ورثه انبياء  : (و حديث ) كنخلفاي من رحم    
به شكل نيرومندي مطرح نساخت، لـذا       ) مهديامه از امام    عنيابت  (نظريه  

 ـ(يـا   ) اقطعـوا : (ماننـد از اطلاقاتي كه در آيات قرآن آمده است          ) دوااجل
 عـدم جـواز     بهكه قاضي   ) اجماع مركّبي (از از دليل    . استفاده كرده است  

او بـراي   . ترك و اهمال حدود و مسئوليت امت در تنفيذ آن استفاده كـرد            
 بـراي بـه     او .)1( حصر ولايت در فقهاء به همان ادله استدلال كرد         وثبوت  
 و  )ضـرورت (از مـصطلحاتي از قبيـل       ) ولايت فقيه ( نظريه   آوردنوجود  

  .)2( گرفتكمك) اخبار مستفيضه(و ) اجماع(
 ـ1417متوفي سـال    ( حسن فريد    شيخ  نظريـه   سـاختن تـلاش در    ) هـ

اعتـراف  ) رساله في الخمس  (او در   . كرد) حسبه(بر اساس   ) ولايت فقيه (
 نظريه ولايت فقيه از كتاب و سنت مستفاد نشده اسـت، بلكـه از               كهكرد  
  .)3(تاستفاده شده اس) ضرورت(و ) حسبه(دليل 
بـر  ) شـاهد  (عنوان حسين بروجردي مقبوله عمر بن حنظله را به          آقا 

 قياسـي او بعد از اينكه اسـتدلال منطقـي        . معرفي كرد ) نيابت عامه (نظريه  
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يا اينكه كسي براي اداره كردن امـور عامـه نـصب نكـرده              « :كرد و گفت  
  كرده باشند، يا اينكه فقيهـي بـراي آن نـصب كـرده    اهمالباشند و آن را     

مي ثابت مي شود، وايـن قيـاس        و د بنابراينباشند، قهراً اولي باطل است،      
 شده اسـت، و دال      تشكيلاستثنائي از دو قضيه منفصل و حقيقيه و حمليه          

 مـي   المطلـوب ، و هـو      اثبات دوم  –ي   ووضع ثان  – رد اول    –بر رفع اول    
  .)1(»باشد
، و از    كـرد  فقيه به همين صورت تلاش براي اثبات ولايت         گلبايگاني 

ادله فلسفي كه واجب مي دارد امامت را در عصر غيبـت، و عـدم جـواز                 
را مطرح  ) نيابت عامه فقهاء  (او نظريه   .  امت بدون رهبري استفاده كرد     بقاء

بـه طـور جداگانـه و       ) ولايت فقيـه  ( خود را پيرامون     نظريهنساخت بلكه   
وَلَكُمْ فِـي   ﴿ :مانند قوله تعالي  ) مثبت احكام (او از ادله    . مستقل مطرح كرد  

وَالـسَّارِقُ وَالـسَّارِقَةُ فَـاقْطَعُواْ      ﴿ يا ﴾الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ      

 به ضميمه علـمِ     ﴾الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ       ﴿ يا ﴾أَيْدِيَهُمَا
دس مي خواست آن احكـام در خـارج تحقيـق شـوند،             به اينكه شارع مق   

  .)2(استفاده كرد
 غيبـت   عـصر  خميني بحث عقلي براي وجوب اقامه دولـت در           امام 
تأكيد بـر عـدم وجـود نـص بـر           ) اسلاميحكومت  ( در كتاب    او .)3(كرد
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 او .)1(، كرد غيبتداشته باشد، در عصر     ) امام مهدي (شخصي كه نيابت از     
ي كه علماء كلام اماميه سابقين كه عصمت و نص و           ا) نقليهعقليه و   (ادله  

 مي كردند رد كـرد، او نظريـه منفـي و            شرطسلاله علويه حسينيه در امام      
 مي كند، مگر بـراي      تحريمكه اقامه دولت در عصر غيبت       ) انتظار(مخدر  

 اسـتفاده   عقـل كاملاً رد كرد، و براي رد كردن آن از          ) امام معصوم غائب  (
آيـا  .. احكام اسلام تا قدوم امام منتظـر معطـل بمانـد؟          آيا  « :كرد و پرسيد  

 آن هرج و مرج نيست؟ آيا بايد اسلام بعد از غيبت صغري همه چيز               لازمه
 وي احاديث متواتري كه علماء سابقين اماميـه روي          امارا از دست بدهد؟     

: يكي از آن احاديث مـي گويـد       . كردصحت آنها اجماع داشتند تضعيف      
 خواهـد بـود، و      گمراهـي علمَ مهدي رفع شود، علـم       هر عممي قبل از     (

 خمينـي امام  ). صاحب آن طاغوتي است كه من دون االله پرستيده مي شود          
براي اثبات نظريه ضرورت وجود امام در زمين، از مقدمه متكلمين اوائـل             

 كرد تا بتواند نظريه ضرورت امام در اين عصر را به اثبـات              استفادهاماميه  
 نظام در جامعه مطلوب مي باشد، بـراي كـسيكه           وجود« :برساند، او گفت  

  .)2(» كندنكار دارد نبايد آن را عقلمسكه اي از 
 ممارسـت ي كـه حـق      ) ولايـت فقيـه   ( هر صورت حتي نظريـه       به 

حكومت را منحصراً در فقهاء مي ديدند، پيرامون آن بين فقهاء وجهتهـاي             
 صـورت گرفتـه    وجود دارد و بحثهاي زيادي در ايـن زمينـه  مختلفينظرِ  

روي آن  ) ولايـت فقيـه   ( اي كه نظريه     عامهاست، چون روايات خاصه و      
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 چه از نظـر سـند و        استاستناد كرده است مورد اختلاف بين علماء بوده         
 درچه از نظر دلالت، امري است كه سبب مي شود كه استدلال بـه آنهـا                 

و در حـال حاضـر ايـن        . حصر حق حكومت بـه فقهـاء ضـعيف باشـد          
 ارزشهاي فقهي با ارزشهاي حكومتي و       چون.  موجود مي باشند   اختلافات

 آري شـايد بهتـر      باشـند، قدرت بر اداره كردن مملكت كاملاً مختلف مي         
، شـايد   نداردباشد كه حاكم فقيه باشد، اما فقه ارتباطي با حكومت كردن            

حاكم كمك از فقهاء بگيرد، يا از آنها مجلس شوري تشكيل شود، شـايد              
حاكم بايد فقيه باشد چون او احتياج بـه اداره كـردن امـور               شود كه    گفته

 و اما واجب نيـست در مـسائل حـلال و حـرام              داردسياسي و اقتصادي    
 به قوت و امانت و حـسن        اموربعضي از   . ديگري خارج از نياز فقيه باشد     

 و ديوانه ها و     يتيمهااداره كردن ارتباط پيدا مي كند مانند سرپرستي اموال          
 شـيخ بعضي از علماء و محققـين ماننـد         .  فقه و اجتهاد ندارد    آن ربطي به  

شـيخ  . ولايت فقيه را كاملاً رد كردند     ) هـ1281 -1216(مرتضي انصاري   
را بحـث كـرده     ) ولايت عامه (ادله قائلين به    ) مكاسب (كتابانصاري در   

  تشبث كردند بررسي كرد، او دلالت آنها       آنروايات عامه اي كه به      . است
 دلالت اين روايتها فقـط در       ويانكار كرد، و به عقيده      ) ت فقيه ولاي( بر   را

اگـر  « :گفتاو در صحت و دلالت آنها شك كرد و          . فتيا و قضاء مي باشد    
منصف باشيم ملاحظه خواهيم كرد كه سياق روايات در صدر و ذيـل آن              

 كه جزم كنيم كه آنها در مقام بيان وظيفـه آنـان در مقابـل                كنداقتضا مي   
. مانند انبياء يا ائمه باشـند ) فقهاء( نه كون آنها ويه بوده است،  احكام شرع 

اما اقامه دليل بـر وجـوب       .  باشند انفسهموكون آنها اولي تر از مؤمنين به        



 كه با دليل ثابت شـده       اموريي   به استثنا  –اطاعت فقيه مانند امام معصوم      
  .)1(»، و غير ممكن مي باشد دونه خَرط القتاد–است 
نيابـت  ( نظريـه    رويكـه   ) ولايت فقيه (لقاسم خوئي نظريه     ابو ا  سيد 
 فقيـه استدلالهاي ولايت مطلقه    « :بنا شده است مردود شمرد و گفت      ) عامه

از اين رو ما قائل به عدم ثبوت        . در عصر غيبت غير قابل اعتماد مي باشند       
، مگر در دو مورد و آن فتيا و قضاء، مي باشيم، و اگر تفـصيل                فقيهولايت  
  : به شرح زير مي باشدكنيمر اين مورد كلام د

 جامع الـشرايط    فقيه روي آن تكيه مي شود تا ولايت مطلقه          اموريكه 
  :در عصر غيبت را اثبات كند

نقل شده  ) اكمال الدين (ي كه در كتاب     ) توقيع(روايات، مانند   : اولاً 
 كتـاب و الطبرسـي در     ) الغيبه(است، و روايتي كه شيخ طوسي در كتاب         

وامـا حـوادث واقعـه بـه راويـان          : (نقل كردند كه مي گويد    ) اجالاحتج(
 كنيد چون آنها حجت من بر شما و من حجت خدا مي             رجوعاحاديث ما   

فقهاء هستند نه فقط روات     ) روات احاديث (به اعتبار اينكه مراد از      ) باشم
 علمـاء االله ي كـه       دسـت مجريات امور و احكام در      ): (ع(وقوله  . حديث

): صـلى االله عليـه وسـلم      (و قولـه    )  حرام خدا مي باشند    امين بر حلال و   
خداونـد بيـامرزد    ): (صلى االله عليه وسلم   (و قوله   ) پيغمبرانندفقهاء امناء   (

 :خلفاي شما كدامند؟ گفت   : خدااي رسول   : در سه بار، گفتند   . خلفاي من 
 و غيره از    .)كنندكسانيكه بعد از من آيند و حديث و سنت مرا روايت مي             

: كـه ذكر كـرديم    ) مكاسب( ما قبلاً پيرامون ولايت فقيه از كتاب         .روايات
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اخباريكه به آنها استدلال بر ولايت مطلقه فقيه كردند از نظر دلالت و سند              
براي فقيه در دو    : بله از اخبار معتبره استفاده مي شود كه       .  باشند ميقاصر  

ر سـائر    و آن فتيا و قضاء است، و اما ولايـت او د            باشدمورد ولايت مي    
  . تامه السند و الدلاله اي پيدا نكرديمرواياتموارد ثابت نشده است و ما 

 آن از عمـوم     مـشروعيت ). عصر الغيبـه  (ولايت مطلقه فقيه در     : ثانياً 
شكي نيست كه شارع مقدس فقيـه       . قرآن و اطلاقاتِ آن گرفته شده است      

تواند قيم و   اما آيا او مي     .  الشرايط را قاضي و حاكم قرار داده است        جامع
 را نصب كند؟ آيا ولايت فقيه در امور فوق ثابت شده است             غيرهمتولي و   

ابـي  ( از فتيا و قضاء خارج مي باشد و صحيحه          امريا خير؟ به نظر من آن       
 و ثبوت هلال و غيـره را        حاكمدلالت بر ولايت در نصب قيم و        ) خديجه
 مردود مـي    كاملاًء  و ادعاي اينكه ولايت عرفاً شأني از شئون قضا        .. ندارد
از يكديگر  ) ولايت و تنفيذ  ( دو موضوع    آنبلكه صحيحتر آن است     . باشد

  . مستقلي نياز داردجعلِجدا سازيم و براي هر يك از آن دو 
 در خـارج    لاجـرم اموري است كه به ولايت مربوط مي شود و          : ثالثاً 

د، لاجرم آن امور به فقيه جامع الشرايط مربـوط مـي شـو            . تحقق مي يابد  
 فقيه قدر متيقن از جمله كسانيكه احتمـالاً شـارع مقـدس بـه آنهـا                 چون

 باشند چون رخصت دادن به غير فقيـه غيـر           داشتهرخصت داده تا ولايت     
 آن امور را اهمال كنـد       مقدسمحتمل مي باشد و احتمال نيست كه شارع         

 احتمال  باشداگر فقيه متمكن    .  در خارج تحقق مي يابند     الاًحتماچون آنها   
ولايت مطلق براي فقيـه     ) عصر غيبت (رجوع به غير وارد نمي باشد و در         

  . چون او قدر متيقن استباشدمي 



 تحقق يابد كـه  خارجامور ذكر شده فوق حتي اگر در     :  جواب آن  اما 
 متـيقن و همانطوريكه ذكر شده فقيه قدر       . به امور حسبيه تعبير شده است     

قه فقيه در عصر غيبـت ماننـد        اما معلوم مي شود كه ولايت مطل      . مي باشد 
و ائمه معصومين باشد تـا فقيـه        ) صلى االله عليه وسلم   ( پيغمبر   ثابتهولايت  

از آن  .  آن نيـست تـصرف كنـد       بـه بتواند در مواقع غير ضروري و نيازي        
: ، اما ولايت  باشدنتيجه گرفته مي شود كه فقيه قدر متيقن در تصرفات مي            

 ولايـت   منظـور تعبير كرديم،   ) ولايت(ه  و اگر احياناً ما به آن از كلم       . خير
جزئيه است كه در موارد خاص و دقيقاً حسبيه ثابت شده اسـت اسـتفاده               
: مي شود، چون امور حسبيه لا جرم در خارج تحقيق مي شوند و معني آن              

از اين رو معلوم مي شـود       .  وكيل آن مي باشد    يانافذ بودن تصرفات فقيه     
 متولي بدون عـزل آن بـه        ياصب قيم   كه فقيه حق حكم به ثبوت هلال و ن        

 مطلقـه   ولايـت وسيله مرگ فقيه يا حاكم ندارد، چون همه آنها از شئونان            
اما قدر مسلمّ است كه فقيـه       . است، و قبلاً عدم ثبوت آن را توضيح داديم        

  .)1(» تواند در اموريكه حتماً در خارج تحقق مي يابد تصرف كندمي
 ساقط كـردن آن     ازبعد  ) يت فقيه ولا( خوئي جانشيني براي نظريه      اما 

بحث نكرد، او پيرامون موضوع ولايت و حكومت به طور عام سـكوت را              
از ظاهر كلامش معلوم مي شود كـه او ولايـت را از امـور               .  كرد انتخاب

 از تحقق آن در خارج نمي شمارد و إلا آن را بـه              لابدحسبيه ضروري كه    
سند محكمي از نظر سند يا       و عامه    خاصهخوئي آن روايات    . فقيه مي داد  

روي اين اصل خوئي    . شود نكرد تا قائل به ولايت فقيه        ااز نظر دلالت پيد   
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 مطلقهميان ضرورت تحقيق بعضي از امور حسبيه در خارج و بين ولايت             
او ولايت فقيـه در عـصر غيبـت ماننـد           . فقيه در عصر غيبت تفكيك كرد     

آن بـه هـيچ     « :و گفـت   اكرم وائمه معصومين ندانست      رسولولايت ثابته   
 االله و ائمه معـصومين مـي        رسولدليلي ثابت نشده است و آن مختص به         

  .)1(»باشد
 تـوانيم حـق     نمـي  فقيه قدر متيقن در همـه امـور نيـست و             بنابراين 

حكومت را به وي دون غيره از امناء و عدول و سياسيون بارز دهيم و در                
 كه فهم ولايـت مطلقـه   و اين نتيجه را مي توان گرفت      .  محصور كنيم  فقيه

مـي باشـد،    ) امامت الهي ( و عامه متناقض با نظريه       خاصهفقيه از روايات    
ائمه معصومين كه از طـرف خداونـد        (چون آن نظريه حق حكومت را در        

 علمـاء   ازاحـدي    :روي اين اصـل   . محصور مي سازد  ) تعيين شده باشند  
دند كه مقـصود    اماميه شيعه سابقين كه آن روايات را نقل كردند ادعا نكر          

) انتظـار ( ولايت مي باشد، آنها ترجيح دادنـد كـه بـه نظريـه               روايتهاآن  
 ولايـت عامـه را از آن احاديـث اسـتنباط كننـد،              معنيمتمسك باشند تا    

 به معني اجتهـاد مفهـومي اسـت         فقهمخصوصاً وقتيكه در نظر گرفتيم كه       
اد را در    اجته شيعيمتأخر در فكر شيعي امامي مي باشد، چون فكر امامي           

 سـنت    اهل چهار قرن اول هجري تحريم مي كرد و آن را از علائم مذهب            
تا به امـروز    ) اماميون اوائل ( مي دانست و اين مقوله اخباريون        جماعتو  

دادن قدرت بيش از حد به فقيه عـادل كـار درسـتي              اينكهكما  . مي باشد 
اف  و در معرض اشتباه و انحر      معصومنمي باشد چون او بشري است غير        
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بر نفوس و ) صلى االله عليه وسلم(مي باشد و صلاحيتهاي مطلق رسول االله    
 و توليت كردن وي در آن يك نوع تُند روي به حساب مي آيد، تـا                 اموال

 دادند كه قـوانين اسـلاميه جزئيـه را معطـل سـازد              اجازهحديكه به وي    
 و بعضي از طرفداران ولايت فقيـه        قميهمانطوريكه امام خميني و آذري      

 ضـروريه بـين     فوارقتلاشي است براي از بين بردن       . در ايران مي گويند   
 عـادي پيغمبر معصوم كه با آسمان در ارتباط مي باشد و بين فقيه انـسان               

كه ممكن است در معرض جهل و هوي و انحراف قرار گيرد و مي شود و   
 چون فكر امامي حكام عـادي را         قديم مخالف مي باشد،    امامياين با فكر    

 كه طاعت آنان با طاعت خدا و رسـول يكـي            ييچ وجه با اولوا الامر    به ه 
 بين اطاعـت حكـام   تناقضو اين حالت دچار . مي باشد مساوي نمي كند 

 كرداز اين رو فكر امامي عصمت را ابداع         .. عادي و طاعت خدا و رسول     
گذاشت، بعد از اينكه قائل بـه       ) امام(و آن را به عنوان شَرطي براي مطلق         

 انحصار آن در اهل البيت و در سلاله علي و حسين تا روز              وص  وجوب ن 
  .شدقيامت 

 اندازه صـلاحيتهاي    به اگر ما به فقيه صلاحيات مطلق داديم،         بنابراين 
 انـساني رسول اكرم و بر مردم واجب كرديم كه او را اطاعت كننـد و او                

صـلى االله عليـه     (است غير معصوم، پس چه فرقي بين فقيه و رسـول االله             
 چه ضرورتي داشت كه عـصمت و        پسمي ماند؟ اگر چنين است      ) وسلم

 كـرديم و    پيـدا نص را در امام واجب سازيم؟ و با بقيه مسلمانان اختلاف            
چرا انتخاب ابي بكر از طرف صحابه را محكوم كرديم؟ با علم اينكه ابـي               

 از فقهاء معاصرين فقيهتر بوده است، ما داميكه فقيه انساني است غيـر              بكر



 و  هـوي صوم، شأن او شأن هر شخص ديگر مي باشـد، و در معـرض               مع
حب رياست و حسد و تجاوز و طغيان ممكن است قرار بگيرد، شـايد او               

 در متحول قرار گيرد و به ديكتاتور خطرناك تبديل گردد،          ديگرانبيشتر از   
 و دين مي باشد، و ايـن بـه حـد ذاتـه مـا را                 مالچون يكجا داراي نيرو     

 نفر توزيع كنيم و او را   يككه صلاحيت وي را به بيش از        دعوت مي كند    
 يـا ائمـه   االلهبيش از ديگران محدود سازيم، نه اينكـه او را ماننـد رسـول        

مبدل شود،  ) ظل االله در ارض   (معصومين قرار دهيم، چون ممكن است به        
 در قرون وسطي    پاپوات طور مطلق روي امت چيره شود همانطوريكه         وبه

 ايـران ن دقيقاً همان امري است كه در جمهوري اسلامي          و اي . عمل كردند 
اتفاق افتاد، و قتيكه امام خميني نامه اي به رياسـت جمهـور سـيد علـي                 

 همـه حكومـت يكطرفـه مـي توانـد         « :گفـت  كـرد و     خطـاب خامنه اي   
قراردادهاي شرعيه اي كه با ملت منعقد ساخته است ملغي كند اگـر ديـد               

فات داشته باشد، حكومت مي توانـد در         و مملكت منا   اسلامآن با مصالح    
 اسلامي اگر صلاح ديـد حـج كـه          مملكتصورت به خطر افتادن مصالح      

 توانـد عنـد     مـي يكي از فرائض مهمه الهيه مي باشد منع كنـد، و حـاكم              
الضروره مساجد را تعطيل كند و مي تواند مسجدي كه مانند مسجد ضرار             

  .»د تخريب كند نتوانست آن را بدون تخريب علاج كناگرباشد 
اما مشكل اينجا   .. باشد همه آنها عند الضروره و المصلحه جايز         شايد 

است كه چه شخصي مصلحت و ضـرورت را تحديـد و تـشخيص مـي                
 حاكمي از زاويه نظر خود نگاه مـي كنـد و رأي خـود را                هردهد؟ چون   

 حـاكم قـدرت تخريـب مـساجد را          بـه اگر ما   . درست و صواب مي بيند    



 مسجد ضرار   مانندو مساجد معارض را خراب كند و آنها را          داديم، شايد ا  
و مشكل به اوج مي رسد وقتيكه به حاكم قـدرت ملغـي سـاختن               . بداند

اي كه با امت بسته شده است به بهانه عـدم           ) شرعي( قراردادهاي   يكطرفه
 مي باشد، بدون اينكه به امـت قـدرتِ تحديـد و             اسلامصلاح مملكت يا    

مجلس خبرگان در   .  را بدهيم  اسلام تناقض با    تشخيص آن مصلحت يا آن    
، در آن   رسـاند بدو تأسيس جمهوري اسلامي قانون اساسي را به تصويب          

چه امـام خمينـي از      گر. قانون حدود و صلاحيتهاي امام روشن بوده است       
 ملتزم به قانون اساسي بود، اما وي عملاً به ايـن قـانون تجـاوز                ظاهرنظر  

ترش داد و در كار مجلس شوري اسـلامي          را گس  خودكرد و صلاحيتهاي    
 وزيـري، دخالـت     نخستو مجلس شوراي نگهبان و رياست جمهوري و         

 و  عقـود كرد، چون او ايمان داشت كه فقيه عادل حاكم مي تواند يكطرفه             
 كند، اگر آن را با مصالح اسـلام         ملغيبا ملت را    ) هر چند شرعي  (پيمانها  

 امام خميني نامه به     موقعيكه شد   و اين تجاوز متجلي   . و مملكت مغاير ديد   
 تجـاوزات رياست جمهور وقت دادند، چون رياست جمهـور وقـت بـه             

ريشه مسئله به اعتقاد امام خميني بر مي گردد كه مـي            . اعتراض كرده بود  
 فقيه حاكم از مردم استمداد نمي شود بلكه او منـصوب و             شرعيت« :گويد

بنـابراين او   . »ين مي باشد   يا ائمه سابق   مهديمجعول و معين از طرف امام       
 بگيرد و او حق داشـت بـه   مسئلهنياز نداشت كه رضايت امت را در هيچ       

 چرا، از   و به آن برسد عمل كند و مردم بايد بدون چون             او آنچه اجتهادي 
وي اطاعت كنند، و اين به نوبه خود قدرتهاي ديگري به وي مي بخـشد،               

 به وسيله زور يـا از راه   يا هر فقيهي جايز است بر كرسي قدرت ويبراي  



 و آزادي و حقوق عامه را مصادره و احزاب          شودكودتاي نظامي مستولي    
 يا اينكه قوانين جديـدي      كندرا ملغي و مجلس شوراي اسلامي را تعطيل         

 همـان   ورا صادر كند كه با قانون اساسي و شرع تعارض داشـته باشـد،               
را ) يـژه روحانيـت   دادگـاه و    (موقعيكه امام خميني قـانون      . طور هم شد  

طبق آن قانون مساوات    .  به الآن به آن قانون عمل مي شود        تاصادر كرد و    
 را از بين مي برد و با قانون وضعي و اسلامي            قانونبين مسلمانان در ازاي     

 كه بخواهد و به هـر شخـصي         هرطوريآن دادگاه مي تواند     . منافات دارد 
جعـل و   (نظريـه ار بـر  امام خميني در اين ك  . كه بخواهد حكم صادر كند    

نيابت عامه فقهاء در عـصر      (است استناد كرد مه از نظريه       ) نصب و تعيين  
اين نظريه در قرون اخيره اسـتنباط       . مشتق شده است  )  از امام مهدي   غيبت

 اسلامي نخست وجود نداشت و اثري از اين نظريه          قرونشده است و در     
)  بن الحسن العسكري   امام مهدي محمد  (نبود، اگر نتوانيم ولادت و وجود       

 به نظريه جعل و نصب      اعتقادبه هر حال امام خميني      . را به اثبات برسانيم   
 عظيمي مي   مشكلرا دارد، اما وي دچار      ) امام مهدي (براي فقهاء از طرف     

شود موقعيكه موضوع مزاحمت بين فقهاء براي تصاحب قدرت و ولايـت       
ز اين مـشكله مـي      سعي در خلاص شدن ا    ) البيع(او در كتاب    . شوندمي  

 بخشي نمي رسد، مخصوصاً وقتي كه بدانيم كه         رضايتكند، اما به نتيجه     
 بر ديگري يا حـصر ولايـت در         فقيهيوي ايمان به نقش مردم در ترجيح        
 در كتـاب    منتظـري همانطوريكه شيخ   . فقيهي كه مردم انتخاب كنند ندارد     

  . توضيح مي دهد) الفقيهية في ولاسةدرا(
 اول از نظريـه     بخـش : ا را وادار مي سازد كه بگوييم       اين امور م   همه 



) عامـه نيابت  ( دوم   خشبسيار معقول مي باشد، اما ب     ) ولايت فقيه (سياسي  
ضعيفي ساخته شده است غير معقـول و غيـر          ) نقليه(كه بر اساس احادي     

 رسد، مخصوصاً وقتيكه ملاحظه مي كنـيم كـه ولايـت            ميمنطقي به نظر    
  . و امت را از آن تجريد مي كندشوداده مي  دءمطلق را به عموم فقها

   
   سازي نقش سياسي امتملغي - سوممطلب

)  از امام مهـدي    عامهنيابت  (بر پايه نظريه    ) ولايت فقيه ( نظريه   تكامل 
 شده  ساخته) امامت الهي (بر اساس نظريه    ) نيابت عامه (بود، و خود نظريه     

 يـك جهـت رشـد و        اما ملاحظه مي كنيم كه نظريه ولايت فقيه در        . است
 است و آن جهت سلطه سياسي بوده است، و از سوئي ديگـر              يافتهتكامل  

.  اغفال شده است و رشـدي نيافتـه اسـت          كاملاًجهت سلطه سياسي امت     
 حديكـه هـر آنچـه       بـه چون به فقيه صلاحيتهاي عظيمي داده شده است         

صلاحيت داشت به فقيه داده شده است، در نتيجـه فقيـه        ) معصوم(پيغمبر  
مـي باشـد، و فقيـه    ) امـام مهـدي  (از طرف   ) منصوب و مجعول و معين    (
منـصوب و مجعـول     ) امام معصوم  (همانطوريكهو  . وي شده است  ) نائب(

بالنتيجه فقيه موقعيـت    . شكلاز جانب خداوند مي باشد، فقيه هم به همان          
 و يا اوامر    كندنتقاد  امقدسي پيدا كرد و امت حق ندارد به وي اعتراض يا            

  .كندمعصيت، يا طاعت او را خلع، يا حكم وي را نقض او را 
 از كتـاب  57 مـسئله  )العـروة الـوثقي  ( كاظم يزدي در كتـاب      سيد 

به عقيده وي وجمعي از علماء قائل بـه عـدم جـواز             ) اجتهاد و تقليد  (
 به نقض حكم مجتهد ديگري كه جامع للشرايط باشد، و آن            مجتهدقيام  

رد بر فقهـاء بـه منزلـه        : ( مي گويد   كه حنظلهبر اساس مقبوله عمر بن      



 داند، و روايت مي     مي البيتاستخفاف به حكم خدا، و رد بر ائمه اهل          
 آنان رد كند به منزله رد بر خدا مـي باشـد و آن در                بهكسي كه   : گويد
  ظنيـه و    آراءي علمـاء و     ااز ايـن رو فتـاو     ).  باالله مي باشد   مشركحد 

 عامـه ي به خود گرفـت و بـر   اجتهاديه آنان رنگ و لعاب مقدس مذهب     
از فقهاء تقليد و از  آنها اطاعت كنند چـه در            ) مقلد(مردم غير مجتهد    

خره مخالفت با فقهاء حرام     لآزمينه تشريع و چه در زمينه تنفيذ باشد، با        
از طرف خداونـد    ) امامت الهى (طبق نظريه   ) ائمه معصومين . (مى باشد 

 طريـق شـورى نـدارد، و        شدند و امت نقشى در انتخاب آنان از        تعيين
امت حق مناقشه يا معارضه با تصميمات آنان را ندارد، تنها نقشى كـه              

 .اطاعت و تسليم شدن مى باشد: براى امت تصوير شده است

امام (كه منصوب و مجعول و نائب  ) ولايت فقيه (طرفداران مدرسه   
مى باشد، قائل به ضرورت اطاعـت و تـسليم شـدن امـت در               ) مهدى

 شدند، آنها هيچ حقى به امت براى مشاركت در شـورى يـا              مقابل فقيه 
نقد يا اعتراض يا خلع فقيه  عادل يا تحديد صلاحيت و مدت رياست              

امام خمينى در نامه مشهورى به رياسـت جمهـور وقـت            . او را ندارند  
م 1988هـ ،   1408جمهورى اسلامى ايران سيد على خامنه اى در سال          

 اى كـه  عيهفسخ يكطرفه قرار دادهاى شرقائل به قدرت فقيه يا ولى بر        
با امت بسته شده مى باشد، اگر بعد از بستن قرار داد فقيه ديد كه آن با   

اما قدرت تشخيص مـصلحت     . مصلحت اسلام و مملكت تعارض دارد     
  . عامه را به حاكم داد نه به امت

) دراسات فـي ولايـت الفقيـه      (شيخ حسين على منتظرى در كتاب       



 امام و حاكم اسلامى رهبر است از براى امور سياسى و            اينكه «:قائل به 
و مسئول و مكلف در حكومت اسلامى، و اوست امـام           . دينى مى باشد  

و حاكم مى باشد، و سه قوه با تمام مراتبش به منزله دستها و ياران مى                
طبيعت موضوع اقتضا مى كنـد كـه انتخـاب اعـضاى مجلـس              . باشند

تا بتواند معاونان و يـاران خـود را   شورى در دست اختيار حاكم باشد    
. »از ميان آنان انتخاب كند و تكاليفش را به شكل احـسن انجـام دهـد             

منتظرى براى انتخاب اعضاى مجلس شورى اولويـت را بـه مـردم داد              
چون به عقيده وى انتخاب مردم سبب مى شود كه تـصميمات اتخـاذ              

اگر حاكم  . بودشده مورد احترام و تسليم بيشترى در مقابل آن خواهد           
ديد كه امت آماده براى انتخاب اعضاى مجلس شورى نمى باشـد يـا              
امت داراى شناخت و آگاهى سياسـى بـراى انتخـاب مـردان صـالح               
ندارند، يا امت در معرض تهديدات و تطميعات و خريد اصوات قـرار             

نگاه حاكم مى تواند اعـضاى مجلـس شـورى را خـود             آگرفته باشند،   
   .)1(تعيين كند

تظرى در وهله اول گفت كه امت موقع انتخاب امام مى تواند بـا              من
وى شرط كند كه انتخاب اعضاى مجلس شورى در دست خود باشـد             
نه در دست حاكم، اما وى از حـرفش برگـشت و از آن شـرط عقـب                  

اين همان امرى است كه امـام خمينـى آن را انجـام داد و               . نشينى كرد 
در بـدو تأسـيس جمهـورى     قتيكه قانون اساسـى جمهـورى اسـلامى         

امام خمينى قانون اساسى را بعد از تصويب امضاء تأييـد           . اسلامى بود 
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كرد اما از عمل كردن به آن خود را آزاد ديـد، چـون وى معتقـد بـه                   
 .ولايت مطلقه فقيه بوده است

مراحـل تكـاملش راه بـسيار        در) ولايت فقيه (مى دانيم كه نظريه     
 كشيد تا اين نظريـه بـه شـكل          مدت هزار سال طول   . درازى طى كرد  

امروزى دربيايد، اين سبب گرديد كه اين نظريه فاقد شـموليت و هـم              
جانبه بوده است، و در جنبه رهبرى خلاصه شده است و نقش امت در              

نيابت (آن كاملاً مهمل شده است، چون دو نظريه كه عبارتند از نظريه             
ى )ولايـت فقيـه   (مستنبط از ادله نقلى و روائى ضعيف، و نظريه    ) عامه

كه اساساً تكيه بر عقل و ضرورت تشكيل حكومت در عصر غيبت بـه              
. دور از شرط عصمت و نص الهى و سلاله علويه حسينيه بـوده اسـت              

به سـطح اقامـه     ) نيابت عامه ( ارتقاء يافتن نظريه     ،يكى كردن دو نظريه   
صـلى االله   (دولت منجر به جعل فقيه به منزلت معصوم يا رسول اكـرم             

شده است، و به وى كامـل صـلاحيات مطلقـه دادنـد، و              ) ه وسلم علي
فوارق بين معصوم و غير معصوم برداشته شد ـ با اينكه غيـر معـصوم    
قابل انحراف و جهل و خطا و انحراف مى باشد، و اين با اساس فلسفه               
اماميه قديم كاملاً مخالفت دارد،  چون فكر امامى عصمت را در امـام              

 .شرط اساس مى داند

  
 
 
 

  
  



 خاتمه
   سياسي شيعيفكر آينده
  خودو ولايت امت بر .. شوري

 به سير فكر سياسي شيعه در مدت هزار سال بينـدازيم، از             نگاهي اگر 
 به وجود فرزندي در سـرّ بـراي او و آن            قولوفات امام حسن عسكري و      

 در قرنهاي اول قائل بـه       فكر، ملاحظه مي شود كه اين       )امام مهدي غائب  (
) وغيبـت امامت  (بود و آن لازمه اي از لوازم نظريه         ) يه و انتظار  تق(نظريه  

 يا ممارست عمل انقلابـي كـاملاً تحـريم          دولتطبق آن نظريه اقامه     . بود
 از مـسرح سياسـي   شـيعيان شده بود و اين به نوبه خود سبب گرديد كـه        

 عقـب اما فكر امامي به شكل تدريجي از ايـن نظريـه            . كاملاً غايب باشند  
علماء و فقهاء بعد از مـرور       . شد) نيابت عامه (د و قائل به نظريه      نشيني كر 

) ولايت فقيـه  ( نظريه را تكامل بخشيدند و آن را به نظريه           ين ا قرنچندين  
آنها اقامه دولت را    . دست برداشتند ) امامت( نظريه   ازارتقاء دادند و عملاً     

نيه  و نص و سلاله علويه حـسي       عصمتمجاز دانستند و آن را بدون شرط        
 معاصـر   جنـبش بوده است، و آن سبب به وجود آمـدن          ) امام معاصر (در  

نيابت (و اصحاب نظريه    . در ايران شد  ) جمهوري اسلامي (شيعه و تشكيل    
. احاديثي كه دعوت به قعود كردند مـردود شـمردند         )  فقيه ولايتعامه و   

 و خروج با هر انقلابـي حتـي اگـر از اهـل       انقلاباحاديثي كه مفهوم آن     
آنها بـراي   .  جايز نمي دانستند   باشد) امام مهدي منتظر  (ت باشد به جز     البي

) عصر غيبـت   (دربه وجود آوردن زمينه فكري براي وجوب برپائي دولت          
از ادله عقلي استفاده كردند، و براي استدلال بر وجوب امامـت در عـصر               

 از همان ادله فلسفي كه متكلمون اوائل از آن استفاده كرده بودنـد،              حاضر



ي كه  ) امام مهدي غائب  (آنها نيز قائل به عدم جواز انتظار        . كردنداستفاده  
 سال بينجامد شدند همانطوريكه امام خميني گفـت         هزارانشايد غيبتش به    

 شيخ مفيد و سيد مرتضي و شيخ        وو آن بر خلاف گفته هاي شيخ صدوق         
  عصمت در  اشتراططوسي و علامه حلي و غيرهم از متكلميني كه قائل به            

راه معرفت امام نصب و تعيين از طرف پرورگـار          : (امام بودند و مي گفتند    
 باشد و راهي براي معرفت امام نيست مگر به واسـطه تعيـين پيغمبـر                مي

آنها قيام مردم بـه     ).  معاجز مي باشد   يايا امام سابق    ) صلى االله عليه وسلم   (
نـزد مـا    (: و گفتنـد  شمردندتنصيب امام و اختيار آن از راه شوري مردود          

 محـور جنبش نـوين تـشيع بـر        ). كسي مقام امام را پر نمي كند مگر امام        
مي ) نيابت عامه(كه تكيه بر نظريه ) مرجعيت ديني(و ) ولايت فقيه (نظريه  

 است و اين به نوبه خود سبب گرديد كه نقش فقهاء بيشتر             شدهكند جمع   
فقهـاء در   گرچـه   .  دموكراسـي دور شـوند     نظامو مبالغه آميزتر شود و از       

 رهبري كردنـد و     ايراناوائل قرن بيستم حركت و جنبش مشروطيت را در          
 دارايجمهوري اسلامي بر پايه انتخابات برپـا شـد، امـا فقيـه همچنـان                

و قدرتهاي مطلقه وي كمك مي كنـد        . صلاحيتها و قدرتهاي وسيعي ماند    
رسـي   شود و فقيه مي تواند با استفاده از زور به ك           تجاوزكه به رأي ملت     

  . شرعيه و قانون اساسي تجاوز كندقوانينقدرت برسد و مي تواند به 
 مقيد بـه    قوانين شوراي اسلامي براي اخذ قرارات و تصويب         مجلس 

مجلس شوراي نگهبان مي باشد و از گـرفتن قرارهائيكـه مـورد موافقـت               
شكل فـردي و    ) مرجعيت ديني (و نظام   . قرار نگيرد عاجز مي ماند    ) فقيه(

 خود گرفته است و فقيه در آن سيستم از خضوع به            بهمقدسي را   مستبد و   



 عمـل تـشريع و تنفيـذ اسـتعلا و           دراراده ملت يا مشورت كردن با آنهـا         
 تشيع به مرحلـه  نويناما مي توانيم بگوييم كه فكر سياسي        . استنكاف دارد 

وآن بـه   . نرسـيده اسـت   : هم رسيده است، و هم مي توان گفت       ) شوري(
و غيبت آن مي باشد و نظريه       ) امام دوازدهم (ل به وجود     مخلفات قو  علت

اگر فكر سياسـي شـيعي قـديم        .  اين افتراض مي باشد    زاييدهنيابت عامه   (
داشـتند  ) ولايت فقيه ( كرد و ايمان به      مي) شوري(قول به نظريه    ) امامي(

 بـن الحـسن     محمـد امـام معـصوم     (ديگر حاجتي براي افتـراض وجـود        
.  ادله علمي براي اثبات وجودش موجود نيست       رچهگنمي بود،   ) العسكري

و بعد از آن قـول      ) تقيه و انتظار  ( آن هيچ نيازي براي قول به نظريه         ازبعد  
براي حل اشكالات تعطيل اقامـه حـدود و تعطيـل         ) نيابت عامه (به نظريه   

حالا .  اقامه دولت در عصر غيبت نبودتحريمجوانب اقتصادي و سياسي و      
كـرده اسـت    ) ولايت فقيـه  (عاصر ايمان به نظريه     كه فكر سياسي شيعي م    

 واداره. و حق دخالت و سيادت امت باشـد       ) شوري(بايد آن را بر اساس      
ولايـت  (شئونات به وسيله خود امت صورت بگيرد، چـون اقامـه نظريـه            

متنـاقض بـا اسـاس    ) نيابت عامـه از امـام مهـدي     (نظريهبر اساس   ) فقيه
 باشد بـه عـلاوه اينكـه نظريـه          مي )امام معصوم (و فلسفه وجود    ) غيبت(
بعـد از   . باشـد بسيار ضعيف، و روي ادله كافي مستند نمي         ) نيابت عامه (

تجديد نظر در اساس فكر امـامي شـيعه بـه وجـود آمـد و از شـرطهاي                   
دسـت كـشيده شـد،      ) امامت( سلاله علويه حسينيه در      ول  سعصمت و ن  

نظر شـود، چـون از      نيز تجديد   ) مهدويت(بهتر بود كه در نظريه و فرضيه        
امام معصومي كه معـين     (و حتميت وجود    ) امامت الهي  (نظريهآن فرضيه،   



  .  شده استمتفرع)  جانب حق تعالياز
 وسـيله فقيـه     بـه  ما قائل به ممكن و مشروع بودن اقامت دولـت            اگر 

امـام  (عادل يا به وسيله عدول از مؤمنين ديگر نيازي براي افتراض وجود             
.  سال نداشت نمي ماند    رتباطي با امت در طول هزا     ي كه هيچ ار   ) معصوم

نيابت ( امام غائب نباشيم ديگر نيازي به افتراض         وجوداگر قائل به فرضيه     
 نبوديم به فقيه صـلاحيت و سـلطان         مجبورنمي ماند، و    ).. خاصه يا عامه  

 از او شخصي مقـدس      نبوديمبيش از حد بشري و طبيعي بدهيم، و مجبور          
  .بسازيمد شخصيت رسول اكرم يا ائمه معصومين در فتوي و حكم مانن

 مرحلـه از    اين اين اصل ما عقيده منديم و به صورت جدي در            روي 
امام دوازدهـم محمـد بـن       (تكامل فكر سياسي شيعي در وجود و ولادت         

بحث كنيم و در ادله فلـسفي و نقلـي و تـاريخي كـه               ) العسكريالحسن  
بتوانيم فكر سياسـي شـيعي را        كنيم تا    نظرپيرامون وي بوده است تجديد      

  . به وجود بياوريمامامتصحيح كنيم و يك رابطه دموكراتيك ميان امت و 
، بعد از اينكه ضعف كرديمخود را آزاد ) نيابت عامه( ما از نظريه   اگر 

 عـدم و  ) امـام مهـدي   : منوب عنه (و عدم صحت آن به علت عدم وجود         
 ـ          ي تـوانيم پايـه هـاي       ثبوت ولادت وي ثابت كرديم، در اين حالت ما م

 استقرار سازيم و ولايت امت را بر خود تثبيـت           شوريدولت را بر اساس     
 مردم امت منتخب باشد و نماينده اراده        ارادهكنيم، به اين معني كه امام با        

و منعكس كننده خواستهاي آنها، و مقيد به قيودي كه امت تحديـد كـرده               
 محـول شـده اسـت مـي          باشد و ملتزم به صلاحيتهاييكه به وي       مياست  
 اجازه مي دهـد كـه حـاكمي بـراي خـود             امتچون ادله عقلي به     . باشد



 حق را به امت مـي       اينانتخاب كنند تا به نمايندگي آنها حكومت كند، و          
 به  توانددهد كه ناظر و مشرف و مراقب و محاسب امام باشد، و امت مي               

  .كندفويض هر مقدار و شكلي كه بخواهد به امام يا حاكم صلاحيات ت
 پروردگـار   طـرف  نص شرعي وجود ندارد و امام معـين از           موقعيكه 

نباشد، مصدر قدرت مرجع اصلي امت اسلامي مي باشد، چون ادله عقلي            
ي كه احتمال خطأ و صواب و انحراف و هوي در           ) غير معصوم  (حاكمبه  

 باشد صلاحيتهاي مطلق تفويض نمـي كنـد و          ميرفتار و عمل او محتمل      
صـلى االله عليـه     ( االله   رسـول ان مقدار صلاحيات مي دهد كه بـه         به او هم  
 –يا او را با امام معصوم       . كه مرتبط به آسمان از طريق وحي بدهد       ) وسلم
  .ي كند مساو– باالله والعياذ
  : ذيل مي باشددلايل كلام مي گوييم كه امت مصدر سلطه به خلاصه 
 خطاب قرآن بـري     ،﴾يْنَهُمْوَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ  ﴿: ي گويد  قرآن كريم م   – 1 

 وتنفيذ احكام شرعي از قبيل امر به معروف و نهي از منكر و اقامه حدود                
جهاد و خمس و زكات و صلات و از اين قبيل احكام مي باشد، خطـاب                

، و مـسئوليت تطبيـق احكـام شـرعي را روي            استقرآن به امت اسلامي     
بر به اجرا گذاشـتن      يا ره  رئيسوقتيكه امت نياز به     . دوش امت مي گذارد   

 كنـد و بـه      مياحكام شرعيه لا رجم فرد عادل عالم از ميان خود انتخاب            
  .كندوي تكليف به اجراء احكام و قيام به مسئوليتهاي امامت كبري مي 

و اهـل   ) صـلى االله عليـه وسـلم      ( احاديث وارده از رسول اكرم       – 2 
 ـ .  كه دال بر شوري مي باشد  البيت ادل ملتـزم بـه   و امر به انتخاب امـام ع

اگـر امـراء    : (، مانند حديث نبوي شريف مي گويد      كنددستورات دين مي    



، و امـور شـما بـه وسـيله          سخاوتمندترينشما بهترين، و ثروتمندان شما      
 شما مناسبتر مي    برايشوري اداره مي شود، آنگاه روي زمين از جوف آن           

ام علـي   از ام ) عيون اخبار الرضا   (كتاب حديثي كه صدوق در      و .1)باشد
) صلى االله عليه وسلم   (بن موسي الرضا از پدرش از پدرانش از رسول االله           

اگـر كـسي خواسـت جماعـت مـسلمانان را           : (نقل مي كند كه مي گويد     
 به وسيله زور و بدون مشورت تصاحب كنـد، او           رامتفرق كند و امر امت      

  قول امام علـي    يا .2) است دانستهرا بكشيد چون خدواند قتل او را مجاز         
بر مسلمين واجـب اسـت در       : (ضمن نامه اي به معاويه بن اي سفيان       ) ع(

 بعد از مرگ يا كشتن امـام هـيچ عملـي انجـام              اسلامحكم خدا و حكم     
 قبل از اينكه براي خود امـام بـا      نبرندندهند و هيچ قدمي و دستي به جلو         

  .3)كنندعفت و با ورع و عارف به قضاء و سنت انتخاب 
 بهترين راه براي    عنوانوري مي كند و آن را به        ، حكم به ش    عقل – 3 

 مـي انتخاب امام در حالت عدم وجود نص يا تعيين از طرف حق تعـالي               
شناسد، و آن چيزيكه همه عقلاء در هر جـاي دنيـا در مختلـف اديـان و                  

                                                 
مـوركم  أ و سمحاءكمغنياؤكم  أمراؤكم خياركم و  أاذا كان   : ( عربي نص  36 تحف العقول، ص     -1

 .) رض خير لكم من باطنهالأ فظهر ا،شوري بينكم
ن يفـرق الجماعـة     أمن جـاءكم يريـد      (: عربي نص     62 ص   2صدوق، عيون اخبار الرضا، ج     -٢

  .)ذن ذلكأن االله قد فإ فاقتلوه، ةمرها و يتولي من غير مشورأ ةالأمويغصب 
 چاپ قديم، نـص     555 ص   8 الانوار ج  بحار، مجلسي،   182 سليم بن قيس الهلاي، ص       كتاب -3

.. و يقتـل  أمامهم  إما يموت     بعد المسلمينالواجب في حكم االله و حكم الاسلام علي         : (عربي
 نأ ولا رجـلاً ولا يبـدأوا بـشيء قبـل            اً يـد  يقـدموا لا  ن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً و       أ

  ).السنة عارفاً بالقضاء وورعاً عالماًماماً عفيفاً إيختاروا لأنفسهم 



 مي باشند و ملتهاي دنيا به عقل ملتزم مي باشند، بيشتر            ملتزممذاهب به آن    
 يا پادشاهي يا حكومتهـاي نظـامي كـه بـر            وراثت از التزام آنها به روش    

  .باشنداساس زور و ترس برپا شده است مي 
 از طـرف حـق      معـين ي، و اقعيت عدم وجود امام ظاهر         واقع بين  – 4 

تعالي براي رهبري امت اسلامي و شيعيان براي بيش از هـزار سـال آن را                
 صـه ت خا نياب( مي كند و همچنين واقعيت اثبات عدم صحت نظريه           اثبات

) وجـود فرزنـدي بـراي حـسن عـسكري         ( فرضيه   پايهاي كه بر    ) و عامه 
 سال ظاهر نـشد تـا بـه         هزاراستوار مي باشد مي كند چون براي بيش از          

  .لبانمسئوليتهاي امت قيام كند، و لو كان 
 امام معـصوم    بهبا عدم دسترس    «:  حسين علي منتظري مي گويد     شيخ 

ه نوبت مي رسد به امـام منتخـب از     بلك.. احكام امامت معطل نخواهد شد    
  .1»، بايد وي را با شرايط انتخاب كردمردمطرف 
پايـه  « :گفـت ) الملـه تنبيـه الامـه و تنزيـه        ( نائيني در كتاب     ميرزاي 

براي اينكـه   .  آن حقي از حقوق امت     وحكومت اسلامي شورويه مي باشد      
يت احمر   عنقاء و از كبر    مانندحاكم ايده آل و عادل خيلي كم مي باشد و           

  .»نيستند معصومين موجود ائمههم نادرتر مي باشد، و 
 انتخـاب   بـراي  قانون شوري به عنـوان تنهـا و سـيله اي اسـت               اگر 

حاكميت مشروع در سايه غياب نص از طرف حق تعالي بشناسيم و نظريه             
را صحيح ندانيم، اين وضعيت روي مجـالات متعـددي بـه            ) عامهنيابت  (

  : زير مي انجامدنتايجو به طور مثبت منعكس مي شود 
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 حـاكم أعلـي     انتخابي در تنفيذ، و اين به معني ضرورت          شور – 1 
 بـا براي دولت اسلامي، يا به صورت مستقيم يا غير مستقيم، و بيعت امت              

وي و موافقتِ اكثريت مطلق مردم با تصميمات گرفته شده از طرف حاكم             
 يا عمل كردن به      كردن آن تصميمات به مجلس شوري      عرضهو آن از راه     
 انتخاب امام در وهله اول به معنـي         چون. مي باشد ) رفراندوم(همه پرسي   

 شده وي، حتـي در      اتخاذضرورت تسليم شدن امت در قبال همه قرارات         
 ضـرورت : و آن به اين معني است     . صورت عدم موافقت امت، نمي باشد     

ريه  هيئت مج  –رأي گيري در مجلس شوراي اسلامي براي مجلس وزرائي          
.  طرف رئيس تا وي در امور اجرائيـه مـساعدت كننـد            از انتخاب شده    –

تنبيـه  ( نائيني كنم كه در كتـاب        ميرزاياينجا است حتماً استشهاد به قول       
 تعـارض رأي،    موقـع « :آورده اسـت كـه مـي گويـد        ) الامه و تنزيه المله   

 هاستفادو اين امر از مقبوله عمر بن حنظله         . اكثريت از مرجحات مي باشد    
مي شود، و آن تنها راه حلي است براي حفظ نظام موقع وقـوع اخـتلاف                

. ، و ادله التزام به آن همان ادله التزام به حفظ نظام مي باشد             باشدآراء مي   
 عديده اي به رأي اكثريت ملتزم شد، همانطوريكه         مواردو رسول اكرم در     

 در  ، و همچنين علـي بـن ابـي طالـب          افتاددر جنگ احد و احزاب اتفاق       
 ضلالت  – تحكيم   – آن: (قضيه تحكيم، به رأي اكثريت ملتزم شد و گفت        

 روي، چون اكثريت قائل به آن شـدند، و          نبود بلكه سوء تدبير بوده است     
  ). آن اتفاق نظر داشتند من موافقت كردم

 را  حـاكم اگـر عـصمت و تقـوي         . حكام عادي را تحديد كـرد      بايد 
شود، ما مي توانيم به اين نتيجه بـه  تحديد كند و مانع طغيان و تجاوز وي    



 قوانين تصويب شده كه صلاحيتهاي حـاكم را تحديـد مـي كنـد               وسيله
  : ذيل مي باشدطرقبرسيم، و آن به وسيله 

 را روشن مي    محكومي كه حقوق و واجبات حاكم و         قانون اساس  – أ 
  .كند

 خبـراء و    وي كه تشكيل شـده از عقـلاء          از طريق مجلس شور    – ب 
در مجلس شوري مـسئولان مملكـت را        . ان و سياسيون مي باشد    قانون دان 
 مي شوند، و اين مانع مي شود كه ولايت تبديل به حكم             محاسبهمراقبه و   
  .»شودشخصي 

 مجعـول از    ونائب عـامي كـه معـين        ( شوري از كار قيام فقيه       روش 
چون فقيـه   . به تشكيل حكومت اسلامي كاملاً فرق دارد      ) طرف امام مهدي  

 بتواند نيرو و انصار بدست آورد مي تواند به حكومت برسـد             ارمقدهمين  
ممتـاز  ) شوري(حكومت  .  را قبول نداشته باشند    اوحتي اگر اكثريت مردم     

در ) امـام ( در اولي حاكم أعلي      اينكهبه  ) نيابت عامه (از حكومت و نظام     
 الهي مقـدس بـه      وآن نظام مقدس نمي باشد، چون حاكم يك مقام ديني           

رد، حتي اگر مجتهد عادل باشـد، و تـصميمات وي مقـدس             خود نمي گي  
نيستند، گرچه آن تصميمات در چهـارچوب قـانون اساسـي محتـرم مـي         

 نظام شوري غير نظامي و مردمي باشد        درحاكم  : باشند، و به عبارت ديگر    
  .يابدو به مرتبه سايه خدا در زمين ارتقاء نمي 

 عقلي حتم نمي    ادله مي گوييم كه  ..  از همه سخناني كه گفته شد      بعد 
 بـراي كند كه فقيه بايد منصب اعلي در مملكت اشغال كند، و اين منصب    

عدول مؤمنين امكان پذير مي باشد چون رئيس يا رهبر در مقابل مجلـس              



 و مسئول مي باشد، البتـه همـه ايـن امـور بايـد در                خاضعقانون گذاري   
ت مـي    و قوانين شـرعي صـور      احكامچهارچوب دين و تفقه و مراعات       

  . گيرد
 انتخـاب   ضـرورت ي در قانون گذاري، و ايـن بـه معنـي             شور – 2 

اعضاي مجلس شوري از طرف امت مي باشد تا بتوانند به وسيله تصويب             
 جديد كه اسلام روي آن نص صـريحي نـدارد، و در عـين               ثانويقوانين  

اين عملِ قانون گـذاري و تـشريع بـا          . باشندحال احكام قابل اجتهاد مي      
چون عمـل   . كاملاً مباينت دارد  ) نيابت عامه ( بر اساس نظريه     ريعتشعمل  

لباس شرعيت و تقدس ديني پيـدا مـي كـرد بـه             ) نيابت عامه (تشريع در   
 استنباط حكم شرعي مي كرد، اما در        فقهيمجرد اينكه فقيه در يك مسئله       

 شرعيت و قانونيـت     حدودعمل و اجتهاد فقهاء خارج از       ) شوري(روشِ  
 باشدن را به عنوان رأي شخصي كه در آن صفت الزام نمي             مي باشد، و آ   

مگر بعد از عرضه كردن آن به مجلس شـوري، و اخـذ رأي بـر آن طبـق                  
  .اساسيقانون 
  .قضائيه جدا كردن بين سه قوه اجرائيه و تشريعيه و – 3 
اسـتوار مـي    ) عامـه نيابت  (ي كه بر نظريه     ) ولايت فقيه ( نظريه   طبق 

 اينكـه جمع شده است، باعتبار     ) فقيه(خص، و آن    باشد، سه قوه در يك ش     
به امت اجـازه    ) شوري(اما در نظريه    . مي باشد ) امام مهدي (وي نائب از    

 كه بر سه قوه نظارت كامل داشته باشد، و سه قوه كـاملاً از               شودداده مي   
واگذار ) مجلس شوري (عمل تصويب قوانين به     . باشنديك ديگر جدا مي     

بـه  ) قضاء( باشند، و عمل     ميخب مستقيم مردم    مي شود كه اعضايش منت    



به دولتي  ) حكومت( متخصص واگذار شده است، وعمل       وقاضيان مستقل   
در اين  .  از مجلس شوري گرفته باشد     اعتمادواگذار مي شود كه قبلاً رأي       

 نمـي گـذارد،     أعـلا بـراي حـاكم     ) فقاهت(شرط  ) شوري(حالت نظريه   
 لياقـت ند، بلكه فقط اشتراط علم و       مي ك ) نيابت عامه (همانطوريكه نظريه   

اداري و سياستمداري و عدالت و امانت مي كند، چون حـاكم زيـر نظـر                
 مي كند كه نمايندگان آن مردم متفقـه در شـريعت            عمل) مجلس شوري (

 براي عرضه كردن شكل حكومت      استاين يك ابتكاري    . اسلام مي باشند  
 مدح مي   رامرائي  در اسلام نيست، بلكه مصداق حديث شريفي است كه ا         

كند كه درب منازل علماء را مي كوبند وعلمائي را ذم مي كند كـه درب                
) قوه اجرائيه (طبق آن حديث ضرورت خضوع سلطان       .  بكوبند امراءمنازل  

  . نه بالعكس مي باشدو) قوه تشريعيه(به علماء 
امامـت  ( نظريه   درآيا  :  است كه خود را مطرح مي سازد و آن         سؤالي 
هست يا خير؟ چرا متكلمـون اماميـه در بـاره           ) شوري( براي   جايي) الهي

ايمان داشتند؟ چرا   ) شوري(سخني به ميان نياوردند؟ آيا آنها به        ) شوري(
) امام( اشتراط عصمت و نص و سلاله علويه حسينيه در           بهمتكلمون قائل   

 آيا آنها اقوال را اختلاق كردند؟ يا از آوردند؟شدند؟ اين اقوال را از كجا    
مـلازم بـا    ) شـوري ( بودن به نظريه     قائلهل البيت گرفتند؟ و بالاخره آيا       ا

 به اهل البيت    عودتخروج از مذهب اهل البيت تلقي كنيم؟ يا به حساب           
  تلقي شود؟

 و منـشأ    امامت دادن به سؤالات و بحث كردن در اصل نظريه           جواب 
بوده آن و موضعگيري اهل البيت در قبال آن، موضوع جزو اول اين كتاب     



ما پيرامون اين موضوع مفصلاً و در همه ابعاد بحث كرديم، و ثابت             . است
 نسبت به حاكميت و زندگي روزمره ملتزم بـه مبـدأ            البيتكرديم كه اهل    

 نظريه متكلميني كه مبني بـر نظريـه         وقتاهل البيت هيچ    . بودند) شوري(
  .نكردندتبني ) عصمت و نص و توارث سلطنت در نسل آنها(

 قدمي بـه جلـو      تواندمه مي گوييم كه فكر سياسي شيعه نمي          خات در 
و . البيـت را تثبيت كند مگر با تبعيت از اهل         ) شوري(بگذارد يا پايه هاي     

را نمي توان تحقق بخشيد مگر با رهائي يافتن از اوهام متكلمين            ) شوري(
 خيالي آنها كه وارد فرهنگ اصـيل اهـل البيـت كردنـد، و در       فرضياتو  

 كـه   » امام محمد بن الحـسن العـسكري       وجودولادت و   « ضيهرأس آن فر  
 خود آن را نمي شناختند،  حياتاصولاً اهل البيت قائل به آن نبودند، و در          

 بـراي   تـاريخ و آن فرضيه خيالي و وهمي سبب گرديد شيعيان از مـسرح             
  .قرنهاي متمادي كنار بروند

 ـ راه پايان از خداوند متعال مي خواهم كه مارا به           در  ر و صـواب     خي
  .العالمينهدايت كند، انه سميع مجيب و الحمد الله رب 

   الكاتبحمدا
  هجري 1417رمضان 

  مسي هجري ش1376
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	مي توان از مجموعه سخنان گـفته شده نتيجه گـرفت كه در ميان نسل
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	به اين ترتيب راونديان (نظريه پردازان عهد عباسي) رويه اوليه م
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	متكلمين چه از متقدمين وچه از متأخرين كتابهايي در باره (المهد
	شيخ مفيد (338- 413 هجري) در كتاب (الارشاد) مي گـويد: «دليل ع
	شيخ كراجكي (متوفي سال 427 هجري) هم از دليل عقلي استفاده كرد 
	سيد مرتضي علم الهدي (355 – 436هـ) مي گـويد: «عقل بر ضرورت وج
	سيد مرتضي در كتاب (الشافي) در ردّ قاضي معتزلي (عبد الجبار هم
	شيخ طوسي (385 – 460 هـ) در كتاب (تلخيص الشافي) مي گـويد: «هر
	ودر كتاب (المسائل الكلامية – المسائل العشر) مي گـويد: «امام 
	شيخ طوسي در كتاب (الغيبة) ادله بر ولادت (صاحب الزمان) را به 
	شيخ طوسي بعد از شرح دليل عصمت واينكه امام بايد معصوم باشد وه
	طوسي سعي بر باطل كردن ادعاهاي فرقه هاي ديگـر شيعه از قبيل (ك
	ومعني جمله آخري اين است كه حق يا نزد شيعيان است يا نزد سنيان
	(فتّال نيشابوري) در كتاب (روضة الواعظين) بر وجود وامامت (صاح
	(الحسن بن ابي الحسن الديلمي) صاحب كتاب (ارشاد القلوب) در كتا
	(عبد الله بن النصر بن الخشاب بغدادي) در كتاب (تاريخ مواليد ا
	البغدادي ادامه ميدهد ومي گـويد: وقتي اين اصول پيرامون امامت 
	(علامه حلي، حسن بن يوسف مطهر) در (باب حادي عشر) فصل ششم استد
	(علامه مجلسي) در كتاب (بحار الأنوار) دلايلي براي اثبات وجود 
	(سيد محمد صادق صدر) در كتاب (الشيعة الامامية) مي گـويد: «دان
	بعضي از متكلمين بر اين مبدأ تكيه كردند (ضرورت وجود فرزند برا
	مطلب دوّم- گـامهاي نقلي در راه عقل
	بايد اينجا گـفته شود كه «دليلهاي عقلي» بر وجود (امام محمد بن
	شيخ صدوق در كتاب (اكمال الدين) مي گـويد: «قول به غيبت امام ز
	به همين دليل عده اي از متكلمين شيعه «دليل عقلي» مسائلي مانند
	1 – ضرورت وجود امام
	(علي بن بابويه قمي) در كتاب (الامامة والتبصرة من الحيرة) برا
	همچنين فرزندش (شيخ صدوق) در كتاب (اكمال الدين) حديث ديگـري ر
	همچنين شيخ صدوق در كتاب (علل الشرائع) حديث ديگـري را مبني بر
	(طبري) در كتاب (دلائل الإمامة) از امام صادق نقل مي كند ومي گ
	2 – اثبات امامت در اهل البيت (ع)
	گـام دوم اثبات امامت در اهل بيت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) 
	طبري در كتاب (دلائل الامامة) حديثي در تفسير اين آيه �폰戰擠捰攀撠掐擰撀
	3 – اثبات امامت علي (ع) ونفي مهدويت آنحضرت
	وآن بوسيله اثبات فرمايشات حضرت رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم
	4 – اثبات امامت در فرزندان علي
	5 – نفي امامت ومهدويت محمد بن الحنفيه
	وهمچنين نفي امامت ومهدويت وغيبت از فرزندش (ابو هاشم عبد الله
	6 – نفي امامت در فرزندان امام حسن (ع)
	چون بعضي از فرزندان او مانند (محمد بن عبد الله ذي النفس الزك
	7 – جايز نبودن امامت در اخوين بجز امامت (الحسن والحسين)
	وآن معناي اين آيه: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقيةً في عَقِبِهِ
	اين قانون «وراثت عمودي امامت» بخاطر اين گـذاشته شده تا امامت
	8 – اثبات امامت صادق ونفي مهدويتش
	آن براي تمييز شدن از شيعيان (ناووسيه) كه منكر وفاتش وقائل به
	9 – اثبات امامت الكاظم ونفي مهدويتش
	آن براي تمييز شدن از شيعيان (اسماعيليه) كه قائل به امامت اسم
	علي بن بابويه قمي روايات متعددي در تثبيت امامت كاظم نقل كرده
	شيخ صدوق مجموعه اي از روايات از امام علي بن موسي رضا نقل مي 
	10 – اثبات بقيه امامان كه عبارتند از الرضا والجواد والهادي و
	11 – نفي امامت ومهدويت محمد بن علي الهادي
	كه عده اي از شيعيان اماميه آن زمان قائل به آن بودند و (محمدي
	شيخ طوسي در كتاب (الغيبه) بر مرگ محمد بن علي الهادي تكيه كرد
	12 – اثبات امامت حسن عسكري ونفي مهدويتش
	كه اين كار بسيار مهم بود، چون مقدمه اي براي اثبات غيبت ومهدو
	شيخ طوسي در كتاب (الغيبة) روي اين مسئله بحث مفصلي دارد وچندي
	طوسي براي اثبات امامت حسن عسكري به سلسله اي از (معجزات) تكيه
	صدوق وفات امام حسن عسكري را پذيرفته اما احاديثي كه در باره م
	13 – نفي امامت جعفر بن علي الهادي
	اين تقرير باين شكل صورت گـرفت، كه وي را از اهليت براي مقام ا
	شيخ طوسي در معرض بحث با شيعه هاي اماميه (فطحيه) كه قائل به ا
	14 – ضرورت استمرار امامت تا روز قيامت
	اين مبدأ با يد باثبات مي رسيد تا بتوانيم قائل به امامت (ابن 
	علي بن بابويه قمي استدلال اين فرقه را رد كرده وجوابش را مبني
	شيخ مفيد از دليل عقلي براي اثبات امامت (صاحب الزمان مهدي منت
	طوسي حديثي از ابي عبد الله نقل مي كند: (اگـر ساعتي زمين از ح
	كراجكي تمسك بر ضرورت استمرار امامت اهل البيت وعدم جواز خالي 
	15 – نفي مرگ مهدي قائم
	اين آخرين گـام براي اثبات وجود (امام مهدي) مي باشد، وهمه احا
	اينها همه فقرات «الدليل العقلي» بود كه متكلمين آن را دليل نخ
	امامت الهي براي اهل البيت مي باشد كه روي عصمت وتعيين الهي و 
	مبحث دوّم
	ادله نقليه بر وجود (امام مهدي)
	مهمترين ادله نقليه بر وجود (المهدي) واثبات وجود امام دوازدهم
	قسمت أول- قرآن كريم
	1– قوله تعالي: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْ
	كليني در كتاب (الكافي) از ابي عبد الله (ع) نقل مي كند كه اين
	2 – قوله تعالي: ﴿فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُ
	كليني از ابي جعفر (ع) نقل مي كند: (مخاطَبِ اين آيه اصحاب حضر
	3 – قوله تعالي: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾
	كليني نقل مي كند: كه معني اين آيه (خروج وظهور مهدي از جهت پر
	4 – قوله تعالي: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾. [ص:
	كليني نقل مي كند كه مدلول آيه زمان خروج القائم است. وهمچنين 
	5 – قوله تعالي: �폰搐擠摀擠摐攐擠扰Ȁ戰擠拐擠挰攐擰撀扰Ȁ技擠戰攠挰擠摠擠扰Ȁ扐攀挀擠扰Ȁ摰擰摐Ȁ摐攐攀摠攠
	6 – قوله تعالي: ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ [مريم:
	7 – قوله تعالي: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذ
	8 – قوله تعالي: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ
	9 – قوله تعالي: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ
	10 – قوله تعالي: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْ
	همه اين آيات تأويل مي شود ومنظور آنها (القائم) مي باشد.
	قسمت دوم- حديث
	1 – روايتهاييكه پيرامون (مهدي قائم) بدست آمده از قبيل: (مهدي
	كليني در كتاب (الكافي) والنعماني در كتاب (الغيبة) وصدوق در ك
	2 – رواياتهاي نقل شده در باره غيبت وغائب: مانند (از فرزندانم ي
	صدوق مي گـويد: «چون شيعيان اين روايتها را قبل از وقوعش نقل ك
	صدوق ادامه مي دهد ومي گـويد: «عدم ظهور نص وخلف بعد از حسن عس
	شيخ طوسي در كتاب (الغيبة) مي گـويد: «از اخبار فوق چنين بر مي
	شيخ طوسي اضافه مي كند: «چيزهائي كه دليل بر صحت امامت وغيبت ف
	3 – روايات وارده در باره دوازده نفر بودن امامان
	مانند حديث پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) كه مي فرمايد: (بعد از
	همه اين روايتها از كتب اهل سنت وجماعت نقل شده كه صدوق آنها ر
	اما روايات شيعيان كه در باره (دوازده بودن ائمه) نقل كردند. ك
	اما خزاز در كتاب (كفاية الأثر في النص علي الأئمة الاثني عشر)
	شيعيان (اثني عشريه) تكيه بر روايتي مي كنند كه در آن نام دواز
	ابن ابي زينب النعماني در باره كتاب سليم بن قيس الهلالي مي گـ
	صدوق ومتكلمين ديگـر از اين روايتها كه آنها را «متواتر» دانست
	طوسي مي گـويد: «اجماع دو فرقه شيعه وسني خاصه وعامه اجماع كرد
	4 – مهدي امام دوازدهم:
	در فرهنگ شيعه قديم، شيعيان بيش از هفتاد روايت از رسول خدا (ص
	از رسول خدا (صلى الله عليه وسلم) نقل شده كه (اوصياء وخلفاي م
	از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم): (خداوند انتخاب نموده... از ع
	از حضرت علي روايت مي كنند: (من در باره يازدهمين مولودي از فر
	از حضرت امام حسين نقل شده: (نهمين از فرزندانم قائم ما اهل ال
	از ابا عبد الله نقل شده: (غيبت در فرزند ششم از فرزندانم خواه
	از امام رضا نقل شده: (القائم چهارمين از فرزندانم است)�.
	از امام رضا نقل شده: (امام بعد از من محمد فرزندم است، بعدش ف
	از امام هادي نقل شده: (امام بعد از من پسرم حسن است، بعدش فرز
	از ابي عبد الله عن جابر بن عبد الله الانصاري مي گـويد: (برفا
	5 – لازم وضروري بودن حجت خدا بر روي زمين:
	روايتهاي ديگـري بر لزوم وجود حجت خداوندي بر روي زمين وعدم جو
	از امام صادق روايت شده: (زمين از شخصي كه حق را مي شناسد خالي
	از امام صادق نقل شده مي گـويد: ( خداوند عزوجل بزرگـتر از آنس
	بنا بر اين دليل نقلي از آيات ورواياتي تشكيل شده وبه ترتيب ذي
	أ – رواياتي كه در باره القائم المهدي بشكل عام صحبت كرده بدون
	ب – رواياتي كه القائم المهدي را در أهل البيت محصور مي سازد.
	ج – رواياتي كه القائم المهدي را در اولاد علي محصور مي سازد.
	د – رواياتي كه القائم المهدي را در اولاد فاطمه زهرا محصور مي
	هـ -رواياتي كه القائم المهدي را در اولاد امام حسين محصور مي 
	و – رواياتي كه القائم المهدي در اولاد امام صادق محصور مي ساز
	ز – رواياتي كه القائم المهدي در اولاد امام جواد والهادي والع
	علاوه بر رواياتي كه صحبت از دوازده امام، يا حرف از نام وولاد
	متكلمين از مضمون اين مجموعه از آيات وروايات دليلي بر وجود وو
	مبحث سوّم
	دليل تاريخي
	مطلب اوّل: ولادت مهدي
	اگـر دليل تاريخي ولادت (القائم المهدي) وزندگـاني امام حسن عس
	گـفته شده (عباسيان) از وجود قائم از طريق اخبار با خبر شده وم
	دليل تاريخي تفاصيل ولادت (محمد بن الحسن العسكري) وشرايط محيط
	مادر مهدي
	در باره نام مادر مهدي قائم روايات مختلفي نقل شده است. شيخ اق
	مسعودي مي گـويد: «مادر مهدي يك جاريه اي بود كه در خانه يكي ا
	اما صدوق روايت ديگـري نقل مي كند ومي گـويد: «نام مادر مهدي ص
	ومجلسي نامهاي ديگـري براي مادر (محمد بن الحسن العسكري) ذكر م
	تاريخ ولادت
	در باره ولادت (الامام محمد بن الحسن العسكري) روايتهاي متفاوت
	شيخ مفيد در كتاب (رسالت مولد الائمه ص 6) ميگـويد: «مهدي در ه
	ودر روايتي ديگـر مي گـويد: «مهدي در سال 252 هجري بدنيا آمد، 
	شيخ صدوق در كتاب (اكمال الدين) مي گـويد: «تولد مهدي در روز ه
	شيخ طوسي در كتاب (الغيبة) مي گـويد: «مهدي در نيمه رمضان بدني
	اختلاف روايات در تعيين زمان ولادت مهدي بايد طبيعي دانست چون 
	كيفيت ولادت
	داستان ولادت المهدي از زبان (حكيمه يا خديجه) عمه حسن عسكري ك
	حكيمه يا خديجه گـفت: نزد نرجس رفتم، سلام كردم ونشستم، نرجس ج
	حكيمه ادامه مي دهد ومي گـويد: از خانه بيرون شدم تا از وقت فج
	حكيمه ادامه مي دهد ومي گـويد: صبح شد، نزد ابي محمد براي سلام
	حكيمه گـفت: وقتي روز هفتم رسيد آمدم وسلام كردم ومنتظر نشستم، ا
	صدوق نقل مي كند – از زبان حكيمه – مي گـويد: نرجس اثري از حمل
	روايت ديگـر، باز از زبان حكيمه مي گـويد: در حال خواندن قرآن 
	اما روايت بعدي عنصري جديد را ارائه مي كند وآن پرواز تعدادي از 
	روايت از قول حكيمه ادامه مي دهد: حكيمه مرتب بچه را مي ديد، ه
	حكيمه ادامه مي دهد ومي گـويد: بعد از چند روزي ابا محمد از دا
	طوسي در كتاب (الغيبة) داستان ولادت مهدي را ذكر مي كند، اما چ
	طوسي در روايت ديگـري از حسن عسكري مي گـويد: (عمه ما او را به
	طوسي در روايت سومي مي گـويد: (حكيمه سه روز بعد از ولادت به خان
	طوسي روايت چهارمي نقل مي كند مي گـويد: «پس از ولادت مهدي، حك
	طوسي از دو خادمه حسن عسكري (نسيم وماريه) نقل مي كند مي گـويد
	مسعودي وخصيبي چيزهاي ديگـري به اين داستان اضافه مي كنند ومي 
	مسعودي وصدوق وطوسي نقل مي كنند: (در آن شب، در حاليكه حكيمه ن
	مسعودي با روايت صدوق متفق نمي شود در روايتي كه مي گـويد: (رش
	در پايان مسعودي از حسن عسكري نقل مي كند (وقتي – صاحب – متولد
	ولادت پنهاني
	با اينكه روايت حكيمه مي گـويد: مسئله ولادت همچنان در سر ومكت
	الفضل بن شاذان در كتاب (كشف الحق) مي گـويد: حسن عسكري گـفت: 
	طوسي در كتاب (الغيبة) دو خبر فوق را ذكر مي كند�.
	شيخ مفيد مي گـويد: حضرت عسكري مهدي را به اصحابش نشان مي دادن
	ودر روايت ديگـري مي گـويد: حضرت عسكري اموالي براي بعضي از شيعي
	مشاهده مهدي در حيات پدر
	بهر حال مورخين داستانهاي زيادي درباره مشاهده (مهدي امام دوازده
	طوسي وصدوق مجموعه اي از اصحاب حسن عسكري كه عثمان بن سعيد الع
	صدوق در كتاب (اكمال الدين) داستانهائي از شخصي بنام (يعقوب بن
	صدوق ادامه مي دهد واز خادمه حسن عسكري كه نامش (نسيم) است نقل
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	اما روايت صدوق كه معروف به (التوقيع)، آن روايت ضعيفه مي باشد
	1-  ناقل نامه نائب دوم محمد بن عثمان بن سعيد العمري بود ونام
	2- اباحه خمس در عصر غيبت تا وقت ظهور، اين مخالف است با استمر
	3- مطالبه كردن مردم از سؤال نكردن از سبب غيبت، با اينكه فلسف
	لذا مي توان يقين كرد كه اين نامه يا (توقيع) ضعيف وغير قابل ا
	روايت دوم صدوق از العمري عن عبد الله بن جعفر نقل مي كند مي گ
	اما رسائل شيخ مفيد كه طبرسي وابن شهر آشوب آنهارا در كتابهايش
	اگـر اين مسئله صحيح هم باشد در حقيقت ما بدنبال نامه هايي هست
	در واقع ما در قبال خبر آحادي مي باشيم كه مفيد آن را روايت از
	1- جعل نامه از طرف مفيد، بالخصوص وقتيكه بفهميم نامه متضمن تز
	2- نامه از جعل شخص مجهول مي باشد.
	3- نامه از جعل شخصي سوّمي كه به نويسنده نامه كذباً گـفته من 
	در علم روايت ودرايت همچنين رواياتي مستحق توقف والتفات نمي با
	 
	به چه صورت دستخط (الامام المهدي) را بشناسيم؟
	مي خواهم نظر خواننده گـرامي را به اين موضوع جلب كنم وآن اين 
	در توقيعي كه طبرسي در كتاب (الاحتجاج) آن را عن اسحاق بن يعقو
	العمري براي ما توضيح نمي دهد كه چرا اين كار را مي كرد؟ كه تو
	اگـر ما نسخه هايي از دستخط (امام مهدي) بدست مياورديم، آن موق
	مبحث پنجم
	حقيقت داستانهاي معاجز چه مي باشد؟
	ملاحظه مي كنيم كه (معاجز) ي كه قائلين بو جود (المهدي محمد بن
	نواب اربعه ومدعيان نيابت كه از بيست نفر هم تجاوز كردند، به س
	قبل از نواب اربعه كسان ديگـري به معاجز براي اثبات ادعاي واهي
	بعنوان مثال، اگـر نگـاهي روي داستان الوكيل محمد بن ابراهيم ا
	ما نياز مبرمي براي مناقشه (دليل معجزه) يا (علم به غيب) را ند
	اگـر رسول گـرامي (صلى الله عليه وسلم) از معجزات براي اثبات ر
	عموماً اين روايتها ومعاجز متّسم به دروغ وتقلب وسحر وشعبده وا
	علي بن بابويه الصدوق ادعاي حلاج را مبني بر نيابت از امام مهد
	معاجز غيبيه با نص قرآن كريم در تناقض مي باشند، خداوند متعال 
	سيد محمد باقر الصدر در كتاب (بحث حول المهدي) اشاره اي به مسئ
	 
	مبحث ششم
	فروريختن دعواي اجماع
	قبل از اينكه دعوي وجود اجماع بر وجود (امام محمد بن الحسن الع
	وهمين مسئله روي روايت حديث وحكم عقل منطبق مي باشد.
	اجماع نزد شيعيان در يك صورت حجيت دارد وآن وقتيكه اساساً اجما
	اين بود خلاصه موضوع اجماع.
	اجماع در مسئله وجود مهدي، از آن نوع خاص اجماع است كه در مسائ
	نوبختي در كتاب (فرق الشيعه) واشعري قمي در كتاب (المقالات وال
	نه فقط نمي توانيم بگـوئيم در مسئله وجود (امام محمد بن الحسن 
	از اينجا مي توان گـفت، باستثناي عده كمي، اجماع علماي شيعه در
	 
	 
	فصل سوّم
	به چه صورت نظريه المهدي بوجود آمد؟
	 
	مبحث اول
	تناقض مسئله غيبت با مسئله امامت
	 براي اينكه موضوع غيبت را به واقع درك كنيم، نخست نظريه امامت
	اما اين سؤال بزرگ هنوز خودش را مطرح مي سازد وآن اينست: اگـر 
	نتيجه طبيعي ولازم براي چنين طرز تفكري نظريه (انتظار) وتحريم 
	ما شاهد پايان يافتن نظريه طوبائي امامت كه ساخته وپرداخته متك
	شيعيان اماميه موسويه تجربه تلخي را با شيعيان واقفيه گـذراندن
	گـروه واقفيه ادعا دارند كه پدر امام رضا نمرده و او غائب مي ب
	حضرت رضا با گـروه واقفيه در باره معني كلمه (امام) وفايده قائ
	از حديث فوق ملاحظه مي شود كه امام رضا مسئله غيبت امام زمان ر
	بنا بر اين غيبت يك تناقض شديدي با فلسفه (ضرورت وجود امام) تش
	اگـر گـفتيم دولت مي بايستي افسر راهنمائي در چهارراه فلاني بگ
	اين يك امري است بديهي كه ما نمي توانيم از وجود افسر چشم پوشي
	مؤسسين نظريه (غيبت) نخواستند اينجا از عقل استفاده كنند، با ا
	احمد بن اسحاق قمي كه يكي از پايه گذاران نظريه (غيبت) مي باشد
	صدوق ادامه مي دهد و مي گـويد: «ايمان مؤمن صحيح نمي باشد تا ا
	شيخ صدوق حديثي را از امام صادق روايت مي كند كه حضرتش از مردم
	شيخ مفيد سلوك راه عقلاني را براي پي بردن به علت غيبت ولي امر
	كراجكي از شيعيان خواست در اين مسئله (غيبت ولي امر) ديگـر بار
	شيخ طوسي مي گـويد: «لازم نيست سبب غيبت را از نظر كلامي ثابت 
	بعد از اينكه اركان نظريه غيبت اعتراف مي كنند كه سبب معقول و 
	اكثـر نويسندگـاني كه پيرامون غيبت نوشتند مانند مفيد، مرتضي و
	من ضروري مي دانم كه كمي روي نظريه (خوف يا ترس) توقف كنيم بعد
	قائلين به نظريه (خوف) روي مجموعه اي از روايات تكيه كردند كه 
	1- از پيش تعيين شدن هويت مهدي قائم واين امري است كه عدم صحتش
	 2- وجود تنش ميان دو بيت علوي وعباسي حاكم آن زمان واين چيزي 
	 3-قول به خاتميت امامت (دوازده امام) با امامت (مهدي قائم). و
	 4-جايز نبودن استفاده (مهدي قائم) از تقيه ومخفي كردن هويتش ت
	 بانجام اين تفاصيل نظريه (خوف) از اخلاق و روش اهل البيت بعيد
	با اينكه ائمه اهل البيت هويت المهدي را از قبل تعيين نمي كردن
	اكنون بيش از هزار سال از نظريه (خوف) در توجيه (غيبت) گـذشته 
	قائلين به نظريه (خوف) شيعه ها را مطالبه كردند كه اسباب غيبت 
	شيعيان امروز سبب خوف وتقيت (امام مهدي) را زايل كردند وخودشان
	شيخ صدوق در كتاب (اكمال الدين) ادعاي واقفيه را مبني بر غيبت 
	 
	مبحث دوم
	وضع سياسي عمومي قبل وبعد از غيبت
	بخش اول: نظام سياسي 
	يكي از خصوصيات عصر عباسي دوّم چيره شدن تركها بر شؤون خلافت ب
	(باغر) تركي خليفه وقت (المتوكل) را به قتل رساند(�).
	محمد المنتصر وارث عرش خلافت بعد از پدرش المتوكل شد. عمر خليف
	دو فرمانده ترك كه نامشان: (وصيف) و (بغا) بود بعد از مرگ (الم
	خليفةٌ في قفص بين وصيف وبغا
	يقول ما قالا له كما يقول الببغا (�).
	خليفه (المستعين) به بغداد منتقل شد بعد از اينكه (المعتز والم
	(المعتز) ارتش را به فرماندهي برادرش (احمد) براي جنگ با (المس
	روزي كه (المعتز) به خلافت بيعت شد 18 ساله بود ونامش (الزبير 
	بعد از اين (المعتز) دو فرمانده (وصيف وبغا) را بقتل رساند ومي
	تركان بعد از استعفاي (المعتز) (المهتدي محمد بن هارون الواثق)
	در اين اثنا (محمد بن مساور الشاري) علم عصيان را بر افراشت وب
	بعد از اين حوادث با (المعتمد احمد بن جعفر المتوكل) در سن 25 
	حضرت امام حسن عسكري در عهد (المعتمد) در سال 260 هجري از دار 
	همينطور كه ملاحظه كرديد، حكام عباسي با هم اختلاف داشتند، اخت
	بعد از آن به خليفه (المتقي بالله) در تاريخ 1/3/329 بيعت شد ك
	 
	بخش دوم: اوضاع مخالفين دولت عباسي
	 همانطوريكه در بخش نخست ملاحظه شد، كه بارزترين امر در عصر عب
	در حقيقت در آن فترت مي توان گـفت ولات مي توانستند با مركز خل
	بارزترين مثال اندلس بود، كه اين قسمت از خاك خلافت عباسي به ر
	در سال 21 هجري (نصر بن احمد الساماني) در ما رواء النهر اعلان
	اطراف پايتخت (سامراء) وضعش بهتر از جاهاي دور نبود، وجولانگـا
	خليفه (المعتمد) كه علاقه شديدي به لهو و لعب و شرب خمر داشت، 
	در اين عصر شاهد چندين حركت انقلابي شيعي واز همه فرقه هاي آن 
	 
	عصيانهاي علويان در شب غيبت
	 مسعودي در كتاب (مروج الذهب) مي گـويد: در سال 250 هجري (حسين ب
	وهمچنين (حسن ومحمد) دعوت برضايت از آل محمد كردند و پرچم عصيا
	در سال 250 هجري در منطقه (ري) قيامي به رهبري (محمد بن جعفر) 
	ايضا يك قيام علوي ديگـري در منطقه قزوين وبرهبري (الكركي) صور
	در سال 252 هجري در زمان (المعتز) كه بيش از بيست سال نداشت، ي
	در خلافت (المهتدي) (صاحب الزنج) در سال 255 هجري در منطقه بصر
	 
	قيامهاي شيعيان اسماعيلي در يمن وشمال آفريقا
	 در سال 266 (الحسين بن حوشب) توانست اولين حركت اسماعيلي را د
	 
	تعاطف خلفاي عباسي با علويان
	 باتمام اين تفاصيل سياست خليفه عباسي (المعتضد) با علويان از 
	مجلسي در كتاب (بحار الانوار) از محمد بن جرير الطبري نقل مي ك
	(المعتضد) با (قرمطيان) جنگـيد وشكست خورد، او لشكري براي جنگـ
	در عهد خليفه طفل (المقتدر بالله) دولت عباسيان دچار ضعف شديد 
	بعد از اين تاريخ شاهد سيطره شيعيان بويهي بر حكومت خلافت عباس
	بنا بر اين شرايط محيط به (غيبت) چه قبل وچه بعد از آن طوري نب
	مبحث سوّم
	علائم ظهور كدام اند؟
	با اينكه هيچ مبرر ومسوغي براي غيبت وجود نداشت، اما قائلين به
	قائلين به (غيبت) تصور نمي كردند كه آن بيش از عمر طبيعي يك ان
	بعضي از روايتها اشاره اي دارند كه (امام مهدي) شهر قسطنطينه ر
	بعضي از روايتهاي علائم ظهور صحبت از حوادثي معجزه اي مي كنند 
	لازم به يادآوريست كه همه اين روايتها مرسل و از طريق مجاهيل و
	مبحث چهارم
	نقش غُلات باطنيه در ساختن نظريه مهدويه
	 بعد از بي اعتبار شدن ادله عقليه و نقليه و تاريخيه قائلين به
	به سؤالات فوق نمي توان جواب درست و دقيقي داد مگـر اينكه رجوع
	 
	ارتباط بين مغالات ومهدويت در تجارب پيشين
	 در فصل دوّم از اين جزء ذكر كرديم چگـونه بيش از بيست گـروه م
	يكي از گـروه (غُلات كيسانيه) كه نامش (حمزه بن عمار البربري) 
	آن فرقه فوق زاد ولد كرد وبه چندين فرقه تبديل شدند، يكي از آن
	عده اي ديگـر از (غلات كيسانيه) كه معروف به (الجناحيه) كه قائ
	بيماري غلوّ به گـروه زيديه منتقل شد كه قائل به مهدويت (محمد 
	نظريه غلوّ از (المغيره) به گـروه (الخطابيه) سرايت داد. (الخط
	در اين جو غير منطقي و پر از مغالات عده اي از شيعيان فطحيه قا
	در بدو امر قول به وجود (محمد بن عبد الله الافطح) يك فرضيه فل
	گـروه ديگـري از شيعيان اماميه كه متأثر به غلات بود بوجود آمد
	چيزي كه براي دو حركت شيعي (كيسانيه و زيديه) اتفاق افتاد، كه 
	نوبختي واشعري قمي مي گـويند: (محمد بن بشير) بسيار شخص مغالي 
	 
	تفسير باطني
	 به اضافه قول به مهدويت وغلوّ در ائمه، تفسير ديگـري وجود داش
	گـروه (خطابيه) اتباع (ابو الخطاب محمد بن ابي زينب الاجدع) مع
	باطنيون اكثر اقوال و آرائشان را به ائمه اهل البيت نسبت مي دا
	وقتيكه ائمه اهل البيت آن اقوال و ادعاهاي غريب را نفي يا استه
	نمي خواهم شكل وصورت تقيه نزد اهل البيت را كه مناقض رسالت آنه
	امام حسن عسكري وفات يافتند بدون اينكه فرزندي از خود بگـذارد،
	مشايخ طائفه اماميه اثنا عشريه مثل شيخ مفيد ومرتضي وطوسي روش 
	اما همه قائلين به وجود (محمد بن الحسن العسكري) رويّه باطنيه 
	ما ادعاي خوف را نمي خواهيم بررسي كنيم كه به جا يا بي جا بود،
	 
	النصيريه والنميريه
	 رواياتي كه صحبت از ولادت ومشاهده (ابن الحسن) در حيات پدرش م
	 
	گـروه المخمّسه
	 در كنار گـروه (النصيريه) در آن روزها گـروه مغالي ديگـري در 
	گـروه (مخمسه) اضافه مي كنند مي گـويند: «همه مردان اوائل از ق
	اشعري قمي در باره فرقه (مخمسه) مي گـويد: «آنها (لعنهم الله) 
	وشيخ شيعيان در كرخ در آن زمانها: (احمد بن هلال العبرتائي) بو
	 
	گـروه المفوّضه
	 در كنار دو گـروه مغالي (نميريه و مخمسه) گـروه ديگـري در ميا
	همين گـروه (مفوضه) بعد از وفات الحسن العسكري مضطر به افتراض 
	در حقيقت جواب (العمري) كاملا خالي از (تفويض) نبود، بلكه محتو
	اين حديث نشان مي دهد كه ائمه اهل البيت با خداوند در اداره كر
	محمد بن حسن صفار قمي، صاحب كتاب (بصائر الدرجات) كه يكي از مع
	جعفر بن محمد بن مالك الفزاري وآدم البلخي وأحمد الرازي والحسي
	 
	 
	مبحث پنجم
	نقش تبليغ در تثبيت فرضيه مهدويت
	 بعد از اينكه روشن شد كه نظريه (المهدي محمد بن الحسن العسكري
	در جواب اين سؤال بايد بگـوئيم كه شيعيان در عصر ائمه اهل البي
	وانگـهي پنجاه سال بعد از غيبت مزعوم شيعيان از نظريه برگـشتند
	شاگـرد كليني (محمد بن ابي زينب النعماني) متوفي سال 340 هجري،
	النعماني در جاي ديگـري از كتابش مي گـويد: «چه حيرتي بزرگـتر 
	براي اينكه اكثر شيعيان آن دوره از حيرت، نسبت به نظريه غيبت ب
	النعماني روايات متعددي درباره وقوع حيرت در ميان مردم نقل كرد
	النعماني اضافه مي كند ومي گـويد: «اكثر مردم چپ وراست رفتند و
	شيخ محمد علي بن بابويه صدوق (متوفي سال 381 هجري) در مقدمه كت
	كليني ونعماني وصدوق رواياتي نقل كرده اند كه منعكس كننده وضع 
	كليني ونعماني وخصيبي وصدوق وغيره روايتهايي نقل كردند كه مستو
	ملاحظه مي كنيم كه نظريه اماميه اثنا عشريه به شكل عقيده راسخي
	كار اين تبليغات بزرگ وعظيم به شكل زير مي باشد:
	1-  تلفيق واختلاق روايات واحاديث مختلفي پيرامون (اثني عشريه)
	2- تروريسم فكري: اصحاب نظريه وجود (امام مهدي) روايتهاي ديگـر
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	فتح باب اجتهاد در عصر غيبت به خودي خود حامل شبهه بي نياز بود
	شيخ طوسي در كتاب (عدة الأصول) همين رأي پذيرفت موقعيكه بحث پي
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	علامه حلي الحسن بن المطهر در موضوع جواز قيام فقهاء براي اقام
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	بعد از او احمد بن محمد بن فهد حلي (757 – 841هـ) همان قول را 
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	دگرگوني در نظريه سياسي شيعيان در عصر غيبت
	 
	مبحث اول: نظريه (نيابت عامه) محدود
	 در فصل گذشته ملاحظه كرديم كه تلاش براي رهائي از بحران (انتظ
	گفتيم كه در وهله اول نظريه از يك فرضيه خاص در مجال حدود برخا
	سيد مرتضي و طوسي و سلار از تفويض يا نيابت در امور خمس و زكات
	اولين فقهيي كه مصطلح (نيابت از طرف ولي امر) مطرح ساخت ابو ال
	القاضي ابن براج اولين فقيهي بود كه به نگاهداري خمس نزد فقهاء
	ابن حمزه اين تغيير را دريافت و براي اينكه گامي به جلو حركت ك
	محقق حلي بعد از ابن حمزه به يك قرن آمد تا نظريه (نيابت عامه)
	علامه حلي اولين كس بود كه نظريه (نيابت عامه) در حكم زكات مطر
	محقق حلي و علماي مدرسه حله نظمي براي مرجعيت مذهبي پايه گذاري
	شهيد اول ميان دو نظريه: انتظار و نيابت عامه متذبذب بود.
	شهيد اول شمس الدين محمد بن مكي العاملي الجزيني ( 732 – 787هـ
	اين نظريه بيش از يك قرن منقرض شد.. اما شهيد اول آن را از نو 
	از اين رو مي توان گفت: كه شهيد اول تقريباً نزديك به فكر اقام
	تاريخ يك داستان تاريخي منحصر به فرد را براي ما نقل مي كند، ا
	حركتِ سر بداران
	بعد از تفكك دولت مغول (هولاكو خان) حركت سر بداران شيعي در من
	محب مشتاق: علي بن المؤيد».
	اما شهيد اول درخواست شاه علي بن المؤيد را اجابت نكرد، و آن ع
	در همين وقت شهيد اول با (بيدرو) والي شام از طرف (برقوق) سلطا
	شاخه ديگر دولت سر به داران در مازندران به رهبري شاگرد حسن جو
	 
	دولت مشعشعيه در خوزستان
	يك سال بعد از سقوط دولت سربداران دولت شيعي ديگري در خوزستان 
	عبد الله سيوري حلي (متوفي سال 826 هجري) فقيه بزرگي بود كه مع
	گرچه عده اي از فقهاء در اداره حكومت در دوره دولت مشعشعيه مان
	مبحث دوم
	نظريه نيابت پادشاهان از امام مهدي
	 در وقتيكه نظريه (نيابت عامه) به طور آرام و محدود به وسيله ع
	اسماعيل صفوي بعد از آن، ادعا كرد كه حضرت علي بن ابي طالب را 
	اسماعيل بن صفي الدين (قطب صوفيها) دقيقاً همان كار را كرد و ن
	بنا بر اين شاه اسماعيل خود را به عنوان (نائب خدا و خليفه رسو
	بعضي از روايات صوفي نقل مي كنند كه يكي از مشايخ صوفيه به نام
	اين عقيده غيبيه در ميان صوفيان متصوفه كه دولت صفويان را برپا
	وضع اعتقادي صوفيان صوفي شاه اسماعيل را كمك كرد كه ادعاي ارتب
	يكي از علماء شيخ محقق علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي بود
	متأثرا بقيام الدولة الصفوية وزوال ظروف التقية، فقال: «إن الف
	كتبه
	طهماسب بن شاه اسماعيل صفوي موسوي».
	 سيد نعمت الله جزايري در اوائل كتاب (شرح غوالي اللئالي) مي گ
	گرچه تطور عملي و نظري بزرگ در فكرِ سياسي شيعي به وجود آمد، ا
	 
	نظريه پادشاهي مستقل
	غير از شاه اسماعيل دوم بعضي از فقهاء احساس بر لزوم اقامه دول
	1 - پيروي از سيره و سنت امام.
	2 – دفع شر ظالمين.
	3 – رعيت كه امنت پروردگار مي باشند بايد حفظ كرد.
	4 – حفظ هر شهروندي كه در شأن خود باشد.
	5 – حمايت مؤمنين از كفار و مرتدين.
	6 – اشاعه و نشر كلام و سخن شريعت.
	7 – تقويت گروه مؤمنين و دين داران.
	8 – امر به معروف و نهي از منكر بايد رعايت شود.
	9 – مال و ممتكلات رعيت را بايد حفظ كرد.
	10 – حراست از امنيت خيابانها و مرزها (�).
	سبزواري مقوله متكلمين اماميه اوائل را تكرار كرد، و آن (عدم ج
	در ميان كشمكشها ميان جريانات مختلف و در ميان تناقض واضح ميان
	 
	مبحث سوم
	نظريه مرجعيت ديني
	 هم پيمان شدن شيخ كركي و دولت صفويه مورد اعتراض شديد علماء و
	و به همين صورت شيخ محمد باقر مجلسي (1037 – 1111هـ) كه در اوا
	يك قرن بعد از قيام دولت صفويه و هم پيماني بين فقهاء و سلاطين
	گرچه سبزواري (1018 – 1090هـ) فقيه را نائب عام از (امام مهدي)
	عموماً فكر سياسي شيعي در قرن سيزدهم هجري ميان دو نظريه (انتظ
	او دفع زكات به فقيه اگر مطالبه كرد در عصر غيبت واجب دانست «چ
	معلوم است كه موضعگيري وي نسبت به نظريه (نيابت عامه) بر مبني 
	و علماء از آن تاريخ تا به امروز ميان دون نظريه (انتظار) و نظري
	مبحث چهارم
	حركت اخباريون
	 قيام دولت صفويه در قرن دهم هجري و كاملتر شدن نظريه (نيابت ع
	1 – تشريع براي مسائل حاده كه در قرآن كريم يا سنت نبوي شريف و
	2 – تنفيذ شرع مقدس اسلامي و تطبيق احكام دين و رهبري مسلمانان
	شيخ عبد الرحمن بن قبه مي گويد: «خلافت و امامت در هر زمان حتم
	شيخ محمد بن علي صدوق در كتاب (الاعتقادات) مي گويد: «غير از م
	اگر پژوهشگر از افكار فلسفي مفيد و مرتضي و طوسي و علامه حلي و
	حركت اخباريه در نيمه سالهاي حكومت صفويان به رهبري شيخ محمد ا
	محمد امين استرابادي در كتاب (الفوائد المدنية) حمله شديد را ع
	موقعيكه علماء متأخرين مانند محقق كركي قائل به نظريه (نيابت ع
	از اموري كه ذكر كرديم روشن شد كه عدم جواز بيعت كردن با احدي 
	واضافه مي كند و مي گويد: «به اضافه دلايلي بر عدم جواز، كون آ
	حركت اخباريه در قرن دوازدهم هجري در ايران منتشر شد، و در رأس
	سيد محمد باقر بهبهاني (1117 – 1208هـ) در كربلاء عراق مقابل ا
	وقتيكه دولت قاجاريه در قرن سيزدهم هجري برپا شد و فتح علي شاه
	دو مدرسه اصوليه و اخباريه سعي براي كسب كردن رضايت دولت قاجار
	اگر روايت صحت داشته باشد در واقع شيخ احسائي مي خواست مشكلات 
	با سرنگوني شدن شيخ احمد زين الدين احسائي به وسيله تكفير علما
	 
	حركت به سمت تصوّف
	بعد از اينكه شاه محمد فرزند فتح علي شاه قاجار به كرسي سلطنت 
	شاه بر اثر تلقينات استاد صوفي (ميرزا آغا سي) بقاع شيخ فريد ا
	گروه شيخيه و نظريه ركن چهارم
	 نتيجه تفاعل ميان متصوفه و اخباريه (مخصوصا آراء احسائي) حركت
	دكتر اسماعيل نوري علاء مي گويد: «نظريه ركن چهارم از ابداع شي
	 
	حركت بابيه
	 حركت شيخيه اخباريه متكاملتر شد و به فرقه جديدي به نام (بابي
	گرچه گفته مي شود دست اجنبي در درست شدن اين نظريه خطرناك وجود
	بقعه صاحب الزمان در تبريز
	پيروزي علماء اصولي بر حركت (بابيه) و اعدام رهبر آن در تبريز 
	 
	مبحث پنجم
	نظريه ولايت فقيه
	 محقق كركي نظريه (نيابت عامه) را تطوير كرد و به مرحله سياسي 
	نراقي براي اثبات ولايت فقيه و حصر آن در فقيه و عدم جواز تولي
	 
	تكامل يافتن نظريه امامت
	نظريه شيخ نراقي از دو عنصر تشكيل مي شود:
	أولاً: ضرورت وجود امام در عصر غيبت.
	دوماً: حصر امامت در فقهاء.
	با چشم پوشي از بررسي قسمت دوم، قسمت اول نظريه از پذيرفتن نظر
	گرچه شيخ محمد حسن نجفي، صاحب (جواهر الكلام) (متوفي سال 1266ه
	شيخ رضا همداني (متوفي سال 1310هـ) در كتاب (مصباح الفقيه) در 
	و به همين شكل شيخ محمد حسن نائيني نظريه خود را پيرامون (مشرو
	سيد محمد رضا گلپايگاني براي اثبات پايه هاي (ولايت فقيه) از ا
	آن روايت صحبت از ضرورت نص و تعيين امام از جانب خداوند مي كند
	با اينكه گلپايگاني قائل به شموليت نظريه (ولايت فقيه) براي اق
	ملاحظه مي شود كه گلپايگاني با اين تصريحات نظريه (تقيه و انتظ
	مبحث ششم
	حركت دموكراسي اسلامي
	 در حاليكه فقهاي شيعه امامي در نيمه دوم قرن دوازدهم هجري بحث
	ميرزا شيرازي كار عظيم خود را تكامل نبخشيد و يك گامي به جلو ب
	بهر حال رو در روئي بين علماء و ملت ايران از يكسو و ناصر الدي
	پنجسال بعد از ملغي كردن عهدنامه تنباكو ناصر الدين شاه در سال
	قبل از تصويب قانون اساسي، نظام سياسي شيعيان چنين بود: فقهاء 
	1 – تصويب قانون اساسي كه حقوق حاكم و محكوم را تعيين كند و آن
	2 – ترسيخ مبدأ مراقبت و محاسبه مسئولين از طريق مجلس شوري كه 
	نائيني سعي در توجيه دموكراسي براي عموم مردم كرد، چون آنها عق
	او مقبوله عمر بن حنظله (المجمع عليها) مبني بر احترام رأي اكث
	او در فصل دوم كه آن را مخصوص شرعيت دولت در (عصر غيبت) قرار د
	لازم به يادآوري است كه نائيني اصل حكومت كردن در عصر غيبت را 
	او در فصل چهارم اعتراضات معارضين جنبش دموكراسي (مستبدين) را 
	او در فصل پنجم صحت و مشروعيت تدخل و كلاء مجلس در حكومت و واج
	به هر صورت روي اساس نظريه (دموكراسي اسلامي) در سال 1323هـ- 1
	مشروطه يا مشروعه؟
	 همانطوريكه در صفحات قبل اشاره كرديم، ميان علمائي كه طرفدار 
	عده اي مطالبه به استبدال نظام پادشاهي به نظام جمهوريي مي كرد
	در اوج پيروزي جنبش دموكراسي اسلامي و اعلان قانون اساسي و انج
	شيخ كاظم خراساني مرجع اعلي شيعيان در آن زمان بيانيه اي صادر 
	او در بيانيه ديگري گفت: «مردم امروز وحدت كلمه بر وجوب افتتاح
	آخوند خراساني انقلاب جديدي را بر ضد محمد علي شاه موقعيكه حاض
	به وجود آمدن مجلس و جنبش برا اساس نظريه (نيابت عامه) و اذن م
	از تجربه (دموكراسي) ملاحظه مي شود كه علماء نقش بزرگي را به م
	 
	مبحث هفتم
	جمهوري اسلامي و ولايت فقيه
	 نظريه (حاكميت ملوكانه دستوري) كه فقهاء شيعه در ايران برپا س
	امام خميني در سال 1963م انقلابي ضد محمد رضا شاه رهبري كرد، آ
	خميني نظريه انتظار را نقد مي كند
	امام خميني در وهله اول نظريه (انتظار امام مهدي) را رد كرد، چون
	ضرورت امامت در عصر غيبت
	او همچنين گفت: «هرچه براي لزوم امامت بعينه استدلال شده است، 
	فقهاء ولات امر مي باشند
	خميني بعد از اينكه نياز مستمر براي امامت عقلاً و نقلاً توضيح
	او گفت: «بعد از اينكه دانسته شد كه در اسلام تشكيلات حكومتي د
	امام خميني گفت: «ظاهراً منصب قضاء براي امام يا رئيس عادل مي 
	 
	ادله نقليه بر ولايت فقيه
	به نظر امام خميني فقهاء همان منزلت سياسي دارا مي باشند كه اه
	ولايت فقيه ولايت الهي است
	بنابر مبني روايتها، امام خميني عقيده دارد كه ولايت فقيه يك و
	مرزهاي ولايت فقيه
	امام خميني بعد از اينكه ولايت را از طريق جعل از طرف رسول اكر
	امام خميني در كتاب (حكومت اسلامي) گفت: «اگر فقيه عالم عادل ب
	بحران تزاحم در ميان فقهاء
	بر اساس نظريه (جعل الهي) و نصب فقهاء به عنوان ائمه و ولات ام
	جمهوري اسلامي
	معلوم است كه امام خميني ده سال بعد از تكامل بخشيدن به نظريه 
	اولين مجلس خبرگان در يكي از مراحل بحث قانون اساسي نزديك بود 
	ولايت مطلقه فقيه
	حدوداً ده سال بعد از پيروزي انقلاب و تجربه حكومت در جمهوري ا
	اين نامه جهش در نظريه (ولايت فقيه) به وجود آورده است، آن جهش
	مبحث هشتم
	ديكتاتوري مذهبي
	مطلب اول- نقد نظريه (نيابت عامه)
	سخن پيرامون نظريه (نيابت عامه فقهاء از امام مهدي) در زمان (غ
	اگر براي نظريه (نيابت عامه) اعتبار واقعي بود، حتماً (امام مه
	اما مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه، سند اين دو روايت
	ملاحظه مي كنيم كه سه نامه اي كه گفته مي شود (امام مهدي) به شيخ
	شيخ رضا همداني (متوفي سال 1310هـ) نظريه (نيابت عامه) را به (
	ملاحظه مي شود كه دليل ضعيف مي باشد چه از نظر سند و چه از نظر
	شيخ منتظري پيرامون مقبوله عمر بن حنظله با امام خميني و احادي
	اين دلالت دارد كه نظريه (نيابت عامه فقهاء از امام مهدي) يا (
	 
	مطلب دوم- نقد نظريه ولايت فقيه
	 در حقيقت كسي از طرفداران نظريه (ولايت فقيه) ادعاي قوت سند ر
	شيخ حسن فريد (متوفي سال 1417هـ) تلاش در ساختن نظريه (ولايت ف
	آقا حسين بروجردي مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان (شاهد) بر ن
	گلبايگاني به همين صورت تلاش براي اثبات ولايت فقيه كرد، و از 
	امام خميني بحث عقلي براي وجوب اقامه دولت در عصر غيبت كرد(�).
	به هر صورت حتي نظريه (ولايت فقيه) ي كه حق ممارست حكومت را من
	سيد ابو القاسم خوئي نظريه (ولايت فقيه) كه روي نظريه (نيابت ع
	اموريكه روي آن تكيه مي شود تا ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط 
	اولاً: روايات، مانند (توقيع) ي كه در كتاب (اكمال الدين) نقل 
	ثانياً: ولايت مطلقه فقيه در (عصر الغيبه). مشروعيت آن از عموم
	ثالثاً: اموري است كه به ولايت مربوط مي شود و لاجرم در خارج ت
	اما جواب آن: امور ذكر شده فوق حتي اگر در خارج تحقق يابد كه ب
	اما خوئي جانشيني براي نظريه (ولايت فقيه) بعد از ساقط كردن آن
	بنابراين فقيه قدر متيقن در همه امور نيست و نمي توانيم حق حكو
	بنابراين اگر ما به فقيه صلاحيات مطلق داديم، به اندازه صلاحيت
	شايد همه آنها عند الضروره و المصلحه جايز باشد.. اما مشكل اين
	همه اين امور ما را وادار مي سازد كه بگوييم: بخش اول از نظريه
	 
	مطلب سوم- مُلغي سازي نقش سياسي امت
	 تكامل نظريه (ولايت فقيه) بر پايه نظريه (نيابت عامه از امام 
	سيد كاظم يزدي در كتاب (العروة الوثقي) مسئله 57 از كتاب (اجته
	طرفداران مدرسه (ولايت فقيه) كه منصوب و مجعول و نائب (امام مه
	شيخ حسين على منتظرى در كتاب (دراسات في ولايت الفقيه) قائل به
	منتظرى در وهله اول گفت كه امت موقع انتخاب امام مى تواند با و
	مى دانيم كه نظريه (ولايت فقيه) در مراحل تكاملش راه بسيار درا
	خاتمه
	آينده فكر سياسي شيعي
	شوري.. و ولايت امت بر خود
	 اگر نگاهي به سير فكر سياسي شيعه در مدت هزار سال بيندازيم، ا
	مجلس شوراي اسلامي براي اخذ قرارات و تصويب قوانين مقيد به مجلس 
	اگر ما قائل به ممكن و مشروع بودن اقامت دولت به وسيله فقيه عا
	روي اين اصل ما عقيده منديم و به صورت جدي در اين مرحله از تكا
	اگر ما از نظريه (نيابت عامه) خود را آزاد كرديم، بعد از اينكه
	موقعيكه نص شرعي وجود ندارد و امام معين از طرف پروردگار نباشد
	خلاصه كلام مي گوييم كه امت مصدر سلطه به دلايل ذيل مي باشد:
	1 – قرآن كريم مي گويد: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، خطا
	2 – احاديث وارده از رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) و اهل الب
	3 – عقل، حكم به شوري مي كند و آن را به عنوان بهترين راه براي
	4 – واقع بيني، و اقعيت عدم وجود امام ظاهر معين از طرف حق تعا
	شيخ حسين علي منتظري مي گويد: «با عدم دسترس به امام معصوم احك
	ميرزاي نائيني در كتاب (تنبيه الامه و تنزيه المله) گفت: «پايه
	اگر قانون شوري به عنوان تنها و سيله اي است براي انتخاب حاكمي
	1 – شوري در تنفيذ، و اين به معني ضرورت انتخاب حاكم أعلي براي
	بايد حكام عادي را تحديد كرد. اگر عصمت و تقوي حاكم را تحديد ك
	أ – قانون اساسي كه حقوق و واجبات حاكم و محكوم را روشن مي كند
	ب – از طريق مجلس شوري كه تشكيل شده از عقلاء و خبراء و قانون 
	روش شوري از كار قيام فقيه (نائب عامي كه معين و مجعول از طرف 
	بعد از همه سخناني كه گفته شد.. مي گوييم كه ادله عقلي حتم نمي
	2 – شوري در قانون گذاري، و اين به معني ضرورت انتخاب اعضاي مج
	3 – جدا كردن بين سه قوه اجرائيه و تشريعيه و قضائيه.
	طبق نظريه (ولايت فقيه) ي كه بر نظريه (نيابت عامه) استوار مي 
	سؤالي است كه خود را مطرح مي سازد و آن: آيا در نظريه (امامت ا
	جواب دادن به سؤالات و بحث كردن در اصل نظريه امامت و منشأ آن 
	در خاتمه مي گوييم كه فكر سياسي شيعه نمي تواند قدمي به جلو بگ
	در پايان از خداوند متعال مي خواهم كه مارا به راه خير و صواب 
	احمد الكاتب
	رمضان 1417 هجري
	1376 هجري شمسي





